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مقدمه

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله حده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ](
) اي كساني كه ايمان آورده‌ايد آنچنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا بترسيد  وشما نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد. 

[يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا](
) اي مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شمارا از يك انسان بيافريد و (سپس) همسرش را از نوع او آفريد. واز آن دو نفر مردان و زنان فراواني (بر روي زمين) منتشر ساخت. واز (خشم) خدايي بپرهيزيد كه همديگررا بدو سوگند مي‌دهيد ؛ وبپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد (وصلة رحم را ناديده گيريد)، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است. (وكردار ورفتار شما از ديدة او پنهان نمي‌ماند).
[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ،  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا](
) اي مؤمنان از خدا بترسيد (توفيق خيرتان مي‌دهد) اعمالتان را بايسته مي‌كند وگناهانتان را مي‌بخشايد. اصلاً هركه از خداوند وپيغمبرش فرمانبرداري كند. قطعاً به پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي‌يابد.
خداوند تبارك وتعالي، محمد ( را در زماني كه دوراني گذشته بود وپيامبر فرستاده نشده بود ومردم پراكنده ومتفرق بودند ودين الهي را نمي‌شناختند مبعوث كرد وآنها براي پرستش معبوداني غير از خدا اين دليل را ارائه مي‌كردند كه خداوند از آنها حكايت كرده است: [بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ](
) ترجمه: بلكه ايشان مي‌گويند، ما پدران ونياكان خودرا بر آئيني يافته‌ايم ونيز ما پي آنان مي‌رويم.

وهنگام اختلاف ودرگيري آراي افراد واحكامي كه خداوند براي آن دليلي نازل نكرده است مستمسك آنها براي داوري وقضاوت بود.

وخداوند به وسيلة اين پيامبر بزرگوار مردم را از گمراهي نجات داده وبه راه درست هدايت نمود، وبوسيلة او چشمهاي كور مردم از ديدن حقيقت ا بينايي بخشيد وجمع پراكنده ومتفرق آنهارا توسط پيامبر ( جمع ومتحد نمود، ومردم درساية اين دين با نعمت صفاي عقيده زندگي بسر مي‌بردند وآنها كسي‌را جز خدا نمي‌پرستيدند واز كسي جز او نمي‌هراسيدند ودر هيچ امري از امور دين ودنياي خود به هيچ كسي غير از خدا وپيامبر براي داوري مراجعه نمي‌كردند.

وقانون وآيين براي اين امت از طريق دو وحي (كتاب وسنت) بر پيامبر ( نازل مي‌شد: [وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي](
) ترجمه: واز روي هوا وهوس سخن نمي‌گويد: آن، جز وحي وپيامي نيست كه (از سوي خدا بدو) وحي وپيام مي‌گردد.

وخداوند پيامبرش را به‌سوي خود نبرد مگر اينكه دين را براي او وامتش تكميل گردانيد بنابراين خداوند چند ماه پيش از وفات پيامبر در (حجة الوداع) اين آيه‌را براو نازل كرد [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا…](
) ترجمه: امروز دين شمارا برايتان كامل كردم ونعمت خودرا بر شما تكميل نمودم واسلام را به عنوان آينن خدا پسند براي شما برگزيدم.

پس كمال دين از نعمت‌هاي بزرگ خداوند است براي اين امت، ولذا يهود به مسلمانان غبطه مي‌بردند برسر اين آيه، همانگونه كه شيخين روايت مي‌كنند كه: «مردي از يهود نزد عمر ( آمد وگفت: (آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأي آية؟ قال: [اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا]) آيه‌اي در كتاب قرآن شما هست اگر بر ما قوم يهود نازل مي‌شد، بي‌گمان آنروزرا جشن مي‌گرفتيم».

ابن عباس ( دز تفسير اين آيه مي‌گويد: «خداوند پيامبر ومؤمنانش را خبر داده است كه او ايمان را براي آنها كامل گردانيده وآنها به اضافه برآن نيازي ندارند. خداوند ايمان را كامل گردانيده وهرگز آنرا ناقص نخواهد كد، وخداوند دين وايمان را براي آنها پسنديده وهرگز از آن ناخشنود نخواهد شد»(
).
وپيامبر ( خبر داده است كه: او اين امت را بر راه روشني بجا گذاشته كه از آن جز فردي كه هلاك شونده است منحرف نخواهد شد. 

از ابي‌درداء ( روايت است كه پيامبر ( فرمود: (…وأيم الله لقد تركتكم علي مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء) «… وسوگند به خدا شمارا بر شاهراه روشن به‌جا گذاشته‌ام كه شب وروز آن يكسان است»(
).
ودر حديث عرباض آمده است: (لايزيغ عنها بعدي إلا هالك) «… منحرف نمي‌شود از آن جز فرد هلاك شونده‌اي»(
).

ابوداود مي‌گويد: «سوگند به خدا كه پيامبر ( راست فرموده: او مارا بر راه آشكار وروشن كه شب وروز آن برابر است رها كرد»(
).
بنابراين اصحاب پيامبر ( از همة مردم بيشتر به شريعت تمسك مي‌جستند وبيش ازهمه مردم بيشتر به شريعت تمسك مي‌جستند وبيش از همه در برابر نصوص آن توقف نموده وسر تسليم فرو  مي‌آورند زيرا آنها اين مفاهيم را درك كرده بودند ومي‌دانستند كه تكميل شده وبه چيز اضفه‌اي نياز ندارد ومي‌دانستند كه شريعت واضح وروشن گرديده ونيازي به بيان و وتوضيح ندارد، وفقط وظيفة ما تسليم شدن و اطاعت از دستورات آن است، بنابراين اصحاب پيامبر ( آنگونه كه ابن مسعود آنهارا تعريف نموده چنين بودند «بهترين افراد اين امت بودند، دلهايشان از همة مردم پاكتر ونيكوتر بود وعلم ودانش آنها ژرفتر از همه بود واز همة مردم كمتر تكلف وتشريفات داشتند»(
). 

مردمدر دوران حيات پيامبر ( وخلافت ابوبكر وعمر همچنان از كتاب پروردگارشان  پيروي مي‌نمودند وگام به گام از سنت پيامبرشان ( اطاعت مي‌كردند وبدعتها، راهي به سوي آنها نداشتند ونيز تكلف وموشكافي وژرف نگري بيهوده، راهي در وجود آنها نداشت. بجز اغوضاع واحوال انفرادي كه بلا فاصله از طرف پيامبر ( وجانشينانش در نطفه ازبين مي‌رفت وديري نمي‌پاييد كه خاموش مي‌شد واز بين مي‌رفت.

مانند داستان سه نفري كه به خانه‌هاي پيامبر ( آمده واز عبادت او جويا شدند ووقتي كه به آنها خبر داده شد. گويا عبادت پيامبررا كم دانستند بنابراين گفتند: ما كجا وپيامبر ( كجا، گناهان گذشته وآيندة او بخشيده شده است، ويكي از آنها گفت: من كه تمام شب‌را هميشه نماز خواهم خواند، وديگري گفت: من تمام عمر روزه مي‌گيرم ويكروز بدون روزه نخواهم بود، وديگري گفت: من از زنان كناره‌گيري مي‌كنم وهرگز ازدواج نخواهم كرد، پيامبر ( آمد وفرمود: «شما كساني هستيد كه چنين وچنان گفته‌ايد: اما سوگند به خدا كه من از همه‌تان بيشتر از خدا مي‌ترسم وپرهيزگاريم از همه بيشتر است، اما من روزه هم مي‌گيرم وگاهي روزه نمي‌گيرم وشب‌ها نماز مي‌خوانم ونيز مي‌خوابم، وبا زنان ازدواج مي‌كنم پس هركسي از سنت من روي بگرداند او از من نيست»(
).
ومانند واقعة جروبحث وگفتگوي بعضي از اصحاب در مورد قدر وپيامبر ( بعد از اينكه نشانه‌هاي خشم ونماراحتي شديد در چهره‌اش نمايان بود آنهارا از جروبحث در مورد تقدير نهي كرد طبق آنچه ابن ماجه واحمد (رحمهما الله) روايت كرده‌اند.

ونيز اين موراد مي‌توان آنچه در دوران عمر ( پيش آمد ذكر كرد كه صبيغ بن عسل عراقي از متشابه قرآن رسيد، وعمر اورا با زدن وترك گفتن وقطع رابطه ادب نمود تا اينكه او توبه كرد واصلاح شد(
).

در دوران عثمان ( مردم به همين حالت زندگي‌را سپري نموده ودر ميان مسلمين بدعت آشكاري وجود نداشت گرچه در آخر دوران خلافت عثمان ( طليعه‌هاي بدعت داشت آشكار مي‌شد، وهنگامي كه بسياري از كشورها در گسترة فتوحات اسلامي درآمد وافرادي وارد دين اسلام شدند كه اسلام در وجودشان بخاطر تازه مسلمان بودن آنها وعدم آگاهي آنها به اسلام جاي نگرفته بود ونيز در ميان اين افراد كساني هم بودند كه اصلاً اسلام نياورده بلكه منافق وفقط اسم اسلام را يدك مي‌كشيدند تا برعليه اسلام ومسلمين مكرو دسيسه كنند، در نتيجه اين امور شورش مسلحانه‌اي توسطي گروهكي از بي‌خردان واوباش وماجراجو به‌پا خاست، ويهودي حيله‌گري بنام عبد الله بن سبأ الحميري اين شورش را رهبري مي‌كرد واين شورش با كشتن مظلومانه خليفة راشد عثمان بن عفان ( بدست اين افراد به پايان رسيد واين آغاز وابتداي ضعف بود.

سپس دوران علي (  آغاز شد وفتنة كشته شدن عثمان ( وجنگ‌هاي بعدي آبستن براي تولد دو بدعت مخالف با يكديگر گرديد. بدعت خوارج كه علي ( وبعضي از اصحاب را كافر قرار مي‌دادند ودر مقابل بدعت رافضه قرار داشت كه امامت وعصمت ويا نبوت والوهيت وخدا بودن علي را ادعا مي‌كردند.

وبعد از اين گرهها يكي بعد از ديگري به وجود آمد، در آخر عصر صحابه در خلافت عبدالملك بن مروان بدعت مرجئه وقدريه به وجود آمد.

در ابتداي عصر تابعين ودر اواخر اخلافت بني اميه بدعت جهمية ومعطلة ومشبهة وممثلة به وجود آمد(
).
اين فرقه‌ها اصول اهل بدعت‌اند كه ديگر فرقه‌ها كه از آن جدا شده كه بعضي از ائمه اين مطلب را تصريح كرده‌اند(
).

و همين كه اين فرقه‌ها بوجود آمد وبدعت‌هاي آشكار شد سلف اين امت از اصحاب وتابع ين وپيروانشان در راه خير از اماملن مصلح به پا خاسته واز اين بدعت‌ها برحذر مي‌داشتند وبر اهل اين بدعت‌ها بخاطر بوجود آوردن اين بدعتها اعتراض مي‌نمودند.

وآنها از اهل بدعت وبدعتشان بيزاري جسته و به‌صراحت دشمني وبغض خودرا با آنها تا وقتي كه از بدعت خود برنگشته‌اند اظهار واعلام داشتند.

ابن عمر (رضي الله عنهما) به كسي كه اورا از قدريه خبركرد گفت: «هرگاه با اينها ملاقات نمودي به آنها خبر بده كه ابن عمر از آنها بيزار است وآنها از او بيزاراند، تا سه‌بار چنين گفت»(
).
واز ابن عباس (رضي الله عنهما) روايت است كه گفت: «روي زمين هيچ ملتي براي من ناپسندتر از قدريه نيست كه پيش من بيايند ودر مورد تقدير با من جروبحث كنند، وآنها چنين نمي‌كنند مگر به خاطر اينكه قدر الهي را نمي‌دانند»(
).

واز ابي الجوزاء (رحمه الله) روايت است كه گفت: «اگر ميمون‌ها وخوگ‌ها در خانه‌اي در كنار وهمسايه‌ام باشند برايم بهتر از اين است كه مردي از هواپرستان همسايه ودركنار من باشد»(
).

بغوي درحالي كه اجماع سلف‌را بر دشمني با اهل بدعت وقطع رابطه از آنها‌را نقل مي‌نمايد مي‌گويد: «اصحاب وتابعين وپيروانشان وعلماي حديث همه بر دشمني اهل بدعت وترك گفتن انها اجماع نموده واتفاق نظر دارند»(
).

وسلف در مواضع خود در برابر اهل بدعت از نشستن وهمراهي با اهل بدعت بازمي داشتند وبه شدت از آن برحذر مي‌داشتند همانگونه كه آنها شنيدن بدعت آنهارا ومناظره با آنها در چيزي از بدعت را در دست نمي‌دانستند.

از ابي قلابه (رحمه الله) روايت است كه او مي‌گفت: «با اهل اهواء همنشيني نكنيد وبا آنها مناقشه وجدال نكنيد زيرا مي‌ترسم شمارا در گمراهي فروببرند ويا اينكه شمارا در دين دچار ترديد وشبه كنند ودر مواردي كه براي آنها مشتبه قرار گرفته است»(
).

و از حسن بصري )رحمه الله( روايت است كه گفت: «با اهل اهواء همنشيني نكنيد وبا آنها جدال ومناقشه نكنيد وبه سخنانشان گوش ندهيد»(
).

و امام احمد مي‌گفت: «اصول سنت نزد ما جنگ زدن به آنچه اصحاب پيامبر برآن بودند وپيروي از آنها وترك بدعت‌هاست وهر بدعتي گمراهي است، ونيز ترك مناقشه‌ها ونشستن با هواپرستان وترك جروبحث وجدال در دين از اصول سنت است»(
).

وشيخ اسماعيل صابوني در تعريف عقيده سلف واهل حديث مي‌گويد: «وانها اهل بدعت وكساني‌را كه در دين چيزهايي بوجود آوردند كه از آن نيست ناپسند مي‌دانند وآنهارا دوست نمي‌دارند وبا آنها همراهي نمي‌كنند وسخنشان را گوش نمي‌دهند وبا آنها نمي‌نشينند ودر مورد دين با آنها جدال ومناظره نمي‌كنند وحفظ كردن گوش‌هاي خود را از شنيدن باطل وياوه‌هاي آنان بهتر مي‌دانند»(
).

همانگونه كه سلف معتقد بودند كه پشت سر اهل بدعت نبايد نماز خواند، واگر اهل بدعت بيمار شدند نبايد به دعيادتشان رفت ونبايد در تشييع جنازه‌هايشان شركت كرد ونيز سلف از ازدواج با زنانشان منع كردند وروايت وشهادت آنهارا نمي‌پذيرفتند وبه‌خاطر تأديب وقطع رابطه از آنها، آنان را در كاري از كارهاي مسلمين استخدام نمي‌كردند يا اينكه به‌طور كلي استخدام آنها جايز نبود، وهمة اين مطالب در كتابهاي حديث وعقيده به تفصيل بيان شده است ومن در ضمن اين پژوهش اقوال بسياري از سلف را نقل نموده‌ام.

وهمچنين سلف با اهل بدعت روش ترك رابطه وتأديب كه صورتهايي از آن بيشتر بيان شد را در پيش مي‌گرفتند.

ونيز آنها از  طرفي ديگر در روش وشيوة تشويق وجذب نمودن كوتالهي نمي‌ورزيدند بلكه آنها در دعوت اهل بدعت وديگر گناهكاران از دو شيوة ترك رابطه وتشويق روشي را در پيش مي‌گرفتند كه به نظرشان براي آنها مناسب‌تر ودر هدايت شدن در رهنمودشان مفيدتر بود. وانتخاب يكي از اين دو شيوه بستگي دارد به شرايط واوضاع مؤثر در موفقيت يكي از اين دو شيوه با هر اهل بدعتي كه بدعتش را اعلام مي‌دارد با اعلام نمي‌كند وبه اعتبار قوت وضعف بدعتش، ونيز رعايت كردن شرايط زمان ومكان از نظر كثرت وقلت بدعت وايا در آن وقت بيا درآنجا اهل سنت غالب وچيره هستند يا اهل بدعت انتخاب يكي از دو شيوه را در رفتار با اهل بدعت تعيين مي‌نمايد، پس با اهل بدعت با يكي از دو شيوة ترك رابطه وبه دست آوردن دل رفتار نمي‌شود بجز انچه كه در آن شرايط واوضاع براي آن اهل بدعت مناسب است.

ودر اين مورد شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد:

«اين ترك گفتن وقطع رابطه به اعتبار حالات مختلف ترك كنندگان در قوت وضعف وكثرت وقلت فرق مي‌كند، هدف از ترك رابطه بازداشتن وادب نمودن ترك شونده وبازگشت عموم مردم از حالت اواست.

اگر مصلحت در ترك رابطه بود طوري كه ترك رابطه با او به ضعيف شدن بدي وشر مي‌انجاميد ترك رابطه جايز خواهد بود واگر از قطع رابطه نه فردي كه از او قطع رابطه شده باز مي‌امد ونه غيراز او كسي ديگر باز مي‌آمد بلكه قطع رابطه شروبدي را بيشتر مي‌نمود وقطع رابطه كننده ضعيف بود طوري كه خرابي وفساد قطع رابطه از مصلحت وخوبي آن بيشتر بود قطع رابطهد جايز نخواهد بود، بلكه مهرباني و بدست آوردن دل براي بعضي مردم از قطع رابطه مفيدتر خواهد بود بنابراين پيامبر ( باگروهي با مهرباني ونرمي رفتار مي‌نمود واز گروهي ديگر قطع رابطه مي‌كرد… مانند اينكه در كارزار با دشمنان گاهي بايد جنگ كرد وگاهي صلح وگاهي گرفتن جزيه، همة اين موراد به اعتبار اوضاع ومنافع ومصلحت‌ها انجام مي‌گيرد»(
).
مي گويم: وهركسي در نصوص كتاب وسنت بيانديشد خواهد ديد كه در دژ دعوت دادن به راه خدا قرآن وسنت ميان هردو روش بيم دادن وتشويق نمودن جمع مي‌نمايد، وخداوند به ما دستور داده كه ميان بيم واميد باشيم، زيرا جمع كردن ميان اين دو روش اثر بزرگي در هدايت واستقامت وتسليم شدن افراد در برابر حق دارد بنابراين مناسب نيست كه در دعوت دادن اهل بدعت وديگران فقط به يكي از اين دو روش بسنده كنيم وامروزه كمتر مردم اين امررا رعايت واجرا مي‌نمايند.

اما در باب كافر قرار دادن وفاسق قراردادن وديگر احكام بايد گفتك كه سلف هيچ كسي را از اهل بدعت بدون دليل كافر يا فاسق قرار نمي‌دهند واز كافر قرار دادن ويا فاسق شمردن فردي از اهل بدعت به شدت برحذر مي‌دارند مگر اينكه دليلي وجود داشته باشد وآنها تكفير وتفسيق بدون دليل‌را از كاهاي اهل بدعت مي دانند.

وآنها ميان كافر وفاسق قرار دادن مطلق مانند كافرو فاسق قرار دادن به علت ارتكاب افعال وكافر ويا فاسق قرار داغدن اجمالي بعضي گروهها وميان كافر قرار دادن فرد مشخص ومعين فرق قايل هستند، بنابراين مي‌گويند هركسي كه كار كفر يا فسق را انجام داد يا به زبان آورد را نمي‌توان كافر يا فاسق قرارداد تاوقتي حجت ودليل برايش ثابت نشود.

بنابراين آنها بعضي از كارهارا بصورت مطلق كفر قرار داده‌اند مانند اينكه آنها مخلوق گفتن قرآن و يا انكار علم خدارا كفر قرار داده‌اند وآنها جهميه وقدريه‌را كه منكر علم الهي هستندرا كافر قرار داده‌اند اما هركسي‌را كه بگويد قرآن مخلوق است يا علم الهي‌را انكار كند ويا هر جهمي وقدري‌را تا وقتي كه حجت ودليل براي آنها اقامه وثابت نشده كافر قرارنداده‌اند وبا ثابت شدن حجت موانع كافر قراردادن در حق افراد معين منتفي مي‌شود(
). شيخ الإسلام ابن تيميه )رحمه الله( در اين مسأله مي‌گويد: «تحقيق در اين مورد اين است كه گاهي سخن كفر شمرده مي‌شود مانند سخنان جهمي‌ها كه مي‌گويند: خداوند سخن نمي‌گويد ودر آخرت ديده نمي‌شود، اما براي بعضي مردم پوشيده مي‌ماند كه اين سخن كفر است بنابراين به صورت مطلق گويندة چنين سخني كافر قرار داده مي‌شود همانگونه كه سلف گفته‌اند: هركسي بگويد: قرآن مخلوق است او كافر است، وهركسي گفت: خداوند در آخرت ديده نمي‌شود كافر است اما شخص معين تا وقتي حجت ودليل براي او اقامه نشده كافر قرار داده نمي‌شود(
)»

ونيز مي‌گويد: «با اينكه احمد سران فرقة جهميه‌را كافر قرار نداده ونه هركس  را كه گفت جهمي است كافر قرار داده ونه كيسي‌را كه با جهميه در بدعتشان اتفاق نظر داشت كافر قرار داده است(
)»

وبه طور كلي مواضع سلف در برابر اهل بدعت از آموزه‌هاي اين دين نشأت گرفته كه هواي نفس واهداف شخصي در آن راهي ندارد آنگونه كه هواي نفس واغراض شخصي بر بيشتر اهل بدعت رد رفتار با مخالفان خود غالب است.

بلكه ميانه روي وتوازن در اقوال وافعال همراه با اخلاص نشانة بارز سلف است همانگونه كه از خلال رفتار سلف وسعت واندازة آگاهي وبينش بزرگ سلف از دينشان وخيرخواهي آنان براي مسلمين آشكار مي‌شود بنابراين اتخاذ اين مواضع در عصر سلف اثر آشكار وبارزي در ريشه كن كردن بسياري از بدعت‌ها واز بين‌رفتن اهل آن داشت وديگران به سبب اين مواضع هدايت مي‌شدند.

ودر قرن‌هاي اخير قدرت اهل بدعت قوت نگرفته (وآنها در كنار وبرابر با اهل سنت قرار گرفتند وبعد از اينكه بخاطر خدا دشمن ومخالف شمرده مي‌شدند برابر قرار گرفتند)(
) مگر به علت اينكه اهل سنت در رفتار با اهل بدعت اين مواضع‌را اتخاذ نكرد بلكه امروزه عموم مسلمين نسبت نسبت به اين بدعت‌ها ناآگاه هستند بجز كسي كه خدا براو رحم كند.

مناسب ديدم كه اين موضوع مطلب پژوهش من براي مرحله دكترا باشد. واين موضوع بررسي مواضع سلف در برابر اهل بدعت بنا بر نصوصي كعه بيشتر آن در بيان مذهب سلف است مي‌باشد وبنابرآنچه آثار نقل شده از آنها نشانگر آن است وبنا بر گفته‌هاي محققان اهل سنت به اين موضوع پرداختم وعنوان بحث [موضع اهل سنت در برابر هواپرستان واهل بدعت] نامگذاري شد، اين موضوع را بخاطر چند دليل انتخاب كردم: نخست اينكه: امروزه مسلمين در بسياري از امور عمومي وخصوصي زندگي با اهل بدعت مخلوط ويكجا هستند، وآنهايي كه شور واحساس ديني دارند بسيار درمورد چگونه رفتار كردن با اهل بدعت مي‌پرسند، كه اين امور بيان موضع روشن وصريحي براي احكام رفتار با اهل بدعت درا در پرتو نصوص شرعي وآثار واخبار بجامانده از سلف ايجاب ولازم مي‌نمود.

دوم: سوء فهم بسيار يا زا مردم در مواضع سلف در برابر اهل بدعت وعبارت‌هايي كه ازآنها در مورد بدعت‌ها يا اهل آن وارد شده امري است كه بيان موضع سلف در برابر اهل بدعت ونيز نوشتن عبارت‌هايي كه از آنها در اين مورد ذكر شده وبصورت نادرست وخارج از مقصود سلف فهميده شده را لازم مي نمود.

مانند گفتة عمر ( كه در مورد جمع شدن اصحاب براي نماز تراويح گفت: (نعمت البدعة هذه) «بدعت خوبي است اين(
)» و سخن شافعي )رحمه الله( كه : (البدعة بدعتان بدعة محمودة، وبدعة مذمومة) «بدعت دونوع بدعت است: بدعت پسنديده وبدعت ناپسنديده وزشت(
)».

بعضي مردم به سبب درست نفهميدن اين دو عبارت يا براثر هواپرستي براساس اين دو جمله چه بدعتهايي كه ايجاد نكرده‌اند كه شمارشان تنها نزد خداوند است ومانند بعضي از عبارت‌هايي از سلف كه در برحذر داشتن از بدعت ذكر شده است مانند اينكه گفته‌اند: «غيبت اهل بدعت غيبت نيست» «از گناه مي‌شود توبه كرد اما از بدعت نمي‌توان توبه كرد» «خداوند از اهل بدعت هيچ عملي را نمي‌پذيرد» وديگر عبارت‌هايي كه درست فهميده‌نشده‌اند ومنظور سلف از آن درك نشده است.

سوم: اينكه تا جايي كه من مي‌دانم كتاب مستقلي در اين موضوع تأليف نشده است ونوشته‌ها در مورد بدعت‌ها بر بيان انوغاع بدعت‌ها واقسام آن وبرحذر داشتن از آن متمركز بوده‌اند اما در مورد احكام رفتار با اهل بدعت به صورتي كه مشروح آن دراين كتاب مي‌آيد كسي در مورد آن كتابي ننوشته است بنابراين نوشتن در اين مورد اضافة تازه‌اي براين بحث شمرده مي‌شود.

چهارم: علاقمند بودن در استفاده ويژه با بررسي اين موضوع زيرا اين موضوعي است كه داراي قسمت‌هاي زيادي است. وژوهش در آن نيازمند نگاه در شعبه‌هاي زيادي است بنابراين امام شاطبي اين موضوع را از (ابواب الفقه الأكبر(
) مي شمارد وهمانگونه كه شيخ الإسلام ابن تيميه )رحمه الله( آگاه كرده كه بسياري از مردم در اين موضوع مرتكب اشتباهات بزرگي شده‌اند(
) امري بود كه مرا به بيشتر به بررسي اين موضوع وادار مي‌نمود تا از اشتباه درآن بپرهيزم.

روش من در اين پژوهش:

روشي كه من در نوشتن اين پژوهش برآن حركت نموده‌ام روش اهل سنت در استدلال واثبات مسائل واستنباط واحكام از نصوص وترجيح ميان گفته‌هاي علما مي‌باشد.

به اضافة اينكه در كنار آن قواعد جديد پژوهش را كه استفاده از آن را آسان خواهد كرد نيز رعايت نموده‌ام، ومي‌توان اين روش را در نقطه‌هاي ذيل به وضوح مشاهده نمود:

نخست: در بيان مواضعه سلف در برابر اهل بدعت در هر مسأله‌اي نصوصي از كتاب وسنت را ارائه نموده‌ام سپس آثار وروايت وارد شده در آن داز سلف را كه بيشتر آن برايم قبل از آغاز نوشتن كتاب بوسيلة خواندن ويادداشت برداري از بسياري از كتابهاي جديد وكتابهايي كه در سنت وعقيده تأليف شده وديگر كتابهايي كه گمان مي‌رفت مسايل بحث در آن وجود داشته باشد بدست آمده بود ذكر نموده‌ام.

دوم: نقل نصوص وروايات در هر مسأله‌اي با گفته‌هاي دانشمندان ومحققان اهل سنت تأييد مي‌نمايم كه گفته‌هاي آنان آنچه‌را نصوص وروايات به صورت اجمال ومختصر بيان داشته تشريح مي‌كند ودر بسياري از مسايل واحكام گفته‌هاي آنان نصوص وروايات مبهم‌را توضيح وشرح مي‌دهد.

همانگونه كه سخناني از ابعضي علماء از غير اهل سنت درآنچه با اهل سنت در اقوال يا احكام مو.افق هستند ذكر مي‌كنم اما اين چيز بسيار كم است.

سوم: در ذكر روايت‌ها از سلف و سخنان علماي بعد از آنها توجه‌ كرده‌ام كه به ترتيب تاريخ وفات گويندگانش آن‌را بيان دارم.

چهارم: اغلب در نقل روايات از سلف وعلماي پس از آنها تلاش نموده‌ام با توجه به اختلاف قرنها و شهرها وبا توجه به اختلاف مذاهبي كه بعضي از علماي متأخرين به آن منسب هستند سخنان متنوع وگوناگوني‌را از آنها نقل كنم كه چنين كاري به پژوهش وبحث قوت بخشيده ودر مسئله‌اي كه ميان سلف معرف بوده وآنان برآن اتفاق نظر داشته‌اند به خواننده اعتماد بيشتر مي‌بخشد: وبه دنبال اين نيز تلاش كرده‌ام به اندازة توان خود در مسائلي ، رأي بعضي از علماي معاصر كه به فضل و  دانش معروف‌اند را ذكر كنم.

پنجم: از آنجه كه اهل بدعت در بدعت‌هاي خود ودر دوري ونزديك بودن به سنت با يكديگر متفاوت‌اند ودر بعضي صورتهاي موثر در اختلاف احكام اهل بدعت مانند كافر قرار دادن بعضي وكافر قرار ندادن بعضي، واينكه بعضي به بدعت خود دعوت مي‌دهند وبعضي دعوت نمي‌دهند، من هنگام ذكر احكام آنها اين تفاوت‌هارا رعايت مي‌كنم.

واين امري است كه براثر آن بسياري از اشكالات نزد من حل شده، كه گمان برده مي‌شد روايت‌هايي كه از سلف در مورد حكم اهل بدعت نقل شده با هم تضاد وتناقض دارند، در صورتي كه سلف در مورد اهل بدعت با توجه به شرايط وحالات مختلفي حكم مي‌نمودند.

ششم: بعضي از عبارتهاي نقل شده از سلف را كه مردم در فهميدن معناي آن دچار اشتباه شده‌اند را شرح داده‌ام كه با آن شرح توهم آنها ازبين مي‌رود ومن معاني درست آن عبارت‌هارا بيان داشته‌ام همچنين بعضي از گفته‌ها وروايت‌هاي نقل شده از سلف كه در صورت دقت نكردن در آن گمان مي‌رود كه با نصوص مخالف ودر تعارض است توجيه درست آن وشايسته به مقام سلف وموافق با اصول شريعت را بيان كرده‌ام.

هفتم: در بعضي مسايل بنا بر دلالت نصوص وبر حسب ضوابط رعايت شده در ترجيح بين اقوال اهل علم نزد اهل سنت اقوال بعضي از علمارا بر بعضي ديگر ترجيح مي‌دهم. همچنان كه در كنار اين احترام علماي اهل سنت وقدرشناسي آنهارا لازم مي‌دانم ومعتقدم كه اشتباه آنها در مسايل بعد از اينكه براي تحقيق آن نهايت تلاش وسعي خودرا نموده‌اند باعث نمي‌شود كه آنهارا گناهكار دانست ونيز اين امر موجب كاسته شدن از ارزش آنها نخواهد بلكه آنها بخاطر اجتهادشان داراي پاداش الهي خواهند بود ودر اين بجز فرد –جاهل يا هواپرست كسي به انها توهين نخواهد كرد.

هشتم: آيات قرآني كه در خلال بحث  آمده اسم سودره وشمارة آيه‌را در قرآن ذكر كرده‌ام.

نهم: احاديث نبوي وآثار ذكر شده در بحث را با ذكر منابع آن از كتابهاي حديث با ذكر اسم منبع وشمارة جلد در صورتي كه كتاب داراي جلدهاي متعدد باشد وبا ذكر شماره صفحه كه حديث يا اثر در آن آمده بيان داشته‌ام همچنين حكم ونظر علمارا در مورد احاديث ذكر كرده‌ام مگر اينكه حديث در صحيحين يا در يكي از آن دو كتاب روايت شده باشد كه آن وقتا فقط با ارجاع به آن بسنده شده است.

دهم: تلاش نموده‌ام تا معاني عبارت‌هاي مشكل در بحث را از كتابهاي لغت بيان كنم.

يازدهم: شرح حال شخصيت‌هاي نامبرده شده در بحث را به صورت مختصر در پاورقي بيان نموده‌ام در عشرة مبشرين وفقهاء چهارگانه وامام بخاري وامام مسلم كه با توجه به شهرت اينها از بيان شرح حال مختصر آنها چشم پوشيدم وهمچنين بعضي از علماي معروف مانند: شيخ الإسلام ابن تيميه وابن قيم وابن حجر وشيخ محمد بن عبدالوهاب كه معروف ومشهور هستند از نوشتن شرح حال آنها نيز ابا ورزيدم.

دوازدهم: بحث‌را با خاتمه‌اي كه در آن مهم‌ترين بحث‌هاي بدست آمده از اين بحث ذكر شده به پايان رساندم.

سيزدهم: فهرست‌هايي ترتيب دادم تا استفاده از بحث آسان‌تر شود، بنابراين فهرستي براي آيات قرآني وفهرستي براي احاديث نبوي وفهرستي ديگر براي شخصيت‌هاي ذكر شده در بحث ترتيب دادم.

چهاردهم: يك فهرست مفصل براي مطالب كه ابواب وفصول ومهمترين مسائل بحث را نشان‌دهي مي‌كند با ذكر مواضع آن در بحث ترتيب داده‌ام.

برنامة پژوهش وبحث

در نوشتن اين پژوهش برنامه‌اي را در پيش گرفته‌ام كه شامل مقدمه -مدخل- وچهار باب- وخاتمه است.

در مقدمه چكيدة مختصري از پديدآمدن فرقه‌هاي بدعتي را ذكر نموده وبه صورت مختصر موضع سلف را در برابر اهل بدعت بيان داشته‌ام، سپس عواملي كه براثر آن من اين موضوع را انتخاب نمودم وروشي كه در نوشتن اين پژوهش درپيش گرفتم وبرنامه پژوهش را ذكر كرده‌ام.

اما مدخل در مورد تعريف سنت واهل سنت وبدعت واهل بدعت است ونيز در مورد امر به لازم گرفتن سنت وپرهيز از بدعت است وشامل چهار مطلب است:

مطلب اول: تعريف سنت در لغت واصطلاح وتعريف اهل سنت.

مطلب دوم: بيان امر به لزوم سنت ونهي از نوآوري وايجاد بدعت در دين ونكوهش آن.

مطلب سوم: تعريف بدعت در لغت واصطلاح وبيان اقسام بدعت‌ها.

مطلب چهارم: تعريف مختصر بزرگترين فرقه‌هاي اهل بدعت وبيان حكم علما در مورد آنها.

اما ابواب بحث به صورت ذيل ذكر مي‌شود:

باب اول

(موضع اهل سنت در كافر قرار دادن وفاسق قرار دادن ولعنت كردن وپذيرفته شدن اعمال اهل بدعت وحكم توبة آنها)

واين باب شامل چهار فصل است:

فصل اول: موضع اهل سنت در كافر قراردادن وفاسق قراردادن اهل بدعت 

فصل دوم: موضع اهل سنت در لعنت كردن ودعا نمودن عليه اهل بدعت.

فصل سوم: موضع اهل سنت در حكم پذيرفته شدن اعمال اهل بدعت نزد خدا

فصل چهارم: موضع اهل سنت در مورد حكم توبه كردن اهل بدعت

باب دوم

(موضع اهل سنت در مورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت وازدواج با آنها وخوردن حيواناتي كه آنها ذبح مي‌كنند وعيادت كردن بيمارهايشان وحضور در جنازه‌هايشان وحكم ارث بردن آنها واز آنها)

واين باب شامل شش فصل است:

فصل اول: موضع اهل سنت در مورد خواندن نماز پشت سر اهل بدعت

فصل دوم: موضع اهل سنت در مورد ازدواج با اهل بدعت

فصل سوم: موضع اهل سنت در مورد خوردن حيواناتي كه اهل بدعت ذبح مي‌كنند.

فصل چهارم: موضع اهل سنت در مورد عيادت اهل بدعت 

فصل پنجم: موضع اهل سنت در شركت در تشييع جنازه‌هاي اهل بدعت ودفن كردن آنها در گورستان‌هاي مسلمانان 

فصل ششم: موضع اهل سنت در وارث قرار دادن اهل بدعت وارث بردن از آنها.

باب سوم

(موضع اهل سنت در بغض اهل بدعت وغيبت آنها وبعضي مسايل ديگر كه به دبدار وگفتگو با اهل بدعت ربط دارد وبيان موضع اهل سنت در مورد مجازات اهل بدعت)

واين باب هفت فصل‌را دربر مي‌گيرد:

فصل اول: موضع اهل سنت در كينه ودشمني با اهل بدعت واظهار دشمني با آنها.

فصل دوم: موضع اهل سنت در غيبت كردن اهل بدعت بخاطر برحذر داشتن امت از‌آنها.

فصل سوم: موضع اهل سنت در مورد سلام كردن به اهل بدعت 

فصل چهارم: موضع اهل سنت در مورد همنشيني با اهل بدعت

فصل پنجم: موضع اهل سنت در مورد توهسين به اهل بدعت وتحقير آنها وترك تعظيم وبزرگداشت آنها

قصل ششم: موضع اهل سنت در جدال وناقشه ومناظره با اهل بدعت

فصل هفتم: موضع اهل سنت در مجازات اهل بدعت با قتل وديگر انواع تعزير

باب چهارم

(موضع اهل سنت در مورد گواهي دادن وروايت كردن اهل بدعت وحكم استخدام آنها در تعليم وجهاد) واين باب داراي چهار فصل است:

فصل اول: موضع اهل سنت در مورد شهادت وگواهي دادن اهل بدعت.

فصل دوم: موضع اهل سنت در روايت اهل بدعت

فصل سوم: موضع اهل سنت در فراگيري دانش از اهل بدعت وحكم استخدام آنها براي تدريس:

فصل چهارم: موضع اهل سنت در استخدام اهل بدعت در جهاد.

سپس خاتمه

وآن نتيجه‌هايي است كه از خلال بحث به آن دست پيدا نموده‌ام.

من هيچ كوششي براي زيبا دل پسنديده ارائه كردن اين بحث دريغ نورزيده‌ام اما كار انسان همواره در محاصرة اشتباه وكوتاهي قرار دارد بلكه اشتباه وتهمال ورزيدن از نشانه‌هاي بارز انسان است كه از ضعف بنياد واصل آن نشأت مي‌گيرد وخداوند متعال مي‌فرمايد: [وخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفاً](
). ترجمه: وانسان ضعيف آفريده شده است. پس انچه در اين بحث صحيح ودرست است از جانب خدا وبا توفيق الهي انجام گرفته است واگر اشتباهي در آن باشد از طرف من واز طرف شيطان است.

سپس من در پايان اين پژوهش با پذيرفتن دستور الهي كه فرموده: [أن اشكُر لي ولِولديك الي المصير](
). كه هم سپاسگزار من وهم سپاسگزار پدر ومادرت باش. وبازگشت به سوي من است.

وگفتة پيامبر ( كه: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)
«كسي كه سپاس مردم را بجا نياورد سپاس وشكر الهي‌را به‌جا نياورده است»

خداوند را بر نعمت‌هاي فراواني كه به من ارزاني داشته ونمي‌توانم آنرا بشمارم ونمي‌توان سپاس آنرا به‌جا بياورم شكر مي‌گوييم وبزرگترين آن نعمت اسلام وسپس نعمت  حركت در راه علم واينكه خداوند آنرا برايم هموار  واسان گردانيد.

ويكي از نعمت‌هاي الهي برمن اين است كه بدون قدرت وتوانائيم خداوند به توفيق وفضل واحسان خود مرا موفق كرد تا اين بحث‌را تكميل نمايم.

با خدايا تنها تورا سپاس مي‌گويم تو يگانه هستي وسپاسي فراوان كه به اندازة نعمتهايت باشد وبا تازه شدن نعمت‌هايت آنهم باز تازه شود وشكركران من از نعمت‌هاي تواست.

همچنان كه بعد از اين پدذر ومارد بزرگوارم را به خاطر تربيت خوب وراهنمائي از سن كودكي تا وقتي به اين رسيده‌ام وآنها در ضمن تربيت برايم دعا كردند كه بزرگترين تأثيررا در موفقيت در زندگي علمي وعملي واجتماعي دارد وكارهارا در همة اين زمينه‌ها آسان مي‌گرداند خداوند به انها بهترين پاداش را بدهد ومرا براي جبران نيكي‌ها وخوبي‌هايشان كمك نمايد واو تعالي شنوا وپذيرندة دعاست.

سپس دست‌اندركاران دانشگاه اسلامي مدينة منوره (حرسها الله) بويژه بخش عقيده كه به من افتخار الحاق وانتساب به اين دانشگاه مبارك وفراگيري دانش مفيد در آغوش اين دانشگاه وبه دست اساتيد بزرگواري از آغاز مرحله دانشگاهي تاكنون دادند تشكر فراوان مي‌كنم.

وخداوند از طرف من واز طرف طلاب علم بهترين پاداش را به انها بدهد.

همچنين مخلصانه تشك رو قدرداني مي‌كنم از استاد بزرگوارم جناب دكتر احمد بن عطيه الغامدي استاد در بخش عقيده در دانشكده دعوت واصول دين كه براين پژوهش نظارت داشت ومرا از دانش خود بهره‌مند نمود ودر كمال فروتني مرا نصيحت وراهنمايي كرد كه بعد از توفيق الهي، در تكميل اين پژوهش نصيحت وراهنمايي‌هاي استاد بزرگترين اثررا داشت.

خداوند به او بهترين پاداش را بدهد ودر مقابل اين كارش بزرگترين ثواب وپاداش را براي او ثبت نمايد همانا او تعالي نزديك وپذيرندة دعا وشايسته پذيرفتن خواسته است.

واز خداوند بزرگوار مي خواهم كه اين كارم را با فضل ورحمت خويش بپذيرد وانرا خالص براي خويش بگرداند واشتباهات وكوتاهي‌هايم‌را در اين امر ببخشد، نيست هيچ معبود بحقي جز او، بر او توكل نموده‌ام واو مرا كافي وبهترين كارساز اس.

وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

مدخل:

وآن شامل چهار مطلب است
مطلب اول: تعريف سنت در لغت واصطلاح وتعريف اهل سنت

مطلب دوم: بيان امر به لازم گرفتن سنت ونهي  از نوآوري وبدعت در دين ونكوهش آن.

مطلب سوم: تعريف بدعت در لغت واصطلاح- وبيان اقسام بدعت‌ها

مطلب چهارم: معرفي مختصر بزرگترين فرقه‌هاي اهل بدعت وبيان حكم علما درمورد آنها.

مطلب اول

تعريف سنت در لغت واصطلاح وتعريف اهل سنت.

نخست: تعريف سنت در لغت واصطلاح:

سنت در لغت يعني راه وسيره
.

وعلماي لغت اختلاف كرده‌اند كه آيا سنت در لغت فقط به راه پسنديده گفته ميي‌شود يا فراتر از آنرا نيز دربر مي‌گيرد وآنگاه عام خواهد بود چه پسنديده باشد وچه زشت باشد هرراهي كه باشد آنرا شامل مي‌شود.

ازهري
 مي‌گويد: سنت يعني راه پسنديده وراست بنابراين گفته مي‌شود فلاني اهل سنت اسيت يعني: از اهل راه راست وپسنديده است
 وابن منظور
 مي‌گويد: سنت يعني سيره ورفتار چه نيكو باشد وچه زشت وشاعر مي‌گويد: 

فلا تجز عن سيرة ذنت سرتها

فأول راض سنة من يسيرها

ودر قرآن آمده است: [وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ]
 

ترجمه: مردمان‌را از ايمان آوردن وطلب آمرزش از پروردگارشان بازنداشته‌است هنگامي كه هدايت بديشان رسيده است مگر اينكه سرنوشت پيشينيان دامنگيرشان گردد.

زجاج
 مي‌گويدك سنت در گذشتگان اين است كه آنها دچار عذاب شدند بنابراين مشركين گفتند: بار خدايا! اگر اين (دين) حق است يرما از آسمان سنگ ببار.

در حديث آمده است: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئةً‌فعليه وزرها ووزر من عمل بها)

هركس سنت وروش نيكو بنا نهد پاداش آن به او خواهد رسيد ونيز هركس به آن عمل كند، پاداش او هم به او خواهد رسيد وهركس سنت وروش بدي بنا نهد گناه او وگناه هركسي به آن عمل نمايد به گردن بنيانگذار آن خواهد بود
.

وقول درست قول دوم يعني قول ابن منظور است گرچه استدلال او از آية [إلا أن تأتيهم سنة الأولين] پذيرفته نمي‌شود. از آنجا منظور از سنت، در اينجا سنت زشت وناپسند است، زيرا مفسرين ذكر كرده‌اند كه نفسير [سنة الأولين] در آيه هلاك كردن است
 همانگونه كه زمخشري
 گفته است: يا تفسير آيه اين است كه «فراگرفتن عذاب آنهارا از اول تا آخر»
 همانگونهخ كه ابن كثير
 گفته است: ومعلوم است كه حلال كردن يا عذاب گرچه خود آنها سبب به وجود آمدن آن بوده‌اند اما كار آنها نبود بلكه كار خداوند وآيين وروش الهي در مورد آنها وامثال آنها بود واين مطلبي است كه شيخ عبدالرحمن سعدي
 در تفسير اين آيه تصريح نموده است، او مي‌گويد: «چيزي جز اين باقي نمي‌ماند مگر اينكه سنت الهي وروش رفتاري او با گذشتگان براي آنها بيايد وآن اينكه وقتي گذشتگان ايمان نياوردنمد بدون تأخير گرفتار عذاب گرديده‌اند»
.

بنابراين استدلال او از آيه نمي‌تواند حجت براي اين باشد كه سنت در اين آيه بمعني سنت زشت وناپسند است چگونه درست است كه گفته شود سنت خدا زشت است. خداوند پاك است از اين بلكه اين باطلتنرين سخن است اما دليل وحجت در حديث است وآن واضح وصريح است زيرا پيامبر ( سنت را به سنت نيكو وپسنديده وبه سنت زشت وناپسند تقسيم نموده است.

پس وقتي كه ثابت شد كه سنت در لغت به معني راه وروش است چه خوب باشد وچه بد، بايد گفت كه فرق سنت خوب وبد از سياق كلام فهميده مي‌شود وآن يا با اضافه مشخص مي‌شود مانند اينكه اگر سنت به يك چيز شايسته وپسنديده اضافه شود سنت خوب ونيكو خواهد بود، مانند اينكه سنت به خداوند متعال يا به پيامبرانش اضافه شود، همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: [سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً]
 

ترجمه: شيوة ما در پيغمبراني بوده است كه پيش ازتو فرستاده‌ايم وتغيير وتبديلي در شيوة ما نخواهيد ديد، وخداوند متعال مي‌فرمايد: [سنة الله في الذين خلوا من قبل]
.

ترجمه: اين سنت الهي در مورد پيامبران پيشين نيز جاري بوده است.

ومي فرمايد: [فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً]
.

ترجمه: هرگز دگرگوني وتبديلي در شيوة رفتار خدا نخواهيد يافت، وهرگز نخواهيد ديد كه روش خدا تغيير مسير وجهت دهد.

واگر سنت به چيزي زشت ونكوهش شده نسبت داده شود، سنت زشت وناپسند گفته مي‌شود، مانند اينكه در حديث پيامبر ( آمده است: (لتتبعن سنن من كان قبلكم… قلنا: يا رسول الله اليهود والنصاري، قال: فمن؟)
 

«البته شما از سنتهاي كساني كه قبيل از شما بوده‌اند پير.ي خواهيد كرد… ما گفتيم: اي پيامبر خدا! آيا منظور يهود ونصاري است؟ فرمود: پس چه كسي؟‌!»

وممكن است با صفتش شناخته شود همانگونه كه در حديث وسخن پيامبر ( آمده است: (من سن سنه حسنة…) «هركس سنت وروشي نيكو بنا نهد…» كه پيامبر يك بار سنت‌را به سنت نيكو متصف نمود، وبار ديگر آنرا به سنت ناپسند وزشت متصف نمود.

اما آنچه (ازهري) استدلال كرده‌است كه بجز به راه راست ودرست به چيز ديگري نمي‌توان سنت گفت، مانند اينكه مي‌گويند: فلاني از اهل سنت است، بايد گفت منظور از سنت دراينجا معناي لغوي آن نيست بلكه معناي اصطلاحي آن مورد نظر است، كه مي‌گويند: فلاني از اهل سنت است وسخن ما در اينجا در مورد معناي لغوي آن است.

وآنچه دلالت براين مي‌كند كه منظور از سنت دراينجا معناي اصطلاحي آن است، وآنهم سنت پيسامبر است كه نمي‌اوان فقط آن‌را در مفهوم لغوي منحصر كرد، ودر معناي آن گفته شود: از اهل راه است، بنابراين اگر عربي اين جمله‌را قببل از اينكه معناي اصطلاحي بكلمه سنت بوجود بيايد مي‌شنيد ازآن اينرا نمي‌فهميد كه سنت يعني راه راست، وما كه اين مفهوم را از طريق معناي اصطلاحي آن واينكه منظور از آن سنت پيامبر ( است درك مي‌كنيم، (والله اعلم).

اما تعريف سنت در اصطلاح

سنت در اصطلاح محدثين يعني: سخن يا عملي كه از پيامبر روايت شده يا در حضور او انجام گرفته واو آنرا رد نكرده ويا صفت اخلاقي يا افرينشي يا سيره‌اي كه از پيامبر ( نقل شده، فرق نمي‌كند چه قبل از بعثت باشد يا بعد از بعثت
. 

ودر اصطلاح علماي اصول: سنت برآنچه از پيامبر ( نقل شده اطلاق مي‌شود، بويژه آنچه كه قرآن در مورد آن تصريح نكرده وبلكه از سوي پيامبر ( در آن مورد تصريح شده، نخست بياني براي آنچه درقرآن آمده است شمرده مي‌شود
.

وسنت بر مفهومي عامتر از اين نيز در مقابل يدعت اطلاق مي‌شود واين مفهوم بعد از پديدآمدن بدعتها وگرايشهاي مختلف بعد از قرنهاي برتر رايج شد.

شاطبي مي‌گويد: «ولفظ سنت در مقابل بدعت اطلاق مي‌شود وگفته مي‌شود: فلاني بر سنت است وقتي كه او طبق آنچه پيامبر( برآن بوده عمل كند، وگفته مي‌شود: فلاني بر بدعت است، وقتي كه عمل او برخلاف رهنمود پيامبر ( باشد»
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه از امام ابوالحسن محمد بن عبدالملك كرجي
 نقل نموده: «بدان كه سنت يعني: راه پيامبر ( وبه شيوة راه پيامبر ( عمل كردن است، وسنمت به سه نوع است: اقوال، اعمال، وعقايد
».

وابن رجب
 مي‌گويد: «سنت يعني: راه درپيش گرفته شده، وشامل تمسك به عقايد واعمال واقوالي كه پيامبر ( وخلفاي راشدين برآن بوده‌اند مي‌شود، واين است سنت كامل».

بنابراين سلف سنت‌را بجز برآنچه كه همة اين اموررا فرابگيرد اطلاق نمي‌كردند واين مطلب از حسن
، واوزاعي
، وفضيل بن عياض
 روايت شده است
.

هرگاه سنت در باب عقايد اطلاق شود منظور از آن همين مفهوم خواهد بود، يعني تمام دين‌را دربرمي‌گيرد، نه فقط آنچه علماي حديث وعلماي اصول آنرا اصطلاح قرار داده‌اند.

شيخ محمد رشيد رضا
 در مقدمه‌اي كه بر كتاب (صيانة الإسان عن وسوسة الشيخ دحلان
) از شيخ محمد بشير سهسواني
 (رحمهما الله) نوشته است: مي‌گويد منظور از سنت در اينجا معناي لغوي آن است.

وآن يعني راه مخصوصي كه درپيش گرفته مي‌شود وبا انجام دستور دين به ترك يا انجام كاري كهع در زمان پيامبر به آن امر شده ازآن پيروي كرده مي‌شود پس تعريف دراين براي زمان پيامبر است.

وكمنظور ازآن آنچه علماي حديث برآن اتفاق نموده‌اند كه: سنت را بر اقوال وكارها وتقريرها وعادات پيامبر اطلاق نموده‌اند نيست. ونه آنچه فقهاء گفته‌اند كه سنت را برآنچه پيامبر برآن به صورت غير واجب بودن مواضبت نووده اطلاق كرده‌اند منظور است، زيرا همة فرقه‌هاي بدعت‌گذار در اسلام سنت را به دو مفهوم اخير براساس اصطلاحات وقواعد خود در اثبات و ونفي وتأويل وتعارض آن اخذ كرده‌اند، همانگونه كه فقهاء ومتكلمين منسوب به سنت وجماعت به مفهوم اصلي آن داراي قواعدي درآن هستند ومسلم است كه آنچه در صدر اول، سلف برآن بوده‌اند مذهبي ناميده نمي‌شد وصحيح نيست در اسلام مذهبي نامگذاري شود زيرا مذهب همان اسلام به‌طور كامل است واسلام يك چيزي‌است كه تفكيك وتفرقه درآنرا نمي‌پذيرد
.

دوم: تعريف اهل سنت.

منظور از تعريف اهل سنت اين اغست كه آنها قبل از همه چيز طوري تعريف شوند كه فردي كه بيرون از آنها است به آنها نسبت داده نشود وفردي كه ازاهل سنت استبيرون از آن قرار نگيرد، سپس مهمترين اساس‌هايي كه روش آنها برآن استوار است وبا آن از روش مخالفين با آنها در عقيده متمايز مي ‌شود بيان خواهد شد.

تعرف اهل سنت:

ابن حزم مي‌گويد: «اهل سنت كساني كه ما آنهارا ذكر مي كنيم اهل حق هستند وعلاوه برآنها ديگران اهل بدعت‌اند، اهل سنت، اصحاب (رضي الله عنهم) هستند وهركسي از برگزيدگان تابعين كه راه وروشس آنهارا درپيش گرفته اهل سنت مي‌باشد، پس از آنها اهل حديث وپيروان آنها هرنسلي يكي پس‌از  ديگري تا به امروز وهركسي از مردم عوام كه در شرق وغرب آنهارا پيشواي خود قرار دهند اهل سنت هستند
»

وابن جوزي
 مي‌گويد: «شكي نيست اهل نقل وروايت وپيروان آثار وروايات پيامبر ( ويارانش (رضي الله عنهم) اهل سنت هستند، زيرا آنها برآند راه قرار دارند كه هيچ چيز اضافه وجديد درآن پديد نيامده است بلكه حوادث وبدعت‌ها بعد از پيامبر ( ويارانش پديد آمدند
»

سيوطي
 اين تعريف را پسنديده وآنرا در تعريف اهل سنت نقل نموده است
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه در تعريف اهل سنت مي‌گويد: «آنها تمسك جستگان به كتاب خدا وسنت پيامبر ( وآنچه سبقت‌گيرندگان نخستين از مهاجرين وانصار وكساني كه به نيكي بعد از آنها پيروي نموده‌اند برآن اتفاق كرده‌اند مي‌باشند
»

ونيز مي‌گويد: «هركسي به كتاب وسنت واجماع سخن بگويد از اهل سنت وجماعت است
» وشيخ عبدالرحمن سعدي مي‌گويد: «اهل سنت خالص كساني هستند كه از بدعت به دور وسالم مانده‌اند ودر تمام اصول برآنچه پيامبر ( واصحابش برآن بوده‌اند چنگ زده‌اند، در اصول توحيد ورسالت وتقدير وشامل ايمان وغيره، وغير از آنها ديگران از خوارج ومعتزله وجهميه وقدريه و رافضه ومرجئه وكساني كه از ان گوهها منشعب مي‌شوند، همه از اهل بدعت اعتقادي هستند
»

ودر اينجا تعريفات ديگري هست كه علما آنرا ذكر نموده‌اند من به خاطر اختصار از آن روي‌گردانده ومطالب ومضامين همه يكي است
.

وبا اين اهل سنت را مي‌توان اينگونه تعريف كرد كه: آنها چنگ زنندگان به كتاب خدا وسنت پيامبرش وآنچه اصحاب وپيروان آنها به نيكي تا به امروز بران اتفاق نموده هستند، كه درچيزي از اصول دين با آنها مخالفت نمي‌ورزند ودر اين عريف مردم عوام مسلمين كه به آنها اقتدا نموده واز آنان پيروي مي‌كنند داخل مي‌شوند.

وتمام هواپرستان واهل بدعت بخاطر مخالفتشان با آن اصولي كه محل اجماع اهل سنت است از اهل سنت بيرون قرار مي‌گيرند.

وهيچ فردي بعد از پذيرفتن اصول اهل سنت ودانستن وعمل كردن به آن اهل سنت واقعي گفته نمي‌شود مگر اينكه از تمام هواپرستان واهل بدعت واز اقوالشان بيزاري جويد.

امام عبدالله بن مبارك
 چه زيبا گفته است در آنچه از امام بربهاري
 در تعيين قاعدة صاحب سنت نقل نموده است درآنجا كه مي‌گويد: «در اصل هفتادودو هواپرستي چهار هواپرستي است واز اين چهار هواپرستي آن هفتادودو هواپرستي منشعب شده است. قدريه ومرجئه وشيعه وخوارج. اصل هواپرستي هستند، پس هركسي ابوبكر وعمر وعثمان وعلي را بر اصحاب پيامبر مقدم بدارد ودرمورد ديگر اصحاب به جز خير چيزي نگويد، وآنهارا دعاي خير كند، از تشيع به طور كامل بيرون خواهد رفت. وهركسي بگويد: ايمان يعني قول وعمل وايمان زياد مي‌شود وكم مي‌شود به‌طور كامل از ارجاء بيرون آمده است. وهركسي بگويد نماز پشت سرهرنيك وفاسقي صحيح است، وجهاد دركنار هر خليفه‌اي جايز است ومعتقد به قيام مسلحانه برعليه پادشاه نباشد وبرآنها به صلاح دعا كند از عقيدة خوارج به‌طور كامل بيرون آمده است وهركسي بگويد: تقديرها همه بدونيك از جانب خداست وخداوند هركسي‌را كه بخواهد هدايت مي‌نمايد وهركسي‌را بخواهد گمراه مي‌كند، او كاملاً از سخن قدريه بيرون آمد واز اهل سنت است
»

بنابراين سلف هنگام ذكر عقيده‌اشان براين تصريح مي‌كردند:

كه باباطل هرفرقه‌اي از اهل بدعت مبارزه مي‌كنند، كه اين نشانگر بيزاري جستنآنها از اين سخنان فاسد اهل بدعت بود وبا اين كار پيروي كردن از سنت تحقق مي‌يابد (والله اعلم).

اهل سنت بجز اسلام وآنچه برآن دلالت مي‌كند داراي اسم ولقبي ديگر كه با آن شناخته‌شوند نيستند.

اهل سنت وجماعت با اهل بدعت در اين چيز فرق مي‌كنند واز آنها متمايز مي‌شوند كه اهل سنت داراي اسمي كه با آن شناخته شوند ولقب ورمزي كه آنهارا از ديگران جدا كند بجز اسلام وآنچه برآن دارد نيستند. واهل سنت به فرد وشخصي هرچند مقامش بالا باشد منتسب نيستند كه آنرا در همه چيز الگوي خويش قرار دهند بجز پيامبر (.

امام مالك مي‌گويد: «اهل سنت داراي لقبي كه با آن شناخته شوند نيستند، نه جهمي‌اند ونه قدري ونه رافضي
»

سلف از گذاشتن اسمي بجز اسلام به شدن برحذر مي‌داشتند ودر اين مورد سخت مي‌گرفتند: از ابن عباس (رضي الله عنهما) روايت شد كه گفت: «هركسي نامي از اين نامهاي تازه پديده آمده‌را بپذيرد همانا حلقة اسلام از گردانش بيرون آمده است
»

وميمون بن مهران
 مي‌گويد: «از هر اسمي غير از اسم اسلام به شدت بپرهيزيد
».

ومالك بن معول
 مي‌گويد: «هرگاه فرد برخود نامي غير از اسماسلام وسنت نهاد اورا به هر ديني كه مي‌خواهي ملحق بكن
»

وهمانطور كه سلف اينچنين به شدت از خطر انتساب به غير از اسلام وسنت برحذر مي‌داشتند مي‌بينيم كه آنها گفتار خودرا همراه با عمل نموده وآنرا در زندگي خود پياده مي‌نمودند وراضي نبودند كه به غيراز اسلام وغير از پيامبر به چيزي ديگر نسبت داده شوند همانگونه كه ابن عباس
 (رضي الله عنهما) روايت شده كه او گفت: «معاويه
 )رحمه الله( به من گفت: تو برآيين علي هستي؟ گفتم: نه ونه بر ايين عثمان هستم، من برآيين پيامبر ( هستم
»

علاقه شديد اين مردان به دينشان وترس آنها از اينكه با انتساب به مرداني غير از پيامبر دچار فتنه خواهند شد الگويي نيكو براي مسلمين امروز است. آنها حتي انتساب‌را به يكي از بزرگان اصحاب پيامبر ويكي از جانشينان راشد او كه پيامبر خبر داده كه آنها بر حق وهدايت هستند وبه پيروي از روش وپذيرفتن رهنمود آنها دستور داده نمي‌پذيرفتند.

دررود بر ابن عباس وساير سلف صالح امت، چقدر آنها در دين خود آگاهي داشتند وچه قدر سخت به آن چنگ زده بودند (رضوان الله عليهم اجمعين) وهمواره علماي سنت واهل علم وهدايت وديانت وتقوا در زمان‌هاي مختلف در اجراي اين روش در عدم انتساب به غير از اسلام در راه سلف گامزن هستند ومسلمين را از خطر مخالفت با اين روش برحذر مي‌دارند.

ودر اين مورد شيخ الاسلام ابن تيميه )رحمه الله( مي‌گويد: «وهمچنين تفرقه‌اندازي ميان امت وگرفتار كردن آن به دشواريهايي كه خدا وپيامبر به آن دستو نداده جايز نيست مانند اينكه به كسي گفته شود: تو شكيلي هستي يا قرفندي هستي
 زيرا اين نامها باطل‌اند وخداوند ديليل براي آن نازل نكرده است ونه در سنت پيامبر ونه در روايت‌هاي معروف از سلف امت ذكري از شكيلي وقرفندي به ميان آمده است، وبر مسلمان واجب است كه وقتي در اين مورد پرسيده شد بگويد: من نه شكيلي هستم ونه قرفندي بلكه مسلمانم وپيرو كتاب خدا وسنت پيامبرش هستم… وخداوند در قرآن مارا مسلمان ومؤمنين وبندگان خدا
 ناميده است؟، بنابراين ما اسمهايي‌را كه خداوند برما نهاده ترك نمي‌كنيم وبه اسم‌هايي كه گروهي آنرا به وجود آورده –وآنها وپدرانشان نام نهاده‌اند- وخداوند دليلي براي آن نازل نكرده روي نمي‌آوريم
»

وامام ابن قيم در سخنش در مورد علامت‌هاي اهل عبوديت (اهل العبودية) مي‌گويد: «علامت دوم: (به اسمي منسوب نيستند) يعني به اسمي از اسم‌ها كه نشانه‌هايي براي اهل راه قرار گرفته با آن پيش مردم معروف ومشهور نيستند كه با آن شناخته شوند، ونيز به انجام يك كار پايبند نيستند كه اسم آن كار برانها گذارده ش.د وفقط با آن كار شناخته شوند نه با اعمال ديگر چنين چيزي آفت معبوديت است واين عبوديت مقيد مي‌باشد، اما عبوديت مطلق، اهل آن با اسم معيني از معاني نامهاي آن شناخته نمي‌شوند زيرا اهل عبوديت مطلق، به انواع انگيزه‌هاي مختلف عبوديت اجابت مي‌كند واهل عبوديت مطلق با اهل هرعبوديتي سهمي دارد وبه رسم ونشاني ونام ولباس وراه خودساخته اصطلاحي، پايبند نيست بلكه اگر از او پرسيده شود كه شيخ واستاد شما كيست مي‌گويد، پيامبر واگر از راهش پرسيده شود مي‌گويد: پيروي واتباع. واز يكي از ائمه اهل سنت در مورد سنت پرسيده شد؟ گفت: چيزي است كه نامي ندارد بجز سنت يعني اهل سنت اسمي كه به آن منسوب باشند بجز سنت ندارند
»

وشيخ ابوبكر بن عبدالله ابوزيد مي‌گويد: اهل سنت وجماعت كساني هستند كه روش پيامبررا در پيش گرفته وحتي براي يك لحظه از آن با اسم يا نشانه‌اي جدا نشده‌اند، وآنها داراي شخصيتي كه به آن منتسب باشند جز پيامبر وكساني كه راه اورا درپيش گرفته‌اند نيستندوآنها داراي نشاني وروشي غير از روش رسالت (كتاب وسنت) نيستند زيرا اصل نياز به علام وپيژه‌ايب كه آنرا از ديگران متمايز كند نيست، بلكه آنچه به اسم مشخصي نياز دارد آن است كه از اصل بيرون رفته است، گروههاي كه از اصل (جماعت مسلمين) جدا شده نياز به اصل معيني دارند
، وبا اين خطر آنمچه ميان مسلمين انتشار يافته
 از احزاب وگروهها كه براي خود نامها ولقب‌ها ورسوم وروش‌ها ومراسمي وضع نموده‌اند كه هر گروه‌را از ديگري جدا مي‌كند معلوم مي‌شود.وهر گروه داراي دعوتگراني به ان وياوران وپيرواني مي‌باشد كه با هركسي كه با اين جماعت دوستي كند دوبه آن منتسب باشد دوستي مي‌نمايد وبا هركسي كه با آن مخالفت ورزد وزير پرچم آن نيايد نفرت داشته وبلكه با او دشمني مي‌ورزند.

بلكه كارشان به جايي رسيده كه با اهل بدعت مانند شيعه وخوارج وباطني‌ها وصوفي‌ها وديگر اهل بدعت دوستي مي‌نمايند چون آنها به گروهي منسوب‌اند كه ايشان هم به آن گروه منتسب هستند، در وقتي كه با اهل سنت به خاطر عدذم انتسابشان به آنها وراضي نبودن از كارهايشان دشمني مي‌كنند، واينها اگر به ساية چتر اهل سنت وجماعت بازنگردند واين حزب‌گراهيي‌هارا رها نكنند ودوستي ودشمني‌را فقط بر محور عقيدة اسلامي (عقيدة اهل سنت وجماعت) لنجام ندهند برخطر بزرگي قرار دارند. واستاد ارجمند بكر بن عبدالله ابوزيد در برحذر داشتن از اين گروهها سخناني قانع كننده وكافي در اين مرود دارد كه من اين سخن‌را با كلمات او به پايا مي‌رسانم او تحت عنوان (نه گروه‌گرايي ونه حزب گرايي است كه دوستي ودشمني بر محور آن انجام مي‌گيرد).

مي‌گويد: «اهل اسلام نشاني جز اسلام وسلام ندارند، پس اي طالب علم، خداوند در تو ودرعلمت تو بركت دهد، دانش بجوي وبه راه خدا طبق راه سلف دعوت بده واز اين گروه به آن گروه داخل مشو زيرا با اين كار از گستردگي بيرون بيرون مي‌روي وبه چهارچوب‌هاي تنگ وارد مي‌شوي، واسلام تمام براي تو شاهراه وروش است وهمة مسلمين جماعت هستند ودست خدا با جماعت است، پس هيچ گروه‌گرايي وحزب‌گرايي در اسلام وجود ندارد وتورا به خدا پناه مي‌دهم از اينكه متزلزل باشي ومورد چپاول فرقه‌ها وگروهها ومذاهب باطل واحزاب افراطي قرار بگيري وبر محور آن دوستي ودشمني كني، پس برراه درست علم بجوي ودر مسير حق گام بردار واز سنت‌هخا پيروي كن وبه راه خدا با بينش وبصيرت دعوت بده وقدر ومقام وفضل اهل فضل وپيشرو بودن انهارا بدان. 

وحزب‌گرايي داراي مسيرها وقالب‌هاي نوپيدا وجديدي كه سلف آنرا نشناخته است از بزرگترين موانع از علم وسبب جدايي از جماعت است چقدر ريسمان وحدت اسلامي به سبب حزب گرايي سست شده ومسلمين براثر آن به چه مصيبت‌هايي كه گرفتار نشده‌اند پس بپرهيز خداوند برتو رحم كند از حزب‌ها وگروههايي كه گردانندگان به گرد آن حيران گشته وچشم دوختگان به آن با بدي وشر مواجه شده‌اند، اين احزاب مانند ميزاب‌ها مي‌مانند كه آب آلوده‌ نموده‌را جمع مي‌نمايد وانرا بي‌هدف به هرسو به‌هدر مي‌دهد، بجز كسي كه پرودگارت به او رحم نوده واو برآنچه پيامبر ( ويارانش (رضي الله عنهم) قرار داشتند قرار داشته باشد
» 

نامهاي شرعي اهل سنت

وقتي بدعت‌ها در اسلام پديد آمدند وشمار فرقه‌هاي گمراهي زياد گرديد وهريك به بدعت وهواپرستي  خويش دعوت مي‌داد با اينكه به ظاهر خودرا به اسلام منتسب مي‌كردند. در اين وقت به ناچار بايد اهل حق واهل عقيده درستي كه پيامبر امت‌را برآن به‌جا گذاشته، بدون اينكه كدورتي صفاي آنرا بيالايد يا چيزي از بيرون از قبيل هواپرستي يا بدعت‌گذاري دردين به آن وارد شود، با نامهايي كه آنهارا از اهل بدعت وانحراف در عقيده جدا ومتمايز نمايد شناخته مي‌شدند اينجا بود كه اسم‌هاي شرعي آنها كه برگرفته شده از اسلام اغست ظاهر ونمايان شد.

از نامهاي آنان مي‌توان: اهل سنت وجماعت. گروه رستگار. گروه پيروز. سلف‌را. نام برد
.

واين نامهايي كه اهل سنت با آن مشهوراند با آنچه قبلاً بيان شد كه آنها داراي لقب واسمي كه با آن شناخته شوند بجز اسلام نيستند تضادي ندارد زيرا اين نامها بر اسلام دلالت مي‌نمايد اما وقتي كساني از اهل بدعت به اسلام منتسب شدند كه آنرا درست تحقيق نكرده بودند اين نامها ظهور پيدا كرد تا بين اهل تحقيق صحيح ودرست براي اسلام يعني اهل سنت وبين كسي كه از آن منحرف شده فرق گذاشته شود. 

وهركسي به اين نامهاي اهل سنت بيانديشد برايشا اشكار خواهد شد كه همة اين اسمها بر اسلام دلالت مي‌كند وبعضي از اينها با تصريح پيامبر ( ثابت وبعضي از اين نامها بخاطر تحقيق درست وصحيح آنها براي اسلام برآنها گذارده شده است. واين نامها بطور كامل با نامها ولاقب‌هاي اهل بدعت فرق مي‌كند زيرا نامها والقاب اهل بدعت يا به انتساب به اشخاص برمي‌گردد مانند جهميه، كه به جهم بن صفوان منسوب‌اند
وزيديه نسبت به زيد بن علي بن حسين
، وكلابيه نسبت به عببدالله بن كلاب
، وكراميه نسبت (محمد بن كرام
)، واشعريه نسبت به ابوالحسن اشعري
، 

ويا اينكه به لقب‌هايي نسبت داده مي‌شوند كه از اصل بدعت آنها بر آمده مانند رافضه كه به خاطر اينكه زيد بن علي‌را دور انداخته ويا اينكه چون امامت شيخين را نمي‌پذيرند رافضه گفته مي‌شوند، ونواصب چون دشمني با اهل بيت‌را نصب العين خود قرار داده نواصب گفته مي‌شوند وقدريه چون در مورد تقدير چيزهايي گفتند، قدريه ناميده مي‌شوند وصوفي به خاطر پوشيدن لباس پشمي صوفي نام گرفتند، وباطنيه چون گمان مي‌برند كه نصوص داراي ظاهر وباطني هستند باطنيه ناميده شدند ومرجئه چون اعمال‌را از ايمان دور وجدايي مي‌دانستند مرجئه نام گرفتند، ويا اينكه اين لقب‌ها به خاطر جدايي كساني كه به آن نام گرفته‌اند از عقيده مسلمانان وجماعتشان است مانند خوارج كه چون عليه امير المؤمنين علي بن ابي‌طالب رضي الله عنه شوريدند خوارج ناميده مي‌شوند، ومعتزله چون رئيس آنها واصل بن عطاء
 از مجلس حسن بصري كناره‌گيري كرد معتزله ناميده مي‌شدند، پس اين نامها والقاب كجا واسم‌هاي اهل سنت كه برگرفته شده از اسلام است كجا؟ شيخ ابوبكر بن عبدالله ابو زيد بعد از ذكر القاب اهل سنت مي‌گويد، واين لقب‌هاي شريف با هرلقبي كه بر هرفرقه‌اي باشد از چند نظر فرق مي‌كند: 

اول اينكه اينها نسبت‌هايي هستند كه حتي يكگ لحظه از امت اسلامي از زمان ساخته شدن آن بر روش پيامبر تاكنون جدا نشده است واين نسبت‌ها همة مسلمين‌را برراه گروه اول وراه كساني كه در فراگيري علم وطريق فهميدن آن ودر طبيعت دعوت دادن به آن به آنها اقتدا مي‌شود دربر مي‌گيرد.

دوم اينكه اين نسبت‌ها تمام اسلام (كتاب وسنت) را دربر ميگيرد وآن به نشاني كه به كتاب وسنت دمخالف باشد كه يا كم باشد يا اضافه برقرآن وسنت اختصاص ندارد.

سوم: اينها لقب‌هايي‌اند كه بعضي با سنت صحيح ثابت هستند وبعضي ابراز نشده‌اند مگر در برابر روش‌هاي هواپرستان وفرقه‌هاي گمراه تا بدعتشان رد كرده شود واز آنها جدا شوند.

چهارم: دوستي ونفرت، ودوستي ودشمني ورزيدن نزد آنها فقط براسلام انجام مي‌گيرد نه چيزي ديگر ونه بر رسم ونشانيمعين ومشخص، بلكه محور دوستي فقط (كتاب وسنت) است وبس.

پنجم: اين لقب‌ها سبب نمي‌شود تا آنها براي شخصي غير از پيامبر ( تعصب ورزند.

ششم: اين لقب‌ها به بدعت وگناه وتعصب ورزيدن براي شخص ويا گروه معيني منجر نمي وشد، پس وقتي گفته شود (اهل سنت وجماعت) اين لقب اين خاصيت‌هارا دربر مي‌گيرد، وهيچ يكي از گروهها كه با نامها ورسم‌هاي خود از جماعت مسلمين جدا شده‌اند چنين نيستند.

ونيز ديگر لقب‌هاي اهل سنت هم اينگونه هستند
.

بعد از اينكه مغايرت نامها والقاب اهل سنت با نامها والقاب اهل بدعت آشكار شد به ارائه وبررسي مخ9تصر نامهاي اهل سنت مي پردازيم، ومعناي هرنام ودلايل را برمشروع بودن وانتساب آن به اسلام بيان مي‌داريم.

1- اهل سنت وجماعت:

اين اسنم از دو بخش تركيب يافته است: أ- اهل سنت ب- جماع.

اول: اهل سنت: منظور از ااطلاق سنت در اينجا معتي اصطلاحي آن است، ومعني اصطلاحي سنت يعني فراگيري كامل اسلام همانگونه كه در تعريف سنت گذشت
.

بنابراين اگر كسي كه اسلام‌را به‌طور كامل آنگونه كه از جانب خدا وپيامبر آمده تحقيق نمايد اهل سنت گفته شود، سخن بدعتي نخواهد بود چون سنت در اينجا مطابق وبه معني اسلام است.

وهركسي در احاديث پيامبر در امر به پيروي از سنت تامل كند مطابقت سنت با اسلام ودر برگرفتن سنت اسلام‌را، خواهد داشت، ودرك خواهد كرد كه اهل تحقيق بدرستي اسلام‌را اهل سنت معرفي كردهاند، در حديث عرباض بن ساريه
، از پيامبر ( روايت شده كه فرمود: (فعليكم بسني وسنه الخلفاء الداشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
) «… پس برشما است كه سنت من وسنت خلفاي راشدين هدايت يافته‌را دنبال كنيد، وبه آن چنگ بزنيد وبا دندان آنرا محكم گيريد، واز امور تازه ايجاد شده بپرهيزيد زيرا هرتازه‌اي بدعت است وهر بدعتي گمراهي است».

پيامبر ( در مقابل چنگ زدن وتمسك به سنت خود وسنت خلفاي خويش ايجادكردن بدعت‌هارا قرار داده است پس اين امر دلالت دارد براينكه هرآنچه خارج از سنت پيامبر وسنت خلفاي او آنرا دربر نمي‌گيرد از دين شمرده مي‌شد پيامبر خروج از سنت خود وخلفاي خويش‌را بدعت قرار نمي‌داد بنابراين اين حديث دلالت مي‌كند كه سنت پيامبر وسنت خلفاي او اسلام را به طور كامل دربر مي‌گيرد.

امام بربهاري مي‌گويد: «بدان كه اسلام همان سنت است وسنت همان اسلام است، وهيچ يك بدون ديگري بوجود نخواهد آمد پس لازم گرفتن جماعت از سنت است، وهركسي غير از جماعت به چيزي ديگر علاقه‌مند شد واز جماعت جدا شد او حلقة اسلام را از گردنش بيرون كرده وگمراه وگمراه كننده خواهد بود
».

وبا اين مناسبت نامگذاري اهل سنت يه اين نام مشخص مي‌شود، وان اين است كه به خاطر اينكه آنها اسلام‌را بطور كامل ودرست تحقيق نموده‌اند اهل سنت ناميده مي‌شوند. وهمچنين شرعي بودن نامگذاري آنها به اهل سنت ظاهر مي‌شود واينكه اين نامگذاري برگرفته شده از اين است كه آنها خودرا مسلمان مي‌نامند بلكه اين اسم بااسم مسلمان مرادف است همانطور كه نصوص براين مطلب دلالت مي‌كند، والله اعلم

دوم جماعت: 

اما نامگذاري اهل سنت به جماعت، بايد گفت كه اين اسم آنها با نصي از پيامبر ( ثابت است از معاويه بن ابي سفيان ( ثابت است كه گفت: پيامبر ( فرمود: (إن اهل الكتاب في دينهم افترقوا علي ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الامة ستفترق علي ثلاث وسبعين ملة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، ودنه سيخرج في امتي اقوامٌ تجاري بهم تلك الاهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله)
 «اهل كتاب در دين خود به هفتادودو گروه تقسيم شدند، واين امت به هفتاد وسه گروه تقسيم خواهد شد همه در جهنم‌اند به جز يك گروه وآن جماعت است وبزودي در امت من اق.امي بيرون خواهد آمد كه اين هوا پرستيها در تمام وجود آنها جريان پيدا مي‌كند همانگونه كه سگ مبتلا به بيماري هاري صاحبش را به اين بيماري مبتلا مي‌نمايد وهيچ رگ ومفصلي از او باقي نمي‌ماند مگر اينكه دچار اين بيماري مي‌شود…»

واز انس بن مالك
 روايت است كه پيامبر ( فرمود: (إن امتي ستفترف علي اثنتين وسبعين ملة كلها في النار إلا واحده وهي الجماعة)
 «همانا امت من به هفتاد و دو فرقه تقسيم خواهد شد همه در جهنم خواهند بود مگر يك فرقه وآن جماعت است».

منظور از جماعت در اينجا اهل سنت است چون آنها پيروان پيامبر ( واصحابش مي‌باشند واينها جماعت مسلمين هستند.

امام بربهاري مي‌گويد: «بر اساس آنچه ما بيان كرديم جماعت، اصحاب محمد ( هستند (رحمهم الله اجمعين) وآنها اهل سنت وجماعت مي‌باشند
»

علامه عبدالرحمن بن اسماعيل معروف به (ابي شامه
) مي‌گويد: وقتي دستور به لازم گرفتن جماعت امد منظور از آن لازم گرفتن حق وپيروانش است، اگرچه تمسك جستگان به حق كم باشند ومخالف حق زياد باشند زيرا حق همان است كه جماعت اول از پيامبر واصحابش برآن بوده‌اند وكثرت وشمار زياد اهل باطل كه بعداز آنها آمده‌اند اعتباري ندارد»
.

وقاضي ابن ابي العز حنفي
 مي‌گويد: «وجماعت جماعت مسلمين است وآنها اصحاب وتابعين وپيروان آنها به نيكي تاروز قيامت هستند
».

شاطبي در مورد تفسير جماعت پنج قول از علما ذكر كرده كه همه براينم محور دور مي‌زنند كه منظور از جماعت اهل سنت است من با اختصار آن اقوال را نقل مي‌كنم:

اول جماعت انبوه وتوده بزرگ اهل اسلام است آنچه از امر دين آنها بران باشند حق است وهركسي با آنها مخالفت ورزد به مرگ جاهلي مرده است. فرق نمي‌كند جه در چيزي از شريعت با آنها مخالفت ورزد يا در امام وحاكمشان با آنها مخالفت كند او با حق مخارلفت ورزيده است، وابو مسعود انصاري
وابن مسعود
 نيز چنين گفته‌اند.

شاطبي مي‌گويد: «بنابراين گفتة مجتهدين امت وعلما آن واهل شريعت كه به آن عمل مي‌كنند در جماعت داخل قرار مي‌گيرند وديگران در حكمشان داخل قرار هستند زيرا آنها پيرو واقتدا كننده به انها هستند پس هركس از جماعت انها بيرون شود كساني هستند كه جدا ومتفرق شده‌اند وآنها شكار شيطان خواهند بود وتمام اهل بدعت در زمره اينها داخل‌اند چون آنها با پيشانان اين امت مخالف هستند، وبه هيچ صورتي در انبوه وتوده آنها داخل نخواهند بود»

دوم : اينكه آن جماعت ائمه علماي مجتهد است پس هركس از آنچه علماي امت برآن بوده‌اند بيرون رود به مرگ جاهلي مرده است زيرا علما جماعت خدا هستند وخداوند آنهارا بر جهانيان حجت قرار داده ومنظور از فرمودة پيامبر (  آنها هستند كه فرموده: (إن الله لن يجمع امتي علي ضلالة)
 «همانا خداوند هرگز امت من‌را بر گمراهي اتفاق نخواهد كرد» زيرا مردم عوام دين خودرا از آنها فرامي‌گيرند ودر هنگام پيش آمدن مشكلات به آنها مراجعه مي‌كنند ومردم عوام دنباله‌رو وپيرو آنها هستند پس معني گفتة پيامبر ( كه فرمود: «هرگز امت من برگمراهي اتفاق نخواهد كرد» يعني علما امت من برگمراهي اتفاق نخواهند كرد.

عبدالله بن مبارك واسحاق بن راهويه
 وكروهي از سلف چنين گفته‌اند ونيز رأي اصولي ها نيز همين است.

شاطبي مي‌گويد: بنابراين گفته كسي كه عالم مجتهدي نيست در اين داخل نخواهد بود، زيرا او در گروه اهل تقليد داخل است ونيز هيچ يك از اهل بدعت ودر آن داخل نمي‌شود، زيرا اولاً عالم بدعت به وجود نمي‌آورد بلكه كسي در دين بدعت ايجاد مي‌كند كه ادعاي علم مي‌نمايد اما در واقع عالم نيست وچون بدعت اورا از زمرة كسايني كه گفتةاشان اعتبار مي‌شود، بيرون كرده است.

سوم: اينكه جماعت بويژه اصحاب گفته مي‌شود زيرا آنها كساني هستند كه ستون دين را برپا وپايه‌هاي آنرا محكم نمودند وآنها كساني هستند كه هرگز برگمراهي اتفاق نمي‌كنند ودر غير از آنها در ديگران چنين چيزي ممكن است. واز كساني كه اين قول را گفته‌اند يكي عمر بن عبدالعزيز
 است.

شاطبي مي گويد: بنابراين گفته لفظ جماعت مطابق با روايتي ديگر از پيامبر ( است كه فرمود: (ما انا عليه اليوم واصحابي)
 «آنچه من واصحاب من برآن هستند» گويا او آنچه به آنها گفته‌اند وآنرا سنت قرار داده‌اند مراجعه مي‌نمايد، وآنچه آنها در آن اجتهاد كرده‌اند به طور مطلق حجت است، پس بنابراين قول اهل بدعت به طور قطع در جماعت داخل نيستند.

چهارم: جماعت، جماعت اسلام است وهرگاه برامري اجماع نمايند بر ديگر اهل ملت‌ها واجب است كه از آنها پيروي كنند، واينها هستند كساني كه خداوند براي پيامبرش تضمين نموده كه آنهارا برگمراهي جمع ومتحد نكند.

شاطبي مي‌گويد: «گويا اين قول به قول دوم برمي‌گردد وآنچه آن اقتضا مي‌كند اين نيز اقتضا مي‌نمايد ويا اينكه به قول اول برمي‌گردد واين روشن‌تر است، وهمان معنايي كه در قول اول است كه بايد مجتهدين درميان آنها باشند در اين قول هم وجود دارد در اين صورت بنابراين گفته با اجتماع آنها اصلاً بدعتي نخواهد بود پس آنها گروه رستگار هستند».

پنجم: آنچه امام طبري
 اختيار نمودهاست كه جماعت يعني جماعت مسلمانان وقتي كه همه بريك امير جمع شدند، بنابراين پيامبر به پيروي از اين جماعت امر نموده واز پراكندگي وجدايي امت در آنچه برآن اتفاق نموده‌اند نهي كرده است

شاطبي مي‌گويد: «نتيجه اين است كه جماعت به اجتماع برامام موافق با كتاب وسنت برمي‌گردد واين مشخص است كه اجتماع برغير از سنت از معناي جماعت مذكور در احاديث بيان شده مي‌باشد مانند خوارج وكساني كه مانند آنها هستن.

پس اين پنج قول هستند كه همه براين محور دور مي‌زنند كه اهل سنت واهل اتباع همان كساني هستند كه احاديث آنهارا شامل مي‌شود
.

پس با اين مشخص شد كه منظور از جماعت در احاديث، اهل سنت مي‌باشد وگفته‌هايي كه در تفسير جماعت ذكر شد با اينكه در الفاظ آن اختلافهايي وجود دارد اما در نهايت معاني همه گفته‌ها در حق اهل سنت جمع مي‌شود، وامكان ندارد كه تحت اين تفسيرها يا دريكي از آن كسي از اهل بدعت داخل شود زيرا اهل بدعت اهل تفرقه واختلاف‌اند كه منافي با اجتماع وائتلاف است.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «بنا براين اين گروه اهل سنت وجماعت ناميده شد وآنها توده وانبوه بزرگ هستند، واما فرقه‌هاي ديگر اهل پراكندگي وتفرقه وبدعت وهوا پرستي هستند وهيچ يك از اين گروه‌ها نزديك به گروه رستگار نيست چه برسد به اينكه به اندازة آن باشد بلكه هرگروهي درنهايت اقليت قرار دارد وشعار اين گروه‌ها جدايي از كتاب وسنت واجماع است»

2- گروه رستگار:

اين لقب از مفهوم حديث گذشته درمورد تفرقة امت اخذ شده است جايي كه پيامبر ( تصريح نموده كه همه گروه‌ها به جهنم خواهند رفت بجز يكي كه در بهشت خواهد بود بنابراين از اين مفهوم گفته شده كه گروهي كه پيامبر خبر داده كه در جنت خواهد بود (گروه رستگار) است.

وبعضي از اهل علم گفته‌اند كه اين نامگذاري از آنچه درحديث بيان گرديده برگرفته شده است واز پيامبر ( دربارة فرقه وگروه نجات يافته ورستگار پرسيده شد واو اوصاف آنرا بيان كرد.

آجري
 مي‌گويد: پس از پيامبر ( پرسيده شد كه (نجات يافته ورستگار كيست؟) پيامبر ( در حديثي فرمود: (ما انا عليه واصحابي) «آنچه من واصحابم برآن هستيم» ودر حدبثي فرمود: (السواد الاعظم) «انبوه بزرگتر» ودر حديث ديگر فرمود: (واحدة في الجنة وهي الجماعة) «يكي در بهشت است وآن جماعت مي‌باشد»

واز ابويوسف بن اسباط
روايت شده كه گفت: «اصول بدعت‌ها چهارتا هستند، روافض، وخوارج، وقدريه، ومرحئه، سپس از هرگروهي هيجده گروه منشعب شده ومي‌شوند هفتادودو گروه وهفتادو سومين گروه جماعت است كه پيامبر ( فرموده است، آن رستگار مي‌باشد»
. 

وشيخ الاسلام در پاسخ پرسشي كه از او درمورد حديث تقسيم شدن امت پرسيده شد مي‌گويد: «الحمد لله… اين حديث در كتابهاي سنن ابي‌داود
 وترمذي
 ونسائي
 وغيره معروف است…..» سپس بعد از ذكر حديث با متن آن مي‌‌گويد: ودر روايتي آمده است كه مردم گفتند: اي پيامبر خدا گروه رستگار ونجات يافته چه كسي هست؟ فرمود: (من كان علي مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي) «هركسي من واصحابم برآن هستم قرار داشته باشد» ودر روايتي آمده استكه فرمود: (هي الجماعة يدالله علي الجماعة) «اين جماعت است ودست خدا بر جماعت است»

پس در صورت ثابت بودن روايت پرسيدن اصحاب از پيامبر ( كه: (فرقة نجات يافته كدام است؟) اين نامگذاري با نص وتصريح پيامبر ( ثابت است، وگرنه از مفهوم حديث اين گرفته  شده است وبه نظر من چنين مي‌رسد
 والله اعلم 

وبه هرحال چه اين نام از مفهوم حديث برگرفته شده باشد يا  ازمتن وعبارت آن يك نامگذاري شرعي واز حديث پيامبر ( ثابت است.

اين مطالبي بود در مورد ثبوت اين نامگذاري اما در مورد اينكه اهل سنت سزاوار اين اسم هستند ومنظور از آن اهل سنت مي‌باشند هيچ شكي دراين نيست ، زيرا پيامبر ( صفت فرقة رستگاررا ذكر نموده ودر بعضي روايات آمده كه آن (جماعت است) ودر بعضي روايات آمده كه (هركسي برچيزي باشد كه من واصحابم برآن قرار داريم) ودر بعضي (انبوه بزرگ
)آمده واينها صفات ولقبهاي اهل سنت هستند. 

واطلاق ونهادن اين اسم (فرقه وگروه رستگار) بر اهل سنت ميان عام وخاص معروف است حتي بعضي از علماي سلف. اين اسم‌را عنوان كتابهاي خود د رمورد ارائة عقيده اهل سنت گذارده واز ديگر نامهاي اهل سنت فقط به همين بسنده نموده‌اند زيرا اين نام ميان مردم مشهور است همانگونه كه امام ابن بطه
 در كتابش (الابانه عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) چنين نموده است.

وامام ابن قيم در (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) وآنچه تاكيد مي‌كند كه اهل سنت به اين نامگذاري سزاوارتراند مطلبي است كه محققان در مورد فرقه‌ها وگفتارها بيان داشته‌اند كه اهل سنت وجماعت همان فرقة نجات يافته وگروه رستگار هستند..

بغدادي
 فصلي در آخر كتابش (الفرق بين الفرق) قرار داده وعنوان آنرا (في بيان اوصاف الفرق الناجية، وتحقيق النجاة لها، وبيان محاسنها)
 گذارده است، 

سپس فصل دوم‌را با اين عنوان ذكر كرده (في بيان تحقيق النجاة لاهل السنة) او تحت اين عنوان گفته است: «وقتي پيامبر ( تقسيم شدن امتش‌را به هفتادوسه گروه بيان داشت وخبر داد كه يكي از اين گروهها نجات يافته خواهد بود، از گزوه نجات يافته واز صفت آن پرسيده شد، اشاره كرد به سوي كساني كه برآنچه قرار دارند كه او واصحابش برآن قرار دارن، وما امروز از گزوههاي امت به جز اهل سنت وجماعت روهي ديگررا كه مطابق با آنچه اصحاب برآن بوده‌اند باشد نمي‌بينيم، فقهاي امت ومتكلمان صفاتي آنهااز اهل سنت چنين هستند نه رافضه وقدريه وخوارج وجهميه ونجاريه ومشبهه وغلاه وحلوليه
»

وهمچنين اسفراييني
 در اين موضوع فصل ويژه‌اي در كتابش (التبصير في الدين) آورده كه عنوان آنرا (في طريق تحقيق النجاة لاهل السنه والجماعه في العاقبة) گذاشته است
.

سپس مي‌گويد: كساني كه داراي اين صفت‌ها كه بعضي از آن در اين گفته الهي بيان شده باشند [قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ]
 

ترجمه: بگو: اگر خدارا دوست مي‌داريد،  از من پيروي كنيد تا خدا شمارا دوست بدارد وگناهنتان‌را ببخشايد وخداوند آمرزنده مهربان است.

ودر ميان گروههاي امت گروهي كه بيشتر از احاديث وسنت پيامبر از اين گروه پيروي كند وجود ندارد بنابراين اينها اهل حديث ناميده شده‌اند واهل سنت وجماعت نام گرفته‌اند.

ويكي اينكه وقتي از پيامبر ( از گروه نجات يافته شده پرسيده شد فرمود: «آنچه من واصحابم برآن هستيم» واين صفت براي اهل سنت ثابت شده زيرا آنها اخبار واحاديث را از پيامبر ( واصحاب (رضي الله عنهم) نقل مي‌كنند
.

وشيخ حافظ حكمي
 تحت عنوان (الفرقة الناجية) مي‌گويد: وپيامبر راستگو خبر داده است كه گروه نجات يافته كساني هستند كه برآنچه باشند كه پيامبر واصحابش بران بوده‌اند واين صفت شايسته حاملان وحافظان وتسليم شدگان وتمسك جويندگان به آن مي‌باشند منظورم ازآن امامان حديث وماهران در سنت مي‌باشد
.

وبا اين صحت نامگذاري اهل سنت به فرقة نجات يافته واينكه اين اسم از نامهاي شرعي ثابت با حديث پيامبر وبا شهادت اهل علم وتحقيق5 ونظر از اهل سنت وديگران است روشن مي‌شود.

3- گروه پيروز:

در سزاواربودن اهل سنت به اين اسم گفته پيامبر ( دلالت دارد كه معاويه بن قره
 از پدرش روايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: (لا تزال طائفة من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتي تقوم الساعة
)
همواره گروهي از امت من برحق پيروز خواهند بود هركسي آنهارا ياري نكند به آنها زياني نخواهد رساند تا اينكه قيامت برپا خواهد شد.

ودر صحيحين در روايت مغيره
 بن شعبه ( آمده كه پيامبر ( فرمود: (لاتزال طائفة من امتي طاهرين حتي ياتي امر الله وهم ظاهرون
) 

هميشه گروهي از امت من پيروزاند تا اينكه امر الهي پيش آنها مي‌ايد وآنان همچنان پيروزاند.

واين گروه پيروز اهل سنت است همان‌طور كه ائمه تصريح كرده‌اند: بخاري مي‌گويد: آنها اهل علم هستند، واحمد بن حنبل مي‌گويدك اگر آنها اهل حديث نباشند، پس من نمي‌دانم چه كساني هستند، وقاضي عياض
 مي‌گويد: منظور احمد اهل سنت وجماعت وكساني كه به مذهب اهل حديث معتقدند بوده است
.

همچنان كه شيخ الاسلام ابن تيميه در ضمن تعريف اهل سنت اين مطلب‌را تصريح نموده است مي‌گويد: «وآنها، گروه پيروز كساني هستند كه پيامبر ( در مورد آنها فرموده است: (لا تزال طائفة من امتي علي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتي تقوم الساعة) هميشه گروهي از امت من برحق خواهند بود وپيروزاند هركسي آنهارا ياري نكند به آنها زياني نخواهد رساند ونيز كسي كه با آنها مخالفت ورزد به آنها زياني نمي‌رساند تا اينكه قيامت برپا مي‌شود
»

مي‌گويم: واقعيت نيز به اين شهادت مي‌دهد زيرا هركسي كه تاريخ‌را مي‌داند خواهد دانست كه اهل سنت گروه پيروزاند چون هموراه خداوند براي آنها عقيده‌اشان (عقيدة اسلامي) را توسط اماماني تجديد مي‌كند كه هرگاه نشانه‌هاي
 عقيده ازبين مي‌رود مردم را به عقيده اسلامي باز مي‌گردانند مانند امام احمد بن حنبل (امام اهل سنت) وامام بخاري وامام عثمان بن سعيد الدارمي
 وديگر علماي سلف (رحمهم الله) وقتي كه بدعت جهميه در تعطيل وانكار صفات باري تعالي وادعاي مخلوق بودن قرآن در نيمة اخير قرن دوم وآغاز قرن سوم هجري انتشار يافت اين علما با آن مبارزه نمودند.

ودر قرن هفتم هجري هنگامي كه مذاهب كلامي وفلسفه‌هاي بيگانه وطريقه‌هاي صوفيانه مردم‌را با دعوت دادن به اين بدعت‌ها وانديشه‌ها از عقيدة درست منحرف كرده بودند افرادي مانند شيخ الاسلام ابن تيميه وپس از او شاگردش امام ابن القيم (رحمهما الله تعالي) وديگر علمايي كه راه انهار ا در پيش گرفته بودند براي تجديد واحياي عقيده اسلامي برخاستند.

ودر قرن دوازدهم
 هجري شخصيت‌هايي چون شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله) كه خداوند بوسيلة او عقيدة درست وصحيح‌را بعد از اينكه جهالت وشرك وهمتا قرار دادن براي خدا وخواستن نيازها از قبرها ودرختان وسنگ‌ها مردم‌را در همه جا فرا گرفته بود تجديد نمود واو مردم‌را به آن بازگرداند.

وما تا امروز به فضل خدا سپس به بركت دعوت شيخ از نعمت صفاي عقيده وسلافت فكر وروشن بودن روش در دعوت دادن به راه خدا با بينش برخوردار وبهرمند هستيم خداوند از طرف ما ومسلمانان به شيخ بهترين پاداش را بدهد.

پس اين بزرگترين دليل وروشن‌ترين حجت وراست‌ترين دليل براين است كه اهل سنت وجماعت گروه پيروز هستند كه هركسي آنرا ياري نكند تا روزي قيامت به آن ضرري نخواهد رساند، پس خداوند را بر فضل وتوفيق او سپاس مي‌گوييم.

4- سلفي‌ها:

وبه اهل سنت وجماعت به خاطر پيروي آنها از روش سلف صالح كه اصحاب وتابعين وپيروان آنها به خير وهدايت هستند سلفي گفته مي‌شود.

در فرهنگ آمده است: «سلف يعني پدران و خويشاوندان پيشين تو
»

وقلشاني مي‌گويد: «سلف صالح آن گروه اسلام كه در علم ودانش راسخ بودند وبه راهنمودهاي پيامبر ( رهنمون شده بودند وحافظان سنت نبوي بودند خداوند آنهارا براي صحبت وهمراهي پيامبرش برگزيده بود وآنهارا براي اقامة دين خود انتخاب كرده بود
»

وباجوري
 مي‌گويد: آنها كساني هستند كه قبل از سال پانصد هجري زيسته‌اند، ودر سه قرن اصحاب وتابعين وپيروان تابعين قرار داشته‌اند
. پس اطلاق سلفي براهل سنت وجماعت در هر زمان ومكاني به طور كامل با واقعيت حال آنها برآن استوار است موافق ومطابق است. واگر اهل سنت سلفي ناميده شوند اين بدعت نيست زيرا واژة يلف به طور كامل با واژة اهل سنت وجماعت همسان وبرابر است واين مطلب با اندكي تامل درك مي‌شود كه هردو واژه بر اصحاب صدق پيدا مي‌كند آنها هم سلف هستند واهل سنت وجماعت هستند.

ودر اينجا شايد بعضي اعتراض كنند كه طلاق سلفي بر اهل سنت وجماعت معاصر درست نيست زيرا اين طلاق با لغت مخالف است زيرا سلف در لغت يعني پدران ونياكان گذشته، واگر ما بپذيريم كه اين اسم‌را بر اهل سنت گذشته به اعتبار اينكه سلف شما هستند اطلاق شود، اما اين‌را نمي‌پذيريم كه شما امروز اين واژه‌را بر خودتان اطلاق مي‌نماييد زيرا چنين چيزي با قواعد لغت مخالف است.

در جواب مي‌گويم: منظور از سلف دراينجا معناي آن يعني (گذشته) نيست بلكه منظور انتساب به پيشينان گذشته مي‌باشد واين چيز در لغت
 گنجايش دارد پس همانطور كه درست است كه ما بگوييم: سني نسبت به (اهل سنت) نيز درست است كه بگوييم: (سلفي) نسبت به (سلف) وفرقي نمي‌كند.

شيخ بكر بن عبدالله ابوزيد مي‌گويد: «وكساني كه بر روش پيامبر ( پابرجا هستند به سلف صالحشان در اين مورد نسبت داده شده‌اند، بنابراين به آنها گفته شده: (سلف وسلفي‌ها) وبه نسبت به سلف (سلفي) گفته مي‌شوند».

وسلف دراينجا به معناي «قديم» نيست، همانگونه كه لفظ (خلف) به معناي بازمانده نيست، بلكه لفظ خل در يكي از معناهايش يعني فاسد وبدكار. اگر به فتح لام باشد، ولي اگر با سكون لام خوانده شود (خلف) آن وقت فقط به معناي فاسد وبدكار است نه چيزي ديگر، وبه معناي صالح نخواهد بود، همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: [فخلف من بعدهم خلف]
 ترجمه: بعد از آنان فرزندان ناخلفي جايگزين شدند.

بنابراين لفظ سلف در اينجا يعني سلف صالح به دليل اينكه وقتي اين لفظ اطلاق مي‌شود يعني هركسي اقتدا به اصحاب (رضي الله عنهم) را درپيش گرفته باشد گرچه در عصر ماباشد
» 

وبا اين ثابت مي‌شود كه اطلاق اين اسم براهل سنت شرعي است، ودر اصل معنايش به نامهاي شرعي‌شان برمي‌گردد، مانند اهل سنت وجماعت، وطائفة منصوره وفرقة ناجيه تا بين آنها وبين كساني كه خودرا به اسلام نسبت مي‌دهند واز عقيده صحيح منحرف شده‌اند عقيده‌اي كه پيامبر ( امتش‌را بر آن عقيده ترك كرد، جدايي حاصل شود.

وبنابراين محققان گفته‌اند كه واژة سلف هنگامي ظهور پيدا نمود كه اختلاف در اصول دين ميان فرقه‌هاي كلامي داير بود وهريك تلاش مي‌كرد تا خودش را به سلف صالح نسبت دهد واينجا بود كه ظهور قواعد روشني براي گرايش وخط سلفي كه آنرا از مدعي انتساب به سلفيت جدا كند ضروري مي‌نمود
.

فقط با مجرد اشتباه اجتهادي هيچ يك از اهل سنت‌را نمي‌توان اهل بدعت قرار داد يا حكم به خارج بودن او از اهل سنت نمود برهيچ يك از علماي اهل سنت وانديشمندان وحكام آن به خاطر اشتباه او در اجتهاد فرق نمي‌كند كه اين اجتهاد در مشئله‌اي از مسايل عقيده وتوحيد باشد يا در مسائل حلال وحرام كه در مورد آن اختلاف ميان امت زياد شده باشد حكم نمي‌شود كه اهل بدعت ويا خارج از اهل سنت وجماعت است.  

چون او قصد رسيدن به حق‌را نموده وآنرا طلب كرده است واجتهادش اورا به اين امر رسانده است پس او در اين معذور است وبلكه به خاطر اجتهادش به او پاداش مي‌رسد، پس چگونه مي‌توان اورا اهل بدعت يا فاسق ناميد. واين يكي از مسايل بزرگي است كه اهل سنت وجماعت آنرا قبول دارند وهيچ سيك از علمايي كه روي سخنشان حساب مي‌شود با اين مسئله مخالفت نورزيده‌اند بلكه اهل بدعت از قبيل خوارج ومعتزله وافرادي از مردم عوام مسلمانان كه از آنها متأثر شده وفريب آنها‌را خورده‌اند در اين مسئله مخالفت كرده‌اند.

ودلايل از قرآن وسنت واقوال سلف امت براين مسئله ئلالت مي كند واينكه مسلمان بخاطر ندانستن واشتباه وفراموشي‌اش معذور دانسته مي‌شود وبر اثر اين چيزها اگر قصد خير داشته باشد مؤاخذه نخواهد شد.

اما دليل از كتاب خداوند فرمودة الهي است: [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ…]
 

ترجمه: خداوند به هيچ كس جز به اندازة توانائي‌اش تكليف نمي‌كند.، هركار انجام دهد براي خود انجام داده وهركار بكند به زيان خود كرده است پروردگارا! اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم مارا مگير، پروردگارا بار سنگين را برما مگذار آنچنان كه بركساني كه پيش از ما بودند گذاشتي، پروردگارا آنچه ياراي آنرا نداريم برما بار مكن…
ودر صحيح مسلم آمده است كه خداوند فرمود (قد فعلت) «همانا چنين كردم
»

وخداوند متعال مي‌فرما يد: [والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفساً الا وسعها]
 ترجمه: «كساني كه ايمان بياورند وكارهاي شايسته انجام دهند به هيچكس جز به اندازة تاب وتوانش تكليف نمي‌كنيم».

ومي‌فرمايد: [لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها]
 

ترجمه: «خداوند هيچكس را جز بدان اندازه كه بدو داده است مكلف نمي‌سازد».

وخداوند دستور داده تا به اندازة توان از او بترسيم وپرهيزكار باشيم ومي‌فرمايد [فاتقوا الله ما استطعتم]
 پس آنقدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد وپرهيزكاري كنيد.

شيخ الاسلام ابن تيميه (رحمه الله) مي‌گويد: اين نصوص دلالت دارد كه هيچ موجودي به آنچه در توانش نيست مكلف نخواهد بود، برخلاف جهميه كه انسان را به هر چيز مجبور مي‌دانند.

ونيز اين نصوص دلالت دارد كه اشتباه مار وفراموش‌كار مؤاخذه نمي‌شود برخلاف قدريه ومعتزله. واين سخن قاطع در اين باب است، پس مجتهدي كه استدلال مي‌كند امام باشد يا حاكم يا عالم ويا ناظر ويا مفتي وغير از اين باشد. اگر اجتهاد كرد وحكمي استدلال نمود، واز خدا به اندازة توان تقواي الهي‌را پيشه كرد، خداونمد اورا به همين اندازه مكلف كرده است، واو مطيع خداوند وسزاوار پاداش الهي است وقتي به اندازه توان خود از خدا ترسيده باشد وخداوند به هرحال اورا مجازات نخواهد كرد، برخلاف جهميه كه انسان‌را مجبور مي‌دانند

ودلايل از سنت حديث حذيفه ( است كه از پيامبر ( روايت مي كند كه فرمود: «مردي چون مرگش فرارسيد واز زندگي نااميد شد خانواده‌اش را وصيت كرد كه هرگاه من مردم هيزم زيادي را جمع كنيد ومرا درآن گذارده آتش‌را برافزوديد ووقتي آتش گوشتم‌را ازبين برد وبه استخوانم رسيد. استخوانهايم را گرفته وآنرا با آسياب آردوخورد كنيد سپس مرا در روزي گرم يا روزي طوفاني به دريا بريزيد. خداوند اورا جمع نمود وبه او گفت: چرا چنين كردي؟ گفت: از ترس تو، وخداوند اورا بخشيد»
.

خطابي
 مي‌گويد: شايد اين اشكال پيش بيايد كه چگونه او بخشيده مي‌شود درحالي كه او منكر برانگيختن مردگان وقدرت داشتن خداوند بر زنده نمودنشان است؟ پاسخ اين است كه او برانگيخته شدن مردگان ورستاخيز را انكار نكرد بلكه او ندانست وگمان برد اگر چنين كند دوبراه درست نخواهد شد وعذاب نخواهد ديد وايمان او بااعتراف به اينكه اين كاررا از ترس خدا انجام داده ظاهر مي‌شود
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه (رحمه الله) در بررسي داستان اين مرد مي‌گويدك «اين مردي است كه در قدرت الهي ودر اينكه خداوند دوبراه اورا به حالت اولي برخواهد گرداند شك داشت بلكه او معتقد بود كه دوباره بازگردانده شك داشت بلكه او معتقد بود كه دوباره بازگردانده نخواهد شد، واين به اتفاق مسلمانان كفر است، اما او جاهل بود وآنرا نمي‌دانست، ومؤمن بود واز خداوند مي‌ترسيد كه اورا مجازات كند، بنابراين بخشيده شد»

واز دلايل ديگري از سنت كه بر معذور بودن براثر ناداني واشتباه دلالت  دارد حديث خالد بن ذكوان
 از ربيع بنت معوذ
 (رضي الله عنها) است كه مي‌گويد: (وقتي من عروس شدم پيامبر وارد شد وبر بستر من نشست همانگونه كه تو كنارم نشسته‌اي ودخرتاني از ما دف مي‌زدند وبراي پدرانم كه در روز بدر كشته شده بودند مرثيه خواني مي‌كردند ناگهان يكي از آنها گفت: ودر ميان ما پيامبري است كه مي داند فردا چه خواهد شد، پيامبر فرمود: (دعي هذا القول وقولي بالذي كنت تقولين) اين را نگو وآنچه‌ قبلاً مي‌گفتي، همان‌را بگو
. وحديث ابن عباس كه مردي به  پيامبر ( گفت: آنچه خدا بخواهخد وتو بخواهي، پيامبر فرمود: (جعلت لله نداً ما شاء الله وحده) تو براي خدا شريك قرار دادي فقط آنچه خدا بخواهد
.

پس اين آيات واحاديث دلالت مي‌كند كه خداوند بنده‌را به آنچه نمي‌تواند مكلف نمي‌كند وخداوند اورا به جهل واشتباه در صورتي كه قصد خير داشته باشد واز خدا بترسد مؤاخذه نخواهد كرد هرچند اشتباه بزرگ وبه مسائل توحيد وعقيده مربوط باشد. وبه طريق اولي در اشتباه در مسائل حلال وحرام معذور شمرده مي‌شود، زيرا خداوند كسي‌را كه به قدرت بزرگ الهي بر برانگيختن مردگان جاهل بود معذور قرار داده وبخشيد وپيامبر ( دختري‌را كه علم غيب‌را به او نسبت داده معذور دانست وكسي‌را كه مشيئت وخواست الهي وخواست پيامبررا برابر قرار داد معذور دانست وبه بازداشتن اينها از اين كار بسنده نمود.

پس وقتي خدا وپيامبرش اين افرادرا به اشتباه در اين مسايل بزرگ معذور دانسته‌اند پس علماي مسلمين از آنها به معذور بودن وقتي در اجتهاد اشتباه كنند اولي تراند، زيرا انگيزة آنها براي اين كار شناختن علم شرعي است وآنها نهايت تلاش وسعي خودرا در طلب آن انجام داده‌اند پس آنها در همة اين موراد معذوراند. ودر اين موارد هيچ گناهي به آنها اگر اشتباه كرده باشند پاداش اجتهادشانإرا مي‌دهد واشتباه آنها ان شاء الله بخشيده خواهد شد، واگر در اجتهاد به قول درست راه يابند دو پاداش به آنها مي‌رسد يكي پاداش اجتهاد ودوم پاداش رسيدن به حق. پس حكم آنها ميان يك پاداش و دوپاداش دور مي‌زند همانطور كه اين مطلب از پيامبر ( ثابت شده كه فرمود: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجرٌ) «هرگاه حاكم اجتهاد كردوبه صواب وقول درست دست يافت به او دو پاداش مي‌رسد، واگر حاكم اجتهاد كرد واشتباه نمود به او يك پاداش مي‌رسد
»

وهمچنين گفته‌ها وكارهاي سلف دلالت براين مي‌كند كه آنها يكديگررا در اجتهادهايشان معذور قرار مي‌دادند وبا وجود اينكه در مسايل بزرگ باهم اختلاف داشتند اما يكديگررا فاسق واهل بدعت قرار نمي‌دادند وبه جز نيكي از يكديگر ياد نمي‌كردند وهريك براي برادرش از خداوند طلب آمرزش واستغفار مي‌نمود واين كار بينش وآگاهي وسيع آنها نسبت به دين را مي‌رساند خداوند از همة آنها راضي باد.

خلال
 از سعيد بن مسيب
 روايت نموده كه گفت: «پيش علي وعثمان حاضر شدم، شيطان ميان آنها كدورت انداخته بود، هيچ يك براي ديگري چيزي نگذاشت مگر اينكه آنرا گفت، اگر مي‌خواهي برايت آنچه آنها گفتند را تعريف مي‌كنم، وهمچنان ماندند ، تا اينكه آشتي وصلح نمودند، وهريك براي برادرش استغفار مي‌كرد
».

وروايت شده كه از امام احمد پرسيده شد: «تو در مورد علي ومعاويه (رحمهما الله) چه مي‌گويي؟ گفت: بجز نيكي در مورد آنها چيزي نمي‌گويم خداغوند برهمه رحم كند
»

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمهما الله تعالي بحث‌هايي مهم وفراواني در اثبات
 اين مسئله دارد واز مهمترين بحث‌هاي او در اين مورد رساله ارزشمند او (رفع الملام عن الائمة الاعلام) است كه در آغاز آن مي‌گويد: «بايد دانست كه هيچ يك از ائمه -كه امت آنهارا به صورت عام قبول دارند- قصد مخالفت پيامبر ( را در سنتي كوچك يا بزرگ ندارد، وآنها همه اتفاق نظر دارند كه پيروي ازپيامبر ( واجب است، ونيز همه اتفاق دارند كه هر فردي بعضي از سخنانش پذيرفته مي‌شود وبعضي رد مي‌شود به جز پيامبر ( اما هرگاه قولي از ائمه يافت شود كه حديث صحيح برخلاف آن است بناچار او عذري در ترك كردن آن حديث داشته است.

وتمام عذرها سه نوع است: يكي اينكه او معتقد باشد كه پيامبر ( چنين سخني نگفته است. دوم اينكه او معتقد نيست كه با اين گفته پيامبر، اين مسئله منظور بوده است.

سوم اينكه: يا او معتقد است كه اين حكم منسوخ است واين سه نو به اسباب وعوامل متعددي برمي‌گردد
»

پس او (رحمه الله) بيان اسباب منشعب شده از اين نوع سه‌گانه عذر را شروع مي‌نمايد –وآن ده سبب است- وبراي هر سبب چندين مثال از اجتهادهاي انجام شده علما وگفته‌هايشان را ذكر مي‌كند
. واين رهنمودي خوب است براي تلاش عذر بسياري از اشتباهاتي كه علما در اجتهاد‌هاي خود دچار آن مي‌شوند واميدواريم كه خداوند به شيخ الاسلام پاداش بزرگي براي اين كار بدهد.

وكاش كه هركسي كه قولي از اقوال علمارا وقتي مخالف با نصوص مي‌ديد آنرا به اين اسباب دهگانه كه شيخ الاسلام آنرا ذكر نموده عرضه مي‌كرد زيرا حتماً او خواهد ديد كه سبب مخالفت يكي از اين اسباب است وبا اين ما از بسياري از آنچه امروز مردم به آن مبتلا هستند از قبيل طعنه زدن به علما وگمان بد بردن به آنها در امان وسالم مي‌نماييم.

ونيز شيخ الاسلام در جايي ديگر در كتابهايش د رمورد اين موضوع مي‌گويد: وشكي نيست كه اشتباه در مورد زير علمي براي اين امت بخشيده شده سات گرچه آن در مسايل علمي باشد واگر چنين نباشد بيشتر بزرگان ودانشمندان امت در هلاك خواهند بود پس وقتي خداوند نوشيدن شراب را براي كسي كه حرمت آنرا نمي‌داند چون در سرزمين جاهليت وناداني رشد نموده مي‌بخشد با اينكه او بدنبال علم نرفته است، پس عالم مجتهد وتلاشگر در طلب علم طبق آنچه در زمان ومكانش درك نموده اگر هدف او پيروي پيامبر ( به اندازة توانش باشد بيشتر سزاوار اين است كه خداوند نيكي‌هايش را بپذيرد وبراي اجتهادهايش به او پاداش دهد. وبه خاطر انچه اشتباه نموده مورد مواخذه قرار نگيرد زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: [ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطأنا]
.

ونيز با هعم در شكستن شبه وترديد فرق گذاشتن بين مسائل اصول ومسائل فروع واينكه فردي كه در مسايل فروع دچار اشتباه مي‌شود معذور است به خلاف كسي كه در مسائل اصول دچار اشتباه مي‌گردد معذور نيست مي‌گويد: اين گفتة سلف وائمه فتوا مانند ابو حنيفه وشافعي وثوري
 وداود بن علي
 وديگران است كه آنها هيچ مجتهدي‌را كه در مسايل اصول يا فروع دچار اشتباه شده گناهكار نمي‌دانند همانطور كه ابن حزم وديگران از آنها اين مطلب‌را ذكر نموده‌اند، وگفته‌اند كه اين امت قول معروف اصحاب وتابعين وائمة دين وآنها هيچ يك از مجتهديني كه دچار اشتباه شده‌اند را كافر يا فاسق وگناهكار نمي‌دانند چه در مسئله علمي يا عملي اشتباه كرده باشد فرق نمي‌كند، وفرق گذاشتن بين اصول وفروع از اقوال اهل بدعت از قبيل اهل كلام ومعتزله وجهميه وراهروان راه آنها است
.

ودر اين مورد در جايي ديگر مي‌گويد: «وقتي با قرآن ثابت شد كه خداوند اشتباه وفراموشي را براي اين امت بخشيده است

ودر دلايل شرعي چيزي وجود ندارد كه واجب مي‌نمايد خداوند فرد اشتباه‌كاري از اين امت را به خاطر اشتباهش عذاب مي‌دهد… همچنين بسياري از سلف در بسياري از اين مسائل دچار اشتباه شده‌اند وهمه بر كافر قرار ندادن بخاطر اين اشتباهات اتفاق نموده‌اند مثل اينكه بعضي از اصحاب اين را كه مرده صداي زنده‌را مي‌شنود انكار كردند، وبعضي انكار نمودند كه معراج در حالت بيداري بوده است
» 

پس وقتي اين اصل بزرگ با دلايلي كه پيشتر ذكر شد وبا گفته‌هاي سلف امت ثابت شد واين اصل اين است كه عالم هرگاه اجتهاد كرد واشتباه نمود در اشتباه خود معذور است وبخاطر اجتهادش مورد پاداش الهي قرار مي‌گير، فرق نمي‌كند كه اين اجتهاد در مسئله‌اي علمي مانند مسائل توحيد وعقيده باشد يا در مسئله‌اي علمي مانند مسائل حلال وحرام باشد وتوقف در آن واجب است وپايبندي به آن واجراي آن در زندگي روزمره‌مان لازم است ونبايد به هيچ يك از علما ودانش پژوهان كه به درستي وسلامت عقيده وپيروي از رهنمود سلف امت معروف هستند فقط به خاطر اينكه گفته‌اي كه اجتهادشان منجر به آن شده تعرض نمود وآنهارا گناهكار وفاسق ويا اهل بدعت دانست تازماني كه گناجايش اختلاف در آن مسئله وجود داشته باشد واجتهاد در آن  پذيرفته شده باشد.

پس هركس با اين روش مخالفت ورزيد ويكي از علمارا بخاطر اشتباه آنها در مسائلي مانند اين گناهكار بداند به حقيقت كه از روش اهل سنت در اين مورد بيرون آمده و -دانسته يا ندانسته- با اهل بدعت موافقت نموده است، زيرا اهل بدعت هستند كه مخالف خودرا گناهكار دانسته وبسا فقط به خاطر مخالفت آن را كافر مي‌دانند واين مطلب در باب سخن از نشانه‌هاي اهل بدعت وويژگيهايشان بيان خواهد شد
.

واين به معني اين نيست كه نبايد علمارا به اشتباهاتشان آگاه كرد ونبايد آنهارا نصيحت نمود وحق نبايد براي مردم بيان كرده شود بلكه بيان حق وآگاه كردن علما به اشتباهاتشان ونصيحت آنها از بزرگترين وظايف اهل علم است.

كه خداوند آنرا به دوش آنها سپرده است خداوند متعال مي‌فرمايد: [وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ]
 

ترجمه: وآنگاه كه خداوند پيمان مؤكد از اهل كتاب گرفت كه بايد كتاب‌را براي مردمان آشكار سازيد وتوضيح دهيد وآنرا كتمان وپنهان نسازيد.

اما اين كار هم داراي شرايط وقيودي هست وآن اينكه بايد تذكر وآگاه نمودن وتوضيح از سوي عالمي توانا وماهر در علم انجام گيرد وهدف از آن رضاي خدا وبيان حق با احترام به مخالف وتوهين نكردن به او ومتهم نكردن او به ناداني وهواپرستي باشد.

بلكه بايد نوك تيز سخن به سوي سخن باشد نه گوينده، ونبايد به او تعرض نمود وتوهين كرد مگر اينكه نياز به چنين چيزي باشد. 

وبه طور عموم مناسب است كه بين اين امري كه پيمان خدا بر اهل علم است وبين توهين علما وگناهكار قرار دادن آنها در مسائل اجتهادي غفرق گذاشت، پس فرق بين دو چيز وتفاوت آن دو بسيار زياد است وفرق ميان هردو روشن است طوري كه بر هيچ داشنجويي پوشيده نيست ومسئله فقط در تسليم شدن و منقاد شدن براي شريعت خدا در اين مورد است. زيرا پيروي در اين باب وبه‌كارگرفتن آن طبق آنچه خدا وپيامبرش مي‌خواهد دشوار است زيرا انگيزه هاي بازدارنده از تحقق آن كه در كنارش قرار دارند زياد هستند. وبسياري از اهل علم در اين مورد با تلبس وفريب بزرگ شيطان مواجه شده‌اند وكسي كه خداوند اورا حفاظت نموده واورا از شر نفس وشر شيطان نگاه داشته وخداوند به او توفيق اخلاص داده به او توفيق داده تا در هرچه انجام مي‌دهد وهرچه انجام نمي‌دهد به خوبي از دستور خدا وپيامبر پيروي نمايد محفوظ ومصون مانده است، وبا اين بررسي نصوص از قرآن وسنت واقوال اهل علم وتحقيق در تعريف سنت واهل سنت گمان مي‌برم كه برازنده‌ترين ومهمترين جوانب موضوع‌را كه به وسيله آن ان شاء الله مهم‌ترين نشانه‌هاي اهل سنت كه آنها با آن از هركسي كه با روش وعقيده آنها مخالف است واز دايرة آنها بيرون است جدايي شوند روشن خواهد شد ذكر نمودم. 

ونيز با اتحقق اين مهم هدف ومنظوري كه به خاطر آن اين بحث ارائه شده است بدست خواهد آمد. والله تعالي اعلم.

بحث دوم

بيانم امر به لازم گرفتن سنت ونهي از ايجاد بدعت در دين ومذمت آن

يكي از نعمت‌هاي بزرگي كه خداوند به اين امت ارزاني نموده نعمت كمال وكامل بودن دين است.

خداوند پيامبر ( را از اين جهان برنگرفت مگر بعد از اينكه دين‌را براي او كامل گردانده ودين‌را براي او وامتش پسنديد، بنابراين چند ماهي قبل از وفات پيامبر ( در (حجة الوداع) خداوند اين آيه‌را نازل فرمود: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا]
 ترجمه: «امروز دين شمارا برايتان كامل كردم ونعمت خودرا بر شما تكميل نموده واسلام‌را به عنوان آيين خدا پسند براي شما برگزيدم»

ابن عباس (رضي الله عنهما) در تفسير اين ايه مي‌گويد: «خداوند پيامبرش ومؤمنان‌را خبر داده است كه او ايمان را براي آنها كامل گردانيده بنابراين آنان هرگز به چيز اضافه‌اي نياز ندارند وخداوند ايمان را تمام وكامل نموده وهرگز آن‌را ناقص نخواهد كرد وخداوند آنرا پسنديده وهرگز از آن ناخشنود نخواهد شد
»

بنابراين يهودي‌ها به خاطر اين آيه بر مسلمين رشك مي‌بردند همانگونه كه شيخين روايت كرده‌اند مردي يهودي پيش عمر آمد وگفت: آيه‌اي در كتاب شما هست آنرا مي‌خوانيد، اگر اين ايه‌ بر ما گروه يهوديان نازل مي‌شد ما آن روزرا عيد مي‌گرفتيم. عمر گفت: كدام آيه؟ گفت: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا]
 امروز دين شمارا برايتان كامل كردم ونعمت خودرا بر شما تكميل نموده واسلام‌را به عنوان آيين خدا پسند براي شما برگزيدم.

وپيامبر ( به كامل بودن وتمام بودن دين خبر داده است ونيز خبر داده كه هيچ كس نمي‌تواند از دايرة آن بيرون شود مگر كسي كه هلاك شده باشد وفرموده: (إني تركتكم علي مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك
)
يعني: شمارا بر راه روشني كه شب آن چون روزش روشن است بجا گذاشتم بعد از من كسي از آن منحرف نمي‌شود مگر اينكه هلاك شده باشد.

پس وقتي اين مطلب ثابت شد براي هيچ مسلماني جايز نيست كه در دين الهي چيزي اضافه نمايد كه از دين نيست ونه جايز است كه خداوند را عبادت نمايد به جز به همان صورتي كه خدا وپيامبرش مشروع كرده است.

بلكه بر همة مسلمانان واجب است كه در برابر دستور خدا وپيامبرش سر تسليم را فرود آوردند واز كتاب وسنت پيروي نمايند، وبر آنها لازم است چيزهائي تازه‌اي كه خداوند به آن حكم نكرده وپيامبرش آنرا مشروع ننموده ايجاد نكنند هرچند كه آنها اين بدعت وتازه‌را خوب ببينند ونفس‌هايشان ان بدعت‌را براي آنها بيارآيد، زيرا دين كامل شده وآنچه بيرون از دين است به جز بدعت وگمراهي چيزي ديگر نيست.

ونصوصي از قرآن وسنت واقوال اصحاب وكساني كه بعد از آنها آمده‌اند از سلف امت در امر به لازم گرفتن سنت و برانگيخته نمودن وتشويق براي آن ودر نهي از بدعت وبرحذر داشتن از آن وارد شده است وچنان اين نصوص پخش شده وبين اهل سنت مشهور شده‌اند كه با توجه به اين پخش بودن ومشهور بود، شمارش آن يا احاطه برآن براي كسي مشكل است. 

اما ما در اين بحث فقط با توجه دادن به بعضي از آن اكتفا مي‌كنيموآن الن شاء الله نياز كسي‌را كه براي بدست آوردن حق تلاش مي‌كند وداراي عقل وفهم باشد برآورده مي‌نمايد.

واز آياتي كه در كتاب خدا ودر مورد پيروي از دستور خدا وپيروي از سنت پيامبرش آمده فرمودة الهي است كه پدر ومادر مارا هنگامي كه به زمين فرو مي ‌اورد به پيروي از رهنمود خويش دستور مي‌دهد ومي‌فرمايد: [قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى]
 

هردو نفرتان با هم از بهشت فرود آييد برخي دشمن برخي ديگر خواهند شد وهرگاه هدايت ورهنمود من براي شما آمد هركه از هدايت ورهنمودم پيروي كند گمراه وبدبخت نخواهد شد.

وخداوند در حالي كه به پيروي از راه خويش دستور مي‌دهد بيان داشته كه راه او تنها راه نجات وتنها راهي است كه انسان را به او مي‌رساند نه ديگر راهها [وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]
 ترجمه: اين راه، راه مستقيم من است از آن پيروي كنيد واز راههاي (باطلي كه شمارا از آن نهي كرده‌ام) پيروي نكنيد كه شمارا از راه خدا پراكنده مي‌سازد اينها چيزهائي است كه خداوند شمارا بدان توصيه مي‌كند تا پرهيزگار شويد.

وخداوند متعال در امر به پيروي از كتابش مي‌فرمايد: [اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ]
 ترجمه: از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پر.ردگارتان برشما نازل شده است وجز خدا از اولياء وسرپرستان ديگري پيروي مكنيد كمتر متوجه هستيد.

ومي‌فرمايد: [وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ]
 ترجمه: واز زيباترين وبهترين چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است (كه قرآن است) پيروي كنيد پيش از اينكه عذاب ناگهان به سوي شما تاخت آرد در حالي كه شما بي‌خبر باشيد.

وخداوند متعال به پيروي از پيامبرش دستور داده مي‌فرمايد: [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]
 ترجمه: چيزهايي‌را كه پيغمبر براي شما آورده است اجرا كنيد واز چيزهايي كه شمارا از آن بازداشته است دست بكشيد.

ومي‌فرمايد: [يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون]
 ترجمه: اي مؤمنان از خدا وپيغمبرش فرمانبرداري كنيد واز پيغمبر روگردان نشويد درحالي كه شما مي‌شنويد.

ومي‌فرمايد: [يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول  اذا دعاكم لما يحييكم]
 ترجمه: اي مؤمنان فرمان خدارا بپذيريد ودستور پيغمبر اورا قبول كنيد هنگامي كه شمارا به چيزي دعوت كند كه شمارا زنده مي‌كند.

وخداوند كه خبر مي‌دهد كه از لوازم محبت او پيروي از پيامبر ( است: [قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم]
 ترجمه: بگو اگر خدارا دوست مي‌داريد از من پيروي كنيد تا خدا شمارا دوست بدارد وگناهانتان را ببخشايد.

وخداوند سبحان خبر داده كه اور صحت خويش‌را براي پيروان اين پيامبر نوشته است بنابراين مي‌فرمايد: [وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ]
 ترجمه: ورحمت من همه چيزرا در بر گرفته آنرا براي كساني مقرر خواهم داشت كه پرهيزگاري كنند وزكات بدهند وبه ايت ايمان بياورند كساني كه پيروي مي‌كنند از فرستادة (خدا محمد مصطفي) پيغمبر امي.

ودر مقابل خداوند سبحان خبر مي‌دهد كه مخالفت پيامبر ( سبب فته وعذاب است بنابراين مي‌فرمايد: [فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم]
 ترجمه: آنان كه با فرمان او مخالفت مي‌كنند بايد از اين بترسند كه بلائي گريبانگيرشان گردد يا اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود.

وخداوند بعد از سفارش به پيروي از پيامبرش به پيروي از راه وئطريق مؤمنان كه امتداد راه پيامبر است وصيت مي‌نمايد وكسي‌را كه از اين راه منحرف شود به جهنم كه سرنوشت بدي است هشدار مي‌دهد ومي‌گويد: [ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساإت مصيراً]
 ترجمه: كسي كه با پيغمبر دشمني كند بعد از آنكه خدايت براي او روشن شد وجز راه مؤمنان در پيش گيرد اورا به همان جهتي كه دوستش داشته است رهنمود مي‌گردانيم وبه دوزخ داخل مي‌گردانيم وبا آن مي‌سوزانيم ودوزخ چه بدجايگاهي است.

وهمانگونه كه خداوند به پيروي از امر خويش وامر پيامبرش دستور داده وبيان داشته است كه يروي از امر خدا وپيامبر سبب هدايت ورستگاري است از انچه كه از پيروي خدا وپيامبر باز مي‌دارد از قبيل پيروي از هواي نفس وديگر اسباب سقوط وهلاكت برحذر داشته است ومي‌فرمايد: [ومن أضل ممن إتبع هواه بغير هديً من الله إن الله لا يهدي القوم الضالمين]
 ترجمه: آخر چه كسي گمراهتر وسرگشته‌تر از ان كسي است كه از هوي وهوس خود پيروي كند بدون اينكه رهنمودي از جانب خدا باشد مسلماً خداوند مردمان‌ ستم‌پيشه‌را رهنمود نمي‌نمايد.

ومي‌فرمايد: [أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله علي علم وختم علي سمعه وقلبه وجعل علي بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون]
 ترجمه: هيچ ديده‌اي كسي‌را كه هوا وهوس خودرا معبود خود كرده است، وبا وجود آگاهي خدا اورا گمراه ساخته است وبر گوش ودل او مهر گذاشته است وبر چشمش پرده‌اي انداخته است؟! پس چه كسي جز خدا مي‌تواند اورا راهنمايي كند ايا پند نمي‌گيريد وبيدار نمي‌شويد؟

وديگر اياتي كه در اين مورد آمده است.

وهمينطور ايه‌هارا م‌ي‌بينيم كه در امر به اتباع وارد شده واز پيروي هواي نفس وبدعت در دين كه مخالف با اتباع است نهي مي‌نمايد وخداوند با توجه به اهميت اين چيز در آن چقدر تاكيد نموده وسخت گرفته است همانگونه كه در سياق آيه‌ها اسلوب‌هاي متعددي براي ابراز اين جانب مهم از دين-وچيزي كه محكم‌ترين پايه واصيل‌ترين اصول دين شمرده مي‌شود- به‌كار رفته است به فهم مردم نزديكتر شود وبيشتر باعث پذيرفتن آن از سوي مردم قرار گيرد، بنابراين در بعضي از ايه‌ها فقط به پيروي از امر خدا وامر پيامبر دستور داده شده است در بعضي آيه‌ها خداوند به پيروي از كتابش امر مي‌نمايد ودر بعضي ايه‌ها خداوند پاداش پيروي‌‌را هدايت ورستگاري با بدست آوردن خشنودي ورحمت خويش ذكر مي‌كند، سپس عذاب مخالفت امر خويش وپيغمبرش‌را ذكر مي‌كند وبيان مي‌دارد كه مخالفت سبب فتنه در دين وپس از ان داخل شدن به آتش جهنم است. ودر بعضي آيه‌ها خداوند پيروي از دستورش‌را به راه راستي تشبيه مي‌كند كه انسان‌را به او مي‌رساند وبه پيروي از اين راه امر مي‌نمايد وخبر مي‌دهد كه هركسي راهي غير از آن را درپيش گيرد بر سر چند راههاي زيادي كه اورا از خدا دور مي‌كند وراهي به سوي خدا به پيش نمي‌برد حيران خواهد ماند. وگاهي خداوند از بعضي چيزها كه انسان را از راه پيروي بازمي‌دارد مانند اتباع از هواي نفس وديگر امور زيانبار وهلاكت آور برحذر مي‌دارد. همه اين چيزها به خاطر اهميت اين امر خداوند در كتابش با چنين توجهي آنرا در اولويت قرار داده است وهمة اين امور جايگاه بزرگ آنرا در دين نشان دهي مي‌كند بلكه پيروي ومتابعت، اصل دين ولب آن است همانگونه كه آيات برآن دلالت داشت.

اما احاديث در اين مورد زياد است كه از ان جمله حديثي است كه مسلم وديگران از حديث طولاني جابر
 كه در صفت حج پيامبر ( روايت نموده مي‌باشد كه در آن آمده است: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله)
 يعني: وهمانا به‌جا گذاشتم در ميان شما انچه بعد از آن اگر بدان چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد وان كتاب خدا است…
ودر صحيح ابن حبان از ابي شريح
 خزاعي زوايت است كه گفت: (خرج علينا رسول الله ( فقال:: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلي، قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابداً)
 يعني: پيامبر ( به سوي ما بيرون آمد وفرمود: آيا شما گواهي نمي‌دهيد كه هيچ معبود بحقي جز خدا نيست ومن پيامبر خدا هستم؟ گفتند: بله، گفت: اين قرآن يك طرف آن به دست خدا وطرف ديگر آن به دست شماست پس بدان چنگ زنيد، همانا شما بعد از آم هرگز گمراه وهلاك نخواهيد شد.

ومسلم از جابر بن عبد الله ( روايت كرده كه پيامبر ( هنگامي كه به سخنراني ايراد مي‌نمود مي‌گفت: (اما بعد فإن خير الحديث كتابي الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة…
) يعني: اما بعد: همانا بهترين سخن كتاب خدا وبهترين رهنمود، رهنمود محمد است، وبدترين چيزها امور تازه ايجاد شده مي‌باشد وهر بدعتي گمراهي است….

واز عرباض بن ساريه ( روايت است كه گفت: روزي پيامبر ( با ما نماز خواند روي به ما نمود وبراي ما موعضة بليغي ايراد كرد كه از آن اشك چشمها جاري شد، ودلها از آن به لرزه افتاد، فردي گفت: اي پيامبر خدا گويا اين وعظ وعظ كسي است كه مي‌خواهد يارانش را ترك گويد (وبا آنها خداحافظي كند) شما مارا به چيزي متعهد قرار مي‌دهيد؟ فرمود: (أوصيكم بتقوي الله والسمع والطاعة وإن عبداً‌حبشياً، فإنه من يعش منكم فسيري إختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
) يعني: شمارا به تقواي واطاعت كردن وصيت مي‌نمومايم گرچه غلامي حبشي اميرتان باشد، همانا هركسي از شما زنده بماند اختلافات زيادي خواهد ديد پس شما سنت مرا وسنت خلفاي راشدين را لازم گيريد وبه آن تمسك جوييد وبا دندان آنرا محكم بگيريد وبرهيزيد از امور تازه ايجاد شده، زيرا هر تازه بوجود آمده‌اي بدعت است، وهر بدعتي گمراهي است. 

واز عبد الله بن مسعود ( روايت است كه گفت: روزي پيامبر ( براي ما خطي كشيد سپس فرمود: (هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل علي كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم تلا: [وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]
)
 يعني: اين راه خدا است، سپس خطهايي از طرف راست وچپ آن خط كشيد وپس از آن فرمود: اينها راههايي هستند وبر هر راهي از آن شيطاني قرار دارد وبه سوي آن فرامي‌خواند سپس اين آيه‌را تلاوت نمود كه: [وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ].

واز عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) روايت است كه گفت: پيامبر ( فرمود: (لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته الي سنتي فقد اهتدي ومن كانت فترته الي غير ذلك فقد هلك
) يعني: براي انجام هر كاري نشاطي است وبراي هر چابكي ونشاطي سستي هست پس هركسي به  سنت من رغبت داشت وپيروي كرد همانا هدايت شده، وهركسي به سنت من رغبت نداشت وپيروي نكرد بي‌گمان كه هلاك شده است.

ودر صحيحن از انس ( در داستان سه نفري كه به خانه‌هاي پيامبر ( آمدند، آمده‌است: كه يكي از آنها گفت: (أصلي الليل أبداً، وقال الآخر: اصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا اعتزل النساء فلا اتزوج، فقال رسول الله ( لهم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني اصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عت سنتي فليس مني
) يعني: براي هميشه تمام شب نماز مي‌خوانم. وديگري گفت: تمام عمر ورزه مي‌گيرم وهيچ روزي بدون روزه نخواهم ماند، وديگري گفت: من از زنان دوري مي‌جويم وازدواج نخواهم كرد، پيامبر ( فرمود: سوگند به خدا كه من از همةاتان پرهيزگارترم اما من روزه مي‌گيرم وبدون روزه هم مي‌مانم ونماز مي‌خوانم وهم مي‌خوابم وبا زنان ازدواج مي‌كنم وهركسي وهركسي از سنت من روي بگرداند از من نيست.

اينها احاديث پيامبر ( است كه او خيرخواه‌ترين ونيكوتر از همه نيست به امتش هست واو صلاح وهدايت امت‌را بهتر از تمام مردم مي‌داند او در اين احاديث دستور مي‌دهد ودر آخرين روزهاي زندگي‌اش امت را به تمسك به كتاب پروردگارشان وپيروي از سنت پيامبر سفارش مي‌نمايد وآنهارا از بدعتها وچيزهاي تازه ايجاد شده ونوآوري در دين برحذر مي‌دارد همانگونه كه از اختلاف وتفرقه امت.

وظهور بدعت‌ها وشيوع آن خبر مي‌دهد وبرحذر مي‌دارد ونيز به ما مي‌گويد راه رهايي ونجات در چنين زماني تمسك به سنت پيامبر وسنت خلقاي هدايت يافته پس‌از او است خداوند به او به خاطر نصيحت وراهنمايي كه امت را نموده بهترين ووبزرگترين پاداش‌را از فضل واحسان گستردة خويش بدهد.

اما آثار واخباري از صحاه كه در امر به لازم گرفتن سنت وتشويق به پيروي از آن وبرحذر داشتن از نوآوري در دين ومذمت آن ونكوهش اهل بدعت وارد شده بسيار زياد است وما در اينجا از آن جمله روايتي را ذكر مي‌كنيم كه دارمي وديگران از امير المؤمنين عمر بن الخطاب ( روايت كرده‌اند كه گفت: (سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله
) يعني: به زودي مردماني پيش شما خواهند آمد كه با شبهات قرآني با شما مجادله مي‌كنند شما با آنها بوسيلة احاديث به مجادله ومناقشه بپردازيد زيرا اهل احاديث به كتاب خداوند داناتراند.

وابن وضاح از معاذ بن جبل
 ( روايت كرده كه او در شام ايستاد وفرمود: (أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع الأوان رفعه ذهاب أهليه وإياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق
) يعني: اي مردمان علم بياموزيد قبل از اينكه علم از بين برود همانا علم با ازبين رفتن اهل علم از ميان خواهد رفت. واز نوآوري وايجاد بدعت وسخت‌گيري وتكلف بپرهيزيد. وآيين آزاد وبي‌شائبه خودرا لازم گيريد.

واز ابي بن كعب
 ( روايت است كه گفت: (عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما علي الأرض عبئ علي السبيل والسنة ذكر الله في نفسه  فاقشعر حلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتي اصابتها ريح شديدة فتحات ورقها إلا حط الله عنه خطايا كما تحات تلك الشجرة ورقها، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً واقتصاداً أن يكون ذلك علي منهاج الأنبياء وسنتهم
) يعني: راه وسنت‌را لازم گيريد زيرا هيچ بنده‌‌اي بر زمين نيست كه بر راه وسنت قرار دارد وخداوند را با خودش ياد نموده واز ترس الهي موي بر تنش برمي‌خيزد مگر اينكه او مانند درختي است كه برگهايش خشك شده است وهمچنان باقي ماند تا اينكه بادي تند با آن برخورد نموده وبرگهايش به زمين ريزد وخداوند گناهان اورا دور مي‌نمايد همانگونه كه برگهاي درخت بهزمين مي‌ريزد، وهمانا ميانه‌روي در راه وسنت بهتر از اجتهاد در خلاف راه وسنت است، پس نگاه كنيد كه عمل شما اگر اجتهاد وميانه‌وري است تا بر روش پيامبران وسنت‌هايشان باشد.

واز عبد الله بن مسعود ( روايت است كه گفت: (عليكم بتقوي الله وهذه الجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد علي ضلاله أبداً وعليكم بالصبر حتي يستريح بر او يستراح من فاجر
) يعني: تقواي  الهي واين جماعت را لازم گيريد تا اينكه نيكوكاري با مردن راحت شود ويا با مرگ فاسقي مردم از شر او راحت شوند، ونيز از او رواليت شده كه مي‌گفت: راه را لازم بگيريد واگر شمار راه را لازم گرفتيد بسيار پيش رفته‌ايد واگر با حركت به چپ وراست با راه مخالفت نموديد به گمراهي بسيار دو دچار شده‌ايد
.

ونيز از او روايت شده كه گفت: قبل از اينكه علم از بين رود علم بياموزيد واز تكلف وسخت‌گيري ونوآوردي در دين بپرهيزيد وآيين آزاد وبي‌شائبه‌را لازم گيريد
.

واز ابودرداء
 ( روايت شده كه گفت: تا وقتي به حديث تمسك بجويي هرگز گمراه نخواهي شد
.

واز حذيفه
 ( روايت است كه گفت: «اي گروه قاريان قرآن بر راه راست استوار باشيد واگر چنين باشيد همانا در راه درست پيش رفته‌ايد واگر به چپ وراست برويد همانا به گمراهي بسيار دور دچار شده‌ايد
»

واز عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) روايت است كه گفت: هيچ بدعتي ايجاد نمي‌شود مگر داينكه باعث مي‌شود تا بيشتر در مسير بدعت‌گذاري ونوآوري در دين پيشروي شود وهيچ سنتي ازبين نمي‌رود مگر اسينكه باعث مي‌شود تا بيشتر از سنت فرار شود
.

ومردي به ابن عباس گفت: مرا سفارش ووصيت كن ابن عباس گفت: تقواي الهي واستقامت بر دين‌را لازم بگير پيروي كن واز نوآوري در دين بپرهيز
.

وابن عمر ( گفت: هر بدعتي گمراهي است گرچه مردم آنرا خوبي ونيكو ببينند
.

اينها گفته‌هاي اصحاب پيامبر ( است بر هر عاقل آگاه بر امر دينش لازم است كه در اين اقوال بيانديشد وانرا بفهمد وسپس به آن عمل نموده ودر آن توقف نموده وآنرا درك نمايد، زيرا بعد از پيامبر ( كسي نيامده كه از آنها عالم‌تر وآگاه‌تر به دين باشد وآنها همانطور كه ابن مسعود آنانرا توصيف نموده (بهترين اين امت بودند، دلهايشان از همة امت نيكوتر وعلمشان از همه بيشتر واز همه تكلف كمتري داشتند
.

بنابراين بر مسلمانان واجب است كه در كنار آنچه اين مردان توقف نموده‌اند توقف كنند ودر گسترة آنچه باشند كه آنها در گسترة آن قرار داشتند وبايد به شدت از بدعت‌ها پرهيز كنند همانگونه كه آنها مسلمانان‌را در گفته‌هايشان از نوآوري در دين برحذر داشته‌اند وبايد مسلمين در كارهايشان به آنها اقتدا نمايند همانطور كه كساني كه بعد از اصحاب آمده‌اند از سلف امت به آنها اقتدا نمودند وبه بركت پيروي از اصحاب پيامبر وتمسك به وصيت‌هاي برگرفته شده آنهااز قرآن وسنت در امر به لازم گرفتن سنت وپرهيز از بدعت‌ها به فضل وخوبي فراواني دست يافتند. وقسمتي از اقوال سلف بعد از اصحاب از تابعين وافرادي ديگر از سلف صالح امت‌را در امر به پيروي ونهي از نوآوري در دين ذكر مي‌كنيم تا آنرا به جملة اقوال اصحاب كه پيش‌تر ايراد شد بيافزايم وقبل از اقوال اصحاب نصوص قرآن وسنت در تثبيت اين اصل بزرگ از دين ذكر شد، تا دانسته شود كه تمام سلف بر پذيرفتن وتثبيت اين اصل اجماع داشته‌اند وهيچ‌كسي در اين مخالفت نكرده به‌جز فردي گمراه واهل بدعت ومنحرف از دين .

واز امير الم‌ؤمنين عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) روايت است كه او به يكي از فرمانداران نوشت: ترا به تقواي الهي وحركت طبق دستور خدا وپيروي از سنت پيامبرش ( وترك چيزهاي تازه‌اي كه اهل بدعت به وجود آورده‌اند وصيت ميب‌كنم وبدان كه انسان بدعتي ايجاد نمي‌كند مگر اينكه قبل از آن چيزي آمده كه عليه آن بدعت دليلي است وعبرتي براي او است پس سنت را لازم بگير وهمانا لازم گرفتن سنت براي تو به ياري خدا نگاهباني است وبدان كسي كه سنت‌هارا بنا نهاده دانسته‌است كه مخالفت با سنت‌ها اشتباه ولغزش وتعمق وحماقت است گذشتگان با اينكه علم داشته‌اند توقف كرده وبا اينكه بينش نافذي داشتند از تعمق وژرف نگري دست نگاه داشته‌اند وآنها بيشتر توانايي بحث وپژوهش‌را داشتند اما چنين نكردند
.

ومريد از او در مورد هواپرستان پرسيد وي به او گفت: (عليك بدين الاعرابي والغلام في الكتاب واله عما سوي ذلك
)  يعنيك دين وباور باديه‌نشين وبچه‌را در مورد كتاب لازم بگير واز غير آن دوري بجوي وبدان توجه نكن.

وابن سيرين
 درحالي كه از بدعت‌ها برحذر مي‌دارد مي‌گويد: (ما احدث رجل بدعة فراجع سنة)
 يعني: (المعني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

وايوب سختياني
 مي‌گويد: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً‌ الا ازداد من الله بعداً)
 يعني: صاحب واهل بدعت هرچند بيشتر تلاش نمايد بيشتر از خداوند دور مي‌شود.

ويونس بن عبيد
 (رحمه الله) پسري داشت، به او گفتند كه پسر او در مجلس عمرو بن عبيد
 شركت كرده است، پسزرش پيش او آمد واز او در مورد اين كارش معذرت خواست يونس به او گفت: فرزندم تورا از زنا ودزدي ونوشيدن شراب نهي مي‌كنم، واگر تو با خداوند روبرو شوي در حالي كه مترتكب اين گناهان شده‌اي برايم پسنديده‌تر از اين است كه با فكر وانديشة عمرو ياران عمرو باخداوند روبرو شوي
.

واز ابي قلابه
 (رحمه الله) روايت است كه گفت: (ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف
) يعني: هيچ كسي بدعتي ايجاد نمي‌كند مگر اينكه شمشيررا حلا مي‌داند.

واز اوزاعي (رحمه الله) روايت است كه گفت: (اصبر نفسك علي السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم)
 يعني: برسنت پايدار باش، وتوقف كن جايي كه توقف نموده، وبگو آنچه آنها گفته‌اند، ودست نگه‌ دار از آنچه آنها دست نگاه داشته‌اند، وراه پيشينان صالح خويش‌را درپيش گير، زيرا آنچه آنهارا در گستره خود جاي داده تورا هم جاي خواهد داد.

وسفيان ثوري مي‌گويد: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول الا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل الا بنيه ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة السنة)
. يعني: فقهاء مي گفتندك قول بدون عمل درست ومستقيم نمي‌شود وقول وعمل بدون نيت درست نخواهد بود، وقول وعمل ونيت بدون موافقت سنت درست نخواهد بود.

وامام مالك مي‌گويد: (إياكم والبدع قيل: يا ابعبدالله وما البدع؟ قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وقدرته
 ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون لهم باحسان
) يعني: از بدعت‌ها بپرهيزيد، گفته شدك بدعت‌ها چه هستند اي ابا عبدالله؟ گفت: اهل بدعت‌ها كساني هستند كه در اسماء وصفات الهي وكلام وقدرت خدا سخن مي‌گويند وساكت نمي‌مانند ازآنچه اصحاب وپيروان آنها در مورد آن ساكت مانده‌اند.

وامام شافعي (رحمه الله) مي‌گويد: (لأن يبتلي الله المرء بكل ذنب نهي الله عنه ماعدا الشرك خير له من أن يبتلي بالكلام)
. يعني: اگر خداوند فردرا به هرگناهي كه از آن نهي كرده به‌جز شرك مبتلا نمايد بهتر از اين است كه به كلام آنرا مبتلا نمايد.

وابو العاليه
 به بعضي از يارانش گفت: (تعلموا الاسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم الاسلام، فإن الصراط المستقيم الاسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يميناً‌وشمالاً وعليكم بسينة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين اهلها العداوة والبغضاء)
 يعني: اسلام‌را بياموزيد، ووقتي آنرا آموختيد از آن روي نتابيد وصراط المستقيم را لازم گيريد همانا صراط المستقيم اسلام است. واز راه راست وصراط مستقيم به راست وچپ منحرف نشويد وسنت پيامبرتان را لازم گيريد واز اين هواپرستي‌ها كه ميان اهل آن دشمني وكينه مي‌اندازد به شدن پرهيز نماييد.

وابراهيم نخعي
 (رحمه الله) مي‌گفت: (لو أن أصحاب محمد كسحوا علي ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم)
 يعني اگر اصحاب محمد بر ناخني مسح مي‌كردند من آنرا به‌خاطر جستن بركت در پيروي از آنها نمي‌شستم ومسح مي‌كردم.

وامام احمد در يكي از رساله‌هايش در حالي به تمسك به كتاب وسنت تحريك وتشويق مي‌نمايد مي‌گويد: (…ثم بعد كتاب الله وسنه النبي ( والحديث عنه وهن المهديين اصحاب النبي، وأتباع السنة نجاة وهي التي نقلها اهل العلم كابراً عن كابراً، واحذروا البدع كلها، ولا تشاور احداً من اهل البدع في دينك
) يعني: وپس از كتاب خدا سنت پيامبر ( وحديث از آن واز هدايت يافتگان اصحاب پيامبر ( است وپيروي از سنت مايه نجات است، وسنت آن است كه علما آنرا يكي از ديگري نقل نموده‌اند، واز تمام بدعت‌ها بپرهيزيد، ودر مورد دين خود با هيچ يك از اهل بدعت مشورت نكن.

پس با اين نقل‌ها از كتاب وسنت وگفته‌هاي سلف امت از اصحاب وتابعين وعلماي حديثي كه برطبق رهنمود آنها حركت كرده‌اند وجوب پيروي از قرآن وسنت وراه سلف اول ونخستين كه به خير وبرتري آنها گواهي داده شده ثابت شد، ونيز حرام بودن تمام بدعت‌ها واينكه همه بدعت‌ها گمراهي وهلاكت هستند، ودر آن خوبي وبدعت نيكويي وجود ندارد بلكه همه نزد علما مذموم وزشت هستند ونيز اهل بدعت نزد علما مذموم وزشت مي‌باشند ثابت شد.

وزيبا است كه قبل از پايان رسيدن اين بحث انچه‌را شاطبي در كتاب الاعتصام در مورد نكوهش ومذمت بدعت ذكر  نموده واينكه آن عام است وويژه بدعتي خاص نيست ذكر مي‌نمايم زيرا اين سخني محكم ومتين در باب خودش مي‌‌باشد ومن آنرا به اختصار ذكر مي‌كنم: او (رحمه الله) -بعد از ذكر ادله براي مذمت بدعت‌ها- مي‌گويد: بدانيد كه دلايلي كه پيشتر بيان شد در مورد عموم زشتي بدعت حجت است به چند دليل:

يكي اينكه: با توجه به كثرت آن به طور مطلق وعام آمده وبه هيچ وجه در آن استثنايي وجود ندارد ودر آن چيزي نيامده كه اقتضا كند كه بعضي از بدعت‌ها هدايت‌اند ودر آن نيامده كه هر بدعتي گمراهي است به جز فلان وفلان ونه چيزي از قبيل اين معاني  ومفاهيم ذكر شده. پس معلوم مي‌شود كه تمام اين دلايل، به حقيقت معناي ظاهري آن يعني فراگيري وكليت حمل مي‌شود.

دوم اينكه: در اصول علمي ثابت شده كه هر قاعده كلي ويا هرد دليل شرعي كلي وقتي در جاهاي زيادي تكرار شود وبوسيلة آن شواهدي برطبق مفاهيم اصولي وفروعي آورده شود وهيچ قيد وتخصيصي همراه آن ذكر نشود با اينكه تكرار مي‌شود وبا فرض كرده مي‌شود اين دليلي براين است كه آن قاعده بر مقتضاي عبارت خود كه بيانگر عموم وكليت است باقي است.

در احاديث متعددي آمده است كه: «هر بدعتي گمراهي است وهرنوآوري بدعت است
» وعبارت‌هاي ديگري مانند اين كه دلالت براين دارد كه بدعت‌ها مذموم وناپسند هستند ودر هيچ آيه وحديثي قيد وتخصيصي ذكر نشده ونيز چيزي ذكر نشده كه از آن مطلب برخلاف مفهوم ظاهري كليت وعموم فهميده شود پس اين به روشني دلالت مي‌كند كه مذمت وزشت بودن بدعت برعموم ومطلق بودن خود قرار دارد.

سوم اينكه: سلف صالح از اصحاب وتابعين وكساني كه بعد از آنها قرار دارند همه بر مذمت كردذن بدعت به طور عموم وكلي وزشت قرار دادن وفرار از آن وگريز از كسي كه نشان بدعت‌را دارد اجماع كرده اند وسلف در اين مورد هيچ درنگ وتوقفي نكرده وهيچ نوع دوگانگي از آنها در برخورد با بدعت ثابت نيست وبلكه باطل است.

چهارم: آنچه از بدعت فهميده مي‌شود خود آنرا اقتضا مي‌نمايد زيرا بدعت يعني مخالفت با شارع ودورانداختن شرع وهيچ جيزي كه اينگونه باشد ممكن نيست كه به خوب وزشت تقسيم شود و نوعي از آن قابل ستايش باشد ونوعي از آن مذمت شود، زيرا از نظر عقلي وشرعي درست نيست كه مخالفت با شارع نيكو وخوب دانسته شود.

وهمچنين اگر فرض شود كه در شريعت بعپي از بدعت‌ها. خوب دانسته شده‌اند يا بعضي از مذمت استثنا شده‌اند چنين چيزي قابل تصور نيست. زيرا بدعت روشي است كه با مشروع وامر ثابت مشابه است بدون اينكه مانند امر مشروع باشد وچيزي را كه شرع خوب بداند دليل بر مشروعيت آن چيز است زيرا اگر شارع بگويد: «فلان اكر تازه بوجود آمده نيكو است» آن امر مشروع قرار مي‌گيرد
.

وبا اين مطلب من اين  بحث‌را به پايان مي‌رسانم.

والله تعالي اعلم.

بحث سوم

تعريف بدعت در لغت وشرع، وبيان انواع بدعت‌ها.

نخست تعريف بدعت در لغت وشرع:

1) تعريف بدعت در لغت:

بدعت در لغت نام حالتي از نوآوري است، وآن چيزي است كه بدون اينكه قبلاً مانندي داشته باشد اختراع شود خداوند متعال مي‌فرمايد: [قل ما كنت بدعاً من الرسل]
 ترجمه: بگو من نو بر پيغمبران ونخستين فرد ايشان نيستم.

يعني من اولين پيامبر نيستم كه فرستاده شده‌ام بلكه پيش از من پيامبران زيادي فرستاده شده‌اند، وخداوند متعال مي‌فرمايد: [ورهبانيهُ ‌إبتدعوها]
 ترجمه: رهبانيت سختي‌را پديد آوردند، و[بديع السموات والارض]
 به‌وجود آورندة آسمانها وزمين- صفتي از صفت‌هاي خداوند متعال است چون خداوند آسمانها وزمين‌را بدون اينكه قبلاً مانند داشته‌ باشد به وجود وپديد آورده است زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: [بديع السموات والارض] هستي بخش اسمانها وزمين.

وبعپي از علما گفته‌اند كه: ماده (بدع) معني ديگري هم دارد. صاحب مقايس اللغه مي‌گويدك (با ودال وعين) دو اصل براي دو چيز هستند: يكي: ابتداي چيز وساختن آن بدون اينكه قبلاً مثال ومانندي‌را داشته باشد مانند (والله بديع السموات والارض).

دوم: بريدن وخسته شدن- مانند اينكه مي‌گويند: (أبدعت الراحلة، إذا أكلت وعطبت
) سواري بريد وقتي كه خسته شود واز بين برود.

در حقيقت اين معني چيزي است كه علماي لغت  در معني بدعت به آن تصريح كرده‌اند اما اين معنب در معني اول داخل است وابن كثير هم به همبن مطلب اشاره كرده در آنجا كه مي‌گويد: (يقال ابدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال او ظلع)، گفته مي‌شود (أبدعت الناقة) وقتي كه شتر براثر خستگي يا لنگيدن نتواند راه برود، گويا بريدن آن از عادت هميشگي‌اش در راه رفتن يك چيز تازه‌اي ايست يعني: امر خارج از عادتش است
 همانطور كه ابن منظور در اللسان نيز تصريح نموده است.

پس با بيان اين مطلب روشن شد كه اين معني از معني اول كلمه (بدع) خارج نيست واين كمه بر چيزي اختراع شده وتازه پديد آمده ويا چيزي بعد از اينكه وجود نداشته وبه وجود آمده اطلاق مي‌شود، وبر معني ديگر غير از اين اطلاق نمي‌شود.

وبدعت در خوبي وبدي استعمال مي‌شود اما از نظر عرفي بيشتر در زشتي به كار گرفته مي‌شود همان گونه كه ابن كثير در (النهاية) به اين مطلب تصريح نموده است
.

ب) تعريف بدعت در شريعت:

شماري از علما بدعت‌را در شرع تعريف‌هاي متعددي نموده‌اند واين تعريف‌ها گرچه در الفاظ با يكديگر مختلف هستند واختلاف الفاظ در تعريفات منجر به اين شده تا در برگرفتن جزئيات تعريف لهطور كامل با يكديگر تفاوت داسته باشند اما مضمومن ومفهوم همه در جمله يكي است.

واز مهم‌ترين اين تعريفات عبارتند از:

(1) تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه:

شيخ الاسلام بدعت‌را چنين تعريف نموده: (البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر ايجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر ايجاب أو استحباب وعلم الامر به الادلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع اولو الأمر في بعض ذلك، وسواءٌ كان هذا مفعولاً علي عهد النبي (  أو لم يكن
) يعني: بدعت در دين چيزي است كه خدا وپيامبرش آنرا مشروع نكرده‌اند، وآن همان است كه به انجام آن نه به صورت وجوب ونه به صورت استحباب امر شده است، واما آنچه كه به انجام آن به صورت وجوب ويا استحباب امر شده وامر به آن با دلايل شرعي ثابت شده آن از دين است كه خداوند آنرا مشروع نموده گرچه اولو الامر او بعضي از آن با يكديگر اختلاف كنند وفرق نمي‌كند كه اين چيز كه با دلايل شرعي امر به آن ثابت شده در زمان پيامبر انجام گرفته شده باشد يا انجام نگرفته باشد.

(2) تعريف شاطبي:

اما شاطبي بدعت‌را چنين تعريف مي‌نمايد كه: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه
) يعني روشي تازه ايجاد شده در دين است كه با شريعت مشابه است وهدف ار انجام ودرپيش گرفتن آن راه وروش مبالغه در پرستش خداوند سبحان است.

(3) تعريف ابن رجب:

ابن رجب در تعريف بدعت مي‌گويد: (والمراد بالبدعة، ما احدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعةشرعاً‌وإن كان بدعة لغةً
) يعني: منظور از بدعت چيز تازه ايجاد شده‌اي است كه اصلي در شريعت ندارد كه برآن دلالت نمايد، اما آنچه كه اصل وريشه‌اي شرعي دارد كه برآن دلالت مي‌كند از نظر شرعي بدعت نيست گرچه در لغت بدعت است.

(4) تعريف سيوطي:

سيوطي در تعرف بدعت مي‌گويد: (البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان
) بدعت عبارت از كاري است كه با مخالفت با شريعت اصطكاك پيدا مي‌نمايد ويا با اضافه وكم نمودن از شرع باعث دا وستد مي‌گردد.

وبا تامل وانديشيدن در اين تعريف‌ها نشانه‌هاي مهم واصلي براي تعريف شرعي بدعت نمايان مي‌شود ومي‌توان آن نشانه‌ها را در نكه‌هاي ذيل نشاند‌دهي نمود:

1- اينكه بدعت نوآوري در دين است وبا اين آنچه تازه ايجاد شده ومنظور از آن دين نباشد بلكه هدف تحقق مصلحت دنيوس باشد از تعريف بدعت بيرون است مانند اينكه امروزه بعضي صنعت‌ها ووسايلي براي تحقق مصلحت‌هاي دنيوي مردم ايجاد شده است.

2- بدعت اصل وريشه‌اي در شرشعت كه برآن دلالت كند ندارد، اما آنچه قواعد شريعت برآن دلالت نمايد بدعت نيست، گرچه شارع برخود آن چيز تصريح نكرده باشد ومثال آن از واقعيت موجود عصر حاضر ساخت وسيلة جنگي مانند هواپيما يا جت ويا تانك ويا ديگر ابزارهاي جنگ عصر حاضر به قصد آمادگي يراي جنگ با كفار ودفاع از مسلمين، بنابراين انجام اين كار بدعت نيست با اينكه شريعت عين اين چيزرا تصريح نكرده است وپيامبر ( در جنگ با كفار از چنين وسايلي استفاده ننموده است اما اين وسيله‌ها در تحت عموم فرموده الهي داخل است كه مي‌گويد: [وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة]
 ترجمه: براي (مبارزه با آنها) تا آنجا كه مي‌توانيد خودرا آماده سازيد.

وهمچنين بقيه كارها، پس هرچيزي كه داراي اصلي در شريعت است واز شرع شمرده مي‌شود وبدعت نيست.

3- اينكه همه بدعت‌ها مذموم وزشت‌اند بنابراين بدعت نيكو وخوب وجود ندارد همانگونه كه نيكو قراردهندگان بدعت‌ها گمان مي‌برند، زيرا بدعت‌ها همه با شريعت مخالف ومتضاد هستند، بنابراين بدعت به هرحال مذموم وزشت است وهمه تعريفات اين جانب مهم‌را نشان‌دهي نمودند.

4- همانگونه كه با اضافه كردن به دين بدعت انجام مي‌گيرد همچنين با كم كردن از دين بدعت انجام مي‌شود، سيوطي به اين مطلب تصريح كرده است، اما نياز به اين شرط وقيد دارد كه انگيزه كم كردن از دين تدين باشد اما اگر انگيزه كم كردن از دين تدين نباشد بدعت نيست مانند ترك كردن امر واجبي به غير از عذري كه گناه است وبدعت يست وهمچنين ترك كردن چيزي از نوافل بدعت شمرده نمي‌شود همانطور كه اين مطلب در بحث تقسيم بدعت‌ها در همين بحث ان شاء الله با ارائهخ مثال بيان خواهد شد
.

اين مهم‌ترين احكامي بود كه تعريف‌هاي گذشته بدعت آنرا دربر مي‌گيرد واز خلال آن تعريف مفهوم بدعت در شريعت نمايان شد وضوابط درست براي تعريف بدعت روشن گرديد اما از اين حيث كه هريك از اين تعريف‌ها تمام اين احكام‌را دربر مي‌گيرد اين تعريف‌ها در شامل شدن اين احكام متفاوت هستند –همانگونه كه پيشتر به آن اشاره شد-.

به نظر من نزديكترين تعريفي كه اين احكام را كه مفهوم شرعي بدعت را به طور دقيق مشخص مي‌نمايد جمع مي‌كند تعريف امام شاطبي است. بنابراين، تعريف امام شاطبي تعريفي دربرگزيده از اين تعريف‌ها است چون قيود جامع ومانع براي تعريف بدعت در شرع‌را دربر مي‌گيرد والله اعلم.

ج) فرق بين تعريف لغوي وتعريف شرعي بدعت:

تعريف بدعت در لغت فراگيرتر از مفهوم وتعريف آن در شريعت است، همانطور كه از خلال هردو تعريف لغوي وشرعي بدعت مشخص مي‌شود، زيرا بدعت در لغت يعني آنچه كه بدون مانند ونمونة قبلي ايجاد شده است وبدعت در شريعت ايجاد امري در دين است كه نصوص وقواعد شريعت برآن دلالت ندارد.

پس گاهي كار در لغت بدعت قرار مي‌گيرد ودر شرع بدعت قرار نمي‌گيرد مثل اينكه در نصوص براي انجام كاري تحريك وتشويق شده اما انجام آن به جز بعد از قطع شدن تشريع ومردن پيامبر ( تحقق نيافته است، يا به خاطر اينكه انجام آن آسان نبوده يا در زمان تشريع علتي وجود داشته كه از انجام گرفتن آن در زمان تشريع منع مي‌نموده است پس چنين امري در حق نخستين كسي كه آنرا انجام مي‌دهد بدعت لغوي است زيرا اين كار انجام وايجاد كاري است بدون اينكه در گذشته مانندي داشته باشد واين بدعت شرعي شمرده نمي‌شود تا نصوص بر مشروعيت آن دلالت كنند، ومثالهاي ان در كارهاي اصحاب زياد است مانند جمع آوري قرآن در زمان ابوبكر (
، همه اينها از نظر شريعت بدعت شمرده نمي‌شود چون اين كارها تحت قواعد واصول شريعت داخل هستند اما اين اموررا در لغت مي‌توان بدعت گفت بنابراين عمر ( هنگامي كه مردم در نماز تراويح وقيام رمضان بريك امام جمع شد اين كاررا بدعت ناميد ووقتي آنهارا ديد كه همه پشت سر يك امام نماز مي‌خوانند گفت: (نعمت البدعة هذه) «بدعت خوبي است اين
» ومنظور او بدعت لغوي بود نه بدعت شرعي.

دوم: اقسام بدعت‌ها:

بدعت‌ها به تقسيم‌هاي متعددي با توجه به اعتبارهاي مختلفي كه علما ومحققين ذكر نموده وبه آن تصريح كرده‌اند تقسيم مي‌شوند واز آنجمله تقسيم‌ها، مي‌توان تقسيمات ذيل‌را نام برد:

1- تقسيم بدعت به حقيقي واضافي

2- تقسيم بدعت به عادي وتعبدي.

3- تقسيم بدعت به فعلي وتركي

4- تقسيم بدعت به اعتقادي وعملي

5- تقسيم بدعت به كلي وجزئي

6- تقسيم بدعت به بسيط ومركب

7- تقسيم بدعت به بدعتي كه انسان‌را كافر مي‌كند وبه بدعتي كه كافر نمي‌كند

8- تقسيم بدعت به احكام پنچگانه

ما در صدد تفصيل وتشريح اين تقسيم‌ها نيستيم زيرا علما در بحث‌هاي
ويژه‌اي اين مطلب‌را بسط وشرح داده‌اندمگر اينكه با توجه به ارتباط احكام اين بدعت‌ها با بعضي از اين تقسيم‌ها كه با نظر به تنوع بدعت‌ها، احكام متفاوت متفاوت است كه به زودي در ميان بحث ذكر خواهد شد تعريف مختصري از اين تقسيم‌ها به اندازه‌اي كه براي اين بحث مفيد باشد وبه اندازه‌اي كه دقت وبرنامه‌ اين پژوهش وبحث اجازه مي‌دهد ارائه مي‌دهم تا مبادا اصلي رها شود وبيشتر به فرعي پرداخته شود ويا بحث در محور وسيله سبب غفلت وازبين رفتن هدف قرارگيرد زيرا هدف از اين بحث حكم بدعت گذار است نه تقسيم بدعت ها.

وآنچه اكنون بيان خواهد شد تعريف مختصر اين تقسيمات است.

1- تقسيم بدعت به حقيقي واضافي.

شاطبي اين تقسيم را براي بدعت ذكر نموده سپس براي هريكي از اين دو قسم تعريفي ارائه داده كه هريك‌را از ديگري جدا مي‌نمايد او بدعت حقيقي‌را تعريف نموده كه بدعت حقيقي همان است كه هيچ دليل شرعي بر ثبوت آن دلالت ندارد نه از كتاب ونه از سنت و نه از اجماع ونه از استدلال معتبري نزد اهل علم ونه در جمله ونه در تفصيل وبسط مسائل دليلي براي آن وجود دارد.

با وجود اين، بدعت‌گذار اين را نمي‌پذيرد زيرا او ادعا مي‌كند كه بدعت او در زمره اموري داخل است كه تحت مقتضاي دلايل استنباط شده است اما اين ادعا نه در واقع صحت دارد ونه به حسب ظاهر صحيح است

وبدعت حقيقي بيشتر وفراگيرتر ميان مردم مشهورتر است وچنان روشن است كه برهيچ كسي پوشيده نيست واز نمونة آن حرام كردن حلال است مانند كسي كه نوع مشخصي از خوراك را بر خود حرام قرار مي‌‌دهد مانند جرام قرار دادن گوشتوغيره، وحرام كردن لباس مشخصي از آنچه خداوند جايز ومباح قرار داده است وهمچنين حرام كردن ازدواج با زنان وديگر چيزهايي كه خداوند آن‌را جايز ومباح دانسته است وخداوند متعال مي‌فرمايد: [يا أيها الذين آمنوت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم]
 اي مؤمنان چيزهائي پاكيزه‌اي را كه خداوند براي شمت حلال كرده است بر خود حرام مكنيد.

ونيز از نمونه‌هاي ديگر بدعت حقيقي حلال كردن حرام است مانند زنا ونوشيدن شراب وخوردن گوشت خوگ وربا وديگر امور حرام.

وانجام دادن نوعي از انواع عبادات براي غير از خداوند نيز در اين نوع بدعت داخل است مانند سر بريدن حيوان ونذر وخواندن چيزها يا افرادي غير از خداوند ويا ادعاي دانستن غيب.

ونيز از بدعت‌هاي حقيقي انكار حجت بودن سنت ويا ادعاي نبوت ويا ادعاي وحي است وديگر انواع بدعت‌هاي حقيقي كه در اينكه بدعت مخالف با شريعت هستند كسي اختلافي ندارد. بجز كسي كه خداوند اورا گمراه كرده از اهل بدعت كه اين بدعت‌ها‌را به قصد اينكه از دين هستند انجام مي‌دهند وخداوند از آنها واز كارهايشان بيزار است.

اما بدعت اضافي‌را شاطبي شاطبي چنين تعريف نموده كه بدعت اضافي آن است كه داراي دو جهت باشد.

يكي اينكه: راجع وارتباطي به بعضي ادله داشته باشد بنابراين از اين جهت بدعت نيست.

دوم اينكه: مرجعي از دلايل نداشته باشد جز مانند آنچه براي بدعت حقيقي است، پس وقتي عمل داراي دو جهت باشد وبه صورت خالص وكامل به يك جهت وسوي قرار نگيرد اين نام (بدعت اضافي) براي آن گذاشته شده است يعني نسبت به يك جهت سنت است چون مستند به دليلي است ونسبت به جهت ديگر بدعت است چون مستند آن شبه‌اي است نه دليلي، يا به طور كلي به هيچ چيزي مستند نيست، وفرق اين از جهت معني است اينطور كه دليل بر آن از جهت اصل وجود دارد واز جهت كيفيت‌ها واحوال ويا تفصيلات دليلي براي آن وجود ندارد با وجود اينكه نيازمند دليل است زيرا اغلب در امور تعبدي انجام مي‌شود ونه در امور عادي محض
.

وبدعت اضافي (نسبي)به دو قسم تقسيم مي‌شود: يكي: آن كه به بدعت حقيقي چنان نزديك است طوري كه نزديك است بدعت حقيقي شمرده شود ديگري آنكه چنان از محض بدعت حقيقي دور است كه نزديك است سنت محض شمرده شود
.

مثال قسم اول: اينكه براي مكلف دو راه در حركتش در مسير آخرت وجود داشته باشد يكي از راهها آسان وديگري سخت است وهردو راه در رساندن به مطلوب وهدف يكسان وبه يك اندازه هستند اما بعضي از سخت‌گيران راه سخت‌تر را انتخاب مي‌‌نمايند.

مانند اكتفا كردن به ناگوارترين ونامطبوع ترين لباس وخوراك فقط به خاطر سخت‌گيري كردن نه به خاطر هدفي ديگر
.

واز اين نوع يكي اين است كه اصل عبادت مشروع است اما از اصل مشروعيت خود بدون دليل به گمان اينكه عبادت بر اصل خود تحت مقتضاي دليل باقي است خارج كرده شود، وآن اينطور مي‌شود كه حالت مطلق عبادت با رأي وفكر خود مقيد كرده شود ويا اگر مقيد است مطلق كرده شود مانند اينكه روزهاي با فضيلت با انواعي از عبادت تخصيص داده شوند كه در شريعت چنين تخصيصي وجود ندارد. مانند اينكه فلان روز به اينقدر واينقدر ركعت نماز اختصاص داده شود ويا اينقدر واينقدر صدقه، ويا به تعدادي ركعت نماز اختصاص داده شود، چنين اختصاصي وعمل كردن به آن اگر اتفاقي نباشد ويا به هدفي كه اهل عقل وافراد فارغ وبي‌كار وچابك انجام مي‌دهند نگيرد تشريع وآيين اضافه خواهد بود
.

ومثال قسم دوم مانند اينكه اصل عمل، مشروع باشد اما بخاطر سد ذرائع وبستن راههاي بدعت در مجراي بدعت قرار مي‌گيرد مانند اينكه نفل‌ها به يسان سنت‌هاي مؤكده يا هميشه يا در اوقات مشخصي وبه صورت مشخصي به آن التزام وپايبند مي‌شود مانند اينكه نفل‌ها در مساجدي كه فرايض به جماعت خوانده مي‌شود در غير از رمضان به جماعت خوانده شود وانجام گيرد كه سنت‌هاي مؤكد انجام مي‌گيرد، چنين كاري نوآوري در دين است
.

بعضي از اهل علم بدعت‌را با توجه به وابستگي آن به اعمال بندگان به دو نوع تقسيم نموده‌اند بدعت‌هاي عادي وبدعت‌هاي تعبدي.

بدعت‌هاي تعبدي آن‌اند كه به دو نوعي از انواع عبادت ارتباط داشته باشند وشيخ الاسلام عبادت را اينگونه تعريف نموده است كه: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة) «عبادت اسمي فراگير براي همه آنچه كه خداوند آنرا دوست مي‌دارد ومي‌پسندد از اقوال واعمال ظاهري وباطني مي‌باشد
».

وبدعت‌هاي عادي آن‌اند كه به اموري عادي تعلق دارند وبراي اينكه قاعدة امور عادي دانسته شود من آنچه‌را شيخ (علي محفوظ) در اين مورد گفته است ذكر مي‌كنم كه مي‌گويد: امر عادي آن است كه قصد از آن نزديكي وتقرب به خدا نباشد يعني برحسب اصل وضع شده براي آن، هدف از وضع آن تقرب به خدا نبوده است گرچه تقرب در آن به اعتبار امري كه لازم آن نيست درست است وامور عادي امور جاري ميان مردم در كسب وساير تلاش‌هاي دنيوي است كه راههايي براي بدست آوردن بهره‌هاي فعلي دنيا است مانند انواع  مختلف معاملات وتصرف‌هاي گوناگون مالي
.

ودر داخل شدن بدعت‌ها در امور تعبدي علما در آن اختلافي ندارند زيرا امور تعبدي يا اعمال قلبي وامور اعتقادي هستند ويا اعمال جوارح واعضا از قبيل گفتار وكردار مي‌باشند، ورد هردو نوع بدعت ونوآوري وارد شده است مانند مذهب قدريه ومرجئه وخوارج ومعتزله، وهمچنين مذهب مباح كردن وايجاد عغبادت‌هايي بدون اينكه در گذشته مثال ونمونه‌اي داشته باشند وبدون از اينكه داراي اصلي باشند كه به آن مراجعه شوند
.

واما در وارد شدن بدعت‌ها در امور عادي علما اختلاف نموده‌اند گروهي از اهل علم گفته‌اند كه بدعت‌ها در امرو عادي به طور مطلق داخل شده‌اند ودر رأس اين گروهعز بن عبدالسلام
وشاگردش قرافي
قرار دارند.

ودليل اغين گروه اين است كه شريعت همه قوانيني كه صلاح مردم در امور زندگي وامور آخرت به آن مرتبط است، بطور كامل بيان داشته است، پس عادت‌ها مانند عباددات، هردو م.مشروع واز طرف شريعت بيان شده‌اند وهمانطور كه ما امر شده‌ايم كه در عبادت‌ها چيز تازه‌اي ايجاد نكنيم همچنين در عادات نبايد نوآوري كنيم.

 پس وقتي نوآوري وبدعت درآنچه عبادت است ممكن است در امور عادي كه هدف از آن صلاح دنيا است نيز ممكن است
.

وگروهي ديگر براين باورند كه برعت‌ها در امور عادي به طور مطلق داخل نمي‌شوند وبلكه بدعت، ويپژه عبادت‌ها است. ودر رد گروه اول گفته‌اند اگر نوآوري در امور عادي بدعت شمرده شود لازم است كه هر خوراك ونوشيدني ولباس‌ها وسخن‌هايي وديگر مسائل پيش پا افتاده كه دوران نخستين اسلام وجود نداشسته بدعت شمرده شوند، واين نادرست وزشت است زيرا بسياري عادت‌ها هستند كه به اعتبار زمان‌ها ومكان‌ها ونام فرق مي‌كنند
.

وشاطبي در اين مسئله به صورت مفصول وبه صورت مشروح سخن گفته است وگفته نوآوري در امور عادي بدعت شمرده نمي‌شود مگر چيزهايي كه معني تعبد در آن وجود دارد زيرا هر امر عايد كه بايد جهت تعبد در آن باشد به امور شرعي مقيد است كه مكلف در آن اختياري ندارد، بنابراين نزد او از اين جهت نوآوري در امور عادي بدعت شمرده مي‌شوند نه از جهتي ديگر.

واينك متن سخن او: در اصول شرعي ثابت شده، كه در هر امر عادي لازم شائبه تعبد وجود داشته باشد، زيار منظور از تعبدي زاهر آن چيزي است كه معناي آن از نظر عقلي درك نشود واز امور امر شده به ان وآنچه از آن نهي شده، وآنچه معنايش ومصلحت آن ويا فساد آن درك شود، امر عادي است.

پس طهارت‌ها ونمازها وروزه وحج همه امر تعبدي هستند وخريد وفروش ونكاح وطلاق واجاره‌ها وجنايات همه امر عادي هستند زيرا معني احكام آن درك مي‌شود وچون مقيد به امور شرعي هستند كه مكلف در آن اختياري ندارد، در آن تعبد وجود دارد چه انجام اين امور خواسته شود وچه به صورت اختياري باشند زيرا مختار قرار دادن در امور تعبدي الزامي است همانگونه كه خواستن به انجام كاري الزامي است… پس وقتاي چنين است اشتراك هردو نوع در معني تعبدي روشن شد پس اگر نوآوري در امرو عادي از اين جهت باشد داخل شدن بدعت در امرو عادي صحيح است مانند امور تعبدي واگر نه، نه
.

واين قول در ميان دو قول گذشته جمع مي‌نمايد پس نوآوري در امور عادي از اين نظر كه امور عادي هستند بدعت شمرده نمي‌شود واز اين نظر كه با قيودي كه شارع آن‌را بدان مقيد نموده مخالفت شود، نوآوري درآن بدعت شمرده مي‌شود، واز ننظر تعبد با آن ويا قرار دادن آن درجاي تعبد هريك از دو گروه گوينده در قول گذشته از يك جهت به امور عادي نظر داشته واز جهت ديگر غافل مانده‌اند وبا اين تفصيلي كه بيان شدذ جمع ميان هردو قول به دست مي‌آيد وشاطبي درپايان بحث خود در موضوع اين مطلب‌را تصريح كرده است وگفته است كه: د«وامور عايد از اين نظر كه عادي هستندد در آن بدعتي وجود ندارد واز اين نظر كه مورد توجه هستند ويا در موضع وجاي تعبد قرار مي‌گيرند بدعت درآن داخل مي‌شود وبا اين بيان هردو قول به يك چيز اتفاق دارند وهردو مذهب يك مذهب قرار مي‌گيرند
.»

3- تقسيم بدعت به فعلي وتركي:

بدعت بهد اغعتبار انجام دادن آن به فعلي وتركي تقسيم مي‌شود. بدعت  فعلي انجام كاري است به قصد تدين كه در دين مشروع نشده است وبيشتر بدعت‌ها از اين نوع مي‌باشند ومثال‌هاي آن زياداند از آنجمله ساختن احاديث دروغين كه به پيامبر ( نسبت داده مي‌شود، واضافه كردن در شريعت الهي چيزي كه ازآن نيست مانند كسي كه در نماز ركعتي اضافه كند ويا در وقت معين روزه در روز چيزي اضافه كند ويا در اوقالتي كه از خواندن نماز نهي شده نماز بخواند ويا در اوقاتي كه روزه گرفتن نهي شده روزه بگيرد ويا در دين آرا وافعالي وارد كند كه از آن نيست
.

اما بدعت تركي در كتابهايي كه من به آن دست يافته‌ام تعريفي كه آنرا به طور دقيق تعريف نمايد نديده‌ام گرچه بعضي از محققان مثالهايي براي آن ذكر كرده‌اند اما بدعت تركي نيازمند تعريفي است كه آنرا مقيد نمايد ومشخص كند.

وبه نظر من مي‌توان بدعت تركي را چنين تعريف كرد كه بدعت تركي يعني (ترك كردن آنچه كه در شريعت مباح است يا انجام آن به صورت وجوب يا استحباب خواسته شده است، به قصد اينكهخ ترك آن بهتر است) پس وقتي ما گفتيم (ترك كردن) بدعت فعلي از تعريف بيرون شد ووقتي گفتيم: (آنچه در شريعت مباح است يا انجام آن به صورت وجوب يا استحباب خواسته شده است) امور حرام ومكروه از آن بيرون شد زيرا ترك كردن چيزهاي حرام بدعت نيست بلكه واجب است وهمچنين ترك كررن امور مكروه بدعت شمرده نمي‌شود بلكه مطلوب است وبه خاطر ترك آن پاداش مي‌رسد.

واينكه گفتيم: (به قصد اينكه ترك آن بهتر است) احتراز از آن است كه كسي كاري را نه به خاطر اينكه ترك آن را بهتر مي‌داند ترك كرده است بلكه براثر تبلي ويا براي اهدافي ديگر آنرا ترك كرده است، پس اگر امر واجبي‌را ترك كرده اين كار گناه است وگناه غير از بدعت است واگر امر مستحبي را ترك گفته به خاطر ترك آن مؤاخذه نمي‌شود بنابراين بدعت شمرده نمي‌شود وهمچنين اگر كاري مباحي‌را ترك گفته بود به طريق اولي مرتكب بدعت نشده است.

وهمچنين احتراز از آن است كه كسي به خاطر عذري مانند بيماري يا چيزي ديگر كاري را ترك كرده باشد چنين عملي بدعت نيست و تارك آن كار به هرحال حتر اگر آن امر واجب باشد معذور است.

واما مثال‌هاب بدعت تركي: 

مثال بدعت تركي متعلق به امر مباح مانند: ترك كردن نوع مشخصي از انواع خوراك مباح وجايز به قصد تدين مانند ترك كردن خورن گوشت بنابرآنچه در حديثي كه ترمذي ازب ابن عباس (رضي الله عنهما) روايت كرده: «كه مردي پيش پيامبر ( آمده وگفت: اي پيامبر خدا من وقتي گوشت تناول مي‌كنم شهوتم مرا فرامي‌گيرد وهوس زنان مي‌كنم بنابراين گوشت‌را برخود حرام كرده‌ام، اينجا بود كه خداوند آيه‌را نازل كرد: [يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا]
 اي مؤمنان چيزهاي پاكيزه‌اي را كه خداوند براي شما حلال كرده است بر خود حرام مكنيد
».

ومثال بدعت تركي متعلق به امر مستحب: مانند ترك نمازهاي نفل يا مسواك يا صدقه نفلي وديگر نوافل، زيرا ترك آن بريا هميشه به قصد بهتر بودن بدعت است.

ومثال بدعت تركي متعلق به امر واجب: مانند ترك كردن واجبات به قصد تدين از قبيل نماز وزكات وروزه وحج، مانند كار اهل اباحت كه مي‌گويند: وقتي سالك به حدي كه آنها آنرا مشخص كرده‌اند برسد تكليف ساقط مي‌شود.

4- تقسيم بدعت به اعتقادي وعملي.

بدعت به اعتبار حال خود به دو نوع تقسيم مي‌شود: بدعت‌هاي اعتقادي وبدعت هاي عملي. بدعت هاي اعتقادي: معتقد بودن به چيزي برخلاف آنچه پيامبر ( واصحابش برآن بوده‌اند چه اعتقاد همراه با عمل باشد وچه بدون عمل باشد
. 

واز مثال‌هاي بدعت‌هاي اعتقادي: بدعت‌هاي خوارج ومعتزله وجهميه وقدريه ورافضه ومرجئه وفرقه‌هاي كه از اين گروهها منشعب مي‌شوند، واين بدعت‌ها برحسب دوري آن از اصول دين ونزديكي آن به اصول دين متفاوت‌اند.

وبدعت‌هاي عملي: اين هستند كه عبادتي در دين مشروع شود كه خدا وپيامبرش انرا مشروع نكرده‌اند. وهر عبادتي كه شارع به صورت وجوب ويا استحباب به آن امر نكرده است از بدعت‌هاي عملي شمرده مي‌شوند
.

وبدعت‌هاي عملي داري چند نوع هستند:

نوع اول: بدعت ونوآوري در اصل عبادت با تازه ايجاد كردن عبادتي كه اصلي در شريعت ندارد مانند ايجاد نمازي كه مشروع نيست ويا روزه ويا عيد غير مشروعي مانند عيدها وجشن‌هاي ميلاد وغيره.

 نوع دوم: آنچه كه بر عبادت مشروعي اضافه كرده شود مانند اينكه به طور مثال به نماز ظهر يا عصر يك ركعت اضافه شود.

نوع سوم: بدعت ونوآوري كه در صفت وكيفيت اداي عبادت انجام شود اينطور كه عبادت بر غير صفت وحالت مشروع ادا شود مانند اداي اذكار مشروع با همخواني وبه صورت گروهي وآواز خواني.

نوع چهارم: بدعتي كه با اختصاص وقتي بريا عبادت مشروع انجام مي گيرد كه شريعت آن وقت‌را به آن عبادت اختصاص نداده است مانند اختصاص ندادن روز وشب نيمه شعبان به روزه ونماز شب، اصل روزه ونماز شب مشروع‌اند اما اختصاص آن به وقتي از وقتها نيازمند دليل است
.

تقسيم بدعت به كلي وجزئي:

شاطبي دعت‌هارا به كلي وجزئي تقسيم كرده است، وذكر نموده كه قاعده كلي بودن بدعت اين است كه خلل ونقص واقع شده به سبب در شريعت كلي باشد مانند بدعت خوب قرار دادن وزشت قرار دادن برحسب عقل، وبدعت انكار سنت به گمان اكتفا كردن بر قرآن، وبدعت خوارج كه گفتند: حق حاكمبت براي كسي نيست جز خدا،  وديگر چنين بدعت‌هاي كه به فرعي از فروع شريعت اختصاص ندارد بلكه ما آنرا مي‌بينيم كه بفروعي بي‌شماري را دربر مي‌گيرد.

وذرك كرده است كه جزئي بودن اين است كه خلل ونقصان واقع شده به سبب آن در بعضي از فروع مي‌آيد ودر بعضي نمي‌آيد مانند بدعت تثويب
 در نمازوبدعت اذان واقامه در نماز عيد وديگر چنين بدعت‌هايي.

پس اين نوع بدعت از محل خود فراتر نمي‌رود وغير از آن را دربر نمي‌گيرد كه اصل قرار گيرد وامور ديگر تحت آن داخل باشد
.

6- تقسيم بدعت به بسيط ومركب:

بدعت اگر فقط مخالفت ساده‌اي باشد كه مخالفت‌هاي ديگري با شريعت بدنبال نداشته باشد بدعت بسيط گفته مي‌شود، مانند كسي كه بعد از خواندن نفل بلا فاصله به خواندن فرض مشغول مي‌شود بدون از اينكه ميان نفل وفرض با گفتن تسبيح ومانند آن فاصله بگذارد، ويا كاري مانند اين انجامدهد. وبدعت ونوآوري در دين اگر شامل شمار از بدعت‌ها باشد كه در يكديگر تداخل كرده وهمه طوري شده‌اند كه گويا يكي هستند بدعت مركب گفته مي‌شود، مانند  اينكه شيعه معتقد به عصمت ائمه هستند، وبراساس اين عقيده بدعت‌هاي زياد ميان آنها انتشار يافته است
.

ونيز يكي از بدعت‌هاي مركب بدعت مقرم قرار دادن عقل بر نقل در هنگام استدلال است وادعا كردن بعضي از شيخ‌ها طريقه‌هاي تصوف به علم لدني وبدعت تاويل نصوص برخلاف منظور خدا وپيامبرش مانند تاويل كردن اسماء وصفات الهي وديگر تاويلات باطل مانند تاويل‌هاي باطني‌ها كه ادعا مي‌كنند نصوص داراي ظاهريس وباطني هستند، زيرا از اين بدعت‌ها چنان فسادي پديد آمد كه جز خدا كسي اندازة ان‌را نمي‌داند. بلكه وسيله ومركبي براي هركسي از زخديقان وملحدان كه قصد از بين بردن اسلام‌را داشتند قرار گرفت.

7- تقسيم بدعت به بدعتي كه انسان را كافر مي‌كند وبه بدعتي كه كافر نمي‌گرداند:

بدعت به اعتبار اخلال آن به دين به دو نوع هستند بدعت كه ايجاد كننده آن‌را كافر مي‌گرداند وبدعتب كه كافر نمي‌گرداند.

قاعده بدعتي كه كافر قرار مي‌دهد اين است كه هركسي امري‌را از شرع كه برآن اجماع شده وبه صورت متواتر ثابت است وبه ضرورت از دين مشخص است انكار كند از قبيل اينكه امر فرض شده‌اي را انكار كند ويا چيزي‌را كه فرض نيست فرض قرار دهد ويا چيزي‌را كه حرام است حلال بگرداند ويا چيزي‌را كه حلال است حرام قرار دهد، و چيزي معتقد باشد كه خدا وپيامبرش وكتابش از آن پاك دانسته مي‌شوند واو چنين چيزي‌را نفي يا اثبات كند. كافر مي‌شود زيرا چنين چيزي تكذيب ودرغگو قرار دادن كتاب وانچه خداوند پيامبرش‌را بدان فرستاده مي‌باشد، مانند بدعت‌ جهمي‌ها در انكار صفات خداوند عزوجل و گفتن به خلق قرآن، ويا خلق هر صفتي از صفات خداوند تعالي، وانكار اينكه خداوند ابرايهيم را به عنوان خليل ودوست خويش قرار داده است وانكار اينكه خداوند با موسي سخن گفته است، وديگر چيزها، ومانند بدعت قدريه در انكار علم خداوند عزو جل وافعال وقضا وتقدير الهي ومانند بدعت معتقدان به جسم بودن خدا كساني كه خداوند را به آفريده‌هايش تشبيه مي‌دهند وغير از اين ديگر هوا پرستيها، اما از اين گروهها كساني بوده‌اند كه دانسته شده كه قصد او فقط از بين بردن اصول دين واهل دين‌را در مورد دين دچار ترديد وشك كردن بوده است.

چنين افرادي كافر بودنشان قطعي است. بلكه او از دين بيگانه واز سرسخت‌ترني دشمنان آن به حساب مي‌ايد، وافرادي ديگر هستند كه فريب خورده‌اند وامور براي آنها مشتبه شده است چنين افرادي بعد از اقامة حجت ودليل عليه آنها والزام آنها به كافر بودنشان حكم كرده مي‌شود
.

وقواعد تكفير اهل بدعت نزد اهل سنت وسخن مشرح در اين زمينه به زودي در فصلي ويژه در اين بحث بيان خواهد شد.

واما قاعده بدعت‌هاي كه مرتكب آن كافر نمي‌شود اين است كه: از انجام آن بدعت تكذيب كتاب وچيزي از آنچه خداوند پيامبرانش‌را بدان فرستاده لازم نمي‌آيد بلكه چنين بدعتي بر اثر نوعي تاويل شهوت‌ها وخواهشات نفساني پديد آمده است
.

وبدعت‌هاي كه مرتكب خودرا كافر نمي‌گرداند در يك رتبه نيستند بلكه متفاوت‌اند ودر فرق با يكديگر مانند گناهان مي‌باشند.

وشاطبي بيان كرده است كه بدعت‌ها به اعتبار تفاوت درجه ورتبه‌هاي خود به كبائر (بزرگ) وصغائر (كوچك) تقسيم مي‌شوند سپس ذكر نموده كه قاعده فرق گذاشتن وجدا نمودن ميان گناهان كبيره وصغيره است سپس در بيان آن شروع نموده ومي‌گويد: ونزديك‌ترين صورتي كه براي اين مطلب جستجو ويافته مي‌شود آن است كه  در كتاب الموافقات ذكر شده: كه كبائر منحصر در خلل آوردن به ضروريان معتبر در هرآييني هستند. وآن دين ونفس ونسل وعقل ومال مي‌باشد وهرآنچه به آن  تصريح شده به ضروريات برمي‌گردد وانچه بدان تصريح نشده در اعتبار ونظر در مجراي ومحل آن قرار دارد، واين چيزهاي مختلفي را كه علما ذرك كرده‌اند وآنچه به معناي آن است وذكر نكرده‌اند را جمع مي‌نمايد پس همچنين در بدعت‌هاي كبيره مي‌گوييم: آنچهخ به اصلي از اين امور ضروري دين خلل ايجاد نمايد كبيره است وآنچه باعث اخلال در اصلي از امرو ضروري دين نباشد صغيره است
.

وخلاصه سخن در مورد فرق گذاشتن ميان بدعتي كه كافر مي‌گرداند وبدعتي كه كافر نمي‌گرداند وفرق بين بدعت‌هاي كبيره وصغيره اين است كه اگر بدعت ناشي از انكار آنچه به طور قطع از دين مشخص است چنين بدعتي كافر مي‌گرداند دواگر بدعتي ناشي از تاويل است پس كافر نمي‌گجرداند متفاوت‌اند پس اگر بدعت متعلق به ضرورت‌هاي پنچگانه باشد كبيره است وگرنه صغيره است.

اما اين قاعده هميشه كلي نيست وبا هريكي مقصور نمي‌باشد بلكه لرحسب حال بدعت‌گار از جهت علم وجهل او ودعوتش به بدعت خود وعدم دعوتش واصرار او بر بدعتش وعدم اصرارش برآن فرق مي‌كند، وگاهي بدعت صغيره حكم بدعت كبيره را خواهد داشت وبدعتي كه مرتكب خودرا كافر نمي‌گرداند حكم بدعتي‌را كه انسان‌را كافر مي‌كند خواهد داشت برحسب آن حالت‌ها كه بيان شد پس بايد توجه كرد.

8- تقسيم بدعت به احكام پنچگانه وبيان باطل بودن اين تقسيم: 

بعضي از علما بدعت‌را به انواع پنچگانه احكام شريعت تقسيم نموده‌انمد بنابراين آنرا به واجب و مستحب ومباح مكروه وحرام تقسيم كرده‌اند واولين كسي كه به اين تقسيم روي اورده عزبن عبدالسلام است كه گفته است: «بدعت انجام دادن چيزي است كه در عصر پيامبر ( انجام نگرفته وشناخته نشده است وآن به بدعت واجب وبدعت حرام وبدعت مستحب وبدعت مكروه وبدعت مباح تقسيم مي‌شود
».

قرافي شاگرد عز از او متأثر شده واين تقسيم را پذيرفته ودر اين مسئله به تفصيل سخن گفته وبريا هر نوعي از اقسام گذشته مثالي آورده وگفته است: بدان كه همه بر انكار بدعت‌ها اتفاق نظر دارند وحق اين است كه در اين مورد تفصيل است وآن پنج نوع است: واجب: آنچه قواعد وجوب ودلايل آن از شريعت انرا به دست مي‌دهد مانند تدوين قرآن وقوانين شرع اگر ترس ازبين رفتن آن نباشد زيرا رساندن قرآن وشريعت به كساني كه بعد از ما مي‌آيند در قرن‌هاي پس از ما، به اجماع واجب است وسستي نمودن در اين كار به جماع حرام است پس در واجب بودن چنين نوع بدعتي مناسب نيست اختلاف شود.

نوع دوم: حرام وآن بدعتي است كه از قواعد تحريم ودلايل آن از شريعت فهميده مي‌شود مانند ماليات‌ها وستم‌ها تازه ايجاد شده كه با قواعد شريعت مخالف‌اند مانند مقدم نمودن جاهلان بر علما در سپردن منصب‌ها شرعي به طور ارثي به كسي كه شايسته ان نيست.

نوع سوم از بدعت‌ها: بدعت مستحب است وآن بدعتي است كه قواعد استحباب ودلايل آن‌را ثابت مي‌نمايد مانند نماز تراويح، وتهيه لباس ويژه براي قضاوت ودولتمردان برخلاف آنچه اصحاب برآن بوده‌اند به سبب مصلحت‌ها ومقاصد شرعي كه به جز ان عظمت وشكوه دولتمردالن در دل وجود مردم حاصل نمي‌شود. 

نوع چهارم: بدعت‌هاي مكروه وآن بدعت‌هايي اند كه دلايل كراهت در شريعت وقواعدش آن‌را ثابنت مي‌نمايد مانند اختصاص روزهاي با فضيلت ياغير آن با نوعي عبادت‌ها واز اين دلايل حديث صحيحي است كه مسلم وديگران رواست كرده‌اند كه پيامبر ( : (نهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ‌أو ليلته بقيام
) يعني: پيامبر ( از اختصاص دادن روز جمعه به روزه گرفتن ويا اختصاص دادن شب جمعه به نماز وقيام شب نهي كرد.

واز همين نوع است اضافه كردن در امور مستحب مشخص، آنگونه كه در مورد تسبيح بعد از نمازها 33 وارد شده است واو 100 بار
 تبسبيح مي‌گويد، ودر زكات فطريه يك صاع وراد شده وكسي زكات فطريه‌را 10صاع قرار مي‌دهد به دليل اينكه اضافه كردن به ان اظهار برتري بر شارع وبي‌ادبي است بلكه بزرگان اينگونه هستند كه وقتي چيزي را مشخص مي‌نمايند به همان اندازه بايد ايستاد وفراتر رفتن از حدود مشخص شده توسط آنها نوعي بي‌ادبي است، واضافه كردن بر واجب بيشتر قابل منع است زيرا چنين كار به اين منجر مي‌شود كه فرد انجام دهنده معتقد باشد واجب اصل واضافه برآن مي‌باشد.

نوع پنجم: بدعت‌هاي مباح هستند وآن بدعت‌هايي‌اند كه دليل اباحت وقواعد آن در شريعت انرا ثابت مي‌كنند استفاده از غربال براي تميز كردن آرد در روايات است كه اولين چيزي كه بعد از پيامبر ( مردم به وجود آوردند استفاده از غربال براي آرد بود زيرا رفاد در زندگي واصلاح آن از امور مباح است بنابراين وسايل رفاه وآسايش نيز مباح است.

پس بدعت وقتي بررسي شود بر قواعد شريعت وادلة آن عرضه مي‌شود پس هر دليل وقاعده‌اي از وجوب ويا تحريم وغيره آن‌را در بگيرد بهمان ملحق كرذده مي‌شود وبه طور كلي به آن به عنوان اينكه بدعت‌است نگاه كرده شود با قطع نظر از اينكه از آنچه اقتضا مي‌كند مكروه گفته مي‌شود زيرا خير وخوبي تمام در پيروي است وشر وبدي تمام در نوآوري وبدعت‌گذاري است
.

بيان باطل بودن اين تقسيم واينكه اصلي ندارد: 

تقسيم بدعت به اقسام احكام پنچگانه تقسيم باطلي است، هيچ دليلي برآن دلالت ندارد بلكه اين تقسيم داراي تناقض است واين تقسيم راه گروهي از علما ومحققين رد كرده‌اند كه از آن جمله امام شاطبي است كه فاسد بودن اين تقسيم را بيان كرده است كه بهتر از ان را نمي‌توان بيان كرد.

واينك رد شاطبي بريا اين تقسيم به صورت مختصر از كتاب (الاعتصام) بيان مي‌شود.

او رحمه الله بعد از نقل سخن گذشته قرافي مي‌گويدك: «پاسخ اين است كه اين تقسيم امر نو ايجاد شده‌اي است كه هيچ دليل شرعي برآن دلالت ندارد بلكه اين تقسيم خودش داراي تناقض است زيرا حقيقت بدعت اين است كه هيچ دليل شرعي برآن دلالت نكند نه از نصوص شرع ونه از قواعد آن، زيرا وقتي دليلي باشد كه بر وجوب يا استحباب ويا مباح بودن دلالت كند آنجا بدعتي وجود نخواهد داشت، وآن كار در عموم كارهاي كه به انجام آن امر شده ودر انجام آن انسان مختار است، داخل مي‌باشد، پس جمع كردن ميان بدعت شمردن اين چيزها وبين اينكه دلايل بر وجوب يا استحباب ويا مباح بودن آن دلالت دارد جمع كردن ميان دو چيز متضاد است.

اما بدعت مكروه يا حرام، حرمت وكراهت آن از اين جهت كه بعت‌اند مسلم وثابت‌ است نه از جهتي ديگر، زيرا اگر دليلي بر منع كاري يا مكروه بودن آن دلالت كند از اين چيز بدعت بودن آن ثابت نمي‌شود زيرا ممكن است كه آن كار گناه باشد، مانند قتل وسرقت ونوشيدن شراب ومانند آن، پس هيچ بدعتي وجود ندارد كه بتوان اين تقسيم‌را در آن تصور كرد به جز كراهت وحرمت. واما نوع واجب، پس تمام مثال‌هايي كه در اين مورد ذكر شده از قبيل مصلحت‌ها هستند نه از قبيل بدعت‌هاي تازه‌ايجاد شده، واما مصلحت‌ها، سلف صالح از اصحاب وكساني كه بعد از آنها بوده‌اند به مقتضاي مصالح عمل نموده‌اند پس اين مطلب از اصول فقهي ثابت نزد اهل اصول است گرچه باهم درآن اختلاف دارند، اما اين لطمه‌اي به آنچه ما در مورد آن بحث مي‌كنيم وارد نمي‌كند. اما جمع كردن نسخه‌هاي قرآن ومنحصر كردن مردم بريك نسخه در حقيقت در همين مورد است زيزرا قرآن به خاطر آساني براي اعراب چون لهجه‌هايشان فرق كرد بر هفت حرف نازل شده وهريك كافي وكامل است ومصلحت نزول قرآن بدينگونه ظاهر ومشخص است اما در مباح بودن خواندن قرآن به هفت صورت بعد از زمان پيامبر ( دروازة اختلاف در خواندن قرآن باز شد چون در صورتهاي مختلف قرائت اختلاف كردند. بنابراين اصحاب رضوان الله عليهم ترسيدند كه مبادا در چشم ايين دچار اختلاف شوند بنابراين مردم را بر قرائت ثابت شده در نسخه‌هاي عثمان ( جمع و منحصر نمودند وبقيه‌ قرائت‌ها را غير از آن كنار گذاشتند چون مي‌دانستند از قبيل قرائت‌هايي بود كه قرآن به آن خوانده مي‌شود.

واما نوع مستحب. به هيچ صورت از بدعت‌ها شمرده نمي‌شود واين مطلب با نگاه به مثال‌ها مشخص مي‌شود كه مثال آنرا نماز تراويح با جماعت در مسجد بيان كرده است، بايد گفت كه پيامبر ( نماز تراويح‌را با جماعت در مسجد در حالي كه مردم پشت سر او اقتدا كرده بودند انجام داده است.

در صحيح بخاري از عائشه (رضي الله عنها) روايت است: (أن رسول الله ( صلي في المجيد ذات ليلة فصلي بصلاته ناس، ثم صلي من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله ( فلما اصبح قال: قد رذيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان)
 «پيامبر ( شبي در مسجد نماز خواند مردم پشت سر او به نمازش اقتدا كرده ونماز خواندند، پب بعد هم پيامبر نماز خواند مردم زياد شدند پس‌از آن  در شب سومخ يا چهارم مردم جمع شدند پيامبر ( به‌سوي آنها بيرون نيامد صبح روز بعد فرمود: آنچه شما انجام داديد من آنرا ديدم وچسزس مرا از بيرون آمدن به‌سوي شما بازنداشت جز اينكه ترسيدم مبادا اين نماز برشما فرض كرده شود، واين واقعه در رمضان بود.

پس اين حديث دلالت مي‌كند كه خواندن تراويح با جماعت سمت است زيرا قيام پيامبر در مسجد دليل بر صحت خواندن نماز در شب با جماعت در رمضان است، وامتناع وريدن پيامبر از بيرون آمدن براي نماز شب از ترس فرض شدن بر امتناع ورزيدن او به طور مطلق دلالت نمي‌كند زيرا زمان او زمان وحي وقانون گذاري بود امكان داشت كه وقتي مردم به صورت پايبندي به آن عمل مي‌كردند براو وحي مي‌شد كه خواندن اين نماز واجب ولازم است سپس وقتي علت وسبب تشريع با مرگ پيامبر ( ازبين رفت اين مسئله به اصل خود بازگشت وجواز آن ثابت شده‌است پس ناسخي براي آن وجود ندارد.

اما ابوبكر ( اين كاررا به خاطر دو چيز انجام نداد: يا اينكه به نظر قيام ونماز مردم در آخر شب وآنچه آنها انجام مكي‌دادند نزد ايشان از جمع كردن مردم پشت سر يك امام در اول شب بهتر بود ويا اينكه به خاطر اينكه زمان او گنجايش وفرصت انديشيدن به چنين امور فرعي را نداشت چون او با مرتدين وديگر كارهايي كه از نماز تراويح مهم‌تر بودند مشغول بود.

واما نوع مباح: ذكر كردن مسئله غربال‌ها در حقيقت از بدعت‌ها نيست بلكه اين از باب تنعم ورفاه در زندگي است ودر مورد كسي كه با اسفاده از چيز جايزي خومدرا در آسايش قرار مي‌دهد نمي‌گويند كه مرتكب بدعت ونوآوري شده است واين –اگر اعتبار شود- به جهت اسراف در خوردني برگردانده مي‌شود زيرا اسراف همانگونه كه در جهت كميت انجام مي‌گيرد، در كيفيت هم انجام مي‌شود پس غربال‌ها از دو نوع فراتر نمي‌رود پس اگر اسراف از مالش باشد وناپسند نباشد بخشوده مي‌شود، واگر نه، نه با اينكه اصل جايز بودن است
.

واما نوع تحريم در آن بدعتي اينگونه به طور مطلق وجود ندار د بلكه همة آن مخالفت با امر مشروع است پس بر تحريم خوردن مال به ناحق چيزي اضافه نمي‌شود مگر از اين جهت كه برحسب احكام لازم شرعي مانند زكات واجب ونفقه‌هاي تعيين شده خورده مي‌شود پس درست نيست كه به طور مطلق در اين نوع گفته شود كه بدعت است بدون از اينكه مسئله در اين مورد تقسيم شود.

واما نوع مكذوه در آن چيزهايي از قبيل بدعت‌هايي در جمله وجود دارد وسخني در آن نيست مانند اختصاص دادن بعضي شب‌ها يا روزها به نوعي از عبادت واضافه كردن در مستحبات معين شده در شريعت چون احتياط در عبادت‌هاي محض اين است كه نه برآن اضافه شود ونه از آن كم كرده شود، واين درست است زيرا اضافه كردن به آن يا كم كردن از آن بدعت‌هايي منكر وزشت‌اند پس حالات آن وابزار آن در جانب نهي احتياط مي‌شود
.

وبعد از اينكه شاطبي از اين تقسيم انتقاد كرده وآنرا عيب‌جويي نموده است تناقض‌هايي كه قرافيث در عرضه اين تقسيم دچار آن شده بيان كرده است.

بنابراين مي‌گويد: «وسخن او كه: پس اين طور به تجديد ارايه‌ها وسياست‌هاي قديم نياز پيدا مي‌كند وبژسا اوقات در بعضي احوال لازم مي‌شود –اين جمله نياز به تامل دارد- زيرا در اين –به طور كلي- مطلبي وجود دارد كه باسخن او در آخر فصل متضاد است او در آخر فصل مي‌گويد: «خير تمام در پيروي است وبدي تمام در بدعت‌گذاري ونوآوري است». با آنچه قبل‌از آن بيان كرده است، پس اين سخن اقتضا مي‌كند كه بدعت‌گذاري، تمام بدي است پس ممكن نيست با فريضه وجوب جمع شود. واو ذكر كده كه بدعت گاهي واجب مي شود وقتي واجب شود عمل به آن لازم است وآن وقتي در ضمن تمام شر وبدي قرار دارد پس در اين امر به انجام آن وامر به ترك آن جمع شده است. ودر ميان اين دو جدايي امكان پذير نيست گرچه از دو جهت هستند چون انجام آن مستلزم جمع نمودن، بين امر به انجام وامر به ترك است ومانند نماز درخانه غصب شده نيست زيرا مي‌توان بدون اينكه در خانه غصب شده نماز خواند نماز را انجام داد واينجا اگر واجب شود به صورت خاص واجب مي‌شود ودر صورتي كه فرض شده كه شر به صورت خاص در آن وجود دارد بنابراين تناقض پديد مي‌آيد
.

پس با اين باطل بودن اين تقسيم براي بدعت‌ها وتناقض آن واينكه داراي اصلي باشد كه به آن برگردد ويا ديليلي كه به آن استناد كند نيست آشكار شد بلكه مخالف با نصوص شرعي است مانند گفته پيامبر ( كه فرمود: (…كل بدعة ضلالة)
 هر بدعتي گمراهي است.

اين حديث بر حرام بودن همه بدعت‌ها دلالت مي‌كند زيرا هر گمراهي حرام است وهركسي با اينكه بر نصوص وارد شده بر مذمت بدعت ها .اينكه بدعت‌ها همه گمراهي هستند اطلاع دارد گمان برد كه بعضي از بدعت‌هاغ واجب يا مستحب يا مباح هستند دروغ وافتراي بزرگي بر خداوند بسته و آگاهانه يا ناآگاه با پيامبر ( مخالفت كرده است وخداوند متعال در برحذر داشتن از اين كار مي‌فرمايد: [فمن أظلم ممن افتري علي الله كذباً ليضل الناس بغير علم]
 وچه كسي ظالمتر از كسي است كه برخدا دروغ بندد تا مردمان‌را از روي جهل گمراه سازد.

ودر برحذر داشتن از مخالفت پيامبر ( مي‌فرمايد: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا]
 كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند بعد از آنكه هدايت روشن شده است وجز راه مؤمنان در پيش گيرد اورا به همان جهتي كه دوستش داشته است رهنمود مي‌گردانيم وبا آن مي‌سوزانيم ودوزخ چه بد جايگاهي است.

وتقسيم بدعت‌ها به حسنه وسيئه به اين تقسيم نزديك است:

تقسيم بدعت به حسنه وسيئه نيز تقسيم باطلي است زيرا بدعت‌ها همه گمراهي هستند ودر آن هدايتي وجود ندارد وهمه زشت‌اند در آن خوبي وجود ندارد، همه مذموم‌اند ودر آن ستوده شه‌اي نيست ونصوص قرآن وسنت به اين امر وارد شده‌اند همانگونه كه اقوال سلف امت براين دلالت مي‌كند واين سخن‌را كسي گفته است كه مقاصد نصوص‌را طبق حقيقت آن وسخن سلف را طب جهت آن نفهميده است بنابراين از بعضي احاديث وبعضي رواتيت‌هاي منسوب به بعضي از سلف استدلال كرده‌اند وآن احاديث وآثاررا بر خلاف مراد ومنظور آن حمل كرده‌اند وگمان برده‌اند كه اين احاديث وروايت‌ها بر نيكو قرار دادن بعضي از بدعت‌ها دلالت دارند واز جمله آنچه آنها براي سخن خود به آن استدلال كرده‌اند روايات ذيل مي‌باشند.

(1) گفتة پيامبر ( كه فرمود: (من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شئ ومن سن في الاسلام سنه سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ
) هركسي در اسلام سنت وروش نيكويي بنا نهد اجر آن سنت به او مي‌رسد واجر وپاداش كساني كه به آن  كنند هم به او مي‌رسد بغير از اينكه از مزدهايشان چيزي كم شود، وهركسي در اسلام سنت وروش بدي بنا نهد گناه آن بر گردن او خواهد بود وگناه هركسي كه به آن عمل كند نيز بر گردن او خواهد بود بدون اينكه از گناهان آنها چيزي كم شود.

(2) آنچه به پيامبر ( نسبت مي‌دهند كه گفته است: (ما رآه المسلون حسناً‌فهو عند اغلله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سئ) آنچه مسلمانان انرا نيكو ببينند آن نزد خداوندئ نيكو است وآنچه مسلمانان‌ آنرا بد ببينند آن نزد خدا بد است
.

(3) گفته عمر ( وقتي كه اجتماع مردم‌را براي نماز تراويح در مسجد ديد گفت (نعمت البدعة هذه
) بدعت خوبي است اين.

(4) گفته شافعي: «بدعت دو نوع بدعت است: بدعت پسنديده وبدعت مذموم وناپسن، پس آنچه با سنت موافق باشد پسنديده است وآنچه با سمنت مخالف باشد مذموم است
.»

وآنچه نيكو قرار دهندگان بدعت‌ها از اين نصوص استدلال كرده‌اند اين نصوص دليلي براي آنها در اين مورد كه مي‌گويند بدعت به حسنه وسيئه تقسيم مي‌شود قرار نمي‌گيرد، اما حديث اول: (من سن في الاسلام سنة حسنة) در اين حديث چيزي جز سنت حسنه وسشيئه ذكر نشده است وذكري از بدعت به كيان نيامده است، وسنت در لغت به معني طريقه وراه وروش همانطور كه تعريف آن پيشتر بيان شد
.

پس منظور از حديث اين استكه هركسي طريقه نيكويي را بياورد وآنرا براي مردم بنا نهد به او پاداش مي‌رسد.

وممكن نيست كه طريقه وروشي نيكو شناخته شود مگر اينكه شريعت بر نيكو بودن آن دلالت داشته باشد، پس وقتي كه طريقه وروش نيكو قرار داده مي‌شود همانگونه كه در حديث آمده است دلالت بر اين مي‌كند كه داراي اصلي در شريعت است.

صاحب (تحفة الأحوذي) در معني سنت حسنه در حديث مي‌گويد: يعني هركسي كه طريقه وروش پسنديده‌اي بياورد كه اصلي از اصول دين به آن گواهي دهد
.

ومناسبت حديث دلالت مي‌كند كه پيامبر ( سنت حسنه‌را جز بر امري كه دراي اصلي در شريعت است اطلاق نكرده است. زيرا سبب بيان اين حديث اين است كه گروهي عرب پيش پيامبر ( آمدند كه در نهايت نيازمندي وفقر قرار داشتند بنابراين پيامبر ( اصحاب خودرا تشويق كرد تا به آنها صدقه دهند، مردي از انصار آمد وصدقه بزرگي داد، سپس مردم به دنبال پي‌درپي شروع به كمك كردن وصدقه دادن نمودند تا اينكه مقدار بزرگي از صدقه‌ها جمع شد اين كار انصاري مورد پسنمد پيامبر ( واقع شد واو اين حديث را بيان كرد
.

پس پيامبر ( قصدش از سنت حسنه كار انصاري بود كه در اين واقعه صدقه‌‌را آغاز كرد وصدقه از قبل مشروع بود. پس با اين ثابت شد كه پيامبر ( سنت حسنه‌را بر چيزي اطلاق نموده كه در دين مشروع بوده است وجاي براي داخل كردن بدعت‌ها تحت سنت حسنه وجود ندارد زيرا بدعت‌ها در دين ريشه واصلي ندارند.

پس با بيان اين مطلب باطل بودن استدلال نيكو قرار دهندگان بدعت از اين حديث روشن شد بلكه اين حديث دليلي برعليه آنها است والله اعلم.

اما حديث دوم كه به پيامبر ( نسبت داده شده كه فرمود: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) آنچه مسلمانان آنرا نيكو ببينند پيش خداوند هم نيكو است. نسبت دادن اين حديث به پيامبر ( درست نيست بلكه اين سخن ابن مسعود ( است.

سخاوي مي‌گويد: «اين حديث موقوف وحسن است
» وعجلوني گفته است: «اسناد آن ساقط است وصحيح‌تر اين است كه اين حديث موقوف بر ابن مسعود است
» والباني مي‌گويد: اين حديث به طور مرفوع اصلي ندارد بلكه بر ابن مسعود موقوف است
.  

بنابراين اين حديث به صورت مرفوع كه به سنت پيامبر نسبت داده شود درست نيست پس درست نيست كه با استدلال از اين حديث با احاديث قاطع كه هربدعتي گمراهي است مخالفت كرده شود.

وبه فرض اينكه حديث به صورت مرفوع صحيح باشد حكمه (ال) در (المسلمون) اگر براي استغراق باشد يعني همه مسلمين، پس اتفاق نظر همه مسلمين اجماع است واجماع بدون شك حجت است واجماع اصولي معتبر، اجماع اهل علم در هر زماني است وشكي نيست كه مقلدين، اهل علم نيستند واگر (ال) براي جنس باشد لعضي از مسلمين اين امررا خوب مي‌‌دانند، همانطور كه در بيشتر بدعت‌ها اينگونه هست زيرا عقل‌ها وهواها وارا مختلف‌اند، بنابراين نمي‌توان از اين اثر دليل گرفت
.

سياق دلالت مي‌كند كه منظور از مسلمين در (روايت) اصحاب هستند همانگونه كه از اول روايت فهميده مي‌شود (إن الله نظر الي قلوب العباد فوجد قلب محمد ( خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون علي دينه فما رآه المسلمون حسناً…
) خداوند در قلب‌هاي بندگان نگاه كرد قلب محمد ( را بهترين قلب‌هاي بندگان يافت سپس انرا براي خود برگزيد ومحمد را به رسالت خونيش مبعوث كرد سپس به دلهاي بندگان بعد از دل محمد ( نگاه كرد قلب‌هاي اصحاب محمدرا بهترين قلب‌هاي بندگان يافت بنابراين آنها را وزيران پيامبرش قرار داد كه به خاطر دين خدا مي‌جنگند پس آنچه‌را مسلمانان نيكو ببينند نيكو است…
.

پس روشن شد كه منظور از مسلمين اصحاب هستند وآنها هم، همه بر واجب بودن لازم گرفتن شريعت ودورانداختن بدعت‌ها اجماع دارند.

اما سخن عمر كه گفت: «بدعت خوبي است اين» در اين دليل براي نيكو قرار دهندگان بدعت وجود ندارد شيخ الاسلام ابن تيميه در رد آنها در دليل گرفتن آنها به اين اثر مي‌گويد: اما گفته عمر كه «بدعت خوبي است اين» استدلال كنندگان به اين روايت زياداند واگر ما بخواهيم حكمي‌را با گفته عمر ثابت كنيم كه در آن مخالفت نشده است، مي‌گويند قول صحابي حجت نيست، پس چگونه قول صحابي براي آنها در خلاف گفته پيامبر ( حجت است؟ وهركسي معتقد باشد كه گفته صحابي حجت است در صورتي كه قول صحابي با حديث مخالف باشد به حجت بودن قول صحابي معتقد نخواهد بود.

پس به هردو تقدير: مخالفت با حديث با گفته صحابي درست نيشت، بلكه تخصيص عموم حديث با قول صحابي كه درآن مخالفت نشده طبق يكي از دو روايت جايز است پس اين مفيد خوب بودن آن بدعت است اما چيزي ديگر نه.

سپس مي‌گوييم: بيشترين چيزي كه دراين گفته هست اين است كه اين كار بدعت ناميده شد با اينكه حسن است، واين نامگذاري برحسب لغت است نه نامگذاري شرعي، زيرا بدعت د ر لغت هرآنچه كه بدون اينكه در گذشته مثالي داشته باشد آغاز شود واما بدعت شرعي هرآن چيزي است كه دليلي شرعي برآن دلالت ندارد، پس وقتي پيامبر ( بر مستحب بودن يا وجوب كاري بعد از وفات خود راهنمايي نموده يا به طور مطلق به انجام آن راهنمايي كرده وبه آن عمل نشده مگر بعد از وفات پيامبر (. پس وقتي كسي آن كاررا بعد از وفات پيامبر ( انجام دهد درست در لغت آن كار بدعت ناميده شود، چون آن كار عملي تازه آغاز شده مي‌باشد همانطور كه خود دايني كه پيامبر ( آنرا آورده بدعت ناميده مي‌شود ودر لغت تازه ايجاد شده ناميده مي‌شود، وعملي كه كتاب وسنت برآن دلالت كند در شريعت بدعت ناميده نمي‌شود گرچه در لغت بدعت ناميده مي‌شود.

پس وقتي چنين باشد مردم رد زمان پيامبر ( نماز تراويح رمضان را با جماعت وتنها مي‌خواندند ودر شب سوم ويا چهارم وقتي جمع شدند پيامبر به آنها گفت: (إنه لم يمنعني ان اخرج اليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم)
 مرا از بليرون شدن به سوي شما چيزي بازنداشت جز اينكه مبادا اين نماز بر شما فرض شود.

پس پيامبر ( علت نيامدن خودرا ترس از فرض شدن نماز تراويح بيان نموده است پس بنابراين دانسته شد كه مقتضاي بيرون آمدن براي خواندن نماز تراويح تراويح باقي است واگر ترس فرض شدن نمي‌بود پيامبر پيش آنها مي‌رفت ونماز تراويح‌را با جماعت مي‌خواند.

پس وقتي در زمان عمر همه براي خواندن نمكاز پشت سر يك امام جمع شدند ومسجد روشن شد اين هيدت كاري بود كه آنها قبلاً نمي‌كردند بنابراين بدعت ناميده شد چون در لغت كاري كه قبلاً انجام نمي‌گرفته واكنون انجام بگيرد بدعت ناميده مي‌شود گرچه از نظر شرعي بدعت نيست زيرا سنت اقتضا مي‌كند كه اين كار عمل صالح وشايسته‌اي است اگر خوف فرض شدن نبود وخوف فرض شدن با مرگ پيامبر ( ازبين رفته است ومانع رفع شده است
.

واما گفته شافعي كه: بدعت دو نوع بدعت است يكي بدعت پسنديده ويكي بدعت مذموم.

استدلال آنها به اين قول از چند وجه باطل است:

اول اينكه: گفته شافعي اگر درست باشد صحيح نيست كه با عموم حديث پيامبر ( معارض ومخالف قرار گيرد وپيشتر سخن شيخ‌الاسلام بيان شد كه قول صحابي اگر با گفته پيامبر ( مخالف باشد به اجماع حجت نيست پس چگونه قول شافعي حجت است وقول صحابي حجت نيست.

وجه دوم: كساني كه از سخن شافعي استدلال كرده‌اند منظور اورا از اين سخن نفهميده‌اند زيرا سخن او براين دلالت نمي‌كند كه او ايجاد بدعت‌هارا در شريعن نيكو مي‌داند بلكه در اين زمينه او مانند ديگر سلف است ومنظور او از بدعت پسنديده بدعت لغوي است كه در شريعت اصل وريشه‌اي دارد همانطور كه عمر ( جمع شدن براي نماز تراويح‌را در مسجد بدعت ناميد وقصد او بدعت لغوي بود ابن رجب مي‌گويد: شافعي مي‌گويد بدعت بر دو نوع است بدعد پسنديده وبدعت مذموم، پس آنچه با سنت موافق باشد پسنديده است وآنچه با سنت مخالف باشد مذموم وناپسند است واز قول عمر ( دليل گرفته است كه اين بدعت خوبي است. منظور شافعي ( اين است كه اصل بدعت مذموم، بدعتي است كه دزر شريعت اصل وريشه‌اي كه به آن برگردد ندارد وشريعت اين‌را  بدعت مي‌نامد، اما بدعت پسنديده همان است كه با سنت موافق باشد يعني آنكه داراي اصل وريشه‌اي از سنت باشد كه به آن برمي‌گردد واين در لغت بدعت گفته مي‌شود ونه در شريعت چون با سنت موافق است
.

وجه سوم اينكه: شافعي رحمه الله ممكن نيست كه بگوبد بدعت حسنه است درحالي كه مي‌گويد: هركسي چيزي‌را نيكو قرار داد همانا او آيين وشريعت درست كرده است
.

وديگر سخنان شافعي در مذمت استحسان، وانصاف وعدل اين است كه سخن شافعي با سخن شافعي تفسير شود زيرا گوينده اغز ديگران بهتر مقصود ومنظورهاي سخن خودرا مي‌داند وبايد معني سخن گذشته او براين حمل شود. والله اعلم.

وبا اين مطلب بحث‌را به پايان مي‌رسد.

بحث چهارم:

تهريف هواپرستان واهل بدعت، وذكر اصول فرقه هاي آنان. از آنجا كه هخدف نهايي از اين بحث رسيدن به احكام رفتار با اهل بدعت‌ها بنا بر بررسي نصوص شرعي ومواضع سلف در برابر اهل بدعت بود لازم بود قبل از اين بررسي اهل بدعت وفرقه‌هايشان تعريف شوند زيرا حكم كردن بر چيزي فرع تصور آن است، وهمچنان كه خواننده به شناخت اهل بدعت‌ها نياز دارد تا بتواند اين احكام‌را براي آنها اجرا نمايد، اما تعريف هر فرقه‌اي از فرقه‌هاي اهل بدعت  مشكل است به خاطر اينكه اين فرقه‌ها زياد وتعدد هستند.

وبريا جمع كردن ميالن هردو موضع برحسب آنچه مقام بحث اقتضا مي‌كند به اين نتيجه رسيدم كه اين فرقه‌ها از دو جهت تعريف شوند:

جهت اول: ذكر بعضي قواعد ومسائل برگرفته شده از كتاب‌هاي سلف كه نشانه‌هاي اصلي عموم فرقه‌هاي اهل بدعت نشان‌دهي مي‌كند تا قاعدة دقيقي براي تشخيص اهل بدعت باشد وما نيازي به شناخت تعداد آن نخواهيم داشت.

ودر اين وجه چند مسائل داخل است:

مسئله اول: به نامگذاري مربوط است وآن در تحقيق كلمه «هواپرستان- واهل بدعت‌ها» وبيان منظور از اين دو كلمه در صورتي كه به طور مطلق به‌كار گرفته شوند مي‌باشد.

نصوص واقوال سلف در مذمت هواپرستان واهل بدعت ووجوب ترك گفتن انها وبرحذر داشتن از آنها آمده‌اند.

بنابراين بايد معني كه منظور از اين دو كلمه است در وقتي كه به طور مطلق به‌كار مي‌روند تحقيق كرده شود وبه زودي اقوال محققان‌را در اين مسئله ذكر خواهم كرد سپس از ميان آن آنچه‌را راجع ببينم انتخاب مي‌كنم.

شاطبي رحمه الله گفته است: لفظ هواپرستان واهل بدعت در حقيقت بر كساني اطلاق مي‌شود كه اين‌را ايجاد كرده‌اند وشريعت هواي نفس‌را با استنباط وحمايت از هواي نفس مقدم داشته وبه گمان خود به صحيح بودن آن استدلال كرده‌اند تا جائي كه مخالفت آنها مخالفتي شمرده شده وشبه‌هاي آنها در آن مورد توجه قرار گرفته است ونياز به رد كردن وپاسخ دارد، برخلاف عوام زيرا آنها از آنچه نزد علماي آنها ثابت است پيروي مي‌كنند زيرا وظيفه آنها همين است، پس آنها از هواي نفس پيروي نمي‌كنند بلكه آنها از آنچه به آنها گفته مي‌شود هرچه كه باشد پيروي مي‌كنند بنابراين بر عوام مردم، لفظ هواپرستان اطلاق نمي‌شود تا وقتي برطبق نظر خود به هواپرستي مشغول نشوند وبا نظر خود چيزي‌را خوب وچيزي را زشت بدانند، ودراين وقت براي لفظ اهوا واهل بدعت‌ها يك مدلول ومصداق تعيين كرده مي‌شود وآن اين است كه هركسي دست به نوآوري وبدعت بزند وآن‌را بر ديگر امور ترجيح دهد هواپرست واهل بدعت شمرده مي‌شود، اما كساني كه از آن غافل‌اند وفقط با تقليد راه رؤساي خودرا درپيش مي‌گيرند بدون اينكه نظر وتوجه داشته باشند مصداق اهل اهوا واهل بدعت قرار نمي‌گيرند.

سپس شاطبي مطلب گذشته‌را تفصيل نموده: عذررا براي مقلدين بسيار تنگ مي‌نمايد، وتاكيد مي‌كند كه تقليد مردم عوام از پدرانشان واز كساني كه از شيخ‌هاي خود كه آنها در مورد آنها عقيده دارند كه افرادي صالح هستند بدون اينكه نگاه كنند كه آيا آنها اهل اجتهاد وعلم هستند يا نه، نوعي از استدلال آنها براي ايجاد بدعت به مجرد هواي نفس است وانها با اين كار (اهل اهوا واهل بدعت) داخل مي‌شوند زيرا خداوند كسي‌را كه به اين تقليد استدلال كند نكوهش ومذمت كرده است. خداوند تعالي در حكايت از كنار تقليدشان از پدرانشان فرموده است: [إنا وجدنا اباءنا علي أمة وإنا علي آثارهم مقتدون]
 ما پدران ونياكان خودرا بر آييني يافته‌ايم وما هم قطعاً به دنبال آنان مي‌رويم.

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد:

بدعتي كه با ارتكاب آن فرد از اهل اهوا شمرده مي‌شود آنچه هست كه مخالفت آن با كتاب وسنت نزد عالمان به سنت مشهود است مانند بدعت خوارج وروافض وقدريه ومرجئه
.

وآنچه از اين دو قول نزد من ترجيح دارد بعد از اينكه در هردو تامل نموده‌ام قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله است كه قاعده از اهل اهوا بودن‌را نوآوري وايجاد امري است كه نزد علما مخالفت آن كار با كتاب وسنت مشهور است، واين قاعده در تشخيص اهل اهوا وبدعت‌ها به خاطر دو چيز دقيق است: 

امر اول: اينكه هواپرستي بر ضد اتباع وپيروي نص است همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: [فان لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم]
 پس اگر پاسخ نگفتند بدان كه ايشان فقط از هوا وهوس خود پيروي مي‌كنند! ومي‌فرمايد: [فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع أهواءهم]
 تو نيز مردمان‌را به سوي آن دعوت كن و آنگونه كه به تو فرمان داده شده است ايستادگي كن.

وخداوند متعالف مي‌فرمايد: [وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي]
 واز روي هوا وهوس سخن نمي‌گويد آن جز وحي وپيامي نيست كه (از سوي خداوند بدو) وحي وپيام مي‌گردد.وخداوند متعال پيروي از امر خودرا در مقابل پيروي از هواي نفس قرار داده است واز آن جا اهل متابعت وپيروي از امر خدا كساني هستند كه به كتاب وسنت موافق‌اند، وكساني كه از هواي نفس پيروي مي‌كنند مخافان با كتاب وسنت هستند واين آن چيزي هست كه شيخ الاسلام رحمه الله آن‌را ذكر كرده است اما او از اين احتراز كرده كه مخالفت در مسئله‌اي باشد كه بين علما مشهور شده كه مخالفت با كتاب وسنت است زيرا مسائل دقيق وباريكي است كه حق در آن براي بعضي از مردم پوشيده مي‌ماند پس كسي كه در آن مخالفت ورزد پيرو هواي نفس شمرده نمي‌شود بلكه او مجتهد است واجتهادش اورا به آن رسانده است، بنا براين از زمره اهل اهوا بيرون است
..

امر دوم: بدعت ونوآوري در امري كه مخالفت آن با كتاب وسنت مشهور است دبجز با انگيزه‌اي از هواي نفس انجام نمي‌گيرد بنابراين كسي كه دست به چنين كاري مي‌زند از اهل اهوا به شمار مي‌رود.

اما شاطبي دايره مفهوم اهل بدعت‌ها را تنگ قرار داده بنابراين كساني‌را كه از شيخ‌هاي خود در انجام بدعت‌ها تقليد مي‌كنند از دايره هواپرستان واهل بدعت بيرون كرده است زيرا نزد او وظيفه آنها پرسيدن اهل علم است پس وقتي علما آنهارا به چيزي فتوا دهند برآنها لازم است كه آنرا بگيرند وآنها پيرو هواي نفس نيستند  مگر اينكه از كسي از پدران وشيخ‌هاي خود تقليد كنند كه عالم نيست.

واين كلام شاطبي جاي نظر وتامل است وتحقيق در اين مسئله اين است (آنچه با آن معذور دانسته مي‌شود از انواع علوم) كه علوم شرعي به نسبت به فهم مردم سه قسم‌اند:

قسم اول: آنچه به‌طور قطع ولزوم از دين دانسته مي‌شود، واين چيزي است كه هيچكس نمي‌تواند نسبت به آن نادان باشد چه عالم باشد چه عامي.

نووي مي‌گويد: وهركسي چيزي از ضروريات دين‌را انكار كند به مرتد بودن وكفر او حكم مي‌شود مگر اينكه تازه اسلام آورده باشد ويا در صحراي دور افتاده دور افتاده پرورش يافته باشد
.

پس در اين نوع كسي با اشتباه در آن به خاطر تقلدي از كسي ديگر معذور دانسته نمي‌شود، بلكه همه به خاطر اشتباه دز اين نوع امور مورد مواخذه قرار مي‌گيرند همانگونه كه خداوند از اين خبر داده كه پيروي كنندگان وپيروي شدگان در عقاب وعذاب مشترك هستند خداوند به حكايت از پيروي كنندگان مي‌گويد: [ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً‌ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون]
 پروردگار اينان مارا گمراه كرده‌اند پس آتش آنهارا چندين برابر گردان. مي‌گويد عذاب هريك از شما چندين برابر است ولي نمي‌دانيد.

ومي‌فرمايد: [وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنْ النَّارِ ، قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ]
  (خاطرنشان‌ ساز) زماني‌را كه در آتش دوزخ (دوزخ يان) بها همديگر به كشمكش وپرخاشگري مي‌پردازند ضعفا به مستكبران مي‌گويند ما پيروان شما بوديم ايا بخشي از عذاب‌را به جاي ما پذيرايي مي‌گرديد وبه گردن مي‌گيريد؟ مستكبران مي‌گويند: ما وشما همگي در اين آتش دوزخ هستيم خداوند در ميان بندگان داوري كرده است.

قسم دوم از علوم: آنچه ميان علما مشهور است وبدعت گذار قرار دادن كسي كه در آن مخالفت مي‌كند مشهور است، اين نوع گاهي بر بع1ي از مردم عوام پوشيده مي‌ماند اما برآنها است تا از اهل علم كه در دينشان مورد اعتماد هستند بپرسند ودر طلب حق تلاش نمايند. پس هركسي در اين نوع نوآوري كرد او در حكم دنيا از اهل بدعت ها است زيرا احكام دنيا بر ظاهر امر بنا مي‌شود –همانطور كه به زودي اين مسئله بيان خواهد شد- واز اينكه ما در دنيا بر او حكم مي‌كنيم كه از اهل بدعت است لازم نيست كه نزد خدا بدعت‌كذار قرار بگيرد پس بدعت گذار حقيقي كسي است كه با بدعت خود قصد مخالفت شريعت‌را داشته باشد پس وقتي خداوند بداند كه او از بدعت‌گذاري قصد مخالف ت را نداشته است او مانند كسي كه دو اجتهاد مرتكب اشتباه مي‌شود معذور است اما اينكه ما در دنيا حكم مي‌كنيم كه او بدعت‌گذار است چون ما قصد اورا نمي‌دانيم.

قسم سوم علوم: مسائل دقيق وباريك هستند در اين مسائل اگر عالم دچار اشتباه شود اگر در تحقيق مسايل اجتهاد كرده وقصد او يافتن حق باشد معذور دانسته مي‌شود وهمچنين فرد عامي به طريق اولي در چنين مسائلي وقتي دچار اشتباه مي‌شود معذور است زيرا مخالفت اين مسائل ريز با قرآن وسنت مشهور نيست وحق درآن براي بسياري از مردم پوشيده مانده است واصحاب وعلماي امت بعد از آنها در بعپي از اين مسائلا با هم اختلاف نموده‌اند اما بعضي بعضي‌ديگررا بدعت‌گذرار قرار نداده است
.

وخلاصه سخن در تعيين قاعده اهل اهوا وبدعت‌ها اين است هركسي كه بدعتش از آن چيزهايي با شد كه ميان علما مخالفت آن با كتاب وسنت معروف است غير از مسائل ريز كه در آن براي بعضي مردم پوشيده مي‌ماند،  او از اهل بدعت شمرده مي‌شود فرق نمي‌كند چه عالمي باشد وچه فردي عامي، پس هركس بدعت‌را اظهار كند ما براو حكم مي‌كنيم كه بدعت‌گذار است واين نسبت به احكام دنيا است اما در آخرت بدعت‌گذار نزد خداوند كسي است كه در باطن خود بدعت‌گذار باشد به اين صورت كه قصد نوآوري در دين كند اما كسي كه قصد چنين چيزي‌را نكرده او معذور است وفرق نمي‌كند كه بدعت گذار عال مي باشد يا فردي عامي باشد واينكه بدعت معروف باشد يا معروف نباشد ما چون به باطن ودرون اطلاعي نداريم حكم كردن در دنيارا ما مبني بر اين شرايط قرار مي‌دهيم اما در آخرت خداوند آنهارا برحسب آنچه در سينه‌هايشان پنهان كرده‌اند مجازات مي‌كند.

مسئله دوم: در مورد اينكه حكم كردن بر مردم در دنيا بر حسب ظاهر حال انجام مي‌شود واين مسئله از اصول مهم در اسلام است وسخن به طور ضمني بر گوشه‌اي از آن در مسئله گذشته پيش‌تر بيان شد وآن اينكه وقتي بدعت‌گذار بدعت‌را ظاهر كرد بر او حكم مي‌شود كه از اهل بدعت است وامر او به خدا سپرده مي‌شود بنابراين محل بحث اقتضا مي‌كند تا بر بخش دوم مسئله وآن اين است كه ما وقتي از مسلمان كار خيري‌را ديديم از او مي‌پذيريم توجه داده شود پس وقتي براي ما روشت شد كه فرد داراي اعتقاد سالم همراه با عمل است به مقتضاي اين بر او حكم مي‌كنيم كه او از اهل سنت است وما حق نداريم كه آمچه در قلب او است دريابيم كه ايا راست مي‌گويد يا نه، زيرا چنين كاري به عهده ما نيست، بلكه ما بايد به مسلمانان گمان نيك داشته باشيم واحاديث پيامبر ( بر اين اصل بزرگ دلالت مي‌كند در صحيحن از عمر بن خطاب ( روايت كه پيامبر ( فرمود: (أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه علي الله
) يعني: من امر كرده شده‌ام تا با مردم بجنگم تا وقتي كه بگويند: (لا إله إلا الله) هيچ معبود به حقي جز خدا نيست، پس هركس اين كلمه‌را بگويد مال وجانش از جانب من در امان خواهد بود مگر به حق ان وحساب او با خدا است.

خطابي در شرح حديث مي‌گويد: «ومعني حسابش با خدا است يعني در آنچه كه پوشيده نگاه مي‌دارند غير از كوتاهي‌هايي كه در احكام واجب برآنها در ظاهر مي‌كنند، در اين دليلي بر اين است كه كافري كه كفر خودش‌را مخفي نگاه داشته وبه ظاهر مسلمان باشد مورد تعرض قرار نمي‌گيرد وتوبه او وقتي اظهار انابت ورجوع كرد از كفري كه با اقرارش دانسته شده واو آنرا پوشيده نگاه مي‌داشته است پذيرفته مي‌شود واين قول اكثر علما است
.»

ودر صحيحن نيز از ابو‌سعيد
 خدري ( در داستان مردي كه در مورد زكات بهع پيامبر مراجعه كرده وبه او گفت اي پيامبر خدا از خدا بترس… خالد
 بن وليد ( از پيامبر اجازه خواست تا گردنش‌را بزند پيامبر ( فرمود: (لعله أن يصلي فقال خالد، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله ( إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم…)
 يعني شادي او نماز مي‌خواند، خالد گفت: چه بسا نمازگذاري كه به زبان چيزي مي‌گويد كه در قلبش نيست پيامبر ( گفت: من امر نشده‌ام تا كه دلهاي مردم را سوراخ كنم ونه امر شده‌ام كه شكمهايشان را پاره كنم….

پس احاديث دلالت مي‌كند كه احكام دنيا بر ظاهر بنا ي‌شود ودعوتگر به راه خدا هرآنچه را از ظاهر مردم مي‌بيند همان‌را بپذيرد پي هركسي اظهار خير نمود از او بپذيرد واو حق ندارد درون مردم را بررسي نمايد كه ايا آنها راستگو هستند يا نه، زيرا پيامبر ( خبر داده است كه هركسي به ظاهر اسلام آورد از پذيرفته مي‌شود ورازهاي نهاني به خدا سپرده مي‌شود ووقتي خالد ( به پيامبر در مورد كشتن كسي كه با پيامبر در مورد زكات مخالفت نمود مراجعه كرد وخالد اورا متهم به نفاق مي‌نمود پيامبر ( فرمود: شايد او نماز بخواند سپس فرمود من دستور داده نشده‌ام قلب‌هاي مردم‌را بشكافم با اينكه نشانه‌هاي نفاق برآن مرد با مخالفت با پيامبر آشكار بود، 

پس به امتثال امر پيامبر واصحابش كه اين اصل‌را تاكيد مي‌كردند ودر زندگي خود انرا اجرا مي‌نمودند براي هيچ كسي مناسب نيست كه مردم برخلاف ظاهر آنها رفتار نمايد، واصحاب اين اصل‌را اساس رفتار خود با مردم قرار مي‌دادند بخاري از عمر بن خطاب ( روايت كرده است كه مي‌گفت: «مردمي بودند كه در زمان پيامبر ( با وحي مواخذه مي‌شدند وهمانا وحي قطع شده است وما اكنون شمارا بر طبق اعمالتان كه براي ما ظاهر مي‌شود مي‌گيريم اگر اعمال ظاهري‌تان خوب با شد ما آن فردرا امان مي‌دهيم واورا به خود نزديك مي‌كنيم وما حقي در امور پنهاني او نداريم خداوند او به خاطر نهاتش از او حساب مي‌گيرد وهركسي به ما بدي نشان دهد ما اورا امان نمي‌دهيم واورا تصديق نمي‌كنيم گرچه بگويد كه درونش نيكوست
» 

پس بر طلاب علم وائمه وواعظان ومدرسين وتوجيه كنندگاني كه به ارشاد مردم مشغول هستند لازم است اين اصل بزرگ‌را در رفتار خود با مردم محقق نمايند، بنابراين برهيچ مسلماني به كفر يا بدعت يا فسق حكم نكنند مگر براساس آنچه براي آنها از آن مسلمان محقق مي‌شود وآنها به صادر شدن كفر يا فسق يا بدعت از آن مسلمان يقين پيدا كنند ويا انچه از او در ميان مردم مشهور باشد.

زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: [ولا تفق ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً]
 از چيزي دنباله‌ور يمكن كه از آن ناآگاهي بيگمان چشم وگوش ودل همه مورد پرس‌وجوي از آن قرار مي‌گيرد.

وحكم كردن بر مردم فقط با گمان وهواي نفس وبه چيزي كه از مردم صادر نشده از جمله سخن گفتن بر خدا بدون علم است. ومن وقتي اين اصل‌را تاكيد مي‌كنم وبه شدن هرچه تمام‌تر آنرا بيان مي دارم به خاطر آنچه امروز از گمان برداشتن به مسلمين از بعضي طلاب نوآموز وديگر هواپرستان ديده واحساس مي‌كنم مي‌باشد طوري كه آنها خودرا حاكم بر دلهاي مردم قرار داده‌اند بعضي‌را تكفير مي‌كنند وبدون دليل به بدعت گذاري متهم مي‌نمايند بلكه فقط براساس گمان وهواي نفس چنين مي‌كنند.

پس براينها است كه نخست از خدا بترسند وقبل از پرداختن به امور مردم بنام دعوت وامر به معروف در دين خدا آگاهي پيدا نمايند وبايد منظور شارع را از دعوت وامر به معروف ونهي از منكر درك كنند ودوستي ودشمني وقواعدي كه شارع براي اين مطلب تعيين كرده‌را كه به دنبال امر به معروف ونهي از منكر مي‌آيد بفهمند.

زيرا همه اين امور بر كارهاي ظاهري مردم بنا مي‌شود پس هركسي از جانب مسلمين امر منكر ظاهري را مشاهده كرد بر حسب توان خود آن‌را تغيير دهد، وهمچنين دوستي ودشمني براسا آنچه از مسلمين به ظاهر ديده مي‌شود انجام مي‌گيرد بنابراين با فردي كه فرمان الهي‌را انجام مي‌دهد دوستي كند وبا كسي كه مرتكب گناه مي‌شود دشمني وكينه ورزد، اما كفر ونفاقي كه در وجود مردم قرار دارد خداوند از ما نمي‌پرسد كه چرا آنرا انكار نكرده‌ايم تا وقتي كه اين كفر ونفاق بر اعضاي ظاهر نشود پس ما از پيامبر ( بيشتر علاقمند به هدايت مردم نيستيم وخداوند مارا به آنچه پيامبررا مكلف نكرده از قبيل موشگافي امور قلبي مردم مكلف نكرده است پس ما بايد در كنار چيزي كه پيامبر ( توقف كرده توقف كنيم زيرا ما هرگز از پيامبر نسبت به امتش نيكو تر ومهربان‌تر نيستيم. والله تعالي اعلم.

مسئله سوم: در بيان آنچه كه با آن شهادت دادن بر فر د كه اينكه از اهل بدعت است ثابت مي‌شود.

پيش‌تر بيان شد كه وقتي فرد بدعتي انجام دهد كه مخالفت آن با كتاب وسنت مشهور است وآن فرد آن بدعت‌را انجام دهد از اهل بدعت قرار مي‌گيرد.

وايا دست زدن او به بدعت‌گذاري با مشهور بودن بين مردم ثابت مي‌شود يا اينكه شنيدن ومشاهده كردن او در بدعت‌گذاري با مشهور بودن بين مردم ثابت مي‌‌شود يا اينكه شنيدن ومشاهده كردن او در بدعت‌گذاري لازم است، پس اگر گفته شود كه با شنيدن ومشاهده نمودن ثابت مي‌شود پس كسي كه اورا با چشم خود نديده كه دست به بدعت‌گذاري مي‌زند حق ندارد اورا بدعت‌گذار بنامد واگر گفته شود كه با مشهور بودن بين مردم بدعت ثابت مي‌شود براي كسي كه خودش اورا نديده كه بدعت انجام مي‌دهد جايز است اورا بدعت‌گذار بنامد اگر بدعت‌گذاري او ميان مردم مشهود وپخش بود. وبعد از اينكه صورت مسئله روشن شد اكنون مطلبي‌را كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر نموده بيان مي‌دارم او مي‌گويد: «آنچه به وسيبله آن شاهد بي‌اعتبار ومورد جرح قراغر مي‌گيرد وآنچه در عدالت ودين او لطمه وآسيب وارد مي‌كند زماني مي‌توان به آن شهادت داد كه شاهد آنرا با پخش بودن ومشهور بودن بين مردم بداند، واين بي‌اعتباري ولطمه‌اي شرعي است همانگونه كه گروههاي از مالكي‌ها وشافعي‌ها وحنبلي‌ها وديگران در كتابهاي كوچك وبزرگ خود تصريح كرده‌اند  آنها تصريح كرده‌اند كه وقتي فرد مورد انتقاد وجرح قرار گرفت وبي‌اعتباري شهادت او توضيح داده شد فردي كه عدالت اورا مورد انتقاد قرار مي‌دهد بايد به آنچه از او شنيده ويا ديده ويا مشهور است اورا مورد جرح وانتقاد قرار دهد.

وفكر نمي‌كنم در اين مورد مكردم اختلافي داشته باشند زيرا مسلمانان در اين زمان همه در مورد كساني مانند عمر بن عبدالعزيز وحسن بصري وامثال آنها گواهي مي‌دهند كه آنها از اهل عدالت وديانت هستند وآنها فقط اين چيزهارا بر اثر مشهور بودن وپخش بودن ميان مردم مي‌دانند ودر مورد فردي مانند حجاج بن يوسف
 ومختار بن ابي عبيد
 وعمرو بن عبيد
 وغيلان قدري
 وعبدالله بن سبأ
 رافضي وامثال انها گواهي مي‌دهند كه ظالم واهل بدعت بوده‌اند وفقط آنها از ظلم وبدعت آنها بر اثر مشهور بودن آنان خبر دارند.

ودر صحيح از پيامبر ( ثابت است كه جنازه‌اي از كنار او گذارنده شد مردم آنرا ستودند پيامبر  فرمود: (وجبت) يعني:واجب شد، وجنازه‌اي ديگر از كنار او رد كردند مردم بدي آنرا گفتند پيامبر فرمود: (وجبت وجبت) يعني واجب شد، واجب شد واجب شد، گفتند: اي ثيامبر خدا منظور از واجب شد واجب شد چيست؟ فرمود: (هذه  الجنازة  أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الارض)
  يعني: شما خوبي اين جنازه‌را تعريف  كرديد من گفتام بهشت براي او واجب شد وبدي اين جنازه‌را تعريف نموديد من گفتم جهنم براي او واجب شد. شما گواهان خدا در زمين هستيد.

اين وقتي است كه منظور از فاسق قرار دادن او رد كردن گواهي دادن وشهادت وفرمان‌دهي او باشد، اما اگر منظور پرهيز كردذن از شر او وبرحذر داشتن از او باشد به كمتر از اين بسنده مي‌شود. همانگونه كه ابن مسعود ( مي‌گويد: (إعتبروا الناس بأخدانهم) مردم‌را با توجه به دوستانشان بسنجيد

وبه عمر بن خطاب ( خبر رسيد كه مردي با نوجوانان كم سن وسال معاشرت مي‌كند بنابراين بعلت مضنون شدن مردم از همنشيني با او نهي كرد پس وقتي فرد با اهل شر وبدي اختلاط داشته باشد از او بايد برحذر كرد
.

مسئله چهارم: در ذكر علامت‌هاي اهل بدعت

اهل بدعت علامت‌هايي جامع دارند كه همه انها را در برمي‌گيرد واين نشانه‌ها برآنها به چشم مي‌خورد وبا آن شناخته مي‌شوند وخداوند در كتابش وپيامبرش در سنت خود از بعضي نشانه‌هاي آن خبر داده تا امت از آن‌ها بپرهيزد، واز رفتن طبق رفتار آنها باز بيايد، همانطور كه سلف صالح از اصحاب وتابعين وكساني كه بعد از آنها آمده‌اند بعضي از نشانه‌هاي اهل بدعت را به صراحت بيان كرده‌اند.

ومن قسمتي از اين علامت‌ها كه اهل بدعت با آن جدا مي‌شوندرا بيان مي‌كنم تا براي شناخت آنها كمكي باشد.

بعضي از علامت‌هاي آنها عبارتند از:

1- تفرقه

خداوند از اين علامت خبر داده مي‌فرمايد: [وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ]
 ترجمه: ومانند كساني نشويد كه پركنده شدند واختلاف ورزيدند پس از آنكه نشانه‌هاي روشن به آنان رسيد وايشان را عذاب بزرگي است.

ومي‌‏فرمايد: [إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شئ]
 بي‌گمان كساني كه آيين خودرا پراكنده مي‌دارند ددسته دسته وگروه گروه مي‌شوند تو بهيچوجه از آنان نيستي.

ابن كثي در تفسير آيه دوم مي‌گويد: آيه در مورد هركسي كه از دين جدا باشد ومخالف باشد عام است خداوند پيامبرش‌را با هدايت ودين حق مبعوث كرد تا دين اورا تمام براديان چيره وغالب بگرداند وشريعت او يك شرع است ودر آن اختلاف وجدايي وجود ندارد، پس كساني كه در دين اختلاف كرده وگروه گروه شدند مانند اهل فرقه‌ها وآيين‌ها وهواپرستان واهل گمراهي‌ها، همانا خداوند متعال پيامبرش ( را از آنچه انها در آن هستند تبرئه نموده است
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه با تاكيد بر اينكه شعار فرقه‌هاي اهل بدعت تفرقه است مي گويد: بنابراين گروه رستگار تعريف شده كه اهل سنت وجماعت هستند و آنها بزرگترين توده وانبود بزرگ‌تر هستند، واما فرقه‌هاي ديگر اهل شذوذ وتفرقه وبدعت وهواپرستي هستند وگروه اينها نزديك به اندازه گروه رستگار نيست چه برسد به اينكه به اندازه آن باشد بلكه گاهي گروهي از اينها در نهايت كمي قرار دارد وشعار اين فرقه‌ها جدايي از كتاب وسنمت واجماع است
.

2- پيروي از هواي نفس

واين بارزترين صفت اينها مي‌باشد وخداوند متعال در تعريف اينها مي‌فرمايد: [أفرأيت من إتخذ إلهه هواه وأضله الله علي علم]
 يعني: هيچ ديده‌اي كسي‌را كه هوا وهوس خودرا به خدائي گرفته است وبا وجود آگاهي خدا اورا گرماه ساخته است.

ابن كثير مي‌گويد: يعني از هواي نفس خود پيروي مي‌كند وهرچه هواي نفس او آن را نيك ببيند آنرا انجام مي‌دهد وهرچه‌را زشت ببيند آنرا ترك مي‌كند، وبا اين مي‌توان عليه معتزله استدلال كرد كه آنها معتقد به خوب قرار دادن وزشت قرار دادذن امور از نظر عقلي هستند
. 

وپيامبر ( خبر داده كه پيروي از هواي نفس از لوازم اهل بدعت است واز آنها به هيچ صورت جدا نخواهد شد. در حديث تفرقه امت، خبر داده است: وفرموده: (إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم علي ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الامة ستفترق علي ثلاث وسبعين ملة –يعني الاهواء- كلها في النار الا واحده وهي الجماعة. وإنه سيخرج في امتي اقوام تجاري بهم تلك الاهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل الا دخله
) يعني: اهل كتاب در دين خود به هفتادو دو گروه تقسيم شدند واين امت به هفتادو سه گروه تقسيم خواهد شد –يعني اهل هواها- همه در جهنم‌اند به جز يك گروه وآن جماعت است، وبه زودي در امت من اقوامي بيرون خواهند آمد كه اين هوا پرستي‌ها آنان‌را به بيماري مبتلا مي‌كند همانگونه كه سگ مبتلا به بيماري هاري صاحبش را به اين بيماري مبتلا مي‌نمايد وهيچ رگ ومفصلي از او باقي نمي‌ماند مگر اينكه دچار اين بيماري مي‌شود.

3- دنبال كردن متشابه:

وخداوند آنهارا به اين صفت توصيف نموده واز آنها خبر داده مي‌فرمايد: [فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله]
 : واما كساني كه در دلهايشان كژي است براي فتنه‌انگيزي وتأويل دنبال متشابهات مي‌افتند.

بخاري از عائشه (رضي الله عنها) روايت كرده كه گفت: پيامبر ( اين آيه‌را تلاوت نمود: [هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ-اولوا الألباب] ترجمه: او است كه كتاب (قرآن) را بر تو نازل كرده است بخشي از آنها آيه‌هاي متشابهات است (ومعاني دقيقي دارند واحتمالات مختلفي در آنها مي‌رود) واما كساني كه در دلهايشان كژي است براي فتنه‌انگيزي وتأويل به دنبال متشابهات مي‌افتند.

عايشه مي‌گويد: سپس پيامبر ( فرمود: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله فاحذروهم)
 يعني: پس هرگاه كساني‌را ديديد كه متشابه قرآن‌را دنبال مي‌كنند پس اينها كساني هستند كه خداوند آنهارا نام برده پس از آنها بپرهيزيد.

واز امير المؤمنين عمر بن خطاب ( روايت است كه او گفت: به زودي مردمان خواهند آمد كه با مشبهات قرآن با شما مجادله مي‌كنند شما با آنها به وسيله سنت‌ها مناقشه كنيد زيرا اهل حديث به كتاب خدا داناتراند
.

4- مخالفت با سنت بوسيله قرآن:

ويكي از علامت‌هاي اهل بدعت مخالفت سنت بوسيله قرآن است وادعاي اينكه در تشريع ودين به قرآن اكتفا مي‌كنيم وبه سنت نيازي نيست همانگونه كه پيامبر ( به اين چيز خبر داده است. وفرموده: (ليوشك الرجل متكئاً‌علي أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا  وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، الا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله)
 در آينده نه بسياري دور اينطور خواهد شد كه مردي بر متكا وبالش خود تكيه زده وقتي حديث من براي او بيان مي‌شود مي‌گويد: در ميان ما وشما كتاب خدا قرار دارد، امري حلال‌را در قرآن بيابيم آنرا حلال مي‌دانيم، وآنچه در قران حرام بيابيم آن‌را حرام مي‌دانيم، آگاه باشد هرآنچه‌را پيامبر خدا حرام كند مانند چيزي است كه خداوند حرام كرده است.

امام بربهاري مي‌گويد: هرگاه مردار ديدي كه در احاديث طعنه مي‌زند ويا احاديث‌را رد مي‌كند، ويا غير از احاديث چيز ديگررا مي‌خواهد اورا به دشمني با اسلام متهم كن وشك نداشته باش كه اواهل هوا وبدعتگذار است
. 

ومي‌گويد: وهرگاه از فرد شنيدي كه وقتي براي او بيان مي‌كني او آنرا نمي‌خواهد، وفقط قرآن‌را قبول دارد پس شك نكن كه او مردي است داراي كفر وزندقه است. پس از كنار او بلند شود واورا رها كن
.

پس مخالفت كردن با سنت بوسيله قرآن ورد سنت اگر شاهدي در قرآن نداشته باشد از نشانه‌هاي بارز اهل بدعت است، وپيامبر ( قبل از واقع شدن آن به آن خبر داده است، وپيامبر ( راست فرموده واين امر به وقوع پيوسته است ما مطالبي در منورد پديد آندن اين امر در عصرهاي گذشته مي‌خوانديم ومي‌شنيديم تا يكي از گمراهان ومغرضين معاصررا ديديم كه به صحيح بخاري كه امت به اجماع آنرا پذيرفته حمله‌ور مي‌شود وگمان مي‌كند كه در آن صدو بيست حديث وجود دارد كه صحيح نيستند واين احاديث از اسرائيليات هستند واورا در پرتو آيات قرآني دريافته است كه اين احاديث درست نيستند بنابراين با رد وانكار با اين احاديث مواجه شده است.

ويكي از برجستگان معاصر
 اهل سنت به مخالفت با او برخاسته وشبهات اورا در هم شكست وسخنان ناحق وباطل اورا رد نموده وانحراف وگمراهي اورا با كتابي كه در رد او وديگر بدعت‌گذاران مانند او، تاليف نموده آشكار كرد. خداوند به شيخ جزا وپاداش نيك بدهد.

5- كينه ونفرت اهل حديث.

ويكي از علامت‌هاي اهل بدعت كينهودشمني با اهل حديث واهل اثر وتوهين به آنها است:

از احمد بن سنان
 القطان روايت است كه او گفت: «در دنيا هيچ اهل بدعتي وجود ندارد مگر اينكه با اهل حديث كينه ودشمني مي‌ورزد»
.

وابو حاتم رازي
 مي‌گويد: «نشاني اهل بدعت توهين به اهل حديث است، وعلامت زنديق‌ها اين است كه اهل سنت وحديث‌را ياوه‌گو وبيهوده‌گو مي‌نامند آنها با اين كار مي‌خواهند احاديث‌را باطل كنند
».

6- گذاشتن القاب بر اهل سنت:

ويكي از علامت‌هاي اهل بدعت اين است كه بر اهل سنت لقب‌هايي به قصد توهين اطلاق مي‌كنند:

وابو حاتم رازي مي‌گويد: «علامت جهميه اين است كه اهل سنت را مشبهه –يعني كساني كه خداوند‌را با جسم تشبيه مي‌دهند- مي‌نامند وعلامت قدريه اين است كه اهل حديث را معتقدين به خبر مي‌نامند وعلامت مرجئه اين است كه اهل سنت‌را مخالفه
 ونقصانيه مي‌نامند وعلامت رافضه اين است كه  اهل سنت‌را ناصبه مي‌نامند واهل سنت فقط يك نام دارد وممكن نيست كه همه اين نامها بر اهل سنت گذارده شوند
».

وامام بربهاري مي‌گويد: پوشيده كسي كه ستر او آشكار شود، وهتك حرمت شده كسي است كه هتك او ظاهر شود، وهرگاه از شخص شنيدي كه مي‌گفت: فلاني ناصبي است، بدان كه او رافضي است، وهرگاه از شخص شنيدي كه مي‌گفت فلاني مشبه است يا فلاني خداوند‌را تشبيه مي‌دهد واز تشبيه سخن مي‌گويد: بدان كه او جهمي است وهرگاه از فرد شنيدي كه مي‌گفت: از توحيد سخن بگو وبرايم توحيد‌را شرح بده بدان كه او از خوراج ومعتزلي است، يا اينكه مي‌گفت: فلاني جبري است، يغا معتقد به اجبار است، يا اينكه از عدل سخن گفت، بدان كه او قدري است زيرا اين نامهاي تازه‌اي هستند كه اهل بدعت آنرا اختراع كرده است
.

وشيخ اسماعيل صابوني
 مي‌گويد: علامت اهل بدعت بر اهل بدعت نمايان وآشكار است  وبارزترين نشان وعلامت‌ آنها شدت دشمني آنها با حاملان احاديث پيامبر ( وتحقيرشان وناميدن حاملان احاديث نبوي به حشويه ونادان وظاهري‌ها ومشبهه مي‌نامند زيرا انها در مورد احاديث پيامبر ( معتقدند كه احاديث جزو علم ودانش نيستند وعلم آن چيزي است كه شيطان از نتايج عقل‌هاي فاسد آنان به آنها القا مي‌كند ووسوسه‌هاي تاريك دلهايشان علم است…

7- واز علامت‌هاي اهل بدعت اين است كه خودرا به نام مذهب سلف مي‌نامند: 

ابو العباس احمد عبدالحليم مي‌گويد: «منظور اين است كه گروههاي معروف –در ميان اهل سنت وجماعت- به بدعت خودرا به نام مذهب سلف مي‌نامند، بلكه مشهورترين گروه به بدعت كه رافضه هستن، افراد عامي از شعائر بدعت چيزي جز رفض‌را نمي‌دانند وسني در اصطلاح آنها كسي است كه رافضي نباشد… پس دانسته شد كه شعائر اهل بدعت اين است كه خودرا بنام مذهب سلف نمي‌نامند، وبنا براين امام احمد در رساله عبدوس بن مالك
 مي‌گويد: اصول اهل سنت نزد ما تمسك به چيزهايي است كه اصحاب پيامبر ( برآن بوده‌اند
».

8- ويكي 8- ويكي از علامت‌هاي اهل بدعت اين است كه مخالفان خودرا بدون دليل كافر قرار مي‌دهند اين مطلب‌را شيخ الاسلام در بيشتر جاها الز كتابهايش ذكر نموده است او رحمه الله در رد كساني كه تاويل كنندگان‌را كافر قرار مي‌دهند مي گويد: «اين سخن از هيچ يك از اصحاب وتابعين آنها به نيكي ونه از هيچ يك از ائمه مسلمين ثابت نيست، ودر حقيقت اين گفته از اق.ال اهل بدعت كساني كه بدعتي ايجاد مي‌كنند وكساني‌را كه با آنها مخالفت مي‌ورزند كافر قرار مي‌دهند، مي‌باشد مانند خوارج ومعتزله وجهميه
».

ومي‌گويد: وخوارج اهل سنت وجماعت‌را كافر قرار مي‌دهند وهمچنين معتزله كساني‌را كه با آنها مخالفت كنند كافر قرار مي‌دهند وهمچنين رافضه چنين مي‌كنند، وهركسي‌را كافر قرار ندهند اورا فاسق قرار مي‌دهند وهمچنين بيشتر اهل بدعت رأي ونطر ايجاد مي‌كنن  هدركسي با آنها در آن مخالفت ورزد اورا كافر قرار مي‌دهند، واهل سنت از حق كه از جانب پروردگارشان پيامبر ( آن‌را آورده پيروي مي‌كنند. وهركسي با آنها در آن مخالفت ورزد اورا كافر قرار نمي‌دهند، بلكه پيامبر حق‌را بهتر مي‌داند وبه مردم مهربان تر است
.

وشيخ عبداللطيف
 بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله در مورد كسي كه يكي از مخالفان خودرا قرار دهد پرسيده شد او گفت: «پاسخ من مستندي براي اين گفته وجسارت كردن با كافر قرار دادن كسي كه ظاهرش اسلام است بدون دليل شرعي وبرهان قابل قبولي، مخالفت با روش ائمه علم از اهل سنت وجماعت است، وكافر قرار دادن، شيوه اهل بدعت وگمراهي است
».

وجه دوم از وجوهي كه تعريف اهل بدعت تكميل مي‌شود عبارت است: بيان اصول فرقه‌هايشان زي‌را تعريف اصول آن تعريف تمام فرقه‌ها‌اي است كه تحت آن داخل اند واز آن فرقه هاي كوچكي منشعب مي‌شود:

واصل در بيان فرقه‌ هاي اهل بدعت حديث مشهور پيامبر (  است  د ر موررد  تقسيم شدن اين امت به هفتادو سه گروه،يكي از آن نجات يافته وباقي در جحيم‌اند مي‌باشد- واين حديث قبلاً در بيش از يك‌جا بيان شده است پس انگيزه اي برار تكرار آن نيست
.

وبنا بر اين علما دربررسي اين فرقها تلاش نموده‌اند واز تعدادي آن توجه كرده‌اند كه با عددي كه پيامبر در حديث تصريح نموده مطابق باشد. وقبل ازهمه در تعيين قرقه‌هاي گواه وتقسيم آن يوسف بن اسباط، سخن گفته است سپس عبدالله بن مبارك در مورد سخن گفته است شيخ الاسلام
- ابن تيميه اين مطلب‌را تصريح كرده است 

يوسف بن اسباط وعبدالله بن مبارك گفته‌اند كه اصول بدعت‌ها چهار تا هستند: روافض، وخوارج، وقدريه، ومرجئه.

ابن بطه در كتاب الابانه اين مطلب‌را از آنها نقل نموده است:

واز يوسف بن اسباط باسند خود روايت مي‌كند واوگفت: ( اصل بدعت‌ها چهار چيز هستند روافض وخوارج وقدريه ومرجئه سپس هر گروهي به هيجده گروه تقسيم شده واينها مي شوند هفتادو دو فرقه وفرقه هفتادو سوم جماعت كه پيامبر ( فرموده آن رستگاراست)
. 

ونير با سند خود از عبدالله بن مبارك روايت كرده: (كه از او پرسيده شد كه اين امت به چند گروه تقسيم شده، او گفت: در اصل چهار فرقه هستند، شيعه، حروريه، وقدريه ومرجئه، ومرجئه، شيعه به بيست‌ودو گروه تقسيم شده وحروريه به بيست‌ويك فرقه تقسيم شده، وقدريه با شندزده فرقه تقسيم شده، ومرجئه به سزده فرقه تقسيم شده است، پرسش كننده از او پرسيد: از تو نشنيدم كه جهميه‌را ياد كني؟ گفت: تو مرا از فرقه‌هاي مسلمين پرسيدي
).

از متقدمين امام بربهاري در شرح السنه
، وابوبكر طرطوشي
 در كتاب الحوادث
والبدع اين تقسيم را ذكر نموده‌اند.

وابن جوزي معتقد است كه اصول فرقه‌هاي اهل بدعت شش تا هستند وآن عبارتند از حروريه، وقدريه، ومرجئه، ورافضه، وجبريه، وهر فرقه‌اي از اين فرقه‌ها به دوزده فرقه تقسيم شده پس هفتادودو فرقه مي‌شدند
.

وشاطبي اصول فرقه‌هاي اهل بدعت‌را به هفت فرقه تقسيم مي‌نمايد: معتزله وشيعه وخوارج ومرجئه ونجاريه وجبريه ومشبهه
.

وعلامه سفاريني در لوامع الانوار از اين قول حمايت نموده است
.

ونتيجه اين است كه علما در شمار اصول فرقه‌هاي اهل بدعت كه آن بقيه هفتادودو فرقه منشعب مي‌شود تلاش نموده اند.

واختلاف ميان آنها در مورد تعداد اصول اين فرقه‌ها پديد آمده است چون آنها در مورد بعضي از فرقه‌هاي اهل بدعت اختلاف دارند كه آيا اين فرقه ها اسلامي هستند يا نه، مانند اينكه در مورد جهميه اختلاف دارند وكياني كه به نظر آنها جهميه از فرقه‌هاي اسلامي مي‌باشد دز اصول اين فرقه‌ها آن‌را شمار نموده‌اند.

پس هركسي آنرا از فرقه‌هاي اصول دانسته آن‌را در اصول اهل بدعت شمرده است وهركسي آنرا از فرقه‌هاي اصول خوارجقرار داده است آنرا در اصول اهل بدعت نشمرده است همانگونه كه بعضي از علما فرقه‌هايي افزوده‌اند كه به نظر آنها از اصول اهل بدعت مي‌باشند، واز طرفي بعضي از علماء آنرا تحت فرقه‌هاي ديگر از اصول اهل بدعت كه آنرا ذكر كرده‌اند قرار داده‌اند وچنين به نظر مي‌آيد كه بعضي از اين فرقه‌ها درآن وقت چنان مشهور ومهم نبوده‌اند واخيراً  مهم ومشهور شده‌اند بنابراين متقدمين آنرا جزو اصول اهل بدعت ذكر نكرده‌اند.

وآنچه تاكيد برآن براي ما در اينجا مهم است دو مسئله است:

يكي اينكه: كه اختلاف علماي گذشته در اصول فرقه اهل بدعت است كه چه هستند وتعداد آن چقدر است واختلاف در اين مورد نيست كه اين فرقه‌ها الز اهل بدعت‌اند بلكه علماي گذشته همه براين اتفاق نظر دارند كه اينها از اهل بدعت‌اند اما بعضي از علماء در مورد بعضي فرقه‌ها تصريح كرده‌اند كه از اهل بدعت هستند ودر مورد بعضي چيزي نگفته‌اند به خاطر اينكه معتقد وبده‌اند كه فرقه در فرقه هاي ديگري كه در مورد آن تصريح شده داخل هستند يا اينكه اين فرقه در زمان آن عالم ظهور پيدا نكرده است.

دوم اينكه: فرقه‌هاي اهل بدعتي كه علماء ذكر نموده‌اند وآن را به هفتادو دو گروه رسانده‌اند، به طور قطع نمي‌توان گفت كه اينها همان گگروههايي هستند كه پيامبر ( در حديث از آن خبر داده است چون دليلي براي اين تعيين وجود ندارد مگر آنچه كه پيامبر ( در بعضي احاديث تصريح نموده وبعضي از اين فرقه‌هارا مانند خوارج وقدريه وغيره تعيين نموده است وطرطوشي به اين مطلب اشاره كرده است وشاطبي ازاو قول عدم تعيين را نقل نموده وبا او هم‌نظر است زيرا مي‌گويد: 

«حاصل سخن او اين است كه اين فرقه‌ها هنوز تعيين نشده‌اند به خلاف قول گذشته، واگر توجه كنيم اين قول صحيح‌تر است زيرا دليلي براي تعيين وجود ندارد وعقل آنرا اقتضا نمي‌كند
».

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: (اما در مورد تعيين اين فرقه‌ها مردم در اين مورد كتاب‌ها نشوته وآنرا در كتاب‌هاي مقالات ذكر كرده‌اند اما به طور قطع  يقين كردن به اينكه اين فرقه با اين صفت يكي از هفتادو دو گروه است بايد دليل داشته باشد چون خداوند سخن گفتن بدون علم را به طور عموم حرام قرار داده است
).

وقتي اين مطلب ثابت شده به زودي من مهم‌ترين اصول فرقه‌هاي اهل بدعت را با توجه به موجود ببودن آن در دنياوي واقعيت وباتوجه به آنچه براي اين بحث مفيد است وبا قطع نظر از اختلاف به وجود آمدهبين علما در مورد تعيين وتقسيم اين فرقه‌ها كه هريك خواسته آنرا موافق حديث تعيين وتقسيم كند، تعريف مي‌كنم زيرا پيشتر بيان شد كه بهتر اين است كه آنرا تعيين وتقسيم نكنيم واصول فرقه‌هاي اهل بدعت عبارتند از:

1- خوارج:

خوارج:  جمع كلمه خارجه است وانها به اين نام ناميده شده‌اند چون از دين خارج هستند وعليه بهترين افراد مسلمين
 قيام وخروج كردند واولين خروج وقيام آنها بر عليه امير المومنين علي بن ابي طالب بود وقتي كه جريان حكمين پيش آمد، آنها اعتراض كرده ودر جايي در اطراف كوفه بنام حروراء
 جمع شدند علي ( بعد از اينكه با آنها مناقشه نمود وحجت او برايشان روشن شد در نهروان به شدت با آنها جنگيد، واز آنها جز ده نفر در نرفت واز مسلمين جز ده نفر كسي ديگر كشته نشد ودو نفر از آنها به عمان
 ودو نفر به كرمان
 ودو نفر به سجستان
 ودو نفر به الجزيره ويكي از آنها به تل مورون
 در يمن گريختند.

شهرستاني مي‌گويد: بدعت خوارج در اين جاها از سوي آنها پديد آمد وتا به‌امروز باقي ماند
.

وخوارج لقب‌هايي دارند كه مي‌توان از آن حروريه وشرات ومارقه ومحكمه را نام برد وآنها همه اين القاب‌را مي‌پسندند جز مارقه‌را
.

وخوارج بيست گروه هستند وبزرگترين گروههاي آنها عبارتند از: محكمه وازارقه ونجدات وبهيسيه وعجارده وثعالبه واباضيه وصفريه وبقيه فروع آنها هستند
.

وخوارج همه بر كافر قرار دادن علي وعثمان واصحاب جمل وحكمين وكسي كه به تحكيم راضي باشد ويا يكي از حكمين‌را درست قرار دهد وقيام عليه پاداشاه ظالم اجماع دارند.

وهمه اجماع كرده‌اند كه هرگناه كبيره‌اي ظلم است به‌جز نجدات كه آنها چنين نمي‌گويند
. 

ونكوهش ومذمت خوارج در احاديث صحيح از احاديث پيامبر ( در ده وجه روايت شده همانگونه كه «خلال» از امام احمد رحمه الله روايت كرده كه گفت: (خوراج قوم بدي هستند من روي زمين قومي بدتر از آنها نمي‌دانم وگفت: حديث ورورايت صحيح از پيامبر ( در مورد خوارج وجود دارد واز ده طريق اين حديث روايت شده است
).

وشيخ الاسلام ابن تيميه
 رحمه الله ذكر نموده كه مسلم آنرا در صحيح خود بيان داشته است وبخاري قسمتي از طريق اين حديث‌را بيان داشته است
.

وعلما بر وجوب جنگ با خوارج وقتي كه عليه امام وحاكم شوريدند وبا رأي ونظر جماعت مخالفت ورزيدند واز اطاعت سرباز زدند اجماع نموده‌اند، اين اجماع‌را نووي
 وشيخ الاسلام ابن
 تيميه رحمهما الله ذكر كرده‌اند.

اما در مورد تكفير وكافر قرار دادن خوارج علما دو قول مشهور دارند وآن دو روايت‌اند از احمد، شيخ الاسلام ابن تيميه
 اين‌را ذكر نموده وابن حجر در فتح الباري به تفصيل در اين مورد با ذكر اقوال علما ودلايل آنها در مسئله سخن گفته است.

وصحيح اين است كه آنها كافر گفته نشوند زيرا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اجماع اصحاب‌را به كافر نگفات آنها نقل كرده است، واز اصحاب كسي نبوده كه آنهارا كافر قرار ندهد نه علما نه غير ازاو كسي ديگر از صحابه، بلكه در مورد آنها اصحاب حكم نمودند كه مسلمانان ظالم ومتجاوز هستند
.

2- شيعه

محققين در مورد امور فرقه ها شيعه‌را به سه گروه تقسيم نموده‌اند:

(غلاة)، و اماميه وزيديه، وبيان داشته‌اند كه هرنوعي از اين اقسام به چندين گروه تقسيم مي‌شود
.

نخست: (غلاة) : شهرستاني مي‌گويد: آنها كساني هستند كه در مورد ائمه خود مبالغه وغلو كرده‌اند تا جائي كه ائمه‌را از حدود مخلوق بودن فراتر قرار داده‌اند ودر مورد آنها حكم به خدا بودن نموده‌اند، بنابراين گاهي يكي از ائمه‌را به خدا تشبيه داده‌اند وگاهي خداوند ومعبودرا به مخلوق تشبيه داده‌اند وآنها در دوطرف غلو وكوتاهي نمودن قرار دارند وشبهات آنها از مذاهب حلوليه
 ومذهب‌هاي تناسخيه
 ومذاهب يهود ونصاري پديد آمده است
.

واين غلاه به فرقه‌هاي زيادي تقسيم شده‌اند كه بعضي بعضي ديگررا كافر قرار مي‌دهد
.

ويكي از فرقه‌هاي آنها سبئيه است آنها پيروان عبدالله بن سبأ هستند كه در مورد علي ( غلو كرده و گمان مي‌برد كه او پيامبر است، سپس بيشتر غلو كرده واورا خدا قرار داد ، وافرايد از انسان‌هاي كوفه‌را به اين عقيده دعوت داد وخبر اينها به علي ( رسيد بنابراين دستور داد گروهي از آنها در آتش بسوزانند
.

وسبئيه گمان مي‌برند كه علي زنده است ونمرده ودر او جزئي الهي است كه در ابرها مي‌آيد ورعد صداي اواست وبرق لبخند او است وبه زودي علي به زمين فرود خواهد آمد وآن‌گاه زمين را همانطور كه پر از ظلم وستم است مملو از عدالت خواهد كرد
.

ودر كافر بودن وخارج بودن اين سبئي‌ها از اسلام شكي نيست وعلماء آنهارا از گروههاي خارج از اسلام قرار داده‌اند گرچه آلانها به ظاهر خوردا به اسلام منتسب نمايند
.

ويكي از فرقه‌هاي شيعه باطنيه است:

واين گروه داراي لقب‌هايي است بنابراين به آنها قرامطه وخرميه وخرمدينيه واسماعيليه وسبعيه وبابكيه ومحمره وتعليميه گفته مي‌شود
.

غزالي
 مي‌گويد: از آنچه كه ناقلان مقالات همه به آن اتفاق نموده‌اندد اين است كه اين دعوت‌را فردي منتسب به ديني باشد ويا فردي كه معتقد به آييني كه مستند به نبوتي باشد آغاز نكرده است وسرچشمه آن جدائي از دين است همانگونه كه مو از آرد جدا مي‌شود، اما گروهي از مجوس ومزدك‌ها وتعدا كمي از بت‌پرستان ملحد وگروه بزرگي از ملحدان فلاسفه گذشته مشوره ورابيزني كردند تا با به دست آوردن اين انديشه از آنچه بر اثر غلبه اهل دين برآنها برايشان پيش آمده بود بكاهند…

سپس او مي‌گويد: آنها به قصد رويكردان كردن مردم از دين در پشت پرده انتساب به اهل بيت وگريه كردن به خاطر مصيبته كه براي آنها پيش آمده پنهان شدن ته اين گونه بتوانند در ائمه وپيشوان دين طعنه بزنند تا در نصوصي كهآنها نقل وروايت نموده اند مردم‌را دچار ترديد وشك نكنند 

بنا براين هيچ چيزي از قرآن واخبار متواتر باقي نماند مگر اينكه آنها براي مردم اين توهم را به وجود آوردند كه ظاهر اين نصوص باطن واسراري دارند، وافراد احمق كساني هستند كه به ظاهر نصوص فريب مي‌خورند ونشاني زيركي اين است كه به اسرار باطني نصوص كه از امام امام معصوم به دست آمده معتقد باشند
. وغزالي ذكر نموده كه مذهب آنها به طور كلي وخلاصة آن تشيع ورفض است وباطن آن كفر محض است وتفصيل وشرح مذهب آنها اين است كه آنها به معتقد به وجود دوخدا كه هردو قديم هستند وهيچ از نظر زمان ازديگري اول تر نيست مي‌باشند. وآنها به بعثت پيامبران ايمان ندارند وسخن آنها درمورد نبوت‌ها به مذهب فلاسفه نزديك است وهمه آنها برانكار قيامت اتفاق نظر دارند ومي‌گويند آنچه دردنيا ازقبيل گردش شب‌وروز وبه وجود آمدن انسان انسان از نطفه ونطفه از انسان وتولد گياهان همه رمزورازي براي ظهور امام وقيام وبرپابودن قائم الزمان است
.

وعلما در مورد كفر اين باطني‌ها تصريح نموده اند وگفته اند كه آنها زنديقان وملحدين هستند بغدادي وغزالي وشيخ الاسلام ابن تيميه به صراحت اين مطلب‌را گفته اند
 

وديلمي گفته است كه كفر آنها از جهت‌هاي زيادي شناخته مي‌شود وبيست جهت از آن جهات را بيان داشته است
.

ويكي از فرقه‌هاي شيعه نصيريه است

واين فرقه به محمد بن نصير نميري كه در قرن سوم هجري مي زيست ودر سال 270 ‍ در گذشت نسبت داده مي‌شود ‍‍‍اوبا سه تا از امامان شيعيان اثنا عشري ( علي هادي
‍، وحسن عسكري
، ومحمد مهدي
) هم زمان بود

وابن نصير ادعا كرد كه او دروازه دوم به امام حسن وحجت بعد از اوست.

ونصيريه گمان مي‌برند كه خداوند گاهي وقت‌ها در علي حلول مي‌كند  وآنها علي‌را تا مقام الوهيت بالا مي‌برند وبراي اماماني كه بعد از او بوده اند ادعاي الوهيت مي‌كنند  وبه تناسخ ارواح معتقدند وابو بكر وعمررا كافر قرار مي‌دهند وعيدهاي مسي‌را جشن مي‌گيرند ودر رمضان روزه نمي گيرند ونماز نزد آنها‌را زور مزي‌است براي علي وهردو فرزندش ومحسن وفاطمه، وآنها جنت‌را رمزي براي نعمت وجهنم‌را رمز عذاب مي‌دانند وشراب‌را مباح مي‌دانند
.

از شيخ الاسلام در مورد آنها پرسيده ‌شد گفت: (سپاس خداوندي‌را كه پروردگار جهانيان است، اين قوم موسوم به نصيريه از اقسام قرامطه باطني‌ها مي‌باشند از يهود ونصارا كافرتر هستند وبلكه از بسياري مشركين كافرتراند وضرر آنها بر امت محمد از ضرر كفار محارب با امت محمد مانند كافران تاتار وفرنگي‌ها وديگران بيشتر است زيرا آنها پيش نادانان مسلمين تظاهر به تشيع ومحبت اهل بيت مي‌كنند درحالي كه آنها در حقيقت به خدا وپيامبرش ايمان ندارند ونه به كتاب خدا ونه به امر ونهي ونه به ثواب ونه به عقابي ونه به بهشت ونه به جهنمي ونه به پيامبري قبل از محمد ( ونه به ديني از اديان گذشته ايمان دارند
).

وامروزه نصيري‌ها در شمال سوريه در كوههاي معروف به كوههاي نصيريه ودر اسكندريه (در تركيه كنوني) ودر حمص وحمات به چشم مي‌خورند وتعداد كمي از آنها در حلب قرار دارند وبعضي از فلسطين در شمال نابلس زندگي به‌سر مي‌برند، همانطوركه بعضي در لبنان يافت مي‌شوند
.

ونيز يكي از گروههاي شيعه دروز است:

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «وآنها پيروان هشتگين
 درزي  هستند كه وي از موالي حاكم بامرالله
 بود، حاكم اورا به‌سوي اهالي وادي تيم الله بن ثعلبه فرستاد و آنهارا به الوهيت وخدا بودن حاكم دعوت داد، وآنها اورا (باري علام) مي‌نامند وبه او سوگند مي‌خورند وانها از فرقه اسماعيليه هستند كه مي‌گويند محمد بن اسماعيل
شريعت محمد بن عبدالله‌را منسوخ نموده است.

واينها كفرشان از كفر غلات بزرگتر است، آنها مي‌گويند جهان قديم است ومعادرا انكار مي‌كنند وواجبات اسلام ومحرمات اسلام‌را انكار مي‌كنند وسخن وعقيده آنها از سخن فلاسفه ومجوسي‌ها مركب است وآنها به نفاق، اظهار تشيع مي‌كنند
.

ومي‌گويد: «وكفر اينها از مطالبي است كه مسلمين در آن اختلاف ندارند بلكه هركسي در كافر بودن اينها شك داشته باشد او مانند آنها كافر است، وآنها به منزله ومانند اهل كتاب ومشركين نيستند، بلكه آنها كافران گمراه هستند بنابراين خوردن خوراك آنها جايز نيست، وزنان آنها به اسارت گرفته مي‌شود واموال آنها به غنيمت گرفته مي‌شود زيرا آنها زنديق ومرتد هستند وتوبه آنها پذيرفته نمي‌شود وبلكه در هركجا قرار داشته باشند با آنها جنگيده مي‌شود، ومورد نفرين ولعنت مسلمين قرار مي‌گيرند واستخدام آنها براي نگهباني ودرباني وحفاظت جايز نيست، وكشتن علما ومردان ديندارشان واجب است تا كسان ديگررا گمراه نكنند…
».

ودروز امروزه در سوريه ولبنان وفلسطين زندگي مي‌كنند وتقريباً (150-200) هزار نفر هستند واصل جنسيت آنها نامعلوم است وبعضي از مؤرخين معتقدند كه دروز از بقاياي ملت‌هاي قديمي هستند
.

دوم اماميه يا رافضه:

آنها رافضه ناميده شده‌اند چون امامت شيخين‌را قبول ندارند عبدالله
 بن احمد رحمهما الله مي‌گويد: «پدرم‌را از رافضه پرسيدم گفت: آنها كساني‌اند كه ابوبكر وعمر رضي الله عنهما‌را ناسزا مي‌گويند
».

ورافضه به فرقه‌هاي زيادي تقسيم شده است بعضي از علماء گفته‌اند كه به پانزده
 فرقه تقسيم شده‌اند وبعضي فرقه‌هاي آنرا به بيست و‌چهار
 فرقه رسانده‌اند.

ورافضه همه اجماع دارند كه پيامبر به صراحت از علي بن ابي طالب به عنوان جانشين وخليفه خود نام برده است واين مطلب‌را اظهار واعلان نموده است، وهمه اجماع دارند كه بيشتر اصحاب به‌خاطر اينكه بعد از وفات پيامبر از علي پيروي بن ابي طالب به عنوان جانشين وخليفه خود نام برده است واين مطلب‌را اظهار واعلان نموده است، وهمه اجماع دارند كه بيشتر اصحاب به‌خاطر اينكه بعد از وفات پيامبر از علي پيروي نكرده وبه او اقتدا ننمودند گمراه شده‌اند، وهمه اتفاق دارند كه امامت بجز با نص وتوقيفي بودن محقق نخواهد شد، ومي‌گويند امامت عبادت است
. 

واز چيزهايي كه اماميه بر آن اجماع نموده‌اند مطالبي است كه شيخ آنها «مفيد
» ذكر كرده كه مي‌گويد: «واماميه بر بازگشت بسياري از مردگان به دنيا قبل از قيامت اتفاق نموده‌اند، گرچه در كعني رجعت (بازگشت) بين آنها اختلاف وجود دارد، ونيز بر اطلاق لفظ بداء در توصيف نمودن خداوند به آن اتفاق كرده‌اند، گرچه اين امر از جهت سمع وشنيدن است نه از ديدگاه قياس وعقل، واماميه اتفاق دارند كه پيشومايان گمراه هنگام جمع‌اوري قرآن در بسياري جاهها مخالفت ورزيده وازآن چه قرآن وسنت نبوي ايجاب نموده تجاوز كرده‌اند، ومعتزله وخوارج وزيديه ومرجئه واهل حديث در مخالفت با اماميه در تمام اموري كه برشمرديم اجماع دارند
».

ودر كتابهاي سلف مذمت ونكوهش رافضه بيان شده است ونيز آمده كه آنها بدترين گروه هستند تا امت از آنها بپرهيزد وشيخ الاسلام ابن تيميه در تعريف آنها مي‌گويد: ‌«در تماما گروههاي اهل بدعت وگمراهي كه به اسلام نسبت داده مي‌شوند هيچ گروهي بدتر از آنها نيست، وهيچ گروهي جاهلتر از آنها ونه  دروغگوتر از آنها ونه ظالمتر ونه نزديكتر به كفر وفسق وگناه ودورت از حقايق ايمان از آنها وجود ندارد، واين رافضي‌ها يا منافق اند يا جاهل پس هيچ رافض وجهمي وجود ندارد مگر اينكه يا منافق است يا نسبت به آورده‌هاي پيامبر ( جاهل است
». 

واما در مورد كافر قرار دادن آنها شيخ الاسلام بيان داشته كه علما در مورد تكفير رافضه وتكفير خوارج دو قول معروف دارند سپس مي‌گويد: «صحيح اين است كه اين سخناني كه رافضه (شيعه) مي‌گويند آن سخناني كه دانسته مي‌شود كه مخالفت با آورده‌هاي پيامبر ( است كفر مي‌باشد، ونيز كارخاي آنان كه از نوع كارهاي كفار بامسلمين است كفر است … اما كافر قرار دادن يك فرد مشخص از آنها وحكم نمودن به هميشه ماندن اور در جهنم مشروط به ثابت شدن شرايط تكفير ومنتفي بودن موانع آن است
».

سوم زيديه:

وانها پيروان زيد
 بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هستند، وانها امات‌را در فرزندان فاطمه قرار داده‌اند وامامت را براي كسي غير از آنها جايز نمي‌دانند، اما آنها اين را درست مي‌دانند كه هر فرد فاطمي عالم وشجاع وسخي كه براي به‌دست گرفتن امامت قيام نمايد، امام وواجب الطاعه مي‌باشد فرق نمي‌كند چه از فرزندان حسن يا از فرزندان حسن
 رضي الله عنهما باشد.

وزيديه به شش گروه تقسيم شده‌است كه ابو الحسن اشعري
 آن‌را ذكر نموده است.

وفرقه‌هاي زيديه همه اجماع كرده‌اند كه اهل گناهان كبيره همه در آتش جهنم مورد عذاب قرار مي‌گيرند وبراي هميشه در جهنم خواهندماند، واجماع كرده‌اند كه علي در جنگ با مخالفان خودذ بر حق بوده وكار درستي انجام داده است ومخالفين او اشتباه كرده‌اند، واو در حكم قرار دادن دو حكم كار درستي انجام داده، وهمه زيدي‌ها معتقداند با حكام ظالم بايد شمشيررا به‌كار برد وبراي ازبين بردن ظلم بايد از شمشير استفاده نمود ونماز خواندن پشت سر فاسق‌را جايز نمي‌دانند.

همانطور كه همه اجماع نموده‌اند كه علي از سائر اصحاب پيامبر برتراست وبعد از پيامبر ( كسي بهتر از او وجود ندارد
.

3- قدريه: 

وآنها كساني هستند كه علم خداوندرا به كارهيا قبل از انجام شدن آن انكار مي‌كنند ومي‌گويند خداوند امري‌را مقدر ننموده ومي‌گويند: (تقديري نست وكار حالي انجام شده است
) يعني كار نو وتازه است وقبل از انجام آن تقدير وعلم خداوند وجود نداشته است وخداوند آن‌را بعد از بوقوع پيوستن آن دانسته است
.

ومي‌گويند خداوند افعال بندگان‌را نيافريده وخداوند قدرتي بر افعال وكارهاي بندگان ندارد.

لالكائي با سند خود از شافعي رحمه الله روايت كرده كه او گفت: (قدري كسي است كه مي‌گويد خداوند چيز وامررا نيافريده است تا وقتي كه آن امر انجام مي‌گيرد
).

ونيز ابوثور
 رحمه الله در مورد قدريه پرسيده شد گفت: (قدريه كسي است كه مي‌گويد: خداوند كارهاي بندگان را نيافريده است وانجام گناهان‌را بر بندگان مقرر نكرده است وآن‌را نيافريده، پس اينها قدريه هستند
).

وقدريه قدريه ناميده شده‌اند چون تقديررا انكار مي‌كنند، نووي
 اين مطلب‌را ذكر نموده است، وگفته شده چون آنها مي‌گويند مردم قدرت افريدن كارهاي خودرا دارند قدريه ناميده
 شده‌اند.

واولين كسي كه در مورد سخن تقدير گفت معبد
  جهني بود واين امر در آخر دوران اصحاب پيش آمد.

مسلم از يحيي بن يعمر
 روايت كرده كه او گفت: (اولين كسي كه در بصره در مورد قدر سخن گفت معبد جهني بود
).

وگفته مي‌شود كه معبد اين گفتار وسخن‌را از مردي نصراني بنام (سوسن
) فراگرفت واز معبد غيلان
 دمشقي اين سخن‌را يادگرفت.

همانگونه كه از اوزاعي روايت مي‌شود كه او گفت: (اولين كسي كه در مورد تقدير سخن گفت مردياز اهل عراق بود كه به او سوسن گفته مي‌شد او نصراني بود سپ مسلمان شد باز سپس نصراني شد ومعبد جهني از او اين عقيده را فراگرفت واز معبد غيلان
، دمشقي اين امررا فراگرفت).

وبدعت قدريه مركب از دو قضيه است: نخست: انكار علم خداوند قبل از وقوع حوادث، دوم: اينكه بنده خودش كارش‌را به‌وجود مي‌آورد
.

اما علما بيان كرده‌اند كه اين مذاهب منقرض شده‌اند همانطور كه ابن حجر از قرطبي نقل نموده كه او گفت: «اين مذهب منقرض شده وما هيچ كسي از متأخرين‌را نمي‌شناسيم كه به اين مذهب نسبت داده شود، ومي‌گويد: وقدريه همه امروزه اتفاق نشر دارند كه خداوند كار بندگان‌را قبل از واقع شدن ان مي‌داند، وآنها با سلف در اين مخالفت ورزيده‌اند كه گمان مي‌برند كه كارهاي بندگان برايشان مقدر است واما به صورت مستقل از جهت آنها انجام مي‌گيرند، با اينكه اين هم مذهب باطلي است وكمي از مذهب اول سبكتر است
».

وبنابراين ائمه سلف در حكم كردن برآنها ميان اين دو مقوله فرق گذاشته‌اند،، وكسي كه علم خداوندرا انكار نموده كافر قرار داده‌اند، وكسي كه علم خدارا ثابت مي‌نمايد واينكه خداوند كارهرا مي‌آفريند نفي مي‌كند، كافر قرار نداده‌اند.

خلال از عبدالله ابن امام احمد رحمهما الله روايت كرده كه او گفت: «پدرم در مورد كسي كه قدريه باشد پرسيده شد كه ايا كافر مي‌شود؟ پدرم گفت: بله اگر علم خداوندرا انكار كند
».

ونيز از ابوبكر مروذي
 روايت شده كه گفت: (من از ابو عبدالله در مورد قدري پرسيدم او آن‌را تا وقتي به علم خداوندي اقرار كند كافر قرار نداد)
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه در حالي كه سحخن سلف‌را در تكفير قدريه بيان مي‌دارد مي‌گويد: (اما قدريه كساني كه نوشتن .مقدر بودن امور وعلم الهي‌را انكار مي‌كنند سلف آنهارا كافر قرار داده‌اند، وكساني را كه علم الهي‌را مي‌پذيرند واينكه خداوند كارهاي آفريده‌را نمي‌پذيرند كافر قرار نداده‌اند
).

وابن رجب مي‌گويد: (ودر تكفير آنها (يعني قدريه) اختلاف معروفي بين علما وجود دارد، واما كسي كه علم قديم واز هميشه بوده خداوندرا انكار كند شافعي واحمد به كافر بودن او تصريح كرده‌اند وهمچنين علاوه از آن دو كساني ديگر از ائمه اسلام به اين مطلب تصريح كرده‌اند
). 

وفرقه قدريه منقرض شده اما معتزله تعاليم وآموزه‌هاي آن‌را به عهده گرفته وآن‌را شرح داده وآن‌زرا گسترده تر كرده‌اند وما مي‌توانيم بگوييم كه معتزله وارثان قدريه هستند بنابراين به معتزله قدريه گفته مي‌شود
.

4- مرجئه:

كلمه مرجئه اسم فاعل از باب ارجاء است وارجاء در لغت به دو معني مي‌آيد يكي به معني تأخير همانگونه كه در فرموده الهي آمده است [قالوا أرجه وأخاه]
. يعني: اورا مهلت بده ودر آخر بگذار.

ومعني دوم يعني دادن اميد
.

اما مكرجئه در اصطلاح امام احمد آنهارا چنين تعريف كرده است:

«آنها كساني هستند كه گمان مي‌برند ايمان فقط نطق به زبان است ومردم در ايمان برابراند وايمان آنها وايمان ملائكه وايمان پيامبران صلوالت الله وسلامه عليهم يكي است، وايمان كم واضافه نمي‌شود وهيچ استثنايي در ايمان نيست وهركسي به زبانش ايكان اورد وعمل نكرد او مؤمن حقيقي است
».

ورابطه بين معني اصل كلمه مرجئه در لغت وبين معني آن در اصطلاح پوشيده نيست، ومي توان گفت: كه نامگذاري اين فرقه به مرجئه برگرفته شده از معني اول براي كلمه ارجاء است چون آنها عمل‌را بعد از نيت وقصد قرار مي‌دهند، همانگونه كه مي‌توان گفت كه نامگذاري اين فرقه برگرفته شده از معني دوم كلمه است چون آنها مي‌گويند: با وجود ايمان هيچ گناهي ضرري نخواهد داشت، همانگونه در وصرت كفر هيچ طاعتي سودي ندارد، پس آنها گناهكاررا به ثوبا وپاداش الهي اميد مي‌دهند
.

ومرجئه سه نوع هستند همانطور كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر فرموده است.

نوع اول: كساني كه مي‌گويند: ايمان فقط به آنچه گفته مي‌شود كه در قلب است سپس از اينها گروهي هستند كه اعمال قلب‌هارا در ايمان داخل مي‌دانند واينها بيشترين تعداد فرقه‌هاي مرجئه هستند وكساني هستند كه اعمال قلب‌را در ايمان داخل نمي‌دانند مانند جهم بن صفوان وپيروانش.

نوع دوم: كسي كه مي‌گويد: ايمان فقط سخن زبان است واين گفته كراميه است.

نوع سوم: كسي كه مي‌گويد: ايمان يعني تصديق قلب وسخن زبان واين گفته مرجئه‌هاي فقيه مي‌باشد
.

اما حكم علماء بر مرجئه در اين مورد شيخ الاسلام مي‌گويد: وهمچنين در مورد مرجئه‌هاي ميانه‌رو با اينكه بدعت آنها ازجمله بدعت‌هاي فقها است كفري دران نيست، وهيچ يك از ائمه دراين اختلافي ندارند، وگساني از ياران ما كه آنهارا در بدعت‌هايي شمرده‌اند كه درمورد آن بدعت‌ها تكفير وحمايت از تكفير چنين بدعت‌هايي حكايت شده، اشتباه كرده‌اند، زيرا انها معتقدند كه اعمال واقوال در ايمان داخل نيست وچنين عقيده‌اي ترك كردن واجب است واما تندروان وغاليان مرجئه كسانيكه مردم‌را به علت مرتكب شدن گناه كافر قرار مي‌دهند وگمان مي‌برند كه نصوص از چسيزهائي مي‌ترسانند كه حقيقتي ندارند، پس اين اقوال خطرناكي است وترك واجب است
.

ودر جائي ديگر بعد از اينكه از مرجئه‌هاي فقيه سخن گفته مي‌گويد: «سپس سلف وائمه به شدت براينها  اعتراض نموده ودر بدعت‌گذار قرار دادن وسخن تند گفتن به اينها شديد بوده‌اند، اما كسي‌را سراغ ندارم كه اينهارا كافر قرار دهد بلكه سلف وائمه اتفاق نظر دارند كه مرجئه در اين مورد كافر قرار داده نمي‌شوند، وامام احمد وديگر ائمه بر كافر قرار ندادن اين مرجئه تصريح كرده‌اند، وهركسي از امام احمد يا كس ديگري از ائمه حكم كافر قرار دادن اينهارا نقل كرده يا اينكه اين‌را نقل نموده كه اينها ازآن اهل بدعتي هستند كه در كافر قرار دادن اينها اختلاف شده، اشتباه بزرگي كرده است
».

5- جهميه:

آنها پيروان جهم بن صفوان از اهل ترمذ واقع در خراسان هستند، تو داراي بحث‌ها وسخن‌هخايي بوده است وبيشتر سخن او در مورد خداوند بود، گمان مي‌كرد كه قرآن مخلوق است، وخداوند با موسي سخن نگفته است واينكه خداوند سخن نگفته وديده نمي‌شود وخداوند بر عرش نيست
.

وبعضي از علماء گفته‌اند: اولين كسي كه چنين سخني در اسلام گفت جعد بن درهم
 بود واو اين عقيده را از جهم بن صفوان فرا گرفته بود وآنرا آشكار نمود واين فكر به او نسبت داده شد، وگفته شده كه جعل عقيده وگفتار خودرا از أبان بن سمعان فراگرفته بود وأبان از طالوت خواهر زاده لبيد بن أعصم يهودي ساحر كه پيامبررا جادو كرد فرا گرفته بود
.

وجهم بن صفوان در اين شر سرور شمرده مي‌شود او ميان سه بدعت شنيع وزشت به اضافه بدعت‌هاي ديگر جمع نمود.

نخست تعطيل: او صفت‌هاي خداوندرا معطل دانسته ومي‌گفت كه جايز نيست خداوند به صفتي تشبيه داده شود زيرا چنين چيزي نزد او مقتضي تشبيه است.

دوم: جبر: او مي‌گفت انسان بر چيزي توانايي ندارد ونمي‌توان انسان را متصف به توانايي نمود بلكه او در كارهايش مجبور است واو قدرت واراده واختياري ندارد.

شوم: ارجاء: او .مي‌گفت ايمان يعني شناخت وهركسي با زبانش انكار كند به‌خاطر انكارش كافر نمي‌شود زيرا علم ومعرفت با انكار ازبين نمي‌روند وايمان كم نمي‌شود واهل ايمان در  داشتن ايمان از يكديگر برتر نيستند
.

وسلف سخن وگفتار جهم‌را خطرناك دانسته وآن را كفر زشت‌وشنيعي قرار داده اند تا جايي كه عبدالله بن مبارك رحمه الله گفته است: ما اين‌را جايز مي داينم كه سخن يهود ونصاراراحكايت كنيم واين‌را جايز نمي داينم كه سخن جهميه را حكايت كنيم
).

اما در مورد كافر قرار دادن آنها بسياري از ائمه سلف به مطلب تصريح كرده اند وپيش‌تر بيان‌شد كه عبدالله ابن مبارك آنهارا از فرقه هاي مسلمين وقتي كه اصول اهل بدعت‌را ذكر نمود بيرون كرد
.

واز سلام بن ابي مطيع
 روايت است كه او گفت: (جهميه كافر اند وپشت سر آنها نمي توان نماز خواند
).

واز سفيان ثوري روايت است كه گفت: (هركسي گمان برد كه قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد يا موسي إنه أنا الله العزيز الحكيم
 ترجمه: (اي موسي من الله (خداوند) عزيز وحكيم هستم)

مخلوق است او كافر وزنديق وكشتن وريختن خون او حلال است

واز سفيان بن عيينه روايت است كه گفت: (قرآن سخن خداوند عزوجل است وهركسي بگويد قرآن مخلوق است او كافر است وهر كس در كافر بودنش شك كند او هم كافراست 
).

واز امام احمد روايت شده كه گفت: (هركسي بگويد قرآن مخلوق است او نزد ما كافر است زيرا قرآن از علم خداوند عزوجل است واسماي خداوند عزوجل ار آن است).

وامام دارمي در كتابش (الرد علي الجهميه) باب خاصي ذكر نمودن كه به كافر بودن جهميه متعلق است واوآن باب‌را چنين عنوان گذشته است: (باب الاحتجاج في اكفار الجهميه)

سپس تحت اين عنوان گفته است: مردي در بغداد به من مناظره كرد ودر حالي كه از اين جهميه دفاع مي‌كرد به من گفت: شما به چه دليلي اين جهميه را كافر قرار مي‌دهيد در صورتي كه از تكفير اهل قباه نهي شده است آيا شما با استناد از قرآن آنها‌را كافر قرار مي‌دهيد؟ يا با حديثي؟ يا با اجماع؟ گفتم: جهميه نزد ما از اهل قبله نيستند، وما آنها‌را كافر قرار نمي‌دهيم مگر با استناد از كتاب وحديث مشهوروكفر مشهور… 

سپس در تشريح او له براي كافر بودن آنها آغاز كرده است
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه حكايت نموده كه همه ائمه آنها‌را كافر قرار داده اند ومي گويد: (آنچه از مذهب امام احمد وبيشتر ائمه سنت مشهور است اين است كه جهميه‌را كافر مي‌دانند 

وجهميه كساني هستند كه صفات الهي‌را معطل مي‌دانند زيرا قول آنها به صراحت با كتابهايي كه پيمبران از جانب خداآورده اند مخالف است
.

همان گونه كه ابن قيم درنونيه خود كفر آنها‌را از پانصدتن از علماي سلف نقل نموده است ومي گويد: 

ولقد تقلد كفرهم في   عشر من العلماء في البلدان

واللالكائي الامام حكاه عند   هم بل حكاه قبله الطبراني
 

پنجاه در ده (پانصد) از علم در مناطق آنها را كافر قرار داده اند ولالكائي اين‌را از آنها حكايت كرده بلكه قبل از او طبراني اين سخن را از آنها نقل نموده است.

اما در مورد اينكه آيا در اين عصر كه جهميه وجود ندارد مي‌توان گفت جهميه هست بايد گفت: بعضي گمان مي‌برند كه جهميه منقرض شده است

اما حقيقتي كه در آن شكي نيست اين است كه افكار جهميه همواره تا به امروز وجود دارد گرچه بالباس تازه‌اي وتحت نامهاي جديدي كه علماي كلام بنام معتزله واشاعره ندارده اند نماد پيدا كرده است اما باقي است همان گونهكه نزد علماي محقق معلوم است.

علامه جمال‌الدين قاسمي در ضمن سخن از جهميه مي‌گويد: گمان بوده مي شود كه جهميه از بين رفته است با اينكه معتزله فرع وشاخه‌اي از آن است وتعداد آنها ميليون‌ها نفر است آن گونه خواهي دانست با اينكه بسياري از متكلمين كه خودرا به اشعري نسبت مي‌دهند در بسياري از سائل خود به مذهب جهميه برمي‌گردند همان گونه كه فرد متبحر در علم كلام وكسي بين اقوال اينها واقوال سلف مقايسه وموازنه مي‌كنند اين‌را مي دانند
 

بنا براين از سخن گفتن از معتزله واشاعره اعراض نمودم به دليل اينكه هردو فرع وشاخه‌اي هستند. كه از يك اصل پديد آمده اند وآن اصل جهميه است، بنا بر اين با توجه به اينكه روشن تحت اينگونه است كه اصول فرقه‌هاي اهل بدعت بيان شود نه فروع آن تا سخن به درازا نكشد چنين نمودم.

وبا اين سخن‌را در اين مبحث كه ويژه تعريف اهل بدعت واصول فرقه‌هايشان بود به پايان مي‌رسانم، واميدوارم كه با اين مطلب قصد وهدف از نگارش آن واز گنجاندن اين فصل در كتاب محقق شده باشد.

وبا اين مطلب‌را اين مدخل بعد از تعريف را به پيان مي‌رسانم زيرا اين مدخل را مربوط به بحث مي‌دانم ودر چنين جايي به اقتضاي مقام قبل از ورود به بحث وفرورفتن در اعماق آن بايد توضيح داده شود تا موضوع واحد ويكسان ومرتبط باشد  ومسائل باريك وريز آن آسان كرده شود .

واكنون وقت آن رسيده تا پرداختن به موضوع‌را آغاز كنم وآن‌را با باب اول كه (موضع اهل سنت در كافر قرار دادن اهل بدعت وفاسق قرار دادن ونفرين كردن آنها وپذيرفته شدن اعمال آنها نزد خداوند وتوبه ايشان) آغاز مي‌كنم.

از خداوند ياري وموفقيت‌را مي‌جويم.

باب اول موضع اهل سنت در مورد كافر قرار دادن اهل بدعت وفاسق شمرزدن ونفرين (لعن) كردن، وقبول كردن اعمالشان نزد خداوند وحكمك توبه آنها.

وشامل چهار فصل مي‌باشد:

فصل اول: موضع اهل سنت در تكفير كردن اهل بدعتها وفاسق شمردن آنها.

فصل دوم: موضع اهل سنت از نفرين (لعن) اهل بدعت‌ها ودعا كردن برعليه آنها.

فصل سوم: موضع اهل سنت در باره حكم قبول اعمال اهل بدعت‌ها نزد خداوند.

فصل چهارم: موضع اهل سنت درباره حكم قبول كردن توبه اهل بدعت‌ها.

(فصل اول)

موضع اهل سنت در تكفير اهل بدعت وفاسق شمردن آنها.

باب تكفير وفاسفژق قرار دادن موردي است كه فتنه وبلا درآن زياد شده است، وافكار به هر سويي رفته وتفرقه درآن زياد شده است ودر مورد آن اهواء وآراء متفرق شده‌اند، هدف دراينجا بيان موضع سلف صالح رضي الله عنهم در مورد كافر قرار دادن اهل بدعت ودارندگان عقايد فاسد وفاسق قراردادن آنها است، وتحقيق سخن دراين مورد همانگونه كه از سلف روايت شده وپيراستن گفتار آنها در اين مورد از شبهه‌هايي كه گاهي به آن چسپانده مي‌شود وآن‌را از مسير صحيح آن يا به‌سوي افراط جانب يا جانب تفريط منحرف مي‌كنند.

اكنون، نخست در مورد تكفير سخن گفته سپس به‌دنبال آن از فايق قراردادن سخن خواهيم گفت:

بنابراين مي‌گويم: تمام گفته‌هاي مردم در تكفير اهل بدعت ودارندگان عقايد وگفتارهاي فاسد سه قول‌اتند يكي دراين طرف،ويكي درآن سو، ويك قول در وسط.

واما آن دوقول كه يكي دراين سو ويكي درآن سو قرار دارد يكي اين است كه تكفير به‌طور كلي از اهل قبله نفي كرده مي‌شود بنابراين هيچ يك از اهل بدعت كافر قرار داده نمي‌شود.

دوم اينكه: تمام اهل بدعت بهطور مطلق كافر قرار داده مي‌شوند وهمه آنها كافر واز اسلام خارج‌اند.

واما سخني كه درميان اين دو قول است اين است كه: مسئله با همه جزئيات خود مورد نظر قرار بگيرد واينكه 

اهل بدعت همه دريك رتبه نيستند، بعضي از اهل بدعت هستند كه كفرشان قطعي است، مانند كسي كه سخن يا كاري كند كه انسان‌را كافر مي‌كند. وشرايط تكفير درحق او به‌طور كامل وجود داشته باشد وموانع تكفير منتفي باشد وهستند افرادي از اهل بدعت كه به‌كافر بودنشان حكم نمي‌شود چون شرايط تكفير ونبودن موانع در حق اوتحقق نيست، واين قول عموم ائمه اهلسنت است
.

وقبل از بيان اهلسنت به طور مشروح، اشتباهي كه در نقل مذهب اهل سنت دركافر قراردادن رخ داده رابيان مي كنم شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: گروهي از شاگردان ائمه ازهريك از ائمه دراين مورد دو قول نقل مي ‌كنند. وآن همان دوقول نخست است كه دراين مسئله من ذكر كردم.

او رحمه الله مممي‌گويد: علما درتكفير اهل بدعت وهواپرستان وحكم به هميشه ماندن آنها درجهنم اختلاف كرده اند، وهيچ امامي نيست مگر اينكه دراين مورد از او دوقول نقل شده است مانند مالك وشافعي واحمد وديگران، بعضي ازپيروان آنها اين اختلاف‌را درمورد تمام اهل بدعت واز حكم نمودن به هميشه ماندن اهل بدعت درجهنم نقل مي‌كنند وهركسي كه معتقد است كه فلان فرد بدعت گذاراست، به هميشه ماندن او در جهنم حكم مي‌نمايد، واشتباه بي‌شماري دراين فكر وجود دارد، ودرمقابل اين فكر بعضي گمان مي‌برند كه هيچ يك ازهواپرستان‌را نبايد كافر دانست گرچه آنها مرتكب هرنوع الحاد شوند وسخنان ملحدين وآنهايي كه صفات خداوندرا نمي‌پذيرندرا به زبان بياورند
 

ودر جايي ديگر مي‌گويد: سپس ابو نصر سجزي
 از آنها دراين مورد دوقول نقل كرده است: يكي اينكه: اين كفري است كه از دين پيروي نمي‌كند
 واين علما وقتي روايت‌ها‌را از ائمه در تكفير اهل بدعت نقل نموده اند وبه خيال وگمان آنها سخن ائمه داراي تناقض وتضاد بوده است بعضي تلاش نموده اند كه ميان سخن آنها جمع كنند بنا براين‌را كه سلف بعضي از اهل بدعت را كافر قرار داده اند حمل بر كفر اصغر كرده اند

واز ائمه يك قول حكايت كرده اند وآن سخن به عدم تكفيراست، واين اشتباه بزرگي است وحمل كردن سخن ائمه بر غير از جاي‌آن مي‌باشد.

بيهقي
از ابو الحسن اشعري روايت كرده كه‌ او هنگام فرارسيدن مرگش به كساني كه پيش اوبودند گفت: (من گواهي مي‌دهم كه‌من هيچ يك از اهل قبله‌را كافر قرار نمي‌دهم زيرا همه به‌سوي يك معبود اشاره مي‌كنند واين فقط اختلاف عبارت‌هاست).

بيهقي مي‌گويد: هركسي اين نظررا دارد گمان مي كند مذهب شافعي رحمه الله نيز چنين است… تااينكه مي‌گويد: گفته اند آن چه‌ما از شافعي وديگر ائمه روايت نموديم كه‌اين بدعت گذارهارا كافر قرار مي‌دهند منظور آنها ازتكفير يعني كفري كه‌ازكفري ديگر پايين‌تر است
).

وبغوي
 مي‌جگويد: واز گروهي از سلف روايت شده كه گسي‌را كه بگويد قرآن مخلوق است كافر قرار مي‌دهند اين قول از مالك وابن عيينه وابن مبارك، وليث بن سعد
، ووكيع بن جراح
، وديگران روايت شده است، وشلفعي با حفص
 الفرد مناظره كرد حفص گفت: قرآن مخلوق است شلفعي گفت: تو به خداونمد بزرگ كفر ورزيدي… سپس مي‌گويد: وشافعي گواهي دادن اهل بدعت ونماز خواندن‌را پشت سرآنها با كراهيت به‌طور مطلق جايز قرار داده است پس اين سخن از او دليلي براين است كه اگر او بعضي از اهل بدعت‌را درجايي كافر ناميده منظورش كفري بوده واز كفري ديگر پايين وكوچك‌تر است
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه سبب اشتباه آينهارا در نقل كردن مذهب دئمه در تكفير اهل بدت به اين نسبت مي‌دهد كه آنها در فهميدن كلمات مطلق وعموم در سخن دچار چيزي شده‌اند دچار چيزي شده‌اند كه افراد نخستين در كلمات مطلق وعموم در نصوص شارع دچار آن شده‌اند هرگاه ديده‌اند كه آنها گفته‌اند: هركسي چنين بگويد كافر است شنونده براين باور شده كه هركسي اين لفظ‌را به زبان بياورد كافر است ونيانديشيده‌اند كه تكفير شرايطي وموانعي دارد كه بسا در حق يك فرد مشخص يافت نمي‌شود وتكفير به‌طور مطلق مستلزم تكفير فرد معين نيست مگر اينكه شرايط يافته شود وموانع وجود نداشته باشد، اين مطلب نشانگر اين است كه امام احمد وعموم ائمه كساني كه اين كلمه‌هاي عام وفراگيررا ذكر نموده‌اند بيشتر كساني كه اين سخن‌را به زبان آورده‌اند كافر قرار نداده‌اند
.

اما سخن اهل سنت دركافر قرار دادن اهل بدعت وبه‌طور عموم درمورد تگفير براساس دواصل بزرگ اسنوار است كه بايد آن‌را شناخت.

اصل اول: دلالت كتاب وسنت كه قول يافعل سرزده ازفردي كه‌براو حكم مي‌شود موجب كفر است.

اصل دوم: منطبق بودن اين حكم برگوينده مشخص يا انجام دهنده مشخص به صورتي شرايط تكفير درحق او به‌طور كامل وجود داشته باشد وموانع تكفير منتفي باشد

وباشناخت اين دو اصل وفهميدن آن به طور درست موضع اهل سنت‌ درمورد مسئله تكفير واضح وروشن مي‌شود وبسياري ازاشكالاتي كه بعضي مردم درفهميدن موضع سلف درمورد اين مسئله مهم وباريك با‌آن مواجه مي‌شوند رفع مي‌شود.

بنا براين من درشرح اين دو اصل با ذكر وبيان ادله ازكتاب وسنت واستشهاد ازسخن ائمه وعلماي محققيكه بعد از آنها آمده‌اندبه تفصيل سخن خواهم گفت.

اما اصل اول: دلالت كتاب وسنت براينكه سخن يافعل سرزده ازفردي كه براي حكم مي‌شودموجب كفر است:

نظر ونگاه دراين اصل دراطراف حكم فعل كه آيا كفر است يانه دور مي‌زند با قطع نظر ازكسي كه كار ازاو سرزده استزيرا بررسي آنمتعلق به اصل دوم است كه به زودي بيان خواهد شد.

وبررسي اين اصل با بررسي دو مسئله تكميل مي‌شود: 

مسئله اول: قاعده درست براي اعمال وكارهايي كه با آن انسان كافر مي‌شود وآنچه كه با انجام آن كافر نمي شود.

واين مسئله اولين چيزي است كه هنگام بررسي مسئله تكفير وحكم نمودن در آن بايد با آن نگاه كرد.

وعلما در بيان قواعد وضوابط برايكارهايي كه انسان را كافر مي‌كند وآنچه كافر نمي‌كند براساس مدلول نصوص اجتهاد كرده اند ومن آن را در نكات ذيل خلاصه مي‌كنم تا راحت‌تر فهميده شود: 

1- ترك نمودن چيزي كه دستور داده شده به آن ايمان داشته باشند مانند ايمان به خدا وملائكه او وكتابهايش وپيامبرانش وبرانگيخته  شدن بعد از مرگ، يا تكذيب چيزي كه پيامبر ( آورده وبه طور قطع مشخص باشد كه از دين است تكذيب چنين چيز كفر است وانسان‌را از دين خارج مي‌كند همان گونه كه نصوص بر اين دلالت دارند خداوند متعال مي‌فرمايد: [ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاًبعيدا
] ترجمه: هركس كه به خدا وفرشتگان وكدابهاي خداوندي وروز رستاخيز كافر شود واقعاً درگمراهي دور ودرازي افتاده است.

ابن كثير رحمه الله در معني آيه مي گويد: يعني از طريق وراه هدايت ب يرون رفته واز راه درست به‌شدت دور افتاده است
.

وخداوند متعال مي‌فرمايد: [إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً(150)أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا]
 يترجمه: كساني كه به خدا ويغمبرانش ايمان نارند ومي‌خواهند ميان خدا وپيغمبرانش جدائي بيندازند ومي‌گويند كه به برخي از پيغمبران ايمان داريم وبه برخي ديگر ايمان نداريم ومي‌خواهند ميان آن راهي برگزينند، آنان بي گمان جملگي كافرند وما براي كافران عذاب خوار كننده‌اي فراهم آورده‌ايم.

خداوند به مافر بودن كسي كه به تمام آنچه از دين وايمان پيامبر آورده ايمان نداشته باشد وبين خدا وپيامبرانش فرق بگذارد اينگونه كه به بعضي ايمان داشته باشد وبه بعضي كفر بورزد تصريجح  كرده است وخبر داده كه آنها كافران حقيقي هستنمد.

وابن بطه اجماع علمارا نقل كرده كه هركسي چيزي از آورده‌هاي پيا.مبران‌را تكذيب كند كافر است ومي‌گويد: «وهمچنين وجوب ايمان داشتن وتصديق همه آنچه از پيامبران از جانب خدا آورده‌اند وايمان به همه خداوند عزوجل گفته است حق ولازم است پس اگر مردي به همه آنچه پيامبران ازجانب خدا آورده‌اند ايمان داشته باشد بجز يك چيزي اون با رد كردن آن يك چيز نزد همه علما كافر مي‌شود
».

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: «آنچه كتاب وسنت برآن دلالت دارد در مذهب اهل سنت وجماعت ثابت است كه آنها هيچ كسي از اهل قبلهژ‌را با مرتكب شدن گناهي كافر قرار نمي‌دهند واورا به‌خاطر انجام كاري از اسلام بيرون نمي‌كنند، وقتي كار، كاري باشد كه از آن نهي شده مانند زنا ودزدي ونوشيدن شراب، تازماني كه ارتكاب گناه همراه با ترك كردن ايمان نباشد واگر در ضمن ارتكاب گناه به آنچه خداوند امر نموده ايمان نداشته باشد مانند اينكه خداوند امر نموده كه به خدا وملائكه او وكتابها وپيامبرانش ورستاخيز بعد از مرگ ايمان داشته باشيم، فردي كه به اين چيزها ايمان نداشته باشد كافر مي‌شود
».

وشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله مي‌گويد: «كفر بر دونوع است: كفر عمل، وكفر انكار وعناد. وآن اين است به آنچه كه مي‌داند كه پيامبر از جانب خدا آورده است براساس عناد وانكار كفر بورزد از قبيل كفر ورزيدن به نامهاي پروردگار وصفات وكارهايش واحكام خداوند كه اصل آن توحيد او وتنها پرستيدن او كه شريكي ندارد كي‌باشد، وكفر ورزيدن به چنين چيزهائي از هرنظر با ايمان متضاد است
».

 2- به واجب بودن واجبات ظاهر ومتواتر اعتقاد نداشتن وحرام ندانستن امور حرام ظاهر ومتواتر، پس هركس از اين امور چيزي‌را انكار كند كفر است مگر مردي كه تازه اسلام آورده باشد ويا در صحرائي دور از شهرها رشد كرده باشد وحجت دراين مورد به او نرسيده باشد او كافر قرار داده نمي‌شود.

وكتاب وسنت واقوال علماي مجتهد به كافر بودن چنين فردي دلالت دارد خداوند متعال مي‌فرمايد: [فإن تابوا وأقاموا الصلوة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين]
  ترجمه: اگر آنان (از كفر) توبه كردند ونمازرا خواندند وزكات دادند دراين صورت برادران ديني شما هستند.

خداوند متعال برادري ديني‌را منوط به برپاداشتن نماز و پرداختن زكات قرار داده است وشيخ الاسلام ابن تيميه گفته است كه در صورت اقرار به نماز وزكات اتفاق واتحاد مطلوب است ودر ترك فعل وانجام آن اختلاف ونزاع خواهد بود
.

واز پيامبر ( ثابت شده كه فرمود: (أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم علي الله
)
من دستور داده شده‌ام تا با مردم بجنگم تا وقتي كه گواهي دهند كه هيچ معبود به‌حقي جز خدا نيست وبه من وآنچه آورده ايمان بياورند، پس وقتي چنين كرده‌اند خونهايشان ومالهايشان از جانب من درامان خواهند بود مگر به‌حق  آن وحسابشان باخدا است.

پس پيامبر ( بيان نموده است كه كسي به آنچه او آورده ايمان نداشته باشد يا چيزي از آنرا انكار كند خون ومالش درامان نخواهد بود.واين حديث بر كافر بودن كسي كه چيزي از قوانين اسلام‌را انكار كند دلللت مي‌كند وبنابراين ابوبكر ( باكساني كه از دادن زكات امتناع ورزيدند جنگيد او پس از اينكه عمر ( به او دراين مورد مراجعه كرد گفت: سوگند به خدا با هركسي كه ميان نماز وزكات فرق گذارد خواهم جنگيد، زيرا زكات حق مال است، سوگند به خدا اگر آنها از دادن بچه شتري كه به پيامبر مي‌دادند به من امتناع ورزند به‌خاطر ندادن آن با آنها خواهم جنگيد، عمر ( گفت: سوگند به خدا چيزي جز اين نبود مگر اينكه خداوند به ابوبكر شرح صدر داده بود ومن دانستم كه او برحق است
.

وعلما بهكفر كسي كه چيزي از شرايع وقوانين آشكار ومتواتزر اسلام‌را انكار كند ويا چيزي از امور حرام كه حرمت آن ظاهر وبه تواتر ثابت شده‌را حلال بداند تصريح كرده‌اند ونقل كرده‌اند اجماع برهمين است.

ابن قدامه
 در مورد حكم كسي كه خواندن نمازرا ترك گفته مي‌گويد: «درميان علما در كافر بودن كسي كه نماز راغ ترك گفته ووجوب آنرا انكار مي‌كند اختلافي نيست وقتي آن فرد از آن افرادي باشد كه فردي مانند او نسبت به وجوب نماز جاهل ونادان است واگر از كساني باشد كه وجوب‌را نمي‌داند مانند فردي كه تازه اسلام آورده ويا كسي كه در سرزمين غير اسلامي ويا در صحرايي دور از شهرها واهل علم رشد كرده به كافر بودن او حكم نمي‌شود  واين مطلب هب  او تفهيم وشناسانده مي‌شود ودلايل وجوب نماز براي او اثبات مي‌شود.

واگر او بعد از اثبات دلايل وجوب آنرا انمكار مرد مافر مي‌شود واما اكر منكر وجوب در شهرها ميان اهل علم رشد كرده بود او با انكار آن كافر مي‌شود وهمچنين در مورد تمام ارزشهاي اسلامي مانند زكات روزه وحج حكم همين است، زيرا اينها ارزشهاي اسلامي هستند، ودلايل واجب بودن آن تقريباً پوشيده نيست زيرا قرآن وسنت مملو از دلايل وجوب اين امور است واجماع بر وجوب آن منعقد شده است پس آنرا جز كسي كه با اسلام عناد وكينه دارد انكار نمي‌كند
».

ودر مورد حكم كسي كه چيز حراني‌را حلال بداند مي‌گويد: «هركسي به حلال بودن چيزي معتقد باشد كه بر حرمت آن اجماع شده وحكم آن ميان مسلمين ظاهر است وبه خاطر نصوصي كه در مورد آن ثابت شده شبهه‌اي در حرمت آن نباشد حرمت گوشت خوگ وزنا وامثال آن كه در آن اختلافي نيست كافر مي‌شود به‌دليل آنچه كه ما در مورد تارك نماز ذكر كرديم
».

ونووي مي‌گويد: «هركسسي فرض بودن زكات‌را دراين زمان انكار كند به اجماع مسلمين كافر است…وهمينطور است درمورد هركسي كه چيزي از امور ديني كه امت برآن اجماع نموده انكار كند وقتي كه علم آن امر ميان مسلمين منتشر باشد مانند نمازهاي پنچگانه وروزه ماه رمضان، وغسل كردن از جنابت، وحرام بودن زنا وشراب ونكاح با محارم وديگر احكام مانند اين، مگر اينكه مردي باشد تازه مسلمان كه قوانين آنرا نمي‌داند چنين كسي وقتي براثر ناداني چيزي از اسلام‌را انكار كرد كافر قرار داده نمي‌شود
».

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: «واين چيزي كه اصحاب برآن اتفاق نموده‌اند مورد اتفاق ائمه اسلام است كه درآن اختلافي ندارند، وهركسي واجب بودن بعضي از واجبات ظاهر ومتواتررا انكار كند مانند نمازهاي پنچگانه، وروزه ماه رمضان، وحج بيت الحرام، ويا حرام بودن بعضي از چيزهايي كه حرمت آن اشكار وبه تواتر ثابت شده انكار كند مانند كارهاي زشت وظلم وشراب وقمار وزنا وغيره، ويا حلال بودن بعضي از چيزهاي جايز ومباح گه جايز بودن آن آشكار وبه تواتر ثابت شده مانند نان وگوشت ونكاح‌را انكار كند، او كافر ومرتد است، واز او خواسته مي‌شود كه توبه كند اگر توبه كرد كه بهتر واگر نه كشته مي‌شود، واگر او اين عقيده‌را پنهان نمايد زنديق ومنافق  است نزد بيشتر علما از او خواسته نمي‌شود كه توبه كند بلكه او كشته مي شود بدون اينكه از او خواسته شود كه توبه كند اگر اين عقيده از او به چشم بخورد
».

وامام ابن قيم در ضمن سخن از اقسام كفر مي‌گويد: «وكفر انكار دو نوع الست كفر مطلق وكفر مقيد است، مطلق آن است: كه تمام آنچه‌را كه خداوند نازل فرموده انكار كند وفرستادن پيامبران‌را انكار كند.

وكفر خاص مقيد، آن است كه فرضي از فرض‌هاي اسلام‌را انكار كند، ويا حرام بودن چيز حرامي از محرمات الهي را انكار كند يا صفتي كه خداوند خودش‌را به آن توصيف نموده انكار ويا خبري كه خداوند داده‌را انكار كند خواه به‌طور عمد آن‌را انكار كند يا با مقدم قرار دادن سخن كسي كه با خدا مخالف است بخاطر هدفي آن‌را انكار نمايد، واگر براسا ناداني يا براساس تاويلي كه صاحب آن درآن معذور دانسته مي‌شود انكار كند كافر نمي‌شود
».

3- حكم ترك نمودن چيزي از واجبات وارتكاب بعضي از چيزهاي حرام بدونن اينكه به عدم وجوب يا حلال بودن آن معتقد باشد.

شناخت حكم دراين مسئله بستگي به نظر در دو مسئله دارد:

نخست: حكم كسي كه چيزي از ارزشهاي اسلام را ترك نمايد. علما در كافر قراردادن كسي كه چيزي از فرائض چهارگانه (نماز زكات وروزه وحج) را بعد از اقرار به واجب بودن آن ترك كند اختلاف كرده‌اند، اما در مورد كلمه شهادتين، علما كسي‌را كه با وجود قدرت آنرا به‌زبان نياورد به اجناع كافر قرار داده‌اند، وچنين فردي در ظاهر وباطن نزد سلف امتا كافر است
.

واينك تقوال علما در مورد كسي كه چيزي از فرائض چهارگانه‌را بدون انكار ترك كند بيان مي‌شود:

قول اول: اينكه او با ترك يكگي از فرائض چهارگانه كافر مي‌شود، واگر در جايز بودن تاخير آن فرض بين علما اختلاف وجود داشته باشد هرگاه او قصد كند كه آن فرض‌ را براي هميشه وبه‌طور كلي ترك كند كافر مي‌شود واين قول گروهي از سلف است ويكي از روايت‌ها از امام احمد است كه ابو بكر خلال آن‌را اختنيار نموده است.

قول دوم: اينكه فرد با ترك ركدن چيزي از اين فرائض در صورت اقرار به واجب بودن آن كافر نمي‌شود واين نزد بسياري از فقهاء از شاكردان ابو حنيفه ومالك وشافعي مشهور است، ويك روايت از احمد هم همين است كه ابن بطه وغيره آن‌را اختيار نموده‌اند.

قول سوئم: با ترك فرضي از فرائض چهارگانه كافر نمي‌شود بجز با ترك نماز، واين روايت سوم از احمد است، واين قول بسياري از سلف وگروهي از شاگردان امام احمد است.

قول چهارم: فقط با ترك كردن نماز وزكات كافر مي‌شود.

قول پنجم: با ترك كردن نماز وزكات اگر با امام به‌خاطر آن بجنگد كافر مي‌شود، نه با ترك كردن روزه وحج
.

واين اقوال پنچگانه همه از سلف روايت شده‌اند، وهمه پنج روايت از امام احمد هستند وهر قول داراي دليلي است اما آنچه انسان به آن بعد از نگاه كردن به دلايل اطمينان پيدا مي‌نمايد قول سوم است، وآن اين است كه كار نمي‌شود بجز با ترك كردن نماز، وبجز نماز با ترك كردن باقي اركان چهارگانه كافر نمي‌شود، زيرا دلايل به صراحت كفر تارك نمازرا بيان داشته‌اند از جمله دلايل روايتي است كه مسلم وديگران از حديث جابر ( واو از پيامبر ( روايت كرده كه فرمود: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة
) 

يعني: آنچه بين مرد وبين شرك وكفر قرار دارد ترك نماز است.

ودر بعضي روايات آمده است: (ليس بين العبد وبين الشرك –أو بين الكفر- إلا ترك الصلوة
)
يعني: ميان بنده وشرك يا كفر چيزي جز ترك نماز قرار ندارد.

ودر حديثي ديگر آمده است: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر
)
يعني: عهدي كه ميان ما وآنها (كافران) قراردارد نماز است پس هركسي نمازرا ترك كرد همانا كفر ورزيده است.

وكافر قرار دادن تارك نماز مذهب عموم اصحاب پيامبر ( است. از عبدالله بن شقيق
 رحمه الله روايت است كه گفت: (اصحاب محمد ترك هيچ جيزي از اعمال‌را كفر نمي‌دانستند به‌جز نمازرا
)

بلكه بعضي از اهل علم نقل كرده‌اند كه آنها بر كفر تارك نماز اجماع داشته‌اند، ابن قيم در (كتاب الصلوة) در ارائه دلايل بركفر تارك نماز گفته است: «از اجماع اصحاب بر كفر تارك نماز استدلال مي‌شود، واز ابن زنجويه
 نقل كرده كه اوز گفته عمر ( استدلال كرده كه درهنگام بيماري مرگش‌آنرا گفت كه او بيهوش شد ووقتي به‌هوش آمد گفت: آيا مردم نماز خوانده‌اند؟ گفتند: بله، گفت: هركسي نمازرا ترك كند اسلام وديسني نخواهد داشت.

ودر عبارتي ديگر آمده است: هركسي كه نمازرا ترك كند بهره‌اي از اسلام ندارد سپس آبر براي وضوء خواست ووضوء گرفت ونماز خواند. واو بعد از بيان داستان مي‌گويد: ايم سخن در حضور بعضي از اصحاب بيان شد و آنها بر او اعتراض نكردند
».

وبعد از اصحاب جمهور سلف امت گفته‌اند تارك نماز كافر است همانگونه كه علما از آنها نقل كرده‌اند.

ايوب سختياني مي‌گويد: ترك نماز كفر است درآن اختلافي نيست
.

ومحد بن نصر مروزي
 مي‌گويد: اين گفته تمام اهل حديث است
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: وتكفير تارك نماز مشهور وروايت شده از جمهور سلف از اصحاب وتابعين است
.

واسحاق ابن راهويه فراتر ازاين رفته واجماع اهل علم‌را بركافر بودن تارك نماز حكايت كرده است
.

ومن بعضي از كساني نام مي‌برم كه از آنها نقل شده كه گفته‌اند تارك نماز كافر است.

از اصحاب: عمر بن خطاب، وعلي بن ابي طالب، وسعد بن ابي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل، وابوهريره، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وبراء بن عازب
، وجابر ابن عبدالله
.

واز تابعين وكساني كه بعد از آنها آمده‌اند:

مجاهد
 وسعيد بن جبير
 وجابر بن زيد
، وعمرو بن دينار
، وابراهيم نخعي، وعامر الشعبي
، وايوب سختياني واوزاعي وابن مبارك ومالك وقاسم بن مخيمره
، وشافعي وشريك بن عبدالله
 واحمد واسحاق وابوثور وابو عبيد القاسم بن سلّام
،
.

پس با اين رجحان گفتن به كافر بودن تارك نماز ظاهر شد اما استدلال براي قسمت ديگر قوب ترجيح داده شده كه كافر قرار ندادن كسي است، كه چيزي از اركان چهارگانه‌را غير از نماز يعني زكات وروزه وحج را ترك كند از اين قرار است كه كساني كه فردرا با ترك كردن چيزي از اين اركان سه‌گانه كافر مي‌دانند به دو قسم تقسيم مي‌شوند گروهي با ترك زكات غير از روزه وحج تكفير مي‌كنند ودليلشان اين است كه زكات همراه ودركنار نماز قرار دارد وظاهر قرآن بر كافر بودن تارك نماز وزكات دلالت دارد خداوند متعال مي‌فرمايد: [فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين]
 

ترجمه: پس اغگر توبه كردند ونماز به‌پاداشتند وزكات‌را ادا كردند پس انها برادران شما در دين هستند.

وگفته‌اند خداوند مكتعال برادري ديني‌را منوط ومتعلق به برپاداشتن نماز وپرداختن زكات كرده است پس اين دلالت مي‌كند اگر كسي نماز وزكات‌را انجام ندهد برادري ديني درحق او منتفي است پس كافر مي‌شود
.

وگروه ديگر فردرا با ترك كردن چيزي از اركان سه‌گانه كافر مي‌داند به اضافه اينكه آنها ترك كننده نمازرا كافر مي‌دانند ودليل آنها در اين مورد اين است كه اينها اركان اسلام هستند، پس هرگاه يكي از اركان اسلام ساقط شود اسلام درحق كسي كه يكي از اركان آن‌را ترك گفته ساقط مي شود
.

اما دليل گرفتن صاحبان قول اول به آيه [ فان تابوا واقاموا الصلوة]  بركافر قرار دادن تادك زكات ونماز اينطور كه خداوند برادري ديني‌را منوط به انجام اين دو فريقه قرار داده است، واين دلالت بر اين مي‌كند كه در صورت ترك نماز وزكات برادري در حق آنهايي كه اين دو ركن‌را ترك گفته اند منتفي مي‌باشد، اما اين مطلب به صورت قطعي بر آنچه آنها مي گويند دلالت ندارد زيرا شايد منظور از ترك كردن درآيه ترك كردني باشد كه ناشي از انكار وعناد باشد واين مسئله اي است كه همه برآناتفاق دارند وبيش‌تر ازآن سخن گفته شد واز اين آيه برآن استدلال شد 
، اما مسئله ما اكنون اين‌است كه درمورد حكم كسي كه نماز وزكات‌را به غير از انكار وعناد ترك مي‌نمايد وزماني كه اين احتمال مي‌رود كه منظور از آيه اين است نمي توان از آن براي كافر قرار دادن تارك نماز يا زكات استدلال كرد. گرچه كافر بودن ترك كننده نماز با دلايل ديگر ثابت است اما حكم به كافر قرار دادن ترك كننده زكات نيازمند دليل است .

بلكه حديث صحيح دلالت بر كافر نبودن ترك كننده زكات دارد از ابو هريره ( روايت است كه پيامبر (  فرمود: [ مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدي منها حقها، الا كان يوم القيامة، صفحت له صفايح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة، حتي يقضي بين العباد فيري سبيله اما الي الجنة واما الي النار
] يعني: هيچ صاحب طلا ونقره‌اي نيست كه از آن حق آن را نمي پرداز مگر اينكه روز قيامت براي‌او ورقه‌هاي آتشيني ازجهنم جدا مي‌شود در جهنم بر گرم كرده مي شود وپيشاني دپهلو وپشت او داغ كرده مي شود وقتي اين پاره ها سود مي‌شود باز دوباره گرم شده وبر او گذارده مي‌شوند درروز كه به اندازه پنجاه هزارسال است تا اينكه ميان نبدگان فيصله مي‌شود اورا خودرا يا به سوي جهنم يا به سوي بهشت مي بيند

حديث تصريح كرده است كه ترك كننده زكات سزاي خودرا از عذاب به خاطر دادن زكات مي‌چشد سپس به راهش نگاه مي كند كه يا به سوي بهشت خواهد بود يابه سوي جهنم، واگر او به ندادن زكات كافر مي‌بود به طور قطع در جهنم مي بود زيرا بهشت براي كافر حرام قرار داده شده است پس اين دلالت مي‌كند كه فردي كه زكات‌رانمي‌پردازد بر اسلام خود باقي است وبانير داختن زكات اگر به واجب بودن آن اقرار كند كافر نمي‌شود. 

وخداوند متعال بهتر مي‌داند. واما استدلان صاحبان قول دوم، وآنها كساني هستند كه خودرا به ترك كردن ركني از اركان اسلام كافر مي‌دانند چون اسلام بر اين ركن ها نبا شده است واين ها اركاني هسنتد كه اسلام بر آن مي‌ايستد پس اسلام از كسي كه يكي از اين ركن هارا ترك كند منتفي مي شود واو با ترك اين ركن كافر مي‌شود. 

ما مي‌گوييم اين استدلال با اين ساقط مي‌شود كه ثابت شد كه فردي كه بر اساس كاهلي زكات نمي پردازد كافر نمي‌شود زيرا گويندگان به اين استدلال فردرا با ترك زكات كافر قرار مي‌دهند.

واز جهتي ديگر زكات همراه با نماز است ودر نصوص بر روزه وحج مقدم است. وهمچنين علما وقتي در كافر قرار دادن به خاطر ترك چيزي از اين ارزشها اختلاف نموده اند هيچ يك نگفته است كه ترك كننده روزه ياحج كافر مي‌شود وترك كننده زكات كافر نمي‌شود وهيچ يك از آنها ترك كننده روزه وحج‌را كافر قرار نداده مگر اينكه ترك كننده زكا‌ت‌را هم كافر قرار داده است پس مي گوييم وقتي كافر بودن كسي كه بر اثر كاهلي زكات را ترك مي‌كند ثابت نشد پس به طريق اولي كافر بودن ترك كننده روزه يا حج ثابت نمي شود. ( والله اعلم) وهمچنين كه روايت پيشت‌تر از عبدالله بن شقيق رحمه الله ذكر شد. كه ( اصحاب محمد (  ترك كردن هيچ يك از اعمال‌را كفر نمي دانستند جز نمازرا
) تصريحي در اين مسئله است واينكه با ترك كردن چيزي از اعمال كه اركان اسلام همه درآن شامل هستند فرد كافر نمي شود با جز با ترك نماز.

دوم: حكم ترك كردن چيزي از واجبات غير از اركان اسلام وارتكاب بعضي امور حرام.

به طور كلي گناهان يا با ترك واجب انجام مي‌شود ويه با انجام دادن كار حرام صورت مي‌پذيرد پس اگر گناه ومعصيت با ترك واجبي غير از اركان اسلام انجام شده يا با انجام كار حرام صورت پذيرفته است با اصل ايمان مضادي ندارد ومرتكب اين گناه از دايره اسلام خارج نمي‌شود وبر اثر اين گناه نزد تمام اهل سنت فرد مرتكب گناه را كافر قرار نمي‌دهند.

واين مسئله محل ومورد اجماع سلف صالح وكساني كه راه آنهارا درپيش گرفته انداز علماي اهل سنت تا امروز مي‌باشد ودر اين مسئله به جز بعضي از اهل بدعت مانند خوارج ومعتزله وكساني از فرقه‌هاي شيعه كه باآنها هم نظر اندكسي مخالفت نكرده است
. واين مسئله نزد اهل سنت مشهور است وعلم در آن به تفصيل سخن گفته اند واينجا جاي بررسي وتشريح جوانب وابعاد اين مسئله نيست وبلكه به صورت مختصر به بعضي از دلايل واقوال ائمه كه بر اثبات اين مسئله نزد اهل سنت دلالت مي‌كند اشاره كرده شده است

ويكي ازدلايل كافر نبودن براثر ارتكاب گناه فرموده: الهي است كه مي‌فرمايد: [ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
] ترجمه: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم باجنگ پرداختن در ميان آنان صلح بر قرار سازيد.

خداوند هردو گروه در شيني وجنگ را با ايمان توصيف نموده پس اين دلالت مي‌كند كه اصل ايمان داارتكاب گناه باقي است.

وخداوند متعال مي‌فرمايد: [ياايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان
] ترجمه: اي كساني كه ايمان آورده‌ايد درباره كشتگان قصاص بر شما فرض شده‌است آزاد دربرابر آزاد وبرده در برابر برده وزن دربرابر زن است پس اگر كسي از ناحيه برادر خود گذشتي‌شد بايد نيك رفتاري شود وپرداخت (ديه) با نيكي انجام گيرد.

پس قاتل را از زمره مؤمنين بيرون نكرده است وآن‌را برادر ولي قصاص قرار داده است.

ودليل ازسنت حديث ابو ذر
( است كه مي‌گويد: مردي‌را دشنام دادم واو مرا دشنام داد به خاطر مادرش به او توهين كردم پيامبر (  به من گفت ( يا ابا ذر اعيرته بامه إنك امرؤ فيك جاهلية
) اي ابو ذر آيا به توهين به مادرش اورا عيب گرفتي تو مردي هستي كه درتو جاهليت است.

واين حديث دلالت برعدم تكفير به گناهان مي‌كند گرچه گناه از امر جاهليت باشد وبخاري اين حديث‌را تحت اين عنوان آورده است (باب در مورد اينكه گناهان از امر جاهليت اند وصاحب آن بامرتكب شدن آن كافر نمي‌شود مگر اينكه مرتكب شرك شود
).

ابن حجر درشرح اين عنوان مي‌گويد: يعني هرگناهي انجام شود باترك امر واجبي يا باانجام دادن كار حرامي، ازاخلاق جاهليت وشرك بزرگترين گناه است، به خاطر اين شرك‌را استثناء كرده است وچون پيش تر گفته بود برگناهان به طور مجازي كلمه كفر اطلاق مي‌شود به منظور اينكه هدف از آن كفر نعمت است نه كفر انكار در اينجا خواست كه بيان كند كه اين كفري است كه انسان‌را ازدين بيرون نمي كند برخلاف خوارج كه فردرا به علت ارتكاب گناهان كافر قرار مي دهند
.

وعلي تصريح كرده اند كه يكي از اصول اهل سنت اين است كه به ارتكاب هرگناهي فردرا كافر قرار نمي دهند.

امام ابو حنيفه مي‌گويد: (ما هيچ مسلماني‌را به خاطر مرتكب شدن گناهي ازگناهان گر چه كبيره باشد كافر نمي‌دانيم تا وقتي كه او آن گناه‌را حلال ندارد، وما از اواسم ايمان‌را نمي زداييم واورا درحقيقت مؤمن
 مي‌ناميم وجايز است كه او مؤمن فاسقي باشد اما كافر نيست
).

وامام ابو عبيد قاسم يبن سلام مي‌گويد: «وآنچه در تمام اين باب ما به آن معتقد هستيم اين است كه: معصيت‌ها وگناهان ايمان‌را زايل نمي‌كند وباعث كفر نمي‌شود، اما حقيقت ايمان واخلاص آن‌را كه خداوند اهل ايمان‌را به آن متصف نموده ازبين مي‌برد…
».

وامام طحاوي
 مي‌گويد: «ما هيچ يك از اهل قبله‌را به‌خاطر گناهي كه مرتكب شده كافر نمي‌دانيم تاوقتي كه او آن گناه‌را حلال نداند، وما نمي‌گوييم با داشتن گناه ايمان براي كسي كه آن‌را انجام مي‌دهد ضرري ندراد
».

وابن بطه مي‌گويد: علما اجماع كرده‌اند واختلافي ميان آنها نيست كه هيچ كسي از اهل قبله به‌خاطر ارتكاب گناهي كافر قرار داده نمي‌شود وما اورا به‌خاطر گناه از اسلام بيرون نمي‌كنيم، براي نيكوكار اميدوار پاداش هستيم وبراي بدكار مي‌ترسيم
.

ونووي مي‌گويد: «وبدان كه مذهب اهل حق كسي از اهل قبله را به‌خاطر مرتكب شدن گناهي كافر نمي‌داند وهواپرستان واهل بدعت‌را كافر قرار نمي‌دهد
».

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «در مذهب اهل سنت وجماعت آنچه كتاب وسنت برآن دلالت دارد ثابت است كه آنها هيچ كسي از اهل قبله‌را به‌خاطر نمرتكب شدن گناهي كافر نمي‌دانند واورا به‌خاطر انجام كاري از اسلام بيرون نمي‌كنند اگر كار امري باشد كه از آن نهي شده است مانند زنا ودزدي ونوشيدن شراب تا زماني كه اين گناه متضمن وشامل ترك ايمان نباشد…
».

سپس شيخ الاسلام به توضيح علت مانع از تكفير بر اثر گناهان پرداخته است ومي‌گويد: «اگر بگويي كه پس گناهان به ترك كردن كاري كه از انجام آن امر شده وبه انجام كاري كه از آن نهي شده تقسيم مي‌شوند، من مي‌گوييم: ولي آنچه به آن امر شده وقتي بنده آن‌را ترك كند يا به واجب بودن آن ايمان دارد ويا اينكه به وجوب آن ايمان ندارد، پس اگر به وجوب آن ايمان داشته باشد واداي آن‌را ترك كرده باشد، پس او واجب‌را به‌طور كامل ترك نكرده است بلكه بعضي از آن را انجام داده است، وآن بعض ايمان داشتن به وجوب واجب است، وقسمتي كه آن‌را ترك كرد عمل به واجب است، وهمچنين كار حرام وقتي بنده آن‌را انجام دهد يا به حرام بودن آن ايمان دارد ويا به حرمت آن ايمان ندارد پس اگر به حرام بودن آن كار ايمان داشته باشد وآن‌را انجام دهد همانا ميان انجام دادن واجب وانجام كار حرام جمع نموده بنابراين براي او از يك نظر نيكي واز سويي بدي محسوب مي‌شود
».

پس نصوص واقوال ائمه دلالت مي‌كند كه مسلمان به محض متكب شدن گناه كافر نمي‌شود چه اين گناهان متعلق به ترك كارهايي كه به انجام آن امر شده باشد يا متعلق به ارتكاب چيزهاي ممنوع باشد.

اما مناسب است كه رعايت شود كه گناه گناهي نباشد كه در مورد آن تصريح شده كه كفر اكبر است مانند ترك شهادت به توحيد خدا ورسالت پيامبر ( ويا ترك نماز همانگونه كه قبل از اين بيان شد، ونبايد گناه از آن چيزهايي باشد كه با ايمان تضاد دارد، وبنابراين يكي از علما زا اينكه به طور مطلق بگويند كه هيچ كسي‌را با مرتكب شدن گناه كافر نمي‌دانيم امتناع  ورزيده بلكه گفته است: ما آنهارا با مرتكب شدن هرگناهي كافر قرار نمي‌دهيم آنطور كه خوارج مي‌كنند، وميان نفي عام ونفي عموم فرق گذاشته است، وواجب نفي عموم است تا بر خلاف قول خوارج باشد كه با هرگناهي انسان‌را كافر قرار مي‌دهند
.

ودر بعضي از اقوال ائمه گذشته بعضي قيدها براي مطلق گفتن به عدم تكفير براثر ارتكاب گناه بيان شد همانگونه كه در كلام امام بخاري رحمه الله اين چيز به‌چشم مي‌خورد چنانكه او شرك‌را ازجمله گناهاني كه انسان با ارتكاب آن كافر نمي‌شود استثنا كرده است.

وهمچنين شيخ الاسلام ابن تيميه گناهاني‌را كه بر اثر ارتكاب آن فرد كافر نمي‌شود مقيد به آن نموده است كه شامل ترك ايمان نباشد.

وآنچه نيز رعايت آن مناسب است داغخل نمودن بدعت‌ها دراين قاعده است زيرا بدعت‌ها ازجمله گناهان‌اند، وبدعت‌ها به‌اعتبار تفاوت گناهان متفاوت‌اند پس همانطور كه با هرگناهي فرد كافر قرار داده نمي‌شود همچنين باهر بدعتي كافر قرار داده نمي‌شود،.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: «منظور اينجا اين است كه هيچ كسي فقط به‌خاطر گناهي كه انجام مي‌دهد يا بدعتي كه آنرا ايجاد كرده –گرچه مردم‌را به آن فراخواند- در باطن كافر نمي‌شود مگر اينكه منافق باشد، پس هركسي در قلبش به خدا وپيامبرش وآنچه پيامبر آورده ايمان داشته باشد ودر بعضي از بدعت‌ها كه او تاويل نموده دچار اشتباه شده است چنين فردي اصلاً كافر نيست، وبدعت وجنگ خوارج دربرابر امت، وكافر قرار دادن امت، از همه چيز نمايان‌رت بود، اما درميان اصحاب كسي نبود كه آنهارا كافر قرار دهد نه علي بن ابي طالب ونه غير از او كسي ديگر بلكه اصحاب در مورد آنها حكمي نمودند كه در مورد مسلمانان ظالم ومتجاوز حكم مي‌نمودند
».

4- انجام چيزي از امور حرام كه با ايمان تضاد داشته باشد.

امور حرام يا با ايمان متضاد است يا متضاد نيست.

اگر با ايمان مخالف ومتضاد نباشد مانند زنا ونوشيدن شراب ودزدي وديگر گناهان حكم آن درقسمت گذشته بيان شد ونيز بيان شد كه هركسي چيزي ازآن‌را مرتكب شود با ارتكاب آن به اجماع اهل سنت كافر نمي‌شود.

واما اگر با ايمان به خدا وپيامبرش متضاد باشد پس انجام دهنده آن با ارتكاب آن كافر مي‌شود زيرا كار او با اصل ايمالن تضاد دارد.

ابن قيم رحمه الله مي‌گويد: «واما كفر عمل به‌آنچه با ايمان درتضاد است وبا آنچه با ايمان تضادي ندارد تقسيم مي‌شود، پس سجده كردن براي بت وتوهين به قرآن وكشتن پيامبر ودشنام دادن او با ايمان مخالف ومتضاد است، واما حكم نمودن براساس غير آنچه خداوند نازل فرموده وترك نماز بطور قطع از كفر عملي مي‌باشد وممكن نيست كه اسم كفر ازآن نفي شود بعد از اينكه خدا وپيامبر از آن اسم كفر اطلاق نموده است، پس حاكمي كه به غير از آنچه خدا نازل فرموده حكم مي‌كند كافر است وترك كننده نماز به تصريح پيامبر ( كافر است، اما اين كفر عملي است نه كفر اعتقادي…
».

وشيخ حافظ حكمي رحمه الله مي‌گويد: «اگر به ما گفته شود آيا سجده كردن براي بت وتوهين به كتاب (قرآن) ودشنام دادن پيامبر ( ومسخره به دين وامثال آن وهمه اينها آنطور كه مشخص ميي‌شود از نوع كفر عملي هستند پس چرا انسان‌را از دين خارج مي‌كنند در صورتي كه شما كفر اصغررا به كفر عملي تعريف كرديد؟ سپس مي‌گويد: بدان كه اين چهار چيز وامثال آن از نوع كفر عملي نيستند مگر اينكه به ظاهر براي مردن با عمل اعضا انجام مي‌گيرند اما اين چيزها به جز با ازبين رفتن عمل قلب از قبيل نيت قلب، واخلاص ومحبت وانقياد آن كه درقلب هيچ جيزي ازاين چيزها باقي نمي‌ماند، به‌وقوع نمي‌پيوندند پس گرچه اين چيزها در عملي هستند اما مستلزم كفر اعتقادي هستند وحتماً فرد از نظر اعتقاد كافر است كه چنين مي‌كند وچنين كارهايي بجز از دست منافق خارج از اسلام يا معاند سركش از كسي ديگر برنمي‌آيند
».

پس با اين روشن شد كه اعمال حرام وقتي با ايمان متضاد باشد انسان را مافر مي‌كند، كفري كه اكبر است، واز دين خارج مي‌نمايد گرچه آن اعمال از اعمال اعضا باشند اما از قاعده عدم كافر قرار دادن به علت ارتكاب گناه مستثني هستند همانگونه كه قبل از اين بيان شد.

زيرا انگيزه انجام دادن اين كارها جز كفر باطن چيزي ديگر نيست به خلاف گناهان ديگر علاوه از اينها زيرا اغلب انگيزه ارتكاب آن شهوت نفس با وجود باقي ماندن اصل ايمان در قلب است.

واين مطل با انديشيدن در مثال‌هايي كه علما براي اعمالي كه انسان را كافر مي‌كند بيان كرده‌اند شناخته مي‌شود زيرا اين اعمال بايد با ايمان باطني متضاد باشد ازآنجمله آنچه شيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذكر نموده وآنرا از نواقض اسلام شمرده است:

وآن مانند شرك در عبادت ازقبيل: ذبح حيوان براي غير ازخدا، سربريدن حيوان براي جن يا قبرها، وكسي كه ميان خدا وخودش واسطه‌هايي قرار داده وآنهارا مي‌خواند، واز آن طلب شفاعت مي‌كند ويا مافر ندانستن مشركين يا درست قرار دادن مذهب آنها ومسخره به چيزي از دين وسخر وحمايت از نشركين وكمك آنها عليه مسلمين وروي گرداني از دين خدا كه آن‌را نمي‌آمرزد وبه آن عمل نمي‌كند
.

وبعد از اين ارائه وبررسي اعمالي كه انسان‌را كافر مي‌كند واعمالي كه انسان را مافر نمي‌كند، در پرتو مدلول نصوص، صورت مسئله اول از اصل اول واضح شد، وهدف از ذكر اين فصل إن شاء الله محقق شده است وآن شناخت قاعده درست براي آنچه از اعمال كه نزد اهل سنت با ارتكاب آن انسان كافر نمي‌شود، وبا اين مسئله دوم برآمده از اصل اول مي‌پردازيم.

مسئله دوم: كافر قرار دادن كسي كه نصوص، بر كفر آن به طور مطلق دلالت دارد.

بعد از اينكه درمسئله اول بررسي قواعد اعمالي كه انسان‌را كافر مي‌كند واعمالي كه انسان را كافر نمي‌كند پايان پذيرفت وتعيين عقايد واعمال اهل سنت با آن مرد كافر قرار داده مي‌شود كامل شد. دراين مسئله حكم كسي را كه به‌طور مستقيم چيزهايي را كه انسان را كافر مي‌كند ودر مسئله گذشته ارائه وبررسي شد انجام دهدرا ارائه مي‌دهم.

بنا براين مي‌گويم كه هركسي چيزي از موردي كه انسان را كافر مي‌كند كه نصوص شرعي بركفر آن دلالت دارد او به طور مطلق كافر مي‌شود بنا بر اين گفته مي‌شود: (هركسي چنين معتقد باشد كافر است) و(هر كسي چنين كرد اوكافر است) ووعيد وهشداري مه نصوص كتاب وسنت بر آن دلالت دارد درحق او ثابت مي‌شود. 

ونصوص كتاب وسنت وگفته‌هاي سلف است برتكفير كسي كه چيزي از مورد كه انسان‌را كافر مي‌كند انجام دهد به طور مطلق دلالت دارند.

آنچه از كتاب براين دلالت دارد اين است كه خداوند متعال مي‌فرمايد: [إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا
] ترجمه: كساني كه به خدا وپيغمبرانش ايمان ندارند ومي خواهند ميان خدا وپيغمبرانش جدائي ميندازند ومي گويند كه به‌برخي ازپيغمبران ايمان داريم وبه برخي ديگر ايمان نداريم ومي‌خواهند ميان آن راهي برگزينند آنان جملگي بيگمان كافرند وما براي كافران عذاب خوار كننده اي فراهم آورده‌ايم. ومي‌فرمايد: [ومن يدع مع الله الهاً آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون
] ترجمه: هركس كه با خدا، معبود ديگري‌را به فرياد خواند- ومسلماً هيچ دليلي برحق نيت آن نخواهد داشت- حساب او باخداست قطعاً كافران رستگار نمي‌گردند.

واز سنت فرموده پيامبر ( است كه مي فرمايد: (من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار
) يعني: هركسي بميرد درحالي كه به خدا چيزي‌را شريك قرار مي‌دهد به جهنم وارد خواهد شد.

وپيامبر ( مي‌فرمايد: (عهدي كه بين ما‌وآنهاست نماز است هركسي آن را ترك كرد همانا كفر ورزيده است)
.

وهمچنين سلف بعضي از اهل بدعت‌را به‌خاطر اعمال واقوال آنها كه انسان‌را كافر مي‌كنند به‌طور مطلق كافر قرار داده اند مانند اينكه كسي‌را كه بگويد قرآن مخلوق است كافر قرار داده اند.

ازسفيان بن عيينه رحمه الله روايت است كه‌ مي‌گويد: (قرآن كلامي خداوند عزوجل است هركسي بگويد قرآن مخلوق است او كافر است وهر كسي دركفراو شك نكند اوكافر است
).

واز مالك بن انس روايت است كه ازاو پرسيده شد: (تو درمورد كسي كه مي‌گويد قرآن مخلوق است چه مي‌گويي گفت: كافر وزنديق است اورا قتل كنيد)
.

واز سفيان ثوري روايت است كه گفت: (هر كسي بگويد قرآن مخلوق است او زنديق است
).

واز عبدالله بن مبارك روايت است اوقسمتي از قرآن را تلاوت كرد سپس گفت: (هر كسي گمان برد كه اين مخلوق است اوبه خداوند بزرگ جل جلاله كفر ورزيده است
).

واز وكيع بن جراح روايت است كه گفت: (هركسي بگويد قرآن مخلوق است اوكافر است
).

واز شافعي روايت است كه گفت: (هر كسي بگويد قرآن مخلوق است اوكافر است
).

واز امام احمد روايت است كه گفت: (هركسي بگويد قرآن مخلوق است اونزدما كافر است،‌ زيرا قرآن علم خداوند عزوجل است ودر آن اسماي خداوند عزوجل است
 ).

وازهارون فروي
روايت است كه گفت: (از هيچ يك ازاهل علم درمدينه واهل حديث نشنيدم مگر اينكه بركسي كه مي‌گويد قرآن مخلوق است اعتراض وانكار مي‌كردند واورا كافر قرار مي‌دادند
).

ومانند اينكه كسي را كه تقدير وعلم خداوندرا قبل‌ از به وقوع پيوستن حوادث را انكارمي‌كند كافر قرار داده‌اند.

از ابن عباس ( روايت است كه گفت: (سخن قدريه كفر است وسخن حروريه گمراهي وسخن شيعه هلاكت است
).

واز امام احمد روايت است كه اوگفت: (قدري كسي است كه مي‌گويد: خداوند چيزرا تا وقتي انجام نشده نداسته است، اين فرد كافر است
). ومانند اينكه بعضي از آنها كسي‌را كه اصحاب پيامبر ( را نا سزا مي‌گويد كافر قرار داده اند.

از شبر
بن حارث روايت است كه گفت: (هركسي اصحاب پيامبر ( را نا سزا گويد كه كافر است گرچه روزه بگيرد ونماز بخواند وگمان كند كه ازمسلمانان است
).

واوزاعي مي‌گويند: (هركسي ابوبكر صديق ( را دشنام دهد از دينش مرتد شده وخون اوحلال مي‌باشد
).

وامام مالك مي‌گويد: (كسي كه صحابه پيامبررا ( دشنام دهد بهره ونصيبي دراسلام ندارد
).

پس نصوص واقوال سلف امت برجايز بودن كافر قرار دادن كسي كه مرتكب عمل يا‌ قولي باشد كه انسان‌را كافر مي كند بلكه كاف قراردادن كسي كه نصوص بركفراو دلالت دارد ازمهم‌ترين اصول عقيده سلف است حتي علما به كافر بودن كسي كه كفاررا كافر نمي‌داند يا در كفرشان شك دارد حكم نموده اند. بلكه قاضي عياض اجماع را براين نقل نموده است اودر ضمن سخن ازكافر قراردادن كسي كه اقوال را درست قرار دهد مي‌گويد: (وگوينده همه اين كافر است زيرا اجماع است كه كسي كه فردي ازنصارا ويهودرا كافر نداند ويا ازدين مسلمين جدا شود ويا دركافر قرار دادن آنها توقف كند يا شك كند كافر است
).

وشيخ الاسلام ابن تيميه درطي سخن‌را حكم دشنام دادن اصحاب درآخر كتاب الصارم المسلول مي گويد: (هركسي كه همراه با نا‌سزاي خود به اصحاب ادعا كند كه علي خداست ويا پيامبر علي بوده است بلكه جبريل دررسالت اشتباه كرده است پس دركافر بودن كسي كه دركفر اين توقف نمايد شكي نيست
).

ودرمورد كسي كه گمان مي‌برد كه اصحاب بعد ازپيامبر ( به جز چند نفري كه تعدادشان به ده نفر واندي نمي رسد بقيه مرتد شده اند يا همه آنها فاسق شده اند پس دركفر چنين كسي نيز شكي نيست زيرا او آنچه را كه قرآن درچند جا از قبيل خشنودي خداوند از اصحاب وستودن آنها تصريح كرده است تكذيب مي‌كند 

بلكه كسي كه دركافر بودن چنين فردي شك كند كفرش معلوم ومشخص است)
.

وشيخ محمد بن عبدالوهاب كافر قرار ندادن مشركين ويا شك داشتن دركفرشان‌را از نواقض اسلام شمرده است واجماع را براين امر ذكر نموده است ومي‌گويد: (سوم: كسي كه مشركين‌را كافر قرار ندهد يا دركافر بود نشان شك كند يا مذهب آنهارا صحيح قرار دهد به اجماع كافر مي‌شود
).

وبا اين خطرناك بودن كافر قرار ندادن كفار يا كساني كه نصوص بركافر بودن آنها ازاهل بدعت دلالت دارد معلوم ومشخص مي‌شود اما مناسب است كه دراين مسئله رعايت شود كه تكفير مطلق مستلزم تكفير فرد معين نيست زيرا گاهي مرد كفررا انجام مي‌دهد وحكم كفررا به زبان مي‌آورد اما تا وقتي شرايط تكفير درحق اومحقق نشود وموانع تكفير ازاو منتفي نشود كافر نمي‌شود. وهمان گونه كه سلف ازخطر كافر قرار ندادن كفار برخدا داشته اند ودر اين مورد سختي نشان داده اند همچنين درمقابل از كافر قرار دادن فرد معين به محض ارتكاب كفرقبل ازاثبات حجت براو برخدا داشنه اند.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعد از اينكه اختلاف علمارا دركافر قرار دادن اهل بدعت ذكر نموده است مي‌گويد: (تحقيق دراين مورد اين است كه گاهي گفته كفر مي‌باشد مانند گفتارهاي جهميه كه مي‌گويند: خداوند سخن نمي گويد ودرآخرت ديده نمي‌شود اما براي بعضي مردم پوشيده مي‌ماند كه اين كفر است مانند آن كه سلف گفته اند هركسي بگويد قرآن مخلوق است اوكافر است.

وهركسي بگويد: خداوند درآخرت ديده نمي شود اوكافر است وفرد معين كافر قرار داده نمي‌شود تا وقتي برعليه اوحجت ودليل اقامه نشود
).

وآنچه كه دراين باب مناسب است رعايت شود اين است كه سلف وقتي بعضي ازاهل بدعت را كافر قرار داده اند ازباب تكفير مطلق است واز آن لازم نمي‌شود كه تمام وهر يك ازافراد آن فرقه كافر قرار داده شود 

واز اين نيز سلف جهميه‌را كافر قرار مي‌دهند زيرا ازسلام بن ابي مطيع روايت است كه گفت: (جهميه كافر هستند
).

واز يزيد
 بن هارون روايت است كه گفت: (جهميه كافر هستند).

واز ربيع بن نافع
 روايت است كه او جهميه‌را كافر قرار داده است
.

واز ابي زرعه
 وابي حاتم
 
رازي روايت است كه آنها گفتند: (جهميه كافر اند ورافضي‌ها اسلام را ترك كردند
).

ودرمورد تكفير سلف قدريه‌را از شافعي حكايت شده كه اوقدريه‌را كافر قرار داده است
، 

واز ابراهيم
 بن طمام روايت شده كه گفت: (قدريه كافر هستند).

واز امام احمد روايت شده كه گفت: (قدري كسي است كه مي‌گويد: خداوند چيزرا تا وقتي انجام مي شود ندانسته است، اين فرد كافر است
).

پس اينكه سلف قدريه وجهميه را كافر قرار داده اند مقتضي اين نسبت كه هرجهمي وهرقدري كافر است وهمچنين ديگر فرقه‌هايي كه سلف آن‌را كافر قرار داده اند ازتكفير آن لازم نمي‌شود كه افراد آن فرقه تك تك كافر باشند.

شيخ الاسلام ابن تيميهمي‌گويد: (با اينكه امام احمد تك تك افراد جهميه‌را كافر قرار نداده ونه هركسي را كه بگويد جهمي است كافر قرار داده است ونه هركسي‌را كه با جهميه دربعضي ازبدعت‌هايشان موافقت نموده كافر قرار داده است بلكه او پشت‌سر جهميه كه به عقيده خود دعوت مي‌دادند ومردم را شكنجه مي كردند وكساني‌را كه عقيده آنهارا نمي‌پذيرد فتند به شدت مجازات مي كردند نماز خوانده است وامام احمد وامثالي او آنهارا كافر قرار نداده اند بلكه او معتقد بود آنها ايمان دارند وامامت آنها دروست است وبراي آنها دعا مي‌كرد
).

ودر جايي ديگر مي گويد: ( بعد از اين همانا امام احمد براي خليفه وكساني ديگر كه اورا زده وزندان كردند دعا كرد واز خداوند براي آنها آمرزش خواست وآنهارا به خاطر ظلمي كه به اوروا داشته بودند وبه قولي كه كفر بود دعوت مي‌دادند حلال ومعارف كرد سپس اگر آنها مرتد مي‌بودند طلب آموزش براي آنها جايز نبود زيرا استغفار براي كفار طبق كتاب وسنت واجماع جايز نيست واين اقوال وكارها ازاو وديگر ائمه به صراحت مي‌گويد كه افراد وتك تك جهميه كه مي‌گفتند قرآن مخلوق است وخداوند درآخرت ديده نمي‌شود كافر قرار نمي‌دادند
).

اما اصل دوم ازدو اصلي كه قول اهل سنت دركافر قرار دادن برآن دو استوار است اين است كه:

منطبق شدن حكم به كفر برگوينده يا انجام دهندة معين به صورتي كه شرايط تكفير درحق او به طور كامل وجود داشته باشد وموانع تكفير منتفي باشد.

همانا اين اصل مرحله دوم ازدو مرحله نظر درحكم نمودن درمورد بدعت گذار يه غير ازاو به كافر بودن يا كافر نمودن مي‌نماياند پس بعد از اينكه دراصل اول ضابطه افعالي كه انسان‌را كافر مي‌كند وكارهايي كه انسان‌را كافر نمي‌كند وپس ازآن جايز بودن اطلاق كفر مطلق بركسي كه چيزي از اموري كه انسان‌را كافر مي‌كند مرتكب شودرا بيان كرديم 

وقت بررسي انطباق اين حكم بر افراد معين نرارسيده زيرا اين بحث دراين اصل وجود ندارد.

وآنچه درتر وهش وبررسي اين مسئله به آن دست يافته مي‌شود اين است كه برفردي معين به محض ارتكاب بدعت ياگناهي كه انسان را كافر مي‌كند به كافر بودن حكم نمي‌شود تاوقتي دراو شرايط تكفير يافته نشود وموانع تكفبر منتفي نباشد.

بنا براين ما اين اصل‌را ازطريق بررسي خواهيم كرد.

مسئله اول: اين است كه برفرد معين به كافر بودن حكم نمي‌شود تاوقتي دراو شرايط تكفير محقق نشود وموانع تكفير منتفي نشود 

مسئله دوم دربيان شرايط تكفير وموانع آن.

درآنچه بيان خواهد شد اين دومسئله درپرتر مدلول نصوص واقوال اهل علم تشريح خواهد شد.

اما مسئله اول: دراصل سابق درطي سخن ازتكفير مطلق 

واينكه از تكفير مطلق تكفير فرد معين لازم نمي‌شود به‌آن اشاره كند. وباتوجه باتعلق اين مسئله به اين اصل نه اصل سابق نوبت به تفصيل سخن گفتن درآن فرا رسيده است.

پس ما مي‌گوييم مسئله كافر قرار دادن فرد معين واينكه برفرد معين به كافر بودن حكم نمي‌شود تاوقتي كه حجت ودليل ازآنچه كه نصوص واقوال اهل سنت برآن دلالت دارد براو اقامه نشود.

آيات قرآني دلالت مي‌كند كه خداوند تعالي هيچ يك ازمخلوق خودرا كه مرتكب كفر وگناه شده‌اند عذاب نخواهد داد مگر بعد از رسيدن حجت ورسالت به آنها واين دلالت مي‌كند كه آنها نزد خداوند كافر نيستند زيرا اگر كافر مي‌بودند آنهارا عذاب مي‌داد اين فرموده الهي بو اين مطلب دلالت دارد خداوند متعال مي‌فرمايد: [وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا
] ترجمه: وما (هيچ شخص وقومي‌را) مجازات نخواهيم كرد مگر اينكه پيغمبري (براي آنان مبعوث و) روان سازيمه.

ابن كثير مي‌گويد: (خداوند ازعدل خود خبر داده واينكه او كسي‌را عذاب نخواهد داد مگر بعداز اقامه شدن حجت براو با فرستادن پيامبران به سوي او
).

وخداوند متعال مي فرمايد: [كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلي
] ترجمه: هرزمان كه گرروهي بدان انداخته مي‌شود دوزخبانان از آنان مي‌پرسيد آيا پيغمبريم دهنده اي به ميان شما نيامده است مي‌گويند آري.

پس اين آيه دلالت مي كند كه هيچ كسي به جهنم نمي‌رود مگر كسي كه حجت براو بافرستادن پيامبران اقامه شده است بنا براين از هرگروهي از اهل جهنم پرسيده مي شود كه آيا بيم دهنده‌اي پيشتان نيامد؟ پاسخ مي‌دهند بله. وامثال اين آيه .

وخداوند متعال مي فرمايد: [رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل
] ترجمه: ما پيغمبران‌را فرستاديم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده رسان و (كافران را به عقاب) بيم دهنده باشند وبعد از آمدن پيغمبران حجت ودليلي برخدا براي مردمان باقي نماند.

پس اين آيه وامثال آن از آيه‌هاي ديگر دلالت مي كند كه خداوند تعالي برهيچ عملي چه از اعمالي باشد كه انسان را كافر مي‌كند يا ازاعمالي باشد كه انسان‌را كافر نمي كند عذاب نمي‌دهد تاوقتي كه به صاحب آن عمل حجت نرسيده باشد ولازم آن اين است كه هركسي كه عملي انجام دهد كه آن عمل انسان را كافر مي كند كافر نمي شود زيرا اگر كافر مي بود خداوند اورا به طور قطع عذاب مي‌داد زيرا خداوند متعال فرموده است: [إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
] ترجمه: شك نيست كه خداوند منافقان وكافران را همگي دردوزخ گرد مي‌آورد.

وهمچنين سنت برآنچه قرآن دلالت دارد دلالت مي كند كه: كه اين طور نيست كه هركسي عملي انجام دهداز اعمالي كه انسان را كافر مي‌كند كافر شود بلكه خداوند وپيامبرش بعضي از افراد معين را به خاطر محقق نبودن شرايط تكفير درحق آنها ومنتفي بودن موانع آن معذور داشته اند.

گفته پيامبر ( در آنچه مسلم درصحيح خود از حديث ابوهريره روايت كرد براين دلالت دارد: [والذي نفس محد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار
] يعني: سگوند به ذاتي كه جان محمد دردست اوست، هيچ كسي از اين امت چه يهود وچه نصراني رسالت مرا نمي‌شنو وسپس مي‌ميرد وبه آنچه من آورده ام ايمان نياورده مگر اينكه از اهل جهنم است.

نووي درشرح اين حديث مي‌گويد: (دراين حديث منسوخ شدن همه دينها با رسالت پيامبرمان ( بيان شده ومفهوم آن دلالت مي‌كند كه هركسي كه دعوت اسلام به اونرسيده معذور است واين موافق باآن چيزي است كه پيش‌تر دراصول بيان شدكه طبق قول صحيح قبل ازورود شريعت حكمي نيست
) 

من مي‌گويم: پيامبر ( درحديث بعضي از افراد يهود ونصارارا كه دعوت رسالت اورا نشنيده اند معذور قرار داده آنها مستحق جهنم نيستند آن طور كساني ازيهود ونصارا كه رسالت اورا شنيده وبه او ايمان نياورده اند مستحق جهنم اند، واين دلالت مي‌كند برعدم جواز كافر قرار دادن فرد معين مگر بعد ازاينكه شرايط تكفير درحق او به صورت كامل يافت شود وموانع آن منتفي باشد. ويكي ازآن رسيدن حجت ودليل است. 

وآنچه ازسنت پيامبر ( كه اين مطلب‌را تاكيد مي‌كند نيز واقعه‌هايي است كه درمحضر پيامبر ( پيش آمده كه بعض افراد مرتكب كارهايي شده اند كه انسان‌را كافر مي‌كند ولي پيامبر ( آنهارا كافر قرار نداده است بلكه آنهارا به خاطر ناداني يا ناويلشان معذور دانسته است. لذ آن جمله حديثي است كه عبدالله بن ابي اوفي روايت كرده است ومي‌گويد: ( (لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ( فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: اتيت الشام فوافيتهم يسجدون لاساقتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك فقال: رسول الله ( فلا تفعلوا فاني لو كنت آمراً احداً ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها
). يعني: وقتي معاذ ازشام آمد براي پيامبر ( سجده كرد پيامبر فرمود: اين چه كاري است اي معاذ؟ گفت به شام آمدم آنهارا ديدم كه براي استعف‌ها وروحانيون خود سجده مي‌كردند مرا پسند آمد كه براي تو چنين كنيم پيامبر ( فرمود: چنين نكنيد زيرا اگر من كسي‌را دستور مي‌دادم تا براي‌كسي ازغير خدا سجده كند زن‌را دستور مي‌دادم تا براي شوهرش سجده كند.وآنچه بخاري ازخالد بن زكوان از ربيع بنت معوذ روايت كرده كه گفت: (جاء النبي () فدخل حين بني علي فجلس علي فراشي مجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، اذ قالت احداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولي
ن) يعني: وقتي من عروسي شدم پيامبر وارد شد وبربستر من نشست همان گونه كه تو دركنارم نشسته‌اي دختراني ازما طبل مي‌زدند وبراي پدارنم كه درروز بدر كشته شده بودند مرثيه خواني مي‌كردند ناگهان يكي ازآنها گفت: درميان ما پيامبري است كه مي‌داند فردا چه خواهد شد، پيامبر فرمود: اين‌را نگو وآنچه قبل ازاين مي‌گفتي همان‌را بگو).

پس اين دو واقعه هستند كه صاحبان آنها درمحضر پيامبر ( مرتكب عمل شده اند كه انسان‌راكافر مي‌كند وبا وجود اين پيامبر ( آنهارا كافر قرار نداد معاذ براي پيامبر ( سجده كرد وسجده براي غير ازخدا شرك بزرگي است كه انسان را ازدين خارج مي‌كند
. اما وقتي اين عمل ازمعاذ ( به خاطر تاويلي كه كرده بود سرزد زيرا گمان برده بود كه سجده از باب سلام وتعظيم است كه انجام آن براي مخلوقات جايز است پيامبر ( اورا كافر وگناهكار قرار نداد وبلكه فقط با بازداشتن او ازاين كار اكتفا نمود وبراي او بيان كرد كه سجده به جز براي خدا براي كسي ديگر جايز نيست وهمچنين آن دختر وقتي درمورد پيامبر ادعا كرد كه اوغيب مي‌داند پيامبر اورا به خاطر اين كار به خاطر ناداني‌اش كافر قرار نداد وبا نهي كردن او اكتفا نمود با اينكه ادعاي علم غيب براي غيراز خداوند كفر است
. پس اين دلالت مي‌كند كه فرد معين به محض انجام كاركفرآميز كافر نمي‌شود مگر بعد از اينكه دراو شرايط تكفير محقق شود وموانع كفر منتفي شود.

وهمچنين اقوال اهل علم دلالت مي‌كند كه فرد معين كافر قرار داده نمي‌شود مگر بعد ازثابت شدن حجت براو وتحقق يافتن شرايط تكفير دراو ومنتفي شدن موانع آن.

ابن حزم مي‌گويد: (سپس صحيح است كه هيچ كسي كافر قرار داده نمي شود تا وقتي كه امر پيامبر ( به اوبرسد پس هركسي كه امر پيامبر به او رسيد واو ايمان نياورد اوكافر است، پس اگر به پيامبر ايمان بياورد سپس معتقد باشد آنچه خداوند خواسته درمذهبي يا درفتوايي ويا كاري بكند بدون اينكه درآن حكمي از پيامبر به او برخلاف آن چه عقيده دارد يا آنچه گفته يا عمل نموده رسيده باشد براو اصلاً چيزي نيست تا وقتي كه حكم پيامبر ( به او مي‌رسد سپس اگر حكم پيامبر ( به او رسيده ونزد او صحيح ودرست بود سپس اگر اگر بنا براجتهاد با حكم پيامبر درآنچه جهت حق براي او درآن مشخص نشده حسن لغت كند او اشتباه‌كار ومعذور است ويك پاداش به او مي‌رسد همان طور كه پيامبر ( فرموده است: (اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإن أخطاء فله اجر واحد
)
.

يعني هرگاه حاكم اجتهاد كرد وبه راه درست دست يافت براي او دوپاداش است.

وابن العربي
 رحمه الله مي‌گويد: (همان طور كه طاعات ايمان ناميده مي‌شود، گناهان كفر ناميده مي‌شوند، اما وقتي بر  گناهان كفر اطلاق مي‌شود منظور ازآن كفري كه انسان‌را ازدين خارج مي‌كند نيست).     

پس نادان واشتباه‌كار اين امت اگر عملي ازكفر وشرك انجام دهد كه انجام دهنده آن مشرك يا كافر مي‌شود به علت جهل واشتباه معذور دانسته مي‌شود، تا‌وقتي كه حجتي كه ترك كننده آن كافر مي‌شود براي او به روشني واضح شود كه برفردي چون او خلط نشود ويا اگر چيزي از ضروريات دين اسلام‌را انكار كند كه امت برآن اجماع قطعي نموده كه هر مسلماني بدون نظر وتامل آن‌را مي‌داند كه از دين است
).   

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: (اين با اينكه من هميشه وهركسي كه با من همنشيني كرده اين‌را از من مي‌داند من از همة مردم بيشتر درباز داشتن از اينكه فرد معيني به كافر بودن يا فاسق بودن گناهي نسبت داده شود هستم، مگر وقتي كه دانسته شود كه براو حجت پيامبرانه‌اي كه هركسي با آن مخالفت كند گاهي كافر وگاهي فاسق وگاهي گناهكار مي شود اقامه شود. ومن اقرار مي كنم كه خداوند براي اين امت اشتباهش‌را بخشيده واين شامل اشتباه درمسائل خبري گفتاري ومسائل عملي مي‌باشد
).

ونيز مي‌گويد: (وقتي اين دانسته شد پس كافر قرار دادن فرد معيني از اين جاهلان وامثال آنها طوري كه براو حكم شود كه از كفار است چنين اقدامي جايز نيست مگر بعد از اينكه حجت پيامبرانه كه با آن مشخص مي شود كه اينها مخالفان با پيامبران هستند براي اقامه شود گرچه آن سخن وعقيده كفري باشد كه درآن شكي وجود ندارد. 

واين سخن درمورد تكفير در مورد تمام افراد معين است با اينكه بعضي بدعت‌ها از بعضي ديگر سخت‌تر است وبعضي از بدعت گذارها ايماني دارند كه بعضي ديگر از بدعت گذارها آن ايمان را ندارند پس هيچ كسي حق ندارد كه فردي از مسلمين را كافر قرار دهد گرچه آن فرد اشتباه كرده باشد تا وقتي كه حجت بر او اقامه شود ودليل براي او روشن شود.

وهركسي با يقين ايمانش ثابت است با شك ازاو زايل نمي شود بلكه زايل نمي‌شود مگر بعد از اقامه حجت وازبين بردن شبهه
).

وابن العز حنفي رحمه الله مي گويد: (اقوال باطل تازه ايجاد شد حرام كه شامل نفي آنچه پيامبر اثبات كرده واثبات آنچه پيامبر نفي كرده مي‌باشد يا متضمن امر به آنچه پيامبر از آن نهي كرده يا نهي ازآنچه پيامبر به آن امر نموده مي‌باشد درآن حق گفته مي شود ووعيد وهشداري كه نصوص برآن درآن مورد دلالت دارد بيان مي‌شود وبيان كرده مي شود كه آن كفر است وهركسي آن را بگويد كافر مي‌شود وامثال اين.

واما فرد معين وقتي گفته شود: آيا شما گواهي مي‌دهيد كه او از اهل وعيد واو كافر است؟ ما به اين گواهي نمي‌دهيم مگر با امري كه شهادت با آن جايز است زيرا بزرگترين گناه وتجاوز اين است كه برفرد معين گواهي داده شود كه خداوند اورا نمي بخشد وبراو رحم نمي كند بلكه اورا براي هميشه درجهنم مي‌گذارد زيرا اين حكم كافر بعد ازمرگ است
)

وابن نجيم
 حنفي از صاحب (كنز الدقايق
) رحمهما الله نقل كرده است كه: (وبدان كه حكم كساني ازاهل اهوا كه ما بيان كرديم با وجود اينكه از ابو حنيفه وشافعي ثابت شده كه تمام بدعت گذاران اهل قبله كافر قرار داده نمي‌شوند مفهوم گفته آنها اين است كه خود آن عقيده كفر است وگوينده آن گوينده به كفراست گرچه او كافر قرار داده نمي شود براساس اينكه سخن او برآمده ازاهاين تلاش او درطلب حق است
).

وهردو شيخ حسين
 وعبد الله
 فرزتدان محمد بن عبد الوهاب رحمها الله درپاسخ سوالي كه به‌آنها درمورد فرق بين تكفير عمومي وتكفير خصوصي چست گفته اند: (فرق بين عموم وخصوص ظاهر است، پس تكفير عمومي اين است كه همه مردم عالمشان وجاهلشان كسي كه حجت براو اقامه نشده كافر قرار داده شوند واما تكفير به خصوص اين است جزكسي كه حجت با رسالت كه هركسي با آن مخالفت ورزد كافر مي‌شود براو اقامه شده كافر قرار داده نشود، گهي حكم كرده مي شود كه اهل اين آبادي كافراند حكمشان حكم كفار است اما حكم كرده نمي‌شود كه هرفردي مشخصي ازآنها كافر است
).

وشيخ حمد بن ناصر
 بن معمر مي‌گويد: (واما كسي كه حالتش مانند حالت اهل جاهليت باشد كه توحيدرا كه خداوند پيامبرش‌را با آن فرستاده واو با آن دعوت مي داد نمي‌داند وشرك‌را كه خداوند پيامبرش‌را فرستاد كه ازآن نهي مي‌كرد وبرآن با مردم مي‌جنگيد نمي‌داند پس به چنين كسي مسلمان گفته نمي‌شود بلكه كسي كه درظاهر علمش شرك به خداست پس ظاهر او كفر است وبراي او طلب اموزش كرده نمي‌شود واز جانب او صدقه داده نمي شود وماحال اورا به خداوند مي‌سپاريم كه رازهارا آشكار مي‌كند وآنچه‌را دلها پنهان مي‌نمايند مي‌داند ونمي‌گوييم فبلاني درحالي كه كافر بود مرد زيرا ما ميان فرد معين فرق مي‌گذاريم پس ما برفرد معيني به‌كفر حكم نمي‌كنيم زيرا ما حقيقت حال او وباطن امر اورا نمي‌دانيم بلكه اين چيزها به خداوند مربوط است
) 

ومشايخ عبدالله وابراهيم
 فرزندان شيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن وسليمان
 بن سحمان مي‌گويند: «ومسئله تكفير فرد معين مسئله معروفي است وقتي سخني گفت كه گفتن آن سخن كفر است پس گفته مي‌شود: هركسي چنين بگويد او كافر است اما فرد معين وقتي آن‌را بگويد به كافر بودن او حكم نمي‌شود تا وقتي بر او حجتي اقامه شود كه ترك كننده آن كافر مي‌شود…
».

وشيخ محمد صالح عثيمين مي‌گويد: «وبا اين دانسته شد كه گفتار وكردارد گاهي كفر يا فسق مي‌باشد اما از اين لازم نمي‌آيد كه گوينده يا انجام دهنده آن كافر يا فاسق شود، يا به خاطر منتفي بودن شرط تكفير يا تفسيق است يا به‌خاطر وجود مانع شرعي كه ازآن باز مي‌دارد
». 

وبعد از ارائه ادله از نصوص كتاب وسنت وسپس ارائه اقوال اهل علم در گذشته وحال در اين مسئله حجت درآن ظاهر شد ومشخص شد كه به كافر بودن فرد معين فقط به انجام دادن چيزي از اموري كه كفر اعتقادي يا عملي هستند حكم نمي‌شود مگر بعد از ثابت شدن حجت براو. والله اعلم.

واما مسئله دومم وآن بيان شرايط تكفير وموانع آن است.

اين مسئله از باريكترين وخطرناكترين مسائل در بابا تكفير است. زيرا در پرتو بررسي اين مسئله حكم به كافر بودن فرد معين يا كافر نبودنش صادر مي‌شود واين كار آساني نيست وچه بسا در اين مورد قدمها لغزيده‌اند وافرادي هلاك شده‌اند، ومنشا اشتباه فرق نگذاشتن ميان تكفير مطلق كه در نصوص واقوال ائمه وارد شده وميان تكفير فرد معين ورعابت نكردن موانعي كه در حق فرد معين وجود دارد از حكم كردن به كفر براو باز مي‌دارد گرچه عمل يا قولش كفر باشد همچنين كه منتفي بودن شرطي از شروط تكفير هم در حق آن شخص از حكم كردن به‌كفر مطلق برآن شخص باز مي‌دارد. بنابراين آگاه كردن به شرايط تكفير وذكرموانع آن بنا برآنچه نصوص واقوال ائمه دلالت دارد لازم است.

پس ما مي‌گوييم: كه شرايط تكفير كه تحقق آن در شخص معين بعد از اينكه عمل يا سخني مي‌گويد كه انسان‌را كافر مي‌كند واجب است تا بر او به كفر حكم شوند عبارتند از:

(1)  عاقل وبالغ شدن:

(2)  كه سخن يا عملي‌را كه انسان كافر مي‌كند با اراده واختيار او از او سرزده باشد.

(3)  به او حجتي كه او با مخالفت ورزيدن با آن كافر مي‌شود رسيده باشد.

(4) تاويل كننده نباشد.

پس كامل يافته شدنه اين شرايط در حق شخص معين بايد رعايت شود تا براو حكم شود كه كافر است.

ونبودن شرطي از اين شرايط مانعي از نوانع تكفير شمده مي‌شود اما شرط اول ودوم: شرط بودنشان ميان عام وخاص مسلمين هنگام حكم نمودن بر فرد معيني به كفر يا به غير آن مشهور است ودر صورت نبود اين شرط حكم ساقط مي‌شود بنابراين در اين دو شرط به اختصار سخن مي‌گويم:

اما شرط اول: وآن اين است كه فردي كه بر او حكم مي‌شود عاقل وبالغ باشد، ادله بر عدم مؤاخذه كوچك (كم سن) تا وقتي به بلوغ برسد وديوانه تا وقتي به‌هوش بيايد دلالت مي‌كنند از آن جمله گفته پيامبر ( است كه فرمود: (رفع القلم عن ثلالث، الصبي حتي يبلغ، وعن النائم حتي يستيقظ، وعن المجنون حتي يفيق)
 يعني: سه نفر مرفوع القلم هستند  بچه تا وقتي به بلوغ برسد، وخوابيده تا وقتي بيدار شود، وديوانه تا زماني كه به هوش بيايد.

پس با اين حديث ساقط شدن تكليف از اينها ثابت شد، بنابراين عملا عقل وبلوغ‌را شرطي در حكم كردن بر فرد معين به كفر قرار داده‌اند پس اگر كفر از بچه يا ديوانه سربزند اعتباري ندارد وآنها با آن كافر قرار داده نمي‌شوند.

ابن قدامه مي‌گويد: «ارتداد به جز از عاقل صحيح نيست، اما كسي كه عقل ندارد وديوانه وكسي كه عقل او با بيهوشي يا خوابيدن يا بيماري يا خوردن دارويي كه خوردن آن جايز است از دست رفته اگر مرند شود، ردت او صحيح نيست وبراي سخن او حكمي نيست بدون از اينكه دراين مورد اختلافي داشته باشند ابن المنذر
 مي‌گويد: علمايي كه ما ياد داريم اجماع كرده‌اند كه ديوانه اگر درحال ديوانگي مرتد شود مسلمان است بنابراينكه قبلاً مسلمان بوده است
».

اما شرط دوم: وآن اين است كه قول وفعلي كه انسان‌را را كافر مي‌كند با اراده واختيار شخص معين ازاو سرزده باشد. نصوص به معتبر بودن اين شرط وعدم مؤاخذه كسي كه قول يا فعلس كه انسان‌را كافر مي‌كند از او به غير اراده‌اش سرزده دلالت دارد مانند فردي كه اجبار كرده مي‌شود، خداوند متعال مي‌فرمايد: [مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ]
 

ترجمه: كساني كه پس‌از ايمان آوردنشان كافر مي‌شوند به‌جز آناكه وادار به اظهار كفر مي‌گردند ودر همان حال دلهايشان ثابت برايمان است- آري چنين كساني كه سينه خودرا براي پذيرش مجدد كفر گشاده مي‌دارند خشم تند وتيز خدا گريبانگيرشان مي‌شود وعذاب بزرگي دارند.

ومانند كسي كه فكرش به‌خاطر شدت خوشحالي يا شدت ناراحتي يا ترس چنان بسته شده وكار نمي‌كند كه نمي‌داند چه مي‌گويد، ويا مانند اين پس چنين فردي ميز مورد
 مؤاخذه قرار نمي‌گيرد، وحديثي كه مسلم در صحيح خودش از انس ( روايت كرده براين دلالت دارد.

انس مي‌گويد: (قال رسول الله ( لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان علي راحلته بأرضٍ فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتي شجرة فاضطجع في ظلها، وقد ايس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمه عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح
)  .

يعني: پيامبر ( گفت: البته خداوند از توبه بنده‌اش وقتي به‌سوي او توبه مي‌كند بيشتر از فردي از شما خوشحال مي‌شود كه بر شترش در سرزمين خشك وبياباني سوار بوده وشتر از پيش فرار كرد وغذا وآبش بر شتر بود واو از بدست آوردن شتر نااميد شده وبه سوي درختي آمد واز سايه ان به پهلو دراز كشيد درحالي كه از شترش نااميد بود، دراين اثنا كه او در اين حالت بود ناگهان شتررا ديد كه در كنارش ايستاده مهارش را گرفت وسپس از شدت خوشحالي گفت: بار خدايا تو بنده‌ام هستي ومن پروردگارت هستم، از شدت وفرط خوشحالي اشتباه كرد.

پس اين ايه وحديث دلالت كردند براينكه كسي كه او چيزي كه انسان را كافر مي‌كند بدون اراده واختيارش سرزد او معذور است، زيرا ايه دلالت نمود كه درصورت اجبار انسان معذور است زيرا ايه دلالت نمود كه در  صورت اجبار انسان معذور قرار داده مي‌شود وحديث دلالت كرد كه در صورت بسته شدن وكار نكردن فكر انسان معذور است بنابراين علما اراده واختياررا در صحت حكم به كافر بودن فرد معين شرط قرار داده‌اند.

واجبار وكار نكردن فكررا دو مانع از موانع تكفير قرار داده‌اند.

اما شرط سوم وچهارم:

اين دو شرط‌را با كمي تفصيل وشرح ارائه مي‌دهم ازا اين دو شرط تعلق ووابستگي بزرگي به آنچه ما در صدد بررسي آن هستيم يعني: (كافر قرار دادن اهل بدعت) دارند زيرا بسياري از اهل بدعت را سلف معذور دانسته وبا اينكه آنها كفر انجام داده‌اند آنهارا كافر قرار نداده اند به خاطر اينكه يكي از اين دو شرط وجود نداشته است يا به آنها حجت نرسيده ويا آنها تاويل مي كرده اند.

ونيز اعتبار اين دو شرط براي صحت حكم به كافر قرار دادن چيزي است كه روشن سلف با آن متمايز از ديگران است وسائر اهل بدعت اين امتيزرا ندارند وآنها فقط به محض انجام دادن كفر فردرا كافر قرار مي‌دهند بلكه عموم اهل بدعت به محض مخالفت فردرا كافر قرار مي‌دهند همان طور كه قبلاً گذشت
.

ومن گفتم كه مذهب سلف با اعتبار كردن اين دو شرط در كافر قرار دادن از ديگر مذاهب جداست. زيرا دو شرط اول ودوم اعتبار كردن آن مشهور است .

حتي اهل بدعت آن دو شرط‌را اعتبار مي‌كنند.

واينك مشروح سخن در مورد اين دو شرط.

شرط سوم: قايم بودن دليل بر شخص معين دليلي كه فرد با مخالفت آن كافر مي‌شود.

وايراد دليل بر اين شرط از كتاب وسنت ودر سخن از مسئله اول كه عدم جواز تكفير فرد معين تا وقتي درحق شرايط تكفير محقق نشود وموانع آن منتفي نشود بود قبل از اين بيان شد.

ودلايل آن‌جا به خاطر اين مقدم شد كه قيام حجت يكي از جملة شرايط تكفير مورد نظر است بلكه مهم‌ترين شرط آن است.

بنا بر اين به دلايلي كه آن جا ذكر نمودم اكتفا مي‌كنم، ودر اينجا بعضي از عبارات اهل علم كه دلالت برريشه‌دلر بودن اينمسئله نزد آنها داردرا به دلايل قبلي مي پيوندم سپس بعضي از اقوال علمارا دربيان معني قيام حجتواينكه با چه چيزي حجت اقامه مي‌شود ذكر مي‌كنم وبعضي ديگر از امور وتعلق به اين مسئله كه با آن حدود وابعاد اين مسئله مشخص مي‌شودرا بيان خواهم كرد. 

از اقوال اهل علم كه دلالت بر شرط بودن قيام حجت بركافر قرار دادن فرد معين بعد از اينكه چيزي از كارهايي كه انسان‌را كافر مي‌كند انجام داده دارد واينكه عدم قيام حجت ودليل از موانع كافر قرار دادن اوست مي‌توان به اقوال ذيل اشاره كرد.

قول امام شافعي رحمه الله: «خداوندنامها وصفاتي دارد كه نمي‌توان آن‌را نپذيرفت وهر كسي با آنمخالفت ورزد بعد از اينكه حجت ودليل براي او ثابت شد همانا كفر ورزيده است واما قبل از قيام حجت ودليل، او به علت جهل وناداني معذور دانسته مي شود
».

ونووي بعد از اينكه به كافر بودن كسي كه زكات را انكار مي كند حكم مي‌نمايد مي گويد: «وهمينطور است در مورد هركسي كه چيزي‌را از آنچه كه امت از امور دين بر آن اجماع نموده انكار كند وقتي كه دانستن آن چيز مشهور وپخش باشد مانند نمازهاي پنچگانه وماه رمضان وغسل از جنابت وحرام بودن زنا ونكاح محارم وديگر احكام مانند اين مگر اينكه مردي باشد تازه مسلمان وحدود اسلا‌م را نداند اگر او چيزي‌را براساس جهل وناداني انكار كند كافر قرار داده نمي‌شود
».

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «هر كسي به طور مطلق به خدا وپيامبرش ايمان داشته باشد وعلم به اندازه‌اي كه راه درست‌را براي او مشخص كند به او نرسيده باشدبه كافر بودن او تا وقتي كه حجت براو اقامه نشود وحجتي كه هركسي با آن مخالفت ورزدكافر مي شود حكم نمي‌شود زيرا بسياري مردم درتفسير وتاويل قرآن اشتباه مي‌كند وبسياري از مفاهيم كتاب وسنت را نمي‌دانند وبراو اشتباه وفراموشي اين امت مواخذه نمي شود وكفر محقق نمي‌شود مگر بعد از اينكه امر روشن وبيان شود
».

وابن قيم رحمه الله مي‌گويد: «خداوند متعال هيچ كسي‌را عذاب نمي‌دهد مگر بعد ازاينكه حجت ودليل بر او اقامه شود همان طور كه خداوند متعال مي‌فرمايد: [وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا
] ترجمه: وما بر هيچ قوم وطائفه اي عذاب نازل نمي كنيم مگر اينكه قبل ازآن فرستاده اي براي آنها بفرستيم.

خداوند متعال مي‌فرمايد: [رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل
] ترجمه: ما پيغمبران‌را فرستاديم تا (مومنان‌را يه ثواب) مژدهرسان و (كافران‌را به عقاب) بيم دهنده باشند وبعد از آمدن پيغمبران حجت ودليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند.

واين در قرآن زياد است كه خبر مي‌دهد كه خداوند كسي‌را عذاب مي‌دهد كه پيامبريش او آمد وحجت براي او پيش واقامه شده است واو گناهكاري است كه به گناه خود اعتراف مي‌كند
» 

ومي‌گويد: به دوسبب انسان سزوار عذاب مي‌شود يكي روي گرداني از حجت ونخواستن آن وعمل نكردن به آن وبه مقتضاي آن.

دوم عناد به حجت بعد از قيام آن وترك خواستن اقتضاي آن.

پس اول كفر اعراض وروي گرداني است ودوم كفر عناد است اما كفر جهل وناداني با عدم قيام دليل وقدرت نداشتن شناخت دليل چيزي است كه خداوند عذاب‌را از آن نفي نموده تا وقتي حجت پيامبران اقامه شود
.

 ووقتي اعتبار شرط قيام دليل بر فرد معين ثابت شد پس كافر قرار داده نمي شود مگر بعد از قيام حجت پس معني قيام حجت چيست وحجت با چه چيزي قايم مي‌شود؟ زيرا شناختن لازم است چون حكم به آن متعلق است.

وعلما در مورد آنچه كه به وسيله آن حجت ودليل بر فرد مشخص قايم مي‌شود به دو قول اختلاف كرده اند. قول اول: وقتي حجت به شخص برسد واو آنرا طوري به فهمد كه مقصد آن‌را درك كند حجت براو اقامه شده است.

وبسياري از اهل علم اين قول‌را گفته اند كه مي‌توان از ابن العربي وابن القدامه وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله را نام برد وكلام آنها به طور مشروح بيان خواهد شد
.

قول دوم: با رسيدن حجت به شخص حجت براو اقامه شده گرچه آن‌را نفهمد پس شرط قيام حجت فهميدن آن نيست وبعضي از امامان دعوت از نوادگان شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وديگران
 چنين گفته اند واين نظررا به شيخ محمد رحمه الله نسبت داده اند

اما در اين سخن جاي تامل است
 آنها مي‌گويند: دليل اين قول اين است كافراني كه خداوند پيامبر ( را به سوي آنها فرستاد با شنيدن قرآن حجت برآنها اقامه شده است با اينكه خداوند آنهارا در آيه‌هاي زيادي به عقل نداشتن ونشنيدن
 متصف كرده است مانند اينكه خداوند متعال مي‌فرمايد: [ام تحسب ان أكثرهم يسمعون او يعقلون ان‌هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا
] ترجمه: آيا گماني مي‌بردي كه بيشتر آنان مي‌شنوند يا مي‌فهمند ايشان همچون چهار پيان هستند وبلكه گمراتر.

وديگر آيه‌هايي كه دراين مورد آمده كه دلالت مي‌كند كه حجت با رسيدن آن اقامه مي‌شود وفهميدن مخاطب شرط نيست.

وبعد از تامل هردو قول آنچه به نظر من مي‌آيد اين است كه قول اول راجح است وآن اين است كه حجت برشخص اقامه نمي‌شود مگر بعد از اينكه شخص آن را بفهمد زيرابسياري نصوص دلالت مي كند كه درصورت نفهميدن احكام شرع فرد معذور است.

پس چگونه درمهم‌ترين وخطرناك‌ترين وسئله كه مسئلة تكفير است معذور دانسته نمي‌شود. واينك دلايلي كه بر اين مطلب دلالت مي‌كند ارائه مي‌شود. نخست: خداوند متعال درآخر سوره بقره مي‌فرمايد: [لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطانا
] ترجمه: خداوند به هيچ كس جزيه اندازه توانايي‌اش تكليف نمي‌كند هركي كارا انجام دهد براي خود انجام داده وهركي كار بكند به زيان خود كرده است.

پروردگارا اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم مارا مگير

پس خداوند متعال خبر داده است كه هيچ كسي ازاين امت را مكلف نمي‌كند مگر به اندازه توانش سپس دعا وخواندن اين است خداوندرا حكايت نموده كه امت دعا مي‌كند كه خداوند اورا براثر فراموشي واشتباه مواخذه نكند وآنچه دردعا ذكر شده است ونيز درصحيح مسلم ثابت است كه خداوند متعال مي‌گويد: [قد فعلت
] يعني: همانا چنين كردم. پس آيه وحديث دلالت مي‌كند كه خداوند اين امت‌را بعد از نفهميدن حجت به سه صورت معذور قرار داده است.

صورت اول: خداوند خبر داده است كه هيچ نفسي‌را مكلف نمي كند مگر به اندازه توانش، ونفهميدن اگر همراه با روي گرداني نباشد از توان انسان نيست. ومكلف كردن انسان به فهميدن وقتي درتوانش نيست.

مكلف كردن به چيزي است كه درتوان انسان نيست وخداوند اينگونه تكليفي را نفي نموده است.

صورت دوم: خداوند كسي‌را كه بداند وبعد فراموش كند معذور قرارداده است ووقتي فهميدن يعني دانستن چيز
. سپس هركسي كه اصلاً نفهمد ازكسي كه بفهمد وفراموش كند درمعذور بودن دراو لويت است.

صورت سوم: نفهميدن نوعي اشتباه است همان طور كه گفته مي‌شود (خلافي درفهميدن مسئله اشتباه كرد) وآيه دلالت دارد كه انسان درصورت اشتباه معذور است.

دوم اينكه خداوند متعال مي‌فرمايد: [وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً
] ترجمه: و (ياد كن) داود وسليمان‌را، هنگامي كه دربارة كشتزاري كه گوسفندان مردماني، شبانگاهان درآن چريده وتباهش كرده بودند داوري مي‌كردند وما شاهد داوري آنان بوده‌‌ايم قضاوت‌را به سليمان فهمانديم وبه هريك ازآن داوري ودانش آموختيم.

پس آيه دلالت مي‌كند كه داود درنفهميدن اين مسئله ويژه معذور است با اينكه داود با اينكه داود به علم داشتن وحكمت به طور عموم متصف است پس به طريق اولي اهل جهل وناداني به نفهميدن معذور شمرده مي‌شوند.

سوم: از جمله آن چه كه دلالت مي كند حجت با جز با فهميدن آن اقامه نمي‌شود وكسي كه نفهمد خداوند اورا معذور دانسته است حديثي است كه امام احمد درمسند از پيامبر ( روايت كرده كه فرمود: (يكون يوم القيامة رجل اصم لا يسمع شيئاً، ورجل احمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فاما الاصم فيقول رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئاً واما الاحمق فيقول: لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر واما الهرم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئاً واما الذي مات في فترة فيقول: ربما اتاني لك رسول. فياخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل اليهم ان ادخلوا النار قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً
). يعني: روز قيامت مردي كر كه چيزي نمي‌شنود ومردي ديوانه ومردي پير ومردي كه درزماني كه پيامبري فرستاده نشده حاضر مي‌شوند مردكر مي گويد: پروردگارا اسلام آمد ومن چيزي نمي‌شنيدم ونادان مي گويد: اسلام آمد وبچه‌ها دنبالم بودند ومرا با سرگين حيوانات مي‌زند واما پيرمرد مي گويد: پروردگارا اسلام آمد اما من چيزي نمي‌فهميدم واما آن كه دردوراني كه پيامبري فرستاده نشده مرده است مي گويد: پروردگارا از جانب تو پيامبري پيش من نيامد خداوند از آنها عهد مي‌گيرد كه از او اطاعت كنند وبه سوي آنها مي‌فرستد كه داخل آتش جهنم رويد. پيامبر فرمود: سوگند به ذاتي كه جان محمد در دست اوست اگر آنها داخل جهنم بروند براي آنها سردو سلامت خواهد بود.

پس اين چهار نفررا خداوند متعال معذور دانسته است 

اما كسي كه نمي شنود يا در دوراني مرده كه پيامبري فرستاده نشده است خداوند آنهارا به خاطر نرسيدن حجت به آنها معذور قرار داده است زيرا اولي فاقد حسي كه حجت را مي‌رساند بوده ودومي چون حجت درزماني او اصلاً وجود نداشته است واما فرد احمق وديوانه وپيرمرد نرسوده حجت به آنها رسيده ولي خداوند آنهارا چون حجت‌را نفهميده‌اند معذور قرار داده است وبنا براين آنها به نفهميدن وتشخيص ندادن خود دليل گرفته اند.

چهارم اينكه: نفهميدن خطاب يا به خاطر درك نكردن مقصود ازخطاب به طور كلي است، يا فهميدن آن به صورت كه مقصود ومنظور نيت ونصوص دلايل مي‌كند كه هراو نوع معذور اند.

اما عذر به نوع اول: خداوند سه نفررا كه در جديثي كه اكنون ذكر مي‌شود معذور قرار داده است: (رفع القلم عن ثلاث: والنائم حتي يستيقظ وعن المجنون حتي يفيق
) سه نفر مرفوع القلم هستند بچه تا وقتي بالغ شود وفردي كه خوابيده تا وقتي مه بيدار شود وديوانه تا وقتي كه به هوش بيايد. اينها به خاطر نفهميدن وتشخيص ندادند مرفوع القلم هستند. شيخ محمد امين شنقيطي رحمه الله مي‌گويد: (اما شرط بودن عقل در تكليف علما درآن اختلافي ندارند زيرا كسي كه خطاب وپيام‌را نمي‌فهمد تكليف او معني ندارد
).

اما عذر به نوع دوم: حديث عدي بن حاتم
 (رضي الله عنه) برآن دلالت مي‌كند كه مي‌گويد: وقتي اين آيه نازل شد كه [حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود
] ترجمه: تا وقتي كه نخ سفيد صبح از نخ سياه شب براي شما نمايان مي‌گردد. 

من ريسمان سياه وريسمان سفيدي آوردم وآن‌را زير بالش خود گذاردم ومن درشب به اين ريسمان‌ها نگاه مي‌كردم اما برايم مشخص نمي‌شد صبح فردا پيش پيامبر ( رفتم فرمود: (انما ذلك سواد الليل وبياض النهار
) همان آن سياهي شب وسفيدي روز است.

ونيز از اين حديث ابن عمر است كه مي‌گويد: پيامبر ( روز جنگ احزاب فرمود: (لا يصلين احد العصر الا في بني قريضة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتي ناتيهم وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذالك للنبي ( فلم يعنف واحداً منهم
) يعني: هيچ يك از شما نماز عصررا نخواند مگر درمحل بني قريظه ووقت نماز عصر درراه فرا رسيد بعضي گفتند ما نماز نمي‌خوانيم تا وقتي كه به بني قريظه برسيم وبعضي گفتند بلكه ما نماز مي‌خوانيم وپيامبر اين‌را ازما نخواسته واين ماجرا براي پيامبر ( بيان شد واو هيچ يك را توبيخ وسرزنش نكرد.

پيامبر (دراين دو حديث كساني‌را كه درفهميدن نص دچار اشتباه شده وآن‌را بر خلاف منظور پيامبر فهميده بودند معذور قرار داده است اما اشتباه عدي بن حاتم در فهميدن نص واضح است واما تقسيم شدن اصحاب درفهميدن گفته پيامبر ( كه (هيچ يك ازشما نماز عصررا نخواند مگر درمحل بني قريظه) شكي نيست كه يكي از دو گروه درفهميدن اشتباه كرده بودند زيرا حق يك چيز است ومتعدد
 نمي‌شود پس اينكه پيامبر ( هيچ يك ازدو گروه را سرزنش نكرد دليلي است كه او كسي‌را كه درفهميدن نص اشتباه كرده معذور قرار داده است.

پنجم: مردم به خاطر نفهميدن يكديگررامعذور مي‌دانند پس اگر چناچه انساني از انساني ديگر بخواهد يا اورا به امري دستور دهد آن فرد بهاو بگويد كه: منظورت‌را نفهميدم او آن فردرا معذور مي‌داند واورا سرزنش نمي‌كند پس وقتي ثابت شد كه مخلوق در صورت نفهميدن فردرا معذور قرار مي‌دهد.پس خداوند به اين كار از دوجهت اولي تر است.

جهت اول: (از جهت عموم) شكي نيست كه معذور قرار دادن مردم وبخشيدن آنها صفت كمال وستوده‌اي است پس وقتي اين ثابت شد هيچ ضفت كمال وستوده‌اي براي مجلوق وجود ندارد مگر اينكه آخريننده وخالق به آن اولي‌تر است وفرموده الهي بر اين دلالت دارد كه مي‌فرمايد: [ولله المثل الاعلي
] وخداوند داراي صفات عاليه است.

جهت دوم: (از جهت خصوص) بخاري از پيامبر ( روايت كرده كه فرمود: (ولا احد احب الله العذر من الله من اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين
) يعني: هيچ كسي از خداوند عزررا بيشتر دوست ندارد به خاطر اين خداوند مژده دهندگان وبيم دهندگان‌را فرستاده است. 

ششم: اينكه استدلال به قول خداوند تعالي: [ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون
]

ترجمه:

وآيه هايي كه به اين معني آمده اند كه كفار با وجود قيام حجت بر آنها نفهميده اند اين استدلال جاي تامل دارد زيرا اين آيه وآنچه به معني اين آيه آمده است بر اين دلالت ندارد كه آنها حجت وپيام را نفهميده اند بلكه اين آيه دلالت مي‌كند كه آنها فهميده سپس روي‌گرداني كردند واگر آنها پيام خداوندرا براي آنها نفهميده بودند خداوند آنهارا معذور قرار مي‌داد وآنهارا نكوهش نمي‌كرد همان گونه كه پيش از اين، اين مطلب بيان شد. 

شوكاني در تفسير آيه مي‌گويد: (يعني آنها در استفاده از آنچه مي‌شنوند نيستند مگر مانند حيوانات كه فهميدن وعقل ازآنها سلبشده است پس تواي پيامبر به آنها اميدي داشته مباش زيرا فائده شنيدن وعقل وجود ندارد گرچه آنها آنچه به آنها گفته مي‌شود مي‌شنوند وآنچه برآنها تلاوت كرده مي شود مي‌فهمند اما وقتي از آن استفاده نمي‌كنند گويا اصلاً فاقد شنوايي وفهم هستند
)

پس بر اين دلالت دارد كه آنها مي‌شنوند ومي‌فهمند اما وقتي از آن به سبب روي گرداني استفاده نكرده اند مانند حيوانات شدند. 

ونيز آن جمله آنچه كه دلالت براين مي‌كند كه خداوند وقتي بعضي ازكافران ومنافقان‌را به اين اوصاف توصيف نموده اين امر دال براين نيست كه آنها پيام خداوندرا نفهميده اند خداوند براي اهل كتاب گواهي به علم ودانستن داده وگواهي داده كه آنها چنان پيام خدارا مي‌شناسند كه فرزندان خودرا مي‌شناسند همان طور كه در فرموده الهي آمده است [الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
] ترجمه: آنان كه بديشان كتاب داده ايم اورا مي‌شناسند بدان گونه كه پسران خودرا مي‌شناسند وبرخي ازآنان بي‌گمان حق‌را پنهان مي‌دارند درحالي كه مي دانند.

ودر وصف يهود گفته است: [وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ]
.

ترجمه: وهنگامي كه از طرف خداوند كتابي به آنان رسيد كه تصديق كننده چيزهايي بود كه با خود داشتند وآنرا شناختند وبه (صدق محتوايش) پي بردند ولي بدان كفر ورزيدند وقبلاً  (هنگامي كه با مشركان به جنگ وبا نزاع لفظي برمي‌خواستند مي‌گفتند كه خدا ايشان‌را با فرستادن آخرين پيامبري كه كتابشان بدان نويد داده ياري خواهد داد و) واميد فتح وپيروزي بر كافران‌را داشتند پس لعنت خداوند بر كافران باد.

سپس در بعضي آيه‌ها خداوند اهل كتاب‌را متصف نموده كه نمي‌فهمند مانند اينكه مي‌فرمايد: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ(57)وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ]
.

ترجمه: اي مؤمنان كسلني‌را از اهل كتاب واز كافران به دوستي نگيريد كه دين شمارا مسخره مي‌كنند وبه بازي مي‌گيرند از خدا بترسيد اگر مؤمنان (راستين واقعي) هستيد وهروقتي شما براي نماز فرا مي‌خوانيد آنها آن‌را (نمازرا) مسخره وعيب جوئي مي‌كنند، اين بدان علت است كه آنها تعقل نمي‌كنند.

وخداوند يهوديان‌را در نفهميدن تورات واستفاده نگردن از آن به خر تشبيه داده اس، آن‌جا كه مي‌فرمايد: [مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ]
.

ترجمه: كساني كه تورات بديشان واگار گرديد ولي بدان عمل نكردند وحق  آن‌را ادا ننمودند به درازگوشي مي‌مانند كه كتابهايي‌را بر مي‌دارد (ولي از محتواي آنها خبر ندارد) مردماني كه ايت خدارا تكذيب مي‌دارند بدترين مثال‌را دارند.

ميمون بنمهران مي‌گويد: خر نمي‌داند كه آنچه بر پشت آن هست كتاب هستند يا زباله پس يهود اينچنين هستند
.

وابن كثير مي‌گويد: «خداوند يهودياني‌را كه توراذات به آنها داده شد وبار آن برآنها گذاشته شد تا به‌آن عمل كنند سپس انها به آن عما نكردند نكوهش ومذمت كرده ودراين مورد آنهارا به ثال خر تشبيه داده كه كتابهايي چند بر شت دارد يعني مانند خراست وقتي كتابي چند برآن گذارده شود كه نمي‌داند كه چه درآن هست پس خر آن‌را حمل مي‌كند ونمي‌داند كه برآن چه هست وهمچنين اينها در حمل كردن كتابي كه به آنها داده وآنرا به‌طور لفظي حفظ كرده‌اند وبه‌دنبال فهميدن آن نبوده‌اند وبه مقتضاي آن عمل نكرده‌اند بلكه آن را تاويل كرده وتحريف كرده وتغيير داده‌اند پس آنها حالتشان از خر بدتر است زيرا خر فهمي ندارد واينها فهم دارند كه از آن كار نگرفته‌اند»
.

پس اين دلالت مي‌كند كه خداوند اهل كتاب‌را توصيف نموده كه نمي‌فهمند وآنهارا ئدر نفهميدن كتاب به خر تشبيه داده است. اين امر براين دلالت نمي‌كند كه آنها خطاب وپيام وحجت خدا را نفهميده‌اند زيرا قبلاً بيان شد كه خداوند خبرداد كه آنها كتاب‌را مي‌شناسند همانطور كه فرزندان خودرا مي‌شناسند وآنها مستحق اين مذمت شده‌اند چون از پذيرفتن حجت بعد از فهميدن آن، روي گرداني كرده‌اند. وهمچنين خداوند از مشركين عرب خبر داده كه دلالت مي‌كند كه آنها حجت ورسالت را فهميده‌اند خداوند متعال مي‌فرمايد: [وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ(4)أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ]
.

ترجمه: در شگفتند ازاينكه بيم دهنده‌اي از خودشان به‌سويشان آمده‌است وكافران مي‌گويند اين جادوگر بسيار دروغگويي است، آيا او به‌جاي اين همه خدايان به خداي واحدي معتقد است، واقعاً‌اين (حرفي كه مي‌زند) چيز شگفتي است.

پس اين كلمه از زبان كسي بيرون نمي‌آيد مگر كسي كه حقيقت رسالت پيامبر ( را به‌طور كامل شناخته است زيرا آنها مي‌دانستند كه معني (لا اله إلا الله) يعني دوانداختن تمام خدايان ومعبودان باطل از قبيل بت‌ها ودرختان، و(لا إله إلا الله) يعني اخلاص عبادت براي خداوند يگانه كه شريكي ندارد اما آنها از پذيرفتن آن اعراض كرده‌ند.

پس وقتي اينها از حجت خدا اعراض كردند همانگونه كه كساني كه قبل از آنها بودند اعراض كرده بودند آنهارا به چيزي توصيف كرد كه هر اعراض كننده‌ا ي از حجت اورا به ‌آن توصيف مي‌كند كه آنها نميشنوند ونمي‌فهمند وآنهارا به‌خاطر روي گرداني آنها به چهارپايان تشبيه داده است زيرا زيرا از علم ودانايي خود استفاده نكردند.

بنابراين مي‌فرمايد: [أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً]
.

ترجمه: ايا گمان مي‌بري كه بيشتر آنان (چنانكه بايد) مي‌شنوند يا مي‌فهمند؟! (نه! آنان تفكر وتعقل ندارند) ايشالن همچون چهارپايان هستند وبلكه گمراهتر.

واين نيست مگر به‌خاطر اينكه آنها ازحجت خداوند بعد از فهميدن آن اعراض كردند.

وخداوند از همه اينها در يك جعا از كتابش خبر داده است ومي‌فرمايد: [حم(1)تَنزِيلٌ مِنْ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ(2)كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(3)بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ]
.

ترجمه: حم (اين كتابي است كه) از طرف خداوند بخشايشگر مهروز نازل شده است، كتابي است كه آيات آن تفصيل و تبيين شده است (وواضح وروشن گشته است. يعني) قرآن كه با زبان عربي است، براي قومي‌است كه اهل دانش باشند قرآن بشارت دهنده وترساننده است ولي اكثر آنان روي‌گردانند واين است كه هيچ نمي‌شنوند.

نخست خداوند آنهارا به (قومي كه مي‌دانند) يعني معاني كتاب را مي‌دانند توصيف كرده است.

زمخشري در معني (لقوم يعلمون) مي‌گويد: «يعني براي قومي عرب كه آيات مفصل وروشني كه برآنها به زبان عربي روشن آنها كه برآنها چيزي مبهم نمي‌ماند نازل شده‌را مي‌دانند»
.

وشوكاني مي‌گويد: «يعني معاني آن‌را مي‌دانند ومي‌فهمند وآنها اهل زبان عربي هستند»
.

سپس خداوند از اعراض آنها بعد از علم خبر داده وفرموده است: [فأعرض أكثرهم]. 

سپس آنهارا بنابر روي‌گرداني آنها بعد از دانستن به نشنيدن توصيف كرده است.

ونيز از اين مورد توصيف كردن خداوند منافقين را به اينكه (آنها قومي هستند كه نمي‌فهمند) به سبب اينكه از كلام خدا روي‌گرداني مي‌كنند خداوند متعال مي‌فرمايد: [وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ]
.

ترجمه:  وهرگاه آنان سوره‌اي نازل گردد برخمي به برخي مي‌نگرند آيا كسي شمارا مي‌بيند آن وقت بيرون مي‌روند از آن‌جا كه قوم بي‌دانش ونفهمي هستند خداوند دلهايشان‌را (از حق) گردانيده است.

پس با اين روشن شد كه وقتي خداوند مشركين‌را به نشنيدن ونفهميدن متصف نموده وآنهارا به چهارپايان تشبيه داده است دلالت براين نمي‌كند كه آنها حجت خداوند‌ تعالي‌را نفهميده‌اند، بلكه به‌خاطر اين آنها را چنين توصيف كرد كه از حجت بعد از فهميدن آن اعراض كرده‌اند.

ابن قيم مي‌گويدك همانگونه كه قبل از اين نقل شد كه: به خاطر دو سبب انسان مستحق عذاب مي‌شود:

يكي اعراض از حجت ونخواستن آن وعمل نكردن به مقتضاي آن است.

دوم: عناد وكينه بعد از حجت بعد از قيام آن وترك اراده مقتضاي آن، پس اولي كفر اعراض است واما كفر جهل با عدم قيام حجت وقدرت شناخت آنرا نداشتن چيزي است كه خداوند عذاب‌را از آن نفي كرده تا وقتي حجت پيامبران قايم شود
.

واضافه بر دلايلي كه من ذكر كردم، اقوال اهل علم كه برگرفته شده از كتاب وسنت است وكساني كه سخن‌هاي آنان ميان امت ارج نهاده مي‌شود اين مسئله را تاكيد مي‌كند كه حجت‌ اقامه نمي‌شود مگر با فهميدن آن.

ابن العربي مي‌گويد: «جاهل واشتباه‌كار از اين امت از عملي از كفر وشرك انجام داد كه انجام دهنده آن كافر ومشرك مي‌شود او با جهل واشتبه معذور دانسته مي‌شود، تا وقتي كه حجتي كه ترك كننده آن كافر مي‌شود براي او به‌طور واضح وروشن بيان شود كه بر فردي چون او مشتبخه نمي شود وكسي كه چيزي‌راغ انكار مي‌كند كه امت به‌طور قطع به آن اجماع كرده است كه هريك از مسلمين آنرا بدون نظر وتامل مي‌شناسد كه از دين است»
.

وابن قدامهع بعد از  اينكه گروهي از سلف‌را ذكر كده كه بعضي از امور حرام را با تاويل حلال قرار داده‌اند وكافر قرار داده نشده‌اند، مي‌گويد: «پس در مورد كساني كه مانند آنها هستند حكم آنها بيرون كرده مي‌شود، وهمچنين هر جاهل وناداني به‌چيزي كه ندانستن آن ممكن است به كافر بودناو حكم نمي‌شود تا وقتي كه اين را بداند وشبه از او زايل شود واو آن‌را بعد از آن حلال بداند، »
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «وهمچنين اقوالي كه گوينده آن كافر مي‌شود، بسا وقت اينطور مي‌شود كه فردرا نصوصي كه موجب شناخت حق مي شوند نرسيده است، يا گاهي به او رسيده اما نزد او ثابت نيستؤ يا نمي‌تواند آن‌را بفهمد ويا اينكه شبهه‌هايي براي او پيش آمده كه خداوند اورا به‌خاطر آن معذور قرار مي‌دهد پس هرسي از مؤمنين كه در طلب حق كوشش نموده واشتباه كرده است خداوند متعال اشتباه اورا مي‌بخشد هركس كه مي‌خواهد باشد. اين باوري است كه اصحاب پيامبر ( وتوده ائمه اسلام برآن بوده‌اند»
.

ونيز مي‌گويد: «پس هيچ فردي حق ندارد كه يكي از مسلمين ‌را كافر قرار دهد گرچه آن مسلمان دچار اشتباه شده باشد تا وقتي حجت بر او اقامه شود وبرايش روشن وواضح شود وكسي كه ايمانش به يقين ثابت است با شك زايل نمي شود بلكه ايمان از او زايل نمي‌شود مگر بعد از اقامه حجت وازاله شبهات»
.

ومي‌گويد: «هركسي با خدا وپيامبرش به‌طور مطلق ايمان داشته باشد وبه او علم به اين اندازه نرسيده كه راه درست‌را براي او روشن نمايد به كافر بودن او حكم نمي‌شود تا وقتي حجت بر او اقامه شود حجتي كه هركسي با آن مخالفت ورزد كافر مي‌شود، زيرا بسياري از مردم در تاويل قرآن اشتباه مي‌كنند، وبسياري از معاني كتاب وسنت‌را نمي‌داند واين امت به خاطر اشتباه وفراموشي مؤاخذه نمي‌شود وكفر ثابت نمي‌شود مگر بعد از ايمان»
.

وابن قيم مي‌گويد: «قيام حجت به اعتبار اختلاف زمان‌ها ومكان‌ها وافراد فرق مي‌كند پس گاهي حجت بر كفار در زماني اقامه مي‌شود ودر زماني ديگر نه، ودر منطقه وجايي وجايي ديگر نه همانگونه كه حجت گاهي بر شخص اقامه مي‌شود وبر شخصي ديگر يا به‌خاطر عقل نداشتن ونفهميدن وتشخيص ندادن او مانند بچه وديوانه.

يا اينكه به‌خاطر نفهيمدن پيام حجت اقامه نمي‌شود مانند كسي كه پيام‌را نمي‌فهمد ومترجمي حضور ندارد كه براي او ترجمه كنند پس چنين كسي به منزله كر است كه چيزي نمي‌شنود ونمي‌تواند بفهمد واين يكي از چهار نفري است كه روز قيامت خداوند‌را مي‌گويند كه حجت پيش ما نيامده است»
.

وشيخ جافظ حكمي بعد از سخن از اهل بدعت‌هايي كه انسلان‌را كافر مي‌كند از قبيل جهميه وقدريه مي‌گويند: «… اما از اينها افرادي هستند كه كافر بودنشان قطعي است، بلكه او نسبت به دين بيگانه واز سرسخت‌ترين دشمنان آن است، وگروهي ديگر از اينها هستند كه فريب خورده‌اند مسئله براي آنها مشتبه وخلط شده است به كافر بودن اينها بعد از اقامه حجت بر آنها والزامشان حكم كرده مي‌شود
».

پس اقوال اهل علم برآنچه دلالت مي‌كند كه نصوص دلالت مي‌كنند كه حجت بجز با فهميدن آن اقامه نمي‌شود، وتكفير بجز بعد از بيان وتوضيح اقامه نمي‌شود.

تحقيق قول شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در مسئله فهميدن حجت: مسئله تكفير از مسائلي است كه شيخ محمد بن عبدالوهاب به تحقيق در آن مشهور است، بنابراين رساله‌ها وعبارت‌ها وفتواهاي نقل شده از شيخ در اين مسئله زياد است طوري كه اگر جمع كرده شود به چندين جلد مي‌رسد وازآنجا كه كلام شيخ در مسئله تكفير در هرجايي از كتاب‌ها ورساله‌هايش بنابر احوال مختلف بر حسب حالات مخاطبين آن كتاب‌ها ونامه‌ها از نظر  گستردگي دانش وكمي آن وبرحسب حالات مؤثر در حكم در مسئله تنزل مي‌يلبد.

اين مطلب به اختلاف بررسي كنندگان كتابهايش بعد از او در ارائه راي شيخ در مسئله فهميدن حجت انجاميده است، واين از مهم‌ترين وخطرناكترين مسائل تكفير است كه مسائل ديگر برآن بنا مي‌شود. بنابراين بعضي از اهل علم از كساني كه شاگرد كتابهاي شيخ هستند وپرچم دعوت‌زرا بعد از او به‌دست گرفته‌اند به اين باورند كه شيخ براي قيام حجت فهميدن حجت‌را شرط قرار نمي‌دهد بلكه هر وقت حجت به شخص رسيد بر او قايم شده گرچه آن‌را نفهميده باشد واز بعضي از سخن‌هاي شيخ به اين استدلال كرده‌اند.

ويكي از اين علما كه اين رأي را دارد شيخ علامه اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
 رحمهم الله جميعاً است.

اين مطلب از شيخ در رساله‌اي كه فقط آنرا در مورد اين مسئله به‌نام (حكم تكفير المعين والفرق بيان قيام الحجة وفهم الحجة). ذكر شده است او بعد از نقل بعضي عبارت‌ها از شيخ در اين مسئله مي‌گويد: (اين سه جا است كه در آن ذكر مي‌شود كه حجت با قرآن اقامه شده برهركسي كه به او قرآن رسيده وآن‌را شنيده است گرچه آن‌را نفهميده باشد)
.

وقوي‌ترين دليلي كه از آن استدلال مي‌شود كه شيخ فهميدن حجت‌را شرط نمي‌داند سخن خود شيخ است كه در يكي از نامه‌هايش آمده است كه: «به براردران سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، آنچه شما از كلام شيخ
 ذكر كرديد كه هركسي فلان وفلان‌را انكار كند وحجت براو اقامه شود، وشما در مورد اين طاغوت‌ها وپيروانشان شك داريد، آيا حجت برآنها قايم شده، اين عجيب است چگونه شما در آن شك مي‌كنيد ودرحالي كه من بارها آن‌را براي شما توضيح داده‌ام پس كسي كه حجت بر او قايم شنده كسي است كه تازه اسلام آورده وكسي است كه در صحرا رشد نموده يا در مسئله پوشيده‌اي  مانند صرف وعطف باشد  پس او كافر قرار داده نمي شود تا وقتي بداند، واما اصول دين كه خداوند آن‌را واضح نموده در كتابش بيان كرده است همانا حجت خدا قرآن است، اما اصل اشكال اين است كه شما بين قيام حجت وبين فهميدن آن فرق نمي‌گذاريد بيشتر كافران ومنافقان مسلمان حجت خدا با اينكه بر آنها اقامه شده نفهميدهخ اند همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد: [ام تحسب أن اكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً]

ترجمه: آيا گمان مي‌بري كه بيشتر آنان (چنانكه بايد) مي شنوند يا مي‌فهمند (نه آنان تفكر وتعقل ندارند) ايشان همچون چهارپايان هستند وبلكه گمراهتر.

وقيام حجت ورسيدن آن يك نوع است وبرآنها قائم شده وفهميدن آن نوعي ديگر است وحجت با رسيدن به آنها بر آنها قائم گرچه آن‌را نفهمند…»
.

ودر حقيقت اين عبارت از شيخ محمد ممكن است از آن فهميده شود كه او فهميدن حجت‌را در قيام آن بر شخص شرط نمي‌داند بلكه اين ظاهر كلام او است. اما تبارت هاي ديگري از او آمده كه دلالت مي‌كند كه او فهميدن حجت‌را قبل از كافر قرار دادن شرط مي‌داند.

او در نامه‌اش براي شريف مي‌گويد: «ووقتي ما كسي‌را كه بتي‌را مي‌پرستند كه بر گنبد عبدالقادر است وبتي‌را مي‌پرستد كه بر قبر احمد بدوي وامثال آنها است را به‌خاطر جهل وناداني‌اشان وبه خاطر اينكه كسي نيست كه آنهارا آگاه كند كافر قرار نمي‌دهيم
. پس چگونه ما كسي‌را كه به خدا شرك نورزيده به‌خاطر اينكه به‌سوي ما هجرت نكرده وآنهارا كافر قرار نداده وجنگ نكرده است كافر قرار مي‌دهيم با خدايا تو پاك هستي اين بهتان بزرگي است
، پس گفته شيخ اينجا (ه‌خاطر ناداني‌اشان وبه‌خاطر اينكه كسي كه آنهارا آگاه كند) ودر بعضي نسخه‌ها آمده (نبود كسي كه آنهارا بفهماند) نص صريحي از او رحمه الله است كه نفهميدن حجت‌را در قيام حجت شرط قرار مي‌دهد واگرنه معلوم است اينهايي كه او از آنها نام برده در سرزميني اسلامي زندگي مي‌كنند وقرآن وكتابهاي حديث ميان آنها منتشر وپخش است مگر اينكه آنها نيازمند كسي از علماي اهل سنت هستند كه براي آنها حجت‌را بيان كند».

ومي‌توان بين قول شيخ در اينجا وبين قول گذشته او اينطور جمع كرد: كه شيخ رحمه الله بين فهم مختصر واجمالي از آن منظور شارع درك كرده شود وبين فهم مشروح ومفصل نصوص مانند فهميدن اهل علم وايمان آن‌را فرق مي‌گذارد.

فهميدن اول درقيام حجت شرط است زيرا ممكن نيست كه حجت قائم بشود مگر با آن وكلام او دراينجا برآن حمل مي‌شود وآن شرط قرار دادن فهميدن در قيام حجت وتكفير است.

وفهميدن نوع دوم: در قيام حجت منتفي است وسخن شيخ در اين مورد كه فهميدن‌را در قايم شدن حجت شرط قرار نداده است به اين نوع فهميدن حمل مي‌شود.

وبعضي از گفته‌هاي شيخ به اين مطلب شهادت مي‌دهد او در ضمن سخن از اين مسئله مي‌گويد: پس وقتي كه فرد معين وقتي حجت براو اقامه شد كافر قرار داده مي‌شود پس معلوم است كه قيام حجت به معني اين نيست كه سخن خئدا وپيامبرش‌را مثل ابوبكر صديق ( بفهمد بلكه وقتي كلام خدا وپيامبرش به او رسيد وچيزي كه با ان او معذور قرار داده شود وجود نداشت پس او كافر است»
.

پس شيخ تصريح نموده كه فهميدن منتفي در شرط بودن قيام حجت همان فهميدن دقيق مسئله است مانند فهميدن ابو بكر ( واين قيدي كه شيخ آنرا اينجا ذكر نموده است چيزي است كه مناسب است ظاهر سخن شيخ در شرط قرار ندادن فهميدن قيام حجت به آن مقيد شو، وفهميدني كه شرط نيست فهميدن مشروح ودقيق است نه فهميدن اجمالي كه هدف از خطاب وپيام بجز با آن دانسته ودرك نمي‌شود
.

پس سخن شيخ محمد رحمه الله با مدلول نصوص وآنچه اهل علم وتحقيق از اهل سنت برآن هستند كه در قيام حجت بر شخص فهميدن آن شرط است موافق است وبا اين دانسته مي‌شود كه نسبت دادن گفته عدم فهميدن در قيام حجت به شيخ اشتباه است، وخداوند با فضل ومنت خويش از همه درمي‌گذرد.

وقبل از اينكه سخن‌را درمورد اين مسئله وآن (اعتبار شرط قيام حجت بر فرد مشخص قبل از كافر قرار دادن او) است پايان دهم نتيجه بدست آمده از پژوهش اين مسئله را بنمابرآنچه نصوص واقوال اهل علم در اين مورد برآن دلالت مي‌كند چنين خلاصه مي‌كنم كه: 

قيام حجت بر اهل بدعت‌هايي كه انسان را كافر مي‌كند وبر ديگر كساني از اهل فسق كه چيزي از اموري كه انسان را كافر مي‌كند انجام مي‌دهند شرطي است معتبر در حكم نمودن به كفر آنها وخارج شدن آنها از دين. زيرا بسياري از اينها در تاويل نصوص شرعي اشتباه مي‌كنند وآن‌را برخلاف منظور آن مي‌فهمند وبه بعضي از اينها اصلاً حجت نرسيده است يا به خاطر علتي كه از رسيدن حجت به آنها منع مي‌نمايد، مانند ديوانگي ويا كر بودن ويا پيري ويا گنگي ولالي كه بين او وبين فهميدن خطاب مانع مي‌شود ويا اينكه به سبب اينكه در صحرايي دور از شهرها واهل علم رشد نموده است پس اينها تا وقتي كه حجتي برآنها اقامه شود كه هركسي با ان مخالفت ورزد به كافر بودنش حكم مي‌شود، كافر قرار داده نمي‌شوند.

اما مناسب است كه هنگام معذور قرار دادن براثر جهالت وعدم قيام حجت بين دو شخص فرق گذاشت:

يكي كسي هدايت‌را مي‌خواهد وآن‌را بر گمراهي ترجيح مي‌دهد وآن‌را دوست دارد اما بر هدايت توانايي ندارد ونيز نمي‌تواند آن‌راطلب كند، چون كسي نيست كه اورا راهنمايي كند.

پس اين كسي است كه به خاطر جهل وناداني‌اش معذور قرار داده مي‌شود وبه كافر بودنش حكم نمي‌شود تا وقتي كه حجت براو اقامه شود.

ودوم: كسي كه از هدايت وآموختن حق روي‌گردانده واز آنچه برآن قرار دارد خشنود وراضي است وچيزي ديگررا برآن ترجيح نمي‌دهد ووجودش چيزي جز آن‌را نمي‌خواهد واگر ناتوان باشد يا براي بدست آوردن هدايت توانا باشد برايش فرقي نيست پس چنين فردي كه به خاطر ندانستن وجهل معذور قرار داده نمي‌شود چون او حق‌را نخواسته است برخلاف فرد اول.

اين تفصيل‌را ابن قيم رحمه الله ذكر نموده است
.

واما اينكه حجت با چه چيزي اقامه مي‌شود.

 اقامه حجت در هر زمان ومكاني با زمان ومكاني ديگر فرق مي‌كند، پس آنچه كه با آن در قرن‌هاي شگوفائي علم با آن اقامه حجت مي‌شود غير از آن است كه در قرن‌هاي افول وانحطاط علم با آن اقامه حجت مي‌شود وآنچه در شهر بوسيله آن اقامه حجت مي‌شود غيراز چيزي است كه در بيابانهاي دور از شهر واهل علم با آن حجت قائم مي‌شود همانگونه كه قيام حجت نسبت به فردي با فردي ديگر بر حسب تفاوت مردم در علم وتوانايي‌هاي عقلي فرق مي كند پس همه اين چيزها بايد رعايت كرده شود.

ودر قيام حجت شرط اين است كه آن فرد معين كه مورد خطاب است حجت‌را طوري بفهمد كه با فهميدن حجت مخالفت خويش‌را با حجتي كه با مخالفت با آن كافر مي‌شود درك نمايد وشرط نيست كه او حجت‌را آنگونه دقيق بفهمد كه اهل علم واهل ايمان آن‌را مي‌فهمند همچنان كه اقرار كردن او به فهميدن حجت شرط نيست بلكه اين امر به اندازه‌گيري فردي كه حجت‌را به او مي‌رساند برمي‌گردد كه او اندازه‌گيري مي‌كند كه آيا فرد مخاطب حجت‌را فهميده يا نفهميده است زيرا بسياري از كفار ومنافقين بعد از اينكه حجت‌را مي‌فهمند وآن‌را مي‌دانند آن‌را انكار مي‌كنند همانگونه كه خداوند از قوم فرعوت خبر داده است كه مي‌فرمايد: [وجحدوا بها واتسيقنتها أنفسهم]

ترجمه: ستمگرانه ومستكبرانه معجزات‌را انكار كردند هرچند كه در دل بدانها يقين واطمينان داشتند (والله تعالي ‌أعلم).

رعايت كردن اين شرط قبل از حكم نمودن بر فرد معين به كفر بسيار مهم است بويژه در باب كافر قرار دادن اهل بدعت‌ها، زيرا بسياري از اهل بدعت‌ها در بلاي مخالفت با شريعت به خاطر تاويل افتاده‌اند وسلف بعضي از آنهارا معذور قرار داده‌اند و آنهارا كافر قرار نداده‌اند، با اينكه بعضي از كارهايشان انسان‌را كافر مي‌كند ونمونه‌هايي براي اين مورد بعد از اين بيان خواهد شد، پس بايد هنگام حكم نمودن به كفر رعايت كرده شود كه شخص معين داراي تاويلي كه گنجايش دارد در عقيده وعملش كه انسان‌را كافر مي‌كند نباشد پس اگر داراي تاويلي بود كه چنين تاويلي گنجايش وراه دارد او به خاطر اين تاويل معذور قرار داده مي‌شود وبه كافر بودنش حكم كرده نمي‌شود تا وقتي كه مخالفت او با دليل روشن شود. وعموم نصوصي كه دلالت مي‌كند كه انسان به خاطر اشتباه معذور است بر معذور بودن به‌خاطر تاويل دلالت دارند زيرا تاويل نوعي اشتباه در اجتهاد است همانگونه كه خداوند تعالي در حكايت از مؤمنين مي‌گويد: [ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا]
.

ترجمه: پروردگارا اگر ما فراموش كرديم يا به‌خطا رفتيم مارا مگير.

وهمانطور كه پيامبر ( فرموده است: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
.

يعني: خداوند از امت من به‌خاطر اشتباه وفراموشي وآنچه برآن مجبور كرده شوند درگذشته است.

وسنت به‌طور خصوص در واقعه‌هاي زيادي دلالت بر معذور بودن به خاطر تاويل مي‌نمايد.

از آن جمله حديثي است كه بخاري از عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما روايت كرده كه مي‌گويد: (بعث النبي ( خالد بن الوليد الي بني جذيمة
 فدعاهم الي الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا
، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع الي كل رجل منا أسيره، حتي إذا كان يوم أمر أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت: والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتي قدمنا علي النبي ( فذكرناه، فرفع النبي ( يديه فقال: اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد مرتين)
.

يعني پيامبر ( خالد بن وليدرا به سوي بني چذيمه فرستاد واو آنهارا به اسلام فرا خواند اما آنها بلد نبودند كه بگويند ما مسلمان شديم وشروع به اين كردند كه مي‌گفتند: بي‌دين شديم بي‌دين شديم، (وقتي آنها چنين گفتند خالد كشتن وبه اسارت گرفتن آنهارا شروع نمود واسير هريك از مارا به خودمان سپرد تا اينكه روزي خالد دستور داد تا هر مردي از ما اسيرش را به قتل برساند، من گفتم: سوگند به خدا كه اسيرم‌را قتل نمي‌كنم وهيچ يك از يارانم اسيرش‌را قتل نخواهد كرد تا اينكه پيش پيامبر ( آمديم وماجرارا براي او بيان كرديم پيامبر ( هردو دستش‌را بلند كرد وگفت: بار خدايا من از آنچه خالد انجام داده بيزار هستم دوبار چنين فرمود.

پس كشتن خالد اينهارا، اشتباهي بود وپيامبر ( از آن كار بيزاري جست اما خالدرا به‌خاطر انجام اين كار مورد مؤاخذه قرار نداد چون او تاويل كرده بود.

ابن حجر در قول راوي كه مي‌گويد: «آنها بلد نبودند كه بگويند اسلام آورديم بنابراين مي‌گفتند بي‌دين شديم بي‌دين شديم، اين سخن ابن عمر دلالت مي‌كند كه او فهميده كه آنها به حقيقت منظورشان اسلام بوده است… اما خالد اين كلمه‌را به‌ظاهر آن حمل نمود زيرا گفته انها كه ما صابئ شديم يعني از ديني بيرون رفته وبه ديني ديگر گرويديم، وخالد به اين اكتفا نكرد تا آنها به صراحت اسلام را به‌زبان بياورند»
.

واز اين مورد حديثي است كه شيخان از جابر بن عبدالله روايت كرده‌اند كه مي‌گويد: (أن معاذ بن جبل ( كان يصلي مع النبي ( ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلوة، فقرأ بهم البقرة، قال فتجوز
 رجل فصلي صلاة خفيفة بلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتي النبي ( فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذاً صلي بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت  فزعم أني منافق فقال النبي ( يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثاً، إقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلي ونحوهما)
.

يعني معاذ بن جبل (( ) با پيامبر ( نماز مي‌خواند سپس پيش قوم خودش مي‌آمد ونمازرا با آنها مي‌خواند (امامت مي‌كرد) وسوره بقره‌را در نماز خواند، مردي ازصف جداشد ونماز كوتاهي خواند اين واقعه به اطلاع معاذ رسيد معاذ گفت: آن مرد منافق است سخن معاذ به مرد رسيد او پيش پيامبر ( آمدو گفت: اي پيامبر خدا ( ما تو مي‌هستيم كه با دستهايمان كار مي‌كنيم وباشترهايمان آب مي‌كشيم معاذ درشب گذشته درنماز امام ما بود وسوره بقره‌را خواند من جداشده ونماز كوتاهي خواندم بنابراين او گمان برده كه من منافق هستم، پيامبر ( فرمود: اي معاذ آيا تو مردم‌را به فتنه مبتلا كني؟ سه بار چنين گفت. وفرموده سوره والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلي ومانند آن‌را بخوان».

ومانند اين موردي است كه درداستان حاطب
 رضي الله عنه آمده است ودرآن داستان آمده است: (فقال عمر يا رسول الله ( قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فاضرب عنقه، فقال رسول الله ( يا حاطب ما حملك علي ما صنعت؟ قال يا رسول الله مالي ان لا اكون مؤمناً بالله ورسوله، ولكني اردت ان يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن اهلي ومالي، وليس من اصحابك الا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن اهله وماله. قال صدق لا تقولوا له الا خيراً. قال فعاد عمرفقال: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فاضرب عنقه قال: أو ليس من اهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد اوجبت اكم الجنة. فاغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله اعلم
) يعني: عمر گفت اي پيامبر خدا اوبه خداو پيامبرش ومؤمنين خيانت كرده به من اجازه بده گردنش‌را مي‌زنم، پيامبر ( فرمود: اي حاطب چه چيزي‌ترا وادار به كاري كرد كه انجام داده‌اي؟ گفت اي پيامبري خدا چه شده مرا كه به خداو پيامبرش ايمان نداشته باشم، اما من خواستم كه پيش قوم قدرتي داشته باشم كه به آن از خانواده ومالم دفاع كرده شود، وهيچ يك از ياران تو نيستند مگر اينكه آن جا از قومش كسي هست كه به ياري خداوند از اهل ومالش دفاع مي‌نمايد. پيامبر فرمود: او راست مي‌گويد به جز خوبي به او چيزي نگوييد. راوي مي‌گويد: عمر شخن خودرا تكرار كردو گفت: اي پيامبر خدا او به خداو پيامبرش ومؤمنين خيانت كرد مرا بگذار گردنش‌را مي‌زنم. 

پيامبرگفت: آيا او از اهل بدر نيست؟ وتو چه مي‌داني شايد خداوند از كارهايشان مطلع بوده وفرموده هرآنچه مي‌خواهيد انجام دهيد من بهشت را برايتان واجب كردم. چشمان عمر پراز اشك شد وگفت: خدا وپيامبرش بهتر مي‌دانند. 

پس اين دو حديث دلالند بر اين دارند كه پيامبر ( كساني‌را كه تاويل مي‌كنند معذور دانسته است وآنهارا به خاطر گفته‌ها وكارهايشان كه درآن تاويل مي‌كردند مواخذه نكرده است معاذ آن مرد مسلمان را منافق گفت وهمچنين عمر رضي الله عنه درمورد حاطب گفته كه او به خدا وپيامبرش ومؤمنان خيانت كرده است واين گفته نيز بعد از گفته پيامبر ( كه فرمود به او جز خوبي جيزي نگوييد تكرار كرد اما با وجود اين پيامبر ( هر يك از معاذ وعمر (رضي الله عنهما) ‌را در اينكه دو مسلما‌را متهم به نفاق نموده بودند معذور قرار داد چون آنها مي‌كردند با اينكه آن كار كفر بود زيرا پيامبر ( فرموده است: (ايما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما
)يعني هركسي به برادرش بگويد كافر همان يكي از آن دو با كفر همراه خواهد بود.

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي گويد: «ثابت شده است كه درميان اصحاب كساني بوده اند كه فردي از امت‌را گفته اند كه او منافق است اما تاويل مي‌كرده اند وپيامبر هيچ يك از آن دورا كافر قرار نداده است
».

وهمچنين گفته ها وكارهاي اصحاب براين دلالت مي‌كند كه آنها به خاطر تاويل فردرا معذور قرار مي‌دادند واز اين مورد يكي اين است كه آنها خوارج را معذور قرارداه وآنها را به خاطر تاويل كافرقرار ندادند.

محمد بن نصر مروزي باسند خودش از طارق
 بن شهاب روايت مي‌كند كه گفت: «من پيش علي بودم وقتي كه او از جنگ اهل نهروان
 فارغ شده بود، به او گفته شد: آيا آنها مشرك هستند؟ گفت: آنها از شرك گريختند، سپس گفته شد پس منافق هستند؟ گفت: منافقان خدارا ياد نمي كنند مگر كم گفته شد پس آنها چه هستند؟ گفت: قومي بودند كه برما تجاوز نموده وشوريدند پس ما به آنها جنگيديم
».

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «هر كسي درقلبش ايمان به پيامبر وآنچه او آورده وجود داشته باشد واو دربعضي از بدعت ها كه بر اثر تاويل انجام مي‌دهد دچار اشتباه شده چنين فردي اصلاً كافر نيست، وبدعت خوارج در بدعت گزاري وجنگيدن با امت وكافر قرار دادن است از همه مردم آشكارتر بودند، ودر ميان اصحاب كسي نبود كه آنهارا كافر قرار دهد نه علي بن ابي طالب نه غير از او فردي ديگر بلكه آنان در مورد خوارج نمودند كه مسلماناني ظالم و ومتجاوز هستند
».

وهمچنين اقوال اهل علم دلالت مي‌كند كه كساني كه تاويل مي‌كنند معذور هستند: از آن جمله قول امام زهري
 رحمه الله است كه مي گويد: «فتنه به وقوع پيوست واصحاب پيامبر ( به وفور يافت مي‌شدند، بنا بر اين اجماع كردنده خون ومالي كه كه به سبب تاويل كردن قرآن آسيب ديد هدر ومعاف است وآن را درمنزلة جاهليت قرار دهيد
».

واز امام احمد روايت است كه او در موردي كسي كه چيز حرامي‌را حلال قرار دهد پرسيده شد گفت: «كسي كه حرام خدارا حلال قرار دهد اگر به آن پافشاري كند وان را حلال بداند وتاويلي نداشته باشد واز آن دست نكشد به نظر من بايد ازاو خواسته شود تا‌توبه كند اگر توبه كرد ودست كشيد وبازگشت من اورا رها مي‌كنم وگرنه اورا به قتل مي‌رسانم
».

سپس سخن او دلالت مي‌كند اگر فردي كه حرام‌را حلال مي‌داند تاويل كننده باشد به‌خاطر تاويلش معذور قرار داده مي شود. وعذر به تاويل ظاهر قول امام بخاري است، او بعضي احاديث را كه دركافر قرار دادن فردي كه برادر مسلمانش‌را كافر قرار مي‌دهد وارد شده اند چنين عنوان گذارده است: (باب در مورد كسي كه برادرش را بدون تاويلي كافر قرار دهد او خودش همان طور است كه اورا مي‌گويد) سپس بابي‌را كه بعد از اين مي‌آيد چنين عنوان گذاشته است (باب در موردي كسي كه فردي‌را كه اين جمله را بر اثر تاويل يا ناداني بگويد كافر نمي‌داند
).

وابو سليمان خطابي رحمه الله مي گويد: «گفته پيامبر ( كه فرمود: به زودي امت من به هفتادو سه فرقه تقسيم مي‌شود نشاني بر اين است كه همه اين فرقه ها از دين خارج نيستند، زيرا پيامبر ( همه‌را لذ امت خويش قرار داده است، ودر اين نيز دلالت است كه فردي كه تاويل مي كند از دين بيرون نمي‌رود گرچه درتاويل خود اشتباه كرده باشد
».

وامام بيهقي رحمه الله مي‌گويد: «هركسي مسلماني‌را بنا برتاويل به طور مطلق كافر قرار دادن او با تاويل از دين بيرون نمي‌شود
».

وابن قدامه رحمه الله مي‌گويد: «هر كسي معتقد به حلال بودن چيزي باشد كه برحرام بودن آن اجماع شده وحكم آن بين مسلمان آشكار گرديده وشبه درآن به خاطر نصوصي كه در حرمت آن نازل شده از بين رفته است مانند گوشت خوك وزنا وامثال آن چيزهايي كه در حرمت آن اختلافي نيست كفر ورزيده است به دليل آنچه كه ما در تارك نماز بيان كرديم، واگر كشتن افراد بي‌گناه وگرفتن مالهايشان را بدون شبه وتاويل حلال بداند همچنين كافر مي شود واگر اين كارها‌را بنا بر تاويل انجام دهد مانند خوارج، سپس ما ذكر نموديم كه بيشتر فقهاء به كافر بودنشان حكم نكرده اند با اينكه آنها خون‌ها واموال مسلمين را حلال مي‌دانند واين كاررا به خاطر تقرب به خدا وثواب الهي انجام مي دهند وهمچنين ابن ملجم
 با اينكه برترين فرد زمانش را به قصد تقرب به خدا كشت به كافر بودنش حكم نمي شود ونيز كسي كه اورا به خاطر اين كارش ستايش مي‌كند وآرزو دارد كه كاري چون كار او انجام دهد به كافر بودنش حكم نمي‌شود زيرا عمران بن حطان
 در مورد ابن ملجم مي‌گويد: «واورا به‌خاطر كشتن علي ستايش مي‌كند ومي‌گويد: 

يا ضربة من تقي ما ذراد بها    الا ليبلغ عند الله رضواناً

اي ضربه‌اي كه از طرف پرهيزگاري زده شد كه از آن جز خشنودي خدا چيزي ديگر نمي‌خواست

إني لأذكره يوماً فأحسبه     أوفي البرية عند الله ميزاناً

من اورا روزي ياد مي‌كنم واورا گمان مي‌برم كه از همه مخلوق پيش خداوند ترازوي اعمالش از نيكي پرتر است.

واز مذهب خوارج دانسته شد كه آنها بسياري از اصحاب را وكساني كه بعد از آنها آمده‌اند كافر قرار مي‌دادند وريختن خونشان بوردن اموالشان را حلال مي‌دانستند ومعتقد بودند كه با كشتن آنها خودرا به خداغ نزديك مي‌نمايند، با وجود اين فقها به كافر بودنشان حكم نكردند به خاطر تاويلشان، وهمچنين در مورد هر كار حرامي كه با تاويلي مانند اين حلال دانسته شود چنين است
.

وهمچنين شيخ الاسلام ابن تيميه در بيش از يك جا در كتابهايش تصريح نموده كه فرد تاويل كننده معغذور است او مي‌گويد: «وفرد تاويل كننده اشتباه‌كار طبق كتاب وسنمت بخشوده شده است وخداوند متعال در دعاي مؤمنان مي‌فرمايد: [ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا]
 

ترجمه: پروردگارا اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم مارا مگير.

ودر حديث صحيح ثابت است كه خداوند عزوجل فرمود كه: (قد فعلت)
 يعني: چنين كردم، ودر سنن ابن ماجه وديگر كتابها آمده است كه پيامبر ( فرمود: (إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان)
 

يعني خداوند شتباه وفراموشي‌را از امت من گذشت كرده است»
.

ومي‌گويد: «فردي كه تاويل مي كند وهدفش پيروي از پيامبر ( است اگر اجتهاد كند ومرتكب اشتباه شود كافر ويا فاسق قرار داده نمي‌شود، واين در مورد مسائل عملي پيش مردم مشهور است اما در مورد مسائل اعتقادي بسياري از مردم اشتباه كنندگان در آن‌را كافر قرار داده‌اند واين گفته از هيچ يك از اصحاب وتابعين واز هيچ يك از ائمه مسلمين ثابت نشده استودر اصل اين اقوال از اقوال اهل بدعت‌ها كساني كه بدعتي ايجاد مي‌كنند وهركسي با آنها مخالفت ورزد اورا كافر قرار مي‌دهند، مي‌باشد، مانند خوارج ومعتزله وجهميه،

واين امر در بسياري از پيروان ائمه مانند بعضي از اصحاب مالك وشافعي واحمد وغيره واقع شده است»

ومي گويد: «وقتي كه سخن كفر باشد لازم نيست كه هركس آن را براثر ناداني يا تاويل بگويد كافر قرار داده شود زيرا ثابت شدن كفر درحق فرد معين مانند ثابت شدن وعيد درحق اوست ووعيد داراي شرايط وموانعي است»

ونيز مي‌گويد: «وهمچنين ساير هفتادو دو فرقه هركسي از آنها منافق باشد او در باطن كافر است وهركسي منافق نباشد بلكه به خدا وپيامبرش در باطن ايمان داشته باشد او درباطن كافر نيست گرچه درتاويل اشتباه كرده باشد واشتباهش هرچه كه باشد فرق نمي‌كند»

وابن حجر اين مسئله‌را تاكيد مي‌كند ومي‌گويد: «هركسي مسلمان را كافر قرار دهد نگاه كرده شود اگر او بدون تاويل مسلمان را كافر قرار دادهد مستحق نكوهش است، وبس وقت خود كافر است، واگر بنا برتاويل چنين چيزي بگويد نگاه كرده شود اگر چنين چيزي گنجايش ندارد نيز مستحق نكوهش است وبه كفر نمي رسد، بلكه براي او جهت اشتباهش بيان كرده مي‌شود وآن گونه كه سزاوار است او مورد سرزنش قرار داده مي‌شود ونزد جمهور علما او به فرد اول ملتحق نمي‌شود. واگر او باتاويلي كه گنجايش چنين امري‌را دارد كسي‌را كافر قرار داده مستحق نكوهش نيست بلكه براو اقامه دليل مي‌شود تا به راه درست برگردد»

وشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابا بطين
 رحمه الله مي‌گويد: «هركسي انسني‌را كافر يا فاسق يا منافق قرار دهد وچنين كاري را با تاويل وبه خاطر اينكه براي خدا خشم گرفته انجام دهد اميد بخشوده شدن او مي‌رود همان گونه كه عمر (رضي الله عنه) درمورد حاطب بن ابي بلتعه گفت كه او منافق است وآنچه از دست كساني ديگر غير از او از اصحاب وديگران سرزده است، اما هركسي شخصي‌را چون خودش خشم گرفته بدون تاويل كافر يا منافق قرار دهد براو ترسيده مي‌شود وبيم خطر مي‌رود»
 واو رحمه الله بعد از بيان اختلاف درمورد كافر قرار دادن خوارج مي‌گويد: «اما بيشتر فقها آنها‌را كافر قرار نمي‌دهند به خاطر اينكه آنها تاويل مي‌گردند وفقها گفته اند هركسي كشتن بي‌گناهان‌را وگرفتن مالهايشان را بدون شبه وتاويلي حلال بداند كفر ورزيده است، واگر اين چيزها‌را بنا برتاويلي مانند خوارج حلال بداند كافر قرار داده نمي‌شوند وخداوند بهتر مي‌داند»

پس با اين ثابت شدن عذر به تاويل از واقعيت نصوص كتاب وسنت واقوال اصحاب وكساني كه بعد از آنها از علماي اهل سنت آمده اند ثابت گرديد دبنا براين عدم تاويل شرطي معتبري درحكم نمودن به كفر برشخص معيني مي‌باشد بنا براين برهيچ فرد از‌افراد معين به كفر حكم نمي‌شود گرچه كاراو از كارهايي باشد كه انسان‌را كافر مي‌كند تا وقتي كه عدم تاويل او درآن ثابت شود پس اگر او تاويل كننده درآن بود اين تاويل مانعي از موانع كافر قرار دادن او شمرده مي‌شود.

ووقتي كه اين ثابت شد پس آنچه رعايت كردن آن دراينجا مناسب است اين است كه: تاويلي كه نصوص واقوال اهل علم برمعذور بودن با آن دلالت مي كند تاويلي است كه دركلام عرب گنجايش آن وجود دارد واز علم ودانش راهي وجهتي دارد.

ابن حجر مي‌گويد: «علما گفته اند: هرتاويل كننده‌اي كه با تاويل خود معذور دانسته مي‌شودگناهكار نيست وقتي كه تاويل اودرزبان عرب گنجايشي داشته باشد ودر علم راه وجهتي براي آن وجود داشته باشد»
 

پس رعايت كردن اين قيد مناسب است ونبايد عذر به تاويل وسيله‌اي باشد كه دستاويزي يراي كافر قرار ندادن كفار زنديق وملحد كه نصوص كتاب وسنت‌را تاويل كرده اند وآن از معاني معروف آن دركلام عرب به قصد باطل كردن شريعت وبرگرداندن مردم از دين خالي كرده اند قرار گيرد.

واين مانند تاويل هاي باطني‌ها براي ظاهر نصوص است كه تاويلات فاسدي است كه نه‌ به‌ذهن خطور مي‌كند ونه شريعت ونه عقل به آن دلالت مي‌كند مانند اينكه روزه‌را به خود نگاه داشتن از پرده برداري وكشف‌ راز تاويل مي‌كنند وكعبه‌را به پيامبروصف‌را به پيامبر ومروه را به علي تاويل مي‌كنندومي‌گويند كه () اجابت داعي امام است. وهفت طواف گرد خانه خانه به معني به محمد تا تمام ائمه هفتگانه است وعبادات، عبارت است منتخبان نيكو استكساني كه ما به پيروي از آنها امر شده‌ايم واغلال (زنجيرها) عبارت از اوامر است وآن تكاليف است وديگر تاويلات فاسدي كه مي‌كنند»
 

پس اين تاويلها درزبان عربي گنجايشي ندارند والفاظ آن احتمال آن‌را ندارد وعلم به جهتي از جهت‌ها براي آن گواهي نمي‌دهد بلكه علم ولغت برباطل بودن آن دلالت دارد.

بنا براين همه علما به كافر قرار دادن اين باطني‌ها اجماع نموده اند وهيچ يك از مسلمانان دركفر آنها شك نكرده است همان گونه كه اين مطلب درمبحث چهارم از مدخل هنگام سخن از فرقه هابيان شد
.  

ونيز وآنچه بايد به آن آگاه بود اين است كه: ازاينكه تاويل در لغت گنجايش داشته باشد لازم نمي‌شود كه صاحب آن به طور مطلق كافر نمي‌شود. زيرا تاويل مشروط به اين است كه هدف از تاويل خواستن حق باشد چون بعضي از سران اهل بدعت غليظ به خاطر شدت مكر وپليديشان بعضي از نصوص‌را تاويلاتي مي‌كنند كه درلغت راهي دارند واين كاررا به قصد روي گردان كردن مردم از معاني صحيح ودرست نصوص انجام مي‌دهند تا اينگونه براي اين دين دسيسه كنند همان گونه كه خداوند متعال از آنها دركتابش خبر داده است ومي فرمايد: [اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله]
 ترجمه: واما كساني كه در‌‌ دلهايشان كژي است براي فتنه انگيزي وتاويل به دنبال متشابهات مي افتند.

پس اينها وقتي براي ما ثابت شود كه چنين قصدي دارند ما به كافر بودنشان حكم مي كنيم گرچه تاويل آنها درلغت گنجايش دارد. وخداوند بهتر مي داند.

وپيان رسيدن اين مسئله روشن سلف درتكفير اهل بدعت‌ها روشن شد بعد از اينكه سخن درآن از طريق دواصل به صورت مشروح ومفصل تكميل گرديد 

اصل اول: متعلق به نظر در عقيده وخود سخن درابتدا از اين جهت كه كفر است مي‌باشد 

اصل دوم: متعلق به بدعت گذار معين است وآيا اينكه در او شرايط كافر قرار دادن تحقق يافته وموانع آن منتفي شده است يانه.

وبعد از اينكه بررسي مهم ترين جوانب متعلق به اين دو اصل برحسب آنچه نصوص واقوال سلف برآن دلالت دارد پايان پذيرفت گمان مي برم كه نيشانه هاي كلي وقوعد صحيح روشن سلف دركافر قرار دادن افراد وفرقه‌هاي اهل بدعت ها مشخص گرديد. وخداوند بهتر مي‌داند.

واما موضع آنها درفاسق قرار دادن اهل بدعت كه درآنماز اين مفصل اشاره شد كه بعد از فارغ شدن از بحث موضع سلف دركافر قرار دادن اهل بدعت به آن پرداخته خواهد شددرحقيقت كه روش سلف درآن بر همان قواعدي كه روش آنها درتكفير بر آن استوار است قرار دارد چون اطلاق كردن كفر وفسق ونصوص وعيد از يك مورد هستند بنا بر اين سلف در اطلاق كردن اين چيزها برافراد معين به قواعد واحدي پايبند هستند.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «ما نصوص وعد ووعيد وكافر قرار دادن وفاسق قرار دادن را به صورت مطلق مي‌گوييم وبر فرد معيني حكم نمي‌كنيم كه دراين حكم عام عام داخل است تا وقتي كه درمورد او دليل مقتصي كه معارضي ندارد قايم شود»

ونيز مي‌گويد: «همانا نصوص وعيد كه دركتاب وسنت وتصريحات ائمه به كافر قرار دادن وفاسق قرار دادن وامثال آن، لازم نيست مقتضاي اين نصوص وتصريحات درحق فرد معين ثابت شود مگر اينكه شرايط يافته شوند وموانع منتفي شود»

وبنا براين نظر حكم كردن بر بدعت گذار به فسق برحسب آنچه دربحث تكفير گذشت مبني بردو اصل است: 

اصل اول: اينكه نصوص دلالت كند كه اين كار يا گفتار تازه ايجاد شده فسق است.

اصل دوم: اين حكم در حق انجام دهنده يا گويندة معين طوري اورا در برگيرد كه شرايط فاسق قرار دادن درحق او به طور كامل وجود داشته باشد وموانع منتفي باشد.

وضوابطي كه در بررسي اين دو اصل كه انطباق آن قبل از حكم نمودن به كفر بربدعت گذار بايد رعايت كرده شود ذكر كردم، همان ضوابطي است كه رعايت كردن آن قبل از حكم نمودن بر بدعت گذار به فسق لازم است. غير از اينكه وقتي در مسئله اول از اصل اول ضوابط بدعت‌هايي كه انسان‌را كافر مي كند بيان داشتم در اينجا ضابطه بدعت هاييكه انسان‌را فاسق مي كند به اختصار بيان مي كنم.

وخلاصه سخن در اين مسئله اين است: كه اگر بدعت‌ها از آن بدعت هايي نباشند كه انسان را كافر مي كند يا از آن بدعت هايي هستند كه انسان‌را فاسق مي كنند يا ازآن بدعت هايي اند كه انسان را فاسق نمي‌كنند ووقتي شناخت بدعت هايي كه انسان‌را كافر مي‌كند تمام شد

پس دراينجا نياز است كه بدعت هايي كه انسان را فاسق مي‌كند از بدعت‌هايي كه انسان را فاسق نمي‌كند تشخيص داده شود وجدا كرده شود، واين با تشخيص بدعت هاي بزرگ كه فسق هستند از بدعت هاي كوچك كه انجام دهند آن فاسق نمي شود انجام مي‌گيرد.

وشاطبي اين اين مسئله را تحقيق كرده وبيان نموده است كه ضابطه فرق گذاشتن بين بدعت هاي بزرگ وبدعت‌هاي كوچك ضابطه فرق گذاشتن بين گناهان كبيره وصغيره است سپس بيان آن‌را آغاز كرده وگفته است: «ونزديكترين راه وصورتي كه براي اين مطلب مي‌توان جست همان چيزي است كه در كتاب (الموافقات) مورد تاكيد قرار گرفته است كه گناهان كبيره منحصر در اخلال ورزيدن در ضرورت‌هاي معتبر درهر ديني است وآن دين ونفس ونسل وعقل ومال است وهرآنچه به آن تصريح شده به اين امور بر مي‌گردد وآنچه برآن تصريح نشده در اعتبار ونظر درمحل آن قرار مي‌گيرد واين چيزي است كه چيزهاي پراكنده‌اي را كه علماذكر بيان كرده‌اند وآنچه كه بيان نكرده‌اند ولي به معناي آن است‌را جمع مي‌نمايد پس ما در مورد بدعت‌ها كبيره نيز چنين مي‌گوييم: آنچه باعث ايجاد اخلال در اصلي از ضرورت‌ها باشد كبيره است وآنچه چنين نيست صغيره است»
. 

سپس بيان كرده كه بدعت صغيره با شرايطي بر حكم خود باقي وهمچنان صغيره است:

يكي اينكه بر آن بدعت مداومت نشود، واگر هميشه انجام گيرد كبيره مي‌شود همانگونه كه گناهان صغيره در صورت اصرار برآن كبيره قرار مي‌گيرند چنانكه گفته شده است «در صورت اصرار ديگر صغيره نيست وبا طلب آمرزش، گناه، كبيره نمي‌شود»
.

دوم اينكه: به آن بدعت مردم‌را دعوت ندهد زيرا بدعت ممكن است گاهي بااضافه به چيزي صغيره باشد سپس بدعت گذار به گفتن آن وعمل كردن به مقتضاي آن دعوت مي‌دهد ودر نتيجه گناهان همه اينها برگردن او خواهد بود.

سوم اينكه: ين بدعت‌ها در جاهايي انجام نشود كه محل اجتماع مردم است يا جاهاي كه سنت‌ها در‌آنجا اقامه مي‌شودونشانه‌هاي شريعت آشكار مي‌گردد.

چهارم: كه آنرا كوچك وناچيز نداند.

پس وقتي اين شرايط تحقق يافت پس اميد است كه بدعت صغيره همانطور صغيره محسوب شود پس اگر يك شرط يا بيشتر ازآن منتفي شود بدعت كبيره مي‌شود يا بيم آن مي‌رود كه كبيره شود همانگونه كه گناهان چنين هستند
.

پس با اين شناخت ضابطه بدعت‌هايي كه انسان را فاسق مي‌كند در مقابل ضابطه بدعت‌هايي كه انسان‌را كافر مي‌كند تكميل شد.

اما مسائلي غير از اين مسئله كه تحت  اين دو اصل بررسي آن پايان يافت يا از شرايط وموانع اعتبار شود در حكم كردن به فسق معتبر است همانگونه كه در حكم كردن به كفر اعتبار دارد. وخداوند بهتر مي‌داند.

وبا اين هدف از آوردن اين فصل در بيان موضع اهل سنت در مورد كافر قرار دادن اهل بدعت‌ها وفاسق قرار دادنشان محقق شد.

پس خداوندرا به‌خاطر فضل وتوفيق او سپاس.

-فصل دوم:

موضع اهل سنت درمورد لعنت كردن اهل بدعت ودعا كردن عليه آنها.

نخست: موضع اهل سنت در مورد لعنت كردن اهل بدعت

اصل لعن درلغت يعني: طرد ودور انداختن

درقاموس مي‌گويد: «لعنه: كمنعه، طرده وابعده: فهو لعين وملعون
»

لعنه مانند منعه: يعني اورا دور انداخت ودور كرد پس او نفرين شده ورانده شده است.

ولعن از جانب خدا: يعني راندن ودور كردن از رحمت خدا

.از جانب مخلوق يعني: ناسزا ودعا. ابن اثير درانهايه چنين گفته است
.

ولعنت كردن بدعت گذار درجمله جايز است زيرا موجبات لعنت سه چيز است: (كفر وفسق وبدعت) غزالي درالاحياء
به اين تصريح نموده ونصوص شرعي برآن دلالت دارد.

اما لعنت به خاطر كفر، اين گفته خداوند برآن دلالت دارد كه مي‌فرمايد: {ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا
} ترجمه: خداوند قطعاً كافران‌را نفرين واز رحمت خود محروم ساخته است وبراي ايشان آتش سوزاني فراهم كرده است.

ومي‌فرمايد: {وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا
} ترجمه: گفتند دلهاي ما سرپوشيده ودر غلاف است بلكه خداوند آنان‌را به خاطر كفرشان نفرين نموده وكمتر ايمان مي‌آورند

وگفته خداوند كه مي‌فرمايد: {ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا
} ترجمه: وليكن خداوند آنان‌را به سبب كفرشان نفرين نموده است ولذا جز شما راندكي ايمان نمي‌آورند

ودلايل برلعنت كفار از كتاب وسنت زياد است وما اينجا به آنچه حكم بوسيله آن ثابت مي‌شود اكتفا نمده‌ايم.

واما لعنت كردن به خاطر فسق دلايل برآن زياد است

از آن جمله گفته پيامبر ( كه فرمود: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
) يعني: خداوند دزدرا لعنت كند تخم مرغ‌را مي‌دزدد پس دستش قطع مي‌شود وريسمان‌را مي‌دزدد ودستش قطع مي‌گردد.

وفرموده پيامبر ( كه فرمود: (لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوي محدثاً، ولعن الله من غير منار الارض
) يعني: خداوند لعنت كند كسي‌را كه پدر ومادرش‌را لعنت مي‌كند وخداوند لعنت كند كسي‌را كه بدعت گذاري‌را پنهان دهد وخداوند لعنت كند كسي‌را كه نشانه‌هاي زمين‌را تغيير دهد.

واز ابن عباس روايت است كه گفت: {لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء والهتشبهات من النساء بالرجال
}. يعني: پيامبر ( مرداني كه خودرا با زنان  مشابه مي‌كنند وزناني كه خودرا به گونه مردان مي‌كنندرا لعنت كرده است.

واما لعنت به خاطر بدعت حديثي كه علي رضي الله عنه از پيامبر ( روايت كرده برآن دلالت مي‌كند وآن حديث درصحيحين آمده است كه (المدينة حرم من عي
ر الي كذا، فمن احدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
) يعني: مدينه حرم است از عير تا فلان جا، پس هركسي درآن حادثه‌اي ايجاد كرد پس براو باد لعنت خدا وملائكه وتمام مردم.

پس رخدادهايي كه درحديث بر آن لعنت شده شامل بدعت هم مي‌شود چون بدعت‌ها رخدادهاي ايجاده شده دردين هستند حسن بصري رحمه الله از (رخداد) وارد شده درحديث پرسيده شد گفت: «اهل فتنه‌ها همه حادثه آخرينان هستند وهوا پرستان همه اهل رخداد آخريني هستند
» 

بنا براين امام بخاري اين حديث‌را دردوجا از كتاب الاعتصام ذكر كرده است
.

ولعنت به خاطر ايجاد رخدادها گرچه مقيد به ايجاد حادثه درمدينه وارد شده است اما حكم آن درمورد هر رخداد آخريني عام است وهر يك‌را شامل مي‌شود ابن وضاح از اسد بن موسي
 روايت كرده كه او گفت: «پيامبر ( هوا پرستان‌را لعنت كرده است وخداوند از آنها چيزي‌را نمي پذيرد نه فرضي‌را نه نفلي‌را
»

وامام شاطبي با استدلال از آنچه درمعرض نكوهش بدعدت‌ها تاكيد كرده كه صاحب بدعت به زبان شريعت لعنت شده است مي‌گويد: «واينكه بدعت گذار بر زبان شريعت لعنت شده بنا بر گفته پيامبر ( است كه فرمود: (من احدث حدثاً او آوي محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين)
» 

يعني: هركسي بدعتي ايجاد كند يا بدعت گذاري‌را پنهان دهد پس براو باد لعنت خدا وملائكه وتمام مردم.

ودرجايي ديگر به صدد تاكيد اين مساله بعد از بيان حديث مي‌گويد: «اين حديث درسياق عموم قرار دارد بنا براين شامل هر چيز تازه ايجاد شده‌اي كه با شريعت متضاد است مي‌شود وبدعت‌ها از زشت‌ترين چيزهاي تازه ايجاد شده اند

وامام مالك درمورد مسئله‌اي از اين استدلال كرده كه به ياري خداوند درجايش خواهد آمد وآن اين است كه اگر حديث مختص به مدينه باشد پس غير از آن نيز درمعني ومفهوم آن داخل مي‌شود
» 

وابن حجر درشرح حديث درحالي كه علت اينكه امام بخاري اين حديث‌را دركتاب الاعتصام ايراد نموده مي‌گويد: «وهدف از ايراد حديث دراينجا لعن كردن كسي است كه رخدادي تازه ايجاد كند، پس گرچه آن درحديث هقيد به مدينه مي‌باشد اما حكم درمدينه وغير از آن تمام است اگر رخداد تازه ايجاد شده از امور متعلق به دين باشد
»

واز كساني كه از حديث به عموم لعن برهر بدعت گذاري استدلال كرده اند شيخ سليم هلالي حفظه الله است كه مي‌گويد: «صاحب هر بدعتي ملعون است به دليل گفته پيامبر ( كه فرمود: (من احدث…)
 سپس حديث‌را بيان داشته است وآنچه مساله‌را بيشتر روشن مي‌كند وتاكيد مي‌نمايد كه فهميدن علما حديث‌را اينگونه كه حكم درآن درمورد هربدعت گذاري عام است صحيح ودرسنت است.

مطلبي است كه دربعضي روايات حديث آمده كه هربدعت گذاري بدون تخصيص به طور مطلق لعنت شده است».

از آن جمله روايتي است كه امام احمد درمسند از طريق قيس بن عباد
 آورده كه او مي‌گويد: «من وواشتر
 به سوي علي ( رفتيم وگفتيم آيا پيامبر ( به تو چيزي گفته است كه براي عموم مردم نگفته؟ گفت نه مگر آنچه دراين نوشته‌ام هست.

مي‌گويد نوشته‌اي بود كه درغلاف شمشيرش قرار داشت ودرآن نوشته بود كه خون مؤمنان با يكديگر برابر است، وآنها دربرابر ديگر يدواحدي هستند، وپاين‌تر خود آنها مي‌تواند كسي‌را پنهان دهد، آگاه باشيد مؤمن درعوض كافر كشته مني‌شود وكسي كه با مسلمانان عهد وپيمان ببندد دردوران عهدو پيمانش كشته نمي‌شود، هركسي چيز تازه‌اي (دردين) ايجاد كرد يا بدعت گذاري‌را پنهان داد پس لعنت خدا وملائكه وتمام مردم براو باد
». پس با اين ثابت شد كه هربدعت گذاري مستحق لعنت است گرچه اهل بدعت‌ها دراستحقاق لعنت با توجه به تفاوت بدعت‌هايشان متفاوت اند.

بعضي از آنها هستند كه از سه جهت مستحق لعنت اند وآن بدعت گذار كافر است كه براثر بدعتش كافر گرديده است.

او به خاطر بدعتش مستحق لعنت است گرچه بدعت از بدعت‌هايي نباشد كه انسان‌را فاسق يا كافر مي‌كند بنا برآنچه كه حديث سابق برلعنت كردن هربدعت گذاري دلالت دارد. واو به دلايل لعنت كردن فاسق، مستحق لعنت است زيرا كفري كه او درآن واقع شده از فسق بزرگتر است بنا براين او به لعنت شدن از فاسق اولي‌تر است ونيز او به خاطر كفرش مستحق لعنت است بنا بردلايلي كه بر جايز بودن لعنت كردن كافران دلالت مي‌كند.

وبعضي از اهل بدعت از دو جهت مستحق لعنت مي‌باشند وآن بدعت گذاري است كه براثر بدعت فاسق شده است او به خاطر بدعت گذاري مستحق لعنت است ونيز به خاطر فاسق بودن هم سزاوار لعنت است بنا بردلايلي كه برلعنت كردن به خاطر ايجاد بدعت وفسق دلالت مي‌كند.

وبعضي از اهل بدعت فقط از يك جهت مستحق لعنت شدن هستند وآن بدعت گذاري است كه با ايجاد بدعت به حد كفر يا فسق نرسيده است.

خوب است كه دراينجا فرق بين لعنت كردن كافر وبين لعنت كردن فاسق وبدعت گذار مسلمان‌را تذكر دهيم، لعنت شدن كافر موجب دور شدن او از رحمت خداوند براي هميشه مي‌گردد واما لعنت شدن مسلماني كه مستحق لعنت است با آن دور شدن او از رحمت به طور موقت به دست مي‌آيد

امام نووي درشرح حديث «هركسي بدعت ايجاد كند يا بدعت گذاري‌را پناه دهد پس براو لعنت خدا وملائكه وتمام مردم باد» مي‌گويد: «ومعني‌اش اين است كه خداوند تعالي اورا لعنت مي‌كند،

وهمچنين ملائكه وهمه مردم اورا لعنت مي‌كنند، واين مبالغه است دردور كردن او از رحمت خدا زيرا لعنت درلغت طرد ودور كردن است، گفته اند منظور از لعن دراينجا عذابي است كه به خاطر گناهش مستحق آن مي‌گردد، منظور از آن وراندن از بهشت درابتداي امر است ومانند لعنت كفار نيست كه به طور كلي از رحمت خداوند دور كرده مي‌شوند. وخداوند داناتر است
».

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درمحل استدلالش بركفر ناسزا گوينده پيامبر ( به فرموده خداي تعالي كه مي‌فرمايد: {ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاباً مهيناً
}ترجمه: كساني كه خدا وپيغمبرش‌را آزار مي‌رساند، خداوند آنان‌را دردنيا وآخرت نفرين مي‌كند وعذاب خوار كننده‌اي براي ايشان تهيه مي‌بيند. مي‌گويد: «او بيان داشته است كه آنها‌را دردنيا وآخرت لعنت كرده وبراي آنها عذابي خوار كننده آماده كرده است، ولعن يعني: دور كردن از رحمت، وهركسي‌را خداوند دردنيا وآخرت از رحمتش طرد كند وبراند نيست مگر كافر، زيرا مؤمن بعضي وقتها به او نزديك مي‌شود تا اينكه مي‌گويد: پس بيان داشته است كه او تعالي كافررا از رحمت خود در هردو جهان دور كرده است ودرمورد سائر كساني كه لعنت شده اند درمورد آنها گفته شده (لعنه الله) يعني خدا اورا لعنت كند يا (عليه لعنة الله) يعني: براو باد لعنت خدا، واين لعنت با دور شدن او دروقتي از وقتها از رحمت انجام مي‌شود وبين اعنت خدا براو باد يا براو باد لعنتي هميشه وعام وبين كسي كه اورا به طور مطلق لعنت كرده فرق گذارده است
» 

ووقتي كه اين ثابت شد پس آنچه ما دراينجا بيان كرديم از قبيل حكم لعنت كردن بدعت گذار واينكه لعنت كردن آن طبق آنچه نصوص برآن دلالت مي‌كند جايز است از باب لعنت مطلق است ولعنت مطلق با لعنت معين درحكم فرق مي‌كنند.

وتفصيل آن اين است كه لعنت داراي سه مرحله است كه غزالي درالاحياء
آن‌را ذكر كرده است:

مرتبه اول: لعنت با وصف عام‌تر مانند اينكه بگويي لعنت خدا بركافران وبدعت گذاران وفاسقان باد

مرتبه دوم: لعنت با صفت‌هاي خاص‌تري مانند اينكه بگويي لعنت خدا بريهود ونصارا ومجوس وقدريه وخوارج وروافض باد.

مرتبه سوم: لعنت براي شخص معين مانند اينكه بگويي: زيد خدا اورا لعنت كند ودرحالي كه او كافر يا فاسق يا بدعت گذار است.

پس مرتبه اول ودوم از باب لعن
 مطلق هستند 

ومرتبه سوم از مورد لعنت معين است ولعنت مطلق همان است كه حكم آن قبلاً بيان شد واينكه اطلاق آن براهل بدعت جايز است. 

ودلايل جايز بودن لعنت كردن به صفت عام‌تر مانند كفر وفسق وبدعت قبلاً گذشت واين مرتبه اول از دو مرتبهة لعنت مطلق است

اما مرتبه دوم وآن لعنت كردن به صفت‌هاي خاص‌تر است كتاب وسنت واقوال ائمه برآن دلالت مي‌كند خداوند متعال مي‌فرمايد: {وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
}ترجمه: (برخي از) يهوديان مي‌گويند: دست خدا به غل وزنجير بسته است دستهايشان بسته باد وبه سبب آنچه مي‌گويند نفر نيشان باد بلكه دو دست خدا باز (واو جواد وبخشنده است) هرگونه كه بخواهد مي‌بخشد.

ومي‌فرمايد: {لعن الذين كفروا من بني اسرائييل علي لسان داود وعيسي ابن مريم
}ترجمه: كافران بني اسرائيل برزبان داود وعيسي پسر مريم لعن ونفرين شده اند ومي فرمايد: {فنردها علي ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت
}ترجمه: وآنهارا برگردانيم، يا پيش از آن كه ايشان‌را از رحمت خود بي‌بهره سازيم همان گونه كه ياران شنبه‌را نفرين كرده ونابود نموديم.

واز سنت گفته پيامبر ( است كه فرمود: (لعنة الله علي اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
). يعني: لعنت خدا بريهودي‌ها ونصارا باد كه قبرهاي پيامبرانشان‌را مسجد قرار دادند.

پس با كتاب وسنت لعنت كردن بعضي از گروههاي كفر مانند يهود ونصارا ثابت شد كه دلالت برجايز بودن لعنت كردن گروهها وفرقه‌هايي از اهل بدعت كه چون آنها هستند مي‌كند. 

آنچه از سلف صالح وصحابه وتابعين وكساني كه بعد از آنها آمده اند از سلف امت روايت شده به اين مطلب گواهي مي‌دهد.كه آنها اين فرقه‌هارا لعنت كرده اند يا به صراحت گفته اند كه لعنت كردن اينها جايز است، ومشهور بودن اين روايت‌هايي كه متضمن لعنت كردن فرقه‌هاي اهل بدعت هستند دركتابهاي اهل سنت ونقل كردن علما آن هرنسلي بعد از ذيگري بدون اينكه آن‌را تاكيد نموده واصل قرار داده اند از اموري است كه برجايز بودن لعنت كردن اهل بدعت نزد آنها دلالت مي‌كند واينك بعضي از روايت‌ها بيان مي‌شود:

امام لالكائي درذكر روايت از سلف درنكوهش ومذمت قدريه مي‌گويد: «واز ابن عمر روايت شده كه آنهارا لعنت كرده واز آنها بيزاري جسته است
»

واز سعيد بن جهان
روايت است كه گفت: پيش عبدالله بن ابي اوفي آمدم واو چشمهايش نابينا بود اورا سلام كردم به من گفت: توكه هستي؟ گفتم: من سعيد بن جهان هستم گفت: پدرت چكار كرد؟ گفتم اورا از ارقه كشتند گفت: خدا از ارقه‌را لعنت كند، خدا از ارقه‌را لعنت كند پيامبر ( به ما گفت كه آنها سگهاي جهنم هستند گفتم تنها از ارقه يا همه خوارج گفت بلكه همه خوارج
»

واز عكرمه بن عمار
روايت است كه گفت: «از قاسم بن محمد
 وسالم
بن عبدالله شنيدم كه هردو قدريه كه تقدير الهي‌را تكذيب مي‌كنند لعنت مي‌كردند تا وقتي كه به تقدير خير وشر آن ايمان بياورند
»

وعبدالله بن احمد وديگران از يزيد بن هارون روايت كرده اند كه گفت: «از جهميه ياد كردم، اوگفت: آنها سوگند به خدا كه زنديق هستند لعنت خدا برآنها باد
»

ودرنامه امام احمد به مسدد بن سرهد آمده است
: «گروهي گفته اند قرآن كلام خداست وسكوت كرده وآن واقعه ملعونه است… واما معتزلي‌هاي ملعون ما از اهل علم دريافته ايم كه آنها مردم‌را به خاطر ارتكاب گناه كافر قرار مي‌دهند
»

وعلماي روايت واسناد كه روايت‌هاي سلف‌را دراين مورد پي‌گيري كرده اند واز آنها دراين مورد زياد روايت كرده اند تصريح كرده اند كه سلف فرقه‌هاي اهل بدعت‌را لعنت كرده اند.

امام ابوبكر آجري بعد از اينكه موضع اصحاب‌را درمورد قدريه وانكار اصحاب برآنهارا ذكر كرده است مي‌گويد: «وهمچنين پيروان آنها به نيكي (تابعين) هركسي‌را كه درمورد قدر سخن بي‌جا گفته وآن‌را تكذيب كرده است نفرين ولعنت كرده اند، واز همنشيني با آنها نهي كرده اند وهمچنين ائمه مسلمين از همنشيني با قدريه ومناظره با آنها نهي مي‌كنند
»

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «بنا براين بسياري از پادشاهان وعلما به امر اسلام وجهاد با دشمنانش اهميت داده اند تا اينكه آنها رافضه وجهميه وغير از آنهارا برمنبرها لعنت كرده اند تا جايي كه هرگروهي‌را كه درآن بدعتي ديده اند آن‌را لعنت كرده اند بنا براين كلابيه واشحريه‌را لعنت كرده اند
»

پس با اين آثار وروايت‌هاي نقل شده از سلف صالح جايز بودن لعنت كردن فرقه‌هاي اهل بدعت ثابت شد چون بعضي از سلف خودشان به طور مستقيم فرقه‌هاي بدعت گذاررا لعنت كرده اند وهمچنين بيشتر سلف درعصر صحابه وتابعين وپيروان تابعين كه پيامبر ( به خبريت آنها شهادت داده لعنت كردن آنهارا با چشم خودشان مي‌ديدند وباسجويي خودشان مي‌شنيدند وباوجود اين هيچ يك از آنها اين‌را رد نكرده است كه اين امر دلالت براين مي‌كند كه همه برجايز بودن لعنت كردن فرقه‌هاي اهل بدعت درسزاوار بودن به لعنت همه دريك سطح نيستند 

پس هرچند فرقه بيشتر با سنت مخالفت بود زود عناد وكينه‌اش نسبت به سنت بزرگتر باشد بيشتر سزاوار لعنت است وهرچند فرقه كمتر با سنت هخالفت كند وبه آن نزديك‌تر كمتر سزاوار لعنت است.

بنا براين از سلف معروف است كه آنها فرقه‌هاي بزرگ اهل بدعت‌را كه مخالفت وعناد آن باسنت آشكارتر است از قبيل قدريه ورافضه وجهميه لعنت كرده اند 

با اينكه از آنها معروف نيست كه فرقه‌هايي‌را كه كمتر با سنت مخالفت مي‌ورزند ومخالفت آن آشكار نيست مانند اشعريه‌را لعنت كنند بلكه بعضي از علما از لعنت كردن اشاعره نهي كرده اند وامر نموده اند كه فردي كه اشاعره‌را لعنت مي‌كند بايد تعزير شود چون موافقت با سنت وياري سنت برديگر كارهايشان غالب است.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «وهمچنين درفتواهاي فقيه ابو محمد
فتواي طولاني ديدم كه درآن چيزهاي خوبي بود او از مسائل متعددي برسيده شده كه درآن گفته است…  

واما لعنت كردن علماء ائمه اشعري‌را بايد گفت كه هركسي آنهارا لعنت كند تعزير كرده مي‌شود ولعنت براو برمي‌گردد وعلما ياوران فروع دين هستند واشاعر ياوران اصول دين اند
»

شيخ الاسلام با شرح سخن ابو محمد (عز بن عبدالسلام) مي‌گويد: «پس فقيه ابو محمد نيز لآعنت‌را منع نموده وبه‌خاطر اينكه آنها (اصول دين) را راياري كرده اند وياري آنها چيزي است كه ما ذكر كرديم از قبيل موافقت قرآن وسنت وحديث ورد كردن كسي كه با قرآن وسنت وحديث مخالفت مي‌كند مي‌باشد به تعزير كردن لعنت كننده آنها امر نموده است
»

اين چيزي است كه به لعنت كردن اهلآ بدعت به طور مطلق متعلآق است اما لعن كردن فرد معين از آنها درحكم خود با لعنت مطلق فرق مي‌كند.

وابراز حكم لعنت معين از طريق دومسئله ممكن است:

مسئله اول: اينكه لعنت مطلق مستلزم لعنت فرد معين نيست. 

ونصوص واقوال اهل علم براين مسئله دلالت دارد.درسنت ثابت شده است كه: «كه مردي درزمان پيامبر ( بنام عبدالله بود واورا حمار (خر) لقب مي‌دادند واو پيامبر ( را مي‌خنداند وپيامبر ( اورا به خاطر نوشيدن شراب شلاق زده بود روزي او آورده شد وشلاق زده شد مردي از قوم گفت: بار خدايا اورا لعنت كن، چقدر زياد به خاطر شراب نوشي دستگير وآورده مي‌شود، پيامبر ( فرمود: اورا لعنت نكنيد سوگند به خدا او خدا وپيامبرش‌را دوست دارد
».

پس پيامبر ( از لعنت كردن اين مرد كه نوشيدن شراب‌را تكرار مي‌كرد نهي نمود با اينكه او فرموده است: (لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها
).يعني: خداوند شراب‌را وكسي‌را كه آن‌را مي‌نوشد وساقي آن وفشارنده وآب‌گيرنده آن وفروشنده وخريدار وحامل آن وكسي كه به سوي او حمل مي‌شود وكسي كه پول آن‌را مي‌خورد لعنت كند.

پس اين برفرق بين لعنت كردن مطلق به افعال وغيره وبين لعنت معين دلالت مي‌كند كه اينطور نيت كه هركسي دلايل به طور مطلق برلعنت شدن كاراو دلالت كند كه انجام دهنده آن‌كار به طور معين ملعون است.

واقوال اهل علم همچنين دلالت مي‌كند كه لعنت مطلق مستلزم لعنت معين نيست

امام نووي درشرح حديث (لعن الله السارقة) «خدا سارق‌را لعنت كند» مي‌گويد: «اين دليلي برجايز بودن لعنت كردن گناهكاران غير معين مي‌باشد چون لعنت برنوع است نه برفرد معين ولعنت كردن نوع يك گروه جايز است همان گونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: {الا لعنت الله علي الظالمين
} ترجمه: هانا نفرين خدا برستمگران باد».

واما لعنت كردن فرد معين جايز نيست
.

پس گفته نووي دراين‌جا صريح است كه لعنت مطلق مستلزم لعنت فرد معين نيست- وهدف از آوردن سخن او دراينجا همين بود- من كمي درمورد قول به عدم جايز بود
لعنت كردن فرد معين به طور مطلق احتياط مي‌كردم وتحقيق وتوضيح اين مسئله به زودي انشاءالله بيان خواهد شد. 

وشيخ الاسلام ابن تيميه با تاكيد براين كه لعنت مطلق مستلزم لعنت فرد معين نيست مي‌گويد: «اما لعنت مطلق مستلزم لعنت كردن فرد معين كه دراو چيزهايي وجود دارد كه لعنت شدن اورا منع مي‌كند نيست، وهمچنين تكفير مطلق ووعيد مطلق مستلزم تكفير فرد معين وثبوت وعيد براي فرد معين نيست بنا براين وعيد مطلق دركتاب وسنت مشروط به ثابت شدن شرايط ومنتفي بودن موانع است بنا براين وعيد به مسلماني كه از گناه توبه كرده ملتحق نمي‌شود ونيز كسي‌را كه نيكي‌هايي دارد كه بدي‌هاي اورا محو مي‌كند درنمي‌يابد وبه كسي كه براي او شفاعت مي‌شود وكسي كه بخشوده مي‌شود ملتحق نمي‌گردد.زيرا گناهان كه مجازات آن جهنم است به اسباب توبه از بين مي‌روند ونيكي‌ها بدي‌هارا محو مي‌كند ومصيبت‌هايي كه كفاره گناهان مي‌شوند
»

ودرجايي ديگر مي‌گويد: «واگر گناهي كه انجام دهنده آن لعنت شده، فرد معيني‌را كه آن گناه‌را انجام داده لعنت كند تمام مردم لعنت كرده مي‌شدند، واين به منزله وعيد مطلق است ولازم نيست وعيد مطلق درحق فرد معين ثابت شود مگر وقتي كه شرايط يافته شوند وموانع منتفي گردند ولعنت هم اينچنين است»

وشيخ حمد بن ناصر بن معمر مي‌گويد: «طالب بايد فرق بين معين وغير معين‌را بداند پس ما به طور كلي هركسي‌را كه ديني غير از اسلام‌را دين خود قرار دهد كافر قرار مي‌دهيم اما برفرد معين حكم به آتش جهنم نمي‌كنيم
 وجمله ظالمان‌را لعنت مي‌كنيم وفرد معيني‌را به لعنت اختصاص نمي‌دهيم»
 

پس با اين ثابت شد كه لعنت مطلق مقتضي لعنت فرد معين نيست چون گاهي فرد معين حالتي دارد كه از رسيدن لعنت به او منع مي‌كند از قبيل نبودن شرطي براي لعنت يا ثابت شدن مانعي براي لعنت كردن.

وگاهي شخص معين از كارش موجب لعنت است توبه مي‌كند وگاهي داراي نيكي‌هايي است كه بديهاي اورا محو مي‌كند ويا به مصيبت‌هايي كه كفاره گناهان قرار مي‌گيرد گرفتار مي‌شود ويا مجازات به خاطر شفاعت كردن شفاعت كننده‌اي ازاو ساقط مي‌شود ويا به خاطر بخشيدن وعفو مهربان‌ترين مهربانان مجازات از او ساقط مي‌شود وممكن است اصلاً حجت به او نرسيده كه اين كار حرام وموجب لعنت است وگاهي هم ممكن است حجت به او مي‌رسد اما برايش ثابت نشده است.

پس بايد فرق لعنت مطلق ولعنت معين‌را رعايت كرد ونبايد درلعنت كردن كساني كه كارهايي انجام مي‌دهند كه به طور مطلق انجام دهندگان آن لعنت شده اند شتاب ورزيد ويا درلعنت كردن فرقه‌هاي اهل بدعت كه به طور مطلق ملعون هستند عجله كرد چون احتمال لعنت دارد لعنت از خود معين به خاطر اسبابي كه ذكر آن گذشت ساقط شود پس آن گاه لعنت كننده درمعرض وعيد سختي قرار مي‌گيرد به حاطر اينكه افراد مشخصي‌را كه مستحق لعنت نبوده اند لعنت كرده است.

اما مسئله دوم در مورد حكم لعنت كردن فرد معين است.

بعد از اينكه ثابت شد كه لعنت مطلق مستلزم لعنت كردن فرد معين نيست علما درحكم لعنت كردن فرد معين اختلاف كرده اند كه آيا جابز است يا نه وسه قول از علما ذكر شده كه شيخ الاسلام ابن تيميه درمنهاج السنه
 وابن مفلح
درالآداب الشرعيه
 آن‌را بيان داشته است.

قول اول: اينكه لعنت كردن فرد معين به هيچ صورت جايز نيست واين قول از گروهي از شاگردان احمد وديگران روايت شده است.

وظاهر كلام خلال اينگونه است كه اين قول حسن بصري وابن سيرين واحمد بن حنبل رحمهم الله تعالي است او بعد از اينكه بعضي روايت‌ها از سلف‌را درمورد لعن ذكر نموده مي‌گويد: «وبعد از اين چيزي كه ابو عبدالله ذكر نموده برپرهيزكردن وخودرا نگاه داشتن از لعنت كردن دراين مورد احاديث زيادي هست كه براهل علم پوشيده نيستند ورواياتي از كتابهاي حديث است آند درقول انصاف به خرج داده شود، واز ابن سيرين وغيره روايت شده كه آنها مي‌گفتند لعنت خدا برظالمين باد وقتي حجاج ومثل اوياد مي‌شد.

وما از قوم پيروي مي‌كنيم ومخالفت نمي‌ورزيم وآنچه حسن وابن سيرين گفته اند از آن پيروي مي‌كنيم زيرا آنها دو امام عادل وپرهيزگار وفقيه درزمان خودشان هستند واز بزرگان تابعين هستند واز همه آنها به حلال وحرام وامر دين داناتر بودند ما به اين مطلب ناآگاه نيستيم. ومي‌گوييم خدا لعنت كند كسي‌را كه حسين بن علي‌را كشت وخدا لعنت كند كسي‌را كه عمررا كشت وخدا لعنت كند كسي‌را كه عثمان‌را كشت وخدا لعنت كند كسي‌را كه علي‌را كشت وخدا لعنت كند كسي‌را كه معاويه بن ابوسفيان‌را به قتل رساند همه اينها كشته شده اند هرگاه مردي از اهل فتنه براي ما ياد شود گفته مي‌شود خدا ظالمان‌را لعنت مي‌كند وبنا برآنچه امام احمد دراين مورد به عهده گرفته است وبالله التوفيق»

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «آنچه ازامام احمد تصريح شده كه خلال آن‌را تاكيد كرده است لعن مطلق است نه لعن معين تا اينكه مي‌گويد وسخن خلال مقتضي اين است كه او فرد معين از كفاررا لعنت نمي‌كند وقاتل عمررا نام برده درحالي كه او كافر بوده ومقتضي اين است كه فردمعيني از اهل هواهارا لعنت نمي‌كند واو قاتل علي‌را نام برده ودرحالي كه قاتل او از خوارج بود»
 

من مي‌گويم آنچه خلال از ظاهر كلامش تاكيد كرد كه گفته جايز نبودن لعنت فرد معين قول ائمه حسن وابن سيرين واحمد است جاي نظر وتامل است، زيرا توقف كردن آنها درلعنت كردن بعضي از افراد معين دلالت برجايز نبودن لعن ومنع كردن از لعن نمي‌كند بنا برآنچه كه بيان خواهد شد.

وازكساني كه برجايز نبودن لعن فرد معين تصريح كرده است ابو بكر عبدالعزيز بن جعفر
 ازشاگردان بزرگ احمد است همان گونه كه خلال ازاو اين‌را نقل كرده است كه مي‌گويد: ابو بكر عبدالعزيز آن گونه كه درتعليق‌‌ هاي ابي اسحاق
 ديدم مي‌گويد: «براي ما جاتيز نيست كه لعنت كنيم مگر كسي‌را كه پيامبر ( ازطريق احاديث لعنت كرده است»

وازمتاخرين كسي كه اين قول‌را گفته است ابو حامد غزالي است او درضمن سخن ازمراتب لعن مي‌گويد: «سوم لعنت شخص معين است، واين خطرناك است مانند اينكه بگويي زيد خدا لعنتش كند اوكافر يافاسق يا بدعت گذار است، وتفصيل سخن دراين مورد اين است هرشخصي كه لعنت شدن او ازنظر شرعي ثابت است لعنت كردنش جايز است مانند اينكه بگويي فرعون خدا لعنتش كند وابو جهل خدا لعنتش كند چون ثابت شده كه اينها بركفر مرده اند واين لذ نظر شرعي شناخته شده است واما شخص معيني درزمان ما مثل اينكه بگويي زيد خدا لعنتش كند او يهودي است اين خطرناك است، چون بسا ممكن است كه اسلام بياورد ودرحالي مي‌ميرد كه به خدا نزديك است پس چگونه حكم كرده مي‌شود كه او ملعون است»
.

واز كساني كه لعنت فرد معين‌را جايز نمي‌داند نووي است همان گونه كه درمسئله گذشته نقل شد
. وابن المنير
 همان طور كه ابن حجر درفتح الباري ازاو نقل كرده است
.

قول دوم: اين است كه لعن درحق كافر غير ازفاسق جايز است.

وكسي كه ابن نظررا دارد قاض ابو يعلي
 است كه مي‌گويد: «هركسي ازتاويل كنندگان كه ما به كافر بودنشان حكم كرده ايم، لعنت كردنشان جايز است، (احمد) به اين تصريح كرده است وذكر كرده كه او در(اللفظيه) گفته است هركسي چنين كاري كند لعنت خدا براو باد وخشم خدا براو باد وذكر كرده كه او درمورد قوم معيني گفته است: خداوند حرمت پليدرا هتك كند، ودرمورد قومي گفته است: خداوند اورا رسوا كند»
.

سپس قاضي براي ممنوع بودن لعنت افراد مسلمان ازنكوهش ومذمت لعن استدلال نموده واينكه اينها اميد رود كه بخشوده شوند ولعنت كردن آنها جايز نيست زيرا لعن مقتضي رانده ودور كردن است به خلاف كسي از تاويل كنندگان كه به كافر بودنش حكم كرده شده است آنها از رحمت مانند ديگر كفار دور هستند
. 

قول سوم: اينكه لعنت به طور مطلق جايز است وآن قول ابن جوزي است او درمورد لعنت يزيد مي‌گويد: «علماي پرهيزگار آن‌را جايز قرار داده اند يكي ازآنها احمد بن حنبل است»
 

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «واما ابو الفرج ابن جوزي كتابي دارد درمورد مباح بودن لعنت كردن يزيد كه درآن برشيخ عبدالمغيث
 حربي ردكرده است»

وسبب اختلاف علما دراينجا اين است حكم لعنت كردن فرد معين‌را دو نوع از ادله مي‌كشند نوعي دلالت برمباح بودن لعنت به خاطر كفر وفسق وبدعت گذاري وكارهايي كه باعث ايجاد هريك ازاين صفت‌ها مي‌شود مي‌كند

ونوعي دلالت برحرام بودن لعنت ووعيد شديدي كه درمورد آن آمده است مي‌كند مانند گفته پيامبر ( كه فرمود: (ان اللعانين لايكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)
 يعني: لعنت كنندگان روز قيامت گواه وشفاعت كننده نخواهند بود واينكه فرموده است: (لاينبغي لصديق ان يكون لعانا)
 يعني: براي فرد صديق وراستگو مناسبت نيست كه نفرين كننده باشد. وفرمود: (لعن المؤمن كقتله)
 يعني: لعنت كردن مؤمن بسان كشتن اوست.

پس هركسي كه گفته اعنت جايز نيست به اين باور است كه نصوص تحريم ووعيدهايي كه درمورد لعنت كردن آمده اند درحق فرد معين هستند ونصوصي كه لعنت‌را مباح قرار مي‌دهد درحق فرد غير معين مي‌باشند.

وهركسي لعنت‌را جايز قرار داده مي‌گويد نصوص مباح بودن لعن درمورد كسي كه مستحق لعنت است وارد شده چه فرد معين باشد چه فرد غير معين ونصوص تحريم لعنت درحق كسي است كه مستحق لعنت نيست.

وهركسي كه بين لعنت كردن كافر ومسلمان فرق گذارده به اصل معني لعن كه به معني راندن ودور كردن ازرحمت است نگاه كرده است بنا براين مي‌بيند كه مسلمان مستحق لعنت نيست چون براي‌ او اميد بخشوده شدن ورحمت مي‌رود وكافر مستحق لعنت است كه ازرحمت الهي دور كرده شده است .

ودرحقيقت مسئله اجتهادي است واختلاف درآن گنجايش دارد چون همه اقوال ازسلف روايت شده اند اما قواي كه ازميان اقول ترجيح داده مي‌شود قول سوم است وآن جايز قراردن لعنت كردن فرد معين اگر مستحق اعنت ياشد است فرق نمي‌كند چه كافر باشد چه مسلمان، ودلايل درمجموع اين قول‌را تقويت مي‌كند واقوال وكارهايشان اين قول‌را تاييد مي‌نمايد.

وازدو جهت اين قول ترجيح دارد:

جهت اول: گفته پيامبر ( كه درصحيح مسلم آمده براين دلالت مي‌كند كه فرمود: (اللهم اني اتخذت عندك عهداً لن‌تخلفينه، فانما انا بشر فاي المؤمنين آذيته شتمته لعنته، جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة)
.   

يعني: بار خدايا من با تو پيماني بستم وتو آن‌را هرگيز خلاف نخواهي كرد، پس هرمسلماني‌را كه من آزار رساندام، ناسزا گفته‌ام، لعنت كرده‌ام، شلاق زده‌ام، اين كارهارا براي او نماز وزكات عبادت قرار بده كه روز قيامت بوسيله آن او به تو نزديك شود.

ودرروايتي ديگر نيز ازطريق انس درصحيح مسلم آمده است كه فرمود: (اني اشترطت علي ربي فقلت: انما انا بشر ارضي كما يرضي البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوة ليس لها باهل ان تجعلها له طهوراً، وزكاة وقربة، يقربه بها منه يوم القيامة)
 يعني: من با پروردگارم شرط گذاشتم وگفتم: همنا من انساني هستم وخشنود مي‌شوم همان گونه كه انسان خشنود مي‌شود وخشمگين مي‌شوم همان گونه انسان خشم مي‌گيرد، پس هركسي ازامت من كه عليه او دعايي نموده‌ام كه او اهل آن نبوده كه تو آن‌را براي او پاكي وزكات وعبادت قرار دهي كه اورا درروز قيامت به خدا نزديك مي‌كند

پس هردو حديث دلالت مي‌كنند كه پيامبر ( بعضي ازافراد معين ازمسلمين‌را به خاطر تبنيه كردن آنها لعنت كرده است، واين لعنت ازاو با اجتهاد واقع شده نه به راهنمايي وحي به دليل اينكه فرموده (من انسان هستم) وفرموده (كه اهل آن نبوده است) واين دليلي‌را كه پيامبر براساس نص لعنت كرده وما حق نداري كه لعنت كنيم مگر به نص ردنقض مي‌كند، همان گونه كه دعاي پيامبر ( براي كساني ازافراد معين كه برعليه آنها دعا كرده ازآن اينگونه فهميده نمي‌شود كه لعنت ازآنها رفع گرديده اگر آنها سزاوار آن باشند به دليل گفته پيامبر ( كه فرمود (كه او اهل آن نيست) كه دلالت برباقي بودن حكم مي‌كند نه نسخ.

پس با اين جايز بودن لعننت كردن كسي ازافراد معين مسلمان كه نصوص برلعنت كردن او به خاطر كارش دلالت مي‌كند به طور اجتهادي اگر شرايطي كه موجب لعنت مي‌شود دراو تحقق يابد

وموانع مانع ازلعنت شدن او منتفي گرد وجايز است وثابت شدن اين درحق كافر ازباب اولي است.

جهت دوم: قول به جايز بودن لعنت كردن مستحقين لعنت ازافراد معين ظاهر مذهب عموم سلف است بنا بركارهاي آنها كه به اين دلالت مي‌كند كه آنها خودشان بعضي ازافراد معين سزاوار لعنت از ائمه اهل بدعت وگمراهي‌را لعنت كرده اند

همان گونه كه اين مطلب ازآنها با روايت صحيح ثابت است. 

نصر مقدسي
 ازعبدالرحمن بن مهدي
 روايت مي‌كند كه او گفت: نزد مالك بن انس ( وارد شدم ونزد او مردي بود كه اورا ازقرآن وقدر سؤال مي‌كرد،‌او گفت: شايد تو از ياران عمرو بن عبيد هستي، خدا عمرورا لعنت كند واين بدعت‌را از كلام ايجاد كرد
. 

بخاري مي‌گويد: «ووكيع مي‌گويد: مرسيي
 لعنت خدا براو باد يهودي است او يا نصراني؟ مردي به او گفت: پدرش يا پدر بزرگش يهودي يا نصراني بوده است وكيع گفت: براو وبريارانش لعنت خدا باد»
.

وعبدالله بن احمد از يزيد بن هارون روايت كرده است كه او گفت: «خداوند جهنم‌را وكسي كه سخن اورا مي‌گويد لعنت كند»
 ونيز عبدالله از عباس عنبري
 از شاذ بن يحيي
 روايت كرده كه گفت: من از يزيد بن هارون شنيدمي‌گفت: هركسي بگويد قرآن مخلوق است او كافر است، وشاذ بن يحيي مرسيي‌را لعنت مي‌كرد
.

ولالكائي از سعيد بن رحمه
 روايت كرده كه او گفت: «جهم لعنت خدا براو باد يال130 بيرون آمد»

وعبدالله بن احمد از ابي نعيم فضل بن دكين
 روايت كرده كه او گفت: خداوند بشر مرسي كافررا لعنت كند
.

ولالكائي از عبدالرحمن بن ابي حاتم روايت كرده كه او گفت: از پدرم شنيدم كه مي‌گفت: «اولين كسي كه عقيده خلق قرآن‌را آورد جعد بن درهم بود وگفت درسال صدو بيست واندي، سپس بعد از آنها بشر بن غياث مرسيي خدا اورا لعنت كند مخلوق بودن قرآن‌را گفت واو رنگرزي يهودي بود
.

ودرشرح حالهايي كه لالكائي درشرح اصول اعتقاد اهل السنه بيان داشته آمده است: اخبار جعد بن درهم خدا اورا لعنت كند»

پس اين روايت‌ها از اين ائمه دلالت براين مي‌كند كه آنها معتقد به جايز بودن لعنت كردن افراد معين از اهل بدعت بوده اند چون آنها اين كاررا خودشان انجام داده اند، وبا توجه با فقه وفهم وتقوا او پرهيزگاري كه شناخت مردم از آنهاست اين مطلب معني جز اين ندارد كه نفرين كردن افراد معين از اهل بدعت مذهب آنها بوده است.

ودرحقيقت از ائمه گذشته كسي با اينها مخالفت نكرده مگر پيروان ائمه مانند شاگردان احمد وغيره كه توقف بعضي ائمه‌را درلعنت كردن بعضي از افراد معين‌را براين تاويل كرده اند كه آنها لعنت كردن افراد معين‌را به طور مطلق جايز نمي‌دانند همان گونه كه نقل آن از خلال
 گذشت همان گونه كه بعضي از پيروان ائمه با تاسي به آنها به گمان اينكه مذهب آناست گفته اند نفرين افراد معين از اهل بدعت جايز نيست.

وتحقيق دراقوال اين ائمه اين است كه ما دررواياتي كه از آنها بدست‌ما رسيد نص صريحي كه دلالت براين كند كه آنها بگويند لعن افراد معين حرام است نيافته‌ايم نهايت دراين مسئله اين است كه بعضي از آنها درلعنت كردن بعضي افراد معين مانند: يزيد وحجاج توقف كرده اند يا به لعنت مطلق راهنمايي كرده اند نه نهي كردن از لعنت فرد معين همان گونه كه دركتاب السنه از خلال آمده است كه حسن بصري مي‌گويد: «قاتلان عثمان‌را لعنت كنيد، به او گفته مي‌شود اورا محمد بن ابي بكر
 كشته است، او مي‌گويد: قاتلان عثمان‌را لعنت كنيد هركسي اورا كشته، كشته»
.

واز ابراهيم نخعي روايت است كه او حجاج‌را ياد كرد وگفت: «آگاه باشيد لعنت خدا برظالمان باد»

واز امام احمد از روايت ابي طالب
 نقل شده كه او گفت: «از ابا عبدالله پرسيدم كه هركسي گفت: خدا يزيد
 بن معاويه‌را لعنت كند؟ گفت: دراين مورد سخني نمي گويم گفتم: آنچه تو مي‌گويي، كسي كه به آن سخن گفته مرد بدي نيست ومن به قول تو برمي‌گردم، ابو عبدالله گفت پيامبر ( فرموده است: (لعن المؤمن كقتله)
 يعني لعنت كردن مؤمن مانند كشتن اوست وفرموده است: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)
 يعني: بهترين مردم كساني هستند كه درقرن من زندگي مي‌كنند سپس كساني كه بعد از آنها مي‌آيند. ويزيد درميان آنها قرار دارد، وفرموده است: (من لعنته او سببته فاجعلها له رحمة)
 يعني: هركسي‌را من اعنت كردم يا ناسزا گفتم لعنت وناسزاي مرا براي او رحمت بگردان. بنا براين دست نگاه داشتن از نفرين او برايم پسنديده‌تر است»
.پس اين روايت‌ها وامثال آن از سلف به دو سبب ممكن نيست كه به طور قطعي دلالت براين كند كه آنها لعنت كردن فرد معين‌را به هرحال حرام مي‌دانند

سبب اول: توقف كردن سلف از لعنت كردن بعضي افراد معين دلالت براين نمي‌كند كه آنها معتقد به حرمت آن هستند چون آنها مكروهات وبسياري از امور مباح‌را به خاطر زهدي
 كه داشتند ترك كرده اند وترك كردن آنها لعنت بعضي افراد معين‌را اگر نمي‌توان به طور قطع از اين مورد قرار داد اما اين احتمال‌را دارد به خصوص كه دربعضي روايت‌ها مطالبي آمده كه اين احتمال‌را تقويت مي‌كند ومي‌گويد كه ترك كردن آنها لعنت‌را به خاطر پرهيز بوده نه به خاطر اينكه آنها معتقد بوده اند كه آن حرام است همان گونه كه درروايت صالح بن احمد
 بن حنبل از پدرش آمده كه مي‌گويد: «به پدرم گفتم همانا قومي به ما دوستي يزيدرا نسبت مي‌دهند گفت: اي فرزندم آيا كسي كه به خدا ايمان دارد يزيدرا دوست مي‌دارد گفتم: پس تو چرا اورا لعنت نمي‌كني؟ گفت: تو كي مرا ديده‌اي كه چيزي‌را لعنت كنم»
 

پس هركسي دراين عبارت فكر كند مي‌بيند كه امام احمد درپاسخ دادن بين دو مسئله، مسئلة دوست داشتن يزيد ومسئله لعنت كردن يزيد فرق گذاشته است وحكم‌را درمسئله اول عام قرار داده وبه طور قطع گفته كه يزيدرا فرد مؤمني دوست نمي‌دارد وتوجيه ترك لعنت كردن‌را به خود برگرداند

واينگونه توجيه كرده كه لعنت كردن از اخلاق وعادت او نيست پس اين دلالت مي‌كند كه او قطعاً اعنت كردن يزيدرا حرام نمي‌داند زيرا اگر او به چنين چيزي معتقد مي‌بود حكم‌را عام بيان مي‌كرد وقطعاً آن‌را بيان مي‌داشت همان گونه كه درپاسخ دادن به مسئله اول چنين كرد، مثلاً اگر مي‌گفت: براي مؤمني جايز نيست كه اورا لعنت كند چنين سخني درپاسخ دادن صريح‌تر ورساتر بود وبهتر او درترك لعنت معذور قرار مي‌گرفت، پس چيزي باقي نماند جز اينكه او لعنت كردن يزيدرا به خاطر پرهيز ترك نموده است چون لعنت كردن او فائده‌اي ندارد، چون يا مباح است يا مكروه است.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «آنچه از احمد معروف است كراهت لعنت كردن فرد معين مانند حجاج بن يوسف وامثال او مي‌باشد»

ودرجايي ديگر از او مي‌گويد: «واو مكروه دانسته كه فرد معيني نبامش لعنت كرده شود»

ووقتي اين از احمد ثابت شد پس سخن درمورد ديگر سلف از متقدمين مانند سخن درمورد اوست پس آنچه از كساني ديگر از سلف غير از او درترك كردن لعنت نقل شده به مضمون آن چيزي اضافه نمي‌شود بلكه مضمون سخن آنها يكي است. وخداوند داناتر است.

سبب دوم: اينكه توقف سلف درلعنت كردن بعضي از افراد معين مانند يزيد وحجاج به ضرورت لازم نيست كه حكم آنها درمورد هرفرد معيني همين باشد ولازم نيست كه گفته شود آنها به طور مطلق لعنت كردن فرد معين‌را جايز نمي‌دانند چون احتمال دارد توقف كردن آنها درلعنت كردن اينها به خاطر سببي متعلق شخصي كه درلعنت كردنش توقف شده باشد. 

از اين اسباب كه احتمال آن مي‌رود بعضي عبارتند از:

1- بودن يزيد وحجاج درقرن‌هايي كه از جانب پيامبر ( به خوب بودن آن گواهي داده شده است وامام احمد اين سبب‌را به صراحت درترك كردن لعنت كردن يزيد درروايت گذشته بيان داشت
.    

2- ويكي از اسباب، سببي است كه قاضي ابو يعلي آن‌را ذكر نمود آن جا كه گفته است: «احمد لعنت كردن حجاج‌را مكروه دانسته، وممكن است توقف احمد درلعنت كردن حجاج وامثال آن اينگونه توجيه وتاويل شود كه او از امراء بوده است بنا براين از دو جهت احمد از لعنت كردن او امتناع ورزيده است: 

يكي: نهي است كه به خصوص از لعنت كردن حكام باز مي‌دارد.

دوم: اينكه لعنت كردن حكام گاه وقت به هرج ومرج وريختن خونها وبه وجود آمدن فتنه‌ها منجر مي‌شود، واين مفهوم درغير از امراء منتفي است
.

3- ونيز يكي از اسباب چيزي است كه شيخ الاسلام ابن تيميه درطي سخنش از مواضع مردم درمورد يزيد بيان كرده است كه آن‌جا مي‌گويد: كساني كه دوست داشتن يزيدرا مباح دانسته واورا دوست داشته اند دو دليل دارند يكي اينكه: «او مسلمان بود وولي امر امت درعهد صحابه بوده واصحابي كه درزمان او زنده بودند از او پيروي كردند واو داراي عادت‌هاي نيكويي بوده است واعتراضاتي كه به خاطر قضيه حره وغيره براو مي‌شود او دراين كارها تاويل مي‌نموده است پس اينها مي‌گويند:‌ او مجتهدي اشتباه كار بوده است ومي‌گويند: اهل حره بودند كه ابتدا بيعت اورا شكستند وابن عمر برآنها به‌خاطر اين كارشان اعتراض كرد 

واما قتل حسين
، او به آن دستور نداده وبهآن راضي نبوده است بلكه از او اظهار درد وناراحتي به خاطر كشتع شدن حسين آشكار شده است واو كساني‌را كه حسين‌را كشته اند مذمت ونكوهش كرده است وسر حسين پيش او برده نشده بلكه پيش ابن زياد برده شده است»
.

ودليل دوم: اينكه درصحيح بخاري از ابن عمر ثابت شده كه پيامبر ( فرمود: (اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له)
 يعني:‌ اول لشكري كه به قسطنطينيه مي‌جنگد بخشود شده است واولين لشكري كه با آن جنگيد امير آن يزيد بود
. من مي‌گويم: واين گرچه از اموري است كه دوست داشتن اورا نزد كساني كه اورا دوست دارند مباح مي‌نمايد اما دليل صلاحيت اين‌را دارد كه با توجه به آن اعنت كردن يزيد نزد كساني كه اورا لعنت نمي‌كنند ترك كرده شود.

پس با اين ثابت شد كه توقف كردن بعضي از سلف درلعنت كردن بعضي از افراد معين دليلي براينكه آنها لعنت فرد معين‌را حرام بدانند نيست واگر اين حكم درحق كساني كه توقف كرده اند ثابت شود- كه ثابت نشده است- ادعاي شمول آن هرفرد معيني‌را قابيل قبول نيست.

وبنا براين حاصل قول اين گروه از سلف وآنها كساني هستند كه خودشان به طور مستقيم افراد معين‌را لعنت نكرده اند، جايز بودن لعنت كردن است. 

زيرا چيزي ثابت نشده كه دلالت براين كنند كه آنها مي‌گويند حرام است نه از نزديكي نه از فرد دوري چنين چيزي از آنها ثابت شده است وبه اين همه سلف كساني كه خودشان به طور مستقيم لعنت كرده اند وكساني كه خودشان به طور مستقيم لعنت نكرده اند

درجايز بودن لعنت كردن مستحقين لعنت از افراد معين از اهل بدعت‌ها وديگران هم نظر هستند.

وبا اين قولآ سوم از اقوال اهل علم درمسئله لعنت كردن فرد معين (وآن قول جايز بودن لعنت است) به دليل دو جهت سابق كه ما ذكر كرديم ترجيح دارد وآن دو دليل دلالت دلايل برجايز بودن لعنت كردن فرد معين وموافق بودن مذهب سلف با آن است ووقتي كه ثابت شد كه لعنت كردن فرد معين كه مستحق لعنت است جايز است آيا لعنت كردن او مباح است يا مكروه.

درحقيقت حكم لعنت كردن فرد معين از يك حالت به حالت ديگر متفاوت مي‌شود بنا براين گاهي درحالتي مباح است ودرحالتي ديگر مكروه است وآن برحسب قصد لعنت كننده وحالت لعنت شده است.

پس اگر هدف از لعنت برحذر داشتن مردم ومتنفر كردن مردم از كار آن فرد معين باشد وفرد لعنت شده از كساني باشد كه ضرر او به غير از او متعدي مي‌شود مانند حالت دعوتگران بدعت‌ها كه مردم‌را به آن دعوت مي‌دهند پس لعنت دراينجا مباح است بلكه مطلوب است وبه لعنت كننده پاداش مي‌رسد به خاطر داخل شدن لعنت دراينجا تحت دايره امر كه از نظر شرع مطلوب است مانند جهاد با دشمنان دين يا انكار منكر با طعنه زدن براصحابش.

ولعنت كردن بعضي سلف بعضي از ائمه اهل بدعت وسران آنهارا همان گونه كه از سلف نقل شد براين امر حمل كرده مي‌شود.

وگفته شيخ الاسلام كه اكنون گذشت اين مطلب‌را تاييد مي‌كند: «وبنا براين بسياري از پادشاهان وعلما به امر اسلام وجهاد با دشمنانش اهميت داده تا جايي كه رافضه وجهميه وديگران‌را برمنبرها لعنت مي‌كردند حتي هرگروهي‌‹ا كه درآن بدعتي هست لعنت كرده اند»

واين گرچه درمورد لعنت مطلق است مگر آن دليلي برداخل شدن لعنت با هردو نوع آن مطلق ومعين تحت دايره جهاد است وقتي كه امر جهاد وانكار منكر به جز با آن برپا نشود.

اما اگر از لعنت، اين هدف تحقق نيابد ويا اينكه براين لعنت ضرري بزرگتر از مصلحتي كه با آن امر جهاد وانكار منكر صورت مي‌گيرد مرتب شود لعنت دراينجا مكروه است وترك كردن سلف لعنت نمودن بعضي از افراد معين براين حمل مي‌شود وخداوند تعالي داناتر است.

وبعد از اين تفصيل درلعنت كردن بدعت‌ها باز مي‌گردم ودرآن سخن‌را خلاصه مي‌كنم: 

ومي‌گويم: همانا لعنت كردن بدعت گذار درجمله جايز است پس لعنت يا مطلق است يا لعنت براي فرد معين است.

پس لعنت بدعت‌گذار به صورت مطلق، بدون اختلاف جايز است ودو صورت دارد:

لعنت كردن با وصف عام‌تر مانند اينكه بگويي (خداوند بدعت‌گذاررا لعنت كند) ولعنت كردن بعضي از اهل بدعت‌ها نيز تحت لعنت كردن به صفت چون (فسق) يا كفر داخل است چون وصف فسق يا كفر درمورد آنها تحقق پيدا كرده است. چه به علت بدعتش يا به غير آن تحقق يابد وبنا براين هست فردي اغز اهل بدعت كه به خاطر همه اين وجوه يا به خاطر بعضي برحسب مستحق شدن آنها اين صفت‌هارا كه انسان‌را لعنت شده قرار مي‌دهد ملعون است.

وصورت دوم: لعنت كردن با صفت خاص‌تري از آن مانند لعنت كردن بعضي فرقه‌هاي اهل بدعت مانند اينكه بگويي: خداوند جهميه وقدريه ورافضه‌‌را لعنت كند وديگر فرقه‌ها.

واما لعنت كردن فرد معين: مستلزم لعنت كردن مطلق با هردو صورت آن نيست واين به انفاق علماست اما آنها بعد از اين اختلاف كرده اند كه آيا لعنت كردن فرد معين به طور مطلق ممنوع است يا با شرايطي جايز است.

وقول راجح اين است كه لعنت فرد معين جايز است وقتي كه درآن شرايط لعنت محقق شود وموانع درآن منتفي شود، همان گونه كه دلايل واقوال ائمه برآن دلالت دارد ولعنت بعد از اين گاهي مباح مي‌شود وگاهي مكروه مي‌شود بلكه گاهي به لعنت كننده پداش مي‌رسد يا مجازات مي‌شود واين برحسب اهدافي است كه انگيزه لعنت كننده از آن دست يابي به آن اهداف است وبرحسب احوال فرد لعنت شده است. (والله تعالي اعلم)

دوم: موقف آنها از دعا نمودن عليه اهل بدعت دعا برعليه بدعت‌گذار به لعنت كردن آن نزديك است وآن بردو نوع است: دعاي مطلق ودعا عليه فرد معين.

ودعا كردن عليه بدعت‌گذار به هردو نوع آن نصوص كتاب وسنت وعملكرد سلف صالح برآن دلالت دارد.

از جمله دلايلي كه برجايز بودن دعاي مطلق دلالت مي‌كند چيزي است كه خداوند متعال دركتابش از دعاي بعضي پيامبران عليه اقوامشان خبر داده است خداوند متعال مي‌فرمايد: {وقال نوح رب لا تذر علي الارض من الكافرين دياراً}
 ترجمه: نوح گفت: پروردگارا: هيچ احدي از كافران‌را برروي زمين زنده باقي مگذار

وهمچنين از نوح (() درسوره قمر خبر داده است {فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر}
 ترجمه: تا آن‌جا كه نوح پروردگار خودرا به فرياد خواند پروردگارا من شكست خورده‌ام پس مرا ياري وكمك فرما.پس درهاي آنان‌را با آب تند ريزان وفراواني از هم گشوديم.

واز دعاي موسي (() برعليه قومش خبر داده است {فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون}
 ترجمه: موسي پروردگار خودرا به فرياد خواند وگفت: اينان مردم گنهكار هستند

واما دلايل از سنت: احاديثي كه بردعاي مطلق دلالت مي‌كند زياد اند، از آن جمله يكي دعاي پيامبر ( عليه مشركين روز جنگ احزاب است طبق آنچه درصحيحين از روايت علي ( آمده است: (لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله ( ملء الله بيوتهم وقبورهم ناراً،‌شغلونا عن صلوة الوسطي حين غابت الشمس)
. يعني: روز احزاب پيامبر ( گفت خداوند خانه وقبرهايشان‌را از آتش پر كند، مارا از نماز وسطي (عصر) به خود مشغول كردند تا اينكه خورشيد پنهان شد.

واز ابي هريره ( روايت است كه پيامبر ( درقنوت دعا مي‌كرد: (اللهم اشدد وطأتك علي مضر
 اللهم سنين كه سني يوسف)
. ترجمه: بار خدايا فشارت‌را برمضر سخت‌تر كن بار خدايا آنهارا به سالهاي خشك وقحط سالي چون قحط ساليهاي زمان يوسف مبتلا كن.

واز عايشه رضي الله عنها روايت است كه گفت: من از پيامبر ( شنيدم كه درخانه‌ام اين‌را مي‌گفت: (اللهم من ولي من امر امتي شيئاً فرفق بهم فارفق به)
. يعني: بار خدايا هركسي امر وسئوليتي از امت من‌را به عهده گرفت وباآنها نرمي كرد نرمي كن وهركسي امر ومسئوليتي از انت‌را به عهده گرفت وبرآنها سختي كرد براو سختي كن.

وپيامبر ( مردم‌را راهنمايي كرده تا بعضي از مخالفين‌را به خاطر تبنيه آنها دعا كنند بنا براين فرموده است: (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبن لهذا)
 يعني: هركسي از مردي شنيد كه گمشده‌اي‌را درمسجد جتجو مي‌نمايد ومي‌خواهد آن‌را از طريق مسجد بيابد بايد بگويد: خداوند گمشده‌ات‌را باز نگرداند، زيرا مساجد به خاطر اين كارها ساخته نشده اند.   

پس آيات واحاديث برجايز بودن دعاي مطلق با وصف عام‌تر مانند دعا عليه كفار ومجرمين وبا وصف خاص‌تر مانند دعا كردن عليه بعضي ار انجام دهندگان گناهان وبعضي قبايل واقوام دلالت مي‌كند ودعا دراينجا كافران وبعضي از اهل گناهان از مسلمين‌را شامل مي‌شود همان گونه كه از دلايل ظاهر است.

اما دعا عليه فرد معين: ادله برآن زياد است از آن جمله چيزي است كه دركتاب خدا از خبر دعاي موسي وهارون عليهما السلام عليه فرعون وقومش آمده است.

خداوند متعال مي‌فرمايد: {وقال موسي ربنا انك آتيت فرعون وملئه زينة واموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يؤمنوا حتي يروا العذاب الاليم، قال قد اجيبت دعوتكما}
 ترجمه: موسي گفت پروردگارا تو به فرعون وفرعونيان دردنيا زينت ودارائي داده‌اي وعاقبت آن اين شده است كه از راه تو بدر ميبرند وگمراهشان مي‌كنند پروردگارا اموالشان‌را نابود گردان وبردلهايشان (بند قسوت‌را) محكم كن، تا ايمان نياورند مگر آنگاه كه به عذاب دردناك گرفتار آنيد. خدا فرمود: دعاي شما پذيرفته شد پس دعاي هردو پيامبر خدا هردو نوع دعارا (معين ومطلق) شامل است دعا برعليه فرعون وتخصيص كردن آن از نوع دعا عليه فرد معين است ودعا برگروه او وقومش از قبيل دعاي مطلق است. 

واز سنت، دعاي پيامبر ( لربعضي افراد معين از كفار واهل معاصي از مسلمين است. از آن جمله حديثي است كه درصحيحين از عبدالله ين مسعود ( روايت شده كه گفت: (استقبلة النبي ( الكعبة فدعا علي نفر من قريش علي شيبةبن ربيعة
، وعتبة بن ربيعة
 والوليد بن عتبة
 وابي جهل بن هشام
 فاشهد بالله رأيتهم صرعي قد غيرتهم االشمس وكان يوماً حاراً
)
.

يعني: پيامبر ( روبه كعبه نمود وعليه افرادي از قريش دعا نمود عليه شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه ووليد بن عتبه وابو جهل بن هشام، من به خدا سوگند مي‌خورم كه آنهارا ديدم كه افتاده بودند وتابش خورشيد آنهارا دگر گون كرده بود وروزي گرم بود.

واز جمله دعاي پيامبر ( عليه بعض گناهكار وفي نفاق مسلمان روايتي است كه درصحيح مسلم آمده است كه: (ان رجلاً أكل عند رسول الله ( بشماله فقال: كل بيمينك قال: لااستطيع، قال: لا استطعت ما منعه الا الكبر قال:‌فما رفعها الي فيه)
 يعني: مردي پيش پيامبر ( با دست چپش غذا خورد پيامبر فرمود: با دست راستت بخور گفت: نمي توانم پيامبر فرمود: نتواني، اورا چيزي جز تكبر از خوردن با دست راست منع نكرد، مي‌گويد: دوباره نتوانست دستش‌را به دهانش بلند كند.

نووي درشرح اين حديث مي‌گويد: «ودراين حديث جايز بودن دعا كردن عليه كسي با حكم شرعي بدون عذر مخالفت مي‌ورزد ثابت مي‌شود، ودراين حديث ثابت مي‌شود كه امر به معروف ونهي از منكر درهرحال انجام گيرد»

واز جمله آنچه كه نيز بردعا كردن پيامبر ( عليه بعض از افراد معين مسلمين از اهل گناهان دلالت مي‌كند حديثي است كه اكنون گذشت وآن درصحيح مسلم روايت شده كه پيامبر ( با پروردگارش عهد بست كه (فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوة ليس لها باهل ان تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة)
 

يعني: هركسي از امت من كه عليه او دعايي نموده‌ام كه او اهل آن نيست آن دعارا براي او پاكيزگي وزكات وعبادتي قرار داده كه با آن به پروردگار روز قيامت نزديك مي‌شود.

واما عملكرد اصحاب برجايز بودن دعا كردن عليه بعضي افراد معين از مسلمين اگر فردي كه عليه او دعا مي‌شود مستحق آن باشد دلالت مي‌كند همان طور كه درصحيح بخاري از داستان سعد (  نزد عمر آمده است: «با او مردي يا چند مرد به كوفه فرستاد وآن مرد اهل كوفه‌را درمورد سعد پرسيد وهيچ مسجدي‌را نگذاشت مگر اينكه از او مي‌پرسيد ومردم اورا مي‌ستودند تا اينكه به مسجدي از بني عبس
 داخل شد مردي ازآنها بلند شد كه به او اسامه بن قتاده گفته مي‌شد وكنيه‌اش ابا سعده بود او گفت: اگر او مارا سوگند دهي، مي‌گويم همانا سعد به جهاد نمي‌رود وبرابر تقسيم نمي‌كند ودرقضاوت عدالت نمي‌نمايد سعد گفت سوگند به خدا كه عليه او سه دعا مي‌كنم: بار خدايا اگر اين بنده‌ات به خاطر ريا وشهرت بلند شد عمرش‌را طولاني كن وناداري وفقر اورا ومبتلا شدن اورا به فتنه طولاني كن وآن مرد بعداً وقتي پرسيده مي‌شد مي‌گفت:‌پيرمردي بزرگسال ومبتلا شده به فتنه هستم كه دعاي سعد به من اصابت كرد. عبدالملك
 مي‌گويد: من اورا ديدم كه ابوهايش ازپيري برچشمهايش افتاده بود واو درراهها دختران‌‹ا چشمك مي‌زد»
 وازاين جمله روايتي است كه درصحيح مسلم آمده است كه «زني برسعيد بن زيد
 ( ادعا كرد كه او قسمتي از زمين اورا گرفته است وآن زن سعيدرا براي دادخواهي پيش مروان بن حكم
 برد سعيد گفت: آيا من قسمتي از زمين اورا به ناحق مي‌گيرم بعد ازاينكه ازپيامبر ( شنيده‌ام؟ گفت: ازپيامبر چه شنيده‌اي گفت: ازپيامبر ( شنيده‌ام كه مي‌گفت: هركسي يك وجب از زمين‌را به ظلم وناحق بگيرد هفت زمين به گردن او آويخته خواهد شد مروان به او گفت: من بعد ازاين ازتو گواهي نمي‌خواهم، سعيد گفت: بار خدايا اگر اين زن دروغ مي‌گويد چشمهايش‌را كور كن واورا درداخل زمينش به قتل برسان، مي‌گويد آن زن نمرد تاوقتي كه بينايي‌اش ازدست رفت سپس دراثناي اينكه درزمين خود راه مي‌رفت ناگهان درچاله افتاد ومرد»

وبرفردي كه مي‌انديشد فوت دلالت برجايز بودن دعا كردن عليه فرد معين ظالم مسلمان دراين دوحادثه پوشيده نيست واضاقه براين واقع شدن اين دعا ازدو نفر ازبزرگان اصحاب پيامبر ( وآن دو ازسابقين اولين ازمهاجرين هستند وبه زبان پيامبر ( به بهشت مژده داده شدند پس همانا پذيرفتن خداوند دعاي آن دورا به اضافه ثبوت فضل وبرتري آنها دلالت قاطعي برصحت چنين دعايي است.

پس با اين، ادله ازكتاب وسنت وعملكرد سلف برجايز بودن دعا عليه بدعت گذار به هردو نوع دعاي مطلق ودعاي معين دلالت مي‌كنند واين با تامل دردلايل گذشته وجستن حكمت ازاين دعاها شناخته مي‌شود، همانا بارزترين حكمت‌ها واسباب كه انبيا وپيروانشان‌را برچنين دعاهايي وادار مي‌كند امور ذيل است:

1- محقق شدن مصلحتي عام وفراگير براي دين وخلق، وآن مصلحت به خواستن ازخداوند كه كسي‌را هلاك كند كه درباقي بودنش خلق فاسد مي‌شوند وكسي مردنش به صلاح مخلوق است مانند دعاي نوح (() عليه قومش كه گفت {رب لاتذر علي الارض من الكافرين دياراً}
 ترجمه: پروردگارا هيچ احدي ازكافران‌را برروي زمين باقي مگذار

واو بعد ازدعا حكمت آن‌را ذكر كرده ومي‌گفته است: {انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً كفاراً}

ترجمه: اگر ايشان‌را رها كني بندگانت‌را گمراه مي‌سازند وجز فرزندان بزهكار وكافر سرسخت نمي‌زايند وبه دنيا نمي‌آورند ونيز دعاي اوكه {اني مغلوب فانتصر}
 

ترجمه: پروردگارا من شكست خورده‌ام مراي ياري‌كن.

واين بعد ازاين بود كه اورا سرزنش كرده وبه قتل تهديد كردند همان گونه كه خداوند به اين خبر داده است: {وقالوا مجنون وازدجر}
 ابن كثير درتفسير آيه مي‌گويد: «مجاهد مي‌گويد: يعني به خاطر ديوانگي به هوا برده شد، وگفته شده (وازدجر) يعني اورا سرزنش كرده وهشدار دادند اي نوح اگر بازنيايي البته ازسنگسار شدگان خواهي شد ابن زيد
 اين‌را گفته است وحسن نيز به اين مطلب روي كرده است»
 ‌ 

پس وقتي كه براي نوح چيزي جز اين باقي نماند كه يا نابودي خودش‌را انتخاب كند يا نابودي آنهارا، عليه آنها دعا كرد تا مصلحت ازتبليغ دعوت خدا ورسالتش تحقق يابد. پس اين دو دعاي نوح وديگر دعاي مشابه پيامبر به‌خاطر محقق شدن مصلحت شرعي است وآن: هدايت بندگان ومحقق كردن عبادت خدا درزمين است، ووقتي كه اين مصلحت به جز يا ازبين رفتن چيزي كه بااين هدف مخالفت است برپا نمي‌شود وآنها كافران اند كه دعوتگران گمراهي وفساد درزمين هستند،‌جايز است كه ازخدا خواسته شود تا آنهارا هلاك كند تا هدف والا وغايت بزرگ كه هدايت ورهنمون مخلوق به سوي دين خدا است تحقق يابد.

وبا اين جايز بودن دعا عليه هركسي كه دردعا كردن عليه او مصلحتي براي مسلمانان تحقق مي‌يابد آشكار مي‌شود چه دعا براي هلاك شدن او شود يا دعاهاي ديگري، مانند دعا عليه ائمه اهل بدعت ودعوتگران آنها به سوي گمراهي، كساني كه مردم‌را ازدين خدا به‌سوي آن بدعت‌ها وخرافات روي گردان مي‌كنند بلكه دعا كردن عليه اينها ازواجب‌ترين واجبات وازنوع رسالت پيامبران خداست. والله اعلم.

2- بازداشتن از ادامه گناه وتنبيه صاحب آن

واين حكمت دربسياري ازدعاهاي گذشته ظاهر است

حتي بعضي ازاهل علم بين دعاي پيامبر ( عليه مشركين وبين دعاي او به نفع آنها اينگونه جمع نموده اند كه دعاي پيامبر عليه آنها بربازداشتن آنها ازادامه دادن گناه حمل مي‌شود.

ابن حجر بعد ازنقل كردن كلام بعضي ازاهل علم درجمع كردن بين دعاي پيامبر ( عليه مشركين وبه نفع مشركين مي‌گويد: «واحتمال دارد كه اين دو مورد اينگونه جمع كرده شود كه جايز بودن دعايه نفع آنها وقتي درست است كه دردعا چيزي هست كه مقتضي بازداشتن آنها ازادامه دادن كفر است، وجايز نبودن دعا به نفع آنها وقتي است كه دعا عليه آنها مي‌شود كه بركفر هلاك شوند»
.

وگاهي اين حكمت دردعاي پيامبر ( عليه بعضي گنهكاران مسلمان بيشتر ازدعا عليه مشركين نمايان مي‌شود مانند دعاي پيامبر ( عليه كسي كه ازخوردن غذا با دست راست امتناع ورزيد كه پيامبر عليه او دعا كرد: «نتواني» وقتي او دليل آورد كه نمي‌توانم. ودعاي پيامبر عليه كسي ازحكام كه برامت پيامبر سختي كند كه عليه او دعا كرد كه خداوند براو سختي نمايد وهمچنين پيامبر ( مردم‌را راهنمايي كرد كه كسي كه گمشده‌اش‌را درمسجد طلب مي‌كند دعا كنيد كه آن‌را نيابد، همه اين موارد ازباب تعزير وباز آمدن آنها وديگران ازاين كارهاست.

نووي درشرح بعضي روايت‌هاي احاديث ارشاد پيامبر ( به دعا كردن عليه كسي كه گمشده‌را درمسجد مي‌طلبد مي‌گويد كه به‌او گفته شود: «خداوند آن‌را به تو باز نگرداند»: «وفرموده پيامبر ( كه فرمود: «نيابي» وامر نموده كه مثل اين گفته شود پس اين مجازاتي براي اوست به خاطر مخالفت ونافرماني‌اش ومناسب براي شنونده آن كه بگويد آن‌را نيابي»
 

پس وقتي كه جايز بودن عليه گنهكاران به انگيزه تنبيه آنها وبازداشتن آنها وامثال آنان ازگناهان ثابت شد اين امر دلالت برجايز بودن دعا عليه اهل بدعت به اين هدف مي‌كند، بلكه تعزير اهل بدعت با دعا كردن وغير ازآن عليه آنها ازتعزير اهل گناهان اولي‌تر است چون مخالفت بدعت‌گذار با شريعت ازمخالفت گناهكار آشكارتر است. 

بنا براين بدعت ازگناه ازچند جهت بزرگتر وخطرناك‌تر است.

3- ويكي ازحكمتهاي دعا واسباب آن حمايت ازدين يا ازجان ازدست ظالم به وسيله دعا كردن عليه اوست ازاين مورد دعاي سعد( عليه آن مردي است كه درگواهي دادن خود دروغ گفت واورا به چيزي متهم كرد كه دراو نبود وهمچنين دعاي سعيد بن زيد ( عليه زني كه اورا متهم كرد كه قسمتي اززمينش‌را براي خود جدا كرده است پس حمايت ازجان درهردو حديث با دعا كردن عليه ظالم آشكار است وبعضي ازاهل علم گفته اند كه دعاي سعد ( براي حمايت ازدين بوده است ابن حجر درشرح اين روايت مي‌گويد: «ودرحديث آمده «كه هركسي عليه ظالمي كه براو ظلم مي‌كند دعا كند ياري كرده مي‌شود»

پس شايد او خواسته برآن ظالم مهرباني كند كه مجازات او دردنيا برسد بنا براين ازخداوند خواسته تا جان اورا نجات دهد وحالت كسي‌را كه براو ظلم كرده به خاطر كمال ديانت رعايت كرده است وگفته مي‌شود: همانا او عليه ظالم دعا كرده چون او حرمت صاحب شريعت‌را ياري نموده است»

من گويم: آنچه درمورد دعاي سعد گفته شده كه به خاطر حمايت وياري دين وصاحب شريعت (‌ انجام گرفته اين احتمال بردعوت سعيد نيز وارد مي‌شود.

وبه طور كلي چه اين دو حديث برجايز بودن حمايت وياري دين با دعا دلالت كنند يا دلالت نكنند واجب بودن ياري دين با نصوص صريح وصحيح ازكتاب وسنت ثابت است كه ازتكلف ورزيدن دراستدلال ازيك نص يا دو نص كه دراين مورد صريح نيستند بي‌نياز مي‌كند

وبعد ازاين جايز بودن دعا كردن عليه بدعت‌گذار اگر ظالم باشد بركسي پوشيده نمي‌ماند بلكه هيچ بدعت گذاري نيست مگر اينكه ظالم است، چون بدعت خودرا به صاحب شريعت گاهي با تاويل وگاهي با دروغ محض نسبت مي دهد واين عين ظلم است.

واين غير ازظلم يزرگي است كه برافراد وگروههاي اهلسنت ازطرف عموم اهل بدعت انجام مي‌گيرد ازقبيل اينكه اهل بدعت آنهارا به لقب‌هاي زشتي متصف مي‌كنند وآنهارا به ناداني وغفلت متصف مي‌نمايند بنا برآنچه بيانش گذشت
.

علاوه برتكفير وفاسق قرار دادن كه بارزترين نشاني براي هر اهل بدعتي است
.  

 بنا براين سني مي‌تواند عليه بدعت‌گذاري كه براو ظلم مي‌كند به خاطر حمايت وياري جان خود دعا كند به شرطي كه دردعا ازحد تجاوز نكند زيرا خداوند دستور داده كه درهر چيزي وبا هركسي به عدالت رفتار شود آن‌جا كه خداوند متعال مي‌فرمايد: {يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي}

ترجمه: اي مؤمنان براي اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد وازروي دادگري گواهي دهيد ودشمنانگي قومي شمارا برآن ندارد كه دادگري نكنيد. دادگري كنيد كه دادگري به پرهيزكاري نزديك‌تر است.

وجايز بودن دعا برعليه بدعت‌گذار به خاطر حمايت ازدين خدا وسلف امت وعلماي آن درگذشته وحاضر اولي‌تر بلكه واجب است به خصوص درمقابل كساني كه دروغ گفتن آنها برخدا وپيامبرش، وتوهين به سلف امت ومتهم كردن آنها به ارتداد ونفاق، وتقرب جستن آنها به خدا با لعنت كردن وناسزا گفتن سلف امت مشهور ومعروف است مانند رافضه وديگر زنديق‌ها وهمان طور كه بعضي ازاين چيزها ازخوارج ونواصب وديگر فرقه‌هاي گمراه كه به توهين كردن به سلف به جهتي ازجهت‌ها معروف هستند انجام مي‌گيرد وسرمي‌زند. پس ياري كردن دين خدا واولياي الهي درمقابل اينها با دعا كردن عليه آنها ازواجب‌ترين واجبات است وازبرترين اموري است كه انسان‌را به خدا نزديك مي‌كند ودراين كار ما برآنچه كه سلف صالح ما‌بودند ازقبيل ياري دين خدا واهل آن با دعا كردن عليه بدعت‌گذاران وظالمان تاسي مي‌جوييم وقتي كه ازآنها چيز درحق سلف امت سرزده باشد.

لالكائي باسند خود ازعامر بن سعد
 روايت مي كند كه گفت: «سعد ازسرزميني كه داشت برگشت ناگهان ديد كه مردم برمردي جمع شده اند سركشيد ونگاه كرد: ناگهان ديد كه آن مرد طلحه وزبير وعلي‌را ناسزا مي‌گفت، سعد اورا ازاين كار بازداشت گويا بازداشتن او آن مردرا بيشتر مغرور كرد سعد گفت: واي برتو چه مي‌خواهي كه اقوالي‌را ناسزا مي‌گويي كه آنها ازتو بهنر هستند يا ازاين كار باز مي‌آيي يا عليه تو دعا مي‌كنم مرد گفت: اي، گويا پيامبر ازپيامبران مرا مي‌ترساند، سعد رفت ودرخانه‌اي وارد شد وضوء گرفت وداخل مسجد رفت سپس گفت: بار خدايا اگر اين مرد اقوامي‌را ناسزا گفته كه پيش‌تر ازجانب تو خير وخوبي به آنها رسيده دشنام دادن اين مرد آنهارا، تورا ناراحتي خواهد كرد پس امروز به آن مرا آيه‌اي نشان ده كه براي همه مؤمنان آيه‌اي باشد مي‌گويد: وپس ازآن ناگهان شتري فراري ازخانه بني فلان بيرون آمد هيچ چيزي آن‌را نمي‌توانست بازدارد تا اينكه به او مي‌رسد ومردم متفرق مي‌شوند وآن شتر مردرا بين چهار دست وپايش قرار مي‌دهد وآن‌را لگد كوب مي‌نمايد تا اينكه آن مرد ازبين رفت ومرد مي‌گويد: من اورا ديدم كه مردم دنبال او مي‌رفتند ومي‌گفتند: خداوند دعاي ترا پذيرفت اي ابا اسحاق خداوند دعاي ترا پذيرفت اي ابا اسحاق»

پس اين سعد بن ابي وقاص ( به دعا سوي خدا متوجه مي‌شود وبرعليه آن مرد به خاطر حمايت وياري دين خدا واولياي الهي به خاطر ناسزا گفتن بعضي ازاصحاب پيامبر عليه او دعا كرد وخداوند دعاي اورا درمورد آن مرد به خاطر هدف خوبي كه داشت پذيرفت ودرسعد وكساني ديگر ازسلف امت الگويي هست براي هرمسلماني كه بادعا كردن عليه بدعت‌گذاران وظالمان به حمايت وياري دين خدا برخيزند.

وبعد ازارائه اين نصوص ازكتاب وسنت واقوال سلف امت متعلق به دعا عليه اهل بدعت وديگران، وآنچه خداوند مارا به سوي آن به توفيق وفضل آن هدايت كرد ازقبيل بعضي استنباطها ونتيجه‌گيري‌هاي متعلق به اثبات اين مسئله وتحقيق حكم شرعي درآن نتيجه به دست آمده ازاين بحث‌را چنين خلاصه مي‌كنم ومي‌گويم:

دعا كردن عليه بدعت‌گذار به هردو نوع آن (مطلق ومعين) درحق كافر ومسلمان ازاهل بدعت بنا برچند وجوه جايز است.

صورت اول: نصوص صريحي كه دلالت برجايز بودن دعا كردن عليه كفار وگناهكاران مسلمام مي‌نمايد پس بدعت‌گذار يا به خاطر بدعتش كافر است يا كافر نيست.

پس بدعت‌گذار كافر تحت جمله كافران داخل است كه دعا كردن عليه آنهارا شامل مي‌شود 

وحكم او حكم كفار است درهمه حالت‌ها پس فرقي بين كافري كه به خاطر بدعت كافر است وكافري كه به غير آن كافر است وجود ندارد همان طور كه جايز بودن دعا عليه مسلمانان گناهكار دليلي برجايز بودن آن درحق بدعت‌گذار به طريق اولي است. 

واما بدعت‌گذاري كه كافر نيت دليل جايز بودن دعا عليه او دليل جايز بودن دعا عليه گنهكاران مسلمان است با اينكه بدعت خطر بزرگتري ازگناه است پس مستحق بودن بدعت‌گذار به دعا كردن عليه او ازمستحق بودن گناه‌كار اولي است.

وجه دوم: سلف صالح كه اقوال آنها مورد اعتبار است وامت دركارهايشان به آنها اقتدا مي‌كنند خودشان به طور مستقيم عليه اهل بدعت به خصوص دعا كرده اند، وپذيرفتن خداوند دعاي آنهارا درمورد اهل بدعت ازاموري است كه دلالت برجايز بودن دعا كردن عليه اهل بدعت است.

وازجمله دعاي سلف عليه اهل بدعت به خصوص به اضافه آنچه كه گذشت ازدعاي سعد بن ابي وقاص ( عليه آن مردي كه بعضي ازاصحاب‌را ناسزا مي‌گفت. مطلبي است كه بسياري ازائمه آن‌را روايت كرده اند، وآن داستان عمر بن عبدالعزيز وخواستن او غيلان دمشقي‌را وقتي درمورد تقدير حرف زد، ودستور دادن عمر بن عبدالعزيز اورا كه بعضي ازآيه‌هايي كه برثابت شدن تقدير دلالت مي‌كندرا بخواند تا اينكه او گفت: «نه سوگند به خدا گويا من اي اميرالمؤمنين آن‌را به جز امروز هرگز نخدانده‌ام، گواه باش اي اميرالمؤمنين من ازسخنم درمورد تقدير توبه كرده‌ام، عمر گفت: بار خدايا اگر راست مي‌گويد توبهة اورا بپذير واگر درغگوست اورا نشاني براي مؤمنين قرار بده»

سپس غيلان درمورد تقدير بعد ازمرگ عمر رحمه الله سخن گفت تا اينكه دردوران هشام بن عبدالملك خداوند دعاي عمررا پذيرفت وغيلان به دستور هشام دردمشق به درآويخته شد.

ودركتاب السنة ازعبدالله بن احمد آمده است كه يزيد بن هارون عليه شبر مريسي
 دعا مي‌كرد.

ودراين نيز ازيحيي بن ابراهيم آمده است كه گفت: «من عليه جهميه زياد دعا مي‌كردم اين مطلب‌را براي عبدالله بن مبارك گفتم ودردلم ازاين چيزي وارد شد او گفت: به دلت چيزي راه مده آنها پروردگاري‌را كه تو مي‌پرستي لاشئ
 قرار مي‌دهند. وديگر روايت‌ها ازسلف دردعا كردنشان عليه اهل بدعت».

وجه سوم: محقق شدن بسياري ازحكمت‌ها واسبابي كه انگيزه دعا كردن انبيا وسلف امت عليه كفار وفاسقان بوده است دردعا كردن عليه اهل بدعت كه دلالت برجايز بودن دعا كردن عليه آنها مي‌نمايد زيرا حكم با برگشتن علت آن برمي‌گردد.

مانند اينكه مصلحتي براي مسلمين وياري براي دين با مردن بعضي ازاهل بدعت مانند ائمه وطاغوتيان آنها محقق شود، پس اين چيزي است كه دعا كردن عليه اين طاغوتيان به هلاك شدن وغيره‌را جايز قرار مي‌دهد تا مصلحت عمومي تحقق يايد.

وبا اينكه ازدعا كردن عليه تعزيري كه آنهارا باز دارد وديگران‌را ازبدعتشان متنفر كند محقق شود. ويا اينكه دردعا كردن عليه آنها حمايت وياري دين وجان صورت پذرت همه اين اسباب دعا كردن عليه آنهارا مباح وجايز قرار مي‌دهد بلكه گاهي دعا كردن عليه آنها واجب است اگر آن‌جا راهي براي محقق كردن اين مصلحت‌ها جز دعا نباشد

وبا اين حكم دعا كردن بربدعت‌گذار ومذهب اهل‌سنت درآن مورد روشن شد بعد ازاينكه بيان موضع اهل‌سنت درمورد مسئله لعنت كردن بدعت‌گذار تكميل شد وپايان يافت

وبا اين هدف ازآوردن اين فصل دركتاب حاصل گريد وهدف، تاكيد وبيان اين دو مسئله بود.

اما قبل ازاينكه سخن‌را دراين مورد به پايان رسانم لازم است تذكر مهمي‌را كه متعلق به دو مسئله (لعنت كردن بدعت‌گذار ودعا كردن عليه او) است ارائه دهم تا التباس واشتباه درفهميدن آن دو مسئله ويا اشتباه دراين دو مسئله درمذهب اهل سنت كه بيم آن مي‌رود ارائه دهم.

وآن تذكر اين است كه جايز بودن لعنت كردن ودعا كردن عليه بدعت‌گذار واگر مسلمان باشد درمذهب اهل‌سنت مانع ازدعا كردن به نفع او وترحم  براو نيست.

پس لعنت كردن ودعا كردن عليه او ازيك جهت است وترحم براو ودعا كردن به نفع او ازجهتي ديگر است چون نزد اهل‌سنت مسلمان وقتي بدعت‌گذار يا فاسق باشد مقتضاي ثواب وعذاب هردو دراو جمع مي‌شوند 

پس براي او به خاطر مسلمان بودنش وديگر عادت‌هاي خويش دعاي خير كرده مي‌شود وبراو ترحم ودلسوزي مي‌شود وبه خاطر بدعتش يا فسقش وعادت‌هاي بدي كه دارد عليه او دعا كرده مي‌شود ولعنت كرده مي شود همان گونه كه برحسب اين چيزها دوست داشته مي شود وهم مورد نفرت قرار مي‌گيرد.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: «هركسي از اهل‌سنت وجماعت كه لعنت كردن فاسق معين‌را جايز قرار داده او مي‌گويد جايز است كه براو نماز بخوانم واورا لعنت كنم، چون او هم مستحق پاداش است وهم مستحق عذاب پس نماز خواندن براو به خاطر مستحق بودن او پاداش‌را است ولعنت كردن او به خاطر استحقاقش به عذاب است، ولعنت دوري ازرحمت است ونماز خواندن براو سبب رحمت مي شود پس او ازيك جهت مورد رحم قرار مي‌گيرد وازيك جهت ازرحمت دور كرده مي‌شود. وهمه اين چيزها برطبق مذهب صحابه وپيروان آنها به نيكي (تابعين) وساير اهل‌سنت وجماعت است وكساني كه به آنها دراين مورد داخل اند ازقبيله كراميه ومرجئه وشيعه، ومذهب بسياري ازشيعيان اماميه وكساني كه مي‌گويند: فاسق براي هميشه درجهنم نمي‌ماند همين است. واما كسي كه مي‌گويد فاسق براي هميشه درجهنم است مانند اينكه خوارج ومعتزله وبعضي ازشيعه چنين مي‌گويند، نزد اينها درحق يك شخص ثواب وعذاب جمع نمي‌شود»
.

وبا اين، اشكالي كه توهم آن مي‌رود رفع مي‌شود واين مسئله درفصل موضع اهل‌سنت درمورد حضور درجنازه‌هاي اهل بدعت درباب دوم انشاءالله بيشتر بيان خواهد شد.

وبا اين، سخن‌را دراينجا به پايان مي‌رسانم وخداوند داناتر است وازخداوند ازهر اشتباه ولغزشي كه سرزده طلب آموزش مي‌كنم.

فصل سوم

موضع اهل سنت درمورد حكم قبول شدن اعمال اهل بدعت نزد خدا.

دركتابهاي اهل سنت درگذشته وحال بر خدر داشتن ازبدعت‌ها ومتنفر نمودن ازاهل آن با تمام صورتها واشكال آن معروف ومشهور است چون دربدعت‌ها خطر بزرگي براي مسلمان دردنيا وآخرتش وجود دارد. 

وشايد سخت‌ترين چيزي كه دراين مورد آمده مطالبي است كه بعضي روايت‌ها ازسلف نخستين وتصريح علما بعد ازآنها آن‌را دربرگرفته باشد كه: كه خداوند ازاهل بدعت عملي‌را نمي‌ پذيرد.

ودرحقيقت اين مسئله ازمسائل بزرگ درموضع احكام اهل بدعت است واهميت اين مسئله ازدو مسئله تكفير ولعنت كه بيان شدند كمتر نيست

چون براثبات اين مسئله، درحق بدعت‌گذار اثرها واحكام خطرناكي دردنيا وآخرت مرتب مي‌شود كه خطر آن ازحكم كردن به كافر قرار دادن او يا لعنت كردن او كمتر نيست چون مسلمان بدون عمل وزني ندارد وزندگي او ارزشي ندارد بلكه او به جز عمل مسلمان نمي‌شود.

بنا براين اينجا بررسي وارائه اين مسئله بعد ازآن دو مسئله با توجه به نزديكي اين مسائل سه گانه يا مسئله چهارمي كه نيز انشاءالله درفصل چهارم ازاين باب ارائه خواهد شد مناسب است وآن حكم به تعوبه بدعت‌گذار است.

ودربيان اين مسئله به ذكر گفته‌هايي كه ازسلف دراين مورد روايت شده كه تصريح نمي‌كند كه خداوند عملي ازبدعت‌گذار قبول نمي‌كند آغاز كنيم كه دلالت مي‌كند اين مسئله نزد آنها ريشه‌دار است.

سپس درپرتو اين درتحقيق آن شروع خواهد شد بنا برآنچه كه نصوص واقوال ديگر سلف كه منظور آنهارا به صورت صحيح آن واضح وروشن مي‌كند برآن دلالت مي‌نمايد عبدالله بن احمد درالسنه وآجري درالشريعه وبيهقي درالسنن الكبري ازيحيي بن يعمر
 روايت كرده اند كه ابن عمر درمورد قدريه گفت: «هرگاه با آنها روبرو شديد به آنها بگوييد: ابن عمر ازآنها بيزار است وآنها ازمن بيزار هستند اگر به اندازه هرچه دردنيا هست آنها طلا درراه خدا نفقه كنند ازآنها پذيرفته نخواهد شد تا وقتي كه به تقدير ايمان بياورند»

وازحسن بصري بيش ازيك جهت ثابت است كه عملي ازصاحب بدعت پذيرفته نمي‌شود ازاو روايت‌شده كه گفت: «روزه ونماز وحج وعمره وصدقه وجهاد وهيچ چيزي ازصاحب بدعت قبول نمي‌شود»

ونيز ازاو روايت شده كه گفت: «صاحب بدعت هرعبادتي كه اضافه كند بيشتر ازخداوند دور مي‌شود»
.

واسد بن موسي ازهشام بن حسان
 روايت كرده كه گفت: «خداوند ازصاحب بدعت روزه‌اي‌را قبول نمي‌كند ونه‌نمازي ونه‌زكاتي ونه‌حجي ونه‌جهادي ونه‌عمره‌اي ونه‌صدقه‌اي ونه‌آزاد كردن غلامي ونه‌توبه‌اي ونه‌فرضي‌را ازاو قبول مي‌كند»

وابن وضاح ازاوزاعي روايت كرده كه او گفت: «يكي ازاهل علم مي‌گفت خداوند ازصاحب بدعت نمازي‌را قبول نمي‌كند ونه‌روزه‌اي ونه‌جهادي ونه‌حجي ونه‌عمره‌اي ونه‌توبه‌اي ونه‌فديه‌اي ازاو مي‌پذيرد گذشتگان شما زبانشان برآنها تند ودلهايشان ازآنها متنفر بود ومردم‌را ازبدعت آنها برخدر مي‌داشتند»
 

وازفضيل بن عياض روايت است كه گفت: «هيچ عملي ازصاحب بدعت به سوي خداوند بالابرده نمي‌شود»
 

ونيز ازاو روايت است: «هركسي صاحب بدعتي‌را دوست بدارد خداوند عمل اورا حبط مي‌نمايد»

وازايوب سختياني روايت است كه او مي‌گفت: «صاحب بدعت هرچند تلاش كند بيشتر ازخداوند دور مي‌شود»

وازاسد بن موسي روايت است كه گفت: «پيامبر ( اهل بدعت‌را لعنت كرده وخداوند هيچ عملي نه‌توبه‌اي نه‌فرضي‌را نه‌نفلي‌را ازآنها مي‌پذيرد وهرچند بيشتر تلاش كنند ونماز بخوانند وروزه بگيرند ازخدا دورتر مي‌شوند»

وبعضي ازعلماي متاخرين كه به تحقيق دربدعت‌ها واحكام آن معروف هستند مانند امام شاطبي اين مسئله‌را تصريح كرده اند: شاطبي اين مسئله‌را دركتاب (الاعتصام) مرشكافي نموده وآن‌را بيان داشته وبراي اثبات آن استدلال كرده است.

وازمطالبي كه درآغاز سخنش ازاين مسئله آمده گفته اوست كه مي‌گويد: «بدانيد كه همراه با بدعت عبادتي ازقبيل نماز پذيرفته نمي‌شود ونه‌روزه ونه‌صدقه ونه‌ديگر عبادت‌ها پذيرفته مي‌شوند»

همان طور كه بعضي ازعلماي معاصر كساني كه درمورد بدعت‌ها كتاب نوشته دربيش ازيك كتاب ازكتابهايشان اين مسئله‌را تاكيد كرده اند
.

ودرحقيقت آنچه اين آثار وروايت‌ها ازسلف واقوال اهل علم بعد ازآنها دربرگرفته درشريعت اصلي صحيح دارد كه دلايل ازكتاب وسنت به‌آن دلالت مي‌نمايد طوري كه كه‌جايي براي كسي باقي نمي‌گذارد كه مي‌خواهد به آن طعنه زند يا درصحت آن ترديد افكني نمايد خداوند متعال مي‌فرمايد: {قل هل ننبئكم بلاخسرين اعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً}
 

ترجمه: (اي پيغمبر به كافران) بگو: آيا شمارا اززيانكارترين مردم آگاه سازم آنان كساني اند كه تلاش وتكاپويشان درزندگي دنيا هدر مي‌رود وخود گمان مي‌برند كه به بهترين وجه كارنيك مي‌كنند 

سعد بن ابي وقاص ( گفته است كه اين آيه درمورد يهود ونصارا است وعلي ( و ضحاك
 و بسياري ازسلف گفته اند اين آيه درمورد حروريه است
.

ابن كثير بعد ازذكر اقوال سلف درآيه مي‌گويد: «ومعني اين قول ازعلي ( اين است كه اين آيه كريمه، حروريه‌را شامل مي‌شود همان گونه كه يهود ونصارا وديگران‌را شامل مي‌شود، نه اينكه اين آيهخ به خصوص درمورد اينها نازل شد، ونه آنها، بلكه اين آيه عام‌تر ازاين است،

زيرا آيه مكي هست قبل ازاينكه خداوند يهود ونصارا‌را مورد خطاب قرار دهد وقبل ازاينكه به طور كلي خوارج به وجود بيايند آيه نازل شده است ودرحقيقت اين آيه عام است درمورد هركسي كه خداوندرا به غير ازراه مورد پسند او پرستش نمايد وگمان مي‌برد كه او كار درستي انجام مي‌دهد وعملش پيش خداوند مقبول است درحالي كه او اشتباه مي‌كند وعمل او مردود است 

همان گونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: {وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي ناراً حامية}
 

ترجمه: مردماني، مردماني درآن روز خوار وزبون خواهند بود دائماً خواهند كوشيد ورنج خواهند كشيد به آتش لبس سوزان وگرازان دوزخ درخواهند آمد وخواهند سوخت»

وخداوند تعالي مي‌فرمايد: {وقدمنا الي ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً}

ترجمه: ما به سراغ تمام اعمالي كه آنان انجام داده اند مي‌رويم وهمه‌را همچون ذرات غبار پراكنده درهوا مي‌سازيم

وازسنت حديث علي (() است كه قبلاً بيان شد كه روايت مي‌كند كه پيامبر ( فرمود: (المدينة حرم من غير الي كذا فمن احدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله منه حرفاً ولاعدلاً)

يعني: مدينه ازعير تا فلان‌جا حرم است هركسي درآن حادثه آفريني كند براو لعنت خدا وملائكه وتمام مردم باد ازاو خدا توبه وعبادتي‌را نمي‌پذيرد.

ودرفصل گذشته بيان شد كه حكم درحديث گرچه مقيد به حوادث مدينه است اما حديث درمورد هرچيزه تازه‌اي عام است طبق آنچه كه اهل علم بيان كرده اند، به اقوال اهل درفصل گذشته مراجعه شود
.

ومنظور اينجا اين است: ظاهر حديث دلالت مي‌نمايد برآنچه كه روايت‌ها دلالت مي‌كنند كه خداوند ازبدعت‌گذار هيچ عملي‌را نمي‌پذيرد نه‌توبه‌اي نه‌عبادتي‌را مي‌پذيرد.

وازاحاديثي كه نيز براين دلالت مي‌كند: فرموده پيامبر ( است كه فرمود: (ثلاثة لايقبل الله لهم حرفاً ولاعدلاً عاق ومنان ومكذب القدر)
.

يعني: سه نفر است كه خداوند ازآنها چيزي‌را نمي‌پذيرد كسي كه نافرمان پدر ومادرش است وفردي كه چيزي مي‌دهد ومنت مي‌گذارد وفردي كه تقديررا تكذيب مي‌كند 

اين حديث دردلالتش مانند حديث اول است مگر اينكه اين حديث ازاهل بدعت (تكذيب كنندگان تقدير) را خاص گردانيده وديگران درحكم آنها هستند ونزديك به اين حديث است روايتي است كه درصحيحين ازحديث ابي سعيد خدري ( آمده كه او ازپيامبر ( روايت كرد كه پيامبر درتوصيف خوارج گفت: (يخرج من هذه الامة- ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لايجاوز حلوقهم اوحناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرٌمية)
 يعني: بيرون مي‌آيد دراين امت قومي كه شما نماز آنهارا نسبت به نمازتان كم مي‌دانيد قرآن مي‌خوانند ازحلق وحنجره‌هايشان نمي‌گذرد ازدين جدا مي‌شوند همان گونه كه تير ازشكار تيرخورده بيرون مي‌آيد.

پس ظاهر حديث اينگونه است كه خداوند اعمال اين خوارج‌را قبول نمي‌كند چون پيامبر ( فرموده است: «قرآن مي‌خوانند كه ازحلق يا حنجرة اشان نمي‌گذرد» 

نووي ازبعضي ازاهل علم نقل كرده كه راين درايندوتاويل است: «معناي يكي اين است كه دلهايشان آن‌را نمي‌فهمند وازآنچه تلاوت مي‌كنند بهره نمي‌برند وآنها بهره‌اي جز تلاوت دهان وحنجره وحلق ندارند چون حروف با حلق وحنجره ودهان ادامي‌شود. 

معني تاويل دوم اين است كه عملي ازآنها بالا نمي‌رود ونه‌تلاوتي بالا مي‌رود وپذيرفته نمي‌شود»
.

وابن حجر مي‌گويد: «معني آن اين است كه خواندن آنهارا بلند نمي‌كند وآن‌‌را نمي‌پذيرد وگفته شده به قرآن عمل نمي‌كنند بنا براين به خاطر خواندن آن به آنها پاداش نمي‌رسد پس آنها چيزي جز عبادت‌خواني آن به دست نمي‌آورند»

پس با اين صحت آنچه ازسلف نختين روايت شده واهل علم كه بعد ازآنها آمده اند برآن بوده اند كه عملي ازصاحب بدعت پذيرفته نمي‌شود ثابت شد چون نصوص ازكتاب وسنت برآن دلالت مي كند. اما اين عبارت با اين اطلاق احتمال چند معني دارد بعضي ازاين معني‌ها صحيح هستند وآن همان است كه نصوص برآن دلالت مي‌كند وسلف قصد نموده اند، وبعضي باطل اند كه نصوص برباطل بودن آن ومخالفت آن با اصول شريعت دلالت مي‌كند.

وشاطبي رحمه‌الله تعالي دربررسي اين مسئله چند معني ذكر كرده كه نصوص وروايت‌ها آن‌را اقتضا مي‌كند ومن آن‌را بيان مي‌كنم تابعد ازآن تحقيق سخن درآن كامل شود ومعني درست ازآن بيان گردد ويا ازمعني‌هايي كه او بنابر دلالت‌هاي نصوص ديگر وكلام سلف درآن ذكر نكرده است.

شاطبي بعد ازبيان وروايت‌هاي گذشته مطلبي گفته كه خلاصه آن اين است: اگر ازبدعت‌گذار عملي پذيرفته نشود يامنظور اين است كه به‌طور مطلق عمل او قبول نمي‌شود به هرصورتي كه انجام شود چه موافق باسنت انجام گيرد چه به خلاف سنت باشد ويا منظور ازآن اين است آنچه او درآن بدعت‌گذاري كرده قبول نمي‌شود وآنچه او درآن بدعت‌گذاري نكرده پذيرفته مي‌شود.

اما منظور اول ممكن است بريكي ازسه صورت باشد

اول: كه برظاهر آن حمل كرده شود كه هربدعت‌گذاري هربدعتي كه باشد اعمال او پذيرفته نمي‌شود واين بسيار برنوآوران دردين سخت است.

دوم: اينكه بدعت او اصلي باشد كه ساير اعمال ازاو متضرع مي‌شود مانند اينكه خبر واحدرا به طور مطلق انكار كند، زيرا عموم تكليف برآن نباشده است، وكسي كه روايت‌هاي آحادرا دور مي‌اندازد بايد ازراي خود به‌كارگيرد واستفاده راي ونظر، عين نوآوري است پس هرفرعي كه برآن بدعتي بنا مي‌شود ازاو چيزي قبول نمي‌شود واز امثال آن گفته كسي است كه مي‌گويد انجام اعمال براي كسي لازم است كه به درجه اوليايي كه حقايق توحيدرا كشف كرده اند نرسيده است 

اما كسي كه به اين مقام رسيده تكليف ازاو رفع شده است آنها اين نظررا براصلي بنا كرده اند كه كفر صريح است.

وازامثال اين چيزي است كه بعضي ازمارقين به آن رفته اند كه: كه عمل به احاديث نبوي‌را انكار كرده اند احاديثي كه به صورت تواتر ثابت شد يا به صورت آحاد وارد شده است وآنها مي‌گويند به كتاب خدا مراجعه كرده مي‌شود.

وازمثالها يكي اين است كه بدعت، صاحب آن‌را به اتفاق يا به اختلاف علما ازاسلام خارج مي‌كند چون علما دركافر قرار دادن اهل بدعت دو قول دارند.

وصورت سوم: اين است كه صاحب بدعت دربعضي امور تعبدي يا غير تعبدي گاهي اعتقاد خاص برخاسته ازبدعت او اورا به تاويلي بكشد كه اعتقاد او درشريعت ضعيف مي‌شود.

واين همه عمل اورا باطل مي‌كند مانند اينكه عقل‌را باشريعت درقانون گذاري وتشريع شريك كند زيرا شريعت آنچه‌را عقل اقتضا مي‌نمايد نمايان مي‌كند پس هركاري كه اين انجام دهنده بنابر اقتضاي عقلش انجام دهد اگرچه شريعت‌را با عقل خود شريك كند پس بنا برحكم مشاركت عقل نه بنا براستفاده تنها ازشرع انجام مي‌دهد پس عمل او صحيح نيست بنا بردليلي كه دلالت مي‌نمايد كه خوب قرار دادن وزشت قرار دادن عقلي بدون نظر شرعي باطل است.

ويكي ازمثالها نيز اين است كه كسي كه بدعت‌را خوب مي‌داند براو لازم مي‌شود كه شريعت نزد او هنوز كامل نشده است پس فرموده الهي كه مي‌گويد: {اليوم اكملت لكم دينكم}

معني معتبري نزد آنها ندارد وبعضي خوش خيامها ازآنان آيه‌را چنان تاويل مي‌كند تا آن‌را ازمفهوم ظاهر آن بيرون مي‌كند.

واما دوم: اين است كه منظور ازپذيرفته نشدن اعمال آنها فقط كارهايي باشد كه آنها درآن نوآوري كرده اند دراين صورت نيز برهمين دلالت مي‌كند اين حديث كه

(كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد)
 يعني: هركاري كه خلاف دستور ما باشد مردود است

كلام شاطبي با اختصار تمام شد
.

وصورتهايي كه شاطبي اينجا ذكر كرده كه حمل نصوص وكلام سلف برآن ممكن است جاي تامل است 

زيرا بررسي او اين مسئله‌را فقط منحصر به نگاه كردن دربدعت بوده ازاين نظر بدعت يك امر كلي است كه نقصان وخلل دربعضي عبادت‌ها واعمال ديگر سراين مي‌نمايد، يا اينكه امر جزئي است كه نقص وخلل آن منحصر برخود آن است بدون ازاينكه به بدعت‌گذار نگاه كرده شود كه او با انجام يدعتش كافر است يا كافر نيست با اينكه نظر كردن دراين مورد داراي نقش بزرگي درقبول شدن عمل يا رد شدن آن دارد.

به نظر من آنچه درتحقيق اين مسئله بايد به آن باز گشت وآنچه كه توجيه نصوص وكلام سلف درآن به صورت صحيح وشايسته خواهد بود، نگاه كردن دراصل اين مسئله است وآن شرايط قبول شدن عمل نزد خداوند وآنچه اعمال‌را درشريعت باطل مي‌كند مي‌باشد چون پذيرفته شدن عمل بدعت‌گذار يا ردشدن آن ازاين مسئله متضرع مي‌شود بنا براين بعد ازتوجه به اين مسئله برعملي كه شرايط صحت درآن كامل يافته شود به قبول شدن، حكم مي‌شود وبرغير ازآن به قبول نشدن، حكم مي‌شود وازاينجا كلام سلف طبق اين اصل توجيه كرده مي‌شود چون ممكن نيست كلام آنها با نصوص مخالف باشد.

وبا توجه به اصل مسئله درشريعت ما مي‌بينيم كه قبول شدن عمل يا ردشدن آن به دو طرف متعلق است طرف اول صاحب وانجام دهنده عمل وطرف دوم خود عمل است وهريك شرايطي دارند كه براي قبول شدن عمل تحقق يافتن آن شرايط لازم است واگر نه عمل باطل ومردود خواهد بود 

شرط انجام دهنده عمل اسلام است زيرا ازكافر هيچ عملي پذيرفته نمي‌شود چه كفر او برآمده ازانكار وعناد باشد چه كفر او برآمده ازنوآوري دردين باشد ويا ناشي ازديگر اعمالي كه انسان‌را كافر مي‌كند باشد. وهمچنين كفر ورزيدن بعد ازاسلام اگر فرد برآن بميرد –العياذ بالله- تمام اعمال صالح قبل ازكفر حبط ونابود مي‌گردد.

واما شرط خود عمل اين است كه خالص براي خدا طبق آنچه خدا وپيامبرش مشروع نموده انجام گيرد وشرط صاحب عمل وشرط خود عمل هنگام پيش كردن دلايل براين دو چيز بيشتر بررسي خواهد شد. (انشاء الله)

وصورتهايي كه شاطبي رحمه الله درتوجيه ظواهر نصوص وكلام سلف درمسئله (ردشدن اعمال اهل بدعت وقبول نشدن آن) ازچند وجه ذكر كرده است، مناسب است كه تابع اين قاعده شرعي درشرايط قبول شدن عمل يا ردشدن آن باشد پس به شريعت يا سلف نسبت داده نمي‌شود مگر آنچه صحيح وموافق با نصوص باشد.

شاطبي ازنصوص وكلام سلف فهميده كه ردكردن اعمال بدعت‌گذار يا ردمطلقي براي همه اعمال اوست ويا ردي فقط برعمل تازه ايجاد شده است.

ودرمفهوم اول ذكر نموده كه به سه صورت ممكن است.

صورت اول: كه كلام درنصوص واقوال سلف برظاهرش حمل شود وآن اين است كه هربدعت‌گذاري هربدعتي كه ايجاد كرده باشد اعمال او پذيرفته نمي‌شود چه بدعت دراعمال او دخالتي داشته باشد يا نداشته باشد.

ما طبق بررسي شرايط قبول شدن عمل يا ردشدن آن مي‌گوييم: اين توجيه به اين صورت مطلق درست نيست بنابراين حمل كردن نصوص وكلام سلف برآن بدون ازشرح وقيد جايز نيست. وصحيح اين است اين سخن درحق بدعت‌گذار كافر درست است زيرا همه عمل او مردود است. اما بدعت‌گذاري كه بابدعتش كافر قرار داده نمي‌شود برهمه اعمال او به قبول نشدن حكم كرده نمي‌شود پس اعمالي كه درآن شرط قبول شدن ازقبيل اخلاص وپيروي تحقق يابد ان‌ شاءالله مقبول است وهرعملي كه فاقد شرطي ازشرايط قبول شدن اعمال باشد مردود است، وآنچه ازاعمال خود كه آن‌را با بدعت يا ديگر چيزي فاسد كرده زياني به عملي كه شرايط قبول شدن آن بيش خداوند نمي‌تواند داشته باشد. وخدا داناتر است.

اما صورت دوم: شاطبي ذكر نموده كه كلام سلف درگفتن به ردشدن عمل بدعت‌گذار به طور مطلق براين حمل مي‌شود كه وقتي چنين است كه بدعت اصلي باشد كه ساير اعمال فرع آن قرار گيرند.

واما صورت سوم: ذكر نموده محل حمل دراين آن است كه ضعفي درعقيده به سبب اصل قرار دادن بعضي ازبدعت‌ها براي بدعت‌گذار به دست مي‌آيد بنا براين عمل او به سبب آن باطل مي‌شود.

ومثالهايي براي بيان اين دو صورت بيان كرده است كه ازقبيل بدعت‌هاي كلي كه نقص وخلل آن به غير ازآن ازاعمال بدعت‌گذار سرايت مي‌كند هستند مانند بدعت انكار اخبار آحاد، يا انكار سنت به طور كلي، يا عقيده ساقط شدن اعمال ازكسي كه به مقام ولايت رسيده است آن طور كه بعضي ازملحدين چنين عقيده دارند. اين درصورت دوم ذكر نموده است.

وبراي صورت سوم مثال بدعت مشاركت عقل‌را با نقل درتشريع آورده است كه بدعت‌گذار درخوب قرار دادن بدعت‌ها گويا براو لازم مي شود كه به ناقص بودن وكامل نبودن دين معتقد باشد.

وتحقيق دراين مورد اين است كه: مثالهايي كه او براي بدعت‌ها تحت اين دو صورت بيان داشته است نمي‌توان سبب بودن آن‌را درردشدن ديگر اعمال بدعت‌گذار تصور كرد مگر ازدو جهت: -گرچه بدعت‌ها وگناهان به طور عموم گاهي اجر وپاداش آنچه درمقابل آن ازطاعات قرارداردرا باطل مي‌كند-

1- اينكه بدعت صاحب آن‌را كافر نمايد زيرا درآن هنگام تمام عمل بدعت‌گذارفاسد مي‌شود اما فاسد شدن آن به سبب كفر است نه به سبب اينكه بدعتي اصلي است كه ديگر بدعت‌ها فرع آن اند آن گونه كه شاطبي درصورت دوم بيان كرده است زيرا هرچند ازآن متفرع شوند اين تصور نمي‌شود برهريك ازاعمال بدعت‌گذار بيايند پس چطور آن‌را فاسد مي‌كند، واگر چناچه هم اين تصور كرده شود پس فاسد كردن آن به خاطر خود آن نيست بلكه به خاطر ايجاد خلل ونقص درشرايط صحت آن است همان گونه كه درقسمت دوم خواهد آمد، ونه به خاطر اين است كه عقيده بدعت‌گذاررا ضعيف كرده آن طور كه شاطبي درصورت سوم بيان كرده است چون ضعيف بودن ايمان سببي براي ردشدن عمل مسلمان نيست واگر نه اعمال عموم مسلمين‌را به خاطر ضعيف بودن ايمانشان رد مي‌كرد وعجيب است كه شاطبي رحمه الله باطل كردن عمل به سبب كفررا درضمن مثال‌هاي صورت دوم بيان كرده است با اينكه كفر تنها سببي است براي باطل كردن همه عمل، پس بهتر واولي اين است كه سبب كفر اصلي باشد كه مناسب است بررسي اين مسئله ازآن متفرع شود.

وازجمله آنچه كه تاكيد مي‌نمايد كه سبب درردشدن همه عمل بدعت‌گذار كفر است –نه آنچه شاطبي ذكر نموده ازقبيل اعتبارهاي ديگري مانند اينكه بدعتي اصلي باشد كه ديگر بدعت‌ها فرع آن قرار مي‌گيرند ويا سبب ضعيف شدن ايمان بدعت‌گذار قرار بگيرد- اين است كه گاهي تمام عمل بدعت‌گذار به خاطر ايجاد بدعتي فرعي فاسد مي‌شود چون او با همان بدعت فرعي كافر مي‌شود، وعمل بدعت‌گذاري ديگر با بدعتي اصلي فاسد نمي‌شود چون بدعت او انسان‌را كافر نمي‌كند بلكه گاهي دو بدعت‌گذار هردو يك بدعتي‌را انجام مي‌دهند –وآن ازبدعت‌هايي است كه انسان‌را كافر مي‌كند- اما بريكي به قبول نشدن همه عمل حكم كرده مي‌شود چون او بعد ازقيام حجت براو كفر ورزيده است وبرديگري به قبول نشدن همه اعمالش حكم كرده نمي‌شود چون او كفر نوزيده است به سبب اينكه براو حجت قايم نشده است.

پس روشن شد كه بدعت ازاين نظر كه بدعت است تصور كرده نمي‌شود كه سبب قبول نشدن چيزي ازاعمال شود مگر ازاين راه كه كافر قرار مي‌دهد ويا بنابرآنچه درقسمت دوم مي‌آيد وآن اين است. 

2-كه بدعت تاثير مستقيمي برصحت عملي ديگر ازاعمال بدعت‌گذار داشته مانند سبب ازبين رفتن يكي ازشرايط عمومي براي قبول هرعملي ازقبيل اخلاص وپيروي باشد 

ويا اينكه سببي براي ازبين رفتن يكي ازشرايط صحت آن عمل باشد ازقبيل ترك ركني ازاركان آن يا واجبي ازواجبات آن،‌پس آن دراين وقت سببي براي قبول نشدن آن اعمالي مي‌شود كه درازبين رفتن شرايط قبول شدن آن تاثيري دارد بدون اعمال ديگر بدعت‌گذار كه برآن تاثيري ندارد ودرآن شرايط صحت كامل وجود دارد.

پس روشن شد كه سبب قرار گرفتن بعضي ازبدعت‌هاي كلي درفاسد كردن ديگر اعمال متعلق به آن هنگام تحقيق به اين برمي‌گردد كه درشرايط صحت آن اعمال خلل ايجاد كرده است نه به خاطر اينكه بدعتي اصلي است ويا به خاطر اينكه ازآن بدعت ضعف اعتقاد دربدعت‌گذار به وجود آمده آن گونه كه شاطبي گفته است 

به دليل اينكه آن فساد درهمه اعمال صاحب آن بدعت به وجود نمي‌آيد. پس نتيجه اين است كه مثالهايي كه شاطبي براي بدعت‌ها تحت صورت دوم وسوم ذكر كرده است گاهي سبب پذيرفته نشدن همه اعمال آن بدعت‌گذار يا بعضي ازآن مي‌شود، اما برحسب وبه اعتبار قواعدي كه شاطبي ذكر كرده چنين نمي‌شود بلكه به اعتبار دو جهتي كه ذكر نمودم چنين مي‌شود چون اين دو جهت به اسباب قبول شدن عمل يا ردشدن آن متعلق هستند. 

اما آنچه شاطبي درمفهوم ديگر كلام سلف ذكر كرده است.

وآن اينكه منظور ازقبول نشدن اعمال اهل بدعت فقط چيزهايي است كه درآن بدعت‌گذاري كرده اند، وبه طور قطعي گفتن كه كلام سلف برظاهرش حمل مي‌شود يعني باطل شدن آن عملي كه نوآوري درآن داخل است.

تحقيق اين است كه دراين مسئله تفصيل است: پس اگر عمل دراصل نوآوري باشد ودرشريعت ريشه‌ايي نداشته باشد بدون شك باطل است، واما اگر عمل درشريعت اصلي داشته باشد بلكه گاهي فرضي ازفرايض اسلام خواهد بود پس يا بدعت دربعضي شرايط واجب آن خلل ايجاد مي‌كند يا خلل ايجاد نمي‌كند.

اگر خلل ايجاد كرد عمل به خاطر ازبين رفتن بعضي ازشرايط قبول شدنش باطل مي‌شود واگر به چيزي ازاينها خلل وارد نكرد پس بدعت‌گذار به خاطر بدعتش گناهكار است اما عملش مقبول است چون شرايط صحت آن به طور كامل وجود دارد اگرچه ازپاداش او به اندازه‌أي كه نوآوري درعمل داخل شده كم مي‌شود.

ومثال بدعت‌هايي كه وقتي برعمل داخل شوند آنرا باطل مي‌كنند چيزي است كه ابن قيم دربدعت‌هاي وسوسه كه نمازرا فاسد مي‌كند وقتي برآن داخل شود ذكر كرده است او مي‌گويد: «وازانواع وسوسه‌ها يكي آن است كه نمازرا فاسد مي‌كند مانند تكرار كردن بعضي كلمه‌ها مثل اينكه درالتحيات بگويد: (أت أت التحي التحي) ودرسلام بگويد: (أس أس) ودرتكبير بگويد: (أكككبر) ومانند اين باطل شدن نماز به اينها ظاهر وروشن است 

وگاهي ممكن است چنين فردي امام باشد كه نماز مقتدي‌ها‌را فاسد مي‌كند، ونماز كه بزرگترين طاعات است ازگناه كبيره دردور كردن او ازخدا بزرگتر باشد، ووسوسه‌هايي ازاين قبيل كه نماز با آن باطل نمي‌شود نماز مكروه مي‌شود وعدول ازسنت است»

وباطل شدن نماز به بعضي اين چيزها واضح است ازاين جهت كه اين تكرار درحروف بعضي كلمه‌هاست كه ازاركان نماز هستند مانند (تكبير احرام وسلام گفتن)

كه معاني اصلي اين كلمات ازبين مي‌رود وگويا او اين كلمات‌را ادا نكده است
 ويا اينكه زياد تكرار كردن بعضي كلمات به فوت شدن ركني ديگر بعد ازآن مي‌انجامد مانند اينكه آن بدعت‌گذار مقتدي باشد او شروع به تكرار تكبير احرام نموده تا اينكه امام ركوع كرد واو فاتحه‌را كه ركني است نخوانده است ونماز او با اين كار باطل مي‌شود.

اما بدعت‌هايي كه وقتي برعمل داخل شوند عمل باطل نمي‌شود مثل آنچه كه بعضي ازمحققين دربدعت‌ها ذكر كرده اند مانند تلفظ كردن نيت قبل ازنماز مانند اينكه بعضي ازاهل بدعت مي‌گويند «نويت ان اصلي كذا مستقبل القبله اماماً او ماموماً الخ» ويا اضافه كردن كلمه سيدنا دردرود خواندن برپيامبر چنين بدعت‌هايي نما با آن فاسد نمي‌شود بدون اختلاف اهل علم دراين مورد
.

وبعد ازهمه اين مطالب ما مي‌توانيم بگوييم كه قاعده صحيح برشناخت اعمال قبول شده اهل بدعت واعمالي كه قبول نمي‌شود به قاعده شرايط قبول عمل وردشدن آن برمي‌گردد پس هروقت شرايط عموم وخاص درعمل تحقق يافت ان شاءالله عمل قبول مي‌شود وهرگاه شرطي ازآن فاقد گرديد فرق نمي‌كند كه سبب بدعت آن شرط فاقد شود يا به سبب غير ازآن آن عمل ردكرده مي‌شود پس خود بدعت سببي براي ردشدن عمل نيست مگر درصورتي كه درشرطي ازشرايط قبول شدن خلل ايجاد كند گرچه بدعت يا گناه پاداش بعضي ازنيكي‌هارا نابود مي‌كند بنا براين كه سزاي گناه وبدعت است بنا برآنچه كه توضيح آن خواهد آمد.

بنا براين آنچه ظاهر نصوص وكلام سلف برآن دلالت مي‌كند كه خداوند عملي ازصاحب بدعت‌را قبول نمي‌كند مي‌توان آن‌را به صورتهاي ذيل حمل كرد:

صورت اول: كلام برظاهرش حمل مي‌شود ومنظور ردشدن همه اعمال بدعت‌گذار است آنچه درآن نوآوري كرده وآنچه درآن نوآوري نكرده است واين درحق بدعت‌گذار كافر است نه ديگر بدعت‌گذاري.

صورت دوم: منظور رد شدن عمل بدعت‌گذار به طور خاص است چه عمل بدعت محضي باشد چه عملي شرعي باشد كه بذعت‌گذاري درآن داخل شده وآن‌را فاسد كرده است.

اگر حمل كردن كلام درقبول نشدن عمل بدعت‌گذار به اين دو صورت ممكن نباشد اينطور كه درحق بدعت‌گذار گفته شود كه مسلمان است وعمل او كه برآن حكم به ردشدن وقبول نشدن مي‌شود نوآوري نباشد دراين وقت سخن بردو صورت حمل كرده مي‌شود: 

صورت سوم: نوآوري پاداش آن عمل‌را حبط مي‌كند چون سزاي بدعت‌گذاري است گويا عمل او قبول نشده است. 

صورت چهارم: نصوص بربازداشتن وبرخدر داشتن ازبدعت گذاري حمل كرده مي‌شود.

وآنچه دراينجا مارا وادار به توجيه نصوص وكلام سلف مي‌ءنمايد مخالفت ظاهر نصوص است با اصول شريعت كه دلالت برقبول شدن عمل مسلمان وقتي درآن شرط اخلاص وپيروي به طور كامل يافته شود مي‌نمايد بدون ازاينكه به گناه وبدعت‌گذاري كه انجام دهنده عمل درديگر عمل‌ها مرتكب آن مي‌شود نگاه كرده شود چون گناه وارتكاب بدعت‌گذاري درديگر عمل‌ها تاثيري برقبول شدن آن عمل ندارد.

ونيز آنچه كه نصوص برآن دلالت مي‌كند كه هركسي برايمان بميرد قطعاً به بهشت خواهد رفت هرچند گناه وبدعت انجام دهد كه ممكن است با داخل شدن ابتدا درجهنم ازآن گناهان وبدعت‌ها پاك كرده شود، وگاهي بدون ازاينكه به جهنم برود با عذاب قبر ووحشت‌هاي محشر ازان پاك كرده مي‌شود وگاهي هم خداوند به فضل خويش اورا مي‌بخشد خلاصه اينكه تا وقتي كه با اصل ايمان همراه باشد سرنوشت او به بهشت خواهد بود، گاهي تعارض اين مطلب با آنچه درنصوص وكلام سلف آمده كه هيچ عملي ازبدعت‌گذار پذيرفته نمي‌شود گمان مي‌رود وظاهر سخن اين است كه بدعت‌گذار مسلمان هم دراين وعيد داخل است وداخل شدن او تحت اين وعيد مقتضي اين است كه براي او هيچ نيكي كه او با آن مستحق داخل شدن دربهشت باشد باقي نمي‌ماند. بنا براين لازم بود اين نصوص توجيه كرده شوند تا با اصول وقواعد ثابت شرع موافق قرار گيرند.

ونيز توجيه ظاهر نصوصي كه مانند نصوصي است كه ما درصدد بررسي آن هستيم به خاطر موافقت با اصول شريعت امري است كه اهل علم وتحقيق ازاهل سنت بران باور دارند.

ابن حجر درشرح حديث (من ترك الصلوة عصر فقط حبط عمله)
 يعني: هركسي نماز عصررا ترك كند عمل او حبط ونابود مي‌شود.

ازابن عبدالبر
 رحمه الله ضرورت تاويل اين حديث به دليل فرموده الهي كه مي‌فرمايد: {ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله}
 ترجمه: هركس كه انكار كند آنچه‌را كه بايد بدان ايمان داشته باشد اعمال او باطل وبي‌فايده مي‌گرددرا نقل نموده كه مي‌گويد: «مفهوم آيه اين است كه هركسي به ايمان كفر نورزد عملش حبط نمي‌شود ومفهوم آيه با عبارت حديث تعارض دارد بنا براين حديث‌را بايد توجيه وتاويل كرد»
.

وابن حجر گفته است كه تاويل كردن حديث مذهب جمهور است او مي‌گويد: «واما جمهور حديث‌را تاويل كرده اند ودرتاويل حديث به چند گروه تقسيم شده اند»
 سپس تاويلات آنهارا ذكر كرده است
. وبه زودي مثالهاي بيشتر ازتوجيه كردن علما ظاهر نصوص‌را با دلايلي ديگر به قصد موافقت با اصول وقواعد شريعت بيان خواهد شد. (انشاءالله)

وهدف دراينجا اين است كه من وقتي نصوص وكلام سلف‌را دراين مسئله توجيه كردم بنا برمقتضاي نصوص واصول شريعت بوده است هيچ توجيهي ازتوجيهات چهارگانه گذشته نيست مگر اينكه به اصلي ازاصول ثابت شريعت برمي‌گردد واينك اصولي كه دراين توجيهات برآن تكيه شده بيان مي‌گردد: 

اصل اول: اعمال صالح نزد خداوند همراه با كفر قبول نمي‌شود واعمال صالح‌را چيزي جز كفر باطل نمي‌كند، اما مسلمان عملش با شرايط صحت مقبول است وچيزي ازبدعت‌ها وگناهان همه اعمال اورا باطل نمي‌كند وبراين اصل ما توجيه اول‌را بنا نموديم.

اصل دوم: عمل صالح مسلمان پيش خداوند با دو شرط پذيرفته مي‌شود يكي اخلاص ويكي پيروي، وبراي ما جايز نيست كه به ردشدن عمل او حكم كنيم مگر با نبودن اين دو شرط يا نبودن يكي ازاين دو شرط وتوجيه دوم‌را ما براين اصل بنا نموديم

اصل سوم: گناهان كبيره پاداش نيكي‌هارا حبط مي‌كند به خاطر اينكه سزاي گناه حبط پاداش است. وتوجيه سوم‌را ما براين اصل بنا نهاديم.

اصل چهارم: نصوصي كه ازنوع وعيد هستند ودرظاهر با اصولي كه درشريعت ثابت اند تعارض دارد وجمع كردن بين آن مشكل است بر بازداشتن وبرخدر داشتن حمل كرده مي‌شود. وتوجيه چهام‌را ما براين اصل بنا نموديم.

ومطالبي كه اينك خواهد آمد ارائه اين اصول با دلايل آن وبسط وشرح كلام اهل علم درمورد آن است

چون ترجيح وتوضيح درمسئله گذشته بنا براين اصول بود وبستگي با صحت ثبوت آن اصول دارد.

اما اصل اول: وآن اين است كه اعمال همراه با كفر قبول نمي‌شود واعمال‌را چيزي جز كفر باطل نمي كند

گفته خداوند برآن دلالت مي‌كند كه مي‌فرمايد: {قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ(53)وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ(54}
.

ترجمه: بگو چه ازروي اختيار وچه ازروي اجبار به بذل وبخشش بپردازيد درهرحال ازشما پذيرفته نمي‌گردد چرا كه شما قوم فاسقي هستيد هيچ چيز مانع پذيرش نفقات وبذل وبخششهايشان نشده است جز اين كه آنان به خدا وپيغمبرش ايمان ندارند وجز با ناراحتي وبي‌حالي وسستي وسنگيني به نماز نمي‌ايستند وجز ازروي ناچاري احسان وبخشش نمي‌كنند

ابن كثير درتفسير اين آيه مي‌گويد: «خداوند ازسبب اين خبر داده وآن اين است كه خداوند ازآنها نمي‌پذير وچون به خدا وپيامبرش كفر ورزيدند واعمال به ايمان درست قرار مي‌گيرد»
.  

وشيخ سعدي درتفسير اين آيه مي‌گويد: «وهمه اعمال شرط پذيرفته شدن آن ايمان است اينها ايماني ندارند، ونه عمل صالحي»
.

ونيز ازآيه‌هايي كه دلالت برقبول نشدن اعمال كفار مي‌نمايد فرموده الهي است كه مي‌گويد: {انما يتقبل الله من المتقين}
 ترجمه: خدا تنها ازپرهيزگاران مي‌پذيرد.

ومي‌فرمايد: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم}
    

ترجمه: كساني كه كافر مي‌گردند ومردمان‌را ازراه خداباز مي‌دارند خدا همه كارهاي (نيك) ايشان‌را باطل مي‌نمايد.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «هرگاه عملي همراه با كفر باشد پذيرفته نمي‌شود»
 سپس به اين دو آيه وآيه قبلي ازسوره توبه استدلال كرده است.

وابن كثير معني فرمودة خداوند متعال كه مي‌فرمايد: {اضل اعمالهم} اين وحي كرده است: يعني اعمالشان‌را باطل كرده وازبين برده وهيچ پاداش وسزاي براي آنها نداشته است
.               

وهمچنين آيات برحبط شدن عمل به سبب كفر وشرك دلالت مي‌نمايد خداوند متعال مي‌فرمايد: {ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون}
 ترجمه: اگر شرك مي‌ورزيدند هرآنچه مي‌كردند هدر مي‌رفت.

ومي‌فرمايد: {لئن اشركت ليحبطن عملك}
 ترجمه: اگر شرك ورزي كردارت هيچ ونابود مي‌شود

ومي‌فرمايد: {ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم}
 ترجمه: اين بدان خاطر است كه چيزي‌‌را كه خداوند فروفرستاده است دوست نمي‌دارند ولذا خدا كارهاي (نيك) ايشان‌را هم باطل وبي‌سود مي‌گرداند.

ومي‌فرمايد: {ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم}
 ترجمه: اينگونه بدان خاطر است كه آنان به دنبال چيزي مي‌روند كه خداي‌را برسرخشم مي‌آورد وازچيزي كه موجب خشنودي اوست بدشان مي‌آيد ولذا خداوند كارهاي (نيك) ايشان‌را باطل وبي‌سود مي‌گرداند

پس آيات وگفته‌هاي اهل علم درتفسير آن براين دلالت مي‌كند كه هيچ عملي ازكافر پذيرفته نمي‌شود گرچه صالح باشد چون شرط قبول شدن عمل اسلام است، واينكه كفر عمل صالحي كه قبل ازآن انجام شده‌را حبط ونابود مي‌كند مانند –العياذ بالله- مسلمان كافر شود، آن گاه تمام اعمال صالح او اگر بركفر بميرد حبط ونابود است.

اما آنچه پاين‌تر ازكفر است ازقبيل بدعت‌ها وگناهان اينها پذيرفته شدن اعمال‌را منع نمي‌كند وهمه اعمال‌را حبط ونابود نمي‌گرداند گرچه بعضي گناهان پاداش بعضي ازطاعات‌را به طريق سزا باطل مي‌كند كه تفصيل آن خواهد آمد. اما همه عمل‌را چيزي جز كفر باطل نمي‌كند همان گونه كه نصوص گذشته برآن دلالت مي‌نمود. 

بنا براين مذهب اهل سنت وجماعت همين است وخوارج ومعتزله با آنها مخالفت كرده كه گفته اند: گناهان كبيره نيكي‌هارا نابود مي‌كند وانجام دهنده گناهان كبيره براي هميشه درجهنم باقي خواهد ماند همان طور كه اين مطلب‌را شيخ الاسلام ابن تيميه نقل كرده او رحمه الله مي‌گويد: «واعمال‌را چيزي جز كفر نابود نمي‌كند چون كسي كه برايمان بميرد حتماً بايد به بهشت برود وازجهنم بيرون بيايد اگر به جهنم داخل شده است واگر چناچه همه اعمال او حبط ونابود مي‌شد هرگز به بهشت داخل نمي‌شد، وچون كه اعمال‌را چيزي نابود وحبط مي‌كند كه با آن تضاد دارد وبه طور مطلق با اعمال چيزي جز كفر منافي ومتضاد نيست واين اصل ازاصول معروف اهل سنت است»
.

ودرحالي كه شبه معتزله‌را رد مي‌كند وآنچه كه نصوص برآن دلالت دارند كه گناهان همه اعمال‌را حبط ونابود نمي‌كنندرا ثابت مي‌نمايد مي‌گويد: «معتزله مي‌گويند: گناه كبيره نيكي‌هارا ازبين مي‌برد حتي ايمان‌را وهركسي بديهايش بيشتر باشد براي هميشه درجهنم باقي خواهد ماند»
 آنچه معتزله ادعا كرده اند با گفته‌هاي سلف مخالف است زيرا خداوند متعال حد زنا كننده وغيره‌را بيان كرده وآنهارا كافر وازدست دادة اعمال قرار نداده است ونه آن طور كه به كشتن افراد مرتد دستور داده به كشتن آنها دستور نداده است ومنافقين كفرشان‌را آشكار نمي‌كردند. وپيامبر(  دستور داد كه بركسي كه به مال غنيمت خيانت ورزيده وخودش‌را كشته بود نماز خوانده شود واگر آنها منافق وكافر مي‌بودند نماز خواندن برآنها جايز نبود، پس دانسته شد كه ايمان آنها به طور كلي ازبين نرفته بود وپيامبر ( درمورد كسي كه شراب نوشيده بود گفت: (اورا لعنت نكن او خدا وپيامبرش‌را دوست دارد)
واين دوستي ازبزرگترين شعبه‌هاي ايمان است پس دانسته شد كه هميشه شراب نوشيدن همه شعبه‌هاي ايمان‌را ازبين نمي‌برد 

وازجهت‌هاي زيادي ثابت شد كه (يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان) ازجهنم بيرون مي‌رود كسي كه درقلبش ذره‌اي ايمان باشد
.

واگر ايمان حبط نابود مي‌شد دردلهايشان چيزي ازآن ايمان باقي نماند وخداوند متعال مي‌فرمايد: {ثم اورثنا الكتاب}
 پس او ازبرگزيدگان قرار داده شده است
     

بنا براين محققين اهل سنت ازمفسرين وشارحان حديث آيه‌ها واحاديثي‌را كه درظاهرش برحبط شدن عمل مسلمان به سبب چيزي ازگناهان غير ازكفر دلالت مي‌كند طوري تاويل كرده اند كه با مذهب سلف موافق باشد مانند اينكه حبط شدن‌را تاويل كرده اند درگفته خداوند كه مي‌فرمايد: {يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون}
 

ترجمه: أي كساني كه ايمان آورده‌ايد صداي خودرا ازصداي پيغمبر بلندتر مكنيد وهمچنان كه با يكديگر سخن مي‌گوييد با او به آواز بلند سخن مگوئيد تا دانسته اعمالتان بي‌اجر وضايع نشود.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «يعني ترس آن مي‌آورد كه اعمالتان حبط شود يا بيم آن مي‌رود كه اعمالتان حبط شود يا به خاطر زشتي اين كه اعمالتان حبط شود ويا ازاينكه حبط شود باز داشته است اين تقدير بصري‌هاست وتقدير كوفي‌ها اينطور است تا حبط ونابود كرده نشود»

وابن جوزي مي‌گويد: «وگفته شده كه احباط ونابود كردن به معني نقص جايگاه ومقام است نه حبط شدن وازبين رفتن عمل ازريشة آن،‌ آن طور كه باكفر نابود كرده مي‌شود»

وابن كثير رحمه الله مي‌گويد: «يعني همانا شمارا ازبلند كردن صدا پيش او باز مي‌دارد ازبيم اينكه او خشم بگيرد آن‌گاه خداوند به خاطر خشمگين شدن او خشم مي‌گيرد وعمل كسي‌را كه براو خشم گرقته حبط ونابود مي‌كند»
.

ومانند اينكه حديث: (هركسي نماز عصررا ترك كرد عملش حبط مي‌شود)
 تاويل كرده اند.

وپيش‌تر قول ابن عبدالبر به ضرورت تاويل
 حديث بيان گرديد. وابن حجر گفته است كه تاويل حديث مذهب جمهور است او مي‌گويد: «واما جمهور، حديث‌را تاويل كرده اند ودرتاويل آن به چند دسته تقسيم شده اند بعضي سبب ترك‌را تاويل كرده اند،‌وبعضي حبط شدن‌را تاويل كرده اند وبعضي عمل‌را تاويل نموده اند، بنابراين گفته شده هركسي آن‌را ترك كند درحالي كه وجوب آن‌را انكار نمايد. يا اينكه وجوب آن‌را اعتراف نمايد اما كسي كه آن‌را برپا مي‌داردرا مسخره وتوهين كند. وگفته شد منظور كسي است كه آن‌را ازروي تنبلي ترك نمايد اما وعيد به خاطر سرزنش شديد وسخت چنين آمده وظاهرش منظور نيست مانند اينكه پيامبر ( فرموده است: (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)
 يعني زناكار زنا نمي‌كند وقتي كه زنا مي‌كند درحالي كه ايمان دارد.

وگفته شده اين ازنوع مجاز تشبيه است گويا معني آن اين است كه اورا با كسي تشبيه داده كه عملش حبط ونابود شده است.

وگفته شده معني آن اين است كه نزديك بود عمل او حبط ونابود شود.

وگفته شده منظور ازحبط نقصان عمل وكمبود عمل است درآن وقتي كه اعمال به سوي خدا بالابرده مي‌شود. وگفته شده منظور ازحبط باطل كردن است يعني او بهره گرفتن وسود خودرا به عملش دروقتي باطل مي‌كند سپس ازآن بهره مي‌گيرد»

ومانند اينكه اين حديث‌را تاويل كرده اند كه: (ان رجلاً قال والله لايغفرالله لفلان وان الله قال من ذا اللذي يتألي علي ان لا اغفر لفلان قد غفرت لفلان واحبطت عملك)

يعني مردي گفت سوگند به خدا كه خداوند فلاني‌را نمي‌بخشد، وخداوند گفت: چه كسي است كه به من سوگند مي‌خورد وحكم مي‌نميد كه فلاني‌را نبخشم همانا فلاني‌رابخشيدم وعمل تورا حبط ونابود كردم.

نووي رحمه الله مي‌گويد: «معتزله درنابود شدن اعمال به سبب گناهان وكبيره‌ها ازاين حديث استدلال كرده اند ومذهب اهل سنت اين است كه اعمال به جز با كفر به سبب چيزي ديگر نابود نمي‌شود

وحبط شدن ونابود شدن عمل اين فرد به اين تاويل مي‌شود كه نيكي‌هاي او درمقابل بدي‌هايش ازبين مي‌رود واين به طور مجازي حبط كردن ناميده شده است، واحتمال دارد كه ازاو كاري ديگر سرزده كه موجب كفر است، واحتمال دارد كه اين درشريعت كساني كه قبل ازما بوده اند بوده است وحكم آنها اينطور بوده است»
.

بنابراين ما ظاهر نصوص وكلام سلف درقبول نشدن تمام عمل بدعت‌گذاررا چنين توجيه كرديم كه آن بربدعت‌گذار كافر حمل كرده شود يا اينگونه با توجيهات ديگري توجيه مي‌شود كه با ظاهر نصوص مناسب قرار بگيرد زيرا همه اين توجيهات درشريعت جاي دارند.

ودرحقيقت توجيه اين نصوص با حمل كردن كلام دران بربدعت‌گذار كافر به خاطر اين است تا بامذهب اهل سنت دراين موضوع مناسب قرار بگيرد ازتاويل نصوص گذشته كه دلالت برحبط شدن عمل درحق اهل گناه مي‌نمايد نزديگر است، چون بدعت‌گذار گاهي به سبب بدعتش كافر مي‌شود وگاهي هم مسلمان است پس حمل كردن كلام بركافر جادارد بلكه ظاهر لفظ آن‌را اقتضا مي‌كند به خلاف گناهاني كه اكنون ذكر شدند زيرا انجام دهنده آن با ارتكاب آن كافر نمي‌شود وبااين علما آن‌را به خاطر اينكه با اصول وقواعد شريعت موافق باشد تاويل كرده اند. 

وازنصوصي كه درقبول نشدن عمل بدعت‌گذار آمده ونزديك است كه صريح باشد كه اين درحق بدعت‌گذار كافر است نه بدعت‌گذار مسلمان، گفته پيامبر (  است كه فرمود: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلاً عاق ومنان ومكذب بالقدر)
 يعني: سه نفر هستند كه خداوند ازآنها هيچ چيزي‌را قبول نمي‌كند فردي كه نافرمان پدر ومادرش باشد وكسي كه منت بگذارد وكسي تقديررا تكذيب كند. روشن است كه سبب ردشدن عمل فردي كه تقديررا تكذيب مي‌كند كفر است، چون سلف قدريه‌را كه منكر علم الهي هستند كافر قرار داده اند   

واما اين‌را اقتضا نمي‌‌كند كه سبب رد شدن نافرمان پدر ومادر ومنت‌گذار هم كفر باشد، پس اشتراك اين سه تا

درحكم مقتضي اشتراك آنها درسببي كه موجب حكم گرديد نيست.

ومثل اين حديث گفته ابن عمر درمورد قدريه كه گفت: «اگر به اندازه هرآنچه درزمين است طلا درراه خدا نفقه كنند ازآنها پذيرفته نمي‌شود تا وقتي كه به تقدير ايمان بياورند»
.

پس با اين صحت اين اصل كه ما توجيه اول‌را كه حمل كردن ظاهر نصوص وكلام سلف در مورد ردشدن عمل

بدعت‌گذار بربدعت‌گذار كافر است برآن بنا نموديم ثابت شد ونيز ثابت شد كه اين توجيه گنجايش دارد ودلايل

وقواعد شرعي آن‌را اقتضا مي‌كند.

اما اصل دوم: وآن اينكه عمل صالح وقتي ازمسلماني انجام گيرد با دو شرط اخلاص وپيروي نزد خداوند مقبول است

وجايز نيست كه به ردشدن آن حكم كرده شود مگر درصورتي كه اين دو شرط يا يكي وجود نداشته باشد.

دلايل ازكتاب وسنت براين اصل دلالت مي‌نمايد خداوند تعالي مي‌فرمايد: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً

صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً}
 

ترجمه: پس هركسي به لقاي پروردگارش اميد دارد، عمل صالح‌را انجام دهد ودرعبارت پروردگارش هيچ شريكي‌را 

به او قايل نشود.

آيه برواجب بودن كامل يافته شدن دو شرط براي قبول عمل دلالت مي‌كند يكي اينكه عمل صالح باشد وآن همان

 است كه با سنت موافق است دوم اينكه كه خالص براي خدا انجام گيرد وازشرك خالي باشد.

ابن كثير درتفسير آيه مي‌گويد: «{فمن كان يرجوا لقاء ربه} يعني كسي كه اميد پاداش وجزاي نيكو دارد پس «او

عمل صالح انجام دهد» يعني عملي كه موافق با شريعت باشد. {ولا يشرك بعبادة ربه احداً} وآن عبادتي است كه

منظور ازآن رضاي خداي يگانه است.

واين دو شرط عمل پذيرفته شده هستند بايد خالصانه انجام گيرد درست موافق شريعت پيامبر انجام شود»
 

ونظير اين آيه گفته خداوند تعالي است كه مي‌فرمايد: {ليبلوكم ايكم احسن عملاً}

 ترجمه: تا شمارا كه كدامتان عمل نيكوتر انجام خواهيد داد.

فضيل بن عياض مي‌گويد: «يعني خالص‌ترين وموافق‌ترين باشريعت، گفته شد أي ابا علي خالص‌ترين وموافق‌ترين

كدام است؟ گفت عمل اگر خالصانه انجام گيرد اما موافق شريعت انجام نشود پذيرفته نمي‌شود واگر درست انجام

شود اما خالص براي خدا نباشد پذيرفته نخواهد شد تا وقتي كه خالص ودرست انجام شود،

وخالص اين است كه براي خدا انجام گيرد ودرست اين است كه طبق سنت انجام شود»
.

وهمچنين سنت براين اصل دلالت مي‌كند درصحيح مسلم ازحديث ابو هريره روايت است كه پيامبر ( فرمود: (قال الله تبارك وتعالي: انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملاً اشرك فيه معي غيري تركته وشركه)

يعني: من ازهمه بي‌نيازتر ازشرك هستم هركسي عملي انجام داد ودرآن كسي ديگر غير ازمن‌را با من شريك كرد من اورا وشركش‌را رها مي‌كنم

ودرصحيحين ازپيامبر ( روايت استكه گفت: (من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

يعني: هركسي درامرما چيزي ايجاد كرد كه ازآن نيست پس آن مردود است.

ودرروايت صحيح مسلم است: (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد)
 يعني: هركسي عملي انجام دهد كه برخلاف دستور ماست پس آن عمل مردود است.

وبه طور عموم اعتبار كردن شرط اخلاص براي خدا درعمل وپيروي ازشريعت درآن تا به قبول شدن به درگا خدا برسد ازمسائل واضحي است كه نصوص شريعت واقوال سلف به كثرت برآن دلالت مي‌كند 

واين مسئله بزرگ‌را بسياري ازائمه محققين درنصوص واقوال سلف به صراحت ذكر كرده اند مانند شيخ الاسلام ابن تيميه وشاگردش امام ابن قيم درچندين‌ جا دركتابهايشان
 اين‌را تصريح كرده اند وهمچنين اهل علمي كه بعد ازآنها آمده اند اين مسئله بزرگ‌را به صراحت بيان داشته اند وگفته اند كه عمل پيش خداوند با دو شرط اخلاص وپيروي قبول مي‌شود
،

وچنان اين امر درميان طلاب علم مشهور است كه برهيچ كسي پوشيده نيست.

ومنظور دراينجا اين است كه وقتي عمل نزد خداوند با دو شرط اخلاص وپيروي به اضافه شرط اساسي كه دراصل اول گذشت كه اسلام است قبول مي‌شود پس بعد ازاين براي كسي مناسب نيست بلكه جايز نيست كه برعملي كه همه شرايط كه خداوند براي قبول شدن آن وضع نمود درآن به صورت كامل يافته شود حكم كرده شود كه مورد قبول خداوند نيست.

زيرا اين نوعي حكم كردن برخداوند تعالي وداخل شدن بين بنده وپروردگارش ونااميد كردن مردم ازرحمت او وبرگرداندن خواست‌ها ازطاعت اوست وخداوند درمجازات اين كار درحديث قدسي كه گذشت مي‌گويد: (چه كسي برمن سوگند مي‌خورد كه فلاني‌را نبخشم همانا فلاني‌را بخشيدم وعمل‌ترا حبط ونابود كردم)
  

وكمترين چيزي كه دراين باره مي‌توان گفت اين است كه چنين سخني نوعي گفتن برخداوند، بدون علم است وخداوند ازنسبت دادن وگفتن چيزي به خداوند بدون علم نهي كرده است ومي‌فرمايد: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
 وازآن‌جا كه بعضي سخنان سلف چنين اند كه ظاهر آن مي‌گويد كه خداوند هيچ عملي‌را ازبدعت‌گذار به طور مطلق نمي‌پذيرد كه اين سخن با آنچه دراين اصل ثابت شد تعارض دارد وازآن چيزهايي كه بايد ازآن پرهيز شود كه درگذشته بيان شد لازم مي‌گردد كه با فضل يزرگ ومقام بزرگ آنها درعلم ودين متضاد است: همه اين چيزها اقتضا مي‌كرد كه سخا آنها توجيهي بشود كه با اصول شريعت موافق گردد.

وسخن آنها درردشدن عمل بدعت‌گذار بركلي بودن آن درحق بدعت‌گذار كافر به سبب فقدان اسلام بنا برآنچه دراصل اول بيان شد حمل كرده مي‌شود. ويا اينكه سخن آنها بنا براين اصل برعملي كه فاقد دو شرط اخلاص وپيروي باشد درحق بدعت‌گذار مسلمان حمل كرده مي‌شود واينگونه سخن آنها با نصوص وقواعد شريعت موافق مي‌شود وبنا براين توجيه معني آن اينطور مي‌شود كه خداوند ازبدعت‌گذار عمل تازه ايجاد شده يا غير خالص‌را نمي‌پذيرد. وخدا داناتر است.

اما اصل سوم: وآن اين است كه گناهان پاداش نيكي‌هارا ازطريق اينكه سزاي گناهان است كم مي‌كنند دلايل شرعي وآنچه اهل علم وتحقيق ازاهل سنت بيان كرده اند براين دلالت مي‌كند.يكي ازدلايل گفته خداوند متعال است كه مي‌فرمايد: {يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم}
 

ترجمه: أي مؤمنان ازخدا وپيغمبر اطاعت كنيد وكارهاي خودرا باطل مگردانيد.

حسن بصري مي‌گويد: يعني نيكي‌هايتان‌را با انجام گناهان باطل نكنيد،

وزهري مي‌گويد: با گناهان كبيره، وكلَبي
 وابن جريج
 گفته اند با ريا وشهرت طلبي، ومقاتل
 گفته است با منت گذاردن
. 

وبعضي ازسلف ابطال‌را به ردت
 تفسير كرده اند واين به معني منحصر كردن ابطال‌ درآن نيست همان گونه كه ابن قيم به آن تصريح نموده آن‌جا مي‌گويد: «وتفسير ابطال به ردت چون ردت بزرگترين چيزهاي باطل كننده اعمال است نه به خاطر اينكه باطل كننده درآن منحصر است»
.  

شوكاني بعد ازاينكه اقوال مفسرين‌را درآيه ذكر كرده است مي‌گويد: «وظاهر آيه نهي كردن ازهر سببي ازاسبابي كه به باطل شدن اعمال مي‌رساند است هرچه كه مي‌خواهد باشد بدون ازاينكه نوع مشخصي خاص كرده شود»
.

پس آيه واقوال سلف برباطل شدن بعضي نيكي‌ها به سبب ارتكاب گناهان دلالت مي‌كند شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «آنچه ازحسن ذكر شده براين دلالت مي‌كند كه گناهان وكبيره‌ها اعمال‌را حبط مي‌كند»
.

وازآيه‌هايي كه نيز براين دلالت مي‌كند فرموده الهي است كه مي‌فرمايد:‌ {يا ايهاالذين آمنوا لا تيطلوا صدقاتكم بالمن والاذي}
 ترجمه:‌أي كساني كه ايمان آورده‌ايد، صدقات خودرا با منت وازيت كردن باطل نكنيد

ابن قيم رحمه الله مي‌گويد: «اين دو سبب اند كه بعد ازصدقه ذكر شده اند وآن‌را باطل كرده اند خداوند سبحان باطل شدن آن‌را –به منت گذاردن وآزار- به حالت صدقه كننده‌أي كه به خاطر ريا صدقه داده درباطل شدن صدقه هريك ازاين دو تشبيه داده است»

وابن كثير درتفسير آيه گفت است: «پس خبر داده كه صدقه با منت گذاردن واذيتي كه به دنبال آن مي‌آيد باطل مي‌شود پس پاداش صدقه به سبب اشتباه منت گذاردن واذيت كردن باقي نمي‌ماند»
 

وهمچنين سنت برباطل شدن بعضي نيكي به سبب بعضي گناهها دلالت مي‌كند مانند حديثي كه آمده: «مردي گفت كه: سوگند به خدا كه خداوند فلاني‌را نمي‌ بخشد وخداوند فرمود چه كسي است كه برمن سوگند مي‌خورد كه فلاني‌را نبخشم همانا فلاني‌را بخشيدم وعمل ترا حبط ونابود كردم»

نووي مي‌گويد: «وحبط شدن عمل اين مرد براين تاويل مي‌شود كه نيكي‌هاي او درمقابل بديهايش سقوط كرد واين به طور مجازي حبط كردن ناميده شده است»
.

ونيز اقوال سلف ازصحابه وكساني كه بعد ازآنها آمده اند براين دلالت دارد عايشه رضي الله عنها به ام ولد زيد بن ارقم
 گفت: «ازطرف من به زيد برسان كه او پاداش جهادش همراه پيامبر را باطل كرده مگر اينكه توبه كند»
.

وبيش ازيك نفر ازاهل علم وتحقيق اين مسئله‌را تاكيد كرده اند 

ازآنجمله شيخ الاسلام ابن تيميه است كه مي‌گويد: «ووقتي كه بديها تمام نيكي‌هارا حبط نمي‌كند پس آيا به اندازه آن حبط مي‌كند وآيا بعضي ازنيكي‌ها با ارتكاب گناهي غير ازكفر حبط مي‌شوند دراين مورد اهل سنت دو قول دارند بعضي آن‌را انكار مي‌كنند وبعضي آن‌را ثابت مي‌نمايند همان گونه كه نصوص برآن دلالت مي‌كند مانند گفته خداوند تعالي كه مي‌فرمايد: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذي}
 ترجمه: بذل وبخشش‌هاي خودرا با منت وآزار پوچ وتباه نسازيد.

براين دلالت مي‌كند كه اين بدي صدقه‌را باطل مي‌كند ومثال آن با فرد رياكار بيان شده وعايشه مي‌گويد: «به اطلاع زيد برسان كه پاداش وجهادش باطل است»
. 

ودرجايي ديگر مي‌گويد: «يك گناه كبيره همه نيكي‌هارا حبط نمي‌كند اما نزد اكثر اهل سنت به اندازه آن‌را حبط مي‌كند»
. 

وامام ابن قيم اين مسئله‌را بيان كرده وبرآن اجماع‌را نقل كرده است او بعد ازايراد دلايل ازكتاب وسنت واقوال سلف برآن مي‌گويد:‌ «پس وقتي قاعده شريعت ثابت شد –كه بعضي ازبديها هستند كه به اجماع نيكي‌هارا نابود وحبط مي‌نمايد وبعضي بديها هستند كه به تصريح نص اعمال‌را حبط مي‌كنند جايز است كه بدي برگشتن به گناه نيكي توبه‌را حبط كند»
 

پس با اين بطلان بعضي نيكي‌هابه سبب بعضي كبيره‌ها وگناهان بنابرآنچه نصوص واقوال اهل علم برآن دلالت مي‌كند ثابت شد غير ازاين كه اين حبط شدن كلي نيست مانند حبط شدن همة اعمال با كفر بلكه هرگناهي به ازاي خود ازنيكي‌ها كم مي‌كند وهرچند گناهان بيشتر شوند ازبين رفتن نيكي‌هايي كه مقابل آن وبا آن برابر اند بيشتر مي‌شود 

اما اين گناهان كبيره به هراندازه كه برسند ممكن نيست كه همة اعمال انجام دهند آن‌را اگر مسلمان باشد ازبين ببرند چون اصل ايمان وتوحيدرا فقط آنچه با آن متضاد است ازقبيل كفر وشرك مي‌تواند باطل كند.

بنابراين نيكي ازاصول اهل سنت اين است كه مسلمان هرچند مرتكب گناهان شود سرانجام او درنهايت دربهشت خواهد بود تا وقتي كه اصل ايمان با او همراه باشد همان گونه كه نصوص براين دلالت دارد ويكي ازآن نصوص حديث ابو ذر درصحيح مسلم است كه گفت پيامبر فرمود: (ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات علي ذلك الا دخل الجنة. قلت: وإن زني وإن سرق؟ قال وإن زني وإن سرق، ثلاثاً، ثم قال في الرابعة علي رغم انف ابي‌ذر)

يعني: هيچ بنداي نيست كه گفت لا اله الا الله سپس براين مرد مگر اينكه داخل بهشت مي‌شود،‌من گفتم اگر زنا بكند ودزدي بكند؟ فرمود: گرچه زنا ودزدي كند، من گفتم اگر چه دزدي وزنا كند، فرمود: گرچه زنا ودزدي كند (تا سه بار) ودربار چهارم گفت: به رغم ابوذر.  

وبنابرآنچه دراين اصل ثابت شد كه گناهان پاداش نيكي‌هايي‌را به اندازه آن نه همه نيكي‌هارا حبط مي‌كنند ما كلام سلف‌را درقبول نشدن اعمال اهل بدعت طبق توجيه سوم توجيه كرديم وآن اين است كه قبول نشدن اعمال آنها براين حمل مي‌شود كه پاداش بعضي ازاعمالشان به سبب بدعت – كه ازگناهان بزرگتر است- حبط مي‌شود 

گويا اصلاً قبول نشده است وبا اين توجيه كلام سلف با اصل وقاعده شريعت موافق قرار مي‌گيرد.

واينجا بايد يك مطلب مهم‌را تذكر داد كه بين قبول نشدن عمل وبين باطل شدن آن به سبب بدعت يا گناه فرق است پس رد شدن عمل يك چيزي است وباطل شدن آن به سبب بدعت يا گناه چيزي ديگر است

عمل ردشده اصلاً پاداشي ندارد اما عملي كه به سبب بدعت يا ارتكاب گناه باطل شده پاداش دارد اما به سبب بدعت يا گناه پاداش آن باطل شده است پس باطل شدن آن نوعي ازانواع مجازات براي صاحب بدعت يا گناه است وفرق بين هردو نوع با نگاه به سزاي آخرت روشن مي‌شود زيرا عمل باطل شده به سبب گناه مجازات آن گناه‌را ازمرتكب آن دفع مي‌نمايد اگر با نيكي برابر باشد زيرا خداوند بنده‌را به خاطر يك گناه
 دو بار مجازات نمي‌كند واين برخلاف عملي است كه به درگاه خدا پذيرفته نشده است زيرا انجام دهنده آن عمل ازآن دررفع شدن مجازات بهره نبرده است چون او اصلاً پاداشي ندارد. (والله اعلم)

اما اصل چهارم: وآن اين است كه نصوصي كه ازباب وعيد هستند وبا اصول شريعت وقواعد آن به ظاهر تعارض دارند وجمع كردن آن با اصول مشكل است بربازداشتن وبرحذرداشتن حمل مي‌شوند روشن برخورد سلف با اين نصوص وطريقه محققين اهل سنت دراين نصوص، براين اصل دلالت مي‌نمايد چون آنها اين نصوص‌را بربازداشتن وبرحذرداشتن حمل كرده اند

وازمثالهاي آن مطلبي است كه ابن كثير ازحسن وقتاده
 رحمهما الله درتفسير اين گفته الهي نقل كرده اند: {من قتل نفساً بغير نفسٍ او فسادٍ في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً}
 ترجمه: هركس انساتي‌را بدون ارتكاب قتل يا فساد درزمين بكشد چنان است كه گوئي همه انسانهارا كشته است گفته اند:‌اين تعظيم انجام دادن گناه قتل است
 

ونووي رحمه الله ازسفيان بن عيينه نقل كرده كه او تاويل اين حديث‌را ناپسند قرار داده است: (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا)
 يعني: يعني هركسي عليه ما اسلحه به روش گرفت ازما نيست وهركسي مارا فريب داد ازما نيست. 

او مي‌گويد هركسي حديث‌را اينگونه تاويل كرده كه ازما نيست يعني برآيين ورهنمود كامل ما قرار ندارد

ويامي گفت: اين سخن بسيار بدي است، نووي مي‌گويد: يعني بلكه ازتاويل كردن اين حديث دست نگاه داشته مي‌شود تا بيشتر دردو وجوه مردم تاثير نمايد ودربرحذرداشتن مردم رساتر قرار گيرد
. 

وابن حجر بعد ازاينكه اقوال اهل علم‌را درشرح اين حديث كه (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه)
 يعني: هيچ مردي مردي ديگررا به فسق وكفر متهم نمي‌كند مگر اينكه به خود او برمي‌گردد. مي‌گويد:‌ «تحقيق اين است:‌اين حديث‌را براي بازداشتن مسلمان برادر مسلمان خوردرا كافر يا فاسق بگويد مي‌باشد»
.

وابن حجر اقوال اهل علم‌را درتاويل اين حديث ذكر نموده است: (اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً)
 

يعني: چهار خصلت هستند كه درهركسي باشند او منافق خالصي خواهد بود. 

ويكي ازآن تاويل‌ها اين است كه: «منظور ازاطلاق نفاق ترساندن وبرحذرداشتن ازمرتكب شدن اين عادت‌هاست وظاهر حديث منظور نيست»
.  

ونيز اقوالي درمعني اين حديث نقل كرده است كه: (الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر)

يعني: آيا شمارا ازاهل جهنم با خبر نكنم. (اهل جهنم) هردرشت خو ومتكبر وكسي كه درجمع كردن اموال حرص بسيار دارد ودرهمين حال بخيل است.

او بعد ازذكر بعضي اقوال مي‌گويد:‌ «وگفته شده كه اين درمحل برحذرداشتن وسخت قرار دادن است وظاهر آن منظور نيست»

خلاصه مثالهايي كه من دراينجا ذكر كردم وآنچه ذكر نكردم كه آوردن همه نوع اين مثالها مشكل است تا به وضوح برمشهور بودن اين مسلك نزد اهل علم وتحقيق اهل سنت روشن شود وآن مسلك اين است نصوصي كه ازباب وعيد هستند وازظاهر آن چنين برمي‌آيد كه با اصول شريعت مخالف هستند چنين نصوصي برحذرداشتن ومنع كردن حمل مي‌شود وزماني چنين توجيه مي‌شوند كه جمع كردن آن نصوص با اصول مشكل باشد

ونتيجه اين توجيه چهارم نصوص سلف كه ظاهر آن قبول نشدن اعمال اهل بدعت‌را دربردارد براينكه اين نصوص بربازداشتن وبرحذرداشتن ازبدعت‌هاست.

ودرحقيقت اين توجيه به بعضي ازتصريحات سلف دراين مسئله ازتوجيهات گذشته نزديكتر است مانند گفته فضيل بن عياض: «هركسي صاحب بدعتي‌را دوست بدارد خداوند عملش‌را حبط مي‌كند»

وگفته حسن كه مي‌گويد: «صاحب بدعت ازاو روزه ونماز وحجي پذيرفته نمي‌شود»

وديگر نصوصي كه به اين نزديك است، پس واضح است كه اين عبارت‌ها درمقام نكوهش وبرحذرداشتن ازبدعت‌ها قرار دارند نه اينكه مقتضي اين هستند كه تمام عمل بدعت‌گذار فاسد است ووقتي كه اين معني درحق كافر تحقق مي‌يابد چون عمل او به سبب كفر حبط مي‌شود همان گونه كه درتوجيه اول ذكر كرديم پس اين درحق مسلمان معني ندارد مگر اينكه درجايگاه بازداشتن وبرحذرداشتن قرار دارد.

وبعد ازارائه اين دلايل واقوال اهل علم كه دلالت برثبوت اين اصولي كه توجيهاتي كه ما كلام سلف‌را نموديم ازآن متضرع شده مي‌نمايد صحت اين توجيهات روشن گرديد. وبنا براين صورت صحيح مذهب سلف درقبول شدن اعمال اهل بدعت روشن گرديد ونيز واضح شد با آنچه درنصوص شرعي ثابت است موافق است چون آن گونه توجيه كرده شود شايسته است وبا توجه به اصول ثابت شريعت كه ممكن نيست سخن آنها باآن مخالف باشد زيرا علم وفقه وديانت وپرهيزگاري آنها براي همگان روشن است 

وقبل ازبه پايان رسيدن اين فصل نتيجه بدست آمده ازبحث اين فصل‌را بنا برآنچه نصوص وكلام سلف برآن دلالت مي‌نمايد چنين خلاصه مي‌كنم. كه: حكم عمل بدعت‌گذار ازنظر پذيرفته شدن يا ردشدن آن براساس وطبق ضوابطرعايت شده درپذيرفته شدن اعمال به طور عموم نزد خداوند است پس اعمالي كه شرايط قبول شدن درآن رعايت شدن ان شاء الله مقبول است واعمالي كه يكي ازشرايط قبول شدن درآن يافته نشود مردود است وبنا براين بدعت‌گذار به سبب بدعت خود يا كافر است يا كافر نيست.

اگر كافر بود تمام عمل او به خاطر فقدان شرط اسلام كه شرط قبول شدن هرعمل صالحي است مردود است 

واگر بدعت‌گذار كافر نبود پس يا عمل او بدعت محض است يا بدعت محض نيست اگر عمل او بدعت محض بود به خاطر فقدان شرط پيروي كردن مردود است وهمچنين عملي كه شرط اخلاص درآن وجود نداشته باشد نيز مردود است ويا اينكه عمل او داراي اصلي درشريعت است. وآن وقت بدعت براين عمل او يا وارد است يا وارد نيست

اگر بدعت درعمل او وارد نبود وخالص براي خدا انجام گرفته بود پس آن عمل مقبول است اگر بدعت درآن عمل داخل شده است يا آن‌را با ايجاد خلل درشرايط صحت عمل فاسد مي‌كند يا فاسد نمي‌كند پس اگر درشرايط صحيح بودن عمل خللي ايجاد نكرده آن عمل مقبول است واگر درشرايط صحت آن خلل ايجاد كرده مردود است.

وبه طور عموم پس اعمال بدعت‌گذار مسلمان وابسته به كامل يافت شدن دو شرط اخلاص وپيروي است پس هروقت اين دو شرط درعمل وجود داشته باشند آن عمل مقبول است وهرگاه هردو يا يكي وجود نداشته باشد پس آن عمل مردود است، اما ازبدعت‌گذاري ونوآوري او دربعضي اعمال نمي‌توان گفت كه اعمال صحيح او پذيرفته نمي‌شوند زيرا ازشرايط قبول شدن عمل يكي اين نيست كه انجام دهندة آن درعملي ديگر بدعت‌گذار نباشد.

وبا اين مطالب حكم عمل بدعت‌گذار ازنظر پذيرفته شدن وردشدن با تمام صورتهاي آن روشن گرديد وبا اين مطلب اين فصل به پايان مي‌رسد زيرا هدف ازآن روشن شدن اين مطلب بود، پس سپاس خداوندي‌را كه مارا به محض فضل واحسان خويش به اين رهنمون كرد.

فصل چهارم

موضع اهل سنت درمورد حكم قبول شدن توبه اهل بدعت بعد ازاينكه درفصل گذشته بيان موضع اهل سنت درمورد حكم قبول شدن اعمال اهل بدعت پايان يافت دراين فصل موضع آنهارا درمورد حكم پذيرفته شدن توبه اهل بدعت ارائه مي‌دهم.

وقبل ازآغاز بحث دراين مسئله لازم به تذكر مهمي است كه اين اشكال‌را كه چرا اين فصل ازفصل گذشته جدا بحث شده چون به ظاهر يكي هستند دفع مي‌نمايد، توبه يكي ازاعمال اهل بدعت است كه درفصل گذشته ازآن سخن گفته است پس انگيزه جدا بحث كردن آن دراين فصل چيست؟ من براي دفع اين توهم مي‌گويم: توبه گرچه دربعضي احكامش با ساير اعمال صالح ازنظر قبول شدن وردشدن متفق است اما دربعضي احكام ديگر وشرايطي كه درپذيرفته شدن آن رعايت مي‌شود با ديگر اعمال فرق مي‌كند به طور مثال درشرط اسلام كه كوفر آن درپذيرفته شدن هرعمل صالحي شرط است، برخلاف توبه كه فرق مي‌كند زيرا توبه ازكافر ومنافق هم پذيرفته مي‌شود ووقتي كه ازكفر ونفاق توبه كنند ووارد اسلام شوند، خداوند تبارك وتعالي درمورد مشركين مي‌فرمايد: {فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}
 ترجمه: پس اگر توبه كردند ونمازرا برپا كردند وزكات پرداختند پس بردران شما دردين هستند

آن گونه كه خداوند توبه افرادي ازپيشوايان كفر ونفاق‌را پذيرفته است كه درنصوص واخبار به تواتر درامت ثابت شده امت مشخص است.

ومانند اينكه توبه با ديگر اعمال فرق مي‌كند دراين مورد كه حكم نمودن به قبول شدن توبه يا ردشدن آن دربعضي وقتها طبق اجتهاد امام وولي امر خواهد بود ازحيث اينكه او درصداقت توبه كنند وعدم صداقت او نگاه مي‌كند زيرا بسياري ازاحكام برصحت توبه او مترتب مي‌شود وامام مي‌تواند آن‌را قبول كند يا ردكند درظاهر امر طبق آنچه مشروح سخن دراين مسئله درطي اين فصل خواهد آمد. واين برخلاف حكم نمودن دراعمال صالح ديگر است زيرا امام ازنظر پذيرفتن يا ردشدن درآن دخالتي ندارد بلكه آن به خداي تعالي سپرده شده وبين بنده وپروردگارش است.

وبه خاطر اين تفاوت‌ها وديگر فرق‌هايي كه دراثناي تحقيق اين مسئله روشن خواهد شد ترجيح دادم اين مسئله‌را ازمسئله گذشته جدا بحث كنم.

وبعد ازپاسخ دادن به اين اشكال وقت شروع كردن دربحث نمودن دراين مسئله وتحقيق مذهب اهل سنت درآن فرارسيده است.

وبا توجه به نصوص وارد شده درحكم قبول شدن توبه بدعت‌گذار يا قبول نشدنش به اضافه روايت‌هايي كه ازسلف نقل شده با دسته‌اي ازنصوص وروايت‌ها مواجه شديم كه به ظاهر براين دلالت مي‌نمايد كه براي اهل بدعت توبه‌أي وجود ندارد وبزودي آنچه كه بدست آمده ارائه مي‌دهم تا پس ازآن‌جا درپرتو آنچه ازاهل علم درشرح وتوجيه اين نصوص ورعايت‌ها آمده به تحليل وتحقيق آن بپردازم به هدف اينكه طبق منظور شارع ومنظور سلف ازآن دست يابيم.

وازاين نصوص حديثي است كه انس بن مالك روايت نموده او مي‌گويد كه پيامبر فرمود: (ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتي يدع بدعته)
 وفي بعض الروايات (حجز)
 بدلاً من حجب.

يعني: خداوند توبه‌را ازهر صاحب بدعتي تا وقتي كه بدعتش‌را ترك نكرده منع كرده است.

وبه طور عموم حديث پذيرفته نشدن توبه بدعت‌گذار وحايل شدن بدعت بين او وبين توبه دلالت مي‌كند

وازاحاديثي كه براين مطلب دلالت مي‌كند حديثي است كه بخاري دروصف خوارج ازابي سعيد
 خدري روايت كرده كه پيامبر فرمود: (يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود فيه حتي يعود السهم الي فوقه)

يعني: مرامي ازطرف مشرق بيرون مي‌آيند قرآن مي‌خوانند كه ازحلق آنها نمي‌گذرد جدا مي‌شوند ازدين همان گونه تير اصابت كرده ازشكار جدا مي‌گردد، سپس آنها به دين برنمي‌گردند تا وقتي كه تير به محل عبورش ازكمان باز نگردد.

ودرروايتي ازمسلم ازطريق ابوذر چنين آمده است: (يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه)
 يعني: ازدين جدا مي‌شوند همان گونه كه تير اصابت كرده ازشكار جدا مي‌شود سپس آنها به دين باز نمي‌گردند.

پس دراين فرموده پيامبر كه آنها به دين باز نمي‌گردند دليلي است برپذيرفته نشدن توبه خوارج وكساني ديگر ازاهل بدعت كه درحكم آنها هستند.

وابن وضاح ازايوب
 روايت مي‌كند كه گفت: «مردي
 داراي فكر ونظري بود وازآن رجوع كرد من ازخوشحالي پيش محمد
 آمدم كه اورا خبر كنم، وگفتم: آيا متوجه هستي كه فلاني نظري كه داشت آن‌را ترك كرده است؟ گفت: نگاه كنيد او به چه برمي‌گردد همانا آخر حديث برآنها سخت‌تر ازاول حديث است: آنها ازاسلام جدا مي‌شوند به آن باز نمي‌گردند»

وآنچه ازسلف دراين مفهوم روايت شده روايتي است كه ابن وضاح ازعلي بن ابي طالب روايت كرده كه گفت: «نيست مردي برعقيده‌أي ازبدعت كه آن‌را ترك كرد مگر اينكه به عقيده بدتري روي مي‌آورد»
           

وازحسن بصري رحمه الله روايت است كه گفت: «خداوند امتناع ورزيده كه به هوا پرست اجازه توبه دهد»
. واز عطاء خراساني
 روايت است كه گفت: «نزديك نيست كه خداوند به صاحب بدعت اجازه توبه دهد»
 

وازابو عمرو شيباني
 رحمه الله روايت است كه او گفت: «گفته مي‌شد خداوند توبه بدعت‌گذاررا نمي‌پذيرد، وصاحب بدعت ازبدعتي انتقال نمي‌يابد مگر به چيز بدتري ازآن»
.

وازسفيان ثوري رحمه الله مشهور است واهل علم ازاو نقل كرده اند كه او مي‌گفت: «بدعت براي شيطان ازگناه پسنديده‌تر است، وازگناه توبه كرده مي‌شود وازبدعت توبه كرده نمي‌شود»
.

وبعضي ازمحققين دربدعت‌ها بنا برآنچه ازاين احاديث وروايت‌ها فهميده اند تصريح كرده اند كه: صاحب بدعت توبه‌أي ندارد، شاطبي مي‌گويد: «بدانيد كه با بدعت عبادتي ازقبيل نماز وروزه وصدقه ازعبادت‌ها پذيرفته نمي‌شود. وتوبه‌أي ندارد»
.

وشيخ سليم هلالي تحت عنوان (خطوره البدع) مي‌گويد: (إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتي يدع بدعته) توبه ازاو تا وقتي برگناهش اصرار مي‌ورزد وتا وقتي كه بربدعتش باشد منع شده ومحجوب است بنا براين بيم آن مي‌رود كه خاتمة او بد باشد پيامبر فرموده است: «خداوند توبه‌را ازهر صاحب بدعتي تا وقتي كه بدعتش‌را رها نكرده منع كرده است»

وتحقيق دراين نصوص وآنچه به معناي آن آمده است اين است كه اين نصوص احتمال دو معني‌را دارند: 

معني اول اينكه: اهل بدعت موفق به توبه كردن نمي‌شوند وتوبه كردن براي آنها آسان نخواهد بود پس اصلاً توبه ازآنها انجام نخواهد گرفت مگر اينكه خدا بخواهد وبدون شك اين معني درست است ونصوص كتاب وسنت واقوال سلف امت وواقعيت حالت اهل بدعت برآن دلالت مي‌نمايد

اما دلالت كتاب برآن فرموده الهي است كه مي‌فرمايد: {فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين}
 ترجمه: آنان چون ازحق منحرف شدند خداوند دلهايشان‌را بيشتر ازحق دور داشت وخداوند مردمان نافرمان‌را هدايت نمي‌دهد

 ومي‌فرمايد: {في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً}
 ترجمه: دردلهايشان بيماري است وخداوند بيماري ايشان‌را فزوني مي‌بخشد

 ومي‌فرمايد: {ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون}
 ترجمه: ما دلها وچشمهاي آنان‌را واژگونه وحيران مي‌گردانيم همان گونه خواهند بود كه درآغاز بودند وايشان‌را به خود وامي‌گذاريم تا درطغيان وسركشي خود سرگردان وويلان شوند

ومي‌فرمايد: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي}
  

ترجمه:‌كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند  بعد ازآن كه (راه) هدايت (ازراه ضلالت براي او) روشن شده است و (راهي) جز راه مؤمنان درپيش گيرد اورا به همان جهتي كه دوست داشته است رهنمود مي‌گردانيم.

ومي‌فرمايد: {قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً}
 ترجمه: (أي پيغمبر) بگو كساني كه درگمراهي هستند (واصرار برادامه اين‌راه دارند) خداوند مهربان بديشان مهلت مي‌دهد.

اين آيه‌ها برعدم توفيق اهل بدعت به توبه ازبدعت‌هايشان وباز گشتن آنها به دين استوار خدا وراه راست او دلالت مي‌نمايد چون آيه‌ها بعضي ازاسباب رسوايي وانحراف ازدين خدا ازقبيل گمراهي وفسق وبيماري قلب وطغيان ومخالفت پيامبر وپيروي ازغير ازراه مؤمنان وگمراهي‌را دربرگرفته اند ومعلوم است كه اين صفت‌ها دراهل بدعت نماد پيدا مي‌كند بلكه ازويژه‌ترين صفت‌هاي آنان است كه دلالت برمستحق بودن آنها به اين وعيد مي‌نمايد كه گمراهي وكج انديشي وطغيان وسخت بودن توبه وبازگشت به دين براي آنها بيشتر شود 

وهر عاقلي بايد بيانديشد كه چگونه هريك ازاين اسباب يا صفت‌ها سبب مستقلي درگسترش دوري ازدين وباز نگشتن به آن است

همان طور كه خداوند به اين خبر داده است وبه حالت اهل بدعت كه همه اين اوصاف واسباب درآنها جمع شده اند فكر كند تا اندازه دوري آنهارا ازدين وسخت بودن بازگشت آنها به دين‌را مگر اينكه خداوند بخواهد، درك نمايد. پس ازخداوند مي‌خواهيم كه مارا ازنوآوري دردين وعواقب آن نجات دهد وازاو مي خواهيم تا مارا بردينش بدون آنكه آن‌را تغيير وتبديل كنيم تا وقتي به لقاي او مي‌شتابيم ثابت قدم واستوار نگاه دارد واو بخشنده وبزرگوار است.

واما احاديث همچنين برعدم توفيق اهل بدعت براي توبه وسخت بودن بازگشتن آنها ازبدعت‌ها دلالت مي‌نمايد درحديث تقسيم شدن امت به گروههاي مختلف كه قبلاً گذشت آمده است كه پيامبر عليه الصلوة والسلام فرمود: (وانه سيخرج في امتي اقوام تجاري بهم تلك الاهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل الا دخله)
 

يعني: وبه زودي درامت من اقوامي بيرون خواهد آمد كه اين هوا پرستي‌ها درآنان جريان پيدا مي‌كند همان گونه كه سگ مبتلا به بيماري هاري صاحبش‌را به اين بيماري مبتلا مي‌نمايد وهيچ رگ ومفصلي ازاو باقي نمي‌ماند مگر اينكه دچار اين بيماري مي‌شود.

شاطبي مي‌گويد: «معني اين روايت اين است: كه پيامبر ازهوا پرستي‌هايي كه دراين امت كه آنها درآن به اين فرقه‌ها تقسيم مي‌شوند خبر داده است، وخبر داده كه درامت او اقوامي خواهد بود كه اين هوا پرستي‌ها درقلب‌هايشان داخل مي‌شود تا جايي كه معمولاً جدايي ازآن وتوبه كردن آنها ازآن ممكن نيست به اندازه‌أي كه بيماري سگ درصاحب آن وارد مي‌شود كه ازآن بدن جزئي ازاجزاي آن ونه مفصلي ونه چيزي ديگري باقي مي‌ماند مگر اينكه اين بيماري درآن داخل شده است واين جرياني است كه معالجه پذير نيست ودارو درآن فائده‌أي ندارد پس همچنين صاحب بدعت وهوا پرستس وقتي كه دردل او جاي گرفت وبه محبت آن گرفتار شد موعضه دراو كار نخواهد كرد ودليل‌را نمي‌پذيرد وهركسي با او مخالفت كند به او اهميتي نمي‌دهد
.

واين مفهوم دردو حديثي كه اكنون گذشتند روشن است پيامبر درحديث خوارج خبر داده اند كه آنها «به دين باز نمي‌گردند: پس اين حديث دلالت مي‌كند كه آنها به سبب كمبود توفيق وبه خاطر اينكه بيشتر ذليل شوند به دين باز نمي‌گردند مگر اينكه خدا بخواهد. وپيامبر اين مطلب‌را با تشبيهي رسا وبليغ روشن كرده است بنابراين خبر داده كه آنها بعد ازانحراف ازدين به آن باز نمي‌گردند مگر اينكه تير به جايي ازكمان كه ازآن بيرون رفته باز گردد.

وهمچنين حديث ديگر كه خداوند توبه‌را ازهر صاحب بدعتي منعكرده است». اين حديث به صراحت مي‌گويد كه آنها توبه نمي‌كنند وآنها ازتوبه درپرده قرار دارند وبراي آنها توبه كردن اساس نيست.

امام احمد رحمه الله ازمعني اين حديث پرسيده شد گفت: به آن موفق نمي‌شود وبراي صاحب بدعت توبه كردن اساس نيست»

واما اقوال سلف برآنچه نصوص دلالت مي‌كند كه اهل بدعت بدعت خودرا ترك نمي‌كنند وموفق به توبه كردن ازآن نمي‌شوند دلالت مي‌نماينده

وازروايت‌هاي گذشته بعضي به صراحت اين مفهوم‌را بيان مي‌دارد مانند روايتي كه ازعلي شده كه فرمود: «نيست مردي برعقيده‌أي ازبدعت كه آن‌را ترك گفت مگر اينكه به بدتر ازآن روي مي‌آورد». اين روايت به صراحت مي‌گويد كه اهل بدعت توبه نمي‌كنند
 واگر آنها قسمتي ازبدعت خودرا ترك نمايند آنها به سنت باز نمي‌گردند بلكه به بدعتي بدتر روي مي‌آورند.

وازامام احمد روايت مي‌شود كه گفت: «هركسي كلام‌را دوست داشت ازدل او بيرون نمي‌رود»
.   

وهمچنين روايت گذشته ازسلف اين مفهوم‌را دربروارد وبراين معني دلالت مي‌كند طبق آنچه اهل علم وتحقيق ازاهل سنت بيان داشته وتوضيح داده اند.

شيخ السلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: «وبنا براين ائمه اسلام مانند سفيان ثوري وغيره گفته اند، كه بدعت براي شيطان پسنديده‌تر ازگناه است، چون ازبدعت توبه كرده نمي‌شود، وازگناه توبه مي‌شود، ومعني قول آنها كه ازبدعت توبه كرده نمي‌شود اين است كه بدعت‌گذار ديني اتخاذ مي‌كند كه خدا وپيامبرش آن‌را مشروع نكرده، همانا او بدي كارش براي او آراسته شده واو آن‌را نيكو مي‌بيند پس تا وقتي كه او آن‌را نيكو مي‌بيند ازآن توبه نمي‌كند، چرا چون اولين كار درتوبه اين است كه بداند كه كارش بد است آن‌گاه او توبه مي‌كند يا بداند كه او كار نيكي كه به آن به صورت ايجاب يا استحباب امر شده‌را ترك كرده است تا ازترك آن توبه نمايد وآن‌را انجام دهد پس تا وقتي كه او كارش‌را نيكو مي‌بيند ودرحقيقت كار او زشت است پس او توبه نخواهد كرد»
. 

ودرجايي ديگر مي‌گويد: «وبنابراين گروهي ازسلف –كه يكي ازآنها سفيان ثوري است- گفته اند بدعت براي شيطان ازگناه پسنديده‌تر است چون ازگناه توبه كرده مي‌شود وازبقدعت توبه كرده نمي‌شود.

واين است مفهوم آنچه ازآنها روايت شده كه گفته اند: خداوند توبه‌را براي اهل بدعتي منع كرده است
 به معني اينكه ازآن توبه نمي‌كند چون او گمان مي‌برد كه برهدايت است واگر چناچه توبه كند توبه او پذيرفته مي‌شود همچنان كه توبه كافر پذيرفته مي‌شود وهركسي گفته است كه: كه توبه بدعت‌گذار به طور مطلق پذيرفته نمي‌شود او اشتباه زشتي مرتكب شده است، وهركسي كه گفته است: خداوند براي صاحب بدعت اجازه توبه نداده است، معني‌اش اين است كه تاوقتي كه بدعت‌گذار بدعت‌را نيكو مي‌بيند ازآن توبه نخواهد كرد پس هروقتي كه خداوند به او نشان داد كه بدعت، زشت است آن گاه توبه خواهد كرد همان گونه كه كافررا نشان مي‌دهد كه برگمراهي قرارد وكافر توبه مي‌كند، واگر نه معلوم است كه بسياري ازكساني كه بربدعت قرار داشته اند گمراهي آن براي او روشن گرديده واو ازآن توبه كرده است واين افراد شمارشان‌را جز خدا كسي نمي‌داند»

پس ازتفسير شيخ الاسلام براي كلام سلف كه گفته اند: «ازبدعت توبه كرده نمي‌شود» روشن شد كه منظور آن همان است كه نصوص برآن دلالت مي‌كنند كه اغلب توبه ازبدعت گذار انجام نمي‌شود واو توبه نمي‌كند. سپس شيخ الاسلام رحمه الله علت اين‌را بيان كرده است وآن اينكه هربدعت‌گذاري درتوبه كردنش به دو چيز نياز دارد: امر اول: بداند كه كار او بد است وبا شريعت مخالف است دوم: توبه كردن ازآن. پس توبه ازبدعت‌گذار انجام نمي‌شود چون امر اول دراو تحقق نيافته است زيرا هيچ بدعت‌گذاري نيست مگر اينكه كار خودرا خوب مي‌بيند بنابراين ازبدعت خود توبه نمي‌كند. 

ومصداق آنچه كتاب خدا ذكر نموده قرار مي‌گير كه خداوند مي‌فرمايد: {افمن كان علي بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهوائهم}
 ترجمه: آيا كساني كه ازدلايل روشن وبراهين قطعي پروردگارشان برخوردارند همسان كسانيند كه اعمال زشتشان درنظر اشان آراسته وپيراسته شده است وازهوا وهوسهاي خود پيروي مي‌كنند ومي‌فرمايد: { أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا}
 

ترجمه: آيا كسي كه عمل‌هاي بدش درنظرش زينت وآراسته شده است وآن‌را زيبا وآراسته مي‌بيند

ومي‌فرمايد: {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً}
 ترجمه: آن كساني اند كه تلاش وتكاپويشان درزندگي دنيا هدر مي‌رود وخود گمان مي‌برند كه به بهترين وجه كار نيك مي كنند

پس بدعت‌گذار به نظرش كاراو خوب است وگمان مي‌برد كه كاراو نزديكي به خداست بنابراين روبر آن‌پا برجاست وبه دلش ترك كردن آن يا توبه كردن ازآن خطور نمي‌كند واين برخلاف گناهكار است زيرا او مي‌داند كه او برگناه قرار دارد ومي‌داند كه كارش زشت است وخدا ومؤمنان ازكار او ناراضي اند وبنابراين گناهكار گناهش برحسب قدرت ايمانش وقدرت امر به معروف ونهي ازمنكر درجامعه‌اش پوشيده گناه مي‌دارد به خلاف بدعت‌گذار كه او به بدعتش مردم‌را دعوت مي‌دهد به گمان اينكه بدعت او عبادت وازدين است وبنابراين سفيان ثوري گفته است: «بدعت براي شيطان ازنگاه پسنديده‌تر است وازگناه توبه كرده مي‌شود ولي ازبدعت توبه كرده نمي‌شود»
. 

بين گناهكار وبين توبه چيزي جز دست كشيدن ازگناه وتوبه ازآن وجود ندارد اما بدعت‌گذار نيازمند دانستن اين است كه بداند كه آنچه او برآن هست بدعت وگناه است تا درمنزله وجايگاه گناه‌كار درنزديكي ازتوبه قرار گيرد.

درروايتي ازاوزاغي رحمه الله آمده كه گفت: «شيطان به ياران خود گفت شما ازچه راهي به انسان‌ها وارد مي‌شويد؟ گفتند ازهرچيز گفت: آيا ازراه استغفار به آنها وارد مي‌شويد؟ گفتند: نه هرگز، استغفار چيزي است كه با توحيد همراه است، گفت: من درآنها چيزي‌را منتشر مي‌كنم كه آنها ازآن استغفار نمي‌كنند سفيان گفت: پس درميان آنها هواپرستي‌را منتشر كرد»
.

اما دليل ازواقعيت حالت براينكه بدعت‌گذار موفق به توبه كردن نمي‌شود وازبدعتش توبه نمي‌كند، اين يك چيز مشاهده شده وملاحظه شده براي هركسي است كه اهل بدعت‌را چه ازطريق همسايگي وچه ازطريق همراه شدن با آنها ويا ازطريق پژوهش خواندن درتاريخ واحوال آنها مي‌شناسد، بسيار كم اتفاق افتاده كه فردي ازاهل بدعت به سنت باز گردد وازبدعتش توبه نمايد مگر اينكه خداوند كسي‌را كه مي‌خواهد به رحمت خويش اختصاص داده باشد.

وبه ويژه اهل بدعت‌هاي غليظ ازقبيل جهميه وقدريه وخوارج ورافضه وامثال آنها ازكساني كه درهوا پرستي غرق اند ودرژرفاي بدعت‌ها فروخته اند تا جايي كه بدعت‌ها دردلهايشان جاي گرفته وبرفكرشان مسلط شده پس توبه اينها بسيار مشكل است بلكه خيلي نادر وكمياب است مگر اينكه خدا بخواهد.

امام شاطبي مي‌گويد: «وهمچنين صاحب هوا پرستي وبدعت وقتي دردلش وارد شد ودل او به محبت آن آغشته گرديد موعظه درآن كار نمي‌كند واو دليل‌را نمي‌پذيرد به كسي كه با او مخالفت نمايد توجه نمي‌كند، برحسب آنچه كه هوا پرستان گذشته مانند معبد جهني
 وعمرو بن عبيد
 وديگران چنين بوده اند آنها گرچه ازهر جهت‌ رانده شده بودند وازهر زباني دور بودند
 وازهر مسلماني دور انداخته شده بودند اما با وجود اين چيزي نيافزودند مگر اينكه به گمراهي خود ادامه داده وبرآنچه برآن بودند مداومت وموظبت كردند، {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً}
 

ترجمه: اگر خداوند (براثر گناهان پي درپي) بلاي كسي‌را بخواهد تو نمي‌تواني اصلاً براي او كاري بكني 

وبراي اين مورد چيزي كه بيشتر دلالت كند ومثال زدن وارائه نمونه نزديكتر درواقعيت زمان باشد ازوجود بعضي ازگروههاي رافضه كه دربعضي گوشه‌‌هاي اين جزيره مبارك زندگي مي‌كنند نيست مانند گروهي كه درمدينه پيامبر سكونت دارند –خداوند شهر پيامبرش‌را ازهر بدي مصون نگاه دارد- وآنها كساني هستند كه عموم مردم به آنها نخاوله مي‌گويند ومانند بعضي گروهها كه درشرق جزيره زندگي مي‌كنند پس علي رغم صدما سال مي‌گذرد كه اينها دراين مناطق وجود دارند وداخل اين جامعه خالص سني قرار دارند وازهر طرف آنهارا اهل سنت فرا گرفته اند وبا آنها دربازارها ومراكز تجاري ومحل‌هاي مختلف كاري ازقبيل اداره‌ها ومدارس يك جا ومخلوط هستند اما اين اختلاط كوچكترين اثري دروجود اين رافضي‌ها براي كسب كردن عقيده‌أي درست يا رفتاري صحيح ويا اخلاقي خوب ازاهل سنت به جاي نگذاشته است آن گونه كه براي هراقليتي كه درميان جامعه‌أي بزرگ زندگي مي‌كند پيش مي‌آيد كه آنها ازفطرتي كه خداوند افراد آن جامعه‌را برآن سرشته است تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

وبزرگتر ازاين امري كه دولت آن‌را انجام مي‌دهد –خداوند آن‌را بردينش استوار بگرداند- ازقبيل فعاليت بزرگي كه حكومت درزمينه دعوت دادن به راه خدا وامر به معروف ونهي ازمنكر وراهنمايي مردم به سوي عقيده صحيح ازطريق به كار گرفتن برنامه‌هاي درسي درمدارس درتمام مراحل آن براي اين اهداف والا انجام مي‌دهد واين غير ازآنچه هست كه علماي مخلص دراين سرزمين انجام مي‌دهند ازقبيل راهنمايي درست مردم به دين خدا وبرحذرداشتن آنها ازبدعت‌ها وخرافات وهرآنچه كه آنهارا ازعقيده صحيح منحرف مي‌كند ازطريق تاليف كتابها ورساله‌هايي كه براي اين امر به كار گرفته مي‌شوند وازطريق ارائه درسها وايراد سخنراني‌ها دردانشگاهها ومساجد ووسائل ارتباطي مختلف 

اما همه اينها دررافضه اثر نكرده كه آنهارا ازعقيدة فاسدشان برگرداند وآنهارا وادار به توبه كردن به سوي خدا نمايد 

بلكه آنها همواره برآن‌ پابرجا وبه آن جنگ زده اند كودك آنها براين عقيده جوان مي‌شود وبزرگشان با اين عقيده پير مي‌شود تا اينه خداوند آنهارا هلاك مي‌كند وآنها براين عقيده هستند پس ازخداوند عافيت‌را مي‌جوييم وبه خداوند ازرسوايي پناه مي‌بريم.

پس اين بزرگترين دليل ازواقعيت موجود برعدم توفيق اهل بدعت براي توبه ازبدعت‌ها يا رجوع كردن ازآن است. پس با اين صحت توجيهي كه ما بعضي ازنصوص واقوال سلف‌را كه تصريح مي‌كند كه (اهل بدعت توبه‌أي ندارد) توجيه نموديم كه منظور ازآن اين است كه توفيق توبه نمي‌يابند وتوبه كردن براي آنها آسان نيست ثابت شد چون نصوص واقوال اهل علم وواقعيت موجود بردرست بودن اين معني دلالت مي‌نمايد.

به اضافه اينكه اين معني چيزي است كه حكمت وعدل درمجازات شدن بدعت‌گذار آن‌را اقتضا مي‌كند به گونه‌أي كه مجازات وسزاي بدعت‌گذار با –بازداشتن او ازتوبه- ازنوع گناه اوست وآن اعراض او ازحق وپيروي ازهواي نفس است 

آن طور كه خداوند متعال مي‌فرمايد: {فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم}
 ترجمه: چون ازحق منحرف شدند خداوند دلهايشان‌را بيشتر ازحق دور داشت.

ووقتي كه صحت اين معني ثابت شد آنچه لازم است تذكر داده شود اين است كه آنچه درعبارات نصوص وكلام سلف آمده ويا دراثناي تحليل نصوص قلم من تحرير كرده كه ظاهرش عموميت دادن حكم به عدم پذيرفته شدن توبه بدعت‌گذار وعدم توفيق او به توبه درحق هربدعت‌گذار ي منظور ازآن عموم مطلق نيست به اين معني كه هيچ بدعت‌گذاري ممكن نيست توبه نمايد،‌ بلكه حكم اغلب آنها با توجه با واقعيت حالت اهل بدعت چنين است يا بگوييم –بنابرآنچه اصطلاح اصولي‌هاست- كه عمومي كه نصوص واقوال سلف به آن وارد شده ازقبيل عموم عادي است كه داخل شدن تمام افراد اهل بدعت‌را درآن اقتضا نمي‌كند، غير ازعموم كلي كه تمام افراد اهل بدعت‌را دربرمي‌گيرد عموم كلي منظور نيست واين قاعده دراصول فقه معروف است واين قاعده برهر يك ازاحكام عمومي وفراگير شريعت جاري مي‌شود وبرعموم عادي حمل مي شود نه برعموم كلي.

شاطبي با بيان اين مسئله در (الموافقات) مي‌گويد: «وازآن‌جا كه قصد شارع پايبند كردن مردم به قواعد عمومي است وقواعد چنين اند كه برحسب سنت الهي اكثريت‌را فرا مي‌گيرد نه همه‌را وشريعت به اقتضاي اين ساختار وضع گرديده است توجه به سوي اجراي قواعد برعموم عادي است نه برعموم كلي كامل كه هيچ جزئي ازآن بيرون نيست»
. 

واو به اجراي اين حكم برمسئله‌أي كه ما درصدد بررسي آن هستيم درالاعتصام دربيان آن تصريح كرده است او مي‌گويد: «واين نفي عموم‌را به طور مطلق اقتضا مي‌نمايد، اما گاهي برعموم عادي حمل كرده مي‌شود زيرا بعيد نيست كه او ازنظر خود توبه كند وبه حق باز گردد همان گونه كه ازحسن عنبري
 نقل شده است وآنچه درمناظره ابن عباس با حروريه كساني عليه علي شوريده بودند نقل شده است ومناظره عمر بن عبدالعزيز با بعضي ازآنها اما اغلب درواقعيت موجود بربدعت خود اصرار مي‌ورزند»
   

پس با اين ثابت شد كه حكم نمودن به پذيرفته نشدن توبه اهل بدعت براغلبيت بيشتر ازاهل بدعت است نه اينكه شامل همه افراد آنهاست، وبا اين توهم تعارض بين آنچه كه نصوص وكلام سلف دراين مسئله دلالت مي‌كند كه اهل بدعت براي توبه كردن موفق نمي‌شوند 

وبين آنچه كه واقعيت گواهي مي دهد كه بازگشتن وتوبه كردن بعضي ازآنها ازبدعت‌ها ثابت است دفع مي‌شود.

وشاطبي رحمه الله تلاش نموده تا علتي شرعي براي بازگشتن بعضي ازاهل بدعت وتوبه كردنشان ازبدعت‌ها واصرار ورزيدن بعضي‌ها بربدعت‌ها كه ازآن توبه نمي‌كنند وآنها عموم اهل بدعت وبيشتر افراد آن هستند بيابد او دراين مسئله بحث مشهوري كرده است –كسي‌را سراغ ندارم كه قبل ازاين مسئله‌را اينطور بحث كرده باشد- شاطبي هوا پرستان‌را به دو نوع تقسيم كرده است: نوعي كه هوا پرستس دراو وارد شده وجاي گرفته است، ونوعي كه هوا پرستس دراو جاي نگرفته است

واين بنا برآن چيزي است كه او ازحديث گذشته پيامبر درتقسيم شدن امت به گروهها فهميده است كه درآن بعد ازبيان تقسيم شدن به چند گروه آمده است: «به زودي درامت من اقوامي خواهد بود كه هوا پرستي درآنها جريان پيدا مي‌نمايد»

او براين باور است كه اول حديث برتقسيم شدن هوا پرستان به فرقه‌هايي خارج ازجماعت دلالت مي‌نمايد، بدون ازاينكه توجهي به وارد شدن آن درقلب يا عدم وارد شدن آن داده باشد سپس درآخر حديث بيان كرده است كه هستند كساني ازآنها كه اين هوا پرستي درقلب آنها جاي گرفته است، كه دلالت مي‌كند كه بعضي ازآنها هستند كه اين هوا پرستي‌ها درقلبشان جاي نگرفته است گرچه ازاهل آن هستند.

سپس او اسباب توبه واسباب عدم توبه‌را به اين تقسيم برگردانده است: هركسي ازاهل بدعت كه بدعت دردلش جاي گرفته ازآن توبه نمي‌كند وازآن باز نمي‌گردد مگر اينكه خدا بخواهد.

واما كسي كه اين هوا پرستي‌ها دردلش جاي نگرفته وبراو مسلط نشده است پس اين كسي است كه ممكن است ازآن توبه نمايد
. 

ودرحقيقت بحث دراسباب توفيق براي توبه. ازقبيل اينكه خداوند فلاني‌را توفيق توبه مي‌دهد وديگري‌را نمي‌دهد ازاموري است كه ممكن نيست درآن داخل شد واري است بين خدا وبندگانش.

پس خداوند توبه هركسي‌را ازبندگانش ازاهل بدعت وديگران كه بخواهد مي‌پذيرد چون علم او آنهارا احاطه دارد وازرازهاي دلهايشان وآنچه سينه‌هايشان پنهان كرده اطلاع دارد كه كسي ديگر جز او به آن اطلاع ندارد پس بساوقت سبب توبه متعلق به چيزي باشد كه برما پوشيده است وگاهي اين طور مي‌شود كه به حكمي ديگر متعلق باشد كه براي ما ممكن نيست كه آن‌را تصور كنيم يا آن‌را درك كنيم. وگاهي سبب آن محض فضل خدا ورحمتش باشد بدون ازوجود سببي ازطرف بنده.

واينجا دو امر هستند كه بايد به آن آگاه بود وآن دورا نبايد خلط كرد: 

امر اول: مجازات الهي برمخلوق واقع نمي‌شود مگر به سببي ازطرف خود آنها همان طور كه خداوند متعال مي‌فرمايد: {فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون}
 ترجمه: پس بچشيد عذاب‌را به سبب كاري كه خود كرده‌ايد

ومي‌فرمايد: {ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون}
 ترجمه: عذاب جاويد وهميشگي‌را بچشيد آيا جز دربرابر چيزهايي كه كرده‌ايد كيفر داده مي‌شويد

ومي‌فرمايد: {وقيل للظالمين ذوقوا بما كنتم تكسبون}
 ترجمه: وبه ظالمان گفته مي‌شود بچشيد (كيفر) كارهائي‌را كه كرده‌ايد

پس خداوند تعالي خبر داده است عذابي كه به ظالمان مي‌رسد به خاطر كسب خود آنهاست.

واما معني دوم ازدو معني كه نصوص وروايت‌ها احتمال آن‌را دارند درآنچه كه تصريح كرده اند كه اهل بدعت توبه‌أي ندارند ويا آنچه به مفهوم آن آمده است اين احتمل‌را دارد كه خداوند توبه آنهارا نمي‌پذيرد اگر توبه كنند.

واعتبار درحكم نمودن به درست بودن اين معني وحمل كردن نصوص وكلام سلف برآن ثابت شدن صحت آن درشريعت است اگر ثابت باشد جايز است واگر نه تاويل نصوص برمعني كه مخالف با آنچه كه درنصوص ديگر ثابت است باشد جايز نيست زيرا همه به قطع يقين داريم كه تعارض وتضادي بين نصوص شريعت وجود ندارد وهمچنين مناسب است درتوجيه كردن كلام سلف صورتهاي درست وثابت درشريعت تلاش كرده شود وطبق آنچه كه با فضل وجايگاه آنها دردين شايسته است. وبا نگاه درنصوص واقوال اهل علمكه دراين مورد وارد شده مي‌يابيم كه نصوص صحيح وصريح واقوال جمهور اهل علم ازاهل سنت اين معني‌را رد مي‌كند وتصريح مي‌كند به اينكه دروازه توبه براي هرگناهكاري به هراندازه‌أي كه گناهش باشد باز است وخداوند توبه‌را ازبندگانش وقتي توبه كنند وتوبه درست وصادقانه باشد قبل ازاينكه به حالت مرگ برسد وقبل ازاينكه خورشيد ازمغرب طلوع نمايد طبق آنچه نصوص برآن دلالت مي‌كند مي‌پذيرد.

خداوند تعالي مي‌فرمايد: {قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم}
 ترجمه: بگو: أي بندگانم أي آنان كه درمعاصي زياده روي هم كرده‌ايد ازلطف ورحمت خدا مأيوس ونااميد نگرديد خداوند همه گناهان‌را مي‌آمرزد چرا كه او بسيار آمرزگار وپس مهربان است.

امر دوم: گذشت خداوند ازگناهكاران وظالمان گاهي براثر سببي ازبندگان همراه با رحمت الهي مانند استغفار وتوبه ونيكي‌هايي كه كفاره گناهان اند وديگر اعمالي سبب عفو ورحمت خدا مي‌گردد انجام مي‌شود وگاهي بدون سببي ازطرف بندگان بلكه به محض رحمت خداي تعالي انجام مي‌شود آن طور كه فرموده است: {وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير}
   

ترجمه: آنچه ازمصائب وبلا به شما مي‌رسد به خاطر كارهائي است كه خود كرده‌ايد تازه خداوند ازبسياري گذشت مي‌كند.

ابن كثير درتفسير فرموده الهي كه {ويعفوا عن كثير} مي‌گويد: «ازبديها پس شمارا به خاطر ارتكاب آن مجازات نمي كند بلكه آن‌را مي‌بخشد»
 

وشيخ الاسلام ابن تيميه درضمن بيان اسباب ازبين رفتن ودور شدن مجازات ازبنده مي‌گويد: «سبب دهم: رحمت خدا وعفو وبخشش اوست بدون سببي ازطرف بندگان»
.

ومنظور اين است كه اسباب مجازات وقتي ازكار بنده خارج نيست جايز است كه آن‌را به او نسبت دهيم ودركارهايش ازاين اسباب بحث ووجتجو شود. واين برخلاف عوامل عفو است زيرا آن فقط دركارهاي بنده منحصر نيست بلكه به كارهاي آفريننده ازقبيل رحمت واحسان او ولطف او به بنده نيز متعلق است پس ازعوامل عفو دركارهاي بنده بدون توجه به اسباب ديگر كه متعلق به افعال آفريننده هست جتجو نمي‌شود. بنابراين ما مسئله عدم توفيق يافتن اهل بدعت براي توبه‌را بحث نموديم چون اين مسئله ازباب مجازاتهاي متعلق به كار بندگان است وثابت شد كه نتيجه پيروي آنها ازهواي نفس وروي گرداني ازحق وهدايت است. 

وما ازتوفيق دادن خداوند بعضي‌هارا براي توبه وعوامل آن بحث نكرديم چون اين مسئله متعلق به كارهاي آفريننده وبنده هردو متعلق است وگاهي فقط به افعال آفريننده متعلق خواهد بود مانند عفو او ازبنده‌اش با توفيق دادن بنده به توبه كردن بدون اينكه ازطرف بنده سببي براي اين كار باشد ووقتي چنين باشد بحث كردن ازاسباب عفو خدا ورحمتش وبخشيدن او هركسي‌را كه مي‌خواهد ازبندگانش جايز نيست چون او همان گونه كه خبر داده است: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}
 ترجمه: خداوند دربرابر كارهائي كه مي‌كند مورد باز خواست قرار نمي‌گيرد ولي ديگران مورد باز خواست وپرستش قرار مي‌گيرند (والله تعالي اعلم) 

پس آيه براين دلالت مي‌كند كه خداوند همه گناهان‌را مي‌بخشد وقتي بنده ازآن توبه كند، وداخل شدن اهل بدعت تحت عموم اين آيه پوشيده نيست بلكه آيه كساني‌را كه ازآنها جرم وگناهشان بزرگتر است ازقبيل كفار ومشركين‌را هم دربرمي‌گيرد. 

ابن كثير درتفسير اين آيه مي‌گويد: «اين آيه شريف فراخواني براي همه گناهكاران ازقبيل كفار وديگران به توبه وبازگشتن است واعلامي است به اينكه خداوند تبارك وتعالي همه گناهان‌را براي كسي كه ازآن توبه كند وازآن باز گردد مي‌بخشد واگر چه هرچند گناهان زياد باشند وبه اندازه كف دريا باشند»
.  

وآياتي كه به اين مفهوم آمده اند زياد اند وبه صراحت برپذيرفته خداوند توبه هركسي‌را ازبندگانش كه توبه كند دلالت مي‌نمايند مانند فرموده الهي كه مي‌فرمايد: {الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده}
 ترجمه: آيا نمي‌دانيد او تنها است كه توبه‌را ازبندگانش مي‌پذيرد.

وفرموده الهي كه مي فرمايد:‌ {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات}
 ترجمه: تنها خداست كه توبه‌را ازبندگانش مي‌پذيرد وگناهان‌را مي‌بخشد

وگفته الهي كه مي‌فرمايد: {فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم}
 ترجمه: اما كسي كه پس ازارتكاب ستم پشيمان شود وتوبه كند وبه اصلاح (حال خود) پردازند خداوند توبه اورا مي‌پذيرد بي‌گمان خداوند بس آمرزنده ومهربان است.

وخداوند ازخودش خبرداده كه يكي ازصفات او بخشاينده گناهان وپذيرنده توبه است آن‌جا كه مي‌فرمايد: {غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير}
 ترجمه: پروردگاري كه بخشنده گناه. پذيرنده توبه. داراي عذاب سخت. وصاحب انعام واحسان است هيچ معبود به حقي جزاو وجود ندارد بازگشت به سوي اوست. 

وبه طور عموم آياتي كه برقبول شدن توبة توبه كنندگان دلالت مي‌نمايند حصر وجمع نمودن آن كار بزرگي است، ودركتاب خداوند باروشهاي گونا گون وعبارت‌هاي متعددي آمده اند پس گاهي خداوند خبر مي‌دهد كه توبه بندگانش‌را مي‌پذيرد، وگاهي بعضي ازبندگانش را كه توبه كرده اند ياد مي‌كند وگاهي بندگانش‌را به توبه كردن فرا مي‌خواند وآنهارا به آن تشويق مي‌نمايد، وگاهي خودش‌را به آنچه كه دلالت براين مي‌نمايد كه او توبه‌را مي‌پذيرد توصيف مي‌كند مانند اينكه خودش‌را {التواب الرحيم} توبه پذير مهربان ناميده است ويا اينكه خودش‌را {قابل التوب} پذيرنده توبه ناميده است وديگر عبادت‌هايي كه دلالت براين مي‌كند كه او توبه گناهكاران‌را مي‌پذيرد به هراندازه‌أي كه گناهانشان رسيده باشد وهرچند گناهانشان بزرگ باشند كه اهل بدعت دراين موارد داخل هستند.

وهمچنين سنت برقبول شدن توبه اهل بدعت نزد خداوند دلالت مي‌نمايد طبق آنچه احاديث به آن تصريح كرده اند كه توبه توبه كنندگان ازعموم گناهكاران كه اهل بدعت درآن‌ها داخل هستند پذيرفته مي‌شود درصحيحين ازپيامبر روايت شده كه او بنابرآنچه درحديث طولاني افك آمده فرمود: (ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه)
 يعني: همان بنده وقتي به گناهي اعتراف كند سپس توبه نمايد خداوند توبه‌اش‌را مي‌پذيرد.

ودرصحيح مسلم آمده است كه پيامبر فرمود: (من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)
‍ يعني: هركسي قبل ازاينكه خورشيد ازمغرب طلوع كند توبه نمايد خداوند توبه اورا مي‌پذيرد.

ونيز درآن آمده است كه: (ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل، حتي تطلع الشمس من مغربها)
 يعني: همانا خداوند عزوجل درشب دستش‌را مي‌گستراند تا گناهكار روز توبه نمايد ودرورز دستش‌را مي‌گستراند تا گناهكار شب توبه كند، (وچنين خواهد بود) تا وقتي كه خورشيد ازمغرب طلوع كند.

وترمذي وابن ماجه واحمد وديگران ازپيامبر روايت كرده اند كه او گفت: (ان الله عزوجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)
 

يعني: همانا خداوند عزوجل توبه بنده‌اش‌را مي‌پذيرد تا وقتي كه نفسش به غرغره نيافتد (يعني به حالت مرگ نرسيده باشد).

پس احاديث به صراحت برپذيرفته شدن توبه گناهكار وبدكاران ازاهل بدعت وغيره دلالت مي‌كنند وقتي كه توبه قبل ازغرغره مرگ باشد وقبل ازطلوع خورشيد ازمغرب آن براي عموم مخلوق كه اين نشاني بزرگ‌را قبل ازبرپا شدن قيامت مشاهده مي‌كنند باشد.

واما اقوال اهل علم درحكم قبول شدن توبه بدعت‌گذار اينطور است كه جمهور آنها برپذيرفته شدن آن باور دارند وازبعضي افراد نقل شده كه آنها دراين مورد مخالفت كرده اند وگفته اند: «بدعت‌گذاري كه به بدعتش دعوت مي‌دهد توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود همان گونه كه شيخ الاسلام ابن تيميه اين‌را ازبعضي ازافراد منتسب به سنت دربيان حكم توبه بدعت‌گذار وبيان مذهب اهل سنت درآن نقل كرده است، واو بعد ازاستدلال به آيه گذشته {قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم}
 ترجمه: بگو أي بندگانم كه دردرحق نفسي خود اصراف وستم كرده‌ايد… مي‌گويد: «واين آيه بزرگي وجامع است وازهم آيه‌ها فايده بزرگتري دارد ودراين آيه بعضي گروهها ردشده اند واين آيه ردي است بركسي كه مي‌گويد: فردي كه به بدعتش دعوت مي‌دهد توبه‌اش پذيرفته نمي شود وبه حديثي اسراييلي دليل مي گيرند كه درآن آمده است «به آن دعوت گرفته شده كه پس كساني كه آنهارا گمراه كردي چه حالي خواهند داشت»
.

واين‌را گروهي ازكساني مي‌گويند كه به سنت وحديث منتسب هستند وبه حديث وسنت عالم نيستند مانند ابو علي اهوازي
 وامثال او ازكساني كه بين احاديث صحيح وموضوع  واحاديثي كه قابل استدلال است واحاديثي كه ازآن دليل گرفته نمي‌شود تشخيص نمي‌دهند بلكه هرحديثي‌را روايت كرده وازآن دليل مي‌گيرند. 

واين‌را گروهي يك قول درمذهب احمد يا روايتي ازاو حكايت كرده اند وظاهرمذهب او اين است كه او با ساير ائمه مسلمين هم نظر است كه توبه بدعت‌گذاري كه به بدعتش دعوت مي‌دهد پذيرفته مي‌شود همان طور كه توبه كافري كه به كفرش دعوت مي‌دهد وتوبه كسي كه مردم‌را دردينشان دچار فتنه نموده پذيرفته مي‌شود»
.

همان طور كه ابن مفلح ازابن حمدان
 درالرعايه نقل كرده كه او گفت: «هركسي كه به سبب بدعتش كافر قرارداده شود طبق صحيح‌ترين قول، توبه‌اش پذيرفته مي‌شود وگفته شده اگر به آن اعتراف كرد توبه‌اش قبول مي‌شود واگر اعتراف نكند پذيرفته نخواهد شد، وگفته شده اگر به بدعتش دعوت مي‌دهد توبه‌اش پذيرفته نمي شود»
.

وسفّاريني اختلاف‌را درمسئله ذكرنموده واين قول‌را كه بدعت‌گذاري كه به بدعتش دعوت مي‌دهد توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود ازابي اسحاق ابن شاقلا وابن حمدان وبلباني
 
 نقل كرده است.

واماقول ائمه اهل سنت وجمهور اهل علم همان است كه بيانش گذشت وآن اينكه توبه بدعت‌گذار درست است چه به بدعت خود دعوت دهد ويا اينكه به بدعتش دعوت ندهد بنا برآنچه كه نقل‌هاي اهل علم وتحقيق ازآنها دلالت مي‌نمايد.   

عبدالله بن احمد بن ابراهيم
 اصيلي رحمه الله يكي ازعلماي مغرب درقرن چهارم درپاسخ سؤالي درمورد حكم كسي كه گمان مي‌برد كه اهل بدعت‌ها كافر اند وبه طور قطع به حكم بودن آنها براي هميشه درجهنم حكم نموده واينكه توبه آنها پذيرفته نمي‌شود ودررد او مي‌گويد: «هركسي به طور قطعي بگويد آن طور كه ذكر كردي كه خداوند توبه بدعت‌گذاررا نمي‌پذيرد همانا او اجماع مسلمين‌را پاره كرده وسخن خداوند پروردگار جهانيان‌را ردنموده است كه مي‌فرمايد: {غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب}
 
 ترجمه: بخشنده گناه وپذيرنده توبه وداراي عذاب سخت»

وابن عقيل
 رحمه الله مي‌گويد: «مرد وقتي به بدعتي دعوت دهد سپس برآنچه بوده پشيمان شود ودرحالي كه به سبب دعوت او مردم زيادي گمراه شده ودرشهرها پخش شده اند ومرده اند توبه او صحيح است وقتي كه شرايط يافته شوند وجايز است كه خداوند اورا ببخشد وتوبه‌اش‌را بپذيرد، وجايز است كه گناه كسي كه بهوسيله او گمراه شد با رحم كردن خدا براو وبرآنها ساقط شود، واكثر علما اين‌را گفته اند برخلاف بعضي ازاصحاب احمد واو ابو اسحاق بن شاقلاست ومذهب
 ربيع بن نافع همين است واينكه آن پذيرفته مي‌شود»
. 

وشيخ السلام ابن تيميه ازقول كسي كه مي‌گويد: هركسي اصحاب‌را ناسزا مي‌گويد ازاهل بدعت كافر است واميدي براي پذيرفتن آنها وجود ندارد واگر آنها درحالي كه برآن اصرار مي‌ورزند بميرند پس براي هميشه درجهنم خواهند بود پرسيده مي‌شود مي‌گويد: گفته آنها كه: توبه ناسزا گوينده اصحاب پذيرفته نمي‌شود واو براي هميشه درجهنم خواهد ماند اشتباه است بلكه آنچه سلف وائمه مانند ائمه اربعه وغيره برآن هستند اين است كه توبه رافضي پذيرفته مي‌شود همان طور كه توبه امثال او پذيرفته مي‌شود وحديثي كه روايت مي‌شود كه «دشنام دادن اصحاب من گناه نابخشودني است» حديث باطلي است هيچ يك ازاهل علم آن‌را روايت نكرده است واگر فرض شود كه صحيح است منظور ازآن كسي است كه توبه نكرده است، پس همانا خداوند حق اصحاب‌را ازاو مي‌گيرد. واما كسي كه توبه كرد خداوند تعالي فرموده است: {قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً}
 

ترجمه: بگو: أي بندگانم: أي آنان كه درمعاصي زياده روي هم كرده ايد ازلطف ومرحمت خدا مأيوس ونااميد نگرديد قطعاً خداوند همه گناهان‌را مي‌آمرزد 

واين درحق توبه كننده است خداوند خبر داده كه او همه گناهان‌را مي‌بخشد وناسزا گوينده اصحاب اگر معتقد به جايز بودن اين كار باشد پس اين بدعت‌گذار گمراهي است مانند ساير گمراهان وحق دراين مورد براي خداست مانند كسي كه پيامبررا ناسزا بگويد ومعتقد باشد كه او ساحر يا دروغگوست، پس هروقت اين فرد اسلام بياورد خداوند اسلامش‌را مي‌پذيرد، همچنين رافضي وقتي حق برايش روشن گرديد وتوبه كرد خداوند ازاو مي‌پذيرد واگر به حرام بودن اين كار اقرار مي‌كرد پس اين ظالم است، مانند كسي كه ديگري‌را تهمت بزند وغيبت اورا بكند وازظلم‌هايي كه بربندگان انجام شده توبه درست است، وكسي كه برآنها ظلم كرده برايشان دعا كند وبه اندازه‌أي كه آنهارا نفرين كرده وناسزا گفته است آنهارا ستايش نمايد زيرا نيكي‌ها بدي‌هارا ازبين مي‌برند»
.

واو رحمه الله درجايي ديگر بعد ازاينكه مذهب سلف‌را دراين مسئله بيان مي‌كند دررد كسي كه مي‌گويد توبه دعوتگران بدعت به خاطر اينكه ديگران‌را گمراه كرده اند قبول نمي‌شود مي‌گويد: «ونيز دعوت دهنده به كفر وبدعت اگر چه او كسي ديگررا گمراه كرده آن فرد ديگر به خاطر گناهش مجازات مي شود چون ازاين پذيرفته وازاو پيروي كرده است، واين گناه خودش وگناه كسي كه ازاو پيروي كرده تا روز قيامت برگردنش است با اينكه گناهان آنها برآنها باقي خواهند بود، پس وقتي ازگناهش توبه كند براو گناهي باقي نمي‌ماند ونه آنچه اوحمل كرده ازگناهان ديگران به سبب گمراه كردن آنها حمل كرده براو باقي مي‌ماند.

واما آنها چه توبه كنند وچه توبه نكنند حالتشان يكي است، اما توبة او قبل ازاين، نياز به ضد آنچه ازهوا كه او دعوت مي‌داده، دارد همان طور كه بسياري ازكفار واهل بدعت توبه كرده اند ودعوتگراني به اسلام وسنت شده اند، وساحران فرعون دركفر پيشوا بودند سپس اسلام آورند وخداوند خاتمه آنهارا به خير كرد»
.  

وشوكاني رحمه الله مي‌گويد: «همانا توبه ازبندگان مسلمان وكافر پذيرفته مي شود اگر صحيح باشد وازخلوص نيت واراده درست سرزده باشد»
.

پس با اين صحت توبه بدعت‌گذار چه به سبب بدعتش كافر شده باشد چه كافر نباشد وچه به سوي آن دعوت دهد وچه به آن دعوت ندهد ثابت شد بنابرآنچه كه روايت‌ها برآن دلالت دارند واقوال سلف امت وائمه آن براين مورد يكديگررا تقويت مي‌كنند واما آنچه ازبعضي ازآنها نقل شده كه گفته اند توبه زنديق‌ها وكساني كه درحكم آن هستند ازقبيل فرقه‌هاي باطني ونصيري ودروز وكسي كه ردش تكرار شده است پذيرفته نمي‌شود.

مانند اينكه نووي رحمه الله ازامام مالك واحمد رحمهماالله نقل كرده است كه گفته اند توبه زنديق
 پذيرفته نمي‌شود 

وآنچه ازفقهاي شافعي حكايت كرده كه آنها درتوبه زنديق به پنج قول اختلاف كرده اند
. 

ونيز آنچه شيخ الاسلام ابن تيميه نقل كرده كه علما درمورد توبه زنديق دو قول مشهور دارند: يك قول به قبول شدن توبه آن بنابراين كشته نمي شود، وقولي است درمورد كشتن او گرچه اظهار توبه نمايد
.

وهمچنين درمورد توبه نصيري‌ها وكساني كه درحكم آنها هستند ازفرقه‌هاي قرامطه وباطنيه
 همچنين ازاهل علم دو قول نقل كرده است سخن آنها درقبول شدن توبه اينها درظاهر احكام دنياست چون اينها راستگويي اشان دانسته نمي‌شود چون دين آنها به نفاق وتقيه است وآنها به ظاهر با دين مسلمانان موافقت نشان مي‌دهند وبه آن معتقد نيستند به واقعي بودن توبه آنها نمي‌توان اعتماد كرد اما اگر خالصانه توبه كنند دربين ائمه اختلافي درصحت توبه اشان وجود ندارد وحكم آنها حكم ديگر گناهكران است.

ابن قدامه رحمه الله بعد ازبيان اقوال اهل علم درحكم قبول شدن توبه زنديق‌ها مي‌گويد: «ودرجمله اختلاف بين ائمه درقبول شدن توبه آنها درظاهر ازاحكام دنياست، كه كشتن آنها ترك كرده مي‌شود واحكام اسلام درحق آنها ثابت مي‌شود، اما اينكه خداوند درباطن توبه آنهارا بپذيرد وهركسي‌را كه توبه كند وازگناه درباطن وظاهر دست بكشد ببخشد اختلافي درآن نيست،‌ خداوند تعالي درمورد منافقين گفته است: {الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجراً عظيماً}
»

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «وفقهاء وقتي درقبول شدن توبه كسي كه ردت او تكرار شده اختلاف كرده اند ويا درقبول شدن توبه زنديق اختلاف ورزيده اند اين اختلاف درمورد حكم نمودن درظاهر است چون به توبه زنديق نمي‌توان اعتماد كرد اما اگر فرض شود كه او درباطن خالصانه براي خدا توبه كرده است او درگفته الهي داخل است كه فرموده است: {قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم}
 
 ترجمه: بگو: أي بندگانم: أي آنان كه درمعاصي زياده روي هم كرده‌ايد ازلطف ومرحمت خدا مأيوس ونااميد نگرديد قطعاً خداوند همه گناهان‌را مي‌آمرزد همانا خداوند پذيرندة توبه ومهربان است» 

پس با اين اتفاق اقوال اهل علم برصحت توبه عموم اهل بدعت اززنديق‌ها وغيره درباطن روشن شد به هراندازه كه بدعتشان باشد وهرچند بزرگ باشد واهواي آنان متعدد باشد، وروشن گرديد كه توبه آنها اگر صادقانه باشد وشرايط رعايت شده درقبول شدن توبه درآن به طور كامل يافته شود نزد خداوند متعال مقبول است.

وبنابراين به اضافه آنچه نصوص شرعي گذشته كه قبلاً‌  عرضه شد برآن دلالت مي‌كند مي‌توانيم بگوييم: گفتن به عدم صحت توبه اهل بدعت اگر توبه كنند وپذيرفته نشدن آن نزد خدا سخن درستي نيست چون باآنچه درشريعت ثابت است مخالف است بلكه همانا نصوص شرعي وكلام سلف برخلاف آن است چون درنصوص صحيح بودن توبه بدعت‌گذار وپذيرفته شدن آن نزد خداوند وقتي كه درآن شرايط صحت به طور كامل يافته شود ثابت است. وازطرفي نصوص وگفته‌هاي سلف كه تصريح كرده كه اهل بدعت ازبدعتشان توبه نمي‌كنند وآنها توبه‌أي ندارند جايز نيست آن‌را به اين معني حمل كنيم. وخداوند داناتر است.

وخلاصه قول درحكم توبه اهل بدعت وموضع اهل سنت درمورد آن بعد ازبررسي نصوص، واثرهاي روايت شده ازسلف درمورد آن وبيان معني‌هايي كه نصوص وروايت‌ها احتمال آن‌را دارد سپس بيان آنچه صحيح است وآنچه صحيح نيست بعد ازنگاه كردن درنصوص ديگري كه نصوص شرعي وروايت‌هاي سلف‌را دراين مسئله تفسير مي‌كند اين است كه: ما به طور قطع مي‌گوييم حمل كردن اين نصوص وروايت‌ها به جز برمفهوم درست آن كه با اصول شريعت وقواعد دين متفق است وشايسته مقام ائمه دين وسلف صالح امت است جايز نيست ومفهوم منظور ازآن وتوجيه درست آن اين است كه: اهل بدعت براي توبه كردن موفق نمي‌شوند وبراي آنها توبه كردن آسان نيست نه اينكه توبة اشان نزد خداوند پذيرفته نمي‌شود اگر توبه كنند آن طور كه ازظاهر نصوص فهميده مي‌شود، بدون اينكه به معني درست آن فكر كرده شود ودرنصوص ديگري كه حقيقت منظور آن‌را بيان وروشن مي‌كند نگاه كرده شود آن طور كه بيان اين مطلب درخلال بحث به طور كامل بيان گرديد.

واين بررسي درمورد حكم قبول شدن توبه اهل بدعت درباطن نزد خداوند تعالي است، اما حكم توبه‌اشان دردنيا وآنچه متعلق به آن است ازقبيل اقامه حدود واجراي مجازات‌هاي شرعي كه براثر بدعت‌هايي كه ايجاد كرده اند مرتب مي‌شود. آنچه براي امام يا قاضي مناسب است يا كسي ازاولياي امور كه دراين مسائل نگاه كردن به دست اوست بايد نگاه كنند دراين مورد: اگر بدعت‌گذار اظهار توبه نمود ازكساني بود كه به تقيه وكتمان درعقيده‌اش معروف است وسسبي وجود نداشته باشد كه اورا وادار به موافقت اهل سنت درظاهر كند با اينكه درباطن با آنها مخالف است

من درخلال بحث به هيچ يك ازسلف اطلاع پيدا نكرده‌ام كه بگويد توبه اينها وامثال آنها ردكرده مي‌شود وپذيرفته نمي‌شود.

واما اگر بدعت‌گذار ازكساني بود كه پايبندي به تقيه دردينش شناخته شده وبه ظاهر با اهل سنت موافقت نشان مي‌دهد با اينكه مخالف آن‌را پوشيده نگاه مي‌دارد مانند بعضي فرقه‌هاي باطنيه ودروز ونصيري ورافضه وديگر زنديق‌هايي كه درحكم آن هستند كه دينشان نفاق واظهار چيزي است كه به آن معتقد نيستند.

قبلاً به اختلاف سلف درمورد حكم قبول شدن توبه اينها اشاره شد واكثر براين هستند
 كه توبه‌اشان قبول نمي‌شود چون به آنچه ازموافقت درظاهر اينها نشان مي‌دهند وبه هرنشان مي‌دهند كه ازبدعت رجوع كرده اند نمي‌توان اعتماد كرد ونيز نمي‌توان اعتماد كرد كه آيا توبه اينها صادقانه است يا تقيه ومدارا است.

ومنصفانه‌ترين قول درمورد اينها اين است كه بايد ازصحت توبه آنها وراستگو بودن آنها اطمينان پيدا كرد وتا حد امكان بايد احتياط كرد پس آنهارا همه دريك جا نبايد گذاشت كه جمع شوند بلكه بايد آنهارا ازيكديگر جدا كرد وبه آنها اجازه حمل اسلحه‌را نبايد داد چون آنها خطر بزرگي براي مسلمانان هستند همان طور كه اين مطلب‌را شيخ الاسلام ابن تيميه با استدلال ازكار ابو بكر صديق با اهل ارتداد ترجيح داده است. او رحمه الله درضمن سخن ازاحكام نصيري‌ها وآنچه برمسلمين واجب است كه ازآنها برحذر باشند مي‌گويد: «ووقتي آنها اظهار توبه كردند درمورد پذيرفتن توبه ازآنها بين علما اختلاف وجود دارد هركسي كه توبه آنهارا پذيرفته وقتي كه به شريعت اسلام پايبند باشند مالهايشان‌را براي آنها برقرار گذارده اند وهركسي كه توبه آنهارا مورد قبول قرار نداده گفته اند اموال اينها به وارثان اينها ازنوع آنها باشند منتقل نمي‌شود ومالشان براي بيت المال خواهد بود، اما اينها وقتي گرفته شوند آنها اظهار توبه مي‌كنند چون اصل مذهب آنها برتقيه وپوشيدن امرشان مي باشد ودرميان آنها هستند افرادي كه شناخته مي‌شوند وافرادي شناخته نمي‌شوند.

پس راه دراين مورد اين است كه درامر اينها احتياط كرده شود پس آنها گذاشته نشوند كه يك جا جمع شوند وبه آنها اجازه حمل اسلحه داده نشود وآنهارا درجمله جنگجويان وسربازان قرار ندهند وبايد آنها به قوانين اسلامي پابند باشند، ازقبيل خواندن نمازهاي پنجگانه وخواندن قرآن ودرميان آنها كسي‌را بگذارند تا به آنها دين اسلام‌را بياموزد وبين آنها وبين معلمان آنها مانع شود. ابو بكر صديق وساير اصحاب وقتي براهل ردت پيرمذ شدند وآنها پيش او آمدند ابو بكر صديق به آنها گفت: يا جنگي‌را كه سربلند مي‌كند انتخاب كنيد ويا صلح رسوا كننده‌أي‌را بپذيرد گفتند: أي خليفه پيامبر خدا ما اين جنگي‌را كه سربلند مي‌كند ديده ايم پس صلحي كه انسان‌را رسوا مي‌كند چيست؟ گفت: شما ديه گفته شدگان مارا مي‌پردازيد وما ديه كشته شدگان شمارا نمي‌پردازيم وشما گواهي مي‌دهيد كه كشته شدگان ما دربهشت هستند وكشته شدگان شما درجهنم اند واموالي ازشما كه به دست ما آمده ما آن‌را بين خود تقسيم مي كنيم وآنچه ازاموال ما كه به دست شما افتاده آن‌را به ما باز مي‌گردانيد وما زره واسلحه‌را ازتن شما بيرون مي‌آوريم، وشما ازسوار شدن اسب باز داشته مي‌شويد وشما رها كرده مي‌شويد تا دنبال شتران باشيد تا خداوند خليفه پيامبرش ومؤمنان‌را امري بعد ازارتداد شما نشان دهد، اصحاب با او دراين مورد موافقت كردند مگر درگرفتن ديه كشته شدگان مسلمانان وعمر بن خطاب به او گفت: اينها درراه خدا كشته شده اند پس مزدشان برخداست يعني آنها شهيد هستند پس ديه أي ندارند بنابراين همه برقول عمر اتفاق كردند»
. 

وبا اين موضع اهل سنت درمورد قبول شدن توبه بدعت‌گذار درباطن وظاهر روشن گرديد ومذهب آنها درپرتو آنچه نصوص شرعي برآن دلالت مي كند ثابت شد –دلايلي كه عمده‌ترين آن دربيان مذهب اهل سنت دراين مسئله وديگر مسائل بيان گرديد- ودرپرتو روايت‌هاي نقل شده ازانها دراين مسئله بيان شد وبا اين هدف ازآوردن اين فصل به دست آمد وخداوند داناتر است.

وازاو آمرزش مي‌طلبم وبه سوي او ازهرگونه اشتباه ولغزشي توبه مي‌كنم.  

باب دوم

موضع اهل سنت درمورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت ونكاح كردن با آنها وخوردن ميوانهايي كه انها سر مي‌برند وعياد بيمارانشان وحضور درجنازه‌هايشان وحكم ارث بردن ازآنها وشامل شش فصل است. 

فصل اول موضع اهل سنت درمورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت 

فصل دوم موضع اهل سنت درمورد ازدواج با اهل بدعت 

فصل سوم موضع اهل سنت درمورد خوردن ميواناتي كه اهل بدعت سر مي‌برند

فصل چهارم موضع اهل سنت درمورد عبادت بيماران اهل بدعت

فصل پنجم موضع اهل سنت درمورد حضور درجنازه‌هاي اهل بدعت ودفن كردنشان درمقابر مسلمانان

فصل ششم موضع اهل سنت درمورد ارث گرفتن اهل بدعت وارث به جا ماندن آنها 

فصل اول

موضع اهلسنت درمورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت.

حكم نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذار ازمسائل باريكي است كه حكم درآن با توجه به اختلاف حالات بدعت‌گذار ازنظر كافر بودنش به سبب بدعتش وكافر نبودنش، وازنظر دعوت دادن او به بدعت ودعوت ندادن او مختلف مي‌شود همچنان كه حكم با نوع نماز برپا شده پشت سر بدعت‌گذار تحت تاثير قرار مي‌گيرد مانند اختلاف حكم دراقامه نمازهاي جمعه وعيدها وآنچه درحكم آن است ازقبيل نمازهايي كه اقامه آن به جز امامي ممكن نيست ازنمازهاي پنجگانه همان طور كه نيز حكم با نظر مقتدي مختلف مي شود وآيا ترك كردن او نماز خواندن‌را پشت سر بدعت‌گذار منجر به فوت شدن نماز جمعه ويا جماعت ازاو مي‌شود يا نه؟ بنابراين دربررسي اين مسئله مناسب است كه اين حالات درآن وديگر عوامل مؤثر درتحقيق حكم درست درآن وموضع سلف رحمهم الله درمورد آن رعايت شود، چون سلف درفتواها واقوال خود اين حالات‌را معتبر قرار مي‌داده‌اند بنا برآنچه روايت‌هاي نقل شده ازآنان دراين مسئله برآن دلالت مي‌نمايد.

ودرپرتو اين بررسي ما اين مسئله‌را به صورت مفصل برحسب اين احوال با تعلقات مختلف آن خواهد بود (ان شاء الله) چون مي‌خواهيم حكم شرعي صحيح وموضع دقيق سلف درهرامر جزئي ازجزئيات اين مسئله تحقيق شود، زيرا نماز خواندن پشت سر اهل بدعت ازاموري است كه همه گرفتار آن اند به ويژه دراين زمان كه اهل بدعت منتشر شده اند 

ودرهرجا اختلاط اهل سنت با آنها زياد است بنابراين اهل سنت بيش ازهر زمان نياز به شناختن ودانستن حكم شرعي نماز خواندن پشت سر اينها دارند.

واينك مشروح سخن دراين مسئله بيان مي‌شود: پس مي‌گويم كه بدعت‌گذار ازدو حال خالي نيست يا نزد ما به كفر او حكم شده يا به كافر بودنش حكم نشده است.

پس اگر محكوم به كفر بود به خاطر كفرش نماز خواندن پشت سراو به اتفاق اهل سنت درست نيست فرق نمي‌كند چه او به بدعتش دعوت دهد وچه دعوت ندهد
، وفقط بعضي ازاهل سنت درمورد اعاده نماز براي كسي كه پشت سراو نماز خوانده وحالت اورا ندانسته مخالفت كرده اند وگفته اند كه اعاده نماز براو لازم نيست، وابوثور
 ومزني
 برهمين باور اند وآنچه ساير ائمه بدان باور دارند اين است كه برآن مقتدي اعاده آن نماز لازم است چون به كسي اقتدا كرده كه ازاهل نماز نيست بنابراين نمازش صحيح نيست
.

وبا قطع نظر ازاين مسئله فرعي نماز پشت سر بدعت‌گذار كافر به خاطر بدعتش به اتفاق ائمه صحيح نيست.

ونهي كردن آنها ازنماز خواندن پشت سر بعضي ازكساني فرقه‌هاي اهل بدعت كه آنها به كاف بودنشان حكم كرده اند مانند جهميه وقدريه ورافضه وفتوا دادن آنها به جايز نبودن نماز خواندن پشت سر آنها وتصريح بسياري ازائمه به واجب اعاده نمازي كه پشت سر آنها خوانده شده براين حمل كرده مي‌شود همان طور كه روايت‌هاي نقل شده ازآنها براين دلالت دارد وازآن جمله: 

روايتي است كه لالكائي با سند خودش ازواثله بن اسقع
 روايت كرده كه او ازخواندن نماز پشت سر فرد قدري پرسيده شد؟ وگفت: پشت سراو نماز خوانده نمي‌شود اما اگر خوانده شد بايد اعاده كرده شود
.

ونيز ازسيار ابي الحكم
 روايت شده كه مي‌گفت: «پشت سر قدريه نماز خوانده نمي شود، پس هرگاه كسي پشت سر فردي ازقدريه نماز خواند نمازرا اعاده كند»
.

وازسلام بن ابي مطيع رحمه الله روايت است كه او ازجهميه پرسيده شد گفت: «آنها كافر اند وپشت سرآنها نماز خوانده نمي‌شود»
.

ودرالمدونه آمده است كه امام مالك ازخواندن نماز پشت سر امام قدري پرسيده شد به سؤال كننده گفت: «اگر پرسيدي پشت سر او نماز نخوان. سؤال كننده گفت ونه نماز جمعه‌را؟ گفت: ونه نماز جمعه‌را وبه نظر من اگر ازاو مي‌ترسي وبراي جانت احساس خطر مي‌كني پشت سراو نماز بخوان وبعد ازنماز جمعه نماز ظهررا اعاده كن»
.

وقاضي ابو يوسف
 مي‌گويد: «من پشت سر جهمي نماز نمي‌خوانم ونه پشت سر رافضي وقدري نماز مي‌خوانم»
. 

ودرالسنه ازعبدالله بن احمد آمده است كه عبدالله بن ادريس
 ازجهميه پرسيده شد كه آيا پشت سر آنها نماز خوانده مي شود گفت: «آيا اينها مسلمان هستند؟ نه، ونه پشت سرآنها نماز خوانده مي‌شود»
                   

ودراين كتاب ازوكيع بن جراح آمده كه او درمورد جهميه گفت: «پشت سر آنها نماز خوانده نمي‌شود»
.

وازيحيي بن معين
 روايت كرده مي‌شود كه «او نماز جمعه‌را ازوقتي كه مأمون
 آشكار كرد آنچه آشكار كرد يعني گفت كه قرآن مخلوق است اعاده مي‌كرد»
.

وازابي ثور روايت است كه او ازقدريه پرسيده شد گفت: «قدريه كسي است كه مي‌گويد خداوند كارهاي بندگان‌را نيافريده وگناهان‌را براي بندگان مقدر نكرده است وآن‌را نيافريده است پس اينها قدريه هستند پشت سرشان نماز خوانده نمي شود وبيمارشان عيادت نمي شود ودرجنازه‌هايشان حضور به هم رسانده نمي‌شود وازآنها خواسته مي‌شود تا ازاين عقيده توبه كنند واگر توبه نكردند گردنشان زده مي‌شود»
.

وابو داود درمسائل خود بيان كرده كه او ازامام احمد درمورد حكم نماز جمعه درايامي كه جمعه‌هارا جهميه مي‌خواندند پرسيد.

وامام احمد گفت: «من نمازرا دوباره مي‌خوانم وهروقت پشت سر كسي نماز خواندي كه مي‌گويد قرآن مخلوق است نمازرا دوباره بخوان»

وابن ابي يعلي روايت كرده كه امام احمد درمورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت پرسيده شد گفت: «اما جهميه كه نه واما رافضه كساني كه حديث‌را رد مي‌كنند نبايد پشت سر آنها نماز خواند»
.   

وازمعاذ بن معاذ
 ثابت است كه او گفت: «پشت سر مردي ازبني سعد نماز خواندم سپس به من اطلاع رسيد كه او قدري هست بنابراين نمازرا بعد ازچهل يا سي سال دوباره خواندم»
.

وامام بربهاري دركتاب شرح السنه مي‌گويد: «خواندن نمازهاي پنچگانه پشت سر هركسي بخواني جايز است مگر اينكه جهمي باشد همانا او كسي است كه صفات الهي‌را بي معني مي‌داند واگر پشت سر او نماز خواندي نماز خودرا دوباره بخوان»
.

وديگر آثاري كه ازسلف دراين مفهوم روايت شده اند وبسيار زياد اند ومن ازبيم طولاني شدن بربعضي اكتفا كردم
.

ومجموع اين روايت‌ها دلالت براتفاق سلف رحمهم الله به جايز نبودن خواندن نماز پشت سر كسي كه به سبب بدعتش كافر قرار داده شده مانند جهميه وقدريه ورافضه مي‌نمايد واينطور است حكم درمورد نماز خواندن پشت سر هركسي كه به كافر بودنش ازاهل بدعت غير ازاينها حكم كرده شده است: كه نماز خواندن پشت سر آنها باطل وصحيح نيست وهركسي پشت سر آنها نماز بخواند نمازرا اعاده كند فرق نمي‌كند چه نماز جمعه يا عيد باشد يا غير ازاين دو ديگر نمازهاي پنجگانه باشند».

اما مناسب است كه اينجا مطلبي كه درفصل تكفير ازباب اول گذشت تذكر داه شود كه: «كافر قرار دادن سلف بعضي ازاهل بدعت‌را ازقبيل قدريه وجهميه ورافضه ازباب تكفير مطلق است وتكفير همه افراد اين فرقه‌ها لازم نمي گردد بلكه دركافر قرار دادن فرد معين ازآنها توقف كرده مي‌شود وكافر قرار داده نمي‌شود تا وقتي كه حجب عليه او به كفر ثابت شود»
.

وبنا براين رعايت كردن آن اينجا مناسب است بنا براين به باطل بودن نماز پشت سر هرقدري وجهمي ورافضي بنا برآنچه اقوال سلف به باطل بودن نماز پشت سر آنها برآن دلالت مي‌نمايد حكم نمي‌شود تا وقتي كه كفر آن امام مشخص شود وبراو حجت ثابت شود كه او كافر است چون حكم كردن به باطل بودن نماز پشت سر او وابسته به كفر اوست پس با ثابت شدن كفر او بطلان نماز خواندن پشت سر او ثابت مي‌شود وبا انتفاي آن منتفي مي‌گردد.

وبنا براين ازامام احمد ثابت شده كه او پشت سر بعضي جهمي‌ها نماز خواند، با وجود اينكه او آنهارا درجمله كافر قرار داده است وگفته نماز خواندن پشت سر آنها باطل است، چون او اين افراد مشخص‌را كافر قرار نداده است همان طور كه اين مطلب ازشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نقل شده كه او گفت: «با اينكه احمد افراد معين جهمي‌هارا كافر قرار نداده ونه هركسي‌را كه گفته او جهمي است كافر قرار داده ونه هركسي‌را كه با جهميه دربعضي بدعت‌هايشان موافقت كرد، كافر قرار داده بلكه او پشت سر كساني ازجهميه كه مردم‌را به عقيده خود دعوت داده ومردم‌را شكنجه كرده اند وهركسي‌را با آنها موافقت نكرده مجازات سختي كرده اند وامثال او آنهارا كافر قرار نداده است»
.

وبعضي ازجهميه وكساني كه دراين عصر ازآنها دفاع مي‌كنند به اين عبارت تمسك جسته واهل سنت‌را به دوستي با جهميه وتمايل به سوي آنها با خواندان نماز پشت سر آنها وديگر امور دعوت داده اند
،

كه اين كار با عقيده صحيح وموضع اهل سنت دربرابر آنها مخالف است وآنها دراين امر دليلي ندارند: زيرا نماز خواندن امام احمد پشت سر بعضي ازحكام كه ازگفته‌هاي جهميه تحت تاثير قرار گرفته اند كه حجت به كفر برآن حكام ثابت نشده است يا به خاطر جاهل بودن آنها يا به خاطر مانع ديگري ازموانع تكفير به معني جايز بودن نماز پشت سر جهميه نيست بلكه همانا اقوال او واقوال ديگر ازسلف درجايز نبودن نماز پشت سر آنها صريح است غير ازنماز جمعه كه پشت سر آنها خوانده مي‌شود وبه خاطر باطل بودن آن اعاده مي‌شود بنا برآنچه ازآنها اكنون نقل شد.

وبعضي ازائمه دعوت مانند شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن وشاگردش سليمان سحمان رحمهما الله ردكردن اين شبه‌را به عهده گرفته اند هركسي مي‌خواهد مسئله بيشتر براي او واضح شود وبه طور مشروح آن‌را بداند به اقوال آنها مراجعه كند
.  

پس با ارائه اقوال سلف درحكم خواندن نماز پشت سر بدعت‌گذار كافر اتفاق همه سلف به عدم صحيح بودن نماز پشت سر كسي كه ما به كافر بودنشان ازاهل بدعت حكم كرده‌ايم روشن گرديد ونيز روشن شد كه هركسي پشت سرآنها نماز بخواند بايد آن نمازرا دوباره بخواند چون باطل است اما اينجا مسئله‌أي ديگر هست كه بايد به آن اشاره كرد وآن اين است كه آيا ازخواندن نمازها پشت سر اينها نهي كرده مي‌شود؟ بعضي ازائمه براين باور بودند كه فقط نماز جمعه پشت سرآنها خوانده شود سپس اعاده شود آن گونه كه دربعضي روايت‌هاي گذشته چنين برمي‌آيد مانند روايت نقل شده ازيحيي بن معين كه او نماز جمعه‌را پشت سر جهميه ادا مي‌كرد سپس آن‌را دوباره مي‌خواند 

وهمچنين امام احمد تصريح كرده كه او نمازرا اعاده مي‌نمايد ودستور داده كه نمازي كه پشت سر آنها خوانده مي‌شود اعاده شود

كه دلالت براين مي‌نمايد او درنماز جمعه با آنها شركت مي‌كرد وامام بربهاري مي‌گويد: «واگر امام تو روز جمعه جهمي بود وپادشاه وقت بود پشت سر او نماز بخوان ونمازت‌را اعاده كن»
. 

واينكه سلف گفته اند درنماز جمعه با آنها بايد حاظر شد به خاطر عموم دستور خداوند به اجابت نداي جمعه است كه مي‌فرمايد: {يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع}
 

ترجمه: أي مؤمنان هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد به سوي ذكر وعبادت خدا بشتابيد ودادوستدرا رها سازيد

واما اگر بدعت‌گذار به سبب بدعتش كافر قرار داده نمي‌شد پس درحكم خواندن نماز پشت سر او برحست حالت او واحوال مأمومين تفصيل است وآن اين طور است كه بدعت‌گذار يا بدعتش‌را آشكارا انجام مي‌دهد وبه آن دعوت مي‌دهد يا چنين نيست.

پس اگر به بدعتش دعوت مي‌داد وامكان اقامه نمازهاي جمعه وجماعات به جز پشت سر او وجود نداشت مانند نماز جمعه‌أي كه فقط دريك مكان اقامه مي‌شود واو امام آن است ومانند نمازهاي عيد ونمازها درحج وهمچنين نمازهاي پنجگانه اگر درشهر يا روستا امامي براي آن غير ازاو نبود پس دراين حالت اين نمازها پشت سر او ادا كرده مي‌شود چون ترك كردن نمازها پشت سر او اينجا يا به تعطيل شدن بعضي ازاين نمازها مانند جمعه وعيدين به طور كلي منجر مي‌شود ويا اينكه با ترك كردن نمازهاي پنجگانه درجماعت نزد كسي كه جماعت‌را واجب نمي‌داند منجر به ازدست رفتن آنچه بهتر است مي‌گردد ونزد كسي كه جماعت‌را واجب مي‌داند ترك آن ترك واجب است، پس بنا براين، اين نمازها پشت سر بدعت‌گذاري كه آشكارا بدعت خودرا انجام مي‌دهد نزد عموم سلف وخلف اين نمازها خوانده مي‌شوند، وبه خاطر اينكه امام بدعت‌گذار است حضور دراين نمازها ترك كرده نمي‌شود 

وهركسي به خاطر اين حضور دراين نمازهارا ترك نمايد نزد اكثر اهل علم ازاهل سنت خودش بدعت‌گذار است.

واقوال سلف وكارهايشان ازاصحاب وتابعين وكساني كه بعد ازانها آمده ازسلف صالح امت بربيان وتاكيد اين مسئله دلالت دارند. امام بخاري درصحيح خود ازعبيدالله بن عدي
 رضي الله عنه روايت كرده «كه او برعثمان بن عفان رضي الله عنه درحالي كه درمحاصره بود وارد شد وگفت: تو امام عموم مردم هستي ومصيبتي برايت پيش آمده كه ما مي‌بينيم، وامام فتنه درنماز مارا امامت مي‌كند وبرما دشدار است وما پرهيز مي‌كنيم، عثمان گفت: نماز بهترين كاري است كه مردم انجام مي‌دهند، پس وقتي مردم كار نيك انجام دادند تو هم با آنها نيكي انجام بده وهرگاه بدي انجام دادند ازبدي آنها پرهيز كن»
.

وبعضي ازاصحاب پشت سر اهل بدعت نماز خوانده اند همان طور كه ابن زمنين
 ازسوار بن شيب
 روايت كرده كه گفت: «نجده حروري
 همراه با يارانش به حج آمد وبا ابن زبير
 نوبت گذاشت، پس يك شب ويك روز اين امام مردم درنماز بود، ويك شب ويك روز اين امامت مي‌كرد، ابن عمر پشت سر هردوتاي آنها نماز خواند، مردي اعتراض كرد وگفت: أي ابا عبدالرحمن آيا تو پشت سر نجده حروري نماز مي‌خواني؟ ابن عمر گفت وقتي آنها ندا مي‌دهند كه بشتابيد به سوي بهترين كار ما اجابت مي‌كنيم، وهرگاه ندا دهند كه بشتابيد به كشتن فردي،‌ مي‌گوييم نه، وصدايش را به اين بلند كرد»
.

واين كار ازاصحاب نزد اهل علم مشهور است بنا براين آنها اين‌را دركتابهايشان نقل كرده‌اند. ابن حزم مي‌گويد: ما هيچ يك ازاصحاب را سراغ نداريم كه ازخواندن نماز پشت سر مختار وعبيدالله بن زياد وحجاج ونه فاسقي فاسق‌تر ازاينها امتناع ورزد وهمانا خداوند متعال فرموده است: {وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان}
 
.

ترجمه: درراه نيكي وپرهيزگاري همديگررا ياري وپشتيباني نمائيد، وهمديگررا درراه تجاوز وستمكاري ياري وپشتيباني مكنيد

وشيخ الاسلام ابن تيميه دربيان استدلال خود به عدم كافر قرار دادن خوارج مي‌گويد: «وازآنچه كه دلالت مي‌نمايد كه اصحاب خوارج را كافر قرار نداده اند، اين است كه آنها پشت سر خوارج نماز مي‌خواندند عبدالله بن عمر رضي الله عنه وغير ازاو ديگر صحابه پشت سر نجده حروري نماز مي‌خواندند»
. 

پس اين گفته‌ها وكارهاي اصحاب دلالت برجايز بودن نماز پشت سر اهل بدعت مي‌نمايد اگر آنجا امامي ديگر غير ازآنها وجود نداشته باشد كه نماز پشت سر او خواند شوند، بلكه آنها امر كرده اند –دراين حالت- پشت سر آنها نماز خوانده شود وخودشان درنمازها پشت سر ائمه اهل بدعت ودعوتگران آنهاحضورداشته‌اند.

عثمان رضي الله عنه دستور داد پشت سر امامي ازگروه شورشي كه عليه او شوريده بودند وبيشتر آنها ازاهل بدعت بودند نماز خوانده شود وابن عمر وغير ازاو ديگر صحابه پشت سر نجده حروري نماز خواندند واو ازدعوتگران خوارج وائمه آنها بود.

واهل علم ازيكديگر نقل كرده اند كه اصحاب پشت سر مختار بن ابي عبيد وابن ابي زياد وحجاج نماز مي‌خواندند وبه آنها اقتدا مي‌كردند درصورتي كه آنها سران فساد وبدعت‌گذاري بودند پس وقتي اين كار ازاصحاب پيامبر ثابت است پس عاقل بايد بداند كه پيروي كردن ازآنها واقتدا به كارهايشان وپيروي ازسنت‌هايشان موقعيت وكاميابي است، زيرا هيچ كسي ازآنها به دين آگاه‌تر نيست وهيچ كس بيشتر ازآنها به كار خير بعد ازپيامبر علاقه‌مند نيست.

واما تابعين وپيروان آنها برخير وهدايت ازائمه دين وعلماي مسلمين آنها برطريقه اصحاب وروشن آنها درهمه اين امور هستند.

ابن ابي زمنين به سند خودش ازاعمش
 روايت كرده كه گفت: «بزرگان ياران عبدالله –يعني ابن مسعود- نماز جمعه را با مختار مي‌خواندند وازآن اميد ثواب داشتند»
    

ومردي ازحسن بصري پرسيد: «مردي است ازخوارج مارا درنماز امامت مي‌كند آيا پشت سر او نماز بخوانيم؟‌ گفت: بله، همانا مردم را كسي كه بدتر ازاوست امامت كرده است»
 

وازقتاده روايت شده كه مي‌گويد به سعيد ابن المسيب گفتم: «آيا پشت سر حجاج بن يوسف نماز بخوانيم؟ وگفت: ما پشت سر كسي كه ازاو بدتر است نماز مي‌خوانيم»

وابن ابي زمنين ازابن وضاح روايت كرده كه گفت: «من ازيوسف بن عدي
 ازتفسير حديث پيامبر كه فرموده: (صلوا خلف كل بر وفاجر)
 يعني: پشت سر هرنيك وفاسقي نماز بخوانيد. پرسيدم. او گفت: فقط جمعه، گفتم گرچه امام صاحب بدعت باشد گفت: بله گرچه صاحب بدعت باشد چون جمعه دريك مكان برگزار مي‌شود درغير ازآن مكان درجايي ديگر يافت نمي‌شود»
 

ونيز ازابن وضاح روايت شده كه گفت: «من ازحارث بن مسكين
 پرسيدم آيا نماز خواندن پشت سر اهل بدعت را ترك كنيم گفت: اما جمعه خاص است آن‌را نبايد ترك كرد، ولي ديگر نمازهارا بله»
.

وخلال روايت كرده كه به امام احمد گفته شد: «آيا نماز جمعه وعيدين پشت سر ائمه نيك وفاسق تا وقتي آن‌را اقامه مي‌كنند جايز است؟ گفت: بله»
.

وابو الحسن اشعري دركتاب الابانه مي‌گويد: «وازدين ماست كه ما نماز جمعه وعيد وساير نمازها وجماعات را پشت سر هرنيك وفاسقي مي‌خوانيم چون ابن عمر رضي الله عنه پشت سر حجاج نماز مي‌خواند»
.

وامام بخاري اثر گذشته ازعثمان رضي الله عنه وبعضي روايت‌هاي ديگر كه به اين معني هستند به اين عنوان باب گذاشته است «باب امامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلوعليه بدعته»
.

اقوال اين ائمه دلالت براين مي‌كند كه آنها معتقد بوده‌اند كه اقامه ساير نمازها ازقبيل جمعه‌ها وعيد ونمازهاي فرض پشت سر ائمه‌أي كه فسق وبدعت را آشكارا انجام مي‌دهند جايز است تا وقتي كه اقامه اين نمازها به جز پشت سر آنها ممكن نباشد.

واما آنچه دربعضي ازاين روايت‌ها آمده كه اين حكم ويژه جمعه يا هردو عيد است به خاطر اين است اين نمازها اقامه نمي‌شوند مگر دريك جا همان گونه كه بعضي ازروايت‌هاي گذشته به اين تصريح كرده‌اند واين برخلاف نمازهاي پنجگانه است زيرا آن اغلب دربيش ازيك جا اقامه مي‌شود، پس اگر امام درجايي بدعت‌گذار باشد ممكن است كه نماز درجايي ديگر پشت سر امامي عادل اقامه شود بنا براين بعضي ازائمه به عدم جايز بودن اقامه نمازهاي پنجگانه پشت سر بدعت‌گذار به اين علت تصريح كرده‌اند همان طور كه دراثر روايت شده ازحارث بن مسكين گذشت.

واما اگر اقامه نمازهاي فرضي پشت سر امامي عادل امكان نداشت اينطور كه همه ائمه‌أي كه نمازرا برپا مي‌داشتند ازاهل بدعت بودند يا اينكه تنها دريك جا خوانده مي‌شد وآن هم پشت سر فرد بدعت‌گذار حكم آن درآن وقت حكم جمعه وعيدين است به يك اندازه كه پشت سر بدعت‌گذار اقامه مي‌شود ونزد عموم ائمه سلف صالح ترك كرده نمي‌شود.

واما اقوال اهل علم ازاهل سنت ازكساني كه بعد ازاين ائمه آمده‌اند دربيان آنچه ازآنها دراين مسئله روايت شده وارد شده اند واقوال آنها درحقيقت بسان شرح وتوضيحي براي اقوال اصحاب وتابعين وفتواهاي آنان وائمه‌أي كه بعد ازآنها آمده اند دراين مورد است.

واينك قسمتي ازاقوال آنها برحسب آنچه مقام اقتضا مي‌كند ووقت اجازه مي‌دهد بيان مي‌شود واگر نه اقوال اهل علم دراين مسئله بسيار زياد است كه همه‌را دراين جا آوردن مشكل است. ابن قدامه مي‌گويد: «اما نمازهاي جمعه وعيدها پشت سر هرفاسق ونيكي خوانده مي‌شود واحمد دراين نمازها با معتزله شركت مي‌كرد وهمچنين علمايي كه درعصر او بودند»
. 

ونيز مي‌گويد: «نماز جمعه ورفتن به آن واجب است فرق نمي‌كند كه فردي كه آن‌را اقامه مي‌كند سني باشد يا بدعت‌گذار باشد عادل باشد يا فاسق باشد، احمد به اين تصريح كرده است.

تا اينكه مي‌گويد: ومن دراين مورد اختلافي كه بين علما باشد سراغ ندارم، واصل دراين باره عموم فرموده الهي است كه مي‌فرمايد: {اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع}
 ترجمه: أي مؤمنان هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد به سوي ذكر وعبادت خدا بشتابيد وداد وستدرا رها سازيد

واجماع اصحاب رضي الله عنهم است، زيرا عبداالله بن عمر وغير ازاو ديگر افرادي ازاصحاب پيامبر درنماز جمعه با حجاج وامثال او شركت مي‌جستند، وازهيچ يك ازآنها شنيده نشده است كه ازحضور دران تخلف ورزد وعبدالله بن ابي هذيل
 مي‌گويد: «ما نماز جمعه را درايام مختار ياد كرديم همه براين اتفاق نمودند كه به آن بيايند زيرا دروغ مختار گناهش بر خود اوست، وچون جمعه ازنشانه‌هاي آشكار دين است واقامه آن‌را حكام يا كساني كه حكام گمارده‌اند به عهده مي‌گيرد وترك نمودن خواندن آن پشت سر كسي كه چنين است منجر به سقوط آن مي‌شود»
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درتحقيق اين مسئله مي‌گويد: «واگر مقتدي بداند كه امام بدعت‌گذار است وبه بدعتش دعوت مي‌دهد، يا فاسقي است كه فسق آن آشكار است واو امام معين است كه نماز به جز خواندن آن پشت سر او ممكن نيست مانند امام جمعه وعيدين وامام درنماز حج درعرفه وامثال آن پس مقتدي پشت سر او نزد عموم سلف وخلف نماز بخواند واين مذهب احمد وشافعي وابي حنيفه وديگران است. 

وبنا براين درمورد عقايد گفته اند: نماز جمعه وعيد پشت سر هرامامي نيك باشد يا فاسق خوانده مي‌شود، وهمچنين اگر درآبادي به جز يك امام، امامي ديگر نباشد نمازهاي جماعت پشت سر او خوانده مي‌شوند زيرا خواندن نماز با جماعت ازنماز مرد به تنهايي بهتر است اگر چه امام فاسق باشد اين مذهب جمهور علما احمد بن حنبل وشافعي وغير ازآن دواست بلكه جماعت درظاهر مذهب احمد براعيان واجب است وهركسي جمعه وجماعت را پشت سر امام فاسق ترك نمايد او نزد امام احمد وديگر ائمه سنت بدعت‌گذار است همان طور كه دررساله عبدوس وابن مالك وعطار ذكر كرده است»
 

ودرمسائل الماردينيه مي‌گويد: واما نماز خواندن پشت سر هوا پراستان واهل بدعت وپشت سر اهل فسق: درآن اختلاف معروفي است وتفصيل است كه اينجا جاي بسط وشرح آن نيست اما ميانه‌ترين قول دراين اقوال اين است كه: جلو كردن فردي ازاينها براي امامت درصورت توانايي داشتن برامام قرار دادن فردي غير ازاو جايز نيست زيرا هركسي كه فساد ونوآوري‌را آشكار كند اعتراض براو وباز داشتن او ازاين واجب است.

واگر منع كردن فردي كه بدعت وفسادرا آشكار مي‌نمايد ممكن نباشد مگر به ضرري كه ضرر امامت او بيشتر است اين جايز نيست بلكه پشت سراو نماز خوانده مي‌شود درآنچه كه راهي جز خواندن نماز پشت سر او نيست مانند نمازهاي جمعه وعيد وجماعت اگر آن جا امامي غير ازاو نباشد، بنا براين اصحاب پشت سر حجاج ومختار بن ابي عبيد وافرادي غير ازاين دو نماز جمعه وجماعت مي‌خواندند زيرا فوت شدن نماز جمعه وجماعت فساد بزرگتري ازاقتدا دراين دو نماز به امام فاسقي است به ويژه وقتي كه نرفتن به نماز جمعه وجماعت فساد اورا دفع نمي‌كند بنا براين آن‌گاه مصلحت شرعي ترك كرده مي‌شود بدون ازاينكه آن فساد دفع شود وبنا براين كساني كه نمازهاي جمعه وجماعت را پشت سر ائمه ستمكار به طور مطلق ترك مي‌كنند نزد سلف وائمه ازاهل بدعت شمرده شده اند»
.

ودرالبحر الرائق ازابن نجيم حنفي رحمه الله آمده است: «اصل اين است كه اقتدا كردن به اهل اهواء جايز است به جز جهميه وقدريه وروافض غالي وكسي كه مي‌گويد قرآن مخلوق است وخطابيه ومشبهه، وخلاصه آن اين است كه هركسي ازاهل قبله ما باشد ودرهوا پرستي خود مبالغه آيزي نكند تا وقتي به كافر بودنش حكم كرده نشده نماز پشت سر او جايز است ومكروه است»

ونيز درآن آمده است: «وقتي منع كردن فاسق مشكل باشد نماز جمعه پشت سراو خوانده مي‌شود ودرغير ازنماز جمعه به مسجدي ديگر منتقل بشود وعلت آن‌را اينگونه بيان كرد كه درغير ازنماز جمعه امامي ديگر يافته مي‌شود»
 

همان طور كه اين مسئله‌را نيز قاضي ابن ابي العز حنفي رحمه الله طبق روشن سلف درشرح خود براي عقيده طحاويه بيان كرده است وتحقيق قسمتي ازكلام شيخ الاسلام كه بيان آن گذشت را دربرگرفته وآن‌را تاييد نموده است
 

وشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل شيخ رحمهم الله درضمن پاسخ طولاني او به سؤالي كه ازاو درمورد حكم نمودن دربعضي ازآنچه اقوامي كه خودرا به سنت نسبت مي‌دهند اعاده مي‌كنند پرسيده شد كه آنها درنمازهاي جمعه وساير نمازها پشت سر ائمه فاسق حاضر نمي‌شوند مي‌گويد: «واما اينكه آنها درنمازهاي جمعه وجماعات حاضر نمي‌شوند، وسلام نمي‌كنند وجواب سلام را نمي دهند، آنها با اين كار با اهل سنت وجماعت ازسلف وائمه آن مخالفت مي‌ورزند واگر درامام فسقي يافته شود كه اورا ازاسلام بيرون نمي‌كند پس اهل سنت پشت سر هواپرستان نماز مي‌خونند وقتي كه خواندن نماز جمعه وجماعت پشت سر كسي ديگر غير ازآنها امكان نداشته باشد»

پس با آنچه ازاهل وتحقيق ازاهل سنت نقل كرديم واثرهاي روايت شده ازاصحاب وتابعين وائمه پسنديده اتفاق سخن وحكم اهل سنت اززمان صحابه تا اين عصر برجايز بودن نمازها ازقبيل جمعه وعيد ونمازهاي پنجگانه پشت سر ائمه‌أي ازدعوتگران اهل بدعت وديگر افراد فاسق وقتي اقامه آن به جز پشت سر آنها ممكن نباشد ثابت شد وثابت شد كه هركسي اقامه اين نمازهارا پشت سر اينها ترك نمايد وحالت اينگونه باشد پس او نزد اهل سنت بدعت‌گذار است.

ووقتي اين ثابت شد پس آيا نمازي كه پشت سر آنها خوانده شد آيا اعاده مي‌شود يا نه. بعضي ازاهل علم گفته اند اعاده مي‌شود واين يك روايت ازاحمد است ودرروايتي هركسي آن‌را اعاده كرد وباز خواند بدعت‌گذار است
. 

وصحيح اين است كه آن باز خوانده نمي‌شود چون اصحاب رضي الله عنهم چنين مي‌كردند زيرا آنها اين نمازهارا پشت سر اهل بدعت مي‌خواندند وآن‌را اعاده نمي‌كردند، واين باوري است كه جمهور اهل سنت برآن برآن هستند واهل علم وتحقيق دراين مسئله به همين باورند.

ابن قدامه درتحقيق خود براي موضع امام احمد وغير ازاو كساني ديگر ازاهل علم درحكم نماز جمعه پشت سر اهل بدعت‌گذار مي‌گويد: امام احمد مي‌گويد: «اما جمعه، مناسب است درآن شركت شود پس اگر كسي كه امامت مي‌كرد ازآنها بود، نمازرا باز دوباره بخواند، وازاو روايت شده كه او گفت: هركسي آن‌را اعاده كند بدعت‌گذار است واين به عمومش براين دلالت مي‌نمايد كه نمازي كه پشت فاسق خوانده شود يا پشت سر بدعت‌گذار خوانده شود اعاده نخواهد شد چون آن يك نماز است كه او به خواندن آن امر شده پس اعاده آن مانند ساير نمازها واجب نيست»
. 

وشيخ الاسلام ابن تيميه بعد ازاينكه مذهب سلف را دراين مسئله بيان كرده است واينكه آنها اقامه جمعه وآنچه درحكم آن است ازقبيل نمازها پشت سر اهل بدعت را جايز مي‌دانند مي‌گويد: «وصحيح اين است كه او آن‌را اعاده نمي‌كند زيرا اصحاب نماز جمعه وجماعت‌را پشت سر ائمه فاسق مي‌خواندند وآن‌را اعاده نمي‌كردند همان طور كه ابن عمر پشت سر حجاج نماز مي‌خواند وابن مسعود وديگران پشت سر وليد بن عقبه
 نماز مي‌خواندند درحالي كه او شراب مي‌نوشيد تا جايي كه روزي با آنها نماز صبح را چهار ركعت خواند سپس گفت اضافه هم بخوانم؟‌ ابن مسعود گفت: همواره امروز بعد ازاين با تو اضافه نمي‌خوانيم بتثبراثه اورا پيش عثمان شكايت كردند»
.

ونيز مي‌گويد: «واما اگر براي او خواندن نماز به جز پشت سر او ممكن نبود مانند جمعه، پس دراينجا نماز اعاده نمي‌شود واعاده آن ازكار اهل بدعت است»
.

وابن ابي العز حنفي مي‌گويد: «هركسي خواندن نماز جمعه وجماعت را پشت سر امام فاسق را ترك نمايد نزد اكثر علما او بدعت‌گذار است وصحيح اين است كه آن‌را بخواند واعاده نكند»
.

واين تحقيق درمورد حكم حالات اول ازدو حالت نماز پشت سر دعوتگران اهل بدعت است وآن اين است كه: درحالتي است كه فرد اين نمازهارا به جز پشت سر آنها نتواند بخوانده

اما اگر مي‌توانست نمازهاي جمعه وجماعات را پشت سر امامي عادل بخواند ائمه همه به مكروه بودن نماز پشت سر بدعت‌گذار اتفاق نظر دارند سپس فقها درصحت نماز پشت سر او اختلاف كرده اند بنا براين حنفي‌ها وشافعي‌ها گفته اند نماز پشت سر او صحيح است اما مكروه است.

عبدالله بن احمد نسفي
 صاحب كتاب كنز الدقائق –درفقه حنفي- مي‌گويد: «وامامت برده وصحرا نشين وفاسق وبدعت‌گذار مكروه است»
. 

وابن نجيم درشرح آن مي‌گويد: «براي دو چيز بيان است: صحت وكراهت، اما صحت بنا بروجود شايستگي براي نماز با اداي اركان است واين دو امر بدون نقص درشرايط واركان وجود دارند»
.

واو درپايان تحقيقش براي مسئله مي‌گويد: «پس حاصل اين است كه ححبو رفتن اينها براي امامت درنماز مكروه است واقتدا كردن به آنها به صورت تنزيهي مكروه است پس اگر نماز خواندن پشت كساني ديگر غير ازاينها ممكن باشد بهتر است واگر نه اقتدا كردن ازتنها نماز خواند بهتر است ومناسب است كه زماني اقتدا به آنها مكروه باشد كه كساني ديگر غير ازاينها يافته شود واگر نه كراهتي نيست همان طور كه اين مطلب پوشيده نيست»
.

ونصر مقدسي ازائمه شافعي ازامام شافعي گفته‌اش را نقل كرده كه او «امامت فاسق وكسي كه بدعت را آشكار مي‌كند مكروه قرار داده است»

واما نزد مالكي‌ها وحنبلي‌ها اينطور است كه شاگردان ازهريك ازدو امام مالك واحمد درمسئله دو قول نقل كرده‌اند:

يك قول اينكه نمازي كه پشت سر بدعت‌گذار خوانده شده اينجا اعاده مي‌شود يعني باطل است،‌ ويك قول به عدم اعاده نماز پس آن وقت نماز صحيح است همان گونه كه نزد شافعي‌ها وحنفي‌ها چنين است وآنچه بيشتر شاگردان مالك واحمد برآن هستند اين است كه نماز صحيح است واعاده لازم نيست.

درالمدونه الكبري آمده است: كه امام مالك ازنماز خواندن پشت سر امام قدري پرسيده شد: او نماز خواندن پشت سر اورا جايز ندانست ودرمورد جمعه گفت به نظر من اگر ازاو برجانت مي‌ترسي با او نماز بخوان وبعد نماز ظهررا بخوان
. سپس گفت: «وهوا پرستان مثل اهل قدر هستند»
  

پس اين روايت دلالت برعدم صحت نماز پشت سر اهل بدعت مي‌نمايد گرچه به حد كفر نرسيده باشند.

اما روايت دوم ازامام مالك وآن اين است كه اعاده لازم نيست ونماز پشت سر اهل بدعت صحيح است اين قول را ازاو عبدالله بن ابراهيم اصيلي
 -يكي ازائمه مالكي‌ها- نقل كرده است وبيان كرده كه اين قولي است كه تمام اصحاب مالك به آن باور دارند.

او درطي سخنش ازحكم نماز خواندن پشت سر اهل بدعت مي‌گويد: مالك مي‌گويد اگر نماز خواند براو اعاده نيست.

وسحنون
 مي‌گفت: اگر اعاده كرد پس خوب است واگر اعاده نكرد براو چيزي نيست، واو اعاده كردن نمازرا قولي ضعيف مي‌دانست ومعتقد بود كه نه دروقت ونه درغير ازآن اعاده كند مي‌گويد: «همه اصحاب مالك اشهب
 ومغيره
 وغير ازاين دو مي‌گفتند نمازي كه پشت سر آنها خوانده شود اعاده مي‌شود»
.

واما امام احمد درروايت حرب
 ازاو آمده است كه مي‌گفت: «پشت سر هرنيك وفاسقي نماز خوانده مي‌شود هيچ كسي به خاطر ارتكاب گناه كافر قرار داده نمي‌شود»
.

ودرروايت ابي حارث
 ازاو آمده است كه «پشت سر فرد مرجئي نماز خوانده نمي‌شود ونه پشت سر رافضي ونه پشت سر فاسقي مگر اينكه ازآنها بترسد پس آن وقت نماز بخواند سپس نمازرا اعاده كند»
. 

ودرروايت ابي داود آمده است كه: «به احمد گفتم آيا پشت سر مرجئي نماز بخوانم؟ گفت: اگر به عقيده‌اش دعوت مي‌دهد نبايد پشت سر او نماز خواند»
.

پس دراينجا دو روايت ازاحمد است همان طور كه دو روايت ازمالك آمده است يك روايت به صحت نماز پشت سر دعوتگران اهل بدعت ويك روايت به بطلان آن وواجب بودن اعاده نماز.

وشيخ الاسلام ابن تيميه اين دو روايت را ازاحمد ومالك درطي نقل كردن اقوال علما دراين مسئله نقل كرده ومي‌گويد: «وهمانا ائمه برمكروه بودن نماز پشت سر فاسق اتفاق نظر دارند اما درصحيح بودن آن اختلاف كرده اند پس گفته شده كه صحيح نيست مانند گفته امام مالك واحمد دريكي ازدو روايت ازآنها وگفته شده بلكه صحيح است مانند قول ابو حنيفه وشافعي وروايت ديگري ازاحمد ومالك ودراين اختلاف نكرده اند كه گذاردن امامت به عهده فاسق مناسب نيست»
. 

سپس درجايي ديگر بيان كرده كه آنچه كه اهل علم بران هستند اين است كه مي‌گويند نماز پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعت خودرا آشكار مي‌كند با وجود امكان خواندن پشت كسي ديگر غير ازاو صحيح است مي‌گويد: «وقتي كه ازنماز گذار بدعتي يا فسادي آشكار شد ونماز خواندن پشت سر كسي كه دافته مي‌شد كه او بدعت‌گذار يا فاسق است ممكن بود با اينكه نماز خواندن پشت سر كسي ديگر غير ازاو امكان داشت اكثر اهل علم براين هستند كه نماز مقتدي را صحيح قرار داده اند 

واين مذهب شافعي وابو حنيفه ويكي ازدو قول درمذهب مالك واحمد است»

وشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله درطي سخنش ازحكم نماز خواندن پشت سر كسي كه قوانين وضعي را مي‌خواند تا به آن حكم نمايد به اينكه به حرام بودن حكم نمودن به غير ازآنچه خدا نازل نموده ايمان دارد مي‌گويد: «اما صحيح بودن نماز خواندن پشت سر اينها وامثال آنها ازفاسقان دران اختلاف معروفي است، وآنچه ازدلايل شرعي ظاهرتر است صحيح بودن نماز پشت سر تمام فاسقاني كه كه فسق آنها به حد كفر نرسيده مي‌باشد، واين قول گروه بزرگي ازاهل علم است ونيز شيخ الاسلام اين قول را برگزيده است»
 

وحاصل اين است كه فقهاء درحكم نماز خواندن پشت سر كساني كه بدعت‌هارا آشكار مي‌نمايند به دو قول مشهور اختلاف كرده اند

يكي: گفتن به عدم صحت نماز پشت سر آنها وواجب بودن اعاده آن بركسي كه پشت سر آنها نماز خوانده واين ازمالك واحمد دريكي ازدو روايت ازآنها روايت شده است.

وديگري اينكه نماز خواندن پشت سر آنها صحيح است اما به خاطر ترك كردن خواندن نماز پشت سر كسي كه بهتر است مكروه است. واين قول ابو حنيفه وشافعي است ومالك واحمد درروايتي ديگر ازآنها اين‌را گفته اند واين باوري است كه بيشتر اهل علم وجمهور اصحاب ائمه اربعه كه درآنها اصحاب مالك واحمد رحمهم الله اجمعين هستند به آن باور دارند.

وهمين قول صحيح است انشاءالله، چون به اضافه اينكه قول عموم سلف است امري است كه اصول شريعت وقواعد دين آن‌را اقتضا مي‌كند زيرا به بطلان عملي كه خداوند براي بندگانش مشروع نموده حكم نمي‌شود مگر اينكه يكي ازشرايطي كه براي قبول شدن آن عمل درشريعت مقرر شده وجود نداشته باشد همان طور كه به طور مفصل درفصل سوم ازباب اول درحكم قبول شدن اعمال اهل بدعت. اين مطلب بيان شد
.

وبنا براين پس نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذاري كه به بدعت خود دعوت مي‌دهد درست است تا وقتي كه به سبب بدعتش كافر قرار داده نشود

زيرا يكي ازشرايط صحت نماز مقتدي عادل بودن امامش نيست وبنا براين اصحاب وكساني كه بعد ازآنها بودند ازسلف امت پشت سر امام‌هاي فاسق نماز مي‌خواندند وآن‌را حساب مي‌كردند، وبين اهل علم معروف است كه هركسي نماز خواندنش درست باشد اقتدا كردن به او صحيح است پس نماز خواندن پشت سر او درست است همان طور كه نماز او درواقع وقطع نظر ازديگر امور درست است.

ونماز خواندن را پشت سر او دراين حالت مكروه قرار داده اند به خاطر اينكه خواندن آن پشت سر فرد عادل امكان دارد زيرا نماز خواندن پشت سر امام عادل ازخواندن نماز پشت سر او بهتر است وچون ترك نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذار انكاري واعتراضي براو شمرده مي‌شود ومانعي خواهد بود براي او ازبدعت‌گذاري، واگر پشت سر او نماز خوانده شود اين مصلحت تحقق پيدا نخواهد كرد.

وبيان اين امور موضع سلف درمورد حكم نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعت خودرا آشكار انجام مي‌دهد وآن‌را اظهار مي‌كند با دو حالت آن كه بيان گرديد روشن شد.

واما اگر بدعت‌گذار بدعتش را آشكار نمي‌كند بلكه آن‌را پوشيده نگاه مي‌دارد درمورد حكم نماز خواندن پشت سر او -بعد ازاينكه به يقين بدعت‌گذاري او ثابت شده- برحسب دو حالتي كه درمورد بدعت‌گذاري كه بدعت را آشكار مي‌نمايد به آن نگاه كرده مي‌شود پس اگر خواندن نمازهاي جمعه وجماعت به جز پشت سر او امكان نداشت آن وقت اين نمازها پشت سر او خوانده مي‌شود وترك كرده نمي‌شوند، وهركسي آن‌را ترك كرد او نزد اهل سنت ازاهل بدعت شمرده مي‌شود مانند حكم درمورد اقتدا به بدعت‌گذاري كه بدعت را آشكارا مي‌كند چون وقتي خواندن اين نمازها پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعت را آشكارا انجام مي‌دهد جايز است پس اداكردن آن پشت سر كسي كه بدعت را پوشيده انجام مي‌دهد به طريق اولي جايز خواهد بود.

واما اگر خواندن نماز پشت سر كسي ديگر غير ازاو از امامان عادل امكان داشت شكي نيست خواندن نماز پشت سر فرد عادل ازخواندن آن پشت سر فاسق بهتر است، اما اينجا نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعت‌ را پوشيده مي‌نمايد به خاطر اين ترك نمي‌شود كه براو اعتراض وانكار شود آن طور كه نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعت را آشكارا انجام مي‌دهد به اين قصد ترك كرده مي‌شود زيرا انكار واعتراض ظاهري با ترك نمودن اقتدا به او ازوسيله‌ها براي ترك بدعت هستند وزماني ازآن استفاده مي‌شود كه بدعت اعلان وآشكار گردد واين فرد بدعت را مخفيانه انجام مي‌دهد وآن‌را آشكارا انجام نمي‌دهد.

شيخ الاسلام درمورد حكم نماز خواندن پشت سر اهل بدعت مي‌گويد: «جلو كردن يكي ازاينها براي امامت درنماز درصورت توانايي داشتن بركسي ديگر غير ازاو جايز نيست، همانا هركسي كه بدعت وفسادرا آشكار مي‌نمايد اعتراض وبازداشتن او ازاين كار واجب است وكمترين مراتب اعتراض ترك گفتن اوست تا ازبدعت وفساد خود باز آيد.

وبنا براين جمهور ائمه بين بدعت‌گذار ودعوتگر به بدعت وبين بدعت‌گذاري كه دعوت نمي‌دهد فرق گذاشته اند زيرا بدعت‌گذار ودعوتگر وقتي كه منكررا اظهار كند مستحق است كه براو اعتراض وانكار شود به خلاف فردي كه ساكت است چون او به منزله كسي است كه گناه را پوشيده نگاه داشته است پس چنين فردي درظاهر براو انكار واعتراض نمي‌شود زيرا گناه وقتي پوشيده انجام گيرد به جز مرتكب آن به كسي ديگر ضرري وارد نمي‌كند اما وقتي گناه آشكارا انجام شود وازطرف هيچ كسي مورد انكار قرار نگرفت به عموم مردم ضرر خواهد رساند»
       

اما اگر حالت امام پوشيده بود وبه فسق وبدعتي معروف نبود مانند كسي كه پشت سر امامي نماز خواند كه ازشهر اونيست پس نماز پشت سر او جايز وصحيح است زيرا اصل درمسلمين عدالت است، همان طور كه دراقتدا كردن شرط نيست كه مقتدي عقيده امامش را بداند، وامام احمد آن گونه كه ابن قدامه ازاو نقل كرده به اين مطلب تصريح كرده است بلكه شيخ الاسلام ابن تيميه نقل كرده كه همه ائمه براين اتفاق دارند.

ابن قدامه درطي سخنش ازاحوال امام ازنظر فاسق بودن آن وعدم فسق آن: مي‌گويد: «واگر حالت امام دانسته نشود وازاو چيزي برنيايد كه مانع ازاقتدا كردن به او باشد، پس نماز مقتدي صحيح است. امام احمد به اين تصريح كرده است، زيرا اصل درمورد مسلمين سالم بودن عقيده است، واگر چناچه پشت سر كسي نماز خواند كه دراسلامش شك كرده مي‌شود پس نماز او صحيح است، زيرا ظاهر امر اين است كه به جز مسلمان كسي براي امامت جلو نمي‌رود»
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌‌گويد: «به اتفاق ائمه اربعه وديگر ائمه مسلمين براي فرد جايز است كه نمازهاي پنجگانه وجمعه وديگر نمازهارا پشت سر كسي بخواند كه ازاو بدعت وفسقي دانسته نمي‌شود، ودراقتدا كردن شرط نيست كه مقتدي عقيده امامش را بداند ونه شرط است كه بايد اورا امتحان كند وبگويد عقيده‌ات چه هست؟ بلكه پشت سر كسي كه حالت او پوشيده است نماز بخواند»
. 

وبا اين حكم نماز خواندن پشت سر اهل بدعت وموضع مسلمين درمورد اقتدا كردن به آنها با تمام صورتها وحالات آن روشن گرديد.

وبا اينكه به خاطر كثرت بخش‌هاي بحث گسترده است اما برخلاف ميل ازبيم اينكه طولاني بودن آن خواننده‌را خسته مي‌نمايد آن‌را به اختصار بيان كردم اما بيان يك نكته‌را دراينجا ضروري مي‌بينم وآن حكمت ازنهي سلف ازنماز خواندن پشت سر اهل بدعت است وعدم پايبندي آنها به اين روش درهمه حالات بلكه فتتواهاي آنها درمورد حكم نماز خواندن پشت سر اهل بدعت مختلف مي‌شود گاهي ازآن نهي مي‌كنند وگاهي به آن امر مي‌نمايند وگاهي به صحت آن فتوا مي‌دهند وگاهي مي‌گويند باطل است، به حكمت اين امر پي‌بردن وشناخت منظور سلف ازاين فتواها براي فهميدن اين مسئله به طور درست بسيار مهم است وبا بيان اين حكمت آنچه گاهي به گمان مي‌رود كه فتواهاي سلف دراين مسئله وگفته‌هايش داراي تناقض وتضاد هستند ازبين مي‌رود وانسان با آرامش وشرح صدر آن‌را مي‌پذيرد وبدان عمل مي‌نمايد وآن‌را اجرا مي‌كند.

وخلاصه سخن درمورد حكمت ازنهي كردن ازخواندن نماز پشت سر اهل بدعت ومنظور سلف ازآن ترك گفتن بدعت‌گذار ومنع كردن اوست تا ازبدعت‌گذاري باز آيد. آجري
 به اين اشاره كرده است وشيخ الاسلام ابن تيميه
 وشاطبي
 وابن ابي العز حنفي
 اين‌را تصريح كرده اند.

وابن فرحون اضافه براين سببي ديگر ازاهل علم نقل كرده است وآن فاسد بودن عقيده بدعت‌گذار است او مي‌گويد: «وپشت سر اهل بدعت، به خاطر منع كردن آنها وگفته شده به سبب فساد عقيده‌اشان نماز خوانده نمي‌شود»
.  

وآنچه براي من ازتحقيق اقوال سلف دراين مسئله روشن مي‌شود اين است كه حكمت ازنهي كردن سلف ازخواندن نماز پشت سر بدعت‌گذار درميان اين دو هدف دور مي‌زند پس گاهي نهي به خاطر باز داشتن بدعت‌گذار ومنع كردن او ازبدعتش است وگاهي به خاطر فساد عقيده اش مي‌باشد وگاهي هردو هدف درنهي كردن ازخواندن نماز پشت سر بدعت‌گذار جمع مي‌شوند اما تحقق اين دو هدف گاهي با مصلحت‌هايي ديگري كه ازاين دو مصلحت برآمده ازاين دو هدف بزرگتر است

درتضاد قرار مي‌گيرد پس دراين وقت اگر امكان جمع كردن دو مصلحت وجود نداشته باشد مصلحت بزرگتر برمصلحت كوچكتر مقدم مي‌شود ويا اينكه گاهي برتحقق يافتن اين دو مقصد فساد بزرگتري ازفسادي كه خواسته شده كه ازطريق اين دو مقصد دفع شود مرتب مي‌شود. پس مناسب نيست كه فساد كوچكتر بوسيله فساد بزرگتري دفع گردد بلكه اگر دفع كردن هردو فساد امكان نداشته باشد همان كه كمتر است باقي گذارده مي‌شود.

وازاينجا حكمت ازنهي كردن سلف گاهي ازنماز خواندن پشت سر اهل بدعت وتشديد درآن وامر كردن آنها گاهي به خواندن نماز پشت سر اهل بدعت ونكوهش مخالف وبدعت‌گذار قرار دادن او درك مي‌شود.

واين بنا بررعايت كردن توازن بين مصلحت‌ها ومفاسد هنگام فتوا دادن وترجيح دادن بهترين، بهترين‌ها اگر امكان جمع كردن نباشد است ودفع كردن بدترين، اگر امكان دفع كردن هردو نباشد، پس هيچ فتوايي ازسلف نيست چه درمورد نهي كردن ازخواندن نماز پشت سر اهل بدعت باشد يا امر كردن با خواندن نماز پشت سر آنها دربعضي حالات مگر اينكه يكي ازدو خوبي را محقق مي‌نمايد يا ازدو چيز بد، بدترين را دفع مي‌نمايد اگر به دست آوردن دو خوبي ودفع كردن دو شر ممكن نباشد.

شيخ السلام ابن تيميه دربيان اين روشي كه شريعت آورده وسلف درگفته‌ها وكارهايشان بدان پايبند بوده‌اند درطي سخنش ازحكم جلوكردن بدعت‌گذار براي امامت وآنچه برمسلمين واجب است ازقبيل انكار براو مي‌گويد: «اگر براي انسان ممكن بود فردي‌را كه منكررا اظهار مي‌نمايد درامامت براي نماز جلو نكند اين كار واجب است، اما اگر امامت را فردي غير ازاو برعهده داشت واو نمي‌توانست آن‌را ازامامت كردن جلوگيري نمايد، يا اينكه او نمي‌توانست اورا جلوگيري كند مگر يا بديي كه ضرر آن ازضرر منكري كه اظهار شده بيشتر است پس دفع كردن فساد كم يا فساد بزرگ ودفع كردن ضرر سبك‌تر با به دست آوردن ضرر بزرگتر جايز نيست، زيرا شريعت آمده تا مصلحت‌ها  را به دست آورد وآن‌را تكميل نمايد ومفاسدرا ازبين ببرد وآن‌را تا حد امكان كم نمايد، وشريعت بهترين دو چيز خوب را اگر جمع كردن آن دو ممكن نباشد ترجيح مي‌دهد وازدو بدي آن‌را كه بدتر است دفع مي‌نمايد اگر دفع كردن همه ممكن نباشد، پس اگر منع كردن كسي كه بدعت وفسادرا ظاهر مي‌نمايد ممكن نبود مگر با ضرري كه ازضرر امامت او بيشتر است اين كار جايز نيست بلكه آنچه كه به جز با خواندن پشت سر او خواندنش ممكن نيست مانند نمازهاي جمعه واعياد وجماعت پشت سر او خوانده مي‌شود اگر آن‌جا امامت كسي ديگر ممكن نبود بنا براين اصحاب پشت سر حجاج ومختار بن ابي عبيد ثقفي وديگران نمازهاي جمعه وجماعت را مي‌خواندند زيرا فوت شدن نماز جمعه وجماعت فسادش ازاقتدا كردن درآن به امام فاسدي بيشتر است به ويژه اگر تخلف به ورزيدن ازحضور دراين نمازها اورا ازفسادش دفع نمي‌كند پس آن وقت مصلحت شرعي بدون دفع شدن آن فساد ترك كرده مي‌شود»
. 

وبا تامل مواضع گذشته سلف درمورد اقتدا كردن به اهل بدعت مطابقت ان‌را با اين روش درك مي‌كنيم درخلال بحث گذشته شش موضع ازسلف بيان شد: پنج تا متعلق به حكم خواندن نماز پشت سر بدعت‌گذار برحسب پنج حالت بود ويك موضع درمورد حكم نماز خواندن پشت سر كسي كه حالتش پوشيده است بود واينك هرموضعي را مختصر تحليلي مي‌كنيم:

موضع اول: كه آنها مي‌گويند نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذار كافر باطل است چون عمل كافر به خاطر كفرش باطل است پس نماز خواندن پشت سر او درست نيست چون نماز او خودش باطل است اما اگر او امام جمعه بود وخواندن نماز جمعه به جز پشت سر او ممكن نبود سلف پشت سر او نماز مي‌خوانند سپس نمازرا اعاده مي‌كنند، 

ودراين كار بين دو مصلحت جمع مي‌شود مصلحت اجابت نداي جمعه آن گونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: {يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع}
      

ترجمه: أي مؤمنان هنگامي كه روز آدينه براي براي نماز جمعه اذان گفته شد به سوي ذكر وعبادت خدا بشتابيد وداد ونستدرا رها سازيد 

زيرا سلف معتقدند كه هركسي براي نماز جمعه ندا درداد
 بايد اجابت شود ومعتقد به مصلحت اداي نماز با شرايط درست آن هستند 

وموضع دوم: اينكه مي‌گويند نماز پشت سر بدعت‌گذار مسلمان كه بدعتش را آشكار مي‌نمايد اگر خواندن آن پشت سر كسي ديگر ممكن نبود خوانده شود واعاده كردن آن لازم نيست، اصل دراينجا اين است كه پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعت خودرا آ‎شكار مي‌كند به خاطر ترك او وادب كردنش نماز خوانده نمي‌شود، اما به خاطر اينكه برترك كردن نماز خواندن پشت سر او فسادي بزرگتر ازفساد نماز خواندن پشت سر او مرتب مي‌شود وآن تعطيل نماز جماعت است بنا براين سلف فساد كوچكتري را با فساد بزرگتري دفع ننموده اند بلكه ارتكاب سبك‌ترين ضرر ازدو ضرر را ترجيح داده اند زماني كه دفع كردن هردو ضرر ممكن نيست وگفته اند كه نماز پشت سر او خوانده شود وهركسي كه نماز خواندن پشت سر اورا ترك نمايد با او به سختي برخورد نموده‌ اند.

سپس ازآن‌جا كه ترك كردن نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذار مسلمان كه بدعتش را آشكار مي‌نمايد درحالتي كه خواندن آن پشت كسي ديگر ممكن باشد حكمت ازآن بازداشتن وترك گفتن اوست نه به خاطر اينكه نمازش فاسد اسد آن گونه كه بدعت‌گذار كافر، بنابراين سلف نگفته‌اند كه وقتي نماز پشت سر او به خاطر تحقق يافتن بزرگترين مصلحت ازدو مصلحت خوانده شد اعاده كردن آن لازم نيست بلكه گفته‌اند هركسي كه نمازش را كه پشت سر او خوانده اعاده كند بدعت‌گذار است چون نماز او دراصل صحيح است پس نماز خواندن پشت سر او هم صحيح است. 

وموضع سوم: اينكه آنها مي‌گويند نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذار مسلمان كه بدعتش را آشكار مي‌نمايد اگر خواندن پشت سر امامي عادل ممكن بود مكروه است وبهتر اين است كه پشت سر امام عادل ادا كرده شود.

اين موضع ميان دو مصلحت جمع كرده است: مصلحت بدعت‌گذار، با ترك كردن نماز خواندن پشت سر او تا ازبدعتش بازآيد ومصلحت مقتدي با راهنمايي كردن به آنچه كه نمازش را كامل‌تر مي‌نمايد وآن خواندن نماز پشت سر فرد عادل است. وازآن‌جا كه حكمت ازترك كردن نماز خواندن  پشت سر اهل بدعت تحقق يافتن اين دو مصلحت است بنابراين كسي كه پشت سر او نماز بخواند نزد عموم سلف اعاده نماز براو لازم نيست، چون نهايت امر اين است كه فردي كه پشت سر بدعت‌گذار نماز خوانده اين دو مصلحت را ترك كرده است وكار بهتررا ترك نموده وبا اين كار نمازش باطل نمي‌شود.

وموضع چهارم: وآن اين است كه آنها مي‌گويند نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذاري كه بدعتش را پوشيده نگاه مي‌دارد اگر مسلمان باشد وخواندن نماز به جز پشت سر او ممكن نباشد واجب است.

وحكمت ازاين تحقق مصلحت با اقامه نمازهاي جمعه وجماعات وتعطيل نكردن آن است، وتحقق يافتن اين مصلحت با محقق كردن مصلحتي ديگر مانند مصلحت ترك گفتن بدعت‌گذار ومنع كردن او ازبدعت‌گذاري مخالف قرار نمي‌گيرد، چون بدعت‌گذار دراينجا ترك گفتن آن به ظاهر امر نشده است چون او بدعتش را آشكار نمي‌كند وحتي اگر اين مصلحت با آن درتضاد قرار گيرد برآن مقدم قرار نمي‌گيرد، همان گونه كه بيان آن درحالت دوم گذشت.

وموضع پنجم: وآن اين است كه آنها مي‌گويند خواندن نمازها پشت سر امام عادل ازخواندن آن پشت سر بدعت‌گذار مسلمان كه بدعتش را پوشيده نگاه مي‌دارد بهتر است اگر ممكن باشد.

واين به خاطر محقق كردن مصلحت مقتدي با راهنمايي كردن او به حالت كامل‌تر درنمازش است وآن با اداكردن نماز پشت سر فرد عادل صورت مي‌گيرد

وموضع ششم: وآن اين است كه آنها مي‌گويند نماز پشت سر فردي كه حالتش معلوم نيست خوانده شود.

واين به خاطر اين است كه ازاو چيزي برنيامده كه ازخواندن نماز پشت سر او منع كند واصل درمسلمين عدالت است، همان طور كه مي‌گويند نماز پشت سر او جايز است به خاطر دفع كردن حرج ومشكلي است كه برامت واقع مي‌شود اگر شرط قرار داده شود كه مقتدي بايد حالت امامش را بداند تا نمازش صحيح باشد ونيز براثر اين امت دچار تفرقه مي‌گردد

ونمازها درجماعت خوانده نمي‌شوند وديگر مفاسد كه براين امر مرتب مي‌شود.

پس با اين، درست بودن اين مواضع وصحت اين احكام سلف صالح درمورد اين مسئله روشن گرديد ونيز واضح شد كه آن با روشي كه شريعت درجلب مصلحت‌ها ودفع مفاسدآن گونه كه قبلاً بيان شده موافق است

كه هردو مصلحت هركدام بزرگتر است به دست بيايد اگر امكان جمع كردن بين هردو نبود وازدو شر هركدام ضررش بيشتر اگر دفع كردن هردو ممكن نبود دفع شود.

وآنچه دراينجا مناسب است قبل ازپايان يافتن سخن دراين فصل تذكر داده شود اين است كه: ترك كردن نماز خواندن پشت سر بدعت‌گذار درذات خود هدف نيست بلكه آن وسيله‌أي براي محقق كردن امري است كه درشريعت خواسته وآن بازگشت بدعت‌گذار به سنت ودست كشيدن او ازبدعت است پس اگر اين خواسته شرعي تحقق يافت درست است واگر نه اين كار جايز نيست بلكه گاهي به دست آوردن دل بدعت‌گذار با نماز خواند پشت سر او وديگر كارها مطلوب است اگر اين خواسته شرعي با آن تحقق يابد

پس به دست آوردن دل وترك گفتن بدعت‌گذار دو وسيله هستند كه براي محقق كردن آنچه درشريعت خواسته شده فقيه ماهر هركدام را كه مفيدتر ومناسب‌تر باشد براي به دست آوردن هدف خود به كار مي‌گيرد واين بستگي به حالات بدعت‌گذار وشرايط زمان دارد 

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دربيان اين روش مي‌گويد: «وهمچنين فقها اختلاف كرده اند درمورد نماز خواندن پشت سر هوا پرستان واهل فسق: بعضي به طور مطلق اجازه داده اند وبعضي به طور مطلق ازنماز خواندن پشت سر اهل بدعت منع كرده اند وتحقيق اين است كه ازنماز خواندن پشت سر اهل بدعت به خاطر باطل بودن نماز آنها درذات خود نهي كرده نمي‌شود بلكه به خاطر اين نهي مي‌شود كه چون وقتي آنها منكرررا اظهار كرده اند مستحق اين شده اند كه ترك گفته شوند ودرنماز برمسلمين جلو كرده نشود، ونيز ترك گفتن عيادت كردن آنها وتشييع جنازه‌اشان همه اينها ازقبيل ترك گفتني است كه درانكار منكر به خاطر بازآمدن ازآن مشروع گرديده اند.

ووقتي كه دانسته شد اين كار ازمجازات‌هاي شرعي است پس بايد دانست كه با اختلاف حالات ازقبيل كمي بدعت‌گذاري وكثرت آن وظهور سنت وپوشيده بودن آن مختلف مي‌شود واينكه كه گاهي تاليف مورد نظر است وگاهي ترك كردن همان طور كه پيامبر اقوامي ازمشركين كه تازه مسلمان بودند وبيم آن مي‌رفت كه به فتنه مبتلا مي‌شوند دلشان را به دست مي‌آورد وبه آنها ازمال غنيمت چيزهايي مي‌داد كه به ديگران نمي‌داد. وما بعضي ازمؤمنان را ترك مي‌گفت همان طور كه با سد نفري كه درغزوه تبوك شركت نكرده بودند قطع رابطه كرد چون هدف دعوت دادن مخلوق به بندگي خدا به بهترين راه است پس جايي كه تشويق بهتر باشد ازترساندن كار گرفته مي‌شود»

وبا اين سخن را دراين فصل بعد ازاين ارائه مفصل موضع اهل سنت وجماعت درمورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت با تمام صورتها وحالات آن به پايان مي‌رسانم، ازخداوند مي‌خواهم كه اين‌را وتمام كارم را خالص براي خود بگرداند وهركسي را ازمسلمين كه به اين اطلاع مي‌يابد يا آن‌را مي‌بيند با فضل ومنت بي‌كران خود بهره‌مند سازد.

فصل دوم.

موضع اهل سنت درمورد ازدواج با اهل بدعت.

ازدواج با اهل بدعت دركل، نزد اهل سنت وجماعت ازآن ازآن نهي كرده شده به خاطر مفاسد بزرگي كه برآن مرتب مي‌شود كه به آنچه درشريعت مقرر است ازقبيل ترك دوستي ومحبت اهل بدعت وواجب بودن قطع رابطه ودوري ازآنها درتضاد قرار مي‌گيرد
.              

اما حكم نمودن به حرمت زن‌دادن به آنها وزن گرفتن ازآنها وبه طور قطعي نكاح آنهارا با اهل سنت فاسد قرار دادن وفاسد قرار ندادن برحسب اختلاف احوال آنها به اعتبار دوري آنها ازدين ونزديك بودن آنها به دين مختلف مي‌شود پس حكمي كه درمورد بدعت‌گذاري مي‌شود كه به سبب بدعتش به حد كفر نرسيده است، همان طور كه حكم زن گرفتن آنها ازاهل سنت با حكم زن گرفتن اهل سنت ازآنها دربعضي حالت‌ها مختلف مي‌شود:

واينك برحسب حالت‌هاي گذشته حكم دراين مسئله به تفصيل بيان مي‌شود 

اما ازدواج با كساني ازاهل بدعت كه به كفرشان حكم شده به طور مطلق حرام است به خاطر اينكه كافر شده‌اند وازدين برگشته‌اند، بنابراين براي اهل سنت جايز نيست كه با زنهاي آنان ازدواج كند همان طور كه جايز نيست آنها ازاهل سنت زن بگيرند چون دلايل واجماع اهل سنت برحرام بودن ازدواج با كفار ومشركين غير ازاهل كتاب با هردو حالت گذشته (يعني: ازدواج با زنان آنها وزن دادن به آنها) يكديگررا تقويت مي‌نمايد.

اما حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن كافر ومشرك به دليل گفته الهي است كه مي‌فرمايد: {ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركةٍ ولو اعجبتكم}
 ترجمه: وبا زنان مشرك تا ايمان نياورده‌اند ازدواج نكنيد وبي‌گمان كنيز مؤمني اززن (آزاد) مشركي بهتر است اگر چه شمارا به شگفتي انداخته باشد.

وگفته خداوند كه مي‌فرمايد: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}
 ترجمه: با زنان كافر ازدواج نكنيد وهمسران كافررا درهمسري خود نگاه نداريد.

پس اين دو آيه برحرام بودن نكاح كردن زنان مشرك برهمه مسلمين دلالت مي‌نمايد وخداوند ازاين زنان، اهل كتاب را استثنا كرده است وفرموده: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}
 ترجمه: امروزه براي شما همه چيزهاي پاكيزه حلال گرديد وخوراك اهل كتاب براي شما حلال است وخوراك شما براي آنان حلال است وزنان پاكدامن مؤمن وزنان پاكدامن اهل كتاب پيش ازشما حلال است.

پس آنچه ازنكاح زنان اهل كتاب كه خداوند اجازه داده جايز است واما غير ازآنها زنان مشرك نهي ازازدواج با آنها برعموم خود باقي است مانند زناني كه بت پرست هستند يا ستارگان وآتش را مي‌پرستند وزناني ازمشركين اهل بدعت كه به كافر بودنشان حكم شده كه درحكم آنها هستند گرچه خودرا به اسلام نسبت دهند.

ابن كثير رحمه الله درتفسير آيه اول مي‌گويد: «اين تحريمي ازجانب خداست برمؤمنين ازاينكه زنان مشرك بت پرست را نكاح كنند، سپس اگر منظور ازآن عموم مشركين باشد هرمشركي ازقبيل اهل كتاب وبت پرست درآن داخل مي‌شود اما خداوند ازآن زنان كتاب را خاص كرده است وفرموده: {والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين}
 
 ترجمه: وزنان پاكدامن اهل كتاب پيش ازشما حلال است هرگاه كه مهريه آنان‌را بپردازيد وقصد ازدواج داشته باشيد ومنظورتان زناكاري نباشد». 

واجماع اهل علم برحرام بودن نكاح زنان مشرك غير اززن‌هاي اهل كتاب برمسلمين ازطرف بيشتر ازيك نفر ازاهل علم شده است:

ابن قدامه مي‌گويد:«وساير كفار غير ازاهل كتاب مانند كسي كه آنچه‌را دولت دارد ازقبيل بت‌ها وسنگ‌ها ودرخت وحيوان‌را مي‌پرستد درميان اهل علم اختلافي نيست كه نكاح كردن زنان اينها وخوردن حيواناتي كه سر مي‌برند حرام است»
 

وشيخ الاسلام ابن تيميه درطي سخن ازقدريه واحكامشان مي‌گويد: «واما امت برحرام بودن نكاح زنان وخوراك مشركين اتفاق كرده اند»

ودكتر وهبه زحيلي درنتيجه گيريي كه ازبحث دراين مسئله نموده مي‌گويد: «وخلاصه اينكه به اتفاق نكاح زني كه كتابي ندارد بت‌پرست (وآن زن بتي‌را مي‌پرستد) ويا زن مجوسي (آن است كه آتش مي‌پرستد) جايز نيست چون خانواده او به كتابي ايمان ندارند وما آن‌را به يقين ازقبل نداسته‌ايم كه احتياط كنيم»

پس با اين حرام بودن نكاح زنان مشرك غير ازاهل كتاب بنا برآنچه دو آيه گذشته واجماع اهل علم براين حكم دلالت دارد ثابت گرديد.

وتحت اين حرام بودن، نكاح زنان اهل بدعت ومشرك مانند: زنان جهميه وقدريه ورافضه داخل مي‌شود، چون به كافر بودن ومرتد بودن اين فرقه‌ها حكم كرده شده است وحرام‌تر ازاين نكاح زنان فرقه‌هاي باطنيه است مانند دروز ونصيري‌ها وديگر زنديق‌ها مانند حلوليه وتناسخيه زيرا افراد اين فرقه‌ها مشرك وخارج ازدين هستند ونكاح كردن زنان آنها به هيچ صورتي جايز نيست بنا برآنچه ازاقوال اهل علم درمورد اينها به خصوص تصريح كرده‌اند به اضافه اينكه حرام بودن نكاح زنان آنها درعموم دلايل قطعي گذشته به حرام بودن نكاح زنان مشرك غير ازاهل كتاب داخا است.

واينك اقوال بعضي ازاهل علم دراين مورد ارائه مي‌شود:

ابن بطه ازطلحه بن مصرف
 رحمه الله روايت كرده كه او گفت: «زنان رافضه نكاح كرده نمي‌شوند، وحيواناتي كه آنها سرمي‌برند خورده نمي‌شود، چون آنها مرتد هستند»
 

وازسهل بن عبدالله
 روايت شده كه او درمورد نماز خواندن پشت سر معتزله ونكاح كردن زنانشان وزن دادن به آنها پرسيده شد او گفت: «نه ونه هيچ گونه احترامي‌را شايسته اند آنها كافر انند»

وبغدادي درآخر كتابش (الفرق بين الفٍرق) اقوال ائمه اسلام ازقبيل اصحاب مذاهب چهار گانه‌را دربعضي احكام فرقه‌ها ذكر كرده است: وگفته است: غلات ازرافضه سبئيه، وبيانيه، ومنيريه، ومنصوريه، وجناحيه، وخطابيه، وحلوليه، وباطنيه هستند ويزيديه ازخوارج وميمونيه ازآنها هستند.

سپس مي‌گويد: «همانا حكم اين گروههايي كه ما ذكر كرديم حكم مرتدين ازدين است وحيوان‌هايي كه سرمي‌برند حلال نيست ونكاح كردن با زني ازآنها حلال نيست»

وابو حامد غزالي درعبارتي كه احكام باطنيه را بعد ازاينكه مذهب آنهارا به طور مفصل بيان كرده در كتاب (فضائح الباطنيه) مي‌گويد: «واما زنان آنها حرام اند، پس همان طور نكاح زني كه مرتد شده حلال نيست، نكاح زني كه ازفرقه باطنيه است حلال نيست به دليل عقيده‌أي كه به سبب داشتن آن ما به كافر بودنشان حكم كرديم عقيده‌هاي زشتي كه به تفصيل ما بيان داشتيم، واگر متدين بود سپس به مذهب انها گرديد نكاح درحال قبل ازدست زدن به آن زن باطل مي‌شود واگر به آن زن نزديك شده بود تا به پايان رسيدن عدت نكاح موقوف است»
.  

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درطي سخنش ازغلات رافضه دربعضي گروهها ازنصيري‌ها واسماعيليه كه درمورد علي رضي الله عنه مبالغه آيزي مي‌كنند مي‌گويد: «همه اينها كافر اند وكافرتر ازيهود ونصارا هستند واگر دين ازفردي ازآنها ظاهر نشود ازمنافقين است كه پايين‌تر طبقه جهنم قرار دارند،وهركسي اين عقيده را اظهار كند كفرش ازكافران سخت‌تر است پس جايز نيست كه او بين مسلمين با پرداختن جزيه يا ذمي بودن قرار داشته باشد

ونكاح كردن زنان آنها حلال نيست وحيوان‌هايي كه آنها سرمي‌برند خورده نمي‌شود چون آنها مرتد هستند وازبدترين مرتدان هستند»

ونيز درمورد نصيري‌ها مي‌گويد: «وهمه علماي مسلمين اتفاق كرده‌اند كه جايز نيست به اينها نكاح كرده‌شود وبراي مرد جايز نيست كه زني كه دراختيار اوست آن‌را به نكاح اينها قرار دهد ونبايد ازآنها زني بگيرد وحيواناتي كه سرمي‌برند جايز نيست»

واما حرام بودن ازدواج دادن زني مسلمان با مرد مشركي چه آن مرد بدعت‌گذار باشد يا غير ازآن باشد دليل درآن صريح است ازكتاب واجماع امت.

خداوند متعال مي‌فرمايد: {ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا}
 ترجمه: و (زنان ودختران خودرا) به ازدواج مردان مشرك درنياوريد مادامي كه ايمان نياورند

ومي‌فرمايد: {فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}
 ترجمه: هرگاه ايشان‌را مؤمن يافتيد آنان‌را به سوي كافران برنگردانيد اين زنان براي آن مردان وآن مردان براي اين زنان حلال نيستند

هردو آيه تصريح كرده‌اند كه ازدواج دادن زن مسلمان به مرد كافر ومشرك به طور مطلق حرام است چه آن مرد اهل كتاب باشد يا بت پرست باشد وكتابي نداشته باشد. واجماع امت براين منعقد گرديده است آن گونه كه قرطبي درقولش نقل كرده كه: «وامت اجماع كرده كه مرد مشرك به هيچ صورت نمي‌تواند زني مسلمان بگيرد چون نوعي توهين به اسلام است»

همان طور كه شيخ محمد عليش
 ازعلماي مالكي‌ها درتقريرات خود برحاشيه دسوقي
 ودكتر وهبه زحيلي درالفقه الاسلامي
 اجماع را براين نقل كرده‌اند.

وبه طور عموم حرام بودن ازدواج زن مسلمان با مرد كافر ازمسائل مشهور وواضح نزد اهل علم است، 

حتي كه بعضي ازعلما مجازات مرد كافر وزن مسلمان را وقتي عقد ازدواج بين آنها واقع شد بعد ازفسخ شدن عقد واجب قرار داده‌اند

ابن همام حنفي
 درشرح فتح القدير اين مطلب را تصريح كرده است آن‌جا كه مي‌گويد: «ازدواج كردن مرد كافر با زن مسلمان به طور مطلق جايز نيست واگر چنين ازدواجي صورت پذيرت آن مرد مجازات مي‌شود ونيز آن زن اگر مي‌دانسته است كه آن مرد وصيغتش چنين است مجازات مي‌شود ونيز زن يا مردي كه رابط اين دو هست نيز مورد مجازات قرار مي‌گيرد»

ومنظور اينجا حرام بودن ازدواج بدعت‌گذار كافر كه به سبب بدعتش كافر گرديده با زني ازاهل سنت است بنا برآنچه نصوص كتاب، واجماع امت برآن دلالت مي‌كنند كه ازدواج زن مسلمان با مرد كافر حرام است، وبدعت‌گذار كافر تحت وصف كفري كه اين حكم به آن متعلق است داخل مي‌شود.

واين به اضافه آنچه ازروايت‌ها كه به صورت تواتر ازسلف صالح نقل شده كه تصريح مي‌كند، كه نكاح زني ازاهل سنت با مردي ازاهل بدعت كه به كفرش حكم شده حرام است واين نكاح فاسد وباطل است.

وازجمله اين روايت‌ها روايتي است كه ابن ابي عاصم وغيره ازامام مالك روايت كرده‌اند كه او درمورد نكاح دادن زن مسلمان به مرد قدري پرسيده شد پس او اين آيه‌ را خواند: {ولعبد مومن خير من مشرك}
 

ونيز ازاو روايت شده كه او ازاهل قدر پرسيده شد كه آيا ازسخن گفتن با آنها دست نگاه داشته‌ مي‌شود يا اينكه جدال با آنها بهتر است؟ گفت: «بله اگر او به عقيده‌اش آگاه باشد. گفت: ونكاح كردن به آنهارا جايز نمي‌دانم»

وازسفيان ثوري روايت شده كه اورا مردي پرسيد: «فاميلي دارم قدري است آيا با مصاهره كنم؟ گفت: نه ونه خوبي دارد»
 

وازعبدالرحمن بن مهدي روايت شده كه او گفت: «درميان اهل اهوا بدتر ازاصحاب جهم نيست روي اين محور دور مي‌زنند كه بگويند: «درآسمان چيزي نيست: سوگند به خدا كه به نظر من نبايد با آنها ازدواج كرده شود، ونه ازآنها ارث برده شود»
 

وازمحمد بن يحيي
 روايت شده كه او گفت: «هركسي بگويد قرآن مخلوق است او كافر است، وهركسي توقف كند او ازآن كه مي‌گويد قران مخلوق است بدتر است، پشت سر آنها نماز خوانده نمي‌شود، وبا آنها نكاح كرده نمي‌شود»
.

روايت‌هاي نقل شده ازائمه سلف برحرام بودن ازدواج با اهل بدعت كساني كه بدعتشان آنهارا به حد كفر رسانده مانند جهميه وقدريه وديگر كساني ازاهل بدعت كه درحكم آنها هستند كه نزد اهل سنت كفرشان قطعي است دلالت مي‌نمايد، نكاح دادن زنان اهل سنت با اينها چون كافر هستند جايز نيست واگر چنين كاري انجام گيرد واجب است كه آن نكاح درحال فسخ شود آن طور كه فتواهاي اهل علم ازاهل سنت كه مذهب را بيان كرده‌اند براين دلالت دارد: 

ازشيخ ابو القاسم سيوري
 رحمه الله آمده كه او درمورد گروهي ازاباضيه كه به مذهب وهبيه رافضه چنگ زده بودند ودرميان مسلمين سكونت كرده بودند وآنها با زنان اهل سنت ازدواج مي‌كردند تا با فاميل شدن با اهل سنت قدرت آنها بيشتر شود پرسيده شد كه آيا اهل سنت مي‌توانند نكاح اين افراد را فسخ نمايند وآنهارا بزنند تا اينكه ازمذهب خود برگردند؟ درجواب گفت: «ازدواجي كه آنها با زنان ما كرده‌اند فسخ مي‌شود وزندان كردن وزدن آنها اگر توبه نكردند حق است وآنها به مذهب اهل سنت باز گردانده مي‌شوند وهركسي توانايي آنچه را گفتيم دارد پس انجام دهد»
.

وشيخ الاسلام ابن تيميه درجواب سؤالي كه ازاو درمورد نكاح دادن زني مسلمان به رافضي وبه كسي كه مي‌گويد نمازهاي پنجگانه براو لازم نيست مي‌گويد: «براي هيچ كسي جايز نيست كه زني سرپرستي او قرار دارد به نكاح مردي رافضي دربياورد ونه به نكاح كسي نمازرا ترك مي‌نمايد، واگر زني‌ره به نكاح او درآوردندبنا براينكه او سني است ونمازهاي پنجگانه‌را مي‌خواند روشن شد كه او شيعه است نماز نمي‌خواند يا سني شده سپس به رفض وتشيع وترك خواندن نماز بازگشت آنها نكاح را فسخ مي‌كنند»

وبعد ازاين ارائه مفصل نصوص شرعي واقوال سلف حكم شريعت وموضع اهل سنت درمورد نكاح كردن با كساني ازاهل بدعت كه به كافر بودنشان حكم شده واضح گرديد ونيز روشن شد كه نكاح آنها به هيچ صورتي چه مرد باشند چه زن با اهل سنت جايز نيست بنا براين براي مردي ازاهل سنت جايز نيست زني را كه تحت سرپرستي اوست به نكاح بدعت‌گذار كافري دربياورد، همان طور كه جايز نيست كه او با زني ازآنها ازدواج نمايد واين به اجماع اهل سنت چنين است. وخداوند داناتر است.

واما اگر بدعت‌گذار كافر نباشد حكم ازدواج او با زني سني وابسته به مسئله (كفاءت درازدواج) است وآيا اين درصحت نكاح معتبر است يا معتبر نيست؟ وجاي بسط وشرح اين مسئله دركتابهاي فقه است ومن اينجا به ذكر اقوال اهل علم درمورد آن به صورت مختصر اكتفا مي‌كنم تا درپرتو آن تحقيق حكم نمودن درمسئله ازدواج بدعت‌گذار مذكور تكميل شود وخلاصه سخن دراين مسئله اين است كه علما درمورد شرط قرار دادن كفاءت درنكاح اختلاف كرده‌اند:

بنا براين بعضي ازعلما براين باورند كه كفاءت براي صحت نكاح شرط نيست براي ازدواج لازم هم نيست واين نظر ازحسن بصري وسفيان ثوري روايت شده است 

وازعلماي حنفي كرخي
 همين نظررا دارد
. وجمهور اهل علم واصحاب مذاهب اربعه براين باورند كه كفاءت درلازم بودن ازدواج شرط است ونه اينكه شرط صحت ازدواج است.

پس هرگاه زن با فردي كه كفء او نبود ازدواج كرد عقد صحيح است واوليا حق اعتراض دارند ومي‌توانند خواستار فسخ نكاح شوند به خاطر اينكه ضرر عاررا ازخود دفع نمايند مگر اينكه خودشان حق خودرا دراعتراض ساقط كنند پس آن وقت لازم مي‌شود، 

وهمچنين اگر ولي زني را كه درتحت سرپرستي او قرار دارد به ازدواج فردي دربياورد كه كفء هم برابر زن نيست زن حق اعتراض وفسخ نكاح را دار مگر اينكه حق خودرا ساقط كند آن‌گاه پذيرفتن ازدواج براو لازم است    

پس كفاءت وهم برابر بودن درازدواج حقي براي زن وواي‌اش است واين حق براي هريك ازآنها جداگانه ثابت مي‌شود طوري كه اگر يكي ازآنها حق خودرا ساقط نمايد حقي ديگر ساقط نمي‌شود مگر اينكه خودش آن‌را ساقط گرداند، واگر هردو به ساقط نمودن اين حق اتفاق نمايند اين حق ساقط مي‌شود وعقد لازم مي‌گردد واين برخلاف آن است كه هم برابر بودن براي صحت عقد شرط قرار داده شود دراين صورت عقد ازدواج با كسي كه هم برابر او كفء نيست صحيح نخواهد بود حتي اگر اوليا وزن حق خودرا دراعتراض ساقط كنند 

چون شرط صحت با ساقط كردن ساقط نمي‌شود واين است فرق بين شرط لزوم وشرط صحت
.

سپس جمهور علما بعد ازاينكه براعتبار كفاءت وهم برابري به عنوان شرطي درلازم شدن نكاح اتفاق نموده‌اند درتعداد خصلت‌هايي كه دركفاءت معتبر است اختلاف كرده‌اند وما درصدد بيان اختلافات آنها به طور مفصل نيستيم چون ارتباطي به موضوع ما ندارد وآنچه براي مادر اينجا قابل توجه است اعتبار (ديانت) ازخصلت‌هاي كفاءت وهم برابري درازدواج است واين مورد اجماع عموم فقهايي است كه مذهب آنها نقل شد به جز محمد بن حسن
 ازاحناف: او هم برابر بودن دردين را اعتبار نداده است او مي‌گويد: «چون دين ازامور آخرت است وكفاءت ازامور دنياست»
  

شايسته است كه تذكر دهيم كه معني كه منظور ازديانت است آن گونه كه اهل علم آن‌را تفسير كرده‌اند منظور ازديانت (تقوا وپرهيزگاري) است اينطور كه مرد فاسق يا بدعت‌گذار نباشد
 ومنظور ازاين موافقت بردين اسلام نيست چون اين به اجماع براي صحيح بودن عقد نكاح شرط است وهيچ كسي درآن مخالفت نكرده همان طور كه دراول اين فصل بيان شد.

واينك اقوال فقهاء دراعتبار كردن هم برابري درديانت آن طور كه محققين مذاهب چهارگانه نقل كرده‌اند ارائه مي‌شود: 

ازاحناف: صاحب بدائع الصنائع تحت عنوان (درمورد آنچه كفاءت با آن اعتبار مي‌شود) مي‌گويد: «ويكي ازآن چيزها دين است درقول ابوحنيفه وابو يوسف حتي اگر زني ازدختران افراد صالح با فرد فاسقي ازدواج كند نزد ابوحنيفه وابويوسف حق اعتراض دارد چون بريكديگر به خاطر دين افتخار كردن سزاوارتر ازافتخار به نسب وآزاد بودن ومال است، وعار وعيب گرفتن به سبب فسق سخت ترين صورتهاي عار گرفتن است»
.

واين‌را ازابو حنيفه وابويوسف برهان الدين مرغيناني
 صاحب هدايه نقل كرده است او مي‌گويد: «واين است قول صحيح»
 يعني «مذهب آنهاست».

بنا برآنچه كه ابن الهمام درشرح فتح القدير بيان كرده است
.

چنان كه هريك ازمحققين سه گانه نظر ابو حنيفه وابويوسف را درظاهر كلامشان اين‌را قرار داده‌اند.

وازمالكي‌ها احمد دردير
 صاحب شرح الكبير مي‌گويد: «كفاءت وهم برابري دين وحالت است وآن زن وولي حق ترك كردن آن‌را دارند»
 ودسوقي
 اين قول را درحاشيه خود برالشرح
 پسنديده است وهمچنين شيخ محمد عليش درتقريرات خود أين‌را پسنديده است
.  

وازشافعي‌ها ابو اسحاق ابراهيم بن علي شيرازي
 صاحب المهذب مي‌گويد: «وكفاءت وهم برابري دردين ونسب وآزاد بودن، وحرفه، اعتبار كرده مي‌شود، اما دين معتبر است پس فاسق كفء وهم برابر زن عفيف وپاكدامن نيست»
 

ونووي درشمردن خصلت‌ها كفاءت مي‌گويد: «وعفت است پس فاسق كفء وهم برابر زن پاكدامن قرار نمي‌گيرد»
.

ومحمد الشربيني
 درشرح سخن او مي‌گويد: «چهارمين آن عفت است، .آن دين وصلاح است وباز آمدن ودست نگاه داشتن ازآنچه كه حلال نيست پس فاسق كفء وهم برابر زن پاكدامن نيست چون دليل برعدم برابر وجود دارد. 

وگفته است: وبدعت‌گذار با زن سني مانند فاسق با زن پاكدامن است»
.

وازحنبلي‌ها ابن قدامه درتوضيح كلام خرقي:
 «كفء كسي است كه صاحب دين ومقام است». مي‌گويد: روايت‌ها ازاحمد درشرايط كفاءت مختلف‌اند ازاو روايت شده كه: شرايط دو هستند: هم برابري دين ومقام است نه چيزي ديگر، وازاو روايت شده كه شرايط كفاءت پنج تا هستند دو تا اينها هستند وديگر آزاد بودن وحرفه وثروتمند بودن، وگفته است: دليل برمعتبر بودن دين به عنوان يكي ازشرايط هم برابري فرموده الهي است كه مي‌گويد: {افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون}
 ترجمه: آيا كسي كه مؤمن بوده است، همچون كسي است كه فاسق بوده است (نه هرگز اين دو) برابر نيستند.

چون فاسق، فرومايه وپست است وشهادت او وروايتش مردود است برجان ومال نمي‌توان به او اطمينان كرد، ولايت او سلب شده است 

ونز خدا ومخلوق خدا ناقص است دردنيا وآخرت بهره‌اش كم است پس جايز نيست او براي زني پاكدامن كفء قرار گيرد وبا آن مساوي وبرابر باشد بلكه او كفء زني مانند خودش قرار مي‌گيرد
.   

پس بوسيله ارائه اقوال اهل علم درمسئله كفاءت درازدواج شرط بودن هم برابري دردين درلازم شدن ازدواج ثابت شد آن طور كه جمهور اهل علم ازاصحاب مذاهب چهارگانه وديگران برآن هستند وبه حسن بصري وسفيان ثوري وكرخي كسي ديگر درمطالب مخالفت نكرده است كه اينها كفاءت وهم برابري را اصلاً درنكاح شرط قرار نداده‌اند 

ومحمد بن حسن كه كفاءت وهم برابري دردين را اعتبار نداده است.

وبنا براين حكم ازدواج بدعت‌گذاري كه به سبب بدعت خود كافر نمي‌شود يا زني سني اين است كه جايز است اگر انجام شود اما اين عقد لازم نمي‌شود مگر با موافقت زن واولياي او به اجراي آن چون بدعت‌گذار هم برابر با سني نيست 

همان طور كه فاسق هم برابر زن پاكدامن قرار نمي‌گيرد وهم برابري، حق زن وحق اولياي اوست، وكفاءت حق زن وحق اولياي اوست پس هريك برنكاح بدعت‌گذار حق اعتراض دارند وهريك حق دارند كه نكاح را فسخ كنند چون هم برابري وجود ندارد ونيز مي‌توانند حق خودرا دراين مورد ساقط كنند واين ازدواج را جاري بگذارند وآن وقت نكاح صحيح قرار مي‌گيرد. والله اعلم.

واما ازدواج مردي ازاهل سنت با زن بدعت‌گذاري كه بدعتش به حد كفر نرسيده است بايد گفت كه ازدواج او با آن زن درست است زيرا هم برابري درجانب مرد شرط قرار مي‌گيرد اينطور كه مرد بايد هم برابر زن باشد 

واين شرط نيست كه زن با مرد وهم برابر وكفء باشد واين نظري كه جمهور اهل علم برآن هستند. گفته اند: سبب اين است براي مرد عيب نيست كه با زني ازدواج كند كه ازاو درسطح پايين‌تري باشد وبا اين كار مرد ضرر نمي‌بيند 

وچون طلاق درهروقت به دست مرد است پس مي‌تواند ضرر را ازخود دفع كند به خلاف زن كه چنين نمي‌تواند بكند
.    

واينجا بايد تذكر مهمي را بدهيم وآن اين است كه بيان اينكه ازدواج مرد بدعت‌گذار با زن سني درشريعت بعد ازموافقت زن واولياي او صحيح است، واينكه ازدواج مردي ازاهل سنت با زني بدعت‌گذار درست است به معني تاييد ازدواج اهل سنت با اهل بدعت وموافقت با كار با كساني ازاهل سنت كه با نكاح كردن اهل بدعت افراط كرده‌اند نيست پس حكم كردن به صحت عقود ازدواج‌ها بعد ازكامل يافته شدن شرايط صحت يك مسئله است، 

وراضي شدن به كار ازدواج آنها چيزي ديگر است، بلكه ازدواج با آنها نزد اهل سنت ازآن به صورت تنزيهي وكراهتي نهي شده است واين به خاطر ضرري است كه عايد افرادي ازاهل سنت مي‌گردد كه دست به ازدواج با آنها زده‌اند.

وبنا براين شارع صحت عقدهاي ازدواج با آنان‌را وابسته به همه اطرافي كه ازاين ازدواج ضرر مي‌بينند مانند زن واولياي آن قرار داده است پس اگر آنها اين ازدواج را نپذيرفتند اين چيزي است كه عقل سالم آن‌را اقتضا مي‌كند، به خاطر ضرري كه ازازدواج با بدعت‌گذار عايد آنها مي‌گردد واگر با اين ازدواج موافقت كنند هريك ازآنها درحق خود ودرحق غير ازخود كوتاهي ورزيده اند، فرق نمي‌كند چه ولي باشد يا كسي باشد كه به طور مستقيم به اين ازدواج اقدام كرده باشد چه زن باشد چه مرد.

پس مرد سني اگر با زني بدعت‌گذار ازدواج نمايد او دراين گزنيش بدكرده است واو درحق خودش با ازدواج با اين زن بدعت‌گذار كوتاهي كرده است چون ازاين ازدواج آثار بدي براو وبرخانواده‌اش مترتب مي‌گردد 

آن طور كه او درحق فرزندانش كوتاهي ورزيده اين گونه كه براي آنها مادري ناشايسته انتخاب كرده است كه مادر تاثير بزرگي دررويكرديهاي عقايدي ورفتاري ومنحرف شدن آنها ازدين استوار است آن گونه كه پيامبر درحديثي كه شيخين برصحت آن اتفاق كرده‌اند مي‌فرمايد: (ما من مولود الا يولد علي الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)
 يعني: هيچ نوزادي نيست مگر اينكه به فطرت به دنيا مي‌آيد پس پدر ومادرش هستند كه اورا يهودي مي‌كنند يا اورا مسيحي يا مجوسي مي‌كنند همان گونه كه حيوان حيوانيئ سالم به دنيا مي‌آورد آيا شما درآن حيواني كه عضوي ازآن قطع شده باشد احساس مي‌كنيد.

واين غير ازآنچه براي اين فرزندان پيش مي‌آيد كه به خاطر اين مادر بدعت‌گذار عيب جويي مي‌شوند.

وهمچنين زن وقتي كه به ازدواج با بدعت‌گذار راضي باشد آنچه درحق مردي كه با زني بدعت‌گذار ازدواج كرده گفته شده درحق او گفته‌شود بلكه مسئله دراينجا خطرناك‌تر وتلخ‌تر است زيرا زن با ازداوج كردن با بدعت‌گذار خودش وفرزندانش وخانواده‌اش ضرر مي‌بينند وضرر او ازضرر مردي كه با زن بدعت‌گذاري ازدواج كرده بيشتر است بنا براين هم برابري درازدواج ازجانب مرد درنظر گرفته شده است اينطور كه بايد مرد هم برابر زن باشد اين چيز رعايت كرده شود.

واما ولي وسرپرستي كه زني‌را كه درتحت سرپرستي او قرار دارد به ازدواج فرد بدعت‌گذاري داده است همانا او با اين كار ضرر را براي خانواده‌اش با فاميل شدن آنها با بدعت‌گذار جلب كرده است چون براين فاميل بودن واختلاط با اين بدعت‌گذار آثار خطرناكي براين خانه مرتب مي‌شود آن طور كه او به ويژه برزني كه تحت سرپرستي او قرار دارد با ازدواج دادن او با بدعت‌گذار بدكرده است وبراي او انتخاب خوبي نكرده است وخير خواهي نكرده است چون بيم آن مي‌رود كه براثر اين ازدواج آن زن ازعقيده صحيح منحرف شود وازشوهرش درعقيده‌اش پيروي كند –طبق اينكه طبيعت زنان براساس ضعف وكم‌بيني سرشته شده است- بنا براين فضيل بن عياض رحمه الله مي‌گويد: «هركسي زن بزرگوار وشريفي كه زير سرپرستي اوست را به ازدواج بدعت‌گذاري درآورد همانا رحم وخويشاندي آن‌را قطع كرده است»
.         

واضافه براين درازدواج با بدعت‌گذار اگر به بدعت خود دعوت مي‌دهد كوتاهي ورزيدن درحق خود بدعت‌گذار است زيرا بايد او ترك كرده شود وازاو دوري شود تا ازبدعت خود توبه نمايد ودراين كار صلاح دنيا وآخرت اوست.

وقبل ازهمه چيز ازدواج با اهل بدعت ضايع كردن حق خداوند تعالي است كه اين حق با دوستي با دشمنان او ونزديك كردن آنها وترك گفتن بغض آنها ودوري ازآنها به خاطر خدا، ضايع مي‌گردد.

وخلاصه سخن اينكه ازدواج با زنان يا مردان، كساني ازاهل بدعت كه مسلمان هستند نزد اهل سنت به شدت مكروه است چون مفاسد مذكور به وجود مي‌آيد وآن حقوق ومصلحت‌ها ضايع مي‌گردند 

بنا براين سلف با رعايت كردن اين چيزها دربيش ازيك اثر ازآن نهي كرده‌اند 

ازامام مالك روايت شده كه او گفت: «با اهل بدعت نكاح كرده نشود وبه آنها زن داده نشود ونبايد آنهارا سلام كرد، وپشت سر آنها نماز خواند نشود ودرجنازه‌هايشان نبايد حضور داشت»
 

وامام احمد مي‌گويد: «هركسي علمارا خليفه چهارم نمي‌داند با او سخن نگوييد وبا او پيوند زنا شويي ونكاح نبنديد»

وبا اين، اين فصل را بعد ازبيان موضع اهل سنت درمورد ازدواج با اهل بدعت چه كافر باشند چه مسلمان، زن باشند يا مرد درپرتو نصوص شريعت واثرها وروايت‌هاي به جامانده ازسلف دراين مورد به پايان مي‌رسانم 

وخداوندرا برفضل وتوفيق او سپاس مي‌گويم.

فصل سوم

موضع اهل سنت درمورد خوردن ذبح شده‌هاي اهل بدعت 

اين مسئله دراغلب سخن اهل علم دركنار وهمراه مسئله (ازدواج) قرار دارد، واين بسيار زياد است كه محققين مسائل اين دو مسئله را درعبارت جمع مي‌نمايند وحكم آن دورا با هم بيان مي‌دارند كه افراد كه به عبارت‌ها وگفته‌هاي محققين درمورد اين دو مسئله آگاه هستند مي‌دانند

واين چيزي است كه به وضوح برنزديك بودن حكم اين دو مسئله درتمام مسائل متعلق به اين دو امر دلالت مي‌نمايد بلكه بعضي ازمحققين براين باورند كه دو مسئله (ازدواج) و (سربريدن حيوان) درحكم يكي هستند به جز درمسئله (كنيزي كه اهل كتاب باشد حيواني كه او سرببرد حلال است اما ازدواج با او حلال نيست). امام نووي اين مطلب را تصريح نموده وازاصحاب شافعي آن‌را نقل كرده است
.

وشايد اين سبب بود كه مرا درابتدا درجدا آوردن فصل مستقلي براي هريك ازدو مسئله آن طور كه اكنون است دچار ترديد كرده بود اما بعد ازدقت ونگاه كردن دراحكام هردو مسئله برحسب تعلق آن به (اهل بدعت) به اختلافات جزئي بين اين دو مسئله برخوردم، واين باعث شد تا تصميم گيرم كه هريك را جدا بحث كنم به اضافه اينكه بررسي جداگانه هريك مسئله با تحليل گسترده‌تر نصوص به صورت بهتر وبا عبارتي دقيق‌تر وروشن‌تر وآزاد ازمقيد كردن آن به مسئله ديگر ممتاز خواهد بود.

وتحقيق سخن درمسئله حيواناتي كه اهل بدعت سرمي‌برند اين است كه: حكم درمسئله به صورتي عموم منشعب شده ازاحكام ذبح است، وبه صورت خاص‌تر اين حكم بستگي به شرايط اعتبار شده درفردي كه حيوان را ذبح مي‌نمايد دارد تا حيواني كه او ذبح كرده حلال باشد پس اگر بدعت‌گذار درشريعت صلاحيت ذبح كردن‌را داشته باشد حيواني كه او ذبح نموده حلال است واگر نه حرام است.

وبا رجوع كردن به اصل مسئله دركتابهاي فقه مي‌بينيم كه علما درشرايط اعتبار شده درفردي كه ذبح مي‌نمايد براي حيواني كه او ذبح كرده حلال باشد اختلاف كرده‌اند 

طوري كه محققين ازآنها شرايطي نقل كرده‌اند كه مورد اختلاف آنهاست به جز يك شرط كه ازديدگاه همه مورد اعتبار است وآن (دين)
 است واين شرط محل بحث‌ ما براي تحقيق حكم كردن در (حيواناتي كه بدعت‌گذار ذبح مي‌كند) است تا به حرمت يا مباح بودن آن براساس نتيجه به دست آمده ازبحث وبررسي آن حكم كرده شود.

پس ما سخن را درمورد اين منحصر مي‌نماييم وازديگر شرايط مي‌گذريم چون بحث ما به آن نيازي ندارد.

پس قاعده وضابطه اين شرط چيست ودراصطلاح علما دراينجا هدف ازآن چيست؟

بعضي ازعلما (ديانت) كه اينجا براي حلال بودن حيوان ذبح شده شرط قرار داده شده است را اينگونه تفسير كرده‌اند: 

فردي كه حيوان را ذبح مي‌كند داراي ديني آسماني باشد چه مسلمان باشد چه اهل كتاب
.

وبعضي ازاين مطلب اينطور تعبير كرده‌اند: كه ذبح كننده صاحب آيين توحيدي باشد يا دراعتقاد چنين باشد مانند مسلمان يا ادعاي اين‌را داشته باشد
 مانند اهل كتاب

ومعني درهردو تعبير يكي است گرچه كلمات فرق مي‌كنند ومعني اين است كه: شرط اعتبار شده درفردي كه حيوان را ذبح مي‌نمايد اين است كه مسلمان باشد يا اهل كتاب ازيهوديان يا نصارا باشد پس ازاين كافر ومشرك غير ازاهل كتاب ومرتد وبت پرست وآتش پرست خارج مي‌شوند.

پس ازاين دو مسئله براي ما به دست مي‌آيد: 

اول: حلال بودن ذبح شده‌أي كه مسلمان يا اهل كتاب سرمي‌برد 

دوم: حرام بودن ذبح شده‌هايي كه علاوه ازاينها مشركين ومرتدين وبت پرستان ومجوسيان وساير كفار ذبح مي‌كنند.

واينجا دلائل هردو مسئله را مطرح كنيم به اضافه اقوال علما دراين دو، كاري كه مي‌توان ثابت كردن آن دو درشرع تمام شده واعتماد شود درتحقيق اين دو مسئله

اما دلايل برمسئله اول وآن حلال بودن حيواني است كه مسلمان يا اهل كتاب آن‌را ذبح مي‌كند ازقرار ذيل اند:

برحلال بودن حيواناتي كه مسلمان ذبح مي‌نمايد گفته خداوند دلالت مي‌نمايد كه مي‌فرمايد: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}
 ترجمه: أي مؤمنان برشما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير ازخدا برآنها برده مي‌شود وبنام ديگران سربريده شود، حيواناتي كه خفه شده‌اند حيواناتي كه به شكنجه وكتك كشته شده‌اند، آنهايي كه ازبلندي پرت شده ومرده‌اند آنهايي كه براثر شاخ زدن حيوانات ديگر مرده‌اند حيواناتي كه درندگان ازبدن آنها چيزي خورده وبدان سبب مرده‌اند مگر اينكه آنهارا سربريده باشيد.

همانا خداوند تعدادي ازچيزهاي حرام را ذكر نموده سپس ازاين چيزهاي حرام آنچه را مسلمان ذبح نموده استثناء كرده است 

ابن كثير درتفسير فرموده الهي {الا ما ذكيتم}مي‌گويد: «مگر آنچه شما ازاينها ذبح كرده‌ايد درحالي كه زنده بوده است»
 

يعني ازحيوان خفه شده وحيواني كه با شكنجه وكتك مرده وحيواني كه ازبلندي پرت شده وحيواني كه براثر شاخ زدن حيواني ديگر مرده وآنچه درندگان خورده وبه سبب آن مرده است 

شيخ عبدالرحمن سعدي رحمه الله اين مطلب را تصريح كرده است
   

ومحل شاهد دراينجا ضمير درقول خداوند {الا ما ذكيتم} است اين ضمير به مسلمين برمي‌گردد بنا برآنچه سياق وخطاب دراول آيات دلالت مي‌كند كه {يا أيها الذين آمنوا}
 آمده است كه دلالت برحلال بودن حيواناني كه مسلمين ذبح مي‌كنند مي‌نمايد. (والله اعلم)

واما دليل برحلال بودن حيواناتي كه اهل كتاب ذبح مي‌كنند گفته خداوند تعالي است كه مي‌فرمايد: {اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}
 ترجمه: امروزه براي شما همه چيزهاي پاكيزه حلال گرديد وخوراك اهل كتاب برشما حلال است وخوراك شما براي آنان حلال است

پس آيه درمورد حلال بودن خوراك اهل كتاب صريح است {وطعامهم} يعني: حيواناتي كه آنها ذبح مي‌كنند آن گونه كه بخاري ازابن عباس رضي الله عنهما روايت كرده است
  

واين تفسير را ازابن عباس رضي الله عنها وازگروهي ازبزرگان سلف ابن كثير رحمه الله حكايت كرده است وآن‌را با نقل اجماع برحلال بودن حيوان‌هايي كه اهل كتاب ذبح مي‌كنند تقويت كرده است او درتفسير {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} مي‌گويد: «ابن عباس وابو امامه
 ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه وعطاء وحسن ومكحول
 وابراهيم نخعي وسدي
 ومقاتل بن حيان
 يعني حيوانهايي كه آنها سر مي‌برند واين امري است كه علما به آن اجماع كرده‌اند كه حيوانهايي كه آنها سر مي‌برند براي مسلمين حلال است چون آنها به حرام بودن ذبح كردن حيوان براي غير ازخدا معتقد هستند وهنگام ذبح كردن به جز نام خدا ديگر چيزي به زبان نمي‌آورند»

ودليل ازسنت برحلال بودن حيواناتي كه آنها ذبح مي‌كنند حديثي است كه درصحيحين به روايت انس بن مالك رضي الله عنه آمده است كه گفت: (ان يهودية اتت النبي بشاة مسمومة فاكل منها) زني يهودي گوسفندي مسموم پيش پيامبر آورد وپيامبر ازآن خورد
 پس اين حديث دليلي برحلال بودن حيوانهايي كه اهل كتاب ذبح مي‌كنند است واگر نه پيامبر ازگوشت آن بز نمي‌خورد.

واما اقوال علما آنچه را كه نصوص برآن دلالت مي‌كند ازحلال بودن حيوانهايي كه مسلمين واهل كتاب ذبح مي‌كنند تاكيد مي‌نمايد

وبسياري ازمحققين اين مسائل، اجماع آنهارا براين نقل كرده‌اند ابن قدامه مي‌گويد: «وخلاصه اينكه هرفردي ازمسلمانان واهل كتاب كه بتواند ذبح كند وقتي حيواني ذبح كند حلال است مرد باشد يا زن بالغ باشد يا بچه آزاد باشد يا غلام ما دراين مورد اختلافي سراغي نداريم»
 

وابن رشد دربيان كسي كه ذبح كردن او جايز است ازانواعي كه برآن اجماع شده وانواعي كه برآن اجماعئ نشده است مي‌گويد: «واما گروهي كه برذبح كردن او اتفاق شده است هركسي است كه دراو پنج شرط وجود داشته باشد: اسلام، مرد بودن وبلوغ وعقل وترك ضايع كردن نماز»

واو با نقل اجماع برحلال بودن حيوانهايي كه اهل كتاب ذبح مي‌كنند مي‌گويد: اما اهل كتاب، علما برجايز بودن حيوانهايي كه آنها ذبح مي‌كنند اجماع كرده‌اند به دليل گفته الهي كه مي‌فرمايد: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}
 ترجمه: وخوراك اهل كتاب برشما حلال است وخوراك شما براي اهل كتاب حلال است 

ودرتفصيل آن با يكديگر اختلاف كرده‌اند

واين اجماع را شيخ الاسلام ابن تيميه نيز نقل كرده است آن جا كه مي‌گويد: «همانا حلال بودن حيواناتي كه اهل كتاب ذبح مي‌كنند با كتاب وسنت واجماع ثابت است»
 

ونيز مي‌گويد: «هيچ كسي نمي‌تواند كه بركسي كه ذبيحة يهود ونصارا را دراين زمان بخورد اعتراض كند، واگر آن حيواني را براي مسلمين ذبح كنند حرام نيست، وهركسي اين‌را انكار كند جاهل است واشتباه مي‌كند وبا اجماع مسلمين مخالف است»

پس با اين بيان اين مسئله ثابت شد وآن درست بودن ذبح كردن مسلمان واهل كتاب است وحلال بودن حيواني كه آنها ذبح مي‌كنند با دلايل ازكتاب وسنت واجماع امت ثابت گرديد.

واما مسئله دوم: حرام بودن حيوانهايي است كه مشركين غير ازاهل كتاب ومرتدين وآتش پرستان ذبح مي‌كنند 

نصوص كتاب وسنت واجماع اهل علم برحرام بودن ذبيحة اينها دلالت مي‌نمايد، نصوص ازدو جهت اجمالي وبه صورت تفصيل برحرام بودن حيوان‌هايي كه اينها ذبح مي‌كنند دلالت دارد

اما دليل اجمالي مفهوم فرموده الهي است كه مي‌گويد: {الا ما ذكيتم}
 ترجمه: مگر آنكه سر مي‌بريد

وفرموده خداوند كه مي‌فرمايد: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}
 ترجمه: وخوراك اهل كتاب براي شما حلال است

كه خداوند حيوان‌هايي كه اهل كتاب ومسلمين ذبح ميء‌كنند را حلال قرارداده است پس مفهوم آيه حيوان‌هايي را كه علاوه برمسلمين واهل كتاب ديگران ذبح مي‌كنند ازحلال بودن خارج قرار مي‌دهد وآن‌را حرام قرار مي‌دهد وبيش ازيك نفر ازاهل علم به اين دليل احتجاج كرده‌اند

شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل شيخ بعد ازاينكه به مفهوم آيه دوم برحرام بودن آنچه كفار ومشركين ذبح مي‌كنند استدلال كرده مي‌گويد: «واهل علم به اين دليل گرفته‌اند ومفهوم‌هاي كلام خدا وپيامبرش حجت‌هاي شرعي هستند»

واما دليل تفصيلي برحرام بودن آنچه مشركين ومرتدين ومجوس ذبح مي‌كنند، بايد گفت كه برحرام بودن آنچه مشركين ذبح مي‌كنند گفته خداوند دلالت دارد كه مي‌فرمايد: {وما اهل لغير الله به}
            

ومي‌فرمايد: {وما ذبح علي النصب}

كه آنچه براي غير ازخدا ذبح شده وآنچه بنام بت‌ها ذبح شده را برمحرمات درآيه عطف كرده است پس برحرام بودن آنچه مشركين ذبح مي‌كنند دلالت دارد، چون اين كار آنهاست.

وابن رشد
 وكاساني
 برحرام بودن آنچه اهل شرك ذبح مي‌كنند ازاين استدلال كرده‌اند.

واما حرام بودن آنچه مرتدين ذبح مي‌كنند به خاطر اين است كه مرتد برديني كه به آن منتقل شده باقي نخواهد ماند به دليل گفته پيامبر كه فرموده است: (من بدل دينه فاقتلوه)
. يعني: هركسي دينش را عوض كرد اورا قتل كنيد 

پس آنچه او ذبح مي‌كند به خاطر اين حلال نيست.

واما حرام بودن آنچه آتش پرستان ذبح مي‌كنند به دليل اين است كه پيامبر درمورد آنها فرموده است: (سنوا بهم سنة اهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)
 يعني: با آنها رفتار كنيد همان رفتاري كه با اهل كتاب مي‌كنيد غير ازاينكه زنانشان را نكاح نكنيد وآنچه ذبح مي‌كنند نخوريد.

واين حديث با اينكه مرسل است اما عموم اهل علم به آن احتجاج كرده‌اند آن گونه كه شيخ الاسلام ابن تيميه اين‌را بيان داشته است بلكه او درارائه تحقيق خود درمورد حكم شريعت درباره آنچه مجوسي‌ها ذبح مي‌كنند ودرباره ازدواج با زنانشان اتفاق اهل علم را براحتجاج كردن ازاين حديث نقل كرده است آن‌جا كه مي‌گويد: «ونيز درحديث حسن بن محمد الحنفيه
 وديگر تابعين آمده است كه پيامبر ازمجوسي‌ها جزيه گرفت وگفت: «با آنها رفتاري كنيد كه با اهل كتاب مي‌كنيد اما زنانشان را نكاح نكنيد وآنچه ذبح مي‌كنند نخوريد». واين حديث مرسل است واز پنج صحابي روايت شده كه با آن موافق اند وازآنها خلاف اين شناخته نشده است وبسياري ازاهل علم به اين حديث مرسل عمل كرده‌اند 

ومرسل دريكي ازدو قول علما حجت است مانند مذهب ابو حنيفه ومالك واحمد دريكي ازدو روايت ازاو، ودرروايت ديگر اگر قول جمهور اهل علم مرسل را تقويت نمايد يا ظاهر قرآن آن‌را تقويت كند ويا ازطريقي ديگر به صورت مرسل روايت شده باشد حجت است

واين قول شافعي است، پس حديث مرسلي مانند اين به اتفاق علما حجت است واين مرسل درخصوص اين مسئله نصي است»
 

واما اقوال اهل علم به صراحت آنچه اينها ذبح مي‌كنند را حرام قرار داده است واگر من اقوال آنهارا دراين مورد ذكر كنم بحث طولاني مي‌شود اما من به بعضي ازعلما كه براين مسئله تصريح كرده‌اند با ذكر مرجع اشاره مي‌كنم سپس اقوال كساني را مي‌آورم كه اجماع را براين مسائل نقل كرده‌اند يكي ازكساني كه برحرام بودن آنچه مشركين ومجوسي‌ها ومرتدين ذبح مي‌كنند تصريح كرده است امام كاساني است دركتاب بدائع الصنائع

وبرهان‌ الدين مرغيناني دركتاب الهدايه
 وابن رشد دربدايه المجتهد
 وابن قدامه درالمغني
 ونووي درشرح مهذب
 وفخرالدين زيلعي
 درتبيين الحقائق
 وشيخ الاسلام ابن تيميه دربعضي ازفتواهايش
 وشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب دربعضي ازرساله‌هايش
 وپس ازاو شيخ عبدالرحمن بن حسن وفرزندش شيخ عبداللطيف
 دربعضي ازرساله‌هاي خود اين مسئله را تصريح كرده‌اند 

واين غير ازآن چيزي است كه پژوهشگران معاصر دربحث‌ها وبررسي‌هاي جديد خود به اين مسئله تصريح كرده‌اند
.

وازجمله كساني كه اجماع را براين مسائل نقل كرده است:

ابن رشد است او اتفاق علمارا برحرام بودن آنچه مشركين ذبح مي‌كنند نقل كرده است آن‌جا كه مي‌گويد: «واما كساني كه برمنع كردن او ازذبح اتفاق شده مشركين بت پرست هستند به دليل گفته خداوند كه مي‌فرمايد: {وما ذبح علي النصب}
 ترجمه: حيواناتي كه براي نزديكي به بتان قرباني شده‌اند

وبه دليل اينكه مي‌فرمايد: {وما اهل به لغير الله}
 
 ترجمه: حيواني كه هنگام ذبح نام غير خدا برآن برده مي‌شود وشيخ الاسلام ابن تيميه اين اجماع را نقل كرده است كه مي‌گويد: «اما مشركين، امت برحرام بودن نكاح زنانشان وآنچه ذبح مي‌كنند اتفاق كرده است»

واما مجوسي‌ها، ابن قدامه برحرام بودن آنچه آنها ذبح مي‌كنند اجماع را نقل كرده است او مي‌گويد: «اهل علم برحرام بودن شكار مجوسي وآنچه ذبح مي‌كند اجماع كرده‌اند به جز آنچه كه ذبح نمي‌خواهد مانند ماهي وملخ برمباح بودن اينها اجماع كرده‌اند اما مالك وليث وابا ثور ازجماعت جدا شده وزياده روي كرده‌اند مالك وليث گفته اند: به نظر ما اگر مجوسي ملخ را شكار كرد خورده نمي‌شود ودرماهي اجازه داده اند وابو ثور شكار وحيواني را كه مجوسي ذبح كند حلال قرار داده است»

واما آنچه مرتد ذبح كند ابن رشد نقل كرده است: كه قول به حرمت آن چه مرتد ذبح مي‌كند قول جمهور است او مي‌گويد: «جمهور براين هستند كه آنچه مرتد ذبح مي‌كند خورده نمي‌شود،

واسحاق گفته است: آنچه او ذبح كند جايز است وثوري گفته است: مكروه است. وسبب اين اختلاف اين است كه آيا اسم اهل كتاب شامل مرتد نمي‌شود زيرا اگر باشد او حرمت اهل كتاب را ندارد يا شامل او مي‌شود»

وابن قدامه ذكر كرده است كه قول به حرمت آنچه مرتد ذبح كند قول مالك وشافعي واصحاب راي است 

وابن اسحاق آنچه را مرتد ذبح كرد جايز قرار داده است اگر مرتد به دين اهل كتاب باشد واين‌را ازاوزاعي حكايت كرده است
. 

ونووي مي‌گويد: «آنچه مرتد ذبح كند نزد ما حرام است واكثر اهل علم اين‌را گفته‌اند كه ابو حنيفه واحمد وابو يوسف ومحمد وابو ثور ازآنها هستند وثوري آن‌را مكروه دانسته است، ابن منذر گفته است اوزاعي دراين مسئله مي‌گفت: گفته فقهاست كه هركسي قومي را به دوستي گرفت او ازآنهاست، واسحاق گفته است: اگر فرد مرتد به دين نصراني بگرود آنچه او ذبح مي‌كند حلال است»
.

وپوشيده نيست كه اختلاف علما دراينجا درمورد حكم حيواني كه مرتد ذبح مي‌كند درحق مرتدي است كه به دين اهل كتاب گرويده است كه بعضي ازعلما گفته‌اند آنچه او ذبح كند حلال است مانند اوزاعي واسحاق وثوري آن‌را مكروه قرار داده است 

به دليل اين سنت كه علي فرمود «هركسي قومي را دوست بدارد او ازآنهاست»
 گفته‌اند: وكسي كه به دين آنها برگشته است ازآنهاست وحيواني كه او ذبح كند حلال است همان طور كه آنچه آنها ذبح كنند حلال است واين برخلاف نظري است كه جمهور اهل علم وائمه اربعه برآن هستند كه آنچه كسي ذبح كندكه ازاسلام مرتد شده وبه دين اهل كتاب برگشته است حرام است.

واما اگر مرتد به غير ازدين اهل كتاب به ديني ديگر مرتد شود درحرام بودن آنچه ذبح مي‌كند بين ائمه اختلافي وجود ندارد چون همه برحرام بودن آنچه عموم كفار ومشركين غير ازاهل كتاب ذبح مي‌كنند اجماع كرده‌اند

وبا اين اجماع اهل علم برحرام بودن آنچه كفار غير ازاهل كتاب ازمشركين وبت پرستان وآتش پرستان ومرتدين ذبح مي‌كنند روشن مي‌گردد به جز يك مسئله كه برآن اجماع نكرده‌اند وآن حرام قرار دادن آنچه مرتديني كه به اهل كتاب روي آورده‌اند ذبح مي‌كنند است كه بعضي ازاهل علم گفته‌اند حلال است برخلاف جمهور كه مي‌گويند حرام است.

وبا اين وبه اضافه دلايلي كه برحرام بودن ذبيحة عموم اين گروهها دلالت مي‌كند كه دربيش‌تر ازيك وجه ارائه شد ثابت شد كه آنچه اينها ذبح كنند برمسلمانان حرام است وذبح كردن اينها صحيح نيست امري كه بيان اين مسئله درشريعت وريشه‌داركردن آن دربحث با آن تكميل مي‌گردد. ثابت گرديد

وبعد ازاين بررسي شرايط اعتبار شده درذبح كننده براي صحت ذبح كردن او وحلال بودن حيواني كه او ذبح مي‌نمايد با تمام جزئييات آن ونتيجه‌أي كه ازآن به دست آمده وآن اصل قرار دادن دو مسئله مهم دراين باب است مسئله حلال بودن آنچه مسلمين واهل كتاب ذبح مي‌كنند

ومسئله حرام بودن آنچه كه كساني ديگر غير ازآنها ازمشركين وبت پرستان وآتش پرستان ومرتدين وساير كفار ذبح مي‌كنند وقت شروع كردن دربيان حكم آنچه اهل بدعت ذبح مي‌كنند فرا رسيده است وپيش‌تر بيان كردم كه اين احكام ازمسئله احكام ذبح به صورت عام منشعب مي‌شوند وبه صورت خاص به شرايط اعتبار شده درفردي كه ذبح مي‌كند بستگي دارند.

من به توفيق الهي مي‌گويم:

بدعت‌گذار ازاين نظر كه بدعت‌گذار است نمي‌توان به حلال بودن يا حرام بودن آنچه او ذبح مي‌كند حكم نمود مگر بنا برآنچه كه نزد ما ثابت شده ازحكم كردن به كفر يا اسلام او، چون مسئله به اين تعلق دارد نه به بدعت‌گذاري: پس اگر بدعت او ازبدعت‌هايي بود كه انسان را كافر نمي‌كند وبه باقي ماندن اسلام او حكم شده پس آنچه ذبح كردن او درست وآنچه او ذبح مي‌نمايد حلال است بنا بردلايل واجماع امت برحلال بودن ذبيحه مسلمان كه قبلاً بيان شد، اما بدعت‌گذار بودن او تا وقتي كه او مسلمان باشد تاثيري برحلال بودن آنچه او ذبح كند ندارد. پس همان طور كه فسق به سبب گناه ازخوردن آنچه كه فاسق ذبح كرده منع نمي‌كند، فسق به سبب بدعت ازخوردن آنچه بدعت‌گذار ذبح مي‌كند منع نمي‌كند.

شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله دربعضي فتواهايش كه ازحكم خوردن ذبيحة كسي كه عقيده‌اش را نمي‌داني وكسي كه مرتكب گناه مي‌شود ودرحالي كه مي‌دانم حرام است وكسي به كمك خواستن ازجن‌ها شناخته شده پرسيده شده است مي‌گويد: «اگر او به شرك معروف نيست ذبيحة او حلال است اگر مسلمان است وگواهي مي‌دهد كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست ومحمد پيامبر خداست، وازاو چيزي شناخته نمي‌شود كه اقتضاي كافر بودن اورا مي‌نمايد 

پس آنچه او ذبح كند حلال است، مگر اينكه ازاو به اين پي برده‌شود كه چيزي ازشرك اكبر انجام مي‌دهد مانند خواندن جن‌ها ويا صدا كردن مروگان وكمك خواستن ازآنها، پس اين نوعي ازشرك اكبر است وفردي مانند اين آنچه را ذبح كند خورده نمي‌شود.

اما گناهان ازخوردن ذبيحه منع نمي‌كنند كه فردي كه گناه انجام مي‌دهد تا وقتي گناه را حلال نداند، بلكه آنچه را او ذبح كرد اگر به صورت شرعي ذبح كند حلال است»
.

پس آنچه بدعت‌گذار مسلمان ذبح كند حلال است اگر او به شرك اكبر معروف نيست، ودرصورت عدم ارتكاب شرك اكبر بعد ازآن بدعت‌ها وگناهاني كه او بدان آلوده است تاثيري درحلال بودن آنچه او ذبح كند ندارد.

وآنچه ازكلام شيخ برمي‌آيد اين است كه: حرام قرار دادن ذبيحة كسي كه دركل، اسلام او ثابت است صورت نمي‌گيرد مگر بعد ازاينكه به دست زدن او به شرك يقين كرده شود، 

اما كسي كه ازاو چنين عملي شناخته نمي‌شود بلكه حالت او پوشيده است اصل، باقي ماندن اسلام وحلال بودن آنچه او ذبح مي‌كند است.

واين چيزي است كه اصول شريعت وقواعد دين آن‌را اقتضا مي‌كند زيرا نزد اهل علم مقرر است كه هركسي با يقين ايمانش ثابت باشد ازاو ايمان دور نمي‌گردد مگر با يقيني ديگر
 وتا زماني كه اسلام او ثابت است پس آنچه ذبح مي‌كند حلال است.

ودرصحيح بخاري ازحديث عايشه ام المؤمنين رضي الله عنها روايت است كه: (ان قوماً قالوا للنبي ان قوماً ياتوننا بلحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال سموا عليه انتم وكلوه، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر)
 يعني: قومي به پيامبر گفتند كه: قومي پيش ما گوشتي مي‌آورند ما نمي‌دانيم كه آيا اسم خدا برآن گفته شده يا نه پيامبر فرمود: شما اسم خدا را برآن بگوئيد وآن‌را بخوريد.

عايشه مي‌گويد: وآنها تازه ازكفر بيرون آمده بودند.

ابن حجر درشرح اين حديث مي‌گويد: «وازاين حديث برمي‌آيد كه هرآنچه دربازارهاي مسلمين يافته مي‌شود وهمچنين آنچه باديه نشينان مسلمان ذبح مي‌كنند برصحت ودرست بودن حمل كرده مي‌شود چون اغلب اين است كه آنها تسميه را دانسته اند وبه اين قول اخير ابن عبدالبر يقين كرده ومي‌گويد: دراين حديث اشاره به اين شد كه هرآنچه مسلمان ذبح كند حلال است وخورده مي‌شود وبراين حمل مي‌شود كه او نام خدارا گفته است چون درهركاري به مسلمان جز گمان خوب نمي‌توان داشت تا وقتي كه خلاف آن روش شود»
.

واين درصورتي است كه مسلمان بودن فردي كه ذبح مي‌كند قطعي است ودرسرزمين مسلمين زندگي مي‌كند چون اصل دراو سلامت انحراف است تا وقتي كه خلاف آن ثابت شود اما اگر درسرزميني زندگي مي‌كرد كه شرك براهل آن غالب بود پس حكم آنچه او ذبح مي‌كند حكم بيشتر مردم است چون ما به طور قطعي نمي‌دانيم كه او دراصل مسلمان است پس آنچه او ذبح كند خوردنش حلال نيست. واين قاعده دراصول فقه مقرر است كه احكام شريعت براساس اغلب است، شاطبي مي‌گويد: «قضاياي افراد، جزئي هستند وقواعد، كلي هستند وجزئييات نمي‌توانند كليات را نقض كنند بنا براين احكام كليات درجزئييات جاري هستند گرچه معني كليات درآن به طور خصوص ظهور پيدا نكند»
.  

با اينكه براين مسئله مورد بحث ما درفتوايي رسمي كه ازسازمان پژوهش‌هاي علمي وافتا درعربستان سعودي صادر شده تصريح شده است دراين فتوا آمده است: «اما اگر حالت ذبح كننده دانسته نشود اما بركساني كه درسرزمين او ادعاي اسلام مي‌كنند غالب اين است كه ازمردگان مرد مي‌جويند، وبه آنها پنا مي‌برند، 

پس درمورد آنچه او ذبح مي‌كند همان حكم مي‌شود كه درمورد اكثريت آن مردم مي‌شود بنا براين خوردن آن حلال نمي‌باشد»
 

وخلاصه سخن اين است كه بدعت‌گذار اگر به كافر بودنش حكم نشده باشد ازدو حال خالي نيست يا حالش معلوم ومشخص است ويا حالتش مجهول ونا مشخص است

اگر معلوم الحال باشد وبراي او به مسلمان بودن حكم كرده شود واز او انجام چيزي ازمورد شرك آميز كه ازنوع شرك اكبر هستند به چشم نمي‌خورد پس دراين وقت به حلال بودن آنچه او ذبح مي‌كند حكم كرده مي‌شود گرچه او بدعت‌گذار باشد تا وقتي كه مسلمان است به خاطر اينكه نصوص شرعي واجماع امت برحلال بودن آنچه مسلمين ذبح مي‌كنند دلالت دارد.

واما اگر مجهول الحال باشد حالت او ازدو چيز بيرون نيست يا درسرزمين مسلمين زندگي مي‌نمايد واو ازجمله مسلمين شمرده مي‌شود پس دراين صورت نيز به حلال بودن آنچه او ذبح مي‌كند حكم كرده مي‌شود چون اصل درمسلمين سلامت اعتقاد است.

ويا اينكه درشهري زندگي مي‌كند كه شرك براهالي آن غالب است پس چنين فردي ذبيحة او حلال نيست چون ما به اصل مسلمان بودن به طور قطعي باور نداريم گرچه او ادعاي آن‌را بكند بلكه براي او حكم مي‌شود به آنچه كه براي بيشتر كساني كه درآنجا زندگي مي‌كنند حكم شده است.

وشايد ازحلال بيان حكم دراين مسئله بعضي اختلافات جزئي درحكم بين مسئله (ذبح) دراينجا ومسئله (ازدواج) كه قبلاً بيان شد روش مي‌شود پس براي بيان آنچه ازاختلافات كه درآغاز اين فصل به آن اشاره شد بعضي ازآن‌را بيان مي‌دارم: 

ازآن جمله يكي اين است: كه درمسئله ازدواج براي جاري قرار دادن ازدواج بدعت‌گذار مسلمان با زن سني موافقت زن وولي آن براين نكاح شرط است پس عقد جاري نمي‌شود اگر زن خودش را به ازدواج مرد بدعت‌گذاري
 درآورد يا اينكه مرد زني را كه تحت سرپرستي اوست به ازدواج مرد بدعت‌گذاري درآورد مگر بعد ازموافقت طرف ديگر واين به خلاف حكم درمسئله ذبح است زيرا براي هريك خوردن ازذبيحة بدعت‌گذار مسلمان بدون ازاينكه موافقت طرفهاي ديگر شرط باشد جايز است.

وعلت دراين حاصل شدن ضرر با ازدواج با بدعت‌گذار است كه به سبب اختلاط وهمنشيني كه ازاو لوازم ازدواج است وازاو جدا نمي‌شود براي خود زن كه خودش اقدام به اين ازدواج كرده پيش مي‌آيد واين ضرر به خانواده زن با فاميل شدن با بدعت‌گذار مي‌رسد بنا براين موافقت طرفهايي كه ازاين ازدواج ضرر مي‌بينند اعتبار شده است وازخوردن آنچه بدعت‌گذار ذبح كرده نه براي خود فردي كه آن‌را مي‌خورد ونه براي كسي ديگر ازمردم ضرر پيش نمي‌آيد چون ازلوازم خوردن ذبيحة بدعت‌گذار اين نيست كه بايد با او يكجا شد وهمنشيني كرد پس با اين ضررهايي كه برآن مرتب مي‌گردد ومنتفي مي‌شود.

ويكي ازفرق‌هاي بين ذبح ونكاح بدعت‌گذار اين است كه: 

ازدواج با بدعت‌گذار مسلمان بعد ازكامل وجود داشتن شرايط صحت ولزوم آن براي اجراي عقد ازدواج به شدت مكروه است ونزد سلف ازآن به خاطر اثرهاي بدي كه براين ازدواج مي‌آيد وفساد بزرگي كه به سبب آن حاصل مي‌شود نهي شده است. واما خوردن آنچه بدعت‌گذار ذبح كرده اگر مسلمان باشد جايز است ومكروه نيست به خاطر اينكه ضرري به علت آن به وجود نمي‌آيد گرچه گاهي خوردن آنچه بدعت‌گذار ذبح كرده ترك كرده مي‌شود اگر اين كار بتواند اورا ازبدعتش باز دارد همان طور كه درعموم مسائل گذشته بيان شد.

وبه طور عموم خوردن حيوان‌هايي كه اهل بدعت ذبح كرده‌اند اگر مسلمان باشند درآن بسيار تساهل وآسان‌گيري مي‌شود نسبت با مسئله ازدواج با آنها چون هردو مسئله با يكديگر فرق‌هاي بزرگي دارند كه برهرعاقل داراي بينش پوشيده نمي‌ماند. (والله اعلم).

واما اگر به كافر بودن بدعت‌گذار حكم شده بود پس حيواني كه او ذبح مي‌كند به خاطر كفر وارتدادش خورده نمي‌شود بنا برآنچه كه دربيان حكم آنچه كفار ومرتدين به صورت عموم ذبح مي‌كنند گذشت وبه خاطر اينكه حرمت آن با نصوص شرعي واجماع امت اسلامي ثابت است.

ومن براي تاكيد اين مسئله بعضي از روايت‌ها ازسلف را كه به طور خاص دراين مسئله تصريح كرده‌اند وتصريحات آنهارا به حرام بودن آنچه كه كساني ازاهل بدعت كه به كفرشان حكم شده ذبح مي‌كنند ذكر مي‌كنم.

ازطلحه بن مصرف رحمه الله روايت است كه او گفت: «زنان رافضه نكاح كرده نمي‌شوند وآنچه آنها ذبح مي‌كنند خورده نمي‌شود چون آنها اهل ردت هستند»

ودركتاب السنه ازعبدالله بن احمد آمده است كه وكيع درمورد حيواناتي كه جهميه ذبح مي‌كنند پرسيده شد گفت: «خورده نمي‌شود چون آنها مرتد هستند»
    

وازفضيل بن عياض روايت است كه او گفت: «من ذبح شده يهودي ونصراني را مي‌خورم وآنچه را صاحب بدعت ذبح كرده نمي‌خورم»

وازاحمد بن يونس
 آمده است كه او گفت: «ما حيواني را كه مردي رافضي ذبح كرده نمي‌خوريم، زيرا او نزد من مرتد است»

پس اين ائمه به حرام بودن آنچه جهميه ورافضه ازاهل بدعت ذبح مي‌كنند تصريح كرده‌اند وآن‌ها سبب را دراين مورد حكم شدن به كافر بودنشان ومرتد بودن آنها نزد اين ائمه بيان كرده‌اند وبنا براين پس حكم درمورد هركسي ازاهل بدعت كه ما به كافر بودنش حكم نموده‌ايم وآنها به صراحت ازآن نام نبرده‌اند جاري مي‌باشد.

واهل علم بعد ازآنها درگفته‌هاي خود به حرام بودن حيواناتي كه فرقه‌هاي كافر ازاهل بدعت ذبح كرده‌اند تصريح نموده‌اند فرقه‌هايي كه سلف ازآنها نام برده وديگر فرقه‌هايي كه نام نبرده‌اند.

ابو حامد غزالي درحكم كساني ازباطنيه كه به كفرشان حكم شده مي‌گويد: «وخلاصه سخن دراين مورد اين است كه با آنها درخون ومال ونكاح وذبيحه ونافذ شدن قضاوت‌ها وقضاي عبادات،‌ رفتاري مي‌شود كه با مرتدين آن رفتار انجام مي‌شود»
 تا اينكه مي‌گويد: «وبا حرام بودن ازدواج حرام بودن آنچه آنها ذبح مي‌كنند همراه است پس ذبيحة هيچ يك ازآنها حلال نيست همان طور كه ذبيحة مجوسي وزنديق حلال نيست، پس ذبيحه وازدواج برابرند وهردو درحق ساير انواع كافران به جز يهود ونصارا حرام هستند»
  

ودرفصل گذشته عبارت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله برحرام بودن آنچه غلات رافضه ذبح كرده‌اند گذشت كه او درطي سخنش ازحرام بودن نكاح كردن زنان آنها چون مرتد هستند چنين گفته است، وهمچنين تصريح او به حرام بودن آنچه نصيري‌ها ذبح كرده‌اند ونقل او اتفاق علما را براين گذشت.

پس ما به ايراد سخن او دراينجا از باز ذكر كردن آن اكتفا مي‌كنيم وبا محل بيان آن مراجعه شود
.

همچنان كه علماي معاصر ما به حرام بودن حيوان‌هايي كه بعضي ازمنتسبين به طريقه‌هاي صوفيانه ازمشركين اين زمان وبت پرستان كساني كه كمك جستن از مردگان را مباح مي‌دانند ودردفع كردن بلا ازآنها كمك مي‌جويند وبا انجام ساير عبادت‌ها به آنها نزديكي مي‌جويند تصريح كرده‌اند. واين درضمن فتواهاي انجمن دايم براي پژوهش علمي وافتا درعربستان سعودي آمده است كه سؤالي به انجمن ارائه شده كه درآن صاحب سؤال مي‌گويد: حكم حيوان‌هايي كه ذبح شده ودربازارهاي شهرهايي فروخته مي‌شوند كه اهالي آن درشرك سالم نيستند با اينكه ادعاي اسلام مي كنند چون جهل وطريقه‌هاي بدعت مانند تيجانيه برآنها غالب اند چيست؟

انجمن درجواب او گفته است: «اگر مسئله آن گونه است كه درسؤال ذكر شده كه ذبح كننده ادعاي اسلام مي‌كند وازاو دانسته شده كه او اگر گروهي است كه كمك خواستن به غير ازخدا درآنچه كه جز خدا كسي برآن توانايي ندارد، وبا مردگان ازقبيل پيامبران كمك مي‌جويد ويا ازكسي كمك مي‌جويد كه او معتقد به ولايت اوست پس حيواني كه او ذبح مي‌كند مانند حيواني است كه مشركين وبت پرستان وپرستش كنندگان لات وعزي ومناة و ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ذبح مي‌كنند وبراي مسلمان حقيقي حلال نيست كه آن‌را بخورد چون آن حكم خود مرده را دارد وحالت چون حالت اينهاست چون او ازاسلام مرتد شده به خاطر اينكه به غير ازخداوند درچيزهايي پناه برده كه جز خداوند كسي توانايي آن‌را ندارد ازقبيل بدست آمدن گمشده وشفاي بيمار وامثال آن»
    

ودر پاسخي ديگر ازانجمن بعد ازسخن ازانواع شرك اكبر آمده است: «پس اين انواع سه گانه شرك اكبر است، كه انجام دهنده آن يا معتقد به آن، ازدين اسلام خارج مي‌شود، پس براو نماز خوانده نمي‌شود وقتي كه بميرد ودرقبرستان‌هاي مسلمين دفن كرده نمي‌شود ومال او به ارث برده نمي‌شود بلكه مال او ازبيت المال  مسلمين قرار مي‌گيرد وحيواني كه او ذبح كرده خورده نمي‌شود وبه واجب بودن كشتن او حكم كرده مي‌شود»
.

پس با اين حرام بودن حيواناتي كه كساني ازاهل بدعت ذبح كرده‌اند كه به كفرشان حكم شده مانند جهميه ورافضه وغلات خوارج وساير فرقه‌هاي باطنيه وغلات صوفيان كه به شرك اكبر آلوده هستند ودربدعت‌ها وخرافاتي كه نزد اهل سنت انسان را كافر مي‌كند غرق هستند ثابت گرديد وخلاصه اينكه هركسي چيزي ازشرك اكبر كه انسان را ازدين خارج مي‌كند انجام دهد يا امري ازامور اعتقادي كه انسان را كافر مي‌كند يا كاري كه انسان را كافر مي‌كند انجام دهد پس آنچه او ذبح كرده به خاطر كفرش وارتداد او ازدين اسلام حرام است بنا برآنچه كه روايت‌هاي نقل شده ازسلف نخستين واقوال اهل علم كه بعد ازآنها آمده‌اند درحق كسي ازاهل بدعت كه به اين حد رسيده برآن دلالت مي‌نمايد وبنا برآنچه كه قبل ازاين نصوص شرعي واجماع امت اسلامي برآن دلالت دارد كه آنچه ساير كفار ومشركين غير ازاهل كتاب ذبح كنند حرام است.

وبا پايان يافتن سخن درمورد اين مسئله سخن را دراين فصل بعد ازاينكه حكم شريعت درمورد آنچه اهل بدعت ذبح كرده‌اند –كه درمذهب اهل سنت نماد پيدا مي‌كند- كه خوردن ذبيحه اهل بدعت وصحت ذبح كردن آنها وعدم آن روشن گرديد كه با توفيق الهي هدف ازاين فصل كه با عنوان موضع اهل سنت وجماعت درمورد خوردن ذبيحه اهل بدعت ارائه گرديد حاصل شد.

پس خدا را بيش از پيش سپاس مي‌گويم وبرمنت بزرگ او سپاسگذارم.

فصل چهارم 

موضع اهل سنت درمورد عيادت اهل بدعت

عيادت بيماران از اعمالي است كه دردين به صورت اجمالي به آن تشويق شده است كه بسياري ازاحاديث صحيح برفضيلت آن دلالت كرده‌اند كه كتابي ازكتابهاي حديث يا كتابهاي تصنيف شده درآداب وفضائل اعمال ازاين احاديث خالي نيستند. وبنا براين اهل علم مشروعيت برعيادت بيماران مسلمان وهمدردي
 با آنها اجماع كرده‌اند

وبعضي ازعلما بنا برآنچه احاديث دلالت مي‌نمايد گفته اند عيادت بيماران واجب است، واين ظاهر قول امام بخاري رحمه الله است كه بعضي ازاين احاديث را چنين عنوان گذاشته است

(باب واجب بودن عيادت مريض)
.

وابن حجر اين قول را ازبعضي اهل علم نقل كرده است، ومي‌گويد: جمهور برآن هستند كه عيادت مريض مستحب است
.

واما عيادت بيماران اهل بدعت را دو نوع ازدلايل جذب مي‌نمايد:

نوع اول: احاديثي است كه براي عيادت بيماران تشويق كرده‌اند وبه طور عموم مردم را براي اين كار برانگيخته‌اند.

نوع دوم: دلايلي كه ازدوستي آنها منع مي‌نمايد وقطع رابطه ازآنهارا واجب قرار مي‌دهد بلكه دربعضي ازآن به ترك عيادت اهل بدعت تصريح شده‌اند
.

وبنا براين اغلب عموم مردم درموضع خود درمورد عيادت اهل بدعت به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

نوعي به دلايل نوع اول نگاه كرده پس نزد او مشروعيت وجايز بودن عيادت آنها ثابت شده است واو آنها را عيادت مي‌كند ودرهرحال به ديدارشان مي‌رود.

نوعي به مقتضاي دلايل نوع دوم نگاه كرده‌اند وعيادت آنها را به هيچ صورتي درست نمي‌دانند

وحقيقت اين است كه هردو نوع اشتباه مي‌كنند ودرست آن چيزي است كه اهل علم وتحقيق ازاهل سنت برآن هستند.

وآن تفصيل درمورد حكم عيادتشان برحسب حال بدعت‌گذار است، وبستگي به اندازه تحقق يافتن مصلحت‌هاي مشروع ازعيادت وعدم تحقق يافتن آن دارد واينطور است كه بدعت‌گذار يا به سبب بدعت خود كافر مي‌شود يا مسلمان است.

پس اگر به سبب بدعت خود كافر باشد عيادت كردن او صحيح نيست مگر اينكه ازعيادت او اميد تحقق يافتن مصلحتي ديني باشد مانند حكم عيادت كافر اصلي كه عيادت كردنش جايز نيست مگر با اين شرط.

آنچه درصحيحين درمورد عيادت پيامبر بعضي ازمشركين را وعرضه كردن اسلام به آنها ثابت شده است براين دلالت دارد.

ازسعيد بن مسيب روايت است واو ازپدرش روايت مي‌نمايد كه او خبر داده است كه: (انه لما حضرت ابا طالب
 الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبدالله بن ابي امية بن المغيرة
. قال رسول الله لابي طالب: يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله، فقال ابو جهل وعبدالله بن ابي امية: يا ابا طالب، اترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتي قال ابو طالب آخر ما كلمهم: هو علي ملة عبدالمطلب وابي ان يقول لا اله الا الله)
 يعني: وقتي زمان مرگ ابو طالب فرا رسيد پيامبر پيش او آمد ديد كه ابو جهل بن هشام وعبدالله بن ابي اميه بن مغيره پيش او هستند: پيامبر به ابو طالب گفت: أي عمو بگو لا اله الا الله، واين كلمه‌أي است كه با آن براي تو پيش خداوند گواهي مي‌دهم ابو جهل وعبدالله بن اميه گفتند: أي ابو طالب آيا تو ازدين عبدالمطلب روي گردان مي‌شوي؟ وپيامبر همچنان كلمه لا اله الا الله را به او عرضه مي‌كرد وآن دو همان گفته را تكرار مي‌كردند تا اينكه آخرين سخني كه ابو طالب به آنها گفت اين بود كه: او بردين عبدالمطلب است، وازاينكه بگويد لا اله الا الله ابا ورزيد.

واز انس رضي الله عنه روايت شده كه (ان غلاماً لليهود كان يخدم النبي فمرض فاتاه النبي يعوده فقال: أسلم، فاسلم)
 

يعني: پسر بچه‌أي يهودي براي پيامبر خدمت مي‌كرد مريض شد پيامبر براي عيادتش آمد وگفت: اسلام بياورد واو مسلمان باشد.

پس اين دو حديث برجايز بودن عيادت مشرك وقتي گمان غالب اين باشد كه ازعيادت او مصلحتي ديني تحقق مي‌يابد مانند اسلام آوردنش دلالت مي‌كنند

وبعضي ازاهل علم اين مصلحت را فقط مقيد به اميد اسلام آوردن او كرده‌اند آنها ازظاهر حديث استدلال نموده‌اند منذري
 مي‌گويد: «گفته شده مشرك عيادت كرده مي‌شود تا به اسلام دعوت داده شود اگر اميد اجابت او باشد آيا نمي‌بيني كه يهودي مسلمان شد وقتي پيامبر اسلام را به او عرضه كرد پس اگر دراسلام آوردن او اميدي نباشد واميد اجابت كردن او نرود پس عيادت كردن او مناسب نيست»
.

ونيز چنين گفه است ابن بطال
: «عيادت كردن او وقتي جايز است كه اميد آن باشد كه براي داخل شدن دراسلام اجابت نمايد اما اگر دراين چيز اميدي نبود پس نه»

واما ابن حجر معتقد است كه مشروعيت عيادت او مقيد به مصلحت اسلام آوردنش نيست بلكه گاهي با عيادت كردن او مصلحتي ديگر تحقق مي‌يابد پس عيادت كردنش مشروع قرار مي گيرد

او بعد ازنقل كردن كلام ابن بطال مي‌گويد: «آنچه برمي‌آيد اين است كه اين چيز با اختلاف اهداف مختلف مي‌شود گاهي با عيادت كردن او مصلحتي ديگر تحقق مي‌يابد»
.

من مي‌گويم اين نظر راجح است: ازپيامبر عيادت كردن بعضي ازمشركين ثابت شده است واين كار ازاو به جز براي طلب محقق كردن مصلحتي ديني انجام نگرفته است پس احتمال اينكه پيامبر وقصد محقق كردن بعضي مصلحت‌هاي ديگر را داشته است به اضافه آن مصلحت مانند صله رحم يا نيكي به خادمي امري است كه احتمال آن درعيادت پيامبر براي عموم وخادمش مي‌رود بلكه اين چيزي است كه اخلاق شريف پيامبر آن‌را اقتضا مي‌كند خصوصاً بعد ازاينكه ثابت شده است كه نيكي با خويشاوندان وديگران ازكافراني كه نمي‌جنگند امري است كه دردين اجازه آن داده شده است همان طور كه درگفته خداوند متعال آمده است: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين}
 ترجمه: خداوند شمارا باز نمي‌دارد ازاينكه نيكي وبخشش بكنيد به كساني كه به سبب دين با شما نجنگيده‌اند وازشهر وديارتان شمارا بيرون نرانده‌اند خداوند نيكو كاران را دوست مي‌دارد

ابن كثير رحمه الله درتفسير آيه مي‌گويد: «يعني شمارا ازنيكي كردن با كافراني كه دردين با شما نمي‌جنگند وبربيرون كردن شما ياري نكرده‌اند نهي نمي‌كند مانند زنان وناتوانان ازكفار»

پس با اين منحصر نبودن مصلحت درعيادت مشرك فقط دراميد داشتن به اسلام آوردن او ومعلق كردنئ مشروعيت عيادت به آن ترجيح داده مي‌شود، بلكه هروقتي مصلحت ديني ديگري مانند نيكي با خويشاوندي يا نيكي به خادم يا همسايه تحقق يافت آن دقت عيادت مشروع خواهد بود بنا برآنچه كه ظاهر كار پيامبر به آن دلالت كرده است. الله اعلم.

واين‌را تاييد مي‌نمايد آنچه مروذي ازامام احمد روايت كرده كه: «او درمورد مردي پرسيده شد كه خويشاوندي نصراني دارد وآن‌را عيادت مي‌نمايد؟ گفت: بله»
 

وازاثرم
 روايت است كه گفت: «ازابا عبدالله شنيدم كه درمورد مردي پرسيده شد كه خويشاوندي نصراني دارد وآن‌را عيادت مي‌كند؟ گفت: بله، به او گفته شد: نصراني است گفت: اميدوارم عيادت مشكلي نداشته باشد»

اما اگر هدف ازعيادت كردن مشرك تحقق يافتن مصلحتي شرعي نباشد مانند اينكه انگيزه عيادت كردن مشرك دوست داشتن آن مشرك ومحبت او وانس گرفتن با ديدارش باشد پس عيادت كردن او جايز نيست زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم}
 ترجمه: مردماني را نخواهي يافت كه به خدا وروز قيامت ايمان داشته باشند ولي كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا وپيغمبرش دشمني ورزيده باشند هرچند كه آنان پدران، يا پسران يا برادران يا قوم وقبيلة ايشان باشند

پس اين آيه دوستي بين مسلمين ومشركين را گرچه نزديك‌ترين مردم باشند قطع كرده است پس عيادت كردن مشرك اگر ازاين مورد باشد جايز نيست وهمچنين اگر هدف ازعيادت كردن مشرك محقق ساختن مصلحتي دنيايي باشد نيز جايز نيست.

امام احمد رحمه الله «درمورد مردي پرسيده شد كه شريكي يهودي يا نصراني دارد وآن را عيادت مي‌كند گفت نه ونه خوبي دارد»
   

پس وقتي اين مورد حكم عيادت كردن مشرك بيان شد كه چه وقتي جايز ومشروع است وچه زماني حرام وممنوع است پس سخن درمورد عيادت كردن بدعت‌گذاري كه به سبب بدعتش كافر است مانند عيادت عموم مشركين وكفار است چون او با صفت كفر درجمله آنها داخل است.

پس عيادت كردن بدعت‌گذار كافر جايز نيست مگر اينكه گمان غالب اين باشد كه ازعيادت او مصلحتي تحقق يابد مانند پذيرفتن بدعت‌گذار دعوت را به سنت ودست كشيدن او ازبدعت يا ازعيادت كردن او امر جايزي مانند صله رحم با خويشاوند ويا نيكي به همسايه‌أي تحقق يابد.

اما مناسب است كه هنگام عيادت كردن بدعت‌گذار كافر –به خاطر خويشاوندي يا نيكي كردن به او به خاطر همسايگي‌اش- دانسته شود اگر او به بدعتش دعوت مي‌دهد ترك گفتن او جايز است واگر اميد اين بود كه ازترك كردن او با نرفتن به عيادتش او ازبدعتش باز مي‌گردد وازآن توبه مي‌نمايد پس دراين وقت او عيادت كرده نمي‌شود.

وخلاصه سخن اين است كه عيادت بدعت‌گذار كافر دردو حال جايز است:

حالت اول: اينكه ازعيادت، اميد توبه كردن بدعت‌گذار ازبدعتش وباز گشتن او به اسلام وسنت باشد.

حالت دوم: كه امر جايزي به عيادت آن تحقق يابد مانند صله رحم يا نيكي كردن به همسايه‌أي ويا غير ازاين ازديگر مصلحت‌هاي جايز واين حالت مقيد به اين است كه بدعت‌گذار بدعت خودرا آشكار نكند واگر چنين بود ترك گفتن او مشروع است ودراين هنگام توجه مي‌شود كه كدام چيز ازدو چيز ترك گفتن وعيادت كردن بهتر واصلح است؟ وآن كه بهتر است مقدم مي‌شود 

واين بنا برامري است كه قاعده تشريع برآن جاري است وآن اين است كه از دو مصلحت هركدام فايده بزرگتري دارد مقدم مي‌شود اگر جمع كردن هردو ممكن نباشد
.      

واما درغير از اين دو حالت كه دلايل برجايز بودن عيادت بدعت‌گذار كافر درآن دو حالت دلالت مي‌نمودند آنچه ازنصوص وكلام سلف برمي‌آيد منع كردن ازعيادت كفار اهل بدعت درغير ازاين دو حالت است. به دليل آنچه ازپيامبر روايت شده است كه او گفت: (ان مجوس هذه الامة المكذبون باقدار الله. ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم)
 يعني: همانا مجوس اين امت كساني هستند كه تقدير الهي را دروغ قرار مي‌دهند، اگر مريض شدن به عيادت آنها نرويد واگر مردند درجنازه‌هايشان حاضر نباشيد.

پس نهي كردن ازعيادت اين قدري‌ها وكساني ازاهل بدعت كه درحكم آنها هستند برعموم خود باقي مي‌ماند مگر درآنچه كه دليل آن‌را استثنا كرده ازجايز بودن عيادت درآن دو حالت.

وبنا براين روايت‌ها ازسلف به نهي كردن ازعيادت اين قدري‌ها وكساني كه با بدعت خود به حد كفر رسيده‌اند مانند جهميه وديگران وارد شده است.

ازعبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت است كه گفت: «قدريه مجوس اين امت هستند، پس مريض‌هايشان را عيادت نكنيد ودرتشيع جنازه‌هايشان حاضر نشويد»
 

وازعبدالله بن عباس رضي الله عنهما آمده است كه او درمورد قدريه گفته است: «اينها بدترين افراد اين امت هستند، پس مريض‌هايشان را عيادت نكنيد وبرمردگانشان نماز نخوانيد»

وآجري ازمجاهد رحمه الله روايت كرده كه او گفت: «قدريه مجوس ويهودي اين امت هستند پس اگر مريض شدند به عيادت آنها نرويد واگر مردند به جنازه‌هايشان حاضر نشويد»

ونيز از ليث بن سعد رحمه الله روايت است كه او درمورد كسي كه تقدير را تكذيب مي‌نمايد گفت: «او شايسته نيست كه دربيماري‌اش عيادت كرده شود، ونبايد درشركت به نماز جنازه او ترغيب شود، ودعوت او پذيرفته نمي‌شود»

ودرالمدونه ازامام مالك روايت شده كه او درمورد قدريه واباضيه گفت: «برمردگانشان نماز خوانده نمي‌شود وبه دنبال جنازه‌هايشان نبايد رفت وبيمارهايشان عيادت كرده نمي‌شوند»
 

وابو ثور درحالي كه ازقدريه پرسيده شده بود گفت: «اين قدري‌ها پشت سرشان نماز خوانده نمي‌شود وبيمارشان عيادت كرده نمي‌شود»

وازشبر بن حارث روايت شده كه او درمورد جهميه گفت: «با آنها هم نشيني نكنيد وبا آنها سخن مگوييد واگر مريض شدند آنهارا عيادت نكنيد واگر مردند درجنازه‌هايشان حاضر نشويد»

وازربيع بن سليمان
 روايت است كه او گفت: «قرآن كلام خداست ومخلوق نيست هركسي غير ازاين‌را بگويد اگر مريض شد اورا عيادت نكنيد واگر مرد درجنازه‌اش شركت نكنيد او به خداي بزرگ كفر ورزيده است»

پس اين روايت‌ها ازسلف برآنچه حديث دلالت مي‌كرد ازعيادت كردن قدريه منع مي‌كرد دلالت مي‌نمايد.

وچنين است حكم درمورد جهميه ودرمورد ديگران ازكساني ازاهل بدعت كه به حد كفر رسيده‌اند بنا برآنچه كه بعضي از روايت‌ها تصريح كرده‌اند، پس همه اينها عيادت كردنشان جايز نيست به خاطر نهي صريح پيامبر وسلف امت بعد ازاو ازعيادت كردن اينها.

وازاين آنچه دلايل برآن دلالت مي‌نمايد كه عيادت كردنشان دربعضي وقتها جايز است استثناء كرده مي‌شود مانند اينكه با عيادت كردن آنها مصلحتي تحقق يابد كه راجح است بنا برآنچه دردو حالت گذشته بيان شد.

وبا اين حكم عيادت كردن كساني كه ازاهل بدعت كه به كفرشان حكم شده بعد ازارائه ونصوص واقوال اهل علم دراين مسئله، روشن گرديد (والله تعالي اعلم).

واما اگر بدعت‌گذار به سبب بدعتش به حد كفر نرسيده بود وبراي او به اسلام حكم شده است عيادت كردن او جايز است بلكه عيادت كردن او هنگامي كه بيمار است ازجمله حقوق او برمسلمين مي‌باشد به دليل گفته پيامبر درحديث صحيح كه فرموده است: (حق المسلم علي المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة الدعوة وتشميت العاطس)
 يعني: حق مسلمان برمسلمان پنج چيز است، جواب گفتن سلام، وعيادت مريض، ورفتن به دنبال جنازه‌ها، واجابت دعوت، وبه كسي كه عطسه كرده يرحمك الله بگويد، پس بدعت‌گذار دراينجا حق عيادت دارد تا وقتي كه مسلمان است واين حق را فاسق بودن او به سبب بدعت يا چيزي ديگر منع نمي‌كند واگر نه پيامبر آن‌را بيان مي‌كرد.  

فضل الله جيلاني
 گفته است: «وطبق صحيح‌ترين نظر عيادت كردن فاسق درست است چون او مسلمان است وعيادت ازحقوق مسلمين است»

واين درصورتي است كه بدعت‌گذار بدعت خودرا آشكار نكند اما اگر بدعت خودرا آشكار مي‌نمود اعتراض وانكار براو لازم است، وازنوع اعتراض، ترك كردن عيادت اوست تا توبه كند.

ابن مفلح مي‌گويد: «خلال گفت: كه ابو عبدالله گفته است: مرتكبين گناه وكسي كه اعمال زشت انجام مي‌دهد واز حديث پيامر تعدي مي‌كند به معني اقامة حجت برعليه آن ويا ضرر رساندن به آن ترك گفته مي‌شود، واما كسي كه خودرا نشه كرد يا شراب نوشيد ويا كاري ازاين كارهاي ممنوع انجام داد وآن‌را آشكار نكرد ودرانجام آن كار پرده حيارا دور نيانداخت پس بايد ازريختن آبروي آنها وآبروي مسلمين دست نگاه داشت وباز آمدن ازريختن آبروي آنها ومسلمين بهتر است. تا اينكه گفته است: وكساني ديگر غير ازاو درمورد عيادت بدعت‌گذاري كه به بدعت خود دعوت مي‌دهد دو روايت ذكر كرده‌اند وترك عيادت كردن ازنوع قطع رابطه است»
.

وبهوتي
 درشرح عبارت صاحب الاقناع گفته است: «وعيادت بيماري كه بدعت‌گذار نباشد سنت است وكسي كه گناه‌ را آشكار انجام مي‌دهد مانند بدعت‌گذار است».

وحنبل
 نقل كرده است «كه وقتي دانسته شده كه مردي گناه انجام مي‌دهد اگر ازاو تا وقتي او توبه مي‌كند قطع رابطه كند گناهكار نمي‌شود، واگر نه چگونه براي مرد بدي كارش روشن مي‌شود وقتي اعتراضي نبيند، وروي گرداني ازدوستي نبيند وبا اين كسي كه گناه را به طور علني انجام نمي‌دهد بيرون شد واو عيادت كرده مي‌شود»

وامام شاطبي درضمن آنچه كه ازاحكام استدلال شده ازنصوص سلف درحق اهل بدعت ذكر كرده مي‌گويد: «ترك كردن عيادت آنها به خاطر قطع رابطه به آنهاست. او مي‌گويد: يزرهم: ترك كردن عيادت بيمارهايشان به خاطر سرزنش ومجازات»

پس ازكلام اهل علم ظاهر است كه ائمه عيادت كساني ازمسلمين كه بدعت وگناهان را به طور علني انجام مي‌دادند ترك مي‌نمودند 

واين به خاطر قطع رابطه ازانها ومجازات كردنشان بود تا به راه دين بعد ازاينكه ازآن منحرف شده‌اند باز گردند 

ومنسب نيست كه اين طور فهميده شود كه ترك نمودن سلف عيادت كردن كساني ازمسلمين را كه بدعت‌ها وگناهان را به طور علني انجام مي‌دادند به خاطر قطع رابطه وادب كردن نبوده وبه خاطر چيزي ديگر بوده است زيرا سلف همه برمشروعيت عيادت مريض –آن گونه كه بيان شد- اجماع كرده‌اند پس توجيهي براي ترك كردن آنها عيادت را دراينجا غير ازقطع رابطه وباز داشتن آنها ازبدعت وگناهان وجود ندارد. 

وبنا براين سلف ازعيادت كردن كساني ديگر ازاهل بدعت وگناهان غير ازآنهايي كه به طور آشكار بدعت وگناه انجام مي‌دهند نهي نكرده‌اند با وجود اينكه بدعت‌ها وگناهان آنها ازنوع بدعت‌هاي كساني است كه به طور علني انجام مي دهند چون كساني به طور آشكار گناه وبدعت انجام نمي‌دهند قطع رابطه ازآنها مشروع نيست.

واين را به خاطر اين تذكر داديم كه براي بعضي اين توهم پيش مي‌آيد كه ترك نمودن سلف عيادت بعضي اهل بدعت را ونهي كردن آنها ازآن به خاطر اين بوده است كه عيادت جايز نيست وحرام است واين درمذهب سلف وجود ندارد چون اينطور نيست كه هركسي كه سلف عيادت كردنش را ترك نموده‌اند ويا نماز خواندن براو را ويا ديگر حقوق را به خاطر قطع رابطه وادب كردن ترك نموده‌اند كه اين كار سلف عيادت اورا ويا نماز خواندن ديگر مسلمين را براو حرام مي‌گرداند.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «هرگاه امام يا اهل علم ودين نماز خواندن را بربعضي ازكساني كه بدعت وفساد تظاهر مي‌كنند به خاطر باز آمدن آنها ترك نمودند، اين كار آنها به معني اين نيست كه نماز خواندن وطلب آمرزش براي او حرام است بلكه پيامبر درمورد كسي كه ازخواندن نماز براو امتناع مي‌ورزيد وآن مرد كه به مال غنيمت خيانت ورزيده بود، وآن كه خودكشي كرده بود وفرد بدهكاري كه به اندازه بديهيش چيزي به جا نگذاشته فرمود: (صلوا علي صاحبكم)
 
 يعني: بردوستتان نماز بخوانيد.

وسخن شيخ الاسلام اگر چه درحكم ترك كردن نماز خواندن بربعضي افراد كه بدعت‌ها وگناهان را آشكار انجام مي‌دهند مي‌باشد اما بايد دانست كه حكم درهمه مسائل متعلق به حقوق مسلمين بريكديگر عام است، وآن اينكه ترك نمودن چيزي ازاين حقوق ازسوي بعضي اهل علم وقدرت به خاطر ترك رابطه با بعضي كساني كه به بدعت وگناه آلوده بوده‌اند به معني اين نيست كه اداي اين حقوق حرام است همان طور كه پيامبر نماز خواندن برآنها منع نمي‌كرد بلكه مسلمين را دستور داد برآنها نماز بخوانند.

وبا اين روش گرديد كه ترك نمودن سلف رضوان الله عليهم عيادت كردن بعضي افراد كه بدعت‌ها را به طور علني انجام مي‌دادند اين كار سلف عيادت كردن آنها را حرام نمي‌گرداند پس با اين، اصل مشروعيت عيادت كردن آنها تا وقتي كه مسلمان هستند ساقط نمي‌شود.

وآنچه كه مناسب است امروز مسلمان آن‌را به عنوان موضع خود درعيادت كردن اينها اتخاذ كنند اين است كه مسلمان با نگاهي ژرف نبگرد ودرك كند كه پيامدهاي كاري كه او انجام مي‌دهد چيست قبل ازاينكه درمورد عيادت كردن بدعت‌گذار يا ترك گفتن آن تصميم بگيرد زيرا حكم درمسئله ازيك شخص با شخص ديگر برحسب حالات مردم وشرايط جامعه فرق مي‌كند پس اگر مي‌داند كه اگر او عيادت كردن بدعت‌گذاري را ترك نمايد نرفتن او به عيادت آن اورا ازبدعتش باز مي‌دارد پس او رفتن به عيادت را ترك بگويد گرچه عيادت كردن او دراصل مشروع وجايز است تا مصلحتي بزرگتر ازمصلحتي كه با عيادتش محقق مي‌شود تحقق پيدا نمايد واگر غالب گمان او اين بود كه با ترك كردن او عيادت بدعت‌گذار را بدعت‌گذار ازبدعتش باز نمي‌آيد او عيادت كردنش را ترك نمي‌گويد واگر ترك بگويد او درانجام كار جايزي كوتاهي ورزيده بدون اينكه مصلحتي تحقق پيدا كند پس حكم درمسئله نسبت به هرفردي فرق مي‌كند پس گاهي براي يك شخص ترك گفتن آن بدعت‌گذار مشروع است درصورتي كه براي شخصي ديگر ترك نگفتن آن مشروع است وبا نگاهي فراگير به موضع جامعه اسلامي ازآن بدعت‌گذار مي‌بينيم كه جامعه دربرابر او به دو نوع تقسيم شده است: نوعي ازاو قطع رابطه كرده ودوري نموده است ونوعي با او دوستي نموده وهريك آن‌را به سنت دعوت مي‌دهد واين ازآن چيزهايي است كه اثر بزرگي دروجود او دارد وتاثير بزرگي درپذيرفتن او به حق را دارد به خلاف اينكه همه جامعه با او يك رفتار داشته باشد كه همه يا ازاو قطع رابطه كنند يا همه با او دوستي نمايند پس فايده اين كمتر است بنا براين دعوت خداوند براي مخلوقش برپايه دو روش تشويق وترساندن دردعوت استوار است وخداوند ازما خواسته كه بين ترس واميد باشيم چون اين دو امر اثر بزرگي دراستقامت وجودها وتسليم شدن آن براي حق دارند. والله اعلم.

وبا اين سخن را دراين فصل به پايان مي‌رسانم بعد ازاينكه كه بيان موضع اهل سنت درمورد عيادت اهل بدعت درپرتو آنچه نصوص واقوال سلف دراين مسئله برآن دلالت دارد تكميل گرديد.

پس خداوند را برياري وهدايتش سپاس مي‌گويم.

فصل پنجم

موضع اهل سنت درمورد حضور درجنازه‌هاي اهل بدعت ودفن كردنشان درقبرستان‌هاي مسلمين

ازاصول مقرر دردين واصلي كه درآن هيچ يك ازعلماي مسلمين اختلاف نكرده‌اند اين است كه نماز خواندن بركسي ازكفار ومنافقين كه مرده جايز نيست ودفنشان درمقابر مسلمانان هم جايز نيست چون خداوند پيامبر را ازنماز خواندن برمنافقين نهي كرده است ومي‌فرمايد: {ولا تصل علي احد منهم مات ابداً ولا تقم علي قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون}
 ترجمه: هرگاه يكي ازآنان مرد اصلاً براو نماز مخوان وبر سرگورش (براي دعا وطلب آمرزش ودفن او) نايست چرا كه آنان به خدا وپيغمبرش باور نداشته اند ودرحالي مرده‌اند كه ازدين خدا وفرمان الله خارج بوده‌اند. 

وچون نماز خواندن برمرده براي او دعا به مغفرت ورحمت است وازطلب آمرزش براي كافر نهي شده است آن گونه فرموده الهي آمده است كه مي‌فرمايد: {ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم}
 ترجمه: پيغمبر ومؤمنان را نزد كه براي مشركان طلب آمرزش كنند هرچند كه خويشاوند باشند هنگامي كه براي آنان روشن شود كه مشركان اهل دوزخند

قرطبي مي‌گويد: «اين آيه قطع كردن دوستي افراد زنده ومرده كافران را دربرگرفته است پس خداوند به مؤمنين اجازه نداده كه براي مشركين طلب آمرزش نمايند پس طلب كردن آمرزش براي مشرك جايز نيست»
    

واما كسي ازمسلمين كه مرده نماز براو جايز است بلكه مشروع است به خاطر عموم دلايلي كه مردم را براي تشييع جنازه‌هاي مسلمين ونماز خواندن برآنها تشويق
 مي‌كنند وفرق نمي‌كند ميت عادل باشد يا فاسق نماز خواندن براو مشروع است تا وقتي كه او مسلمان است وگواهي مي‌دهد كه معبود به حقي جز خدا نيست ومحمد پيامبر خداست وكاري نكند كه دراصل اسلام او نقص وارد كند.

امام نخعي مي‌گويد: «آنها اينطور نبودند (يعني اصحاب پيامبر) كه نماز خواندن برفردي ازاهل قبله را دريغ بدارند»
.

وازعطا بن ابي رباح: «نماز بخوان بركسي كه به سوي قبله تو نماز مي‌خواند»

وازحسن بصري روايت است: «وقتي گفت لا اله الا الله براو نماز خوانده مي‌شود»

واز ربيعه
 روايت است كه: «وقتي خدا را شناخت نماز خواندن براو حق است»
.

وازمالك روايت شده كه گفت: «درست‌ترين ومنصفانه‌ترين آن نزد من اين است كه وقتي گفت لا اله الا الله سپس هلاك شد غسل داده شود وبراو نماز خوانده شود»
.

وازابي اسحاق فزاري
 روايت است كه گفت: «ازاوزاعي وسفيان ثوري پرسيدم آيا نماز خواندن بريكي ازاهل قبله گرچه هركاري انجام دهد ترك كرده مي‌شود؟ گفت: نه»

وازشافعي واحمد واسحاق وابي ثور وابي عبيد مانند آن روايت شده است
.

وشيخ اسلام ابن تيميه مي‌گويد: «واما كسي كه فسق را اظهار نمايد با اينكه ايمان دراو هست مانند اهل كبائر پس بايد براينها بعضي ازمسلمين نماز بخوانند»

پس وقتي اين ثابت شد حكم نماز خواندن براهل بدعت بين دو حكم گذشته درمورد نماز خواندن بركفار ونماز خواندن برمسلمين دور مي‌زند بنا برآنچه كه براي نگاه كننده درمسئله ازكافر بودنشان وارتدادشان ويا مسلمان بودنشان ثابت مي‌شود پس اگر كافر بودن بدعت‌گذار به يقين ثابت شد پس او به كفار ومنافقين درعدم نماز خواندن برآنها ودعا كردن براي آنها ملحق مي‌شود واگر باقي ماندن اصل ايمان بدعت‌گذار ثابت شود پس حكم او حكم مسلمانان است درجايز بودن نماز خواندن براو وطلب كردن آمرزش براي او.

واينك دلايل براين مسئله واقوال اهل علم درمورد آن ارائه مي‌شود:

اما عدم جايز بودن نماز خواندن بربدعت‌گذار كافر به اضافه دلايل عمومي كه ازخواندن نماز بركفار ومنافقين منع مي‌كند نهي ويژه پيامبر ازنماز خواندن برقدريه است كه مي گويد: (ان مجوس هذه الامة المكذبون باقدار الله، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم)
 يعني: همانا مجوس اين امت كساني هستند كه تقدير الهي را تكذيب مي‌كنند، اگر بيمار شدند آنها را عيادت نكنيد واگر مردند درتشيع جنازه آنها حاضر نشويد.

وظاهر است كه نهي ئكردن پيامبر ازحضور درجنازه‌هاي اين قدري‌ها به خاطر مشرك بودن آنهاست وبه خاطر اين پيامبر آنهارا (مجوس اين امت) ناميده است واين حكم برغير ازاينها ازاهل بدعت كه به شرك اكبر آلوده هستند جاري مي‌شود مانند رافضه وغلات صوفيان، ومنتسبين به فلسفه وباطنيه پس شرك دراينها اگر ازشرك قدريه بزرگ‌تر نباشد كمتر ازآن نيست پس همه اينها نماز خواندن برآنها جايز نيست ودفن كردن آنها درقبرستان‌هاي مسلمين جايز نيست به خاطر شرك آنها وكفر ورزيدن آنها به خدا، بنا برآنچه مفهوم اين حديث برآن دلالت مي‌نمايد زيرا علت ازنهي كردن ازحضور درجنازه‌ها شرك آنهاست وهمان طور كه دركتابهاي اصول
 مقرر است با دو زدن علت آن دور مي‌زند پس نهي ازنماز خواندن برقدريه شامل ساير فرقه‌هايي مي‌شود كه شرك اكبر را انجام مي‌دهند ونزد اهل سنت به كافر بودنشان حكم شده است. آنچه ازسلف صالح درنهي كردنشان ازخواندن نماز بربعضي ازمردگان اين فرقه‌ها كه قدريه دراز شمار آن فرقه‌هاست وترك كردن آنها نماز خواندن را بربعضي ازافراد اين فرقه‌ها به اين مسئله گواهي مي‌دهد.

ازابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه او قدريه را ذكر كرد وگفت: «اينها بدترين افراد اين امت هستند بيمارهايشان را عيادت نكنيد، وبرمردگانشان نماز نخوانيد»
. 

واز امام مالك روايت شده كه او درمورد قدريه واباضيه گفت: «برمردگان آنها نماز خوانده نمي‌شود، وبه دنبال جنازه هايشان رفته نمي‌شود وبيمارهايشان عيادت كرده نمي‌شوند»

وازامام احمد روايت است كه او درمورد رافضي گفت: «من درنماز جنازه آن شركت نمي‌كنم، هركسي مي‌خواهد شركت كند، پيامبر خواندن نماز را بركمتر ازاين ترك كرده است بدهي وخيانت درغنيمت، وكسي كه خودكشي كرده است، پيامبر براو نماز نخواند وآنها را امر نكرد. ومردي گفت اگر او درشهري بميرد كه جز نصارا درآن كسي نباشد چه كسي درجنازه او حاضر مي‌شود گفت: من درآن شركت نمي‌كنم هركسي مي خواهد شركت كند»
.

 وابو ثور مي‌گويد: «قدريه كسي است كه مي‌گويد: خداوند كارهاي بندگان را نيا فريده است وگناهان را بربندگانش مقدر نكرده است وآن را نيا فريده است پس اينها قدريه هستند پشت سر آنها نماز خوانده نمي‌شود ومريض آنها عيادت كرده نمي‌شود ودرجنازه‌هايشان شركت كرده نمي‌شود»

وازبشر بن حارث روايت است كه او درمورد جهميه گفت: «با آنها نشينيد، وبا آنها سخن نگوييد واگر بيمار شدند آنها را عيادت نكنيد واگر مردند درجنازه آنها شركت نكنيد»

وازمحمد بن يحيي مدني روايت است كه گفت: «هركسي بگويد قرآن مخلوق است پس او كافر است، وهركسي توقف نمايد وهيچ نوع اظهار نظري نكند او بدتر ازكسي است كه مي‌گويد قرآن مخلوق است، پشت سر آنها نماز خوانده نمي‌شود، وبا آنها ازدواج كرده نمي‌شود، وبا آنها سخن گفته نمي‌شود، ودرنماز جنازه‌اشان شركت كرده نمي‌شود وبيمارشان عيادت كرده نمي‌شود»
.

وازمحمد بن سعود نيشابوري
 روايت است كه گفت: «برمنافقين نماز نخوانيد ونه بررافضه ونه برجهميه ونه برقدريه نماز خوانده مي‌شود ونه برهيچ بدعت‌گذاري نماز خوانده مي‌شود»
.

وازربيع بن سليمان روايت است كه گفت: «قرآن كلام خدا وغير مخلوق است، هركسي غير ازاين را بگويد اگر مريض شد او را عيادت نكنيد واگر مرد درجنازه او حاضر نشويد او به خداي بزرگ كافر است»
.

وازمحمد بن يوسف فريابي
 روايت است مردي ازاو درمورد كسي كه ابوبكر را ناسزا مي‌گويد پرسيد او گفت: «كافر است گفته شد: آيا براو نماز خوانده مي‌شود؟ گفت: نه. وپرسيده شد به او چكاره كرده مي‌شود درحالي كه او مي‌گويد لا اله الا الله؟ گفت: آن‌را دست نزنيد، اورا با چوپ بلند كنيد تا وقتي كه او را درچاله خود خاك مي‌كنيد»
.

وروايت‌ها دراين مورد ازائمه زيادند ومن فقط به بعضي اكتفا نموديم واقوال اهل علم بعد ازآنها آنچه را كه نصوص برآن دلالت دارد وروايت‌هاي آمده ازسلف درمنع كردن ازنماز خواندن بركسي ازاهل بدعت كه به حد كفر ونفاق رسيده به آن دلالت دارد آن‌را تاييد مي‌كند شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «واما كسي كه ازاو نفاق وارتداد شناخته شده نماز خواندن بركسي كه نفاق وارتداد ازاو دانسته شده جايز نيست گرچه او اظهار اسلام نمايد خداوند پيامبرش را ازنماز خواندن برمنافقين نهي كرده است وفرموده: {ولا تصل علي احد منهم مات ابداً ولا تقم علي قبره انهم كفروا بالله ورسوله}
 
 

واو درطي بيان احكام نصيري‌ها مي‌گويد: ودفن كردن آن درقبرستان‌هاي مسلمين جايز نيست وهركسي ازآنها بميرد براو نماز خوانده نمي‌شود، وخداوند متعال پيامبرش را ازنماز خواندن برمنافقين مانند عبدالله بن ابي
 وامثال او نهي كرده است وآنها درظاهر نماز مي‌خواندند وزكات مي‌پرداختند وروزه مي‌گرفتند وهمراه مسلمين جهاد مي‌كردند وعقيده‌أي كه مخالف با اسلام باشد اظهار نمي‌كردند، اما نفاق خود را، پنهان مي‌كردند وكارهاي ذكر شده را فقط تظاهري انجام مي‌دادند 

وخداوند تعالي فرموده است: {ولا تصل علي احد منهم مات ابداً ولا تقم علي قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون}
 ترجمه: هرگاه يكي ازآنان مرد اصلاً براو نماز مخوان وبرسرگورش نايست چرا كه آنان به خدا وپيغمبرش باور نداشته‌اند ودرحالي مرده‌اند كه ازدين خدا وفرسان الله خارج بوده‌اند

پس چگونه اين كساني كه با زنديق بودن ونفاق، كفر والحاد را اظهار مي‌نمايند»
   

ودر فتواهاي دائم انجمن پژوهش‌هاي علمي وافتاء بعد ازسخن درمورد بعضي انواع شرك آمده است: «پس اين اقسام سه گانه: شرك اكبر است كه انجام دهنده يا معتقد به آن ازدين اسلام مرتد مي‌شود پس براو نماز خوانده نمي‌شود وقتي مرد، ودرقبرستان‌هاي مسلمين دفن كرده نمي‌شود ومال او ازاو به ارث برده نمي‌شود بلكه مال او ازآن بيت المال خواهد بود»

پس با اين جايز نبودن نماز خواندن بركسي ازاهل بدعت كه به سبب بدعتش كافر گرديده است بنا برآنچه كه نصوص برحرام بودن نماز خواندن بركافران ومنافقين به صورت عموم وبنا برآنچه كه بعضي نصوص خاص به آن تصريح كرده‌اند روشن گرديد

وازائمه سلف واهل علم بعد ازآنها به تواتر نقل شده كه شركت درجنازه‌هاي كساني ازاهب بدعت كه به كفرشان حكم شده نزد اهل سنت مانند: قدريه وجهميه ورافضه وكساني كه درحكم آنها هستند ازاهل بدعت وهركسي كه مرتكب نوعي ازشرك اكبر شده كه انسان را ازدين خارج مي‌نمايد شركت درجنازه‌هايشان حرام است پس همه اينها نماز خواندن براينها ودفن كردنشان درقبرستان‌هاي مسلمين به خاطر كفر وشرك آنها جايز نيست. اما نماز خواندن براينها اگر كفر ونفاقشان وبدعت‌هاي خود را كه انسان را كافر مي‌كند اظهار نمايند حرام است اما اگر آنها اين‌را اظهار نكنند ومسلماناني كه نفاق ازآنها دانسته شده برآنها نماز خوانده مي‌شود غير ازكساني كه نفاق وكفرشان دانسته شود زيرا برآنها نماز خواندن وطلب كردن آموزش براي آنها جايز نيست.

به دليل اينكه ثابت شده كه بعضي ازاصحاب پيامبر بربعضي ازمنافقين درعهد پيامبر وپس ازاو نماز خوانده‌اند، وازنماز خواندن برآنها كسي امتناع مي‌ورزيد كه مي‌دانست آنها منافق هستند مانند حذيفه رضي الله عنه كه پيامبر اورا درغزوه تبوك
 به نامهاي منافقين خبر كرده بود 

هيثمي درمجمع الزوائد ازحذيفه رضي الله عنه روايت كرده كه گفت: «عمر رضي الله عنه براي جنازه‌أي خواده شد او مي‌خواست براي شركت به آن جنازه برود، من به او خود را گرفته وگفتم بنشين أي اميرالمؤمنين همانا او ازآنهاست گفت: ترا به خدا سوگند مي‌دهم آيا من ازآنها هستم گفت: نه ونه كسي را بعد ازتو تبرئه مي‌كنم»
    

پس حذيفه مي‌دانست كه صاحب آن جنازه منافق است وهمچنين عمر بعد ازاينكه او را حذيفه خبر كرد مي‌دانست 

وبا وجود اين آن دو كساني را كه نفاق آن مرد را نمي‌دانستند ازخواندن نماز برآن مرد منع نكردند چون او اظهار اسلام مي‌نمود وآنها با ترك كردن نماز خواندن براو اكتفا كردند.

واين مسئله را شيخ الاسلام ابن تيميه دربيش ازيك جا دركتابهايش بيان كرده است او دركتاب الايمان مي‌گويد: «وهمچنين منافقيني را كه نفاقشان را اظهار نكرده‌اند وقتي بميرد برآنها نماز خوانده مي‌شود ودرقبرستان‌هاي مسلمين دفن مي‌شوند ازعهد پيامبر وقبرستاني كه براي مسلمين درحيات پيامبر وزندگي خلفاي او واصحابش بود دفن كرده مي‌شدند ودرآن هركسي كه اظهار ايمان مي‌نمود دفن كرده مي‌شد گرچه درباطن منافق بود ومنافقين قبرستاني نداشتند كه ازمسلمين درسرزمين اسلامي جدا باشند آن گونه كه يهود ونصارا داراي قبرستاني هستند كه با آن جدا مي‌شوند وهركسي درقبرستان‌هاي مسلمين دفن كرده شود مسلمانان براو نماز بخوانند»

ودرمنهاج السنه مي‌گويد: «اما به هرحال مسلماناني كه اظهار اسلام مي‌نمايند دو نوع هستند يا مؤمن اند يا منافق، پس هركسي كه نفاق او دانسته شود نماز خواندن براو جايز نيست وطلب كردن آموزش براي او جايز نيست وهركسي اين ازدو دانسته نشود براو نماز خوانده مي‌شود وهرگاه شخصي نفاق شخصي را بداند براو نماز نخواند وهركسي نفاق او را نمي‌داند براو نماز بخواند وعمر رضي الله عنه بركسي كه حذيفه نماز نمي‌خواند، عمر نيز براو نماز نمي‌خواند چون او درغزوه تبوك بود ومنافقيني را كه مي‌خواستند برپيامبر يورش برند مي‌شناخت»
.

پس بنا براين نماز خواندن برفردي ازاهل بدعت كه اظهار اسلام واحكام آن‌را مي‌نمايند حرام نيست مگر بعد ازاينكه به يقين ثابت شود كه او كافر است واين با دو چيز شناخته مي‌شود:

امر اول: علم به حال او وعقيده‌أي كه برآن هستند واين با مشاهده كارهاي او يا شنيدن گفته‌هايي ازاو كه انسان را كافر مي‌كند صورت مي‌گيرد يا اينكه كسي ديگر درحق او شهادت دهد يا او بدان مشهور باشد
 اما درغير ازاين چيزها نسبت دادن چيزي ازاقوال وافعالي كه انسان را كافر مي‌كند وآنچه كه انسان را كافر نمي‌كند به يكي ازمسلمين بنا برمجرد گمان وتخمين سپس بنا كردن احكام بران درست نيست مگر اينكه ازگروهي باشد كه دين او كتمان وتقيه است مانند گروههاي باطنيه ورافضه زيرا هريك ازاينها حكم گروهي را دارد كه به آن نسبت داده مي‌شود گرچه عقيده خود را اظهار نكند چون دين اينها نفاق واظهار موافقت براي مسلمين با مخالفت درباطن است.

امر دوم: دانستن اينكه شخص به طور معين كافر است.

چون درحكم كردن براو به كفر به صادر شدن قول يا عملي كه انسان را كافر مي‌كند ازاو يا منتسب بودن او به گروهي كه به كفرشان حكم شده به طور مطلق كافي نيست

مانند اينكه جهمي يا قدري يا رافضي باشد بلكه لازم است كه كافر بودن او به طور مشخص ثابت شود زيرا تكفير مطلق مستلزم تكفير فرد معين نيست –همان طور كه اين مسئله دربحث تكفير به طور مشروح بيان شد- تا وقتي كه حجت برشخص معين ثابت شود كه قول يا فعل او كفر است وشرايط تكفير درحق او به طور كامل يافته شود وموانع آن منتفي گردد.

اما كسي كه كافر بودن او به يقين ثابت نيست پس نماز خواندن براو حرام نيست تا زماني كه او اظهار اسلام مي‌نمايد گرچه با چيزي ازبدعت‌ها وگناهان آلوده باشد 

بنابراين شيخ الاسلام ابن تيميه بيان داشته است كه فردي كه حالتش مشكوك است اگر اظهار اسلام مي‌نمايد نماز خواندن براو جايز است.

او رحمه الله مي‌گويد: «واما كسي كه درحالت او شك هست نماز خواندن براو جايز است وقتي كه اظهار اسلام كرده باشد همان طور كه پيامبر بركساني كه ازنماز خواندن برآنها نهي نشده بود نماز خواند ودرميان آنها كساني بودند كه نفاق آنها دانسته نشده بود همان طور كه خداوند متعال فرموده است: {وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا علي النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم}
 
 ترجمه: درميان عربهاي باديه نشين اطراف شما ودرميان خود اهل مدينه منافقاني هستند كه تمرين نفاق كرده‌اند ودرآن وسارت پيدا نموده‌اند تو ايشان را نمي‌شناسي وبلكه ما آنان را مي‌شناسيم.

پس وقتي كه ثابت شد كه نماز خواندن برهركسي كه كفر ونفاق او يقيني نيست وظاهرش اسلام است جايز است وگاهي درجمله كساني كه مسلمانان برآنها نماز مي‌خوانند كسي وجود دارد كه درباطن كافر ومنافق است پس بايد دانست كه نماز خواندن برمنافقين به آنها بهره‌أي درآخرت نخواهد داد گرچه دردنيا برآنها ترك كرده نمي‌شود همان گونه كه خداوند متعال فرموده است: {استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}
 ترجمه: چه براي آنان طلب آمرزش كني وچه نكني. حتي اگر هفتاد بار براي آنان طلب آمرزش كني هرگز خداوند آنان‌را نمي‌آموزد.

ومي‌فرمايد: {سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}
 ترجمه: براي آنان يكسان است چه براي ايشان آمرزش بخواهي وچه آمرزش نخواهي هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد

ومي‌فرمايد: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين}
 ترجمه: وشفاعت شفاعت كنندگان به آنها سودي نخواهد رساند

پس بايد به اين فرق دراحكام دنيا واحكام آخرت آگاه بود احكام مسلمين دردنيا برمنافقان اجرا مي‌شود گرچه درجهان آخرت درطبقات زيرين جهنم قرار دارند

اين درمورد امور متعلق به حكم نماز خواندن بربدعت‌گذار كافر بود واحكامي كه ازاين مسئله منشعب شده بيان گرديد.

واما حكم نماز خواندن بربدعت‌گذاري كه با بدعتش به حد كفر ونفاق نرسيده است بلكه مسلمان بودن او قطعي است نماز خواندن براو جايز بلكه مشروع است ونو آوري او دردين مانع نماز خواندن براو نخواهد بود گرچه بدعت او، اورا به حد فسق رسانده است ودرآغاز فصل به ثبوت مشروعيت نماز برهر مسلماني اشاره شد گرچه آن مسلمان درعمل فاسق باشد به دليل نصوصي كه برنماز خواندن براموات مسلمين به طور عموم وتشييع جنازه‌هايشان تشويق مي‌نمايد وبه خاطر تمسك به روايت‌ها واقوالي ازسلف كه دراين مورد آمده ومشروعيت نماز خواندن برهركسي ازاهل قبله كه بميرد را دربردارد.

ومن اينجا بعضي ازاقوال اهل علم وتحقيق را ذكر مي‌كنم كه آنچه را كه دلايل برآن دلالت دارد كه نماز خواندن برهركسي ازمسلمين فاسق به طور عموم ومسلمانان بدعت‌گذار به طور خاص مشروع است را تاكيد مي‌نمايد 

ابن حزم مي‌گويد: «وبرهرمسلماني نماز خوانده مي‌شود چه نيك باشد چه فاسق باشد، درحدي كشته شود يا درجنگي ويا درشورشي كشته شود وبرآنها امام وغير ازاو ديگران نماز مي‌خوانند، گرچه او بدترين فرد روي زمين باشد اما وقتي مسلمان بميرد براو نماز خوانده مي‌شود به دليل عموم امر پيامبر كه فرموده است: (صلوا علي صاحبكم)
 يعني: بردوستتان نماز بخوانيد ومسلمان دوست وهمراه ماست 

خداوندمتعال فرموده است: {انما المومنون اخوة}
 

وخداوند متعال مي‌فرمايد: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض}
 ترجمه: مردان مؤمن وزنان مؤمن ولي ودوستان يكديگراند 

پس هركسي نماز خواندن برمسلمان را منع كند سخن بزرگي گفته است وهمانا فايق بيشتر نيازمند دعاي برادران مؤمنش است نسبت به فاضل مرحوم»
.   

سپس تعدادي روايت ازسلف نقل كرده كه سخن اورا به مشروع بودن نماز برهركسي ازاهل قبله وقتي كه مرد گرچه فاسق باشد تاييد مي‌نمايد
.

وابن قدامه مي‌گويد: «وبرساير مسلمين ازاهل كبائر وكسي كه به جرم زنا سنگسار شده وديگران نماز خوانده مي‌شود»

احمد گفته است: هركسي رو به قبله ما نمود ونماز مارا خواند ما براو نماز مي‌خوانيم واو را دفن مي‌كنيم
. ونووي ازقاضي عياض نقل كرده است كه او گفت: «مذهب تمام علما اين است كه برهرمسلماني وهركسي كه حدي براو اجرا شده يا رجم شده ويا خودكشي كرده ويا از راه زنا به دنيا آمده است نماز خوانده شود»
. 

وشيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «خداوند به نماز خواندن بركسي كه مي‌ميرد امر نموده است، وپيامبر براي منافقين طلب آمرزش مي‌نمود تا اينكه ازآن نهي كرده شد پس هرمسلماني كه دانسته نشده كه او منافق است برايش استغفار كرده مي‌شود ونماز براو خوانده مي‌شود گرچه دراو بدعت يا فسقي وجود داشته باشد اما برهرفردي واجب نيست كه براو نماز بخواند»
.

ونيز مي‌گويد: «وهرگاه امام واهل علم ودين نماز خواندن را بربعضي ازكساني كه بدعت وفسق را آشكار انجام مي‌دهدبه خاطر باز آمدن او ازاين كار، اين امر نماز خواندن براو واستغفار كردن براي او را حرام قرار نمي‌دهد بلكه پيامبر درمورد كساني كه ازنماز خواندن برآنها امتناع ورزيده است فرموده است: «بردوست خود نماز بخوانيد»

وآن كساني كه پيامبر ازنماز خواندن برآنها امتناع ورزيده بود يكي كسي بود كه درمال غنيمت خيانت ورزيده بود دوم فردي كه خودكشي كرده بود ومديوني كه ثروتي ازخود به اندازه دين‌هايش به جا نگذاشته است، وروايت شده كه پيامبر درباطن براي او استغفار مي‌كرد گرچه آن‌را درظاهر به خاطر باز آمدن او ازرفتارش ترك مي‌نمود»
.

وازعلماي معاصر ما شيخ الباني مي‌گويد: «فاسدي كه به سرعت درگناهان وامور حرام پيش مي‌رود مانند تارك نماز وزكات با اينكه او به واجب بودن آن دو اعتراف مي‌كند، وفردي كه زنا مي‌كند، وكسي هميشه شراب مي‌نوشد وامثال آنها ازافراد فاسق برآنها نماز خوانده مي‌شود، اما براي اهل علم ودين مناسب است كه نماز خواندن را برآنها به خاطر عقوبت وادب كردن امثال آنها ترك نمايند آن طور كه پيامبر چنين كرده است»

پس با اين، نماز خواندن بركساني ازاهل بدعت كه مرده اند ثابت شد گرچه بدعت آنها به هراندازه برسد وهرچند بزرگ وزياد باشد 

وآنها با انجام آن بدعت فاسق‌ترين مردم قرار گيرند اما نماز خواندن برآنها مشروع است تا وقتي كه مسلمان باشند بنا برآنچه كه دلايل برآن دلالت مي‌كنند واقوال ائمه گذشته واهل علم پس ازآنها آن‌را تاكيد مي‌نمايد كه نماز خواندن بركسي ازاهل قبله كه مرده است درست است گرچه ازنظر فسق بزرگترين مردم باشد كه اهل بدعت دراينها داخل هستند.

وبا اينكه خواندن نماز برآنها وتشييع جنازه‌هايشان ثابت است اما اين كسي را كه ازخواندن نماز بربعضي ازكساني ازاهل بدعت كه آشكارا بدعت انجام مي‌دهند امتناع مي‌ورزد باز نمي‌دارد بلكه اگر نماز نخواندن فردي مانند او برآنها باعث مي‌شود تا امثال آنها ازكار خود باز بيايند او به خاطر تحقق اين مصلحت بايد برآنها نماز نخواند بنا برآنچه كه اقوال ائمه وكارهايشان واقوال اهل علم بعد ازآنها، برآن دلالت دارد.

نصر مقدسي مي‌گويد: «وبه من خبر رسيده كه سفيان ثوري ومالك بن انس درمكه بودند عبدالعزيز بن ابي رواد
 درگذشت واو بهترين مردم بود ولي به عقيده ارجاء نسبت داده مي‌شد پس آنها براو نماز نخواندند»
.  

پس نماز نخواندن سفيان ومالك برابن ابي رواد با فضلي كه ازاو شناخته شده ازباب اعتراض براو به خاطر اينكه او به نسبت داده شده بود كه داراي عقيده ارجاء است بود نه به خاطر اينكه آنها نماز خواندن براو را حرام مي‌دانستند وآنچه ذهبي ازسفيان نقل كرده اين‌را تاييد مي‌نمايد كه سفيان بعد ازذكر واقعه گفت: «مي‌خواستم به مردم نشان دهم كه او بربدعتي مرده است»
 

ومانند اين روايتي است كه ابن بطه ازايوب سختياني رحمه الله روايت كرده است: «كه او براي غسل دادن مرده‌أي خواسته شد، او با قوم بيرون رفت، وقتي پرده ازچهره مرده برداشت او را شناخت وگفت: برويد به سوي دوستتان من او را غسل نمي‌دهيم زيرا او را ديده‌ام كه او با صاحب بدعتي همگام حركت مي‌كرد»

ودراين مورد روايت‌هاي زيادي ازسلف است ومن بربيان بعضي ازآن اكتفا كردم ازبيم اينكه مطلب طولاني مي‌شود.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله با بيان اين مسئله مي‌گويد: «هرمسلماني كه ازاو دانسته‌اند منافق باشد استغفار كردن براي او ونماز خواندن براو جايز است گرچه دراو فسق يا بدعتي وجود داشته باشد اما برهركسي واجب نيست كه براو نماز بخواند واگر درترك كردن نماز خواندن بركسي كه بدعت دعوت مي‌دهد وفسق را اظهار مي‌كند مصلحتي ازجهت برحذرداشتن مردم وجود داشته باشد پس دست نگاه داشتن ازخواندن نماز براي كسي كه نماز نخواندن او درباز آمدن مردم ازبدعت اثري دارد بهتر اين است كه براو نماز نخواند»
.

واو رحمه الله مي‌گويد: «وهركسي كه فسق را اظهار مي‌نمايد با اينكه دراو ايمان هست مانند كساني كه گناه كبيره انجام مي‌دهند پس براينها بايد بعضي ازمسلمين نماز بخوانند، وكسي كه ازنماز خواندن بريكي ازاين افراد به خاطر اين امتناع ورزيد كه امثال آنها ازچنين گناهاني باز بيايند مانند پيامبر كه ازنماز خواندن برفردي كه خودكشي كرده بود وبركسي درمال غنيمت خيانت ورزيده بود وبركسي كه ازخود به اندازه بدي‌هايش مال به جا نگذاشته بود امتناع ورزيد»

وآن گونه كه بسياري ازسلف ازنماز خواندن براهل بدعت امتناع مي‌ورزيدند. عمل كردن او به اين سنت كار نيكويي است وبه جندب بن عبدالله
 پسرش گفت: «من شب گذشته ازناراحتي معده‌ام خواب نرفته‌ام، جندب گفت: اگر تو مي‌مردي من برتو نماز نمي‌خواندم، گويا مي‌گفت: تو بازياد خوردن خودكشي كرده‌أي، واين ازنوع ترك گفتن افرادي است كه گناهان كبيره را آشكار انجام مي‌دهند تا وقتي كه توبه كنند پس اگر دراين كار مصلحتي راجح ديده مي‌شد عمل نيكوئي است وهركسي كه برفردي ازاينها نماز بخواند به اميد اينكه خداوند براو رحم كند ودرامتناع ورزيدن او ازنماز خواندن مصلحت راجحي نباشد اين كار نيكوست واگر درظاهر امتناع ورزيد ودرباطن براي او دعا كرد تا بين هردو مصلحت جمع نمايد حاصل كردن هردو مصلحت ازدست دادن يكي بهتر است»
.

پس ترك پس ترك نماز خواندن بركساني كه بدعت‌ها را آشكارا انجام مي‌دهند ازمسائلي است كه نزد اهل سنت ثابت است 

وبا اين كار به فعل پيامبر درنماز نخواندن او بربعضي ازگناهكاران مسلملن به خاطر برحذر داشتن امت ازآن كارها عمل كرده مي‌شود، وبه استناد ازآنچه كه ازائمه سلف مشهور است كه آنها بردعوتگران به بدعت‌ها نماز نمي‌خواندند تا اين مصلحت تحقق يابد وبه خاطر اينكه اهل علم وتحقيق ازاهل سنت اين مسئله را درگفتار وكردار به عنوان يك اصل بيان داشته‌اند.

ووقتي اين ثابت شد پس بايد دانست كه نماز نخواندن بركساني ازمسلمين كه بدعت‌ها وگناهان را به صورت علني انجام مي‌دهند مقيد به سه شرط است كه بايد اين سه شرط به طور كامل وجود داشته باشند تا اين كار مشروع قرار گيرد واگر نه مشروع نخواهد بود بلكه با سنت وبا آنچه كه سلف امت برآن بوده‌اند مخالف خواهد بود.

واين شرطها عبارتند از:

شرط اول: اينكه هدف ازنماز نخواندن بركسي كه بدعت را به صورت آشكارا انجام مي‌دهد برحذرداشتن وادب كردن ديگران ازكاري مانند كار او باشد نه به قصد اينكه نماز خواندن براو جايز نيست. همان گونه كه سلف امت براين بوده‌اند زيرا آنها نماز خواندن را برفردي ازاهل قبله به غير ازهدف برحذرداشتن وادب كردن ترك نمي‌كردند ابن سيرين رحمه الله مي‌گويد: «هيچ كسي ازاصحاب محمد راوكسي ديگر غير ازآنها ازتابعين را سراغ نداريم كه نماز خواندن بركسي ازاهل قبله را به خاطر اينكه گناه است ترك كرده باشند»
.  

پس اگر نماز نخواند به خاطر هدفي ديگر غير ازاين كه سلف امت برآن بوده‌اند وآن برحذرداشتن ازبدعت‌ها وگناهان است باشد مانند اينكه يكي كه برآنها نماز نمي‌خواند معتقد باشد كه نماز خواندن براهل بدعت وديگر اهل فساد ازمسلمين جايز نيست، پس ترك كردن نماز خواندن دراينجا مشروع نيست ونه آن فرد ازاهل سنت است بلكه او با نصوص شريعت وسنت پيامبر واقوال سلف صالح امت وكارهايشان كه برجايز بودن نماز خواندن برهركسي ازمسلمين كه بميرد گرچه فاسق‌ترين مردم باشد دلالت دارد مخالف است.

شرط دوم: غالب گمان كسي كه برآنها نماز نمي‌خواند اين باشد كه درنماز خواندن مصلحتي تحقق مي‌يابد وآن مصلحت منع كردن وباز آمدن ازكار ميت است واگر نه براي او ترك نماز خواندن برمرده مشروع نخواهد بود زيرا نماز نخواندن او بدون ازاينكه مصلحت مورد نظر تحقق يابد درحقيقت تعطيل كردن كار جايزي است وآن تعطيل كردن نماز خواندن برآن مسلمان است بدون ازاينكه مصلحت بهتري تحقق يابد بلكه مصلحت دراينجا وجود ندارد واين با آنچه شريعت به آن آمده كه بيشتر مصلحت‌ها را بايد به دست آورد وبيشترين تعداد مفاسد را تا حد امكان بايد دفع كرد مخالف است
.

شرط سوم: كه درحالت نماز نخواندن بربدعت‌گذاري كه بدعت خودرا آشكار مي‌نمايد بايد علاوه بركساني كه براو نماز نمي‌خوانند درميان مسلمين افرادي يافته شوند كه براو نماز مي‌خوانند واو را دفن مي‌كنند، واگر نه نماز نخواندن بربدعت‌گذار جايز نيست گرچه با ترك نماز خواندن براو مصلحت باز داشتن ومجازات بدعت تحقق يابد چون فسادي كه براثر ترك كردن نماز خواندن براو ودفن نكردن او به وجود مي‌آيد ازفساد برحذرداشتن ازبدعت وادب كردن دراين حالت ويژه بزرگتر است، وپيش‌تر دربحث بيان شد كه شريعت براي ازبين بردن مفاسد وكم كردن آن تا حد امكان آمده است پس اگر دفع كردن دو فساد با هم ممكن باشد چه بهتر، واگر نه ضرر سبك‌تر با ضرر بزرگتر دفع نمي شود
.      

وبنا براين پيامبر درنماز نخواندن بربعضي ازگناهكاران امت ودردستور دادن اصحاب به نماز خواندن برآنها بين دو مصلحت جمع نمود مصلحت نماز برمسلمان وتشييع جنازه او ازطرف بعضي ازاصحاب ومصلحت برحذرداشتن ازگناه بوسيله نماز نخواندن پيامبر برآن گناهكار 

وازپيامبر واصحابش نقل نشده است كه آنها همه نماز خواندن را برفردي ازاهل قبله كه مرده است ترك كرده باشند بلكه آنچه ازآنها ثابت است اين است كه آنها برهركسي كه اظهار اسلام مي‌كرد نماز مي‌خواندند حتي آنها برمنافقيني كه نفاقشان را اظهار مي‌كردند نماز خواندند وكسي ازنماز خواندن برآنها امتناع مي‌ورزيد كه مي‌دانست اينها منافق هستند
. 

وبه طور عموم اين مسئله نزد اهل علم مشهور است وعمل امت از زمان عصر پيامبر تا به امروز براين جاري است: كه هركسي ازمسلمين بميرد نماز خواندن براو ترك كرده نمي‌شود گرچه بعضي ازاهل علم نماز خواندن را بربعضي ازاهل بدعت واهل فسق به خاطر تاديب وبرحذرداشتن ديگران ازكار آنها ترك كرده‌اند اما همه مسلمين برنماز نخواندن اتفاق نكرده‌اند. وپيش‌تر سخن شيخ الاسلام ابن تيميه بيان شد كه: «وهركسي فسق را اظهار نمايد با اينكه ايمان دراو باشد مانند كساني كه گناهان كبيره انجام مي‌دهند پس بايد بعضي ازمسلمين برآنها نماز بخوانند»
.  

پس اين شرايط سه گانه بايد هنگام ترك نماز خواندن بريكي ازاهل بدعت كه بدعت را اظهار مي‌نمايند ويا برغير ازآنها ازاهل فسادي ازمسلمين كه فسق وگناهان را آشكار انجام مي‌دهند رعايت شوند

وبه طور كامل يافته شوند پس اگر اين شرايط وجود نداشته باشند يا يكي ازاين شرايط وجود نداشته باشد ترك خواندن نماز برفردي ازاهل بدعت وفساد ازمسلمين جايز نخواهد بود واگر كسي دراين حالت برفردي ازاينها نماز نخواند با سنت وآنچه سلف امت برآن بوده‌اند مخالفت ورزيده است واين كار او پسنديده نيست بلكه نزد اهل علم ازاهل سنت مذموم وناپسند است. والله اعلم.

وبا اين سخن را دراين فصل بعد ازاينكه موضع اهل سنت وجماعت را درمورد حاضر شدن درجنازه‌هاي اهل بدعت وحكم نماز خواندن برآنها ودفن كردنشان درقبرستان‌هاي مسلمين را درپرتو آنچه نصوص شرعي وعمل به جا مانده ازسلف امت دراين مسئله برآن دلالت مي‌نمايد بيان داشتم 

ودرپرتو اقوال اهل علم وتحقيق ازاهل سنت كساني كه اقوال آنها نصوص وآثاري كه به صورت مختصر آمده تفسير مي‌كنند وتوضيح مي‌دهند واقوال آنها كه درافعال پيامبر وسلف امت پس ازاو درمورد نماز نخواندن آنها بربعضي ازاموات گاهي وحاضر نشدن درنماز جنازه‌هاي آنان دربعضي اوقات ازحكمت‌ها وفقه بزرگي دراين باب پرده برمي‌دارد آن‌را بيان كرده اين فصل را به پايان مي‌رسانم.

وازخلال اين روشن گرديد: كه حكم نماز خواندن براهل بدعت وتشييع جنازه‌هاي آنان بين منع وجايز بودن برحسب حال بدعت‌گذار دور مي‌زند پس اگر كافر باشد ازنماز خواندن وتشييع جنازه براو منع مي‌شود واگر مسلمان باشد پس نماز خواندن براو وتشييع جنازه‌اش امر مطلوبي دردين است گذشته ازاينكه جايز است، اين بود خلاصه كلام، واگر نه درمسئله تفصيل است وداراي فروعاتي است پس گاهي برمنافقي كه اظهار اسلام مي نمايد به خاطر مصلحت بالاتري دردين نماز خوانده مي‌شود گرچه درحقيقت آن منافق ازاين نماز خواندن بهره‌أي نمي‌برد، همان طور كه گاهي نماز خواندن يربعضي ازكساني ازمسلمين كه بدعت‌هارا آشكار انجام مي‌دهند ازجانب بعضي ازاهل علم ودين ترك كرده مي‌شود با اينكه دراصل نماز خواندن برآنها جايز است 

اما به خاطر منع كردن ديگران ازكار آنها وحفاظت برسنت ودين برآنها نماز خوانده نمي‌شود، بنا برآنچه كه دراثناي بحث با استناد وبه ادله واقوال اهل علم به طور مشروح بحث شد. اين بود سخن دراين بحث وازخداوند متعال مي‌خواهم كه من ومسلمين را به آنچه ازسنت پيامبر ورهنمود سلف صالح امت كه مي‌دانيم ومي‌بينيم بهره‌مند سازد وبه ما عمل كردن به علم را ارزاني كند وبه ما آنچه را كه مي‌دانيم بياموزد همانا او نيكو ومهربان وبخشنده وبزرگوار است.

فصل ششم

موضع اهل سنت درمورد وارث قرار دادن اهل بدعت وارث بردن ازآنها.

تا جايي كه من مي‌دانم درمورد ارث بردن اهل سنت واهل بدعت ازيكديگر وجايز بودن آن وجايز نبودن آن نص صريحي ازكتاب يا سنت وارد نشده است ومن برقول كساني ازسلف كه به جايز نبودن ارث بردن ازكساني كه به كفرشان حكم كرده‌اند اعتماد مي كنم ويا جايز بودن ارث بردن ازافرادي ازاهل بدعت كه سلف به مسلمان بودن آنها حكم كرده‌اند، وهركسي كه يكي ازاين دو حكم را تعميم مي‌دهد وآن برهر بدعت‌گذاري انجام مي‌دهد واين را به سلف صالح نسبت مي‌دهد اشتباه مي‌كند

زيرا دراين مسئله برحسب احوال اهل بدعت ازنظر كافر بودنشان به سبب بدعتشان وكافر نبودنشان وازنظر اظهار كردنشان بدعت را وپوشيده نگاه داشتن تفصيل است.

ومن دراين فصل –به ياري وتوفيق خداوند- حكم ارث بردن اهل بدعت وارث بردن ازآنهارا با رعايت كردن اين اختلافات وفرق‌ها بين اهل بدعت ذكر مي‌كنم وهرفرعي ازفروع اين مسئله را به اصل شرعي آن درچهار چوپ ضوابط شرعي ميراث دراسلام ملتحق مي‌نمايم.

پس مي‌گويم: بدعت‌گذار يا به باقي بودن اسلامش حكم شده يا به كافر بودنش حكم شده است. پس اگر به مسلمان بودنش حكم شده او ازخويشاوندان اهل سنت خود ارث مي‌برد ونيز آنها ازاو ارث مي‌برند. واين به خاطر عموم دلايل برصحت جاري شدن ارث بردن مسلمين ازيكديگر است.

ازجمله اين دلايل روايتي است كه شيخين ازحديث ابوهريره رضي الله عنه روايت كرده‌اند كه گفت پيامبر فرمود: (انا اولي بالمؤمنين من انفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءوه ومن ترك مالاً فلورثته)
 يعني: من به مؤمنان ازخودشان اولي‌تر ونزديكتر هستم، پس هركسي درگذشت وبراو ديني بود ومالي ازخود به اندازه دينش به جا نگذاشته بود دادن دينش برماست وهركسي مالي به جا گذشت پس براي وارثان اوست.

پيامبر بيان كرده است كه هركسي ازمسلمين بميرد مال او براي وارثانش مي‌باشد وبدعت‌گذار تا زماني كه به سبب بدعتش كافر قرار داده نشده درجمله مسلمين داخل است ودراين مسئله ودرديگر مسائل احكام مسلمين براو اجرا كرده مي‌شوند پس ارث بردن او ازمسلمين وارث بردن مسلمين ازاو درست است.

وازجمله دلايل روايتي است كه نيز شيخين ازاسامه بن زيد
 رضي الله عنهما روايت كرده‌اند كه پيامبر فرمود: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
 يعني: مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد وكافر ازمسلمان ارث نمي‌برد. پس مفهوم اين حديث اين است كه مسلمان ازمسلمان ارث مي‌برد واين حديث مانند حديث اول برصحت ارث بردن بدعت‌گذار مسلمان دلالت مي‌نمايد زيرا بدعت‌گذار مسلمان درجملة مسلمين داخل است پس حكم مسلمين شامل حال او مي‌شود.

پس اين دو حديث برصحت ارث بردن اهل بدعت مسلمان ازاهل سنت واهل سنت ازآنها دلالت مي‌نمايند پس خويشاوندان آنها ازاهل سنت ازآنها ارث مي‌برند وآنها ازخويشاوندان خود به صورت برابر ارث مي‌برند وبا اين تحقيق وريشه‌داركردن اين مسئله تكميل مي‌شود به اضافه اينكه صحت ارث بردن كساني ازاهل بدعت كه مسلمان هستند با ضوابط شرعي ميراث دراسلام وبيان شده دركتابهاي (فرائض واحكام ارث بردن) برابر است زيرا نهايت آنچه كه بدعت‌گذار مسلمان برآن است 

وبدترين حالت او اين است كه فاسق باشد وعلماي (مواريث) ازمجموع نصوص موانع ارث بردن را استنباط كرده‌اند وفسق
 را ازجمله موانع ارث بردن نشمرده‌اند كه اين امر دلالت برصحت ارث بردن مسلمين ازيكديگر نيكان وفاسقان، سني وبدعت‌گذار مي‌نمايد.

اما اگر بدعت‌گذار كافر باشد او ازهيچ كسي ازمسلمين ارث نمي‌برد وازاو هيچ كسي ارث نمي‌برد به دليل فرموده پيامبر كه فرمود: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
 يعني: مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد وكافر ازمسلمان ارث نمي‌برد.

وبه دليل اينكه پيامبر فرموده است: (لا يتوارث اهل ملتين)
 يعني: اهل دو دين ازيكديگر ارث نمي‌برند. پس اين دو حديث برعدم جايز بودن ارث بردن كفار ومسلمين ازيكديگر دلالت مي‌نمايد 

اما جايز نبودن ارث بردن كفار ازمسلمين محل اجماع بين اهل علم است واما جايز نبودن ارث بردن مسلمان ازكفار قول جمهور اصحاب وتابعين وكساني ازاهل علم كه بعد ازآنها آمده‌اند است.

ابن قدامه مي‌گويد: «اهل علم اجماع كرده‌اند كه كافر ازمسلمان ارث نمي‌برد وجمهور اصحاب وفقها گفته‌اند: مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد، واين ازابوبكر وعمر وعثمان وعلي واسامه بن زيد وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم روايت شده است وهمين را گفته است عمرو بن عثمان
 وعروه
 وزهري وعطاء
 وطاوس
 وحسن وعمر بن عبدالعزيز وعمرو بن دينار وثوري وابوحنيفه واصحابش ومالك وشافعي وعموم فقها اين‌را گفته‌اند وبراين عمل كرده مي‌شود وازعمر ومعاذ ومعاويه رضي الله عنهم روايت شده كه به مسلمان ازكافر ارث داده‌اند وكافر را وارث مسلمان قرار نداده‌اند واين ازمحمد بن حنفيه
 وعلي بن حسين
 وسعيد بن مسيب ومسروق
 وعبدالله بن معقل
 وشعبي ونخعي ويحيي بن يعمر، واسحاق حكايت شده است اما نمي‌توان نقل اين‌را ازآنها اعتماد كرد، زيرا احمد گفته است: درميان مردم اختلافي وجود ندارد دراين مورد كه مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد وروايت شده كه يحيي بن يعمر ازقول دليل گرفته وگفته است: «ابوالاسود
 به من گفت كه معاذ به او گفته است كه پيامبر فرمود: (الاسلام يزيد ولا ينقص)
 يعني: اسلام اضافه مي‌شود اما كم نمي‌شود. وچون ما زنان آنهارا نكاح مي‌كنيم ولي آنها زنان ما را نمي‌توانند نكاح بكنند پس همچنين ما ازآنها ارث مي‌بريم وآنها ازما ارث نمي‌برند»
.

ونووي درشرح حديث گذشته اسامه كه «مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد ونه كافر ازمسلمان ارث مي‌برد»
 مي‌گويد مسلمانان براين اجماع كرده‌اند كه كافر ازمسلمان ارث نمي‌برد اما مسلمان نزد جمهور علما ازصحابه وتابعين وكساني كه بعد ازآنها بوده‌اند ازكافر ارث نمي‌برد وگروهي براين باورند كه مسلمان ازكافر ارث مي‌برد واين مذهب معاذ بن جبل ومعاويه وسعيد بن مسيب ومسروق وديگران است، ونيز ازابي درداء وشعبي وزهري ونخعي مانند اين روايت شده بنا براختلافي كه بين آنها دراين مورد هست. وروايت صحيح ازاينها مانند قول جمهور است.

وآنها به حديث پيامبر كه: (الاسلام يعلوا ولا يعلي عليه)
 يعني: اسلام برديگر امور بالا قرار مي‌گيرد وبراو چيز بالا قرار نمي‌گيرد دليل گرفته‌اند 

وحجت ودليل جمهور آن حديث صحيح وصريح است

وازحديث (الاسلام يعلوا ولا يعلي عليه) نمي توان دليل گرفت چون منظور ازآن فضيلت اسلام برديگر چيزهاست ودراين حديث به ميراث اشاره‌أي نشده است پس چگونه عبارت صريح حديث (لا يرث المسلم الكافر) ترك كرده مي‌شود وشايد به اين گروه اين حديث نرسيده باشد
.      

پس با اين اجماع اهل علم ازاصحاب وتابعين وكساني كه بعد ازآنها آمده‌اند برارث نبردن كافر ازمسلمان ثابت شد ونيز روشن گرديد كه انچه جمهور به آن معتقدند اين است كه مسلمان نيز ازكافر ارث نمي‌برد، برخلاف كساني ازسلف كه به آنها نسبت داده شده كه گفته‌اند مسلمان ازكافر ارث مي‌برد.

وبركسي كه فكر كند قوت قول جمهور دراين مسئله پوشيده نيست وقوي بودن قول آنها ازچند جهت است:

وجه اول: قوي بودن دليل آنها وآن گفته پيامبر است كه فرمود: (لا يرث المسلم الكافر)
 يعني: مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد 

وحديث ديگر كه: (لا يتوارث اهل الملتين)
 يعني: اهل دو دين ازيكديگر ارث نمي‌برند پس اين دو حديث دراين مسئله صريح هستند به خلاف آنچه كه مخالفين ازآن دليل گرفته‌اند مانند حديث: (الاسلام يعلوا ولا يعلي عليه) اسلام بلند است وچيزي براو بالاتر قرار نمي‌گيرد.

وحديث (الاسلام يزيد ولا ينقص) زيرا اينها ازنصوص عامي است كه نمي‌تواند با حديث صحيح وصريح پيامبر دراين مسئله مخالفت نمايند.

وجه دوم: اينكه آنچه ازبعضي سلف نقل كه دراين مسئله برخلاف جمهور نظر داده‌اند ثبوت آن قطعي نيست بلكه امام احمد گفته است: «بين مردم اختلافي وجود ندارد دراين مورد كه مسلمان ازكافر ارث نمي برد»
 

وابن قدامه بعد ازذكر كساني كه اختلاف آنها دراين مسئله نقل شده گفته است (ونقل اين قول ازآنها مورد اعتماد نيست) واما نووي به طور قطع گفته است كه روايت صحيح ازاينها مانند قول جمهور است.

وجه سوم: اينكه اگر ما بپذيريم كه قول مخالفين ازآنها ثابت است قول جمهور برآن مقدم است چون آن قول خلفاي راشدين وقول بيشتر بزرگان سلف واهل علم بعد ازآنها ازجمله فقهاي چهارگانه است پس قول اينها برقول كساني كه ازآنها خلاف نظر اينها دراين مسئله نقل شده نزد اهل علم وتحقيق
 مقدم است.    

پس چگونه است درحالي كه قول آنها با نصوص صحيح وصريح تقويت گرديده است با اينكه اختلاف آنها دراين يقيني نيست.

پس با اين قول جمهور كه ارث بردن مسلمان ازكافر جايز نيست همان طور كه كافر ازمسلمان ارث نمي‌برد ترجيح داده نمي‌شود وسخن درهردو مسئله يكي است پس كافر نه ارث مي‌برد ونه ازاو ارث برده مي‌شود.

ومرتد درحكم ارث مانند كافر اصلي است پس ازمسلمين ارث نمي برد ومسلمين ازاو ارث نمي‌برند بعضي ازاهل علم اين‌را به صراحت بيان داشته‌اند.

ابن حزم مي گويد: «ومسلمان ازكافر ارث نمي‌برد وكافر ازمسلمان ارث نمي‌برد مرتد وغير مرتد برابر هستند»
.

وابن قدامه گفته است: «ودراينكه مرتد ازهيچ كسي ارث نمي‌برد اختلافي بين اهل علم سراغ نداريم واين قول مالك وشافعي واصحاب راي است وازكسي ديگر غير ازآنها سراغ نداريم كه با آنها مخالفت كرده باشد واين بدين خاطر است كه او ازمسلمان ارث نمي‌برد به دليل گفته پيامبر كه فرمود: «كافري ازمسلمان ارث نمي‌برد» ونه او ازكافري ارث مي‌برد چون حكم دين براي او ثابت نيست زيرا او بركفرش باقي نمي‌ماند پس ديني كه او به آن منتقل شده را نمي‌توان دين او دانست.

واگر دو نفر كه ازيكديگر ارث مي‌برند مرتد شدند ويكي مرد ديگري ازاو ارث نمي‌برد زيرا مرتد نه ارث مي‌برد ونه ازاو ارث برده مي‌شود واگر مرتد قبل ازتقسيم شدن ميراث به دين اسلام باز گشت به او هم داده مي‌شود»

ونووي مي‌گويد: «ومسلمان ازكافر ارث نمي‌برد ونه كافر ازمسلمان ارث مي‌برد چه كافر اصلي باشد وچه مرتد باشد به دليل آنچه كه اسامه بن زيد رضي الله عنه روايت كرده كه پيامبر فرمود: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
 يعني: مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد وكافر هم ازمسلمان ارث نمي‌برد.

وشوكاني درخاتمه توضيح وشرح خود بربعضي احاديث (منتقي الاخبار) كه برجاري نشده ارث بردن ازيكديگر به خاطر اختلاف دين دلالت مي‌كند مي‌گويد: وحاصل اين است كه احاديث باب قضاوت مي نمايند كه مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد بدون ازاينكه فرق باشد بين اين كه كافر حربي يا ذمي يا مرتد باشد پس ئتخصيص را نمي‌پذيرد مگر با دليل»
 

پس با اين ثابت شد كه مرتد مانند كافر اصلي است درارث نبردن وارث برده نشدن ازاو، پس او ازمسلمين ارث نمي‌برد ونيز مسلمين ازاو ارث نمي‌برند وبنا براين پس بدعت‌گذاري كه به سبب بدعتش كافر شده وبه مرتد بودن او نزد اهل سنت حكم كرده شده است، ارث بردن ازاو وارث بردن او ازمسلمين جايز نيست بنا براين او ازهيچ كسي ازمسلمين ارث نمي‌برد وهيچ كسي ازاو ارث نمي‌برد. وروايت‌ها ازائمه آمده است كه ميراث بردن ازيكديگر را براي كساني ازاهل بدعت كه به كفرشان حكم شده مانند قدريه وجهميه ورافضه وديگران منع مي‌نمايد 

ازعبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالي روايت است كه او گفت: «اگر مردي جهمي بميرد ومن وارث آن باشم اين‌را حلال نمي‌دانم كه ازتركه او چيزي بردارم»
 

وازاو روايت شده كه گفت: «درميان اهل اهوا بدتر ازاصحاب جحيم كسي نيست براين محور دور مي‌زنند كه بگويند درآسمان چيزي نيست به عقيده من سوگند به خدا كه نبايد با آنها نكاح كرده شود، ونه آنها ازكسي ارث ببرند ونه ازآنها ارث برده شود»

ونيز ازاو روايت شده كه او درمورد كسي كه اصحاب پيامبر را ناسزا مي‌گويد پسيده شد وگفت: «اگر ازخويشاوندان من باشد من ازمال او ارث برنمي‌دارم»

وبربهاري مي‌گويد: «بعضي ازاهل علم گفته‌اند كه يكي ازآنها احمد بن حنبل است: جهمي كافر است وازاهل قبله نيست، ريختن خونش حلال است، نه ازكسي ارث مي‌برد ونه ازاو ارث برده مي‌شود»

وازحارث محاسبي
 روايت مي‌شود كه او ميراث پدرش را ترك كرد وبا اينكه به شدت به آن نياز داشت ازآن چيزي براي خود نگرفت وپدرش واقفي بود وگفته شده قدري بود.

وابونعيم به سند خود ازجنيد بن محمد
 روايت كرده كه گفت: ابو الحارث محاسبي مرد، وحارث به يك دانق
 نقره نياز داشت وپدرش مال زيادي ازخود به جا گذاشت واو يك دانه ازآن نگرفت وگفت: «اهل دو دين ازيكديگر ارث نمي‌برند»
 وپدرش واقفي بود
.

ودرروايت لالكائي بعد ازذكر داستان آمده است: «پدر او قدري بود»

پس اين روايت‌ها كه اقوال بعضي ازسلف وكارهايشان را در بردارد براين دلالت مي‌نمايد كه آنها معتقد بوده‌اند كه ارث بردن كساني ازاهل بدعت كه به كفرشان ومرتد بودنشان حكم شده مانند قدريه وجهميه ورافضه وكساني ازاهل بدعت كه درحكم آنها هستند حرام است.

وهمچنين اهل علم بعد ازآنها اقوالشان اين امر را تصريح كرده است وتصريح كرده‌اند كه كساني ازاهل بدعت كه به كفرشان حكم شده ازمسلمين ارث نمي‌برند ومسلمانان ازآنها ارث نمي‌برند.

ابو حامد غزالي درضمن سخن ازاحكام باطنيه مي گويد: «وآنچه متعلق به مال است اين است كه آنها وقتي مردند ازيكديگر ارث نمي‌برند، پس بعضي ازآنها ازبعضي ديگر ارث نمي‌برند 

وازمسلمين ارث نمي‌برند ومسلمان ازآنها ارث نمي‌برد اگر بين آنها خويشاوندي باشد بلكه ولايت ارث بردن ازيكديگر بين كفار ومسلمين قطع است»

وشاطبي درطي ذكر احكام اهل بدعت مي‌گويد: «هم: كافر قرار دادن كسي كه دليل بركفرش دلالت دارد مانند اينكه بدعت كفر صريح باشد مانند اباحيه ومعتقدين به حلول مانند باطني‌ها ويا اينكه مسئله ازمورد تكفير به اعتبار نتيجه باشد، پس مجتهد آن‌را كافر قرار مي‌دهد مانند ابن طيب كه گروهي ازفرقه‌ها را كافر قرار داده است وصورت دهم برپايه اين بنا مي‌شود 

وآن اينكه وارثان مسلمان آنها ازآنها ارث نمي‌برند وآنها ازمسلمين ارث نمي‌برند، ووقتي بميرند شسته نمي‌شوند، وبرآنها نماز خوانده نمي‌شود ودرقبرستان‌هاي مسلمين دفن كرده نمي‌شوند، تا زماني كه او فردي نباشد كه عقيده خودرا مخفي مي‌نمايد زيرا براو برحسب ظاهر حكم مي‌شود ووارثان ميراث اورا بهتر مي‌دانند»

وشيخ ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم فرضي
 دركتاب (العذب الفائض) مي‌گويد: «ونيز كسي كه مرتكب بدعتي شده كه انسان را كافر مي‌كندجهمي باشد يا غير ازآن مثل مرتد است پس هركسي ازآنها توبه نكند او مانند مرتد است نه ازكسي ارث مي‌برد ونه كسي ازاو ارث مي‌برد»

ودرفتواهاي انجمن دايم بعد ازذكر بعضي انواع ازشرك اكبر آمده است: «پس اين اقسام سه گانه: شرك اكبر است كه انجام دهنده آن ويا معتقد به آن ازدين اسلام مرتد مي‌شود پس او وقتي بميرد براو نماز خوانده نمي‌شود ودرقبرستان‌هاي مسلمين دفن كرده نمي‌شود، وازاو ارث برده نمي‌شود بلكه مال او ازبيت المال مسلمين خواهد بود»

پس با اين جايز نبودن ارث بردن كسي ازاهل بدعت كه به سبب بدعتش كافر قرار داده شده ثابت گرديد

پس آنها ازمسلمين ارث نمي‌برند وهيچ كسي ازمسلمين ازآنها ارث نمي‌برد بنا برآنچه اقوال ائمه سلف واقوال اهل علم وتحقيق بعد ازآنها تصريح كرده است واين بنا برآنچه كه درشريعت يا نصوص صحيح وصريح ثابت است كه توارث بين مسلمين وكفار وجود ندارد مي‌باشد كه كساني ازاهل بدعت كه به كافر بودن ومرتد بودنشان حكم شده درجمله كفار داخل هستند زيرا درحكم دين بين كافري كه به سبب بدعت كافر است وبين كافري كه به سبب غير ازآن فرقي وجود ندارد

مانند جحد وعناد كافر است وجود ندارد گرچه درآخرت درقرار گرفتن درجهنم به اندازه كفرشان با يكديگر تفاوت دارند همان طور كه اهل ايمان دردرجات برحسب ايمانشان با يكديگر فرق مي‌كنند.

ووقتي كه بيان حكم دراين مسئله بنا برآنچه نصوص وكلام اهل علم دراين مورد برآن دلالت دارد پايان يافت لازم است امر جهمي دراينجا تذكر داده شود كه توهم اشتباه دربيان آن مي‌رود وآن اين است كه آنچه دراين مسئله بيان شد ازقبيل حرام بودن توارث كفار ومرتدين وكساني ازاهل بدعت كه به كفر ومرتد بودنشان نزد اهل سنت حكم شده است درحق كسي است كه كفر را اظهار مي‌نمايد وآن‌را با كار يا گفتارش آشكار كند اما اگر كسي كفر را پوشيده نگاه مي‌داشت واظهار اسلام مي‌كرد مانند اينكه بعضي ازاهل بدعت عقيده خود را كه انسان را كافر مي‌كند پوشيده نگاه مي‌دارند ودرظاهر به عقيده مسلمانان وشعاير اسلام ازترس قدرت اهل سنت يا به خاطر ديگر اسباب پايبند مي‌شوند، پس براي اينها همان حكمي مي‌شود كه براي اهل اسلام مي‌گردد پس آنها زاخويشاوندان مسلمان خود ارث مي‌برند وخويشاوندانشان همچنين ازآنها ارث مي‌برند گرچه ما مي‌دانيم كه درحقيقت آنها درآنچه ازخود موافق دردين نشان مي‌دهند راستگو نيستند، پس حكم اينها حكم منافقان است، 

بلكه آنها درحقيقت منافق هستند ودرفصل گذشته بيان شد كه برمنافقين درزمان پيامبر واصحاب احكام اسلام جاري مي‌شد، پس جنازه‌هايشان تشييع مي‌شود وبرآنها نماز گذارده مي‌شود ودرقبرستان‌هاي مسلمين دفن كرده مي‌شوند، چون اظهار اسلام مي‌نمايند ودرظاهر بدان پايبند هستند وهمچنين حكم ارث بردن آنها حكم نماز خواندن برآنهاست.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: «پيامبر درمورد منافقين حكم كفاري را كه كفر را اظهار مي‌نمودند نكرد نه درازدواج كردن با آنها ونه درارث بردن وامثال آن. بلكه وقتي عبدالله بن ابي بن سلول مرد –وازهمه مردم به نفاق مشهورتر بود- فرزندش عبدالله كه ازمؤمنان برگزيده بود وارث او قرار گرفت، وهمچنين ساير كساني ازمنافقين وقتي مي‌مردند وارثان مؤمن آنها ازآنها ارث مي‌بردند وهرگاه وارثي ازوارثان منافقين مي‌مرد منافقين همراه مسلمين ازاو ارث مي‌بردند

وفقها درمورد منافق زنديقي كه نفاق وكفر خود را پوشيده مي‌نمايد اختلاف كرده‌اند كه آيا ارث مي‌برد وازاو ارث برده مي‌شود يا نه؟ فقها به دو قول اختلاف كرده‌اند وصحيح اين است كه او ارث مي‌برد وازاو ارث برده مي‌شود گرچه دانسته شود كه او درباطن منافق است آن طور كه اصحاب در زمان پيامبر بودند چون ميراث براساس دوستي ظاهري است نه براساس محبت قلبي، زيرا اگر به محبت قلبي تعلق داشته باشد نمي‌توان محبت قلبي را شناخت وحكمت وقتي پوشيده باشد يا درچند چيز پخش شده باشد درهرجا كه گمان آن مي‌رود به همان حكم مي‌شود وآن چيزي است كه او اظهار كرده ازدوستي مسلمين پس گفته پيامبر كه «مسلمان ازكافر ارث نمي‌برد وكافر ازمسلمان ارث نمي‌برد» منافقين دراين داخل نيستند گرچه درآخرت درپايين‌ترين طبقه جهنم قرار دارند، بلكه ازآنها ارث برده مي‌شد وآنها ارث مي‌بردند وهمچنين درحقوق وقوانين مانند ساير مسلمان‌ها بودند»
  

ودرجايي ديگر مي‌گويد: «بسياري ازمردم دربسياري ازشهرها برنمازهاي پنجگانه مواظبت نمي‌كنند ونه آن‌را به طور كلي ترك مي‌نمايند بلكه گاهي نماز مي‌خوانند وگاهي آن‌را ترك مي‌كنند پس دراينها ايمان هم هست ونفاق هم وجود دارد واحكام ظاهري اسلام درمسائل ارث وامثال آن ازاحكام برآنها جاري مي‌شود، زيرا وقتي اين احكام برمنافق خالصي –مانند ابن ابي وامثال او ازمنافقين- جاري مي‌شود پس به طريق اولي بايد براينها جاري مي‌شود وبيان اين (موضع) ازاموري است كه شبه‌را ازبين مي‌برد زيرا بسياري ازفقها گمان مي‌برند هركسي كه گفته شده او كافر است پس واجب است كه احكام فردي كه به ظاهر مرتد شده براو اجرا شود پس او ارث نمي‌برد وازاو ارث برده نمي‌شود وبا او ازدواج نمي‌شود تا جايي كه اينها اين احكام را بركساني ازاهل بدعت كه به خاطر تاويل اينها را كافر قرار داده‌اند جاري كرده‌اند، ومسئله اين طور نيست زيرا ثابت شده كه مردم سه نوع هستند مؤمن، وكافري كه كفر را اظهار مي‌نمايد، ومنافقي كه به ظاهر اسلام را نشان مي‌دهد ودرباطن كافر است 

ودرميان منافقين كساني بودند كه مردم آنها را با نشاني‌ها ودلايل مي‌شناختند، بلكه كساني بودند كه مردم درمنافق بودن آنها شك نمي‌كردند .كساني كه قرآن منافقت آنها را بيان داشته مانند –ابن ابي وامثال او- وبا وجود اين وقتي اينها مردند وارثان مسلمانشان ازآنها ارث بردند وهرگاه فردي ازخويشاوندان آنها مي‌مرد ارث او را به آنها مي‌دادند وخون‌هايشان درامان بود تا اينكه سنت شرعي برفردي ازآنها اقامه مي‌شد به آنچه كه موجب مجازات كردنشان بود»

پس با اين ثابت شد كه هركسي ازاهل بدعت كه كفر را اظهار نكرده بلكه درظاهر درعقيده ورفتار به اسلام پايبند است او ازمسلمين ارث مي‌برد ومسلمين ازاو ارث مي‌برند گرچه دانسته مي‌شد كه او درباطن كافر ومرتد است به خاطر عقيده فاسدي كه او پوشيده كرده كه او را ازدين خارج مي‌نمايد وحكم او حكم ساير منافقين درزمان پيامبر است كه احكام مسلمين ازقبيل ارث وغيره تا وقتي كه اواظهار اسلام مي‌نمايد براو جاري مي‌شوند.

وبا اين حكم ارث بردن ازاهل بدعت وارث بردن اهل بدعت ازمسلمين وموضع اهل سنت دراين مسئله بنا برآنچه نصوص برآن دلالت دارد وآنچه روايت‌هاي نقل شده ازسلف تصريح نموده وتحقيقاتي كه اقوال علماي محقق براي اين مسئله نموده‌اند

واقوال سلف را درمورد آن تحرير كرده‌اند روشن گرديد وقبل ازپيچيدن بساط بحث دراين مسئله خلاصه سخن اين است كه بدعت‌گذار با توجه به حكم ارث بردن او وارث بردن ازاو سه حالت دارد دردو حالت او ارث مي‌برد وازاو ارث برده مي‌شود ودرحالت سوم ازارث بردن او وارث بردن ازاو منع مي‌شود

اما دو حالتي كه او ارث مي‌برد عبارتند از:

اول: اينكه مسلمان باشد، وبدعت‌هايي كه او به آن آلوده است دراصل اسلام او عيبي وارد نمي‌كند پس اين فرد حكمش حكم ساير مسلمان‌ها درمسايل ارث وديگر احكام است وبدعت‌گذاري او مانع ازارث بردن او وارث بردن ازاو نمي‌گردد.

حالت دوم اينكه: اظهار اسلام نمايد ودرظاهر به آن پايبند باشد ولي درباطن كافر باشد مانند زنديق‌هايي كه به دين نسبت داده مي‌شوند، پس اينها ازمسلمين ارث مي‌برند ومسلمين ازاينها ارث مي‌برند تا وقتي كه كفرشان را اظهار نكرده‌اند وحكم اينها حكم منافقين درزمان پيامبر ويارانش است.

اما حالت سوم: وآن حالتي است كه ازارث بردن ازاو وارث بردن او ازمسلمين را منع مي‌نمايد

واين است كه بدعت‌گذار به سبب بدعتش كافر باشد وبه مرتد بودنش حكم كرده شود پس اين به اجماع ازفردي ازمسلمين ارث نمي‌برد وهيچ كسي ازمسلمين ازاو ارث نمي‌برد بنا برقول جمهور اصحاب وتابعين واهل علم كه بعد ازآنها آمده‌اند واين قول صحيح است به دليل نهي كردن پيامبر ازارث بردن ازاو وارث بردن او ازمسلمين.

وبا اين سخن را دراين فصل به پايان مي‌رسانم وخداوند تعالي داناتر است.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

انتهي الجزء الاول ويليه الجزء الثاني

واوله

الباب الثالث 

موقف اهل السنة من بغض اهل البدع وغيبتهم

ومن بعض المسائل الاخري المتعلقه بملاقاتهم.

ومحادثتهم ومنهجهم في عقوبتهم.

(�) سوره آل عمران آيه (102) 


(�) سورة نساء آية (1)0


(�) سورة أحزاب آيه‌هاي (70-71)0


(�) زخرف آيه 022


(�) نجم آيه‌هاي 3و04


(�) سوره مائده آيه 03


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص012


(�) اخرجه ابن ماجة في سننه ج1 ص4 رقم5 وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة ج1 ص6 كما صححه بمجموع طرقه في ظلال الجنة انظر ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن ابي‌عاصم ص26 الاحاديث (47،48،49)0


(�) براي تخريج اين حديث به صفحه () مراجعه شود.


(�) رواه ابن ماجة ج1 ص6 بعد ذكر الحديث السابق.


(�) جزء من اثر روا البغوي عن ابن مسعود في شرح السنة ج1 ص0214


(�) براي تخريج اين حديث به صفحه () مراجعه شود.


(�) براي تخريج اين حديث به صفحه () مراجعه شود.


(�) انظر نشأة الفرق وظهورها في الإسلام، منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ج6 ص230-232 والصواعق المرسلة ج1 ص147-151، وسير اعلام النبلاء للذهبي ج11 ص236.


(�) مي‌توان از آنها يوسف بن اسباط عبدالله بن المبارك را نام برد ومتن سخن آنهارا در  ص () اين كتاب نگاه كنيد.


(�) براي تخريج اين اثر به صفحة () نگاه كنيد.


(�)براي تخريج اين اثر به صفحة () نگاه كنيد. 


(�)براي تخريج اين اثر به صفحة () نگاه كنيد.


(�) شرح السنة ج1 ص0227


(�)براي تخريج اين اثر به صفحة () نگاه كنيد.


(�)براي تخريج اين اثر به صفحة () نگاه كنيد.


(�)براي تخريج اين اثر به صفحة () نگاه كنيد.


(�) عقيدة السلف واصحاب الحديث المطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج1 ص13.


(�) مجموع الفتاوي ج28 ص206.


(�) به‌آثار از اهل سلف و اقوال اهل علم كه به اين موضوع تصريح مي‌كنند نگاه كن ().


(�) مجموع الفتاوي ج7 ص619.


(�) مجموع الفتاوي ج7 ص507-508.


(�) هذه العبارة مقتطعة من كلام اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص19.


(�) براي تخريج اين اثر به صفحه () نگاه كنيد.


(�) براي تخريج اين اثر به صفحه () نگاه كنيد.


(�) انظر الإعتصام للشاطبي ج1 ص174.


(�) به بعضي از سخن شيخ الإسلام در اين موضوع در صفحه () اين كتاب نگاه كنيد.


(�) سوره نساء آيه (28).


(�) سوره لقمان آيه (14).


(�) رواه ابوداود ج5 ص157 والترمذي ج4 ص349 وقال (حسن صحيح) وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة ص670 أن الدمياطي افرد طرقه في جزء واحد والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (6417).


(�) انظر النهايه لابن الأثير ج2 ص409، ولسان العرب لابن منظور ج17 ص89.


(�) او ابومنصور محمد بن احمد ازهري هروي است لغت دن ونحوي وشافعي مذهب است وصاحب كتاب تهذيب اللغة وكتابهاي ديگري است او فقيه صالحي بود اما به علم لغت بيشتر مي‌پرداخت ودر سال 370ه‍ در هشتاد سالگي درگذشت، نگاه كنيد شذرات الذهب لابن عماد ج3 ص72.


(�)  نگاه كن به تهذيب اللغة للازهري ج12 ص301.


(�) او محمد ابن مكرم بن علي بن احمد الانصاري آفريقايي مصري جمال الدين است، در سال 630ه‍ به دنيا آمد، او فريفته مختصر كردن كتابهاي مفصل وطولاني، اديب بود، او الاغاني والعقد والذخيره وغيره‌را مختصر كرد واو از اين كار خسته نمي‌شد. تمايل به تشيع بدون رفض داشت در سال 711 درگذشت نگاه كنيد الدرر الكامنة لابن حجر ج5 ص31.


(�) سوره كهف آيه 55


(�)  او ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن السدي الزجاج از اولين شاگردان مبرد است كه از او قرائت آموخت وهركس مي‌خواست قرائت مبردرا ياد بگيرد ابتدا قرائت خودرا به او ارائه مي‌داد، سپس مقام زجاج بالا رفت، وبا معتضد بود وفرزندانش‌را علم مي‌آموخت ودر روز جمعه 19جمادي الآخرة سال 310ه‍ از جهان ديده فروبست، نگاه كنيد الفهرست، لابن النديم ص90.


(�) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة باب الحث علي الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة ونها حجاب من النار) ج2 ص705 ح1017 وفي (ـكتاب العلم، باب من سن سنة حسنة او سيئة…) ج4 ص1059.


(�) انظر لسان العرب ج17 ص89.


(�) انظر الكشاف ج2 ص489.


(�) او ابوالقاسم محمود بن عمر بن محد خوارزمي زمخشري نحوي لعغت دان ومفسر معتزلي مذهب صاحب كتاب كشاف ومفصل است 71 سال زندگي كرد، ودر بغداد از ابن طبري درس آموخت، وچندين كتاب تأليف كرد پايش‌را از دست داد وبه كمك يك كفش چوبي راه مي‌رفت، او مردم‌را به مذهب معتزلي فرامي‌خواند در سال 538 درگذشت، انظر شذرات الذهب لابن عماد ج4 ص118.


(�) انظر تفسير ابن كثير ج3 ص91.


(�) او ابوالفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير دمشقي فقيه شافعي است، او از حفاظ است در هفت سالگي به دمشق آمد وبعضي كتابهارا حفظ نمود با يكي از بستگان مزي ازدواج كرد وبا ابن تيميه همراهيب مي‌كرد واز او استفاده نمود داراي حافظه‌اي بسيار قوي وكمتر مطالب‌را فراموش مي‌كرد‌. وبسيار خوب مي‌فهميد، علما مانند ذهبي وديگران اورا ستوده‌اند در سال 774 درگذشت، نگاه كنيد شذرات الذهب ج6 ص231.


(�) او شيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي است، در سال 1307ه‍ در شهر عنيزه به دنيا آمد به خوبي ونيكويي پرورش يافت، واز نوجواني به نيكي وپرهيزكاري معروف شد، قبل از دوازده سالگي قرآن را حفظ نمود، وبراي آمكوختن علم از ديگر امور دست كشيد، وقتي از نظر علمي به رشد كافي رسيد تأليف‌را شروع كرد قرآن را تفسير نمود واصول تفسير‌را بيان نموده وسخنان جوامع پيالمبررا شرح داد ودر مورد توحيد كتاب تاليف نمود واو داراي تاليفاتي زيادي است كه تاليفات او به بيش از چهل كتاب مي‌رسد ودر سال 1376ه‍ در عنيزه درگذشت، انظر علماء نجد للبسام ج2 ص422-431.


(�) تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي) ج5 ص26.


(�) سوره اسراء آيه 77.


(�) سوره احزاب آيه 38.


(�) سوره فاطر آيه 43.


(�) اخرجه البخاري في (كتاب احاديث الانبياء- باب ماذكر عن بني اسرائيل) فتح الباري ج6 ص495؛ ح3456، ومسلم (كتاب العلم –باب اتباع سنن اليهود والنصاري) ج4 ص2054 ح2669.


(�) انظر توجيه النظر الي اصول الاثر طاهر بن صالح الدمشقي ص3 والسنة ومكانتها في التشريع د مصطفي السباعي ص47. 


(�) الموافقات للشاطبي ج4 ص3.


(�) او ابواسحاق ابراهيم بن موسي غرناطي معروف به شاطبي است، وي علامه مؤلف محقق ژرف‌انديش ويكي از نوابغ برگزيده است او در ساير فنون ومعارف مهارت داشت ودر شعبان سال 790ه‍ درگذشت.


(�) او امام ابي الحسن محمد ابن ابي‌طالب عبدالملك بن محد كرجي است، وي در حديث امام ماهري بود ودو فرزند محدث بنام معمر وابو معشر داشت، كه سمعاني گفته است: كه او از آنها حديث آموخته است، الانصاف السمعاني ج5 ص47.


(�)  مجموع الفتاوي ج4 ص180.


(�) او حافظ زين الدين وجمال الدين ابوالفتوح عبدالرحمن بن الشيخ شهاب الدين احمد بن رجب بغدادي دمشقي حنبلي معروف به ابن رجب است، ابن النقيب به او اجازة روايت حديث داد وي به شنيدن حديث مشغول شد، ومجالس موعظه او مبارك وبراي مردم مفيد بود گفته شده كه او در فن حديث مهارت پيدا نمود، وداناترين فرد زمان خود به علتهاي روايت وبررسي طرق روايت گرديد درسال 795 درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب ج6 ص339.


(�) او حسن بن ابي‌الحسن بصري واسلم پدرش يسار است او ثقه وفقيه وفاضل معروفي است در سال 110 نزديك به 90 سالگي درگذشت، تقريب التهذيب لابن حجر ص160.


(�) او عبدالرحمن بن عمرو ابي عمر الاوزاعي، فقيه وعالم بزرگوار  ومورد اعتماد است در سال 157 وفات نمود تقريب التهذيب ابن حجر ص347.


(�) فضيل بن عياض بن مسعود تميمي، زاهد معروف زادگاهش ابيورد، وگفته شده سمرقند است به مكه به آمد ثقه وعابد وامام است، در سال 187 در مكه چشم از جهان فروبست، تقريب التهذيب ص448، وفيات الاعيان لابن خلكان ج3 ص251-216.


(�) جامع العلوم والحكم ص262.


(�)  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا علي خليفه، قلموني بغدادي اصل، حسيني نسب، صاحب مجلة المنار ويكي از مردان دعوت واصلاح اسلامي واز نويسندگان واز عالمان حديث وادب وتاريخ وتفسير است، در سال 1354 درگذشت ودرقاهره بخاك سپرده شد، الاعلام لخير الدين زركلي ج6 ص126.


(�) او احمد بن زيني دحلان است در سال 1232 ةح در مكه به دنيا آمد وبعدها افتاء وتدريس‌را در مكه به عهده گرفت، ورد ايام او اولين چاپخانه در مكه بوجود آمد واو بعضي از كتابهايش‌را چاپ نمود در سال 1304ه‍ در مدينه درگذشت. الاعلام خير الدين زركلي ج1 ص129-130.


(�) او محمد بشير بن محمد بدرالدين سهسواني هندي است عالم به حديث وفقه بود از اهل هند وزادگاهش لكهنو است وبه سهسوان از توابع ايالت بديوان نسبت داده مي‌شود، رياست مدارس ديني را در بهوبال بعهده گرفت و25 سال درآنجا اقامت گزيد، سپس به دهلي بازگشت ودر آنجا وفات كرد، در سال 1250 به دنيا آمد ودر سال 1326 وفات كرد الاعلام ج6 ص53.


(�) مقدمة يانة الانسان عن وسوسة الشيخ الدحلان بقلم محمد رشيد رضا ص7.


(� ) الفصل في الملل والاهواء والنحل ج2 ص271.


(�) او ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد بن جوزي تيمي قريشي حنبلي واعظ ماه روصاحب تاليفات زياد ومعروفي است او از كودكي وعظ گفت و از همسالانش پيش گرفت، شعر سرود وبسياري‌زا با خط خودش به رشته تحرير درآورد، در رمضان سال 597 در ميان مغرب وعشاء در شب جمعه درگذشت. شذرات لذهب 460 ص328.


(�) تلبيس ابليس ص21.


(�) او حافظ جلال الدين ابوالفضل عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ساق الدين ابي بكر بن عثمان سيوطي شافعي است، كتابهاي بسياري تاليف مي‌كرد، بعد از مغرب در شب يكشنبه در آغاز ماه رجب سال 849 بدنيا آمد ودر سحرگاه شب جمعهخ نوزدهم جمادي الولي سال 911 درگذشت. شذرات الذهب ج8 ص51-52.


(�) الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص88.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص375.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص346.


(�) الفتاوي السعدية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص63،64.


(�) انظر هذه التعريفات في شرح لمعة الاعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد (موفق الدين بن قدامه المقدسي) تاليف شيخ محمد صالح العثيمين ص22 وشرح العقيدة الواسطية شيخ الاسلام ابن تيمية شرح محمد خليل هراس ص16، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية تاليف عبدالعزيز السلمان ص52، وقواعد المنهج السلفي تاليف د مصطفي حلمي ص35.


(�) او عبدالله بن مبارك مروزي مولاي بني حنظله است، ثقه، وفقيه عالم سخي ومجاهد بود، خصلت‌ها وعادتهاي خوب همه در او جمع بود از سفيان ثوي ومالك بن انس فقه آموخت ودر رمضان سال 181 درگذشت، زادگاهش مرو ودرسال 118 بدنيا آمد.


(�) او ابو محمد الحسن بن علي، فقيه وپيوشا وشيخ حنبلي‌ها در عراق بود او داراي شهرتي بزرگ بود وشخصيتي كامل بود، از مروزي علم آموخت، مخالفين به شدن حكومت‌را عليه او تحريك مي‌كردند بنابراين گروهي از شاگردانش دستگير وزنداني شدند واو خودش مخفي شد در حالي كه بيست ‌ويك ساله بود وتا سال 329 كه در رجب همين سال درگذشت مخفي بود، العبر في خبر من غبر للذهبي ج2 ص33. 


(�) شرح السنة تأليف الامام الحسن بن علي بن خلف البربهاري ص57.


(�) الانتقاء في فضائل الثالاثة الائمه الفقهاء لابن عبدالبر ص35، وترتيب المدارك للقاضي عياض ج1 ص172.


(�) الشرح والابانة علي اصول السنة والديانة (الابانة الصغري) لابن بطة ص137.


(�)  ميمون بن مهران الجزري ابوايوب اصلش كوفي است به رقه آمده، ثقه وفقيه بود از طرف عمر بن عبدالعزيز والي جزيره عربي تعيين شد او حديث مرسل بيان مي‌كرد درسال 117 درگذشت تقريب التهذيب ص556.


(�) الابانة الصغري لابن بطة ص137، والكبري ج1 ص342،354.


(�) مالك بن مغول به كسر وجزمغ وفت واو. كوفي، ابوعبدالله، ثقه وعالم بود طبق قول صحيح درسال 159 درگذشت، تقريب التهذيب ص518.


(�) الابانة الصغري لابن بطة ص137.


(�) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب  پسر عموي پيامبر ( بود سه سال قبل از هجرت به دنيا آمد وپيامبر براي او دعا كرد تاقرآن را خوب بفهمد بنابراين (حَبر) دانشمند ناميده مي‌شد وبه خاطر فراواني دانش او به او حبر يعني دانشمند گفته مي‌شد در سال 68ه‍ در طائف درگذشت تقريب التهذيب ص309.


(�) معاويه بن ابوسفيان، صخر بن حرب بن اميه اموي، ابو عبدالرحمن، خليفه وصحابي بود قبل از فتح مكه مسلمان شد ووحي‌را نوشت ودر رجب سال 60 درحالي كه نزديك به هشتاد سال سن داشت وفات نمود تقزريب التهذيب ص537.


(�) الابانه الكبري لابن بطة ج1 ص355، والصغري ص145، وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص94.


(�) تفسير اين دو واژه‌را نيافتم طوري كه برمي‌آيد اين دو واژه از نامهاي معروف گروهها در عصر شيخ الاسلام بوده‌اند با اتوجه به اينكه در آن زمان احزابوگروههاي اسلام پديد آمد كه براي خود نامهايي غير از اسم شرعي اهل سنت گذاشته كه براساس آن دوستي مي‌ورزيدند وبراساس آن دشمني مي‌كردند


(�) در حديث حارث اشعري كه طولاني است آمده است از پيامبر ( (فادعوا المسلمين باسمائهم با سماهم الله عزوجل المسلمين المؤمنين عباد الله عزوجل) يعني: پس مسلمانان‌را با نامهاي خود بخوانيد نامهائي كه خداوند عزوجل آنهارا نام برده است، مسلمين مؤمنين بندگان خداوند عزوجل، امام احمد در مسند ج4 ص130 روايت كرده است والباني آنرا تصحيح نموده در صحيح الجامع ج1 ص356.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص415.


(�) مدارج السالكين ج3 ص174، ص176.


(�) حكم الانتماء الي الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية ص28.


(�) انظر تفصيل القول في هذه الجماعات والتعريف بها والحكم عليها في حكم الانتماء للشيخ بكر ابوزيد (وحقيقة الدعوة الي الله تعالي وما اختصت به جزيرة العرب وتقديم مناهج الدعوات الاسلامية الوافدة اليها) للشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين، وكتاب (وقفات مع كتاب للدعاة فقط) للشيخ محمد بن سيف العجمي، وكتاب (وقفات مع جماعة التبليغ) للشيخ نزار بن ابراهيم الجربوع.


(�) حلية طالب العلم لبكر عبدالله ابوزيد ص61،62، وحكم الانتماء للمؤلف ايضاً ص87.


(�) براي تعريف اين نامها و تفصيل در آنها به كتاب (اهل السنة والجماعة، معالم الانطلاقة الكبري) جمع واعداد محمد عبدالهادي المصري ص43-56، وحكم الانتماء لبكر عبدالله ابوزيد ص28-40 نگاه كنيد.


(�) او ابو المحرز الجهم بن صفوان مولاي بني راسب است، بدعت او در ترمذ ظهور پيدا كرد اسلم بن محرز مازني اورا در مرو ا اواخر فرمان‌روايي بني‌امية به قتل رساند، جهم مي‌گفت: من نمي‌گويم خدا چيزي هست چون چنين سخني باعث مي‌شود تا خدارا با اشيا تشبيه  دهيم، ملل ونحل شهرستاني ج1 ص86 ومقالات الاسلاميين اشعري ج1 ص338.


(�) زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب ابوالحسين مدني ثقه است وفرقه زيديخ به او نسبت داده مي‌شود، در خلافت هشام بن عبدالملك قيام كرد ودر كوفه در سال 122 كشته شد، وزمان تولدش سال 80 بود تقريب التهذيب ص224.


(�) او عبدالله بن محمد بن كلاب القطان است وفرقه كلابيه به او نسبت داده مي‌شود وگفته شده كه او سخن وعقيده خودرا از ميثون نصراني فرا گرفت،  وي داراي كتابي بنام (خلق الافعال) وكتاب (الرد علي المعتزلة) مي‌باشد، نگاه كنيد الفهرست لابن النديم ص255.


(�) محجمد بن كرام سجستاني متكلم وشيخ كراميه حديثش به‌خاطر بدعتش از اعتبار ساقط است، وي به خاطر بدعتش هشت سال در نيششابور زنداني شد سپس ازاد گرديد وبه سوي بيت المقدس رهسپار شد وسال 255 در شام درگذشت وياران وشاگردانش مدتي دركنار قبر او نشستند ميزان الاعتدال ذهبي ج4 ص21.


(�) او ابو الحسن علي بن اسماعيل اشعري است، فرقة اشعرييه به او نسبت داده مي‌شوند در سال 260 يا 270 در بصره به دنيا آمد، ابوالحسن ابتدا  معتزلي بود سپس از اعتزال توبه كرد، او بسيار شوخ طبع بود در سال (330) درگذشت، وفيات الاعيان لابن خلكان ج2 ص446.


(�) وي واصل بن عطاء  معتزلي است، او در مجالس حسن بصري شركت مي‌ككرد وهنگامي كه با او در مورد حكم مرتكب گناه كبيره اختلاف كرد وگفت: او در منزله بين المنزلتين است يعني مرتكب كبيره نه كافر است نه مسلمان از حسن بصري كناره‌گيري كرده او در سال 80ه‍ در مدينه به دنيا آمده ودر سال 181 وفات كرد، وفيات الاعيان لابن خلكان ج1 ص60-64.


(�) با اختصار به نقل از حكم الانتماء ص31-37.


(�) به صفحه () نگاه كيند.


(�) عرباض بن ساريه ابو نجيح صحابي واز اهل صفه بود به حمص آمد بعداز سال 70 درگذشت تقريب التهذيب ص388.


(�) رواه احمد ج4 ص126، وابوداود ج5ص13، والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح الترمذي مع تحفة الاحوذي ج7 ص438، وابن ماجة ج1 ص15، ح42، والدارمي ج1 ص57، ورواه الحاكم وقال صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي المستدرك مع التلخيض ج1 ص95-96 ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة، ص29 رقم54، وابن بطة في الابانه الكبري ج1 ص305-307، رقم 142، والآجري في الشريعه ص46، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ج1 ص75 رقم 81، وقال الشيخ ناصر الدين الالباني سنده صحيح ونقل تصحيحه من الضياء المقدسي، مشكاة المصابيح ج1 ص58 رقم165.


(�) شرح السنة ص21.


(�) رواه احمد ج4 ص102، وابوداود ج5 ص5-6 ح4597، والدارمي 260، ص314، والمروزي في السنة ص1ه، وابن ابي عاصم في السنة ص33 ح65، والآجري -بدون قوله إنه سيخرج- انظر الشريعه ص18، والحديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك مع التلخيص ج1 ص128، وقال الالباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (حديث صحيح بما قبله وما بعده) انظر السنة لابن ابي عاصم مع ضلال الجنه ص33.


(�) انس بن مالك انصاري خزرجي خادم پيامبر ( ده سال خدمت پيامبررا انجام داد، معروف است، در سال 92 يا 93هجري در حالي كه سنش از صد سال گذشته بود درگذشت، تقريب التهذيب ص115.


(�) رواه ابن ماجه ج2 ص1322، ح3393، وابن ابي عاصم في السنة ص 32، ح64، والحديث صحيح نقل الالباني تصحيحه عن البوصيري ثم قال: «والحديث صحيح قطعاً لأن له ست طرق اخري عن انس وشواهد عن جمع من الصحابة…» ظلال الجنه في تخريج السنة مع السنه لابن ابي عاصم ص33، وانظر شواهد هذا الحديث مع ذكر من اخرجها في كتاب (اهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبري) ص34-36.


(�) شرح السنه ص21.


(�) او عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان امام علامه ذو الفنون شهاب الدين ابوشامه مقدسي الاصل دمشقس شافعي است، فقيه وقاري بود قرآن‌را در كمتر از ده سالگي خواند او متواضع وبي‌تكلف بود ودر سال 665 وفات نمود، انظر فوات الوفيات لمحمد شاكر الكتبي ج2 ص269-271.


(�) الباعث علي انكار البدع والحوادث ص34.


(�) او صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن ابي العز الحنفي الصالحي است، به فراگيري علم مشغول شد ودر آن ماهر شده وتا مدتي به تدريس وفتوا دادن وسخنراني پرداخت سپس قضاوت دمشق را به عهده گرفت وپس از آن در مصر مقام قضاوت‌را به دست گرفت وپس از يك ماه استعفا داد در سال 792 درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب ج6 ص326.


(�) شرح العقيده الطحاوية ص431.


(�) او عقبة بن عمرو بن ثعلبة انصاري ابو مسعود بدري صحابي بزرگواري است كه قبل از سال چهل هجري ويا بعد از آن وفات كرد تقريب التهذيب ص395.


(�) او عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، ابو عبدالرحمن از سابقين اولين واز علما بلندپاية اصحاب است، فضايل او فراوان است، وعمر اورا به عنوان امير كوفه تعيين كرد، در سال 32 يا سال بعد از آن درگذشت تقريب التهذيب ص323.


(�) رواه ابن ابي عاصم في السنه ص41 رقم83،83،84 ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج5 ص218 وقال: «رواه الطبراني باسنادين رجال احدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق، مولي آل طلحه وهو ثقة» وحسنه الالباني في ظلال الجنة المطبوع مع السنة ص41،44، وفي سلسلة الاحاديث السحيحة ج3 ص319، 320 رقم 1331.


(�) او اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي، ابو محمد بن راهويه مروزي است، ثقه وحافظ ومجتهد ودر سطح احمد بن حنبل بود، ابوداود گفته است كه او اندكي قبل از مرگش تغيير كرده بود در سن 72 سالگي در سال 238 درگذشت. تقريب التهذيب ص99.


(�) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم لن ابي العاص الاموي، امير المؤمنين مادرش ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب است، در زمان وليد امارت مدينه‌را به عهده گرفت واز خلفاي راشدين شمرده مي‌شود در سال 101 در چهل سالگي درگذشت تقريب التهذيب ص415.


(�) قبلاً به طرق اين حديث وكساني كه آنرا تخريج كرده‌اند اشاره شد ()


(�) او محمد بن جرير طبري امام بزرگوار ومفسر است در سال 310 وفات كرد خطيب مي‌گويد: ابن جرير يكي از علمايي است كه به گفته او حكم مي‌شود، وبه رأي او مراجعه مي‌شود چون داراي شناخت وفضل بود… لسان الميزان ابن حجر ج5 ص100.


(�) انظر الاعتصام للشاطبي ج2 ص26-265.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص345-346.


(�) وي امام ابوبكر محمد بن حسين بغدادي محدث، ثقه، حافظ، صاحب تاليفات واحاديث اس، او حنبلي بود گفته شده كه شافعي بود، كتابهاي بسياري تصنيف نمود به مكه آمد ودرسال 360 در آنجا فوت كر. شذرات الذهب ج3 ص35.


(�) الشريعة ص14 وتخريج روايات الحديث والحكم عليها. انظر السنه لابن ابي عاصم مع ظلال الجنة ص 32-35، وسلسلة الاحاديث الصحيحه ج1/3 ص12-32 ح203،204 وكتاب اهل السنة والجماعه معالم الانطلاقة الكبري ص34-36.


(�) يوسف بن اسباط شيباني زاهد وواعظ، ابن معين اورا ثقه قرار داده است وابوحاتم گفته است: او حجت نيست وبخاري گفته است او كتابهايش‌را زير خاك كرده بود، بنابراين به صورت مناسب حديثش را ارائه نمي‌داد، نگاه كنيد ميزان الاعتدال ذهبي ج4 ص462.


(�) الشريعه للآجري ص15.


(�) او سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد ارازدي سجستاني ابوداود است، ثقه وحافظ است صاحب سنن وكتابهاي ديگر است از علماي بلند پايه است ودر سال 75 درگذشت  تقريب التهذيب ص250.


(�) محمد بن عيسي بن سوره بن موسي بن ضحاك سلمي ترمذي ابو عيسي است صاحب جامع ويكي از ائمه مي‌باشد درسال 279 وفات كرد تقريب التهذيب ص5.


(�) وي احمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، ابوعبدالرحمن نسائي، حافظ وصاحب سنن اس، درسال 303 درگذشت تقريب التهذيب ص80.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص345.


(�) زيرا من  در روايت حديث نزد كسي كه طرق‌ آنرا جمع كرده ودرآنجا سؤال صحابه رسول الله ( را (من الفرقة الناجية؟) پيدا نكردم وشايد كسي از اهل علم كه معني اين‌را نقل كند معنايش را نقل كرده باشد.


(�) قبلا به مراجعي كه طرق اين حديث را جمع كرده است اشاره شد ص().


(�) او عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان، ابو عبدالله العكبري معروف به ابن بطه، بسيار امر كننده به معروف واخبار منكر غير از او به دست كسي نرسيده است، او يك شيخ صالح ومستجاب الدعوة بود، در عكبره سال 387 فوت كرد، طبقلا الحنابله لابن ابي يعلي ج2 ص144.


(�) او ابو المنصور عبدالقاهر بن محمد بغدادي فقيه شافعي اصولي اديب، او در شماري از فنون ماهد بود خصوصاً در علم رياضي مهارت داشت واو به علم ارث ونحو شناخت داشت. در علوم مختلف كتاب تاليف نمود ودر هفده فن تدريس نمود . درسال 429 در شهر اسفراين درگذشت وفيات الاعيان لابن خلكان ج3 ص203.


(�) الفرق بين الفرق ص313.


(�) الفرق بين الفرق ص318،319.


(�) او شهنور بن طاهر بن محمد اسفراييني ابو مظفر است، امام اصول دان فقيه مفسر است، نظام الملك اورا به طوس مرتبط قرار داد، وي در زمينة تفسير واصول كتابهايي تصنيف نمود وبراي طلب علم سفر كرد در سال 471 درگذشت طبقات الشافعيه از سبكي ج5 ص11.


(�) اينجا يك سوال ممكن است پرسيده شود كه چگونه تواز بغدادي واسفرايين در مورد اينكه گروه رستگار اهل سنت است نقل نمودي نقل كرده مي‌شود با وجود اينكه آنها از علماي اشاعره هستند وبه نظر آنها اشاعره در اهل سنت داخل‌اند؟ مي‌گوييمك اشاعره انكار نمي‌كنند كه اهل سنت وجماعت گروه نجات يافته مي‌باشند بلكه آنها به اين امر اعتراف مي‌كنند اما آنها ادعا مي‌كنند كه اشاعره‌را اهل سنت در اينكه فرقه رستگارند يك هستند زيرا بغدادي وقتي از اهل سنت سخن گفته مي‌گويد: ودر اين جماعت اصحاب مالك وشافعي واوزاعي وثوري وابن حنيفه وابن ابي‌ليلي واصحاب ابي‌ثور واصحاب احمد بن حنبل داخل هستند. «الفرق بين الفرق ص314».


بنابراين مانعي نيست كه از سخنان آنها آنچه‌را كه مطابق با حق است نقل كنيم وان اينكه آنها مي‌پذيرند كه اهل سنت گروه نجات يافته مي‌باشند. گرچه ما قبول نمي‌كنيم كه آنها در اهل سنت داخل هستند.


(�) سوره آل عمران آيه (31)0


(�) التبصير في الدين ص185.


(�) حافظ بن احمد  بن علي الحكمي فقيه اديب واز علماي جيزان است در روستاي سلام از توابع شهر مضايا ديده به جهان گشود او در صحرا پرورش يافت وگوسفند مي‌چراند، سپس قرآن‌را خواند وچون به شانزده سالگي رسيد به طلب وآموختن علم پرداخت وهمچنان گوسفندانش‌را مي‌چراند پس‌از  آن براي درس خواندن از همه چيز دست كشيد ولياقت وفضلش آشكار شد، وكتابهايي تاليف كرد كه بيشتر آنها به هزينه ملك سعود بن عبدالعزيز چاپ شده است، درسال 1377ه‍ در مكه وفات كرد، الاعلام زركليص159 ج2.


(�) به معارج القبول ج1 ص19 نگاه كنيد.


(�) معاويه بن قرة بن اياس بن هلال مزني، ابو اياس بصري ثقه است. در سال 113 در 76سالگي درگذشت تقريب التهذيب ص538.


(�) رواه احمد في المسند ج4 ص436، ج5 ص34، والترمذي وقال حسن صحيح، انظر سنن الترمذي مع التحفة ج6 ص33 ح2287، وابن ماجة في سننه ج1 ص4 ح6، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص112 ح172 والحديث صحيح قال عنه الالباني في صحيح ابن ماجة ج1 ص6 (صحيح) وقال في سلسلة الاحاديث الصحيحة 1/3/135: (واعلم ان الحديث صحيح  ثابت مستفيض عن جماعة من الصحابة) وانظر بعض طرقه في صحيح مسلم ج3 ص1523-1525، وكتاب (اهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبري) ص36-38.


(�) مغيره بن شعبه مبن مسعود بن معتب ثقفي صحابي مشهوري است قبل از صلح حديبيه مسلمان شدؤ اومارت بصره وپس‌از آن كوفه‌را به دست گرف وطبق قول صحيح در سال 50 وفات نمود. تقريب التهذيب ص543.


(�) صحيح البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب قول النبي ( لاتزال طائفة…) فتح الباري ج13 ص293 ح7311، وصحيح مسلم (كتاب الامارة باب قوله (  لا تزال طائفة…) ج3 ص1523 ح1921.


(�) او ابو الفضل قاضي عياض بن موسي بن عياض علامه يحصبي سبتي مالكي حافظ ويكي از شخصيت‌هاي برجسته است درسال 476 به دنيا امد وقضاوت سبته‌را به عهده گرفت سپس مقام قضاوت در غرناطه‌را بدست گرفت، وپس از آن كتابهاي شگفت انگيزي تاليف نمود در سال 544 در گذشت. شذرات الذهب ج4 ص138.


(�) شرح النووي علي صحيح مسلم ج13 ص66، ص67 وانظر فتح الباري لابن حجر ج1 ص164، وانظر بعض اقوال ائمة السلف في تعيين هذه الطائفة في سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني: 1/3 ص134-142.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص159.


(�) دل علي ذلك الحديث الشريف الذي رواه ابوهريره ( عن النبي ( أنه قال «ان الله يبعث لهذه الامة علي رأس كل مائه سنه من يجدد لها دينها» رواه ابوداود ج4 ص80 ح4291 وقد صححه السخاوي ونقل تصحيحه الحاكم له في المقاصد الحسنة ص203 وقال عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز: استاده جيد، انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لفضيلة شيخنا الدكتور صالح العبود ص9، وقال الالباني وسنده صحيح ورجاله رجال مسلم. انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة ج2 ص151 ح599.


(�) او امام ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي حافظ مسند وصاحب تاليفات است او به شدت با اهل بدعت برخورد مي‌نمود وبر سنت استوار بود در سال 280 درگذشت. انظر شذرات الذهب ج2 ص174.


(�) انظر جهود الائمه في اتلدفاع عن عقيدة السلف في البداية والنهاية لابن كثير (ط دار الريان) ج5 ص345 وما بعدها، والصفات الالهية لفضيله شيخنا الدكتور محمد امان بن عيل الجامي  ص97-138، وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لفضيلة شيخنا الدكتور صالح العبود.


(�) القاموس المحيط ج3 ص153. 


(�) تحرير المقالة من شرح الرسالة ص36 (مخطوط) بواسطه (المفسرون بين التاويل والاثبات) للمغراوي ج1 ص17.


(�) او ابراهيم بن محمد بن احمد باجوري است، شيخ جامجع ازهر واز فقهاي شافعي بود او به باجور از روستاهاي منوفيه در مصر نسبت داده مي‌شود ودر آنجا به دنيا آمد ودر آنجا پرورش يافت ودر ازهر علم آموخت وحاشيه‌هاي زيادي نوش. رياست ازهررا در سال 1263 به دست گرفت تا اينكه در سال 1277 در قاهره وفات كرد الاعلام زركلي ج1 ص71.


(�) شرح الباجوري علي الجوهرة ص82.


(�) جاء في معجم النحو: «ينسب الي الكلمه الدالة علي جماعة علي لفظها ان اشبهت الواحدة لكونها اسم جمع ك (قومي) و (رهطي) أو اسم جنس ك(شجري) او جمع تكسير لا واحد لهك(ابابيلي) او جارياً مجري العلم ك(انصاري)» معجم النحو.


(�) سوره مريم آيه 59.


(�) حكم الانتماء ص 36.


(�) انظر قواعد المنهج السلفي للدكتور مصطفي حلمي ص35، والصفات الالهية لشيخنا الدكتور محمد امان بن علي الجامي ص57-58.


(�) سوره بقره آيه 286.


(�) صحيح مسلم (كتاب الايمان باب بيان ان الله سبحانه وتعالي لم يكلف الا ما يطاق) ج1 ص116 ح125.


(�) سوره اعراف آيه (42).


(�) سوره طلاق آيه 7.


(�) سورة تغابن آيه (16).


(�) مجموع الفتاوي ج19 ص216-217.


(�) رواه البخاري في (كتاب احاديث الانبياء) فتح الباري ج6 ص514، ح3479.


(�) او احمد بن ابراهيم بن خطاب بستي ابو سليمان است يكي از علماي زمان خود، حاف ظ وفقيه برجسته وبالتر از همه معاصرين خود بود. درسال 388 درگذشت شذرات الذهب ج3 ص127،128.


(�) فتح الباري  ج6 ص522.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص231.


(�) هو ابو الحسن خالد بن ذكوان المدني قال ابن معين ثقة. وقال ابن خزيمه حسن الحديث وفي القلب منه. تهذيب التهذيب ج3 ص89.


(�) ربيع بنت معوذ بن عفرا ام معوذ انصاري مدت زماني طولاني زيست واحاديثي روايت نموده است ودر خلافت عبدالملك سال هفتادواندي وفات كرد، انظر سير اعلام النبلاء ج3 ص198.


(�) رواه البخاري في (كتاب النكاح- باب ضرب الدف  في النكاح والوليمه) فتح الباري ج9 ص202 ح5147. 


(�) رواه البخاري في الادب المفرد ص253 ح:783، واحمد في المسند ج1 ص283، 214 وقد حسن الالباني اسناده في سلسلة الاحاديث الصحيحة ج1/2 ص56، ح139.


(�) رواه البخاري في (كتاب الاعتصام … باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب أو أخطأ) فتح الباري ج13 ص318 ح: 7352، ورواه مسلم (كتاب القضية باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) صحيح مسلم ج3 ص1342 ح1716.


(�) او احمد بن محمد بن هارون ابو بكر خلال در مذهب احمد امام بود داراي چند تاليف است كه مي‌توان از آن الجامع والعلل والسنة‌ والطبقات وغيره را نام برد در روز جمعه دوم ربيع الآخر 311 وفات كرد. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج2 ص12-15.


(�) سعيد بن مسيب بن حزن بن ابي وهب قريشي مخزومي يكي از علما وفقهاي بزرگ است ابن مديني مي‌گويد در ميان تابعين كسي كه از او عالمتر باشد نديده‌ام بعد از سال 90 درگذشت. تقريب التهذيب ص241.


(�) السنة لابي بكر الخلال ص461 رقم 715.


(�) المصدر السابق ص460 رقم 713.


(�) انظر بعضها في مجموع الفتاوي ج3 ص153، 179، 348، 386، ج10، ص364-366، ج24، ص172-174، ج35 ص358-360، ومنهاج السنة النبوية ج5 ص84وما بعدها وانظر في هذا الموضوع رسالة: (العذر بالجهل والرد علي بدعة التكفير) تاليف احمد فريد، جمع المؤلف فيها نصوصاً مهمه عن ائمة السلف.


(�) رفع الملام عن الائمة الاعلام ص4-5.


(�) المصدر نفسه ص4-46.


(�) مجموع الفتاوي ج20 ص165 والآية من سورة البقرة: 286.


(�) او سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري ابو عبدالله كوفي ثقه، حافظ وفقيه، وعابد، امام وحجت بود در سال 161، درگذشت تقريب التهذيب ص244.


(�) داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هاشمي، ابو سليمان امير مكه وديگر جاهها بود، مقبول است، در 233 در 52 سالگي وفات كرد تقريب 199.


(�) مجموع الفتاوي ج9 ص207.


(�) مجموع الفتاوي ج12 ص460،492.


(�) انظر (ص)


(�) سورة آل عمران آية 187.


(�) سوره مائده آيه 3.


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص12.


(�)صحيح البخاري (كتاب اليمان باب زيادة الايمان ونقصانه) فتح الباري ج1 ص105 ح:45 وصحيح مسلم كتاب التفسير ج4 ص2313 ح3017.


(�) اخرجه الامام احمد في المسند ج4 ص126 ضمن حديث العرباض بن سترية في موعضه النبي ( وكذا ابن ماجة في سننه ج1 ص16 والحديث صححه الالباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة: انظر ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن ابي عاصم ص26 الاحاديث 47،48،49.


(�) سوره طه آيه 123.


(�) سوره انعام آيه 153.


(�) اعراف آيه 3.


(�) سوره زمر آيه 55.


(�) سوره حشر آيه 7.


(�) سوره انفال آيه 20.


(�) سوره انفال آيه 22.


(�) سوره آل عمران آيه 31.


(�) اعراف از آيه‌هاي 156-157.


(�) سوره نور آيه 63.


(�) سوره نساء آيه 115.


(�) سوره قصص آيه 50.


(�) سوره جاثيه آيه 23.


(�) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، انصاري سلمي صحابي وفرزند صحابي، در نوزده غزوه شركت نمود وبعد از سال 70 در سن 94 سالگي درگذشت تقريب التهذيب ص136.


(�) صحيح مسلم (كتاب الحج- باب حجة النبي () ج2 ص890 ح:1218 ورواه ابوداود ج2 ص462 ح: 1905، وابن ماجه ج2 ص1205 ح3074.


(�) اسم او خويلد بن عمرو يا عمرو بن خويلد است، وگفته شده اسمش عبد الرحمن بن عمرو وگفته شده هاني وگفته شده كعب است، صحابي است، به مدينه آمد، وطبق قول صحيح در سال 68  درگذشت. تقريب التهذيب ص6481.


(�) رواه ابن حبان في صحيحه ج1 ص286 رقم 122، والمنذري في الترغيب ج1 ص79 وقال: رواه الطبراني في الكبير باسناد جيد، وقد صححه الالباني في صحيح الترغيب ج1 ص93.


(�) صحيح مسلم (كتاب الجمعة-باب تخفيف الصلاة) ج2 ص592 ح:867.


(�) تخريج آن گذشت.


(�) سوره انعام آيه 153.


(�) رواه الامام احمد في المسند ج1 ص435، والدارمي في السنن ج1 ص78 ح202، والمروزي في السنة ص5، والحاكم في المستدرك ج2 ص318 وقال: صحيح الاسناد ووفاقه الذهبي، ورواه ابن ابي عاصم في السنة ص13 ح:17، وابن بطة في الابانة الكبري ج1 ص293 ح:127، وفي الصغري ص14 ح:28، والآجري في الشريعة ص10، واللالكائي في شرح السنة ج1 ص80 : 94، وقد حسنه الالباني: انظر حاشية المشكاة ج1 ص59 وظلال الجنة مع كتاب السنة ص13 ح17.


(�) اخرجه ابن حبان ج1 ص110، والامام احمد ج2 ص188، 210، 158، 165، وابن ابي عاصم في السنة ص 27، 28، ح: 51 واورده المنذري في الترغيب والترهيب ج1 ص87، وقال عنه الالباني صحيح علي شرط الشيخي. انظر ظلال الجنة مع كتاب السنة ص28. وانظر ايضاً‌ صحيح الترغيب والترهيب ج1 ص98.


(�) رواه البخاري (في كتاب النكاح-باب الترغيب في النكاح…) فتح الباري ج9 ص104 ح:5063، ومسلم (كتاب النكاح باب استحباب النكاح) ج2 ص1020 ح1401.


(�) رواه الدارمي في سننه ج1 ص62 رقم119، والآجري في الشريعة ص52، وابن بطة في الإيبانه الكبري ج1 ص250 برقم83، 84، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص123.


(�) معاذ بن جبل بن عمرو بن أرس انصاري خزرجي ابو عبدالرحمن از شخصيت‌هاي برجسته اصحاب است، در جنگ بدر وجنگ‌هاي بعد از آن حضور داشت، ودر علم به احكام وقرآن در بالاترين درجه قرارداشت در سال 18ه‍ در شام گذشت. تقريب التهذيب ص535.


(�) البدع والنهي عنها للامام محمد بن وضاح ص25.


(�) ابي بن كعب بن قيس انصاري خزرجي ابو المنذر، سرور قاريان قرآن ابو الطفيل كنيه او بود، از برجستگان اصحاب است، در مورد سال وفاتش اختلافات زيادي است كه گفته شده در سال 19 وگفته شده 32 وگفته شده در غير از اين سالها درگذشته است نگاه كنيد تقريب التهذيب ص96.


(�) الابانة الكبري لدبن بطه ج1 ص359، وشرح اصول اعتقاد اغهل السنة للالكائي ص54.


(�) رواه ابن بطة في الإبانه الكبري ج1 ص313، 314، برقم 149.


(�) رواه ابن بطة في الإبانه الكبري ج1 ص332.


(�) رواه الدارمي ج1 ص66، وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص25، والمروزي في السنه ص25،  واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص87، والسويطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص76.


(�) عويمر بن زيد بن قيس انصاري، ابودرداء، در مورد اسم پدرش اختلاف است، واما او به منيه‌اش مشهور است وگفته شده اسمش عامر است وعويمر لقب اواست، صحابي بزرگوار است اولين جنگي كه در آن شركت نمود احد بود واو عابد بود ودر آخر خلافت عثمان درگذشت وگفته شده بعد از خلافت عثمان هم زيسته‌است، تقريب التهذيب ص434.


(�) رواه ابن بطة في الابانة الكبري ج1 ص353.


(�) حذيفه بن يمان واسم يمان به صورت تصغير حسيل است وگفته مي‌شود خسل، او حليف انصار وصحابي بزرگوار از سابقين است پدرش هم صحابي بود ودر احد شهيد شد، وذيفه در دوران نخست خلافت علي درسال 36 درگذشت، نگاه كنيد التقريب ص154.


(�) رواه البخاري في (كتاب الاعتصام- باب الاقتداء بسنن الرسول) فتح الباري ج13 ص250، والمروزي في السنة ص25. وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص10، وعبدالله بن احمد في السنة ج1 ص139، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص90، والبغوي في شرح السنة ج1 ص214.


(�) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص37 وابن بطه في الابانة الكبري ج1 ص351 واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص93 برقم 128.


(�) رواه المروزي في السنة ص24، والدارمي في سننه ج1 ص66، وابن بطة في الإبانه الكبري ج1 ص319، 337، والبغوي في شرح السنة ج1 ص214.


(�) رواه المروزي في السنة ص24، وابن بطة في الإبانه الكبري 160، ص339 واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة، ج1 ص92.


(�) جزء من اثر رواه البغوي عن ابن مسعود في شرح السنة ج1 ص214.


(�) أخرجه أبوداود في سننه ج5 ص19. وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص30 وابن بطة في الإبانة الكبري ج1 ص321.


(�) رواه الدارمي في سننه ج1 ص103 برقم 306 وابن بطة في الإبانة الكبري ج1 ص334 واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص135 والبغوي في شرح السنة ج1 ص217، وابن الجوزي في تلبيس ابليس ج1 ص122.


(�) محمد بن سيرين انصاري ابوبكر بن ابي عمره بصري، ثقه وعابد گرانقدر بود او روايت كردن معناي حديث‌را بدون ذكر لفظ ان جايز نمي‌دانست ودر سال 110 درگذشت.


(�) رواه الدارمي في سننه ج1 ص80 برقم 208 وابن بطه في الابانة الصغري ص131، والسيوطس في الامر بالاتباع ص78.


(�) ايوب ابن ابي‌تميمه: كيسان سختياني ابوبكر بصري، ثقه واز فقهاي عابد بزرگ بود، در سال 131 وفات نمود، تقريب التهذيب ص117.


(�) رواه ابن الجوزي في تلبيس ابليس ص18، والسيوطي في الامر بالتباع ص81.


(�) يونس بن عبيد بن دينار تميمي، ابو عبيد بصري، ثقه وفاضل وپرهيزگار بود در سال 139 درگذشت، تقريب التهذيب ص613.


(�) ابو عبدالرحمن بصري عمرو بن تميمي معتزلي معروف است، او مردم را به بدعت خود دعوت مي‌داد، با وجود اينكه عابد بود گروهي اورا متهم نموده‌اند، درسال 143 درگذشت، تقريب التهذيب ص424.


(�) رواه ابو نعيم في الحلية ج3 ص20،21. واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج4 ص741.


(�) عبد الله بن زيد بن عمرو ابو عامر جرمي ابو قلابه بصري، ثقه، وفاضل. احاديث مرسل زياد بيان نموده است، در شام درحالي كه از قضا فرار نموده بود در سال 104 ويا گفته شده بعد از آن درگذشت، نگاه كنيد تقريب التهذيب ص304.


(�) رواه الدارمي في سننه ج1 ص58.


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه ج1 ص154، وذكره ابن الجوزي في تلبيس ابليس ص11.


(�) رواه ابن بطه في الإبانة الكبري ج1 ص333 وابن الجوزي في تلبيس ابليس ص11.


(�) مقصود از كلام در اسماء وصفات، كلام مذموم وتعمق وتلاش از كيفيت صفات الهي است.


(�) رواه البغوي في شرح السنة ج1 ص217، والسيوطي في الامر بالاتباع ص83.


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص146، وابو نعيم في الحلية ج9 ص111 ونصر المقدسي في مختصر كتاب الحجة علي تارك المحجة ص455 والبغوي في شرح السنه ج1 ص217.


(�) رفيع بن مهران ابو العالية رياحي ثقه است واحاديث مرسل زياد گفته است در سال 190 وگفته شده در سال 193 ونيز گفته شده بعد از آن درگذشته‌است. نگاه كنيد تقريب التهذيب ص210.


(�) رواه المروزي في السنة ص8. وابن بطه في الابانة الكبري ج1 ص338.


(�) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن اسود نخعي، ابو عمران كوفي فقيه وثقه است اما احاديث‌را به صورت مرسل زياد بيان نموده، در سال 196 در پنجاه سالگي وفات كرد تقريب التهذيب ص95.


(�) رواه ابن بطه في الابانه الكبري ج1 ص361، ورواه الدارمي بمعناه في سننه ج1 ص83 برقم218.


(�) رواه ابن ابي يعلي في طبقات الحنابلة ج1 ص342.


(�) تخريج اين حديث گذشت ().


(�) نگاه كنيد الاعتصام شاطبي ج1 ص141-142.


(�) سوره احقاف آيه 9.


(�) سوره حديد آيه 27.


(�) سوره بقره آيه 117.


(�) نگاه كنيد مقايس اللغه احمد زكريا ج1 ص209،210.


(�) انظر مقاييس اللغة لاحمد بن زكريا ج1 ص209،210.


(�) النهاية في غريب الحديث ج1 ص107.


(�) انظر النهاية ج1 ص107،108.


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص107،108.


(�) الاعتصام ج1 ص37.


(�) جامع العلوم والحكم ص265.


(�) الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص88.


(�) سوره انفال آيه 60.


(�) به صفحه () نگاه كنيد.


(�) انظر هذه الامثلة: (تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين) لاحمد بن حجر آل بوطامي ص67.


(�) رواه البخاري (كتاب صلوة التراويح- باب فضل من قام رمضان) فتح الباري ج4 ص250.


(�) انظر من هذه البحوث كتاب الاعتصام للشاطبي ج1 ص287-367، ج2 ص3-87، والابداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص51-83، والسنن والمبتدعات لمحمد عبدالسلام الشقيري ص15-18، والبدعة للدكتور علي عطيه ص257-305، والبدعة والمصالح المرسلة لتوفيق يوسف الواعي ص175-205 وتنبيه أولي الابصار الي كمال الدين و ما في البدع من الاخطار لشيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي ص92-116، ومقال الدكتور صالح الفوزان في انواع البدع في مجلة الدعوة العدد 1139/9 رمضان 1408ه‍.


(�) نگاه كنيد الاعتصام ج1 ص286.


(�) سوره مائده آيه 87.


(�) الاعتصام ج1 ص286.


(�) الاعتصام ج2 ص287.


(�) انظر المصدر السابق ج1 ص340،341.


(�) به مصدر سابق نگاه كند ج2 ص11،12.


(�) انظر البدعة والمصالح المرسلة للدكتور توفيق يوسف الواعي ص185.


(�) العبودية لشيخ الاسلام ابن تيميه ص4.


(�) الابداع في مضار الابتداع.


(�) انظر الاعتصام للشاطبي ج2 ص73.


(�) او امام ابو محمد عزالدين بن عبدالسلام، ملقب به سلطان العلماء  شافعي مذهب است در سال 577ه‍ وگفته شده در سال 5788ه‍ به دنيا آمده در فقه واصول وعربي مهارت پيدا كرد واز همسالان خود پيشي گرفت وفن‌هاي مختلف علم از قبيل تفسير وحديث وفقه واختلاف مردم ومحل استدلال آنهارا فراگرفت وبه درچة اجتهاد رسيد. درسال 660ه‍ درگذشت. انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج5 ص301.


(�) او شهاب الدين ابو العباس احمد بن ابي العلاء ادريس بن عبدالرحمن قرافي است، امام وعلامه بود ويكي از شخصيت‌ها معروف مي‌باشد سر ومداري فقه بر مذهب امام مالك به او به پايان رسيد در سال 684ه‍ وفات نمود نگاه كنيد الديباج المذهب لابن فرحون ج1 ص236.


(�) نگاه كنيد الاعتصام شاطبي ج2 ص74-77، والابداع في مضار الابتداع علي محفوظ ص74.


(�) نگاه كنيد الاعتصام شاطبي ج2 ص77،78.


(�) الاعتصام ج2 ص79-80.


(�) المصدر السابق ج2 ص98.


(�) نگاه كنيد البدعة دكتور عزت علي عطيه ص303.


(�) مائده آيه 87.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من سورة المائدة ج5 ص225 وقال (هذا حديث حسن غريب).


(�) نگاه كنيد الابداع في مضار الابتداع شيخ علي محفوظ ص54.


(�) نگاه كنيد الفتاوي السعدية شيخ عبد الرحمن السعدي ص63،64.


(�) مجله الدعوة العدد:1139/رمضان 1408هـ مقال الدكتور صالح الفوزان في انواع البدع، وتنبيه اولي الابصار تالي كمال الدين وما في البدع من الاخطار لشيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيميص100.


(�) ابن وضاح از امام مالك روايت كرده كه گفت: تثويب بدعت است ومن انرا درست نمي‌دانم، البدع والنهي عنها لابن وضاح ص39، شاطبي مي‌گويد: «تثويب كه امام مالك به آن اشاره نمودهاينگونه تفسير شده كه وفقتي مؤذن اذان مي‌گفت ومردم براي حضور در نماز دير مي‌كردند مؤذن ميان اذان واقامه مي‌گفت: (قد قامت الصلاة حي علي الصلاةحي علي الفلاح) شاطبي مي‌گويد مانند اينكه نزد ما مي‌گويند: (الصلاة رحمكم الله) الاعتصام شاطبي ج2 ص70.»


(�) الاعتصام ج2 ص59-60.


(�) انظر البدعه لعزت علي عطية ص305 وتنبيه اولي الابصار لشيخنا الدكتور صالح السحيمي ص101.


(�) نگاه كنيد معارج القبول شيخ حافظ بن احمد حكمي ج2 ص616-617.


(�) به مرجع سابق نگاه كنيد ج2 ص617.


(�) الاعتصام ج2 ص57.


(�) قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبدالسلام ج2 ص172،173.


(�) هذا الحديث رواه مسلم كتاب الصيام- باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً) ج2 ص801، وقدر رواه القرافي بالمعني ونص الحديث عن ابي هريرة ( عن النبي ( قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام ألا أن يكون في صوم يصومه أحدكم).


(�) اين مقيد است بر اينكه اين كاررا به صورت استحساني انجام دهد، اما كسي كه در شمردن خطا كند وبه ان اضافه يا  كم كند مبتدع شمرده نمي‌شود.


(�) نگاه كنيد الفروق قرافي ج4 ص202-205.


(�) رواه البخاري (كتاب التهجد-باب تحريض النبي علي صلوة الليل…) فتح الباري ج3 ص10 ح1129.


(�) هذه العبارة حدث فيها اختلال في المعني في المصدر ولعله حدث فيها تصحيف في طبقة الاعتصام وتم عديلها من كتاب الابداع لعلي محفوظ ص82، الذي نقل نص ال شاطبي هذا.


(�) نگاه كنيد الاعتصام شاطبي ج1 ص191-197.


(�) مصدر سابق ج1 ص196.


(�) تخريج اين حديث از چند طريق گذشت ().


(�) سوره انعام آيه 144.


(�) نساء آيه 115.


(�) رواه مسلم (كتاب الزكاة باب الحث علي الصدقة…) صحيح مسلم ج2 ص704،705 ح:1017.


(�) رواه الامام احمد في المسند موقوفاً‌علي ابن مسعود ج1 ص379، وكذلك ابو نعيم في الحلية ج1 ص375 ولا يصح رفعه الي النبي ( كما زعم بعض الناس. وسيأتي نقل كلام العلماء عنه ص().


(�) تخريج اين حديث گذشت ().


(�) رواه ابو نعيم في الحلية ج9 ص113.


(�) به صفحه () نگاه كنيد


(�) تحفة الاحوذي ج7 ص438.


(�) روي الحديث مع المناسبة مسلم وقد تقدم تخريجه ص().


(�) المقاصد الحسنة ص581.


(�) كشف الخفاء ومزيل الالباس ج2 ص188.


(�) سلسلة الاحاديث الضعيفة ج2 ص17 ح:533.


(�) انظر البدعة واثرها السئ في الامة لسليم الهلالي ص21.


(�) تخريج اين حديث گذشت ().


(�) تخريج اين حديث گذشت().


(�) تخريج اين حديث گذشت ص().


(�) نگاه كنيد اقتضاء الصراط المستقيم ص275-277.


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص266.


(�) غزالي از شافعي اين گفته‌را نقل كرده است، در كتاب المستصفي ج1 ص247، وشاطبي در الاعتصام ج2 ص137.


(�) نگاه كنيد الاعتصام ج1 ص162-164 وآيه از سوره زخف آيه 23 مي‌باشد.


(�) مجموع الفتاوي ج35 ص414.


(�) سوره قصص آيه 50.


(�) سوره شوري آيه 15.


(�) سوره‌ نجم آيه‌هاي 3،4.


(�) اين مسئله در ص () شرح داده شد.


(�) شرح نووي بر صحيح مسلم ج1 ص150.


(�) سوره اعراف آيه 38.


(�) سوره غافر آيه 47،48.


(�) تقرير اين مسئله واقوال علما در آن بيان شد ص().


(�) صحيح البخاري (كتاب الزكاة-باب وجوب الزكاة) فتح الباري ج3 ص262: ح1399، وصحيح مسلم (كتاب الايمان-باب الامر بقتال الناس حتي يشهدوا ذن لا إله إلا الله محمد رسول الله…) ج1 ص51 ح:20.


(�) معالم السنن ابي سليمان خطابي ج2 ص11.


(�) او سعد بن مالك بن سنان انصاري است او وپدرش از اصحاب هستند، وي در جنگ احد كوچك دانسته شده وشركت نكرد وپس‌از آن در جنگ‌هاي بعد شركت ننمود واحاديث زيادي روايت كرده است، در سال 63-64 ويا 65 وگفته شده در سال 74 درگذشت، تقريب التهذيب ص232.


(�) خالد بن وليد بن مغيره مخزومي، سيف الله، كنيه‌اش ابوسليمان واز بزرگان اصحاب است، او در روز حديبيه اسلام آورد، ودر جنگ با مرتدين وديگر فتوحات امير جنگ بود تا اينكه در سال 21 يا 22 درگذشت انظر التقريب ص199.


(�) صحيح البخاري (كتاب المغازي-باب بعث علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد الي اليمن…) فتح الباري ج8 ص67، ح: 4351 وصحيح مسلم (كتاب الزكاة-باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ج2 ص742.


(�) صحيح البخاري (كتاب الشهادات-باب الشهداء العدول…) فتح الباري ج5 ص251، 2641.


(�) سوره إسراء آيه 36.


(�) او حجاج بن يوسف بن ابي عقيل ثقفي، امير معروف وظالم،ذكر وسخنش در صحيحين وغيره به ميان آمده است، بيست سال امارت عراق‌را به عهده داشت، ابن حجر گفته: او شايسته نيست كه از او روايت كرده شود، در سال 95 درگذشت. نگاه كنيد تقريب التهذيب 153.


(�) مختار بن ابي عبيد ثقفي به طريق تشيع واظهار گرفتن انتقام خون حسين بر عراق مسلط شد او دروغگويي بود وگمان مي‌برد كه وحي براي او توسط جبريل نازل مي‌شود و علما گفته‌اند او همان دروغگويي است كه در حديث پيامبر ذكر شده (وإن في ثقيف كذاباً ومبيراً)) در قبيله ثقيف دروغگويي وظالمي خواهد بود، نگاه كنيد البداية والنهاية ابن كثير ج8 ص289 وحديث را مسلم در ج4 ص1971 ح:229 روايت كرده است.


(�) ترجمه آن گذشت ().


(�) غيلان بن علم بن ابي غيلان در مسئله تقدير كشته شد گمراه بود، او نويسنده ماهري بود او قدري بود وبه آن دعوت مي‌داد عمر بن عبدالعزيز عليه او دعا كرد بنابراين كشته شد واعدام گرديد اوزاعي  با او مناظره كرد وبه كشتن او فتوا داد نگاه كنيد لسان الميزان از ابن حجر ج4 ص53.


(�) او عبدالله بن سبأ از غلاة رافضه است فرقه سبئيه به او نسبت داده مي‌شود گمراه بود وديگران‌را گمراه مي‌كرد، ادعا كرد كه علي خدا است وعلي اورا به مدائن تبعيد نمود وگفته شده اورا با آتش سوزاند، ابن حجر ميگويد: واخبار عبدالله بن سبأ در تاريخ مشهور است واو روايتي نكرده، خدارا سپاس. نگاه كنيد لسان الميزان از ابن حجر ج3 ص290.


(�) رواه البخاري في (كتاب الجنائز –باب ثناء الناس علي الميت) فتح الباري ج3 ص228 ح:1367، ورواه مسلم (كتاب الجنائز-باب فيمن يثني عليه خير أو شر) ج2 ص655 ح:949.


(�) اين اثر ابن بطه روايت كرده است از ابن مسعود در الابانة الكبري ج2 ص439 رقم 376.


(�) مجموع الفتاوي ج35 ص414،415.


(�) سوره آل عمران آيه 105.


(�) سوره انعام آيه 159.


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص196.


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص345-346.


(�) سوره جاثيه ايه 23.


(�) تفسير ابن كثير ج5 ص150.


(�) تخريج اين حديث گذشت ص().


(�) سوره آل عمران آيه (7).


(�) صحيح البخاري (كتاب التفسير-باب منه آيات محكمات) فتح الباري ج8 ص209 ح:4547.


(�) تخريجش بيان شد ().


(�) رواه الامام احمد في مسنده ج4 ص132. ورواه ابو داود في سننه ج5 ص10، وابن ماجه في سننه ج1 ص6 ح:12، والدارمي في السنن ج1 ص153. والحاكم في المستدرك ج1 ص109 وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه ج1 ص7 ح:12.


(�) كتاب شرح السنه للامام البربهاري ص15.


(�) مصدر سابق.


(�) او شيخ فاضل حمود بن عبدالله تويجري رحمه الله است وكتابش كه به آن اشاره شد (الرد القديم علي المجرم الاثيم) مي‌باشد.


(�) احمد بن سنان بن اسد بن حبان، ابو جعفر القطان واسطي، ثقه وحافظ است در سال 259 در گذشت وگفته شد قبل از آن وفات نموده است. نگاه كنيد تقريب التهذيب ص80.


(�) رواه اسماعيل الصابوني في عقيدة السلف واصحاب الحديث ص132.


(�) او محمد بن ادريس بن منذر حنظلي ابو حاتم رازي يكي از حفاظ بود در سال 277 درگذشت. نگاه كنيد تقريب التهذيب ص467.


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص179، واسماعيل الصابوني في عقيدة السلف واصحاب الحديث- وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج1 ص132.


(�) چون مرجئه به اضافه شدن وكم شدن ايمان معتقد نيستند ومي‌گويند ايمان تجزيه پذير نيست واهل سنت با آنها در اين مسئله مخالف است اسم (نقصانيه) را بر اهل سنت اطلاق كرده‌اند يعني نسبت به گفته اهل سنت كه مي‌گويند ايمان اضافه ونقصان مي‌شود.


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص179، وعقيدة السلف واصحاب الحديث لاسماعيل الانصاري ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج1 ص132.


(�) كتاب شرح السنة للبربهاري.


(�) او ابو عثمان صابوني شيخ الاسلام اسماعيل بن عبدالرحمن نيشابوري شافعي واعظ مفسر ومؤلف ويكي از شخصيت‌هاي برجسته مي‌باشد، او امام وحافظ مهمي بود در وعظ وادب از همه مقدم بود در صفر 449ه‍ نگاه كيند شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 360.


(�) عقيدة السلف واصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج1 ص131-132.


(�) او ابو محمد عطار است وي پيش ابو عبدالله داراي مقام ومحترم بود، وابو عبد الله به شدت با او انس والفت داشت واورا مقدم مي‌داشت، وداراي اخبار زيادي است وي از ابو عبد الله مسائلي روايت كرده كه ديگران آنرا روايت نكرده‌اند: نگاه كنيد طبقات الحنابلة للقاضي ابن ابي يعلي ج1 ص241.


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص155.


(�) منهاج السنة النبوية ج (5)، ص (239-240). 


(�) المصدر السابق (ج5 ص158).


(�) او علامه شيخ عبداللصيف بن عبدالرحمن بن حسن الشيخ محمد بن عبدالوهاب است، در درعيه در سال (1225)ه‍ به دنيا آمد هنگام وقوع فاجعه درعيه توسط عثماني‌ها همراه با پدرش به مصر رفت او در مصر به طول انجاميد ودرآنجا ازدواج نمود، ودر سال (1264)ه‍ به رياض آمد وبه علم وتدريس مشغول شد واو تلاش‌هاي بزرگي در مبارزه با هل بدعت نمود در شهر رياض در سال (1293)ه‍ بعد از اينكه كتابهاي زيادي وعلماي بزرگي كه فرزندان او همه در ميان آنها بودند به‌جا گذاشت نگاه كنيد علماء نجد البسام (ج1 ص63).


(�) مجموعة الرسائل .والمسائل النجدية (ج3 ص20).


(�) انظر ص (). 


(�) انظر مجموع الفتاوي (ج 3 ص 350). 


(�) الابانة الكبري لابن بطة (ج1 ص377).


(�) المصدر نفسه (ج1 ص379).


(�) انظر (ص46).


(� ) او محمد بن وليد قرشي فهري اندلسي مالكي ابوبكر طرطوشي است، طرطوشه از حومه‌هاي اندلس است، وي يكي از علماي بزرگ بود مدتي در شام سكونت كرد ودر آنجا درس خواند در سال (520) در ساحل اسكندريه درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (ج4 ص62).


(�) انظر ص (97).


(�) انظر تلبيس ابليس ص (22).


(�) انظر الاعتصام (ج2 ص206).


(�) انظر لوامع الانوار للسفاريني 


(�) انظر الاعتصام (ج2 ص 223-225).


(�) مجموع الفتاوي (ج12 ص283).


(�) انظر فتح  الباري (ج12 ص283).


(�) حروراء روستايي است در پشت كوفه گفته شده دوميل از كوفه فاصله دارد وحروريه به آنجا نسبت داده مي‌شود،. چون درآن‌جا اقامت كردند حروريه گفته مي‌شوند. معجم البلدان از ياقوت حموي (ج2 ص245).


(�) عمان در ساحل درياي يمن وهند قرار دارد در شرقي هجر وداراي درخت خرما وكشاورزي است.معجم البلدان ( ج 4ص 150).


(�) ولايت مشهوري است داراي شهرها وروستاهاي بزرگي است درميان فارس ومكرمان وسجستان وخراسان قرار دارد درطرف شرق آن مكوان 


( بلوچستان) قرار دارد ودرغرب آن سرزمين فارس واز شمال آن خراسان قرار دارد واز جنوب آن درياي فارس واقع است. معجم البلدان ( ج 4 ص 454). 


(�) سجستان ( سيستان) منطقه بزرگي است بين آن وهرات هشتاد فرسخ راه است ودر جنوب هرات قرار دارد وسرزمين آن تمام ريگزار است وبادهاي تندي در آن مي‌وزد كه هيچ گاه آرام نمي شود. معجم البلدان ( ج 3 ص 190). 


(�) انظر المل والنحل للشهرستاني (ج1 ص115-117)، والفرق بين الفرق للبغدادي (ص75)، 


(�) المل والنحل للشهرستاني (ج1 ص117).


(�) انظر مقالات الاسلاميين للأشعري (ج1 ص206-207).


(�) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص72)، والملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص115).


(�) انظر مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري (ج1 ص167-168)، والفرق بين الفرق للبغدادي ص (73).


(�) السنة للخلال (ج1 ص145 رواية 110).


(�) انظر مجموع الفتاوي (ج3 ص282).


(�) انظر صحيح مسلم (ج2 ص740-750)، وصحيح البخاري مع فتح الباري (ج12 ص282.283.390.).


(�)  شرح النووي بر مسلم  (ج7 ص170).


(�) مجموع الفتاوي (ج3 ص282).


(�) مجموع الفتاوي (ج3 ص282).


(�) مجموع الفتاوي (ج3 ص282، ج5 247، ج7 ص217).


(�) مقالات الاسلاميين ابي الحسن أشعري (ج1 ص247)، ولوامع الانوار للسفاريني (ج1 ص80).


(�) حلولية كساني هستند كه گمان مي‌برند خداوند در اشخاص نيكوكار حلول مي‌كند ومي‌گويند بسا اين حلول با ذات الهي انجام مي‌گيرد وگاهي جزئي از ذات خداوند به اندازه استعداد طبيعت شخص در او حلول مي‌كند، تعالالله عن ذلك علواً كبيراً، نگاه كنيد الفرق بين الفرق بغدادي (ص245)، والملل والنحل شهرستاني (ج2 ص55).


(�) تناسخيه كساني هستند كه گمان مي‌برند كه زمان‌ها تا بي‌نهايت تكرار مي‌شود ودر هر زماني مثل آنچه در گذشته پيش آمده پيش مي‌آيد، وپاداش وعذاب در اين دنيا انجام مي‌گيرد نه در دنيايي ديگر، نگاه كنيد الملل والنحل شهرستاني (ج2 ص55).


(�) الملل والنحل شهرستاني (ج1 ص173).


(�) لوامع الانوا سفاريني (ج1 ص80).


(�) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (233).


(�) مقالات الاسلاميين اشعري (ج1 ص86)، والملل والنحل شهرستاني (ج1 ص174).


(�) الفرق بين الفرق بغدادي (ص 233)، ومجموع الفتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (ج28 ص483).


(�) فضائح الباطنيه از ابي حامد الغزالي (ص11) وبيان مذهب الباطنيه وبطلانه لمحمد بن الحسن الديلمي (ص5).


(�) او ابو حامد بن محمد غزالي ملقب به حجه الاسلام زين الدين طوسي فقيه شافعي است در سال (450) به دنيا آمد ودر سال (505) در طابران در گذشت نگاه كنيد وفيات الاعيان لابن خلكان (ج4 ص216-219). 


(�) انظر فضائح الباطنية ( ص 18 –19).


(�) انظر المصدر السابق (ص 37-44). 


(�) انظر الفرق بين الفرق (ص 294) وفضائح الباطنية (ص 151)، ومجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية (ج 35ص 141،143-149،152). 


(�) انظر بيان مذهب الباطنية (ص 71-90). 


(�) او ابو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا وبه عسكري معروف است او نزد اماميه يكي از امامان دوازده گانه مي باشد در سال


( 214 يا 213) به دنيا آمد ودر سال (254) در گذشت. وفيات الاعيان لابن خلكان (ج 3 ص 424 .  


(�) او ابو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا ست ويكي از ائمه دوازده گانه نزد اماميه وپدر مهدي منتظر است وبه عسكر معروف است در سال (231) به دنيا آمد ودر سال (260) در گذشت. وفيات الاعيان از ابن خلكان (ج 3 ص 94). 


(�) او ابو القاسم محمد بن حسن عسكري امام دوازدهم نزد اما ميه مي‌باشد ونزد آنها معروف به حجت است. واين شخصيت موهوم است ودر حقيقت وجود


  مي‌ ندارد وبلكه از خيالبافي‌هاي رافضه مي‌باشد.


(�) انظر الموالاة والمعادات للجلعود (ج 2 ص 565 )، والكشاف الفريد لخالد محمد علي الحاج (ج 1 ص195). 


(�) مجموع الفتاوي (ج35 ص149).


(�) دائرة المعارف القرن العشرين از فريد وجدي (ج10 ص249، ومذاهب الاسلاميين لعبدالرحمن بدوي (ج2 ص497-498).


(�) در جايي شرح حال اين 6فردرا نيافتم، وشيخ الاسلام بيان نموده كه او از موالي حاكم بامر الله بوده است واورا حاكم براي دعوت مردم به پرستش او وجنگيدن با اهل مصر به خاطر اين عقيده فرستاد، سپس او به شام رفت واهالي وادي تيم بن ثعلبه‌را گمراه كرد، نگاه كنيد مجموع الفتاوي (ج35 ص161،136).


(�) او منصور ملقب به حاكم بامر الله بن العزيز بن المعز بن منصور ششمين خليفه عبيدي‌هاي اسماعيليه مي‌باشد كساني كه خودرا فاطمي مي‌ناميدند، وي در قاهره در سال (386)ه‍ در يازده سالگي خلافت‌را به دست گرفت، ودر سال (411) بعد از اينكه او از نگاه مردم پنهان شده حكومت او به پايان رسيد وگفته مي‌شود او ترور شد: نگاه كنيد وفيات الاعيان از ابن خلكان (ج5 ص292-298).


(�) او محد بن اسماعيل بن جعفر   صادق نزد قرامطه امام است وآنها در مورد امامت او از رواياتي كه از گذشتگان خود روايت كرده‌اند استدلال مي‌كنند ودر آن مي‌گويند كه او امام هفتم است واو نزد دروز نخستين امام غائب وپنهان مي‌باشد واورا (ناطق هفتم) مي نامند، واو در بغداد درگذشت وگفته مي‌شود كه او در حوالي سال (198)ه‍ به سرزمين روم رفته است، نگاه كنيد مقالات الاسلاميين ابو الحسن اشعري (ج1 ص101)، والاعلام زركلي (ج6 ص34).


(�) مجموع الفتاوي (ج35 ص161،162).


(�) مجموع الفتاوي (ج35 ص162).


(�) انظر الموالالة والمعاداة للجعلود (ج2 ص582)، والكشاف الفريد لخالد محمد محمد علي الحاج (ج1 ص171).


(�) عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل شيباني ابو عبدالرحمن، فرزند امام احمد است، ثقه بود، در سال (290) درگذشت التقريب (ص295).


(�) طبقات الحنابلة للقاضي ابن ابي يعلي (ج1 ص33).


(�) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص23)، والتبصير في الدين للاسفراييني (ص35).


(�) انظر مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري (ج1 ص88).


(�) انظر المصدر السابق (ج1 ص89).


(�) او محد بن نعمان معروف به مفيد است كنيه اش ابو عبدالله است يكي از متكلمان شيعه مي‌باشد، درزمان خودش بالاترين مرجع وشخصيت اماميه بود وعلماي اماميه اورا بسيار ستوده‌اند در سال (413) درگذشت. نگاه كنيد الفهرست للطوسي (ص190)، وامل الامل از حر عاملي (ج2 ص304).


(�) اوائل المقالات للمفيد (ص48-49).


(�) منهاج السنة (ج5 ص160-161).


(�) مجموع الفتاوي (ج28 ص500)، 


(�) ترجمه آن گذشت ().


(�) انظر الملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص154).


(�) انظر مقالات الاسلاميين (ج1 ص140-145).


(�) انظر المصدر السابق (ج1 ص149-150).


(�) روي ذلك مسلم في صحيحه عن حديث يحيحي بن يعمر وقصة قدومه علي ابن عمر وما انجر به من شأن القدرية، صحيح مسلم (كتاب الايمان- باب بيان الايمان والاسلام والاحسان…)، (ج1 ص36 ح80).


(�) انظر شرح النووي علي مسلم (ج1 ص156).


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة (ج4 ص701).


(�) او ابراهيم بن خالد بن ابي يمان كلبي ابو ثور فقيه است، شاگرد امام شافعي وثقه است. در سال (240) درگذشت. تقريب التهذيب (ص89).


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي (ج4 ص13.).


(�) انظر شرح النووي علي مسلم (ج1 ص154).


(�) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 115).


(�) او معبد بن خالد جهني قدري است، وگفته شده او پسر عبدالله بن عكيم است، وگفته مي‌شود اسم پدر بزرگش عويمر است، راستگجو اما بدعت‌گذار بود واولين كسي است كه در بصره بحث قدررا مطرح كرد، در سال (80) حجاج اورا كشت تقريب التهذيب (ص539).


(�) يحيي بن يعمر بصري، ساكن مرو وقاضي آن بود، ثقه وفصيح بود، احاديث‌را به صورت مرسل بيان مي‌كرد قبل از سال  صد ه‍ درگذشت. تقريب التهذيب (ص598)..


(�) ترجمه آن در مقطع قبلي گذشت.


(�) در مورد اسم اين نصراني اختلاف شده است، گفته شده اسم او سوسن است همانگونه كه از اوزاعي در روايت مذكور نقل شده وگفته شده اسم او (سنسويه) است آن گونه كه در روايتي كه لالكائي آن‌را از ابن عون بيان كرده آمده است ودر اين روايت آمده (… تا اينكه فرومايه‌اي بنام سنسويه پديد آمد) : نگاه كنيد شرح اصول اعتقاد اهل السنة (ج4 ص749).


(�) ترجمه آن در ص () گذشت.


(�) رواه الآجري في الشريع (ص234)، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة (ج4 ص750).


(�) انظر جامع اللعلوم والحكم لابن رجب (ص26)، وانظر مقدمة شرح اصول اعتقاد اهل السنة لللالكائي بقلم الدكتور احمد سعد حمدان (ج1 ص25).


(�) فتح الباري (ج1 ص119)، وانظر شرح النووي علي مسلم (ج1 ص154).


(�) السنة للخلال رواية (863).


(�) او احمد بن محمد بن حجاج بن عبدالعزيز است، مادرش مروذي وپدرش خوارزمي بود واو به‌خاطر تقوا وفضلش بر ديگر شاگردان امام احمد مقدم است، وتجهيز وغسل امام احمدرا وقتي وفات كرد به عهده گرفت: نگاه كنيد طبقات الحنابلة از ابن ابي يعلي (ج1 ص56).


(�) رواه الخلال غي السنة برقم (871).


(�) مجموع الفتاوي (ج3 ص352).


(�) جامع العلوم والحكم (ص26).


(�) انظر تاريخ الجهميه والمعتزله للشيخ جمال الدين القاسمي (ص71)، والمعتزله واصولهم الخمسة للشيخ عواد بن عبدالله المعتق (ص40)، ومقدمة تحقيق كتاب شرح السنة للالكائي بقلم د/ احمد سعد حمدان (ج1 ص25).


(�) سوره اعراف آيه (111).


(�) انظر القاموس المحيط (ج1 ص16)، والملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص139).


(�) طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلي – ضمن رسالة الاصطخري (ج1 ص31-32).


(�) انظر الملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص139)، ومقالات الاسلاميين للاشعري – بتحقيق محمد محي‌الدين عبدالحميد (ج1 ض213 من الحاشية).


(�) انظر مجموع الفتاوي (ج7 ص195).


(�) مجموع الفتاوي (ج20 ص104).


(�) مجموع الفتاوي (ج7 ص507).


(�) انظر الرد علي الزنادقة للامام احمد بن حنبل (ص23)، وطبقات الحنابلة لابن ابي يعلي (ج1 ص32).


(�) جعد بن درهم، از تابعين شمرده مي‌شود بدعت‌گذار وگمراه بود، مي‌گفت: خداوند ابراهيم را خليل خود قرار نگرفته وبا موسي سخن نگفته است، واو بنابراين عقيده در عراق در روز عيد قرباني كشته شد، وداستان معروف است، ميزان الاعتدال ذهبي (ج1 ص399).


(�) انظر الرد علي الجهمية للامام الدارمي (ص7)، ومجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج5 ص20).


(�) انظر الملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص86-88)، والفقر بين الفرق للبغدادي (ص211)، مقالات الاسلاميين (ج1 ص338).


(�) رواه الدارمي في الرد علي الجهميه (ص 9، وعبدالله بن أحمد في السنه (ج 1ص111). 


(�) انظر ص () من هذا الكتاب. 


(�) سلام بن ابي مطيع ابو سعيد خزاعي مولاي آنها‌ست. بصري وثقه است صاحب سنت وحديث بود، درسال (164) وگفته شده بعد از آن در گذشت. تقريب التهذيب (ص 261). 


(5) رواه الدارمي في الرد علي الجهمية (ص111)، وعبدالله بن احمد في السنة (ج1 ص75 رقم9)، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة (ج2 ص321 برقم: 517).


(�) سوره نمل آيه(3) اخرجه عبدالله بن أحمد في السنه (ج1 ص107 رقم 12)


(�) المصدر السابق (ج1 ص112 رقم5) 


(�) المصدر السابق (ج1 ص102 رقم1) 


(�) الرد علي الجهميه للدارمي (ص106). 


(�) مجموع الفتاوي (ج12 ص115). 


(�) نونية ابن القيم مع شرحها لمحمد خليل هراس (ج1 ص115).  


(�) تأريخ الجهمية والمعتزلة للشيخ جمال الدين القاسمي (ص6)  


(�) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج 3 ص351) وشرح العقيده الطحاوية لابن العز الحنفي (ص338-340).  


(�) مجموع الفتاوي (ج7 ص618-619). 


(�) او حافظ عبيدالله بن سعيد بن حاتم وائلي بكري ابو نصر سجزي است، درمصر اقامت داشت اودر حديث وسنت ماهر وآگاه بود وزياد روايت مي‌نمود، بعد ازسال چهارصد ‍ه‍‍ براي تحصيل علم حركت نمود، ودر خراسان وعراق وحجاز و.مصر حديث‌را فرا گرفت ودر مكه درسال (444) ه‍ در گذشت. نگاه كنيد شذرات الذهب (ج3 ص271).


(�) مجموع الفتاوي (ج12 ص17/4). 


(�) او امام ابو بكر احمد بن حسين بن علي خسرو جودي است، شافعي وحافظ وصاحب تصانيف است او در حفظ وخوب فراگرفتن و ثقه بودن واهميت، تنها فرد زمان وهمسالان خود بود، واو شيخ خراسان بود وداراي تاليف از قبيل السنن الكبري والصغري والمعارف وكتاب اسماء الصفات، ودلائل النبوة وغيره مي‌باشد در دهم جمادي الاولي سال 458 درگذشت. نگاه كنيد شذرات الذهب (ج3 ص304). 


(�) السنن الكبري اابيهقي (ج10 ص207). 


(�) ابو محمد حسين بن مسعود بن فراء، وگاهي با فراء شافعي شناخته مي‌شود محدث ومفسر بود صاحب تصنيفات وعالم اهل خراسان بود در شوال سال (516) ه‍ در مرو الروذ درگذشت، نگاه كنيد شذارت الذهب از ابن عماد (ج4 ص48،49).


(�) ليث بن سعد بن عبدالرحمن فهمي، ابو حارث مصري، ثقه، فقيه، امام معروف است در شعبان سال (275)ه‍ درگذشت نگاه كن تقريب التهذيب (ص464).


(�) وي وكيع بن جراح بن فليح الرؤاسي ابو سفيان كوفي است ثقه حافظ وعابد بود در آخر سال (296)، واول سال (297)، در هفتاد سالگي دركذشت. نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص581).


(�) حفص الفرد وگفته مي‌شود الفرد بدعت‌گذار واز مجبره واز بزرگان آنها بود وكنيه‌اش ابا عمرو است او از اهل مصر بود سپس به بصره آمد واو اول معتزله بود سپس عقيده مفعول بودن اافعال‌را پذيرفت. شافعي با او مناظره نموده واورا كافر قرار داد. نگاه كنيد ميزان الاعتدال ذهبي (ج1 ص564)، والفهرست از ابن نديم (ص55).


(�) شرح السنة للبغوي (ج1 ص227،228).


(�) مجموع الفتاوي (ج12 ص487،488).


(�) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج3 ص352-354 ج2 ص497-498) وشرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي (ص340) والقواعد المثلي في صفات الله واسمائه الحسني لابن عثيمين (ص88) . 


(�) سوره نساء آيه (136.2) تفسير ابن كثير (ج1 ص566) 


(�)  تفسير ابن كثير (ج1 ص566).


(�) سوره نساء آيه‌هاي (150.151).


(�) الشرح والابانة (الابانة الصغري ص211).


(�) مجموع الفتاوي (ج20 ص90).


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (ج3 ص14).


(�) سوره توبه آيه (11).


(�) انظر مجموع الفتاوي (ج20 ص91).


(�) رواه مسلم (كتاب الايمان- باب الامر بقتال الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله ج1 ص52). 


(�) رواه البخاري في (كتاب الزكاة-باب وجوب الزكاة)، فتح الباري (ج3 ص262 ح:1400)، ومسلم (كتاب الايمان-باب الامر بقتال الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله…) (ج1 ص52 ح:20).


(�) او شيخ موفق الدين المقدسي، يكي از ائمه اعلام، كنيه‌اش ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامه حنبلي، صاحب تصانيف، درسال (541) بدنيا آمده است، در مذهب حنبلي واصول دين به اوج رسيده بود، واو به تبحر در علوم بسيار با ورع وزاهد وپرهيزكار ورباني بود ونشانه‌هاي هيبت ووقار برروي او ديده مي‌شد، ومردي حليم وارام بود، بيشتر وقتش در راه علم وعمل به آن صرف مي‌كرد، درسال (620) فوت نمود، نگاه كنيد شذرات الذهيب (ج5 ص88). 


(�) المغني لابن قدامة (ج12 ص275).


(�) المصدر السابق (ج12 ص276).


(�) شرح النووي علي صحيح مسلم (ج1 ص205).


(�) مجموع الفتاوي (ج11 ص405)، ونيز مجموع الفتاوي (ج7 ص609.610، ج20 ص90).


(�) مدارج السالكين (ج1 ص338).


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج7 ص609).


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج7 ص610،611)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب (ص43).


(�) صحيح مسلم (كتاب الايمان- باب بيان اطلاق الكفر علي من ترك الصلوة ج1 ص88 ح:82)، وروراه الامام احمد في المسند (ج3 ص389).


(�) هذه رواية أخري لحديث جابر المتقدم وهي في سنن الدارمي (ج1 ص307 ح:1233)، وانظر مجموع روايات الحديث وتصحيح الالباني لها في صحيح الترغيب والترهيب تحقيق الالباني (ج1 ص298).


(�) رواه احمد (ج5 ص346.355)، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح الترمذي مع التحفة (ج7 ص368)، وابن ماجة (ج1 ص342)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي المسترك مع التلخيص (ج1 ص7)، وصححه الالباني في صحيح ابن ماجة (ج1 ص177 ح:884).


(�) عبدالله بن شقيق عقيلي، بصري ثقه، بيماري داشت ودر سال (108) درگذشت، نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص307).


(�) رواه الحاكم وصححه  وقال الذهبي (اسناده صالح) المستدرك (ج1 ص10)، وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1 ص299).


(�) او حميد بن زنجويه ابو احمد نسائي حافظ است صاحب تصانيف است كه از آن كتاب الآداب النبوية والترغيب والترهيب، وغيره او از جمله افراد ثقه بود درسال (251) درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب (ج2 ص124).


(�) انظر كتاب الصلوة وحكم تاركها لابن قيم (ص32،33)، والاثر المذكور عن عمر رواه الآجري في الشريعة (ص134)، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة (ج4 ص825)، وابن بطة في الابانة الكبري (ج2 ص43).


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص43).


(�) محمد ابن نصر مروزي فقيه ابو عبدالله ثقه حافظ وامام بزرگوار است درسال (294) درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص510).


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص43).


(�) مجموع الفتاوي (ج20ص97). 


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص34).


(�) براء بن عازب بن حارث بن عدي انصاري أوسي صحابي وفرزند صحابي است، به كوفه آمد، در جنگ بدر كم سن دانسته شد واو وابن عمر همسال بودند درسال هفتادودو درگذشت. تقريب التهذيب (ص121).


(�) انظر اقوال هؤلاء الصحابة والآثار المروية عنهم في المسألة، في شرح اص.ل اعتقاد اهل السنة والجماعة لللالكائي (ج4 ص816)، ومابعدها وفي الابانة لابن بطة (ج2 ص669) ومابعدها، وقد نص ابن القيم علي أسمائهم في كتاب الصلاة (ص33).


(�) او مجاهد بن جبر ابو الحجاج مخزومي مولايشان است، مكي ثقه بود، ودر تفسير وعلم امام بود ودرسال 101 يا 102 يا 103 يا 104 در هشتادو سه سالگي درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص520).


(�) سعيد ابن جبير اسدي كوفي ثقه بود پيش حجاج درسال (95) كشته شد وهنوز به پنجاه سالگي نرسيده بود نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص334).


(�) جابر ابن زيد ابو شعثاء ازدي سپس جوفي بصري است به كنيه‌اش مشهور است ثقه وفقيه بود در سال (103) درگذشت، تقريب التهذيب (ص136).


(�) وي عمرو بن دينار مكي است ابو محمد اثرم مولاي آنها است شايسته اعتماد وموثق بود درسال (126) درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص421).


(�) عامر بن شرحيل الشعبي ابو عمرو ثقه معروف وفقيه فاضلي است، مكحول مي‌گويد: كسي‌را فقيه‌تر از او نديده‌ام بعد از سده صد در هشتاد سالگي درگذشت، نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص287).


(�) قاسم بن مخيمره ابو عروة همداني كوفي مقيم شام است موثق وفاضل است درسال صد درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص452).


(�) وي شريك بن عبدالله نخعي كوفي است قاضي در واسط سپس در كوفه قاضي بود ابو عبد الله، راستگو است اما زياد اشتباه مي‌كند، او عادل وفاضل وعابد بود ودر مورد اهل بدعت سرسخت بود در سال 177 يا 178 درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص266).


(�) قاسم بن سلّام بغدادي ابو عبيد امام مشهور است موثق وفاضل ومنصف بود در سال (224)، درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص450). 


(�) به اقوال علما دراين مورد وكساني كه به مذهب آنها اقرار كرده است در حكم تارك الصلاة در شرح اصو.ل اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي (ج2 ص816) وما بعد از آن، وكتاب الصلئة لابن قيم (ص33) وكتاب جامع العلوم والحكم ابن رجب (ص53).


(�) سوره توبه ايه (11).


(�) مجموع الفتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (ج7 ص613 ج20 ص96).


(�) كتاب الصلوة وحكم تاركها لابن قيام (ص31).


(�) انظر ص () من هذا البحث. 


(�) رواه مسلم كتاب الزكاة- باب اثم مانع الزكاة صحيخ مسلم (ج2 ص680 ح987). 


(�) تقدم تخريجه ص () 


(�) انظر كتاب للامام ابي عبيد القاسم بن سلام (ص50) 


(�) سوره حجرات آيه 9. 


(�) سوره بقره آيه 178. 


(�) ابوذر غفاري صحابي مشهور طبق قول صحيح اسمش جندب بن جناده است وگفته شده برير ودرمورد پدرش اختلاف شده وگفته شده كه اسم پدرش جندب يا عشرقه يا عبدالله يا السكن است زود اسلام آورد ودير هجرت نمود بنابراين درجنگ بدر حضور نداشت وفضايل او زياد است در سال 32 در خلافت عثمان درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص638). 


(�) رواه البخاري في كتاب الايمان باب المعاصي من امر الجاهلية فتح الباري (ج1 ص84 ح30) ومسلم كتاب الايمان باب اطعام المملوك مما يملك (ج3 ص1282 ح1661). 


(�) صحيح البخاري مع فتح الباري (ج1 ص84). 


(�) فتح الباري (ج1 ص85). 


(�) امام ابو حنيفه رحمه الله با اهل سنت در اين مورد اختلاف دارد كه گناهان از ايمان مي‌كاهند بنابراين گفته است: ما اورا مؤمن حقيقي مي‌ناميم، وصحيح اين است كه او با ايمانش مؤمن است وبه علت ارتكاب گناه كبيره فاسق است يا مؤمن ناقص الايمان است همانطور كه از مذهب اهل سنت مشهور است.


(�) الفقه الاكبر للامام ابي حنيفة مع شرحه لملا علي القاري (ص102).


(�) كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام (ص40).


(�) وي امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة طحاوي ازدي حجري مصري است شيخ احناف ثقه ومحقق بود كتابهايي ئاليف نموده كه العقيدة السنيه، ازآنجمله است، وي در فقه وحديث مهارت پيدا نمود درسال (321) ه‍ درگذشت نگاه كن شذرات الذهب (ج2 ص288).


(�) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن عز الحنفي (ص338).


(�) الشرح والابانة (الابانة الصغري) (ص265).


(�) شرح النووي علي مسلم (ج1 ص150).


(�) مجموع الفتاوي (ج20 ص90).


(�) مجموع الفتاوي (ج20 ص90،91).


(�) انظر شح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي (339).


(�) مجموعد الفتاوي (ج1 ص217).


(�) كتاب الصلوة وحكم تاركها لابن قيم (ص36).


(�) كتاب (200) سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية (ص99).


(�) انظر مجموعة التوحيد ‍(ص27،28).


(�) سوره نساء آيه‌هاي (150،151).


(�) سوره مؤمنون آيه117 


(�) رواه البخاري في كتاب الجنايز باب في الجنايزومن كان آخر كلامه لا اله الا الله فتح الباري (ج3 ص110 ح1238) ومسلم كتاب الايمان باب من مات لا يشرك بالله شياً ومن مات مشركاً دخل النار (ج1 ص94 ح92).


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة (ج1 ص112). 


(�) المصدر السابق (ج2 ص249). 


(�) المصدر السابق (ج2 ص251). 


(�) الشريعة للاجري. 


(�) السنة لعبدالله بن احمد (ج1 ص116) والشريعة للاجري (ص81). 


(�) الشريعه للاجري (ص82) وشرح اصول اعتقاد واهل السنة والجماعة للالكائي (ج2ص252). 


(�) السنة لعبدالله بن احمد (ج1 ص102). 


(�) او هارون بن موسي بن ابي علقمة عبد الله بن محمد فروي مدني است درسال 253 درحالي كه حدود هشتاد سال سن داشت درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص569). 


(�) الشريعة للاجري (ص78). 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي (ج4 ص644). 


(�) السنة للنحلان (ص529). 


(�) شبر بن حارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال مروزي مقيم بغداد ابونصر حافي زاهد بزرگوار ومشهور است ثقه وپيشوا بود درسال 227 درهفتادو شش سالگي درگذشت نگاه كنيد التقريب (ص122). 


(�) الابانة الصغري لابن بطة (ص162).   


(�) المصدر نفسه. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) الشفاء بتعريف حقوق المصطفي ( للقاضي عياض (244).


(�) الصارم المسلول علي شاتم الرسول ( (ص586).


(�) المصدر نفسه (ص586-587). 


(�) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب القسم الخامس ص213) وانظر مجموعة التوحيد (ص27) والجامع الفريد (ص277). 


(�) مجموع الفتاوي (ج7ص619). 


(�) تقدم تخريجه (). 


(�) يزيد بن هارون بن رادان سلمي مولايشان ابو خالد واسطي است موثق ومحقق وعابد بود درسال206 نزديك نود سالگي درگذشت.


نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص606). 


(�) كتاب الرد علي الجهميه لابي سعيد الدارمي (ص111). 


(�) ربيع بن نافع ابو توبه حلبي مقيم طرطوس موثوق وعابد بود درسال241 درگذشت نگاه كنيد التقريب (ص207). 


(�) كتاب الرد علي الجهميه (ص111). 


(�) او عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ ابو زرعه رازي است امام حافظ وموثق مشهور است درسال264 در64 سالگي درگذشت


نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص373). 


(�) تقدمت ترجمته (ص(). 


(�) انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي (ج1ص178) ومختصر كتاب الحجة علي تارك المحجة لنصر المقدسي تحقيق الشيخ


محمد هارون رسالة جاعية مطبوعة علي الالة الكاتبة (ج1 ص621). 


(�) انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي (ج4 ص707). 


(�) ابراهيم بن طمام خراساني ابو سعيد ساكن نيشابود سپس مكه بود موثق است اما حديث غريب روايت مي‌كند به خاطر اينكه مرجئه بود


درمورد او سخن گفته شده است وگفته مي شود او ازعقيده ارجاء رجوع كرد، درشال168 درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب (ص90). 


(�) انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي (ج4 ص464). 


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج7 ص507،508). 


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية (ج12 ص489). 


(�) سوره اسراء آيه15. 


(�) تفسير ابن كثير (ج3 ص28). 


(�) سوره ملك آيه 8،9. 


(�) سوره نساء آيه 165. 


(�) سوره نساء آيه 140. 


(�) صحيح مسلم كتاب الايمان باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد ( ج1 ص134ح152).


(�) شرح النووي علي مسلم (ج2 ص188). 


(�) عبدالله بن اوفي: علقمة بن خالد بن حارث اسلمي، صحابي بود واز حديبيه حضور داشت وبعد از پيامبر ( زندگي كرد درسال87 درگذشت واو آخرين صحابي بودكه دركوفه درگذشت تقريب التهذيب (ص296). 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام (ج1 ص74). 


(�) انظر الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد الميلي (ص137). 


(�) تقدم تخريج هذا الحديث ص (). 


(�) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم (ج3 ص302). 


(�) او ابو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن احمد معروف به ابن العربي اندلسي است، حافظ مشهور وخاتم علماي اندلسي است وآخرين حفاظشان مي باشد، به نسر وعلم خيلي علاقه‌مند بود درسال 468 به دنيا آمده ودراطراف شهر فاس سال543 فوت كرده، انظر وفيات الاعيان لابن خلكان 


(ج4 ص296-297). 


(�) تفسير القاسمي اسمي (محاسن التاويل) (ج5 ص1307،1308). 


(�) مجموع الفتاوي (ج3 ص229). 


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج12 ص500-501).


(�) شرح العقيدة الطحاوية 0ص340). 


(�) او شيخ زين‌الدين بن ابراهيم بن محمد مشهور به ابن نجيم يكي ازائمه احناف است اوداراي رساله وحوادث ووقائعي درفقه حنفي از ابتداب كارش است درسال 970 درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب لابن العماد (ج8 ص357). 


(�) وي عبدالله بن احمد بن محمود نسفي ابو البركات صاحب تاليفات نقيدي درفقه واصول فقه است درشب جمعه ماه ربيع الاول سال 701ه‍ درگذشت نگاه كنيد الدر الكامنه في اعيان المائة الثامنة لابن حجر (ج2 ص352). 


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي (ج2 ص371). 


(�) حسين بن شيخ محمد بن عبدالوهاب دردرعيه به دنيا آمدد درآن‌جا پرورش يافت نابينا اما داراي بنيش بزرگي بود درمحضر پدرش درس خواند وداراي شناخت‌ كاملي به اصول علم وفروعي آن گرديد واو حلقه تدريسي داشت صدايش بلندو بسيار مستفيد مي‌نمود داراي فضائل زيادي بود عبادت گذار وداراي شهامت ووقار بود درسال 1224 دردرعيه درگذشت نگاه كنيد علما نجد للبسام (ج1 ص220).   


(�) عبدالله بن شيخ محمد بن عبد الوهاب دردرعيه به دنيا آمد ودرآن‌جا رشد كرد واز پدرش وديگران فقه آموخت 


ودر تفسير وعقايد وعلوم عربي مهارت پيدا نمود ودر عهد امام عبد العزيز بن محمد وفرزندش سعود ونوه اش عبد الله مرجع قضاة درعربستان سعودي بود ابراهيم پاشا بعد از تسلط بردرعيه اورا به مرندان انداخت واورا به مصر فرستاد واو درآن جا درگذشت نگاه كنيد الاعلام از زركلي (ج4 ص131). 


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (ج1 ص44). 


(�) حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر تميمي از دعوتگران توحيد درآغاز نهضت بود درعيينه به دنيا آمد ورشد نمود. امام عبدالعزيز بن محمد بن سعود اورا براي مناظره به علماي مكه به آن‌جا فرستاد واو برآنها غالب آمد درمكه درگذشت ودر بياضيه درسال1255ه‍ به خاك سپرده شد نگاه كنيد الاعلام (ج2 ص274).‍


(�) مجموعة الرسائل والمسائب النجدية (ج5 ص640).


(�) عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ فقيه وخطيب بود محل تولدش هفوف بود ومل وفاتش رياض است او مرجع نجدي‌ها در امور دينشان بود وادر سياست آنها وجنگ‌هايشان شركت جست واو به سخاوت مشهور بود واو پدر بزرگ مادر شاه فيصل است درسال (1340) درگذشت نگاه كنيد الاعلام للزركلي (ج4 ص99).


ابراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ محل تولد ووفاتش در رياض بود قضاوت رياض از ساب (1321)ه‍ تا وقتي كه مرد به‌دست داشت او داراي رسالهإ‌ها وفتواها وپاسخ‌هايي بر سؤالاتي دردين مي‌باشد وجد آل ابراهيم در نجد است در سال (1329) ه‍ درگذشت نگاه كنيد الاعلام (ج1 ص48).


(�) سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان نجدي دوسري است فقيه بود، شعرهاي زيبايي داشت وي از علماي نجد بود در قريه سقا از توابع ابها به دنيا آمد وبا پدرش در ايام فيصل ب ن تركي به رياض منتقل شد واز علماي آن توحيد وفقه ولغت‌را آموخت درسال (1349)ه‍ در رياض درگذشت نگاه كنيد الاعلام اززركلي (ج3 ص126).


(�) الدرر السنية في الاجوبة النجدية (ج8 ص244).


(�) القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسني (ص92).


(�) رواه ابوداود (ج4 ص588)، وابن ماجة (ج1 ص658)، والترمذي: انظر الترمذي مع التحفة (ج4 ص685) وقال: صحيح علي شرط مسلم، ووافقه الذعبي قال الالباني في الارواء (ج2 ص5) وهو كما قال فاق رجال، كلهم ثقات (إحنج بها مسلم برواية بعضهم عن بعض وصححه ايضاً في صحيح ابن ماجة (ج1 ص347).


(�) او ابوبكر محمد بن ابراهيم نيشابوري است، او فقيهي آگاه بود در مورد اختلاف علما كتابهايي تاليف كرد كه مانند اين كتابها كتابي تاليف نشده است در سال (309 يا 310) در مكه درگذشت نگاه كنيد وفيات الاعيان از ابن خلكان (ج4 ص207).


(�) المغني (ج12 ص266).


(�) سوره نحل آيه (106).


(�) انظر القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسني لابن عثيمين (ص89).


(�) رواه مسلم في (كتاب التوبة، بالحض علي التوبة والفرح بها) (ج4 ص2104 ح: 2747).


(�) انظر ص () من هذا الكتاب. 


(�) فتح الباري لابن حجر (ج13 ص407). 


(�) شرح صحيح المسلم للنووي (ج1 ص205). 


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية (ج12 ص523،524). 


(�) سوره اسراء آيه15. 


(�) سوره نساء آيه165. 


(�) طريق الهجرتين ص413. 


(�) المصدر نفسه (ص414). 


(�) انظر ص () من هذا الكتاب. 


(�) از آن جمله شيخ اسحاق بن عبدالرحمان بن حسن آل شيخ است واو ذكر نموده كه اين قول بعض از ائمه دعوت است نگاه كنيد رساله حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه (ص9). 


(�) انظر رساله حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجه للشيخ اسحاق بن عبدالرحمان (ص13) وسياتي تحقيق قول الشيخمحمد بن عبدالوهاب في المسالة. 


(�) انظر المرجع السابق (ص9). 


(�) سوره فرقان آيه44. 


(�) سوره بقره آيه286. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) انظر مختار الصحاح (ص215). 


(�) سوره انبياء آيه هاي78،79. 


(�) رواه الامام احمد في المسند (ج4 ص24 )، قال ابن القيم (اسناده صحيح) ونقل تصحيحه عن الحافظ عبدالحق الاشبيلي انظر طريق الهجرتين (ص297). 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) انظر مذكرة اصول الفقه للشيخ محمد الامين (ص30).  


(�) عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن حشرج طائي. ابو طريف صحابي مشهوري است واو از كساني بود كه درايام ارتداد ثابت قدم ماند ودر فتوحات عراق وجنگ‌هاي علي حضور داشت درسال68 در120 سالگي درگذشت. تقريب التهذيب (ص388). 


(�) سوره بقره آيه18. 


(�) اخرجه البخاري في كتاب الصوم- باب قول الله تعالي (وكلوا واشربوا…) فتح الباري (ج4 ص133 ح1916) ومسلم كتاب الصيام باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل لطلوع الفجر (ج2 ص766). 


(�) اخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي ( من الاحزاب فتح الباري (ج7 ص408). 


(�) فقها وعلماي اصول دراين مسئله اختلاف كردند كه آيا دريك قول مجتهدين است يا هر مجتهدي به حق رسيده است. صحيح اين است كه حق يك چيز است زيرا پيامبر ( فرموده است: وقتي كه حاكم اجتهاد كردو اشتباه كرد انظر تجريج الحديث ص () اين حديث تصريح مي‌كند كه ميان مجتهدين بعضي اشتباه مي‌كنند وبعضي به حق مي‌‌يابند واين قول‌را موفق الدين ابن قدامه مقدسي در روضة الناظر (ج2 ص414). وشيخ امين شنقيطي در مذكره اصول الفقه (ص312) ترجيح داده اند اما او گفته است: وداستان بني قريظه دلالت مي‌كند كه گاهي همه در جمله به حق دست يافته اند چون پيامبر ( كساني‌را كه نماز عصررا قبا از رسيدن به بني قريظه خوانده بودند اشتباه كافر قرار نداد ونه كساني‌را كه نمازرا در بني قريظه خوانده بود در حالي كه پيامبر ( بر كار باطل سكوت نمي‌كند نگاه كنيد مرجع سابق. من مي گويم سكوت پيامبر ( از يكي از دو گروه كه اشتباه كرده بود سكوت به معني معذور دانستن است نه اقرار وتاييد. وخداوند بهتر مي‌داند.   


(�) سوره نحل آيه 60.  


(�) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي ( لا شخص اغير من الله فتح الباري (ج13 ص399ح7416). 


(�) سوره فرقان آيه44


(�) تفسير فتح القدير للشوكاني (ص78 ج4). 


(�) سوره بقره آيه144 


(�) سوره بقره ايه (89).0


(�) سوره مائده آيه (57-58).


(�) سوره جمعه آيه (5).


(�) تفسير فتح القدير للشوكاني (ج5 ص225).


(�) تفسير ابن كثير (ج4 ص364).


(�) سوره ص آيه (4-5).


(�) سوره فرقان (44)


(�) سوره فصلت آيه (1-4).


(�) تفسير الكشاف للزمخشري (ج3 ص441).


(�) تفسير فتح القدير للشوكاني (ج4 ص505).


(�) سوره توبه ايه (127).


(�) طريق الهجرتين (ص414).


(�) نقلاً عن تفسير القاسمي المسمي (محاسن التأويل) (ج5 ص1307.1308).


(�) المغني لابن قدامه (ج12 ص277).


(�)اامسائل المادينيه لشيخ الاسلام ابن تيميه (ص66) ومجموع الفتاوي (ج23 ص346).


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (ج12 ص501).


(�) مصدر سابق (ج12 ص523-524).


(�) طريق الهجرتين (ص414).


(�) معارج القبول (ج2 ص617).


(�) شيخ محدث اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب در سال (1276) در شهر رياض بيه دنيا امد ودر آنجا در خانه علم وصلاح به خوبي رشد كرد وطلب علم‌را شروع نمود واز برادرش شيخ عبداللطيف درس مي‌گرفت ووقتي آل رشيد بر رياض غلبه پيدا كردند او به هند در سال (1309) كوچ كرد ودرس خودرا آن‌جا تكميل كرد، واز علما بزرگ زمان خود در اصول وفروع گرديد، سپس در حكومت آل رشيد به رياض بازگشت وبراي تدريس نشست وفتوادادن را به عهده گرفت وخداوند به وسيله علم او مردم را بهره‌مند ساخت در سال (1319)در رياض درگذشت. نگاه كنيد علماء نجد از بسام (ج1 ص205).


(�) حكم تكفير المعين للشيخ اسحاق بن عبدالرحمن (ص13).


(�) او شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله است، وكساني كه شيخ‌انان‌را با نامه‌اش مورد خطاب قرار داده از او در مورد بعضي عبارت هاي نقل شده از كلام شيخ الاسلام در مسئله قيام حجت سؤال كرده بودند.


(�) سوره فرقان آيه (44).


(�) الدرر السنيه في الاجوبه النجديه (ج9 ص90) ومجموعة الرسائل النجدية (ج5 ص639)، وحكم تكفير المعين  والفرق بين قيام الخحجة وفهم الحجة للشيخ اسحاق بن عبدالرحمن (ص15).


(�) در بعضي از منابع اين نامه آمده است (نبود كسي كه آنهارا بفهماند) همانگونه كه در چاپ (ابابطين) چنين است شيخ صالح الاطرم ومحمد الدويش  در تحقيق اين رساله به اين امر آگاه كرده‌اند.


(�) فتاوي ومسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب جمع صالح الاطرم ومحمد الدويش (ص11) (وهو مطبوع في آخر القسم الثالث من مؤلفات الشيخ).


(�) مؤلفات الشيخ محمد بن عبالوهاب (القسم الخامس) (ص220)، وحكم تكفير المعين- للشيخ اسحاق بن عبدالرحمن (ص11).


(�) بعد از فارغ شدن از تحقيق اين مسئله وبيان قيود آن شرحي از شيخ محمد رشيد رد چاپ (مجموعة الرسائل النحدية) بر عباتر شيخ محمد بن عبدالوهاب يافتم كه در آن مي‌گويد: (…منظور از قيام حجت اين نيست كه انسان آنرا به‌طور روشن دستور بفهمد آنگونه كه  كسي آن‌را مي‌فهمد كه خداوند اورا توفيق نموده وبه او توفيق داده واو دستور خداوندرا اطاعت نموده است) شيخ محمد رشيد رضا در حاشيه كتاب در شرح اين عبارت مي‌گويد: (اين قيدي كه شيخ فهميدن‌را به آن مقيد نمود التباسي‌را كه از بعضي عبارت هاي مطلق در جاهاي ديگر ذهن متبادر مي‌شود وبعضي از علماي نجد از او دراين عبارت‌هاي مطلق پيروي نموده‌اند از بين مي‌برد وبعضي از علماي نجد مي‌گويند: حجت بر مردم با رسيدن قرآن اقامه مي‌شود گرچه آن‌را نفهمند، واين گفته با فرموده الهي انطباق پيدا نمي‌كند كه مي‌فرمايد: [ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي]سوره نساء (115). 


كه محققين بنابراين آيه گفته‌اند فهميدن دعوت در قيام حجت شرط است…) مجموعة الرسادل النجدية (ج5 ص638)، واين قيدي كه محجمد رشيد رضا براي عموم سخن شيخ بيان مي‌دارد مطلبي است كه پيش در تحقيق كلام شيخ در اين مسئله قبل از اينكه به سخن شيخ رشيد رضا اطلاع پيدا كنيم بيان شد پس سپاس خداوندرا كه مارا چنين رهنمون نمود.


(�) انظر طريق الهجرتين (ص412-413).


(�) سوره نمل آيه (14).


(�) سوره بقره ايه (286).


(�) رواه ابن ماجة (ج1 ص659 ح:2045)، والحاكم (ج2 ص198) وقال صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال فيه ابن رجب: «وهذا اسناده صحيح في ظاهر الامر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» جامع العلوم والحكم (ص371)، وقال السخاوي «له شاهد جير اخرجه ابو القاسم الفضل بن جعفر التميمي» وقال: بعد أن ذكر بعض طرقه: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث اصلاً لاسيما واصل الباب حديث ابي هريرة في الصحيح بلفظ (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها…)) انظر المقاصد الحسنه (ص370-371) والحديث صححه الالباني في صحيح ابن ماجة (ج1 ص384 برقم: 1164)، وفي تخريج مشكاة المصابيح (ج3 ص1771 برقم 6284).


(�) بنو جذيمه بن عامر تيره‌اي از قبيله كنانه هستند آنها در الغميصا سكونت داشتند، خالد باغ آنها جنگيد وآن جنگ به غوزه غميصا شناخته مي‌شود، معجم قبائل العرب رضا كحالة (ج1 ص176).


(�) ابن اثير مي گويد گفته مي‌شود صبأ فلان: وقتي او از دين خود بيرون رود وبه دين ديگر بگرايد، مانند اينكه مي‌گويند: صبأ ناب البعير: دندان شتر بيرون آمد، وصبأت النجوم: وقتي ستارگان از محل طلوع خود بيرون بيايند وعرب‌ها پيامبر ( را صابئ مي‌ناميدند چون او از ديم قريش بيرون رفته بود وبه دين اسلام داخل شده بود، النهاية لابن الاثير (ج3 ص3).


(�) صحيح البخاري (كتاب المغازي-باب بعث النبي ( خالد الي بني جذيمة) فتح الباري (ج8 ص56 ح:4339).


(�) فتح الباري (ج8 ص57).


(�) يعني آنرا سبك نموده وزود خواند نگاه كنيد النهخاية لابن اثير (ج1 ص315)، وحكي عن ابن حجر  عن ابن التين انه روي بالحاء المهملة اي انحاز فصلي وحده، يعين از صف جدا شد وتنها نماز خواند. فتح الباري (ج1 ص516).


(�) رواه البخاري في (كتاب الادب-باب من لم بژير اكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاً…) فتح الباري (ج10 ص515 ح:6106) ومسلم (كتاب الصلوة-باب القراءة في العشاء) (ج1 ص339 ح:465). 


(�) حاطب بن ابي بلتعه كنيه‌اش ابو عبدالله است، وگفته شده ابو محمد است او از مهاجرين بود ودر جنگ بدر حضور داشت ودر مورد او نازل شد كه: «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» حاطب درسال سي ام وفات كرد وعثمان براو نماز خواند انظر اسد الغابة لابن الجزري (ج1 ص433). 


(�) رواه البخاري في (كتاب استتابة المرتدين باب ما جاؤ في المتأولين) فتح الباري (ج12 ص304 ح6939) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل اهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب) (ج4 ص1941 ح2494).  


(�) رواه البخاري في (كتاب الادب باب من كفر اخاه بغير تاويل) فتح الباري (ج10 ص514ح6103)، ومسلم (كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر) (ج2 ص79)، 


(�) منهاج السنة (ج4 ص457). 


(�) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الاحمسي، ابو عبدالله الكوفي ابو داود گفته است كه او پيامبر ( را ديد ولي از او حديث نشنيده است، درسال 82 يا 83 درگذشت. تقريب التهذيب (ص281). 


(�) ياقوت حموي گفته است: آنجا سه منطقه بودند، بلا وپايين ووسط وآن ناحيه وسيعي است ميان بغداد وواسط از شرق طرف بالاي آن به بغداد متصل است ودرآن چند شهر است كه در وسط قرار گرفته اند ودر اينجا جنگ امير المؤمنين علي (رضي الله عنه) با خوارج درگرفت. با اندكي تصرف از معجم البلدان (ج5 ص324). 


(�) اخرجه البيهقي في السنن الكبري (ج8 ص174) وعبد الرزاق في المصنف (ج10 ص150) وابن ابي شيبه في مصنفه (ج15 ص256).


(�) كتاب الايمان (ص205) ومجموع الفتاوي (ج7 ص217) 


(�) او ابوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهره بن كلاب القريشي زهري است فقيه وحافظ بود. بر بزرگواري وتحقيق درست او همه اتفاق داشتند درسال 125 وگفته شده يك يا دو سال قبل درگذشت. نگاه كنيد التقريب (ص506). 


(�) منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية (ج4 ص454).


(�) احكام أهل الملل للنحلان (مخطوط) (ص217). 


(�) فتح الباري (ج10 ص514،515). 


(�) ذكره البيهقي في السنن الكبري (ج1 ص208). 


(�) السنن الكبري للبيهقي (ج10 ص208). 


(�) وي عبدالرحمن بن ملجم مرادي از خوارج است، او امير المؤمنين علي (رضي الله عنه) را به همان اينكه ريختن خون او باعث مي‌شود تا او به خدا نزديكتر شود كشت دست وپاهايش قطع شد وزبانش قطع گرديد وچشمهايش از حدقه ار آورده شد وسپس سوزانده شد. 


او اسب سوار ماهري بود گفته مي‌شود او در فتح مصر با عمرو بن عاص همراه بود نگاه كنيد: لسان الميزان لابن حجر (ج3 ص439).


(�) او عمران بن حطان بن لوذان بن الحارث بن سدوس سدوسي است وگفته مي‌شود هذلي، او از سران خوارج كه كه شوريدن عليه مسلمين را براي ديگران خوب مي‌دانستند اما خودشان به طور مستقيم نمي‌جنگيدند بود. در سال 84هجري درگذشت. نگاه كن الاصابة (ج5 ص302-305).


(�) المغني (ج12 ص276).


(�) البقرة (286).


(�)تخريج آن گذشت (ص )


(�) تخريج آن وحكم برآن گذشت گذشت (ص )


(�) منهاج السنة (ج4 ص458).


(�) منهاج السنة (ج ل ص239-240). 


(�) المصدر نفسه (ج5 ص240). 


(�) كتاب الايمان (ص206). 


(�) فتح الباري (ج12 ص304). 


(�) او عبدالله بن عبدالرحمن ابا بطين فقيه سرزمين نجد درزمان خودش بود درسال 1194ه‍ درروضه به دنيا آمد وبه شام كوچ كرد وباز به نجد بازگشت  وقضاوت طائف را وسپس عنيزه وشهرهاي قصيم‌را درسال1248ه‍ به عهده گرفت ودرسال1282ه‍ درگذشت. نگاه كن. الاعلام از زركلي (ج4 ص97). ‍


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (ج2 ص654). 


(�) الدرر السنية في الاجوبة النجدية (ج8 ص212). 


(�) فتح الباري (ج12 ص304). 


(�) انظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي (ص53-57) وبيان مذهب الباطنية وبطلانه لمحمد بن الحسن الديلمي (ص39-49) 


(�) انظر ص () 


(�) سوره آل عمران آيه7 


(�) مجموع الفتاوي (ج28 ص500-501). 


(�) المصدر نفسه (ج10 ص372). 


(�) الاعتصام (ج2 ص57).


(�) 


(�) با تصرف از اعتصام (ج2 ص65-72).


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ج4 ص267 .


(�) انظر النهاية (ابن الاثير) ج4 ص255 .


(�) انظر احياء علوم الدين ج3 ص123 .


(�) سوره احزاب آيه 64. 


(�) سوره بقره آيه 88. 


(�) سوره نساء آيه 46. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الحدود- باب لعن السارق ادا لم يسم) فتح الباري ج12 ص81 ج: 6783، ومسلم (كتاب الحدود- باب حد السرقه) ج3 ص1314 ح17/16. 


(�) رواه مسلم (كتاب الاضاحي- باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله) ج3 ص1567 ح: 1978. 


(�) رواه البخاري في (كتاب اللباس- باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال) فتح الباري: 10 ص336 ح5885. 


(�) ياقوت حموي گفته است: عير دو كوه قرمز هستند ووقتي تو در وسط دره عقيق قرار بگيري وقصد مكه داشته باشي از طرف راست تو قرار مي‌گيرند نگاه كنيد معجم البلدان ج4 ص172. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الاعتصام- باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع) فتح الباري ج13 ص275 ح: 7300 ومسلم كتاب الحج- باب فضل المدينه) ج2 ص994 ح: 1370. 


(�) رواه ابن بطة في الابانة الصغري ص113. 


(�) تقدم ذكر الموضع الاول عند تخريج الحديث: في الصفحة السابقة حاشية رقم (5) والموضع الثاني (في باب اثم من آوي محدثاً) صحيح البخاري مع الفتح ج13 ص281. 


(�) اسد بن موسي بن ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان اموي است او شير سنت‌ راستگوست وحديث غريب بيان مي‌كند درسال 312 درهشتاد سالگي درگذشت نگاه كنيد التقريب ص104. 


(�) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص7. 


(�) الاعتصام ج1 ص115. 


(�) اين مساله مشار اليه شاطبي آن‌را دركتاب الاعتصام ج1 ص116 وارد نموده وموضوع آن از اين قرار است كه (عبدالرحمن بن مهدي) پشت سر مالك درمسجد پيامبر ( نماز خواند وچادري ميان صف گذاشت، امام مالك ابتدا دستور داد اورا نگاه دارند سپس مردم‌را به كار او آگاه نمود چون نماز گذاران به كارش مشغول شدند وچيز تازه‌اي ايجاد كرد سپس به اين حديث استدلال نمود كه (من احدث حدثاً…) بنا براين ابن مهدي گريه كرد وسوگند خورد كه اين كاررا هرگيز انجام ندهد. 


(�) الاعتصام ج1 ص72. 


(�) قيس بن عباد، ابو عبدالله بصري، ثقه است وزمان جاهليت واسلام‌را دريافته بود بعد از سال 80 درگذشت وهركسي اورا از اصحاب قرار داده دچار وهم گرديده است. تقريب التهذيب ص457. 


(�) البدعة واثرها السئ في الامة ص51. 


(�) او مالك بن حارث بن عبد يغوث بن سلمه نخعي ملقب به اشتر است زمان اسلام وجاهليت‌را دريافته بود بعد از حضور درجنگ يرموك وغيره دركوفه مقيم شد، وعلي اورا والي مصر قرار داد ووي قبل از اين كه داخل مصر شود سال 37 درگذشت. نگاه كن تقريب التهذيب ص516.  


(�) المسند ج1 ص122. 


(�) شرح صحيح مسلم للامام النووي ج9 ص140،141. 


(�) سوره احزاب آيه57. 


(�) الصارم المسلول علي شاتم الرسول ص40-42. 


(�) انظر احياء علوم الدين ج3 ص123. 


(�) درفصل تكفير گذشت كه تكفير سلف فرقه‌هاي اهل بدعت‌را از باب تكفير مطلق است واز اين لازم نمي‌شود كه افراد اين فرقه‌ها كه آن‌ها به طور عموم آن‌را كافر قرار داده اند كافر قرار داده شوند: نگاه كنيد ص190،191 وهمچنين حكم دراينجا همان طور است پس لعنت كردن فرقه‌هاي اهل بدعت مقتضي لعنت كردن افراد آن نيست بلكه از باب لعن مطلق است. بنا براين سلف بسياري از فرقه‌هاي اهل بدعت‌را لعن كرده اند دروقتي كه درلعنت كردن بعضي از افراد معين اين فرقه‌ها توقف كرده اند تا بين دو نوع لعن مطلق ولعن معين فرق بگذارند همان گونه كه به زودي شواهدي براي اين مطلب از اقوال سلف دراثناي اين فصل انشاء الله تعالي بيان خواهد شد.  


(�) سوره مائده آيه 64. 


(�) سوره مائده 78. 


(�) سوره نساء آيه47. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الصلوة- باب 55) فتح الباري ج1 ص532 ح: 435،436، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلوة- باب النهي عن بناء المساجد علي القبور…) ج1 ص377 ح: 531. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ج2 ص706. 


(�) سعيد بن جهان اسلمي ابو حفص بصري راستگو بود واحاديني به صورت افراد روايت كرده است درسال 136 درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب ص234. 


(�) رواه امام احمد في المسند ج4 ص382 وابن ابي عاصم في السنة ص424 واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج4 ص1233. 


(�) عكرمه بن عمار عجلي ابو عمار يمامي اصل او از بصره است، راستگوست واشتباه مي‌كند ودر روايت او از يحيي بن ابي كثير اضطراب است وكتابي نداشت، قبل از سال 60 درگذشت. نگاه كنيد التقريب ص396. 


(�) قاسم بن محمد بن ابي بكر صديق تيمي ثقه ويكي از فقها درمدينه بود ايوب مي‌گويد: كسي‌را بهتر از او نديدم طبق روايت صحيح درسال106 درگذشت نگاه كنيد التقريب ص451.  


(�) سالم بقن عبدالله بن عمر بن خطاب قريشي عدوي ابو عمر يا ابو عبدالله مدني است يكي از فقهاي هفتگانه بود او محقق عابد وفاضل بود درآخر سال 106 درگذشت. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة ج2 ص391، والاجري في الشريعة ص223، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص645. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة ج1 ص122، والاجري في الشريعة ص80. 


(�) وي مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد اسدي بصري ابو الحسن است، ثقه وحافظ بود درسال 228 درگذشت، وگفته مي‌شود اسم او عبدالملك بن عبدالعزيز ومسدد لقب اوست نگاه كنيد التقريب ص528. 


(�) طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج1 ص343. 


(�) الشريعة ص150. 


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص15. 


(�) او ابو محمد عزالدين بن عبدالسلام مشهور به عز بن عبدالسلام است شبخ الاسلام دربعضي از فتواهايش به صراحت اسم اورا ذكر كرده است. نگاه كن مجموع الفتاوي ج4 ص65، وشرح حال او درص98 گذشت. 


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص16. 


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص17. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الحدود- باب ما يكره من لعن شارب الخمر) فتح الباري ج12 ص75 ح:6780. 


(�) رواه امام احمد من حديث ابن عمر في المسند ج2 ص97، وابو داود ج4 ص82 من غير (آكل ثمنها) وابن ماجه ج2 ص1122 ح:3380، قال ابن حجر صححه ابن السكن، تلخيص الحبير ج4 ص81 وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه ج2 ص243 ح:2725 وفي تحقيق مشكاة المصابيح ج2 ص846 ح:2777.  


(�) سوره هود آيه18. 


(�) شرح صحيح مسلم ج11 ص185. 


(�) مجموع الفتاوي ج10 ص329-330. 


(�) منهاج السنة النبوية ج4 ص573-574 وانظر تقرير شيخ الاسلام لهذه المسألة في رفع الملام ص120. والمسائل الماردينية ص66-67. ومجموع الفتاوي ج4 ص474-484-485- ج35 ص66-68. 


(�) كلام شيخ دراينجا درمورد كساني است كه نصوص به اهل جهنم بودن آنها گواهي نداده اند اما كساني كه نصوص گواهي داده اند كه از اهل جهنم هستند مانند ابو لهب وزنش وابو طالب پس طبق آنچه نصوص برآن دلالت مي‌كند حكم كردن به جهنمي بودن اينها واجب است. 


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج5 ص640. 


� 


(�) انظر ج4 ص569. 


(�) او محمد بن مفلح بن حمد مفرج فافوني فقيه حنبلي شمس الدين است درحدود سال 710 به دنيا آمد ابن كثير گفته است كه اوماهر وفاضل ودرعلوم زيادي به خصوص درفروع از اهل فن بود، دررجب سال 763 درگذشت نگاه كنيد الدرر الكامنه ج5 ص30. 


(�) انظر ج1 ص269. 


(�) السنة للخلال ص522. 


(�) نقله عن شيخ الاسلام ابن مفلح في الآداب الشرعية ج1 ص272-273. 


(�) او ابو بكر بن عبدالعزيز بن جعفر بن احمد حنبلي ازياران خلال وشيخ حنابله وعالم مشهور آنهاست وصاحب تصنيفهاي زيادي است او صاحب زهد وعبادت وقناعت بود درشوال363 هجري در78 سالگي درگذشت: نگاه كنيد شذرات الذهب ازابن عماد ص40 ج3. 


(�) او ابراهيم بن احمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا است ابو اسحاق گرامي قدر، روايت زياد كرده است، دراصول وفروع زيبا سخن گفته است دوحلقه درس داشت يكي درمسجد جامع منصور ودومي درمسجد جامع قصر، درسال369 هجري. درگذشت نگاه كنيد طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج2 ص128-139. 


(�) نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية ج1 ص272. 


(�) احياء علوم الدين ج3 ص123،124. 


(�) انظر نص كلامه ص248،249. 


(�) او عبدالواحد بن منصور بن محمد بن منير اسكندراني فخرالدين عز القضات بن شرف الدين مالكي است درسال651 هجري به دنيا آمد او بزرگ فاضلان مالكي‌ها ورئيس آنها بود داراي ديواني است كه پيامبررا مستوده است درسال733 هجري درگذشت. نگاه كن الدرر الكامنة ازابن حجر ج3 ص36. 


(�) انظر فتح الباري ج12 ص76. 


(�) او قاضي محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن احمد بن فرا ابو يعلي است او عالم زمانش وتنها مرد دوران خود بود ويكتاي روزگارشي بود. او دراصول قدمك بالايي داشت ونزد حنابله مقدم بود وآنها تصنيفات اورا مي‌خواندند ودرس مي‌دادند درسال458 هجري درگذشت طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج2 ص193،216. 


(�) نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية ج1 ص271. 


(�) انظر المصدر نفسه ج1 ص273.   


(�) الاداب الشرعية لابن مفلح ج1 ص369. 


(�) او عبدالمغيث بن زهير بن علوي، حربي محدث زاهد، ابو العزيز بن حرب حنبلي محدث بغداد است. تقريباً سال 500 هجري به دنيا آمد، صالح ومتدين وراستگو وامين بود داراي شيوه ورفتار خوب دريبا بود درپيروي از سنت وروايات مي‌كوشيد درسال 583 هجري درگذشت ن ك شذرات الذهب ج4 ص275. 


(�) رواه مسلم (كتاب البر والصلة- باب النهي عن لعن الدواب وغيرها) ج4 ص2006 ح:2598. 


(�) رواه مسلم (كتاب البر والصلة- باب النهي عن لعن الدواب. وغيرها) ج4 ص2005 ح:2597. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الادب باب ما ينهي عن السباب واللعن) فتح الباري ج10 ص465 ح:6047. 


(�) صحيح مسلم (كتاب البر والصلة- باب من لعنه النبي ( اورباه) ج4 ص2008 ح:2601. 


(�) صحيح مسلم (كتاب البر والصلة- باب من لعنه النبي ( )ج4 ص2010 ح:2603. 


(�) او فقيه نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بن داود ابو الفتح مقدسي نابلسي زاهد است، او شيخ شافعي‌ها درشام وصاحب تصانيف بود او امام علامه مفتي ومحدث بود درسال450 درگذشت ن ك شذرات الذهب ج3 ص395.  


(�) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان عنبري، ابو سعيد بصري معتمد ومحقق است حافظ وروايان‌را مي‌شناخت وحديث بلد بود درسال98 درهفتاد وسه سالگي درگذشت. ن ك تقريب التهذيب ص351.    


(�) مختصر الحجة علي تارك المحجة لابي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي تحقيق ابراهيم هارون (رسالة علمية مطبوعة علي الالة الكاتبة بالجامعة الاسلامية) ص452. 


(�) او بشر بن غياث مرسيي بدعت گذار گمراهي است، از ابو يوسف فقه آموخت ومهارت پيدا كرد وعلم كلام‌را خوب فراگرفت. سپس گفت قرآن مخلوق است وبراين عقيده مناظره كرد واز او اقوال زشتي حكايت شده است،‌ بيشتر اهل علم اورا به خاطر آن گفته‌ها كافر قرار داده اند درسال218 درگذشت ن ك ميزان الاعتدال ج1 ص322. 


(�) خلق افعال العباد ضمن مجموعة (عقائد السلف) تحقيق النشار ص124. 


(�) السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص167 وقال محقق الكتا الدكتور محمد سعيد القحطاني: اسناده صحيح. 


(�) عباس بن عبدالعظيم عنبري، ابو الفضل بصري، ثقه وحافظ درسال240 درگذشت. نگاه كنيد التقريب ص293. 


(�) شاذ بن يحي واسطي از يزيد بن هارون ووكيع روايت كرده واز او عباس عنبري واحمد بن سنان وديگران روايت كرده اند، ابو داود مي‌گويد: از احمد شنيدم كه به او گفته شد شاذ بن يحي گفت: اورا شناختم واز او به خوبي ياد كرد. تهذيب التقريب ج4 ص300.  


(�) السنة لعبدالله بن احمد ص122،170 وقال محقق الكتاب: اسناده حسن. 


(�) سعيد بن رحمة بن نعيم مصيصي از ابن مبارك روايت كرد واو راوي، كتاب جهاد از اوست ابن حبان از ذهبي نقل كرده كه او گفت: جايز نيست از او دليل گرفته شود چون با علماي محقق مخالفت كرده است. ميزان الاعتدال ج2 ص135. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص380. 


(�) فضل بن دكين كوفي واسم دكين: عمرو بن حماد زهير تيمي لوچ بود، به كنيه‌اش ابو نعيم ملائي مشهور است، معتمد ومحقق واز اساتيد بزرگ بخاري است درسال218 وگفته شده219 درگذشت نگاه كنيد التقريب ص446.  


(�) السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص170 وقال محقق الكتاب اسناده حسن.


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص382. 


(�) المصدر نفسه ج2 ص382. 


(�) انظر ص () من هذا الكتاب.


(�) محمد بن ابي بكر صديق، ابو القاسم، او پيامبررا ديده است ودرسال38 كشته شد وعلما اورا مي‌ستود. تقريب التهذيب ص470. 


(�) السنة للخلال ص522. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج5 ص992. 


(�) او عصمة بن ابي عصمه ابو طالب عكيري است، ابو بكر الخلال گفته است او مرد صالحي بود از قديم با ابو عبدالله همراه بود تا اينكه درگذشت واز او مسائل زياد وخوبي روايت كرده است درسال244 هجري وفات كرد ن ك طبقات الحنابلة ج1 ص246.	 


()) يزيد بن معاويه ابي سفيان اموي ابو خالآد است خلآافت‌را درسال60 به دست گرفت ودرسال64 كه هنوز به چهل سالگي نرسيده بود درگذشت، ابن حجر مي‌گويد او شايستگي اين‌را ندارد كه از او روايت كرده شود ن ك تقريب التهذيب ص605. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) رواه البخاري في (كتاب الشهادات- باب لا يشهد علي شهادة جور اذا اشهد) فتح الباري ج5 ص259 ح:2652.  


(�) تقدمت بعض روايات هذا الحديث ص (). وهذه الرواية اخرجها مسلآم في صحيحه (كتاب البر والصلة- باب من لعنه النبي ( او سبه) ج4 ص2007 ح:2601. 


(�) السنة للخلال ص521 وقالآ محقق الكتاب اسناده صحيح. 


(�) بعضي از صورتهاي زهد سلف‌را دركتابهاي زهد، امثال كتاب زهد امام وكيع بن جراح وزهد امام احمد وديگر كتابها نگاه كنيد. 


(�) صالح بن امام احمد بن حنبل، ابو الفضل بزرگترين فرزند امام احمد است مسائل خوبي او با پدرش مطرح كرده است عيال‌دار وسخي بود وپدرش اورا دوست مي‌داشت واكرام مي‌كرد وبراي او دعا مي‌نمود. درسال203 به دنيا آمد ودرسال266 درگذشت نگاه كنيد طبقات الحنابلة ج1 ص173.  


(�) الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلي (ق254/أ) وذكرها شيخ الاسلام في مجموع الفتاوي ج3 ص412 ص483. 


(�) منهاج اسنة ج4 ص569. 


(�) منهاج اسنة ج4 ص573. 


(�) انظر ص () من هذا الكتاب. 


(�) الآداب الشرعية لابن مفلح ج1ص271. 


(�) حسين بن علي بن ابي طالب، ابو عبدالله مدني نوه پيامبر ( وريحانه‌اش، از پيامبر حديث حفظ نمود، روز عاشورا درسال61 در56 سلگي به شهادت رسيده تقريب التهذيب ص167. 


(�) وي عبيدالله بن زياد بن ابيه است او فرماندار معاويه سپس يزيد دربصره بود او لشكري‌را كه حسين‌را درسال61 هجري به قتل رساند گسيل داشت وبعد از مرگ يزيد اهل بصره براو شوريدند بنا براين به شام منتقل شد سپس به عراق باز گشت ابراهيم بن اشتر با لشكري كه انتقام حسين‌را مي‌خواست به او رسيدند وابراهيم اورا بعد از اينكه يارانش فرار كردند درسال67 هجري به قتل رساند نگاه كنيد تاريخ الطبري ج5 ص316 ص400 ج6 ص86. 


(�) اين حديث‌را بخاري روايت كرده همان گونه كه شيخ بيان كرد وعبارت آن اين است: عن ام حرام عن النبي ( قال: (اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام: قلت: يا رسول الله انا فيهم؟ قال انت فيهم ثم قال النبي ( : اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت: انا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا) صحيح البخاري (كتاب الجهاد باب ما قيل في قتال الروم) فتح الباري ج6 ص102 ح:2924.


يعني: اولين لشكري از امت من كه دردريا براي جنگ مي‌روند بهشت براي آنها واجب است ام حرام مي‌گويد من گفتم اي پيامبر خدا آيا من درميان آنها هستم گفت بله تو درآنها هستي سپس گفت اولين لشكر از امت من كه با شهر قيصر مي‌جنگند گناهانشان بخشوده شده است من گفتم آيا من درميان آنها هستم فرمود: نه.  


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص486. 


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص15. 


(�) سوره نوح آيه26. 


(�) سوره قمر آيه‌هاي10،11. 


(�) سوره دخان آيه 22. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الجهاد- باب الدعاء علي المشركين بالهزيمة والزلزلة) فتح الباري ج6 ص105 ح:2931 ومسلم في صحيحه: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب الدليل لمن قال الصلوة الوسطي هي صلاة العصر) ج1 ص436. 


(�) قبيله معروفي است كه قريش به آن نسبت داده مي‌شود، وي مضر بن نزار بن معد بن عدنان است. ن ك الانساب للسمعاني ج5 ص318. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الجهاد- باب الدعاء علي المشركين) فتح الباري ج6 ص105 ح:2932، ومسلم (كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة) ج1 ص466 ح:675. 


(�) رواه مسلم (كتاب الامارة- باب فضيلة الامام العادل) ج3 ص1458 ح:1828. 


(�) رواه مسلم (كتاب المساجد- باب النهي عن نشد الضالة في المسجد) ج1 ص397 ح:568. 


(�) سوره يونس آيه‌هاي88،89. 


(�) شيبه بن ربيعه بن عبد شمس از سران مشركين درغزوه بدر بود او وبرادرش عتبه ووليد بن عتبه مبارزه طلبيدند حمزه ( با او مبارزه كرد واورا مهملت نداد تا اينكه اورا به قتل رساند. ن ك السيرة النبوية از ابن هشام ج2 ص664. 


(�) عتبه بن ربيعه بن عبد شمس ابو الوليد بزرگ قريش ويكي از سرداران آن بود او سري بزرگ داشت روز جنگ بدر از كلاه محافظي جستجو كرد تا آن‌را برسر خود بگذارد درتمام لشكر كلاه محافظي كه به اندازه سراو باشد يافته نشد روز جنگ بدر عبيده بن حارث با او مبارزه كرد هريك طرف خودرا زد سپس حمزه وعلي به عتبه حمله كردند واورا كشتند ن ك السيرة النبوية از ابن هشام ج2 ص663،664. 


(�) وليد بن عتبه همراه با مشركين درجنگ بدر شركت كرد علي بن ابي طالب ( با او قبل از آغاز جنگ مبارزه كرد واورا كشت. ن ك السيرة النبوية از ابن هشام ج2 ص664. 


(�) او عمرو بن هشام، ابو جهل سرسخت‌ترين دشمن پيامبر ( بود وقتي پيامبر درمكه بود ابو جهل براي كشتن او تلاش كرد اما خداوند پيامبررا حفاظت نمود واز او نجات داد روز جنگ بدر اورا معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفرا كشتند سپس ابن مسعود سراورا از تنش جدا كرد وپيش پيامبر ( برد. ن ك السيرة النبوية از ابن هشام ج1 ص310 ج2 ص674. 


(�) يعني دروز جنگ بدر همان كه دربعضي روايت‌ها تصريح شده است ن ك صحيح البخاري مع الفتح ج1 ص349، وصحيح مسلم ج3 ص1418. 


(�) رواه البخاري (كتاب المغازي- باب دعا انبي ( علي كفار قريش) فتح الباري ج7 ص292 ح: 3960 ومسلم (كتاب الجهاد والسيرة باب ما لقي النبي ( من اذي المشركين) ج3 ص1420. 


(�) رواه مسلم (كتاب الاشربة- باب آداب الطعام والشراب) ج3 ص1599 ح:2021. 


(�) شرح صحيح مسلم ج13 ص192. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) آنها بنو عبس بن بغيض تيره بزرگي ازقبيله غطفان ازنسل قيس بن عيلان وعدناني هستند منازل آنها درنجد بود وبه عيس محله‌اي بود دركوفه كه درآن مسجدي بود واينها به آن نسبت داده مي‌شوند. ن ك معجم قبائل العرب از رضاكي‌مة ج2 ص739. 


(�) او راوي حادثه ازجابر بن سمره است وي عبدالملك بن عمير بن سويد لخمي حليف وهم پيمان بني عدي كوفي است، معتمد فصيح وعالم بود حافظه‌اش دچار تغير گرديد وگاهي حديث‌را تدليس مي‌كرد درسال136 در130 سالگي درگذشت. ن ك التقريب ص364.       


(�) صحيح البخاري (كتاب الاذان- باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها) فتح الباري ج2 ص236 ح:755. 


(�) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عدوي، ابو الاعور يكي از ده نفر مژده داده شده به بهشت است درسال50 يايك يادو سال بعد از آن درگذشت تقريب التهذيب ص236. 


(�) مروان بن حكم بن ابي العاص ابن اميه ابو عبدالملك اموي مدني، درآخر سال64 خلافت‌را به دست گرفت ودرسال65 درماه رمضان درحالي كه63 يا61 سال سن داشت درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب ص525. 


(�) رواه مسلم (- كتاب المساقاه- باب تحريم الظلم) ج3 ص1231. 


(�) سوره نوح آيه26. 


(�) سوره نوح آيه27. 


(�) سوره قمر آيه10. 


(�) سوره قمر آيه9.  


(�) او عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عمري، مدني است درحديث ضعيف است درسال182 درگذشت نگاه كن ميزان الاعتدال ج2 ص564 وتقريب التهذيب ص340. 


(�) تفسير ابن كثير ج4 ص263. 


(�) فتح الباري ج11 ص196. 


(�) شرح صحيح مسلم ج4 ص55. 


(�) رواه الترمذي عن عايشة مرفوعاً في كتاب الدعوات- باب103 ج5 ص554 وقد ضعفه العجلوني في كشف الخفا ج2 ص2438 والالباني في ضعيف الجامع ج3 ص196 رقم5588. 


(�) فتح الباري ج2 ص241. 


(�) انضر ص () من هذا الكتاب. 


(�) انظر تقرير وذلك في ص () من هذا الكتاب. 


(�) سوره مائده آيه8. 


(�) وعامر ابن سعد ابن ابي وقاص زهري مدني ثقه بود درسال104 فوت كرد تقريب التهذيب ص287. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج4 ص1254. 


(�) رواه الاجري في الشريعة ص229، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل اسنة ج2 ص713، ونصر المقدسي في مختصر الحجة علي تارك المحجة تحقيق محمد هارون ص504. 


(�) انظر كتاب السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص122. 


(�) المصدر نفسه ج1 ص110. 


(�) منهاج السنة ج5 ص570. 


(�) تقدمت ترجمته ص(). 


(�) السنة لعبدالله بن احمد ج2 ص412، والشريعة للاجري ص205، ورواه ايضاً البيهقي في السنن الكبري ج10 ص203. 


(�) رواه الاجري في الشريعة ص64 وابن بطة في الابانة الصغري ص142 واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص139.  


(�) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص27، والابانة الصغري لابن بطة ص134. 


(�) هشام بن حسن ازدي فردوسي ابو عبدالله بصري، معتمد وازهمه مردم درمورد ابن سيرين محقق‌تر است درسال47 يا48 درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص572.


(�) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص27.  


(�) المصدر نفسه ص (4). 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص139، وتلبيس ابليس لابن الجوزي ص19، والامر بالاتباع للسيوطي ص81. 


(�) تلبيس ابليس لابن الجوزي ص19، وتفسير القرطبي ج7 ص13. 


(�) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص27. 


(�) المصدر نفسه ص (7). 


(�) الاعتصام للشاطبي ج1 ص104. 


(�) انظر من هذه الكتب: كتاب فتاوي ائمة المسلمين بقطع لسان مبتدعين وهو عبارة عن مجموعة فتاوي لبعض علماء الازهر وغيرهم قام بجمعها والتعليق عليها الشيخ محمود محمد خطاب المتوفي سنة1352 هجري انظر ص117،118 من متن هذا الكتاب وحاشيته. والبدعة واثرها السئ في الامة للشيخ سليم الهلالي ص49، والبدعة والمصالح المرسلة للدكتور توفيق يوسف الواعي ص235-236، وتنبيه اولي الابصار لشيخنا الدكتور صالح بن سعد السميمي ص164. 


(�) سوره كهف آيه‌هاي103،104. 


(�) وي ضحاك بن مزاحم هلالي ابوالقاسم يا ابومحمد خراساني است راستگوست وحديث مرسل زياد بيان مي‌كند يعد سال100 درگذشت ن ك التقريب ص280. 


(�) انظر تفسير ابن كثير ج3 ص107. 


(�) سوره الغاشيه آيه‌هاي2-4. 


(�) تفسير ابن كثير ج3 ص107. 


(�) سوره فرقان آيه23. 


(�) تقدم تخريج الحديث ص (). 


(�) انظر ص () من هذا الكتاب. 


(�) اخرجه ابن ابي عاصم في كتاب السنة ص142 وحسنه الالباني في ظلال الجنة المطبوع مع السنة لابن ابي عاصم. وفي صحيح الجامع ج1 ص588 رقم (3065) وفي سلسلة الاحاديث الصحيحة ج4 ص390 ح:1785. 


(�) رواه البخاري في (كتاب استتابة المرتدين- باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة) فتح الباري ج12 ص283 ح:6931 ومسلم (كتاب الزكاة- باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ج2 ص743،744. 


(�) شرح صحيح مسلم ج7 ص159. 


(�) فتح الباري ج12 ص293. 


(�) سوره مائده آيه3. 


(�) هذا الحديث رواه الشيخان بلفظ (من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد)) انظر صحيح البخاري كتاب الصلح- باب اذا اصطلحوا علي صلح جور فالصلح مردود فتح الباري ج5 ص301 ح:2697، وصحيح مسلم (كتاب الاقضيه با نقض الاحكام الباطلة ورد محدثاد الامور) ج3 ص1343 ح:1718 وانفرد مسلم برواية (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد)) انظر صحيح مسلم ج3 ص1344. 


(�) ازصحفه قبل: انظر الاعتصام ج1 ص108-112. 


(�) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج1 ص158. 


(�) انظر زاد المستقنع للشيخ شرف الدين اوالنجال حجاوي ص15. 


(�) قال ابن قدامة ضمن حديثه عن تكبيرة الاحرام «وتكبررا واضح بگويد ودرجايي كه جاي مد نيست مد نكند اگر چنان صدارا كشيد كه معني تغيير كرد مثل اينكه همزه اول‌را بكشد وبگويد: (آلله) وهمزه‌را به استفهام تبديل كند ويا بكشد (اكبار) پس او الفي اضافه نموده وآن جمع (كبر) مي‌شود كه به معني طبل است چنين چيزي جايز نيست چون معني تغيير مي‌كند» المغني ص129 ج2. 


(�) انظر السنن والمبتدعات للشقيري ص53، والابداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص277، وتحذير المسلمين عن الابتداع في الدين لاحمد بن حجر آل بوطامي ص199-200.  


(�) رواه البخاري في (كتاب مواقيت الصلاة –باب من ترك العصر) فتح الباري ص31 ح:553. 


(�) او حافظ ابو عمر بن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم نمري قرطبي است يكي ازشخصيت‌هاي برجسته وصاحب تصنيفات است اهل مغرب كسي ازاو حافظ‌تر همراه با معتمد بودن ودين وتقوا وتبحر درفقه وعربي ندارند درسال463 هجري درگذشت. ن ك: شذرات الذهب ج3 ص314،315.  


(�) سوره مائده آيه5. 


(�) فتح الباري ج2 ص32. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) اين تاويلات درص () همين كتاب خواهد آمد. 


(�) سوره توبه آيه53-54. 


(�) تفسير ابن كثير ج2، ص362. 


(�) تفسير السعدي ج3، ص118. 


(�) سوره مائده آيه27. 


(�) سوره محمد آيه1. 


(�) الصارم المسلول ص55. 


(�) تفسير ابن كثير ج4 ص172. 


(�) سوره انعام آيه88. 


(�) سوره زمر آيه65. 


(�) سوره محمد آيه9. 


(�) سوره محمد آيه28. 


(�) الصارم المسلول ص55. 


(�) دربعضي عبارت‌ها چيزي ساقط شده بود كه من آن‌را ازكتاب (احكام عصاة المؤمنين) شيخ الاسلام ابن تيميه جمع: مروان كجك ص88 تكميل كردم. 


(�) الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي في سننه ج4 ص714 وورد بالفاظ مقاربة لهذا اللفظ في صحيح البخاري، انظر صحيح


 البخاري مع الفتح، ج13 ص474. وفي صحيح مسلم ج1 ص93 وفي سنن ابي داود ج4 ص351. 


(�) سوره فاطر آيه32. 


(�) مجموع الفتاوي ج10 ص63،638. 


(�) سوره حجرات آيه2. 


(�) الصارم المسلول ص54. 


(�) نقله عن ابن الجوزي ابن مفلح في الآداب الشرعية ج1 ص124. 


(�) تفسير ابن كثير ج4 ص207. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) انظر ص (). 


(�) رواه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح، ج10 ص30، ومسلم ج1 ص76. 


(�) فتح الباري ج2 ص32. 


(�) رواه مسلم (كتاب البر والصلة- باب النهي عن التقنيط الناس من رحمة الله) ج4 ص2023 ح:2621. 


(�) شرح صحيح مسلم ج16 ص174. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) سوره كهف آيه110. 


(�) تفسير ابن كثير ج3 ص108. 


(�) سوره ملك آيه2. 


(�) رواه ابو نعيم في الحلية ج8 ص95، ونصر المقدسي في مختصر الحجة علي تارك المحجة ص354، وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوي ج1 ص333، وابن القيم في مدارج السالكين ج1 ص83.  


(�) رواه مسلم (كتاب الزهد والرقائق- باب من اشرك في عمله) ج4 ص2289 ح:2985. 


(�) تقدم تخريج هذا الحديث ص (). 


(�) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية ج1ص333، ج10، ص213-217، واقتضاء الصراط المستقيم له ص452، ومدارج السالكين لابن القيم ج1 ص83.   


(�) انظر مجموعة التوحيد النجدية ص4 و (200 سؤال وجواب في العقيدة) للشيخ حافظ حكمي ص7. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) سوره اسراء آيه36. 


(�) سوره محمد آيه33. 


(�) وي محمد بن سائب بن بشر كلبي ابو النضر كوفي غزل سرا مفسر متهم به دروغ گفتن ونيز به رفض متهم شده درسال146 درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص479. 


(�) او عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج اموي، مكي ثقه فقيه وفاضل بود او حديث مدلس ومرسل بيان مي‌كرد سال150 گفته شده بعد ازآن درگذشت. ن ك تقريب التهذيب ص363. 


(�) او مقاتل بن سليمان ابن بشير ازدي خراساني ابو الحسن نجلي ساكن مرو است ابن حجر مي‌گويد: اورا تكذيب كرده وترك گفتن به تجسيم متهم است درسال150 درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص545. 


(�) انظر هذه الاقوال في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه ج1 ص639 وتفسير فتح القدير للشوكاني ج5 ص41. 


(�) انظر تفسير ابن كثير ج4 ص181. 


(�) مدارج السالكين ج1 ص278. 


(�) تفسير فتح القدير ج5 ص41. 


(�) مجموع الفتاوي ج10 ص639. 


(�) سوره بقره آيه264. 


(�) مدارج السالكين ج1 ص278. 


(�) تفسير ابن كثير ج1 ص318. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) شرح صحيح مسلم ج16 ص174. 


(�) زيد بن ارقم بن زيد بن قيس انصاري خزرجي صحابي معروفي است اولين جنگي كه او حضور داشت خندق بود وخداوند تصديق اورا درسوره (منافقون) نازل كرده است درسال66 يا68 درگذشت تقريب التهذيب ص222. 


(�) اخرجه الدارقطني ج3 ص52. 


(�) سوره بقره264. 


(�) مجموع الفتاوي ج10 ص638. 


(�) نقله عن شيخ الاسلام ابن مفلح في الآداب الشرعية ج1 ص124. 


(�) مدارج السالكين ج1 ص278. 


(�) رواه مسلم (كتاب الايمان –باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة) ج1 ص. 


(�) امام ابن قيم مي‌گويد: «ومجازات‌هاي گناهان به دو نوع اند: شرعي وقدري وقتي مجازات شرعي برپا شود مجازات‌هاي قدري رفع خواهد شد يا سبك‌تر مي‌شود وخداوند بنده‌را دو مجازات نخواهد كرد مگر اينكه يك مجازات دربرطرف كردن موجب گناه ودرازبين رفتن بيماري او كافي نباشد» الجواب الكافي ص166. 


(�) قتاده بن دعامه بن قتاده سدوسي ابو الخطاب بصري معتمد ومحقق است گفته مي‌شود او تا بينا به دنيا آمده است واو راس طبقه چهارم است درسال صدو ده واندي درگذشت،‌تقريب التهذيب ص453. 


(�) سوره مائده ازآيه32. 


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص47. 


(�) رواه مسلم (كتاب الايمان –باب قول النبي ( من غشنا فليس منا) ج1 ص99 ح:101. 


(�) شرح النووي علي مسلم ج2 ص108. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الادب باب ما ينهي عن السباب واللعن) فتح الباري ج10 ص464 ح:6045. 


(�) فتح الباري ج10 ص466. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الايمان –باب علامة النفاق) فتح الباري ج1 ص89 ح:34، ومسلم (كتاب الايمان –باب بيان خصال المنافق) ج1 ص78 ح:58.  


(�) فتح الباري ج1 ص90. 


(�) فتح الباري ج10 ص491. 


(�) رواه البخاري في كتاب (الادب- باب الكبر) فتح الباري ج10 ص489 ح:6071، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء) ج4 ص2186 ح:2853. 


(�) انظر هذه الآثار في ص (). 


(�) سوره توبه آيه11. 


(�) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص55، وابن ابي عاصم في السنة ص21، والمنذري في الترغيب والترهيب ج1 ص87، قال اسناده حسن وصحح الحديث الالباني في صحيح الترغيب ج1 ص97 وفي ظلال الجنة المطبوع من كتاب السنة لابن ابي عاصم ص21. 


(�) انظر السنة لابن ابي عاصم ص22 ح:37. 


(�) رواه البخاري في (كتاب التوحيد- باب قرائة الفاجر والمنافق) فتح الباري ج13 ص35 ح:7562. 


(�) تقدم بيان معناها ص (). 


(�) صحيح مسلم (كتاب الزكاة- باب الخوارج شر الخليقة) ج2ص750 ح:1067. 


(�) او ايوب سختياني است كه شرح حال او درص () گذشت. 


(�) اين مرد عمرو بن عبيد است همان گونه كه درروايتي ديگر ازايوب كه لالكائي درشرح السنة ج1 ص141 روايت اسم به صراحت اسم او نام‌بوده شده است. 


(�) او محمد بن سيرين است، ن ك شرح حال اورا دراين كتاب ص (). 


(�) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص55. 


(�) المصدر نفسه ص54. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص141، روايه (2285). 


(�) او عطاء بن ابي مسلم ابو عثمان خراساني‌ واسم پدرش مسيره است وگفته شده: عبدالله است ابن حجر درمورد او گفته است راستگو است زياد دچار وهم مي‌شود وحديث مرسل ومدلس بيان مي‌كند درسال135 درگذشت التقريب ص392. 


(�) الابانة الصغري لابن بطة ص137، 163، وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص141. 


(�) او سعد بن اياس عمرو بن شيباني كوفي معتمد است زمانه اسلام وجاهليت‌را دريافته است درسال95 يا96 در120 سالگي درگذشت. تقريب التهذيب ص930. 


(�) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص54. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص132 والبغوي في شرح السنة ج1 ص216 وابن الجوزي في تلبيس ابليس ص18، والقرطبي في تفسيره ج7 ص141 والسيوطي في الامر بالاتباع ص81. 


(�) الاعتصام ج1 ص106. 


(�) البدعة واثرها السئ في الامة ص49. 


(�) سوره صف آيه5. 


(�) سوره بقره آيه10. 


(�) سوره انعام آيه110. 


(�) سوره نساء آيه115. 


(�) سوره مريم آيه75. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) الاعتصام ج2 ص267-268. 


(�) ذكر هذا الاثر السفاريني في لوامع الانوار ج1 ص400 ولم لجده فيما اطلعت عليه من كتب السنة والآثار المطبوعة. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) رواه ابن بطة في الابانة الكبري ج2 ص539، برقم675. 


(�) مجموع الفتاوي ج10 ص9. 


(�) تقدم ان هذا حديث صحيح ثابت عن النبي ( انظر الحديث وتخريجه ص (). 


(�) مجموع الفتاوي ج11 ص684. 


(�) سوره محمد آيه14. 


(�) سوره فاطر آيه8. 


(�) سوره كهف آيه104. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) رواه الدارمي في سننه ج1 ص103، وابن بطة في الابانة الصغري ص135، واللالكائي في شرح اعتقاد اهل السنة ج1 ص131 ورواه نصر المقدسي بالفاظ مختلفة عن عطاء الخراساني. انظر مختصر الحجة علي تارك المحجة ص566. 


(�) شرح حال او بيان شد ص (). 


(�) شرح حال او درص () بيان شد. 


(�) درمنبع اين چنين آمده وشايد به جاي (لسان=زبان) كلمه انسان باشد. 


(�) سوره مائده آيه41. 


(�) الاعتصام ج2 ص268. 


(�) سوره صف آيه5. 


(�) الموافقات ج3 ص265. 


(�) اينچنين درالاعتصام عبدالله آمده، وصحيح عبيدالله بن حسن عنبري بصري است واو قاضي بصره معتمد وفقيه بود درسال168 درگذشت، ن ك تقريب التهذيب ص370. 


(�) الاعتصام ج1 ص124. 


(�) تقدم تخريجه ص (). 


(�) انظر الاعتصام ج2 ص270-274. 


(�) سوره اعراف آيه39. 


(�) سوره يونس آيه52. 


(�) سوره زمر آيه24. 


(�) سوره زمر آيه53. 


(�) سوره شورا آيه30. 


(�) تفسير ابن كثير ج4 ص116. 


(�) مجموع الفتاوي ج7 ص501. 


(�) سوره انبياء آيه23. 


(�) تفسير ابن كثير ج4 ص58. 


(�) سوره توبه آيه104. 


(�) سوره شوري آيه25. 


(�) سوره مائده آيه39. 


(�) سوره غافر آيه3. 


(�) رواه البخاري في (كتاب المغازي –باب حديث الافك) فتح الباري ج7 ص434 ح:4141، ومسلم (كتاب التوبة –باب في حديث الافك) ج4 ص2135 ح:2770. 


(�) صحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار –باب استحباب الاستغفار) ج4 ص2076 ح:2703. 


(�) صحيح مسلم (كتاب التوبة –باب قبول التوبة من الذنوب) ج4 ص2112 ح:2759.  


(�) رواه الترمذي وقال حديث حسن ج5 ص547 ح:3537، وابن ماجة ج2 ص142 ح:4253، واحمد ج2 ص132،153 ج3 ص425، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص ج4 ص257، والحديث حسنه الالباني فيصحيح ابن ماجة ج2 ص418 ح:3430.                        


(�) سوره زمر آيه53. 


(�) اين روايت اسراييلي‌‌را بيش ازيك نفر ازائمه ازبعضي ازسلف گذشتگان روايت كرده اند وعبارت آن گونه كه درالبدع والنهي عنها لابن وضاح ص28 آمده اين است «ازحسن روايت است كه مردي ازبني اسراييل بدعتي ايجاد كرد ومردم‌را به آن دعوت داد، وازاو پيروي كرده شد واووقتي گناهش‌را دانست حلقش‌را سوراخ كرد وزنجيري درآن داخل كرد وآن‌را به درختي بست پس شروع به گريه كردن نمود وپيش خدا ناله وزاري مي‌كرد خداوند به پيامبر آن امت وحي كرد كه توبه او پذيرفته نمي‌شود من گناهاني كه اين مرتكب شده‌را مي‌بخشم پس حالت كساني كه او گمراه كرده وآنها ازاهل جهنم قرار گرفته اند چه خواهد بود» واين روايت نيز با كلماتي نزديك به اين ازخالد الريفي روايت شده نگاه كنيد البدع والنهي عنها ازابن وضاح ص28 وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص142. 


(�) او حسن بن علي بن ابراهيم المقري، محدث، ابو علي اهوازي است. قاري اهل شام وصاحب تصانيف درسال446 فوت كرده ن ك شذرات الذهب ج3 ص274. 


(�) مجموع الفتاوي ج16 ص23-24. 


(�) او نجم الدين ابو عبدالله احمد بن حمدان بن شبيب نمشيري حراني حنبلي فقيه اصولي است صاحب تصنيف‌هايي است كه ازآن مي‌توان الرعاية الصغري والكبري درفقه‌را نام برد درسال695 هجري درگذشت ن ك شذرات الذهب ج5 ص428.


(�) الآداب الشرعية لابن مفلح ج1 ص109. 


(�) او محمد بن بدرالدين بن بلبان فقيه حنبلي است اصل او ازبعلبك است مشهور شد ودردمشق سال1083 هجري درگذشت الاعلام اززركلي ج6 ص51. 


(�) انظر لوامع الانوار للسفاريني ج1 ص395. 


(�) عبدالله بن ابراهيم بن محمد اصيلي ازاهل اصيله است او عالم به كلام ونظر است به او نسبت داده شده كه درحديث شناخت دارد، درسال392 درگذشت ن ك تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ج1 ص249. 


(�) سوره غافر ازآيه3. 


(�) المعيار العرب للونشريسي ج2 ص339. 


(�) وي ابو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بغدادي، شيخ حنابله وصاحب تصنيف‌هاست ومؤلف كتاب فنون است كه بيش ازچهارصد جلد است وامام بارزي بود درسال513 درگذشت ن ك شذرات الذهب ج4 ص35. 


(�) تقدمت ترجمته ص (). 


(�) آداب الشرعية لابن مفلح ج1 ص110. 


(�) سوره زمر آيه53. 


(�) مجموع الفتاوي ج4 ص541. 


(�) مجموع الفتاوي ج16 ص25. 


(�) تفسير الشوكاني ج4 ص535. 


(�) انظر شرح صحيح مسلم اانووي ج1 ص206. 


(�) انظر المصدر نفسه ج1 ص207.  


(�) انظر مجموع الفتاوي ج35 ص110. 


(�) انظر المصدر نفسه. 


(�) سوره نساء آيه146. 


(�) المغني لابن قدامه ج12 ص271. 


(�) سوره زمر آيه53. 


(�) مجموع الفتاوي ج16 ص30. 


(�) نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه. انظر مجموع الفتاوي ج35 ص110. 


(�) مجموع الفتاوي ج35 ص157-158. 


(�) انظر المغني لابن قدامه، ج3 ص32 والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج1 ص370. 


(�) تقدمت ترجمته ص (). 


(�) وي اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل مزني شاگرد شافعي است او زاهد وعالم ومجتهد بود درسال264 هجري درگذشت. ن ك وفيات الاعيان ج1 ص217،218. 


(�) انظر المغني لابن قدامه ج3 ص33. 


(�) واثله بن اسقع بن كعب ليثي صحابي مشهوري است، به شام آمد وتا سال85 زندگي نمود ودرصدو پنج سالگي درگذشت. تقريب التهذيب ص579.  


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ج2 ص731. 


(�) سيار ابو ااحكم عنزي وپدرش كنيه‌اش ابا سيا واسمش وردان بود وگفته شده ورد وغير ازاين هم گفته شد، معتمد بود درسال122 درگذشت. ن ك التقريب ص262. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص731. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة ج1 ص105، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص321. 


(�) المدونة الكبري ج1 ص84، وانظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج2 ص732. 


(�) وي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب شاگرد ابو حنيفه است، او حافظ حديث بود، سپس با ابو حنيفه همراه شد بنا براين راي براو غالب گرديد، قضاوت بغدادرا به6 سده گرفت تا اينكه درسال182 دربغداد درگذشت ن ك الفهرست ازابن نديم ص286. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد اهل السنة ج2 ص733. 


(�) عبدالله بن ادريس بن يزيد بن عبدالرحمن اودي ابو محمد كوفي است ثقه وفقيه وعابد بود درسال192 درهفتاد واندي سالگي درگذشت. تقريب التهذيب ص295. 


(�) ج1 ص113 روايه (27). 


(�) السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص115 رواية (33). 


(�) يحيي بن معين بن عون غطفاني مولايشان ابو زكريا بغدادي است ثقه وحافظ مشهوري است امام جرح وتعديل است، درسال233 درمدينه نبوي درگذشت درحالي هفتاد سال واندي سن داشت. تقريب التهذيب ص597. 


(�) ابو العباس عبدالله بن هارون الرشيد است بيست سال خلافت كرد او اديب وشجاع بود وهمتي بلندي درجهاد داشت ودرعقيده معتزلي وشيعه بود وعلمارا به خاطر خلق قرآن شكنجه كرد درسال218 در48 سالگي درگذشت ن ك شذرات الذهب ج2 ص39. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة ج2 ص730. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص720. 


(�) مسائل الامام احمد لابي داود ص43. 


(�) طبقات الحنابلة ج1 ص168. 


(�) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان عنبري ابو المثني بصري قاضي ثقه ومحقق است درسال296 درگذشت. تقريب التهذيب ص536. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة ج2 ص386 روايه (839) وانظر الشريعة للاجري ص243،244. 


(�) شرح السنة ص49. 


(�) انظر لمزيد من هذه الآثار، السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص103 رواية (4) ص18 رقم (42) ص123، رقم (55) ص130 رقم (75) ص164، اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص322 رقم (518،519) ص325 رقم (530) ج3 ص504 رقم (878) ج4 ص731 رقم (1348) ص735 رقم (1364) مختصر الحجة علي تارك المحجة لنصر المقدسي ص538،570 وطبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج1 ص146،172 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص124.


(�) انظر ص () من هذا الكتاب. 


(�) مجموع الفتاوي ج7 ص507،508. 


(�) انظر ما ذكره الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله في مقدمة رسالته كشف الشبهتين ص7-9 عن بعض تلبيسات الجهمية المعاصرين القاطنين سواحل عمان وغيرها علي بعض العوام من اهل السنة بنقل بعض كلام شيخ الاسلام وحمله علي غير مقاصده الصحيحة مما حمل الشيخ رحمه الله علي تاليف هذه الرسالة في الرد عليهم. وانظر نص السؤال الذي اورده بعضهم علي الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن حول نص كلام شيخ الاسلام السابق ص20 من الرسالة نفسها، ومجموعة الرسائل النجدية ج3 ص306. 


(�) انظر الدرر السنية ج3 ص197-198، ج ح ص238-239 وكشف الشبهتين ص20،21. 


(�) انظر هذين الاثرين عن يحيي واحمد ص () من هذا الكتاب. 


(�) شرح السنة ص49. 


(�) سوره جمعه آيه9. 


(�) عبيدالله بن عدي بن خيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قريشي نوفلي، مدني است پدرش دربدر كشته شد واو هنگام فتح مكه درسني بود كه خوب وبدرا تشخيص مي‌داد بنا براين درشمار صحابه به شمرده شده است وعجلي وغيره اورا اززمره معتمدين بزرگ تابعين قرار داده اند درآخر خلافت وليد درگذشت ن ك التقريب ص373. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الاذان –باب امامة المفتون والمبتدع) فتح الباري ج2 ص188 برقم 695. 


(�) او محمد بن عبدالله بن عيسي مريي، ابو عبدالله ابن ابو زمنين است اندلسي ساكن قرطبه وشيخ وفقيه آن بود صاحب تاليفات زيادي درفقه وزهد وحديث است درسال399 هجري درگذشت ن ك شذرات الذهب ج3 ص156.  


(�) سوار بن شيب سعدي اعرجي كوفي ازابن عمر روايت كرده وازاو عوف وعكرمه بن عمار روايت كرده اند يحيي بن معين گفته است كه او ثقه است ن ك الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ج4 ص270. 


(�) نجده بن عامر حروري ازسران خوارج وگمراه ازحق بود بعد ازمرگ يزيد بن معاويه به يمامه بيرون آمد وبه مكه آمد واو داراي عقايد معروفي است وپيرواني داشته كه منقرض شده اند درسال 70 هجري كشته شد. لسان الميزان ج6 ص148. 


(�) عبدالله بن زبير بن عوام قريشي اسدي ابو بكر وابو خبيب است، واولين نوزاد دراسلام درمدينه ازمهاجرين بود، ونه سال خلافت را به عهده گرفت تا اينكه درذي الحجة سال 73 كشته شد ن ك التقريب ص303. 


(�) اصول السنة لابن ابي زمنين ج3 ص1003. 


(�) سوره مائده آيه2. 


(�) المحلي ج4 ص302. 


(�) منهاج السنة النبوية ج5 ص247. 


(�) او سليمان بن مهران اسدي كاهلي ابو محمد كوفي اعمش است، ثقه حافظ وقرائت هارا مي‌دانست، پرهيزگار بود اما حديث مدلس بيان مي‌كرد درسال147 يا148 درگذشت واو دراول سال61 به دنيا آمده بود. ن التقريب ص254. 


(�) اصول السنة لابن ابي زمنين ج3 ص1004. 


(�) المصدر نفسه ج3 ص1005. 


(�) يوسف بن عدي بن رزق تيمي كوفي ساكن مصر وثقه بود درسال232 درگذشت وگفته شده درغير اين سال وفات نموده ن ك تقريب التهذيب ص611.  


(�) المحلي لابن حزم ج4 ص301. 


(�) روايت اين حديث ازپيامبر ( صحيح نيست اگرچه مفهوم آن درست است نصوص برآن دلالت مي‌نمايد. وعلما آن‌را ضعيف قرار داده اند عجلوني مي‌گويد: «بيهقي آن‌را ازابوهريره روايت كرده ودرسندش انقطاع است وابن حبان آن‌را درضعفا قرار داده است». كشف الخفا ج2 ص29، والباني درمورد اين حديث گفته است: «ضعيف علته الانقطاع بين مكحول وابي هريرة» يعني: ضعيف است وعلت ضعف آن انقطاع بين مكحول وابي هريره است. حاشية شرح العقيدة الطحاوية (ط: المكتب الاسلامي) ص421. 


(�) اصول السنة ج3 ص1006. 


(�) حارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولي بني امية، ابو عمرو مصري وقاضي مصر بود، ثقه وفقيه بود درسال150 درگذشت ن ك التقريب ص148. 


(�) اصول السنة لابن ابي زمنين ج3 ص1006. 


(�) السنة للخلال ج1 ص77. 


(�) الابانة عن اصول الديانة للاشعري ص61. 


(�) صحيح البخاري مع فتح الباري ج2 ص188. 


(�) المغني ج3 ص22. 


(�) جمعه آيه9. 


(�) عبدالله بن هذيل كوفي ابو المغيره ثقه است درولايت خالد قسري برعراق درگذشت التقريب ص327. 


(�) المغني ج3 ص169،170. 


(�) اينطور دراصل آمد (ابن مالك وعطار) كه ازآن چنين برمي‌آيد كه اين نامها با عبدوس سه نفر هستند ودرست اين است كه اين نامها اسم كامل عبدوس است پس او عبدوس بن مالك عطار است وامام احمد براي او نامه‌أي فرستاده بود كه درآن بعضي مسائل را براي او بيان كرده است واين نامه ايست كه شيخ الاسلام به آن اشاره كرده است وشرح حال عبدوس درص () ازاين كتاب گذشت.   


(�) مجموع الفتاوي ج23 ص352-353. 


(�) المسائل الماردينية لشيخ الاسلام ابن تيمية ص62-64 ومجموع الفتاوي ج23 ص342-344. 


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج1 ص370. 


(�) المصدر نفسه ج1 ص370. 


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص419-420. 


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج3 ص93.


(�) انظر طبقات الحنابله للقاضي ابن ابي يعلي ج1 ص241، وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص161، ومجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية ج3 ص286. 


(�) المغني ج3 ص22. 


(�) وليد بن عقبه بن ابي معيط بن ابي عمرو بن اميه قريشي اموي برادر مادري عثمان است، او صحابي بود وتا خلافت معاويه زندگي كرد تقريب التهذيب ص583.


(�) مجموع الفتاوي ج23 ص353. 


(�) المصدر نفسه ج23 ص344. 


(�) شرح العقيدة الطحاوية ص420. 


(�) شرح حال او گذشت ص (). 


(�) كنز الدقائق مع البحر الرائق ج1 ص369. 


(�) البحر الرائق ج1 ص369. 


(�) المصدر نفسه ج1 ص370. 


(�) مختصر كتاب الحجة علي تارك المحجة لنصر المقدسي ص570. 


(�) عبارت اين روايت گذشت ص (). 


(�) المدونة الكبري ج1 ص84. 


(�) شرح حال او بيان شد ص (). 


(�) وي ابو سعيد عبدالسلام بن سعيد بن حبيب ملقب به سحنون فقيه مالكي است، بر ابن القاسم وابن وهب واشهب درس خواند، سپس رياست علم درمغرب به او پايان يافت درسال240 درگذشت وفيات الاعيان ج3 ص180. 


(�) او اشهب بن عبدالعزيز بن داود قيسي ابو عمرو مصري است گفته مي‌شود اسم او مسكين است، ثقه وفقيه بود درسال204 درشصت وچهار سالگي درگذشت تقريب التهذيب ص113. 


(�) وي مغيره بن عبدالرحمن حارث بن عبدالله بن عياش ابن ابي ربيعة مخزومي ابوهاشم يا هشام مدني است، راستگو وفقيه بود دچار وهم مي‌شد درسال186 يا188 درگذشت التقريب ص543. 


(�) المعيار المعرب للونشريسي ج2 ص338. 


(�) او حرب بن اسماعيل بن خلف حنظلي كرماني ابو محمد وگفته شده ابو عبدالله است خلال اورا ياد كرده وگفته است مرد بزرگواري است واو مردي فقيه بود پادشاه امر فيصله وغيره را دركشور به دست او داده بود. ن ك طبقات الحنابله ج1 ص145. 


(�) الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلي ج1 ص172. 


(�) او احمد بن محمد ابو الحارث الصائغ است خلال ازاو نام برده وگفته است: ابوعبدالله با او انس مي‌گرفت واورا جلو مي‌كرد واحترام مي‌گذاشت ونزد وي جايگاه بزرگي داشت وازاو مسائل زيادي روايت كرده است. ن ك طبقات الحنابلة ج1 ص74. 


(�) الروايتين والوجهين ج1 ص172. 


(�) مسائل امام احمد بروايه ابي داود ص43. 


(�) الفتاوي الكبري لابن تيمية ج1 ص129، وانظر مجموع الفتاوي ج23 ص351،355. 


(�) مجموع الفتاوي ج3 ص280. 


(�) مجموع فتاوي ابن باز ج2 ص327. 


(�) صفحة () نگاه كنيد. 


(�) المسائل الماردينيه ص62. 


(�) المغني ج3 ص23. 


(�) مجموع الفتاوي ج23 ص351، وانظر ايضاً مجموع الفتاوي ج3 ص280 ج4 ص542. 


(�) انظر الشريعة ص91. 


(�) انظر منهاج السنه ج1 ص63،64. 


(�) انظر الاعتصام ج1 ص177. 


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص420. 


(�) تبصرة الحكام مع فتح العلي المالك ج2 ص190. 


(�) المسائل الماردينية ص63،64. 


(�) سوره جمعه آيه9. 


(�) انظر المغني لابن قدامه ج3 ص32. 


(�) منهاج السنة ج2 ص63-65. 


(�) اين مسئله با بيان روايت‌هايي ازسلف وذكر مثال‌هايي ازمفاسدي كه برازدواج با اهل بدعت مرتب شده درص () دراين فصل به زودي بيان خواهد شد. 


(�) سوره بقره آيه221. 


(�) سوره ممتحنه آيه10. 


(�) سوره مائده آيه5. 


(�) سوره مائده آيه5. 


(�) تفسير ابن كثير ج1 ص257. 


(�) المغني ج9 ص548. 


(�) مجموع الفتاوي ج8 ص100. 


(�) الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي ج7 ص152. 


(�) طلحه بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، كوفي ثقه قاري وفاضل است112 يا بعد ازآن درگذشت ن ك التقريب ص283.  


(�) الابانة الصغري لابن بطة ص161. 


(�) سهل بن عبدالله نستري ابو محمد زاهد، او موعضه‌ها وحالات وكرامت‌هايي دارد، يكي ازمتكلمين درعلوم اخلاص رياضيات وعيوب افعال بود درسال283 درگذشت شذرات الذهب ج2 ص182. 


(�) تفسير القرطبي ج7 ص141. 


(�) الفرق بين الفرق ص357. 


(�) فضائح الباطنية ص157. 


(�) مجموع الفتاوي ج28 ص474-475. 


(�) المصدر نفسه ج35 ص154. 


(�) سوره بقره آيه221. 


(�) سوره ممتحنه آيه10. 


(�) تفسير القرطبي ج3 ص72. 


(�) وي ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد، عليش طرابلسي دار مصري، شيخ مالكي‌ها درآن‌جا بود، گروههاي متعددي ازعلماي (ازهر) با فراگيري علوم ازاو فارغ التحصيل شده‌اند. واو تاليفات زيادي درفنون دارد كه اغلب آن چاپ شده است درسال1299 هجري درمصر درگذشت، ن ك شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ج1 ص385. 


(�) ن ك تقريرات علامه محمد عليش برحاشية دسوقي چاپ شده درحاشية دسوقي ج2 ص249. 


(�) ن ك الفقه الاسلامي وادلته ج7 ص152. 


(�) وي كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود سيواسي، معروف به ابن همام حنفي است امام وعلامه بود او محققي ژرف نگر وماهر درمناظره بود درسال861 درگذشت ن ك شذرات الذهب ج7 ص298. 


(�) شرح فتح القدير ج2 ص506. 


(�) سوره بقره آيه221. 


(�) السنة لابن ابي عاصم ص88، والابانة الصغري لابن بطة ص151 وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج2 ص731. 


(�) رواه ابن بطة في الابانة الصغري ص150. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص735. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في كتاب السنة ج1 ص157. 


(�) وي محمد بن يحيا بن ابي عمر عدي، ساكن مكه، وگفته مي‌شود ابو عمر كنيه يحيي است، راستگو بوده ومسندرا تصنيف كرده وبا ابن عيينه همراه بوده، اما ابو حاتم درمورد او مي‌گويد فراموشي كاري دراو هست سال243 فوت نموده، انظر تقريب وتهذيب ص513. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص325 والمعيار المعرب ج2 ص446. 


(�) وي ابو القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث، خاتمه علماي آفريقاست او فاضل محقق زاهد واديب بود بعضي ازعلما به رست او فقه آموختند، عمرش طولاني شد درسال460 درگذشت ن ك الديباج المذهب لابن فرحون ج2 ص22. 


(�) تبصرة الحكام لابن فرحون علي هامش فتح العلي المالك ج1 ص425. والمعيار المعرب للونشريسي ج2 ص446.   


(�) مجموع الفتاوي ج32 ص61. 


(�) وي عبيدالله بن حسين ابو الحسن كرخي است، رياست حنفي‌ها درعصر او به او پايان رسيده است واو داراي طبقه عالي بود اورا ازمجتهدين قرار داده‌اند وكرخي نسبت به كرخ روستايي درگوشه‌هاي عراق است درسال340 درگذشت ن ك الفوائد البهية للكنوي ص108. 


(�) انظر بدائع الصنائع لعلاءالدين ابي‌بكر بن مسعود الكارني ج2 ص317 والفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي ج7 ص230 والزواج والطلاق في الاسلام لبدران ابو العينين ص160. 


(�) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ج2 ص417 والشرح الكبير لاحمد الدردير مع حاشية الدسوقي ج2 ص249 ومغني المحتاج لمحمد الشربيني ج3 ص164 وروضة الطالبين للنووي ج7 ص84 وكشف القناع للبهوتي ج5 ص72 والفقه الاسلامي وادلته للزحيلي ج7 ص234. 


(�) محمد بن الحسن، ابوعبدالله، دركوفه رشد كرد وحديث آموخت، وبا ابوحنيفه همنشيني نمود وازاو فراگرفت واو كسي است كه علم ابوحنيفه را منتشر كرد، رشيد عهده قضاوت را به او سپرد سپس اورا عزل كرده وي درسال189 درگذشت ن ك الفهرست لابن النديم ص287. 


(�) بدائع الصنائع للكساني ج2 ص320 وشرح فتح القدير لابن الهمام ج2 ص423. 


(�) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ج2 ص422 وتقريرات الشيخ مع عليش علي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي ج2 ص249. 


(�) بدائع الصنائع للكاساني ج2 ص320. 


(�) وي علي بن ابي‌بكر بن عبدالجليل فرغاني مرغيناني، صاحب هدايه است او امامي بزرگ وفقيه وحافظ، محدث، مفسر، جامع علوم بود. درسال593 هجري درگذشت ن ك الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص141. 


(�) الهداية مع شرح فتح القدير ج2 ص422. 


(�) شرح فتح القدير ج2 ص422. 


(�) وي ابوالبركات احمد بن الشيخ صالح محمد عدوي ازهر خلوقي معروف به دردير است درزمان خود شيخ اهل مصر بود او امر به معروف ونهي ازمنكر مي‌كرد درسال1201 درگذشت ن ك شجرة النور الزكية ج1 ص359. 


(�) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج2 ص249. 


(�) وي محمد بن احمد بن عرفه دسوقي مالكي ازاهل دسوق درمصر است واو ازمدرسين (ازهر) بود درقاهره درس خواند ودرآن اقامت گزيد ودرهمان‌ جا درگذشت وفات درسال1230 هجري بود ن ك الاعلام للزركلي ج6 ص17. 


(�) انظر حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ج2 ص249.


(�) انظر تقريرات محمد عليش علي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي ج2 ص249. 


(�) وي شيخ ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف شيرازي فيروز آبادي ملقب به جمال الدين است دربغداد سكني گزيد وبرگروهي ازبرجستگان فقه آموخت، كتابهاي مفيدي تصنيف نمود كه ازآن جمله كتاب المهذب، والتبنية، واللمع وغيره است. ن ك وفيات الاعيان ج1 ص29. 


(�) المهذب ج2 ص50. 


(�) المنهاج مع مغني المحتاج ج3 ص166. 


(�) وي محمد بن شربيني قاهري شافعي است، خطيب وامام وعداله است اهل مصر برصالح بودن او اجماع كرده‌اند واورا به علم وعمل وزهد وپرهيزگاري توصيف كرده‌اند، دو شرح بزرگ براي كتاب المنهاج والتبنية نوشته است درسال977 هجري درگذشت. ن ك شذرات الذهب ج8 ص384. 


(�) مغني المحتاج ج3 ص166. 


(�) وي امام علامه ابو القاسم خرقي عمر بن حسين بغدادي حنبلي صاحب كتاب المختصر درفقه است او تاليفات زيادي دارد كه ازآن جز المختصر ديگري منتشر نشده است گفته شده سوخته اند، درسال334 هجري درگذشت. ن ك طبقات الحنابلة ج2 ص75. 


(�) سوره سجده آيه18. 


(�) المغني ج9 ص391. 


(�) انظر المغني لابن قدامه ج9ئ ص397 وحاشية ابن عابدين ج3 ص85 والفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبه الزحيلي ج7 ص239 والفقه علي المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري ج4 ص57 والزواج والطلاق في الاسلام لبدران ابو العينين ص162. 


(�) رواه البخاري  (في كتاب الجنائز –باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلي عليه) فتح الباري ج3 ص219 ح:1358، ومسلم (كتاب القدر –باب معني كل مولود يولد علي الفطرة…) ج4 ص2047 ح:2658. 


(�) رواه البربهاري في شرح السنة ص60 واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص733، وابن الجوزي في تلبيس ابليس ص19 والسيوطي في الامر باتباع ص18.  


(�) المدونة ج1 ص84. 


(�) طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج1 ص45. 


(�) انظر المجموع للنووي ج9 ص65، وانظر ايضاً منهاج الطالبين للنووي مع شرحه مغني المحتاج ج4 ص266. 


(�) انظر بداية المجتهد لابن رشد ج1 ص449، ومغني المحتاج للشربيني ج4 ص266،267، والمغني لابن قدامة ج13 ص311. 


(�) انظر بدائع الصنائع ج6 ص2776. 


(�) الهداية لبرهان‌الدين المرغنيناني مع شرحه فتح القدير ج8 ص406. 


(�) سوره مائده آيه3. 


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص11. 


(�) تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ج2 ص114. 


(�) سوره مائده آيه1. 


(�) سوره مائده آيه5. 


(�) انظر صحيح البخاري (كتاب الذبائح والصيد –باب ذبائح اهل الكتاب…) فتح الباري ج9 ص636.  


(�) وي صدي بن عجلان ابو امامه باهلي صحابي مشهوري است درشام سكونت كرد ودرآن درسال68 درگذشت تقريب التهذيب ص376. 


(�) وي مكحول شامي ابو عبدالله ثقه وفقيه بود حديث مرسل زياد بيان مي‌كرد مشهور است. درسال صد واندي درگذشت ن ك التقريب ص545. 


(�) وي اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابي كريمه سدي ابو محمد كوفي راستگوست به تشيع متهم شده است درسال127 درگذشت ن ك التقريب ص108. 


(�) وي مقاتل بن حيان نبطي ابو بطام بلخي خزاز، راستگو وفاضل بود قبل ازسال150 درگذشت ن ك التقريب ص544. 


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص19. 


(�) رواه البخاري (كتاب البهيمة –باب قبول الهدية من المشركين) فتح الباري ج5 ص230. 


(�) المغني ج13 ص311. 


(�) بداية المجتهد ج1 ص449. 


(�) سوره مائده آيه5. 


(�) بداية المجتهد ج1 ص449-450. 


(�) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه ج35 ص216. 


(�) المصدر السابق ج35 ص212. 


(�) سوره مائده آيه3. 


(�) سوره مائده آيه5. 


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج3 ص313. 


(�) سوره مائده آيه3. 


(�) سوره مائده آيه3. 


(�) انظر بداية المجتهد ج1 ص449. 


(�) انظر بدائع الصنائع ج6 ص2776. 


(�) رواه البخاري من حديث عبدالله بن عباس ( في (كتاب الجهاد –باب لا يعذب بعذاب الله) فتح الباري ج6 ص149 ح:3017.  


(�) اخرجه الامام مالك في الموطاء ج1 ص278 (42)، والبيهقي في السنن الكبري ج9 ص189،190، قال ابن حجر عنه: «وهذا منقطع مع ثقة رجاله» فتح الباري ج6 ص216، وقد حقق القول فيه الشيخ ناصرالدين الالباني في ارواء الغليل ج5 ص89 ح:‌1248 وذكر انه ضعيف.  


(�) حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب هاشمي ابو محمد مدني، وپدرش ابن الحنفية بود، ثقه وفقيه بود گفته مي‌شود او اولين كسي است كه درمورد ارجاء سخن گفت درسال صد يا قبل ازآن به يك سال درگذشت تقريب التهذيب ص164. 


(�) مجموع الفتاوي ج32 ص189. 


(�) انظر ج6 ص2776. 


(�) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ج8 ص408. 


(�) انظر ج1 ص450-452. 


(�) انظر ج12 ص277، ج13 ص296-297. 


(�) انظر المجموع (شرح المهذب) ج9 ص65-66. 


(�) وي عثمان بن علي بن يحيي بن يونس زيلعي فخرالدين حنفي فقيه است او درمذهبش فاضل بود مردم مدتي به او مشغول شدند، در رمضان سال743 درگذشت ن ك الدرر الكامنة لابن حجر ج3 ص61. 


(�) انظر ج5 ص287. 


(�) انظر مجموع الفتاوي ج35 ص187-189،154،155. 


(�) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج4 ص43 وشيخ درآن به حرام بودن آنچه مرتد ذبح مي‌كنند تصريح كرده است. 


(�) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج2 ص121 ج3 ص313. 


(�) انظر احكام الذبائح واللحوم المستوردة الدكتور عبدالله بن محمد طريفي ص137-140، والاطعمة واحكام الصيد والذبائح للدكتور صالح فوزان ص145-150،152.  


(�) سوره مائده ازآيه3. 


(�) سوره مائده ازآيه3. 


(�) بداية المجتهد ج1 ص449.


(�) مجموع الفتاوي ج8 ص100. 


(�) المغني ج13 ص296. 


(�) بداية المجتهد ج1 ص450. 


(�) انظر المغني ج12 ص277. 


(�) المجموع للنووي ج9 ص69. 


(�) هذا الاثر غراه ابن قدامة في المغني ج12 ص277 الي علي ( ويشهد له قول الله تعالي {ومن يتولهم منكم فانه منهم} سوره مائده آيه51. 


(�) مجلة البحوث الاسلامية العدد (25) ص89،90. 


(�) اين مسئله درفصل التكفير درباب اول گذشت ن ك ص () ازاين كتاب. 


(�) رواه البخاري (في كتاب الذبائح والصيد –باب ذبيحة الاعراب ونحوهم) فتح الباري ج9 ص634 ح:5507. 


(�) فتح الباري ج9 ص635،636. 


(�) الموافقات ج3 ص261. 


(�) مجلة البحوث الاسلامية –العدد الحادي عشر (11) ص159. فتوي رقم (1653). 


(�) اين طبق قول كسي است كه نكاح را بدون اجازه ولي صحيح مي‌داند، ومي‌گويد كه زن مي‌تواند بدون ولي عقد نكاح خودرا ببندد، واين مسئله درميان اهل علم مورد اختلاف است، پس بعضي اين نكاح را جايز قرار مي‌دهند اگر مرد كفو زن باشد وبعضي اين‌را منع مي‌كنند پس نزد آنها نكاح بدون ولي صحيح نيست وبعضي بين زن دويژه وبيوه فرق گذارده‌اند، وگفته اذن ولي درباكره شرط است ودربيوه شرط نيست ن ك تفصيل اين مسئله را دربداية المجتهد ازابن رشد ج2 ص8-12. 


(�) رواه ابن بطة في الابانة الصغري ص161. 


(�) السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص117 روايه (38).  


(�) رواه ابن بطة في الابانة الصغري ص161. 


(�) وي احمد بن عبدالله بن يونس به عبدالله بن قيس تميمي يربوعي كوفي است ثقه وحافظ بود درسال127 در94 سالگي درگذشت. تقريب التهذيب ص81. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج4 ص1459. 


(�) فضائح الباطنية ص156. 


(�) المصدر السابق ص158. 


(�) انظر ص (). 


(�) مجلة البحوث الاسلامية العدد11 ص159 فتوي رقم (1653). 


(�) فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية جمع وترتيب صفوت الشواد في ص132. 


(�) انظر شرح النووي علي صحيح مسلم ج14 ص31. 


(�) صحيح البخاري (كتاب المرضي) فتح الباري ج10 ص112. 


(�) انظر فتح الباري ج10 ص112،113.


(�) دراين فصل بعضي ازاين نصوص ذكر كرده مي‌شود. ص (). 


(�) عموي پيامبر ( واسمش عبد مناف، سرپرست پيامبر ( بعد ازوفاة عبدالمطلب بود واو پيامبر را خيلي دوست مي‌داشت كه فرزندش را به اندازه او دوست نمي‌داشت، واز پيامبر بر ضد تريش حمايت مي‌كرد درسال دهم بعثت درگذشت ن ك طبقات ابن سعد ج1 ص119.  


(�) عبدالله بن ابي اميه واسمش حذيفه وگفته شده سهل بن مغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم مخزومي برادر زن پيامبر وپسر عاتكه عمة پيامبر است وبرادر ام سلمة است بخاري گفته است او صحابي است، درجنگ حنين وفتح مكه حضور داشت ودرطائف شهيد شد ن ك الاصابة ج2 ص277.  


(�) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الجنائز –باب اذا قال المشرك عند الموت لا الاه الا الله) فتح الباري ج3 ص222 ح:1360 ومسلم (كتاب الايمان –باب الدليل علي صحة اسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع) ج1 ص54.


(�) رواه البخاري في كتاب المرضي –باب عيادة المشرك فتح الباري ج10 ص119 ح:5657. 


(�) وي عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة بن سعيد حافظ امام زكي الدين ابو محمد منذري مصري شافعي است درمسجد جامع ظافري درقاهرة درس خواند سپس استادي دار الحديث كاملية را به عهده گرفت درسال656 هجري درگذشت ن ك فوات الوفيات للكتبي ج1 ص610. 


(�) نيل الاوطار للشوكاني ج8 ص69. 


(�) وي ابو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال قرطبي مؤلف شرح بخاري است درصفر449 درگذشت ن ك شذرات الذهب ج3 ص283. 


(�) فتح الباري ج10 ص119. 


(�) المصدر نفسه ج10 ص119. 


(�) سوره ممتحنه آيه8. 


(�) تفسير ابن كثير ج4 ص349. 


(�) احكام اهل الذمة لابن القيم ج1 ص200.  


(�) وي احمد بن محمد بن هاني طائي اثرم اسكافي ابوبكر است گرامي قدر حافظ امام بود ازامام احمد مسائل زيادي نقل كرده است كه آن را به صورت بابها ترتيب داده است درسال273 درگذشت ن ك طبقات الحنابلة ج1 ص66 وتقريب التهذيب ص84. 


(�) احكام اهل الذمة لابن القيم ج1 ص200. 


(�) سوره مجادله آيه22. 


(�) احكام اهل الذمة لابن القيم ج1 ص201.  


(�) بيان اين قاعدة در ص () اين كتاب گذشت. 


(�) اخرجه احمد ج2 ص125،ج5ص407، وابو داود ج5 ص66 رقم 4691، وابن ماجه ج1 ص35 ح:92، وابن ابي عاصم في السنة ص144، والاجري في الشريعة ص190،191. ونقل السندي في تعليقه علي ابن ماجة: ان الحافظ ابن حجر صححه انظر حاشية السندي علي ابن ماجة المطبوع بهامش السنن ج1 ص25 (ط الاولي) كما حسن الحديث الالباني في ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن ابي عاصم ص144 وفي صحيح ابن ماجة ج1 ص222 رقم (75) وفي تخريج المشكاة ج1 ص138.


(�) اخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص643. 


(�) اخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص643. 


(�) الشريعة ص225. 


(�) المصدر نفسه ص227. 


(�) المدونة ج1 ص48، ج2 ص182. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص720. 


(�) رواه عبدالله بن احمد في السنة ج2 ص126. 


(�) ربيع بن سليمان بن عبدالجبار مرادي ابو محمد مصري مؤذن صاحب شافعي ثقه بود، درسال270 در96 سالگي درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص206. 


(�) رواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج1 ص322. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الجنائز –باب الامر باتباع الجنائز) فتح الباري ج3 ص112، ورواه مسلم في صحيحه (كتاب السلام –باب من حق المسلم للمسلم رد السلام) ج4 ص1704 ح:2162. 


(�) وي سيد فضل الله بن سيد احمد علي است. بيان شرح حال اورا درجايي نديده‌ام اما درمقدمه كتابش (فضل الله الصمد) مجموعه‌أي ازتقريض‌هاي علما بركتاب هست كه درطي آن علما اورا ستوده‌ان وازجمله آنها شيخ عبدالرحمن معلمي است كه روشن مي‌شود كه با او هم عصر بوده است وبدرالدين علوي درمقدمه‌اش براي كتاب گفته است او يكي ازاساتيد جامعه عثمانيه درحيدر آباد (دكن) بوده است. مقدمه كتاب فضل الله الصمد ص12،18. 


(�) فضل الله الصمد في توضيح الادب المفرد لفضل الله جيلاني ج1 ص626. 


(�) الآداب الشرعية ج1 ص233. 


(�) وي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بهوتي حنبلي شيخ حنابله درمصر درزمان خود بود او به بهوت منطقه‌أي درغرب مصر نسبت داده مي‌شود درسال1051 هجري درگذشت. انظر الاعلام للزركلي ص307. 


(�) وي حنبل بن اسحاق بن حنبل ابو علي شيباني پسر عموي امام احمد مسائلي را ازامام احمد نقل كرده وآن‌را خوب بيان داشته است واو مردي فقير بود، درجمادي الاولي سال273 درواسط درگذشت ن ك طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج2 ص143-145.  


(�) كشاف القناع ج2 ص87.


(�) الاعتصام ج1 ص177.


(�) حديث ترك نمودن پيامبر ( نماز خواندن را برفرد بدهكار درصحيحين ازابو هريره ( روايت شده كه مرد مديوني كه فوت مي‌كرد پيش پيامبر آورده مي‌شد واو مي‌پرسيد: آيا چيز اضافه‌أي ازخود به جا گذارشته است براو نماز مي‌خواند واگر نه به مسلمين مي‌گفت بردوستتان نماز بخوانيد. صحيح بخاري با فتح الباري ج9 ص515 وصحيح مسلم ج3 ص1237 واما حديث نماز خواندن پيامبر بركسي كه خودكشي كرده بود را ترمذي ج3 ص371 روايت كرده است وعبارت آن چنين است كه جابر بن سمره روايت نمود كه مردي خودكشي كرده بود پيامبر براو نماز نخواند ترمذي گفته اين حديث حسن است 


واما حديث نماز نخواندن پيامبر بركسي كه درمال غنيمت خيانت ورزيده آن را ابو داود ج3 ص155 وابن ماجه ج2 ص950 روايت كرده‌اند 


وعبارت آن چنين است كه زيد بن خالد جهني روايت نموده مردي ازاصحاب پيامبر روز جنگ خيبر وفاة كرد اين‌را براي پيامبر گفتند گفت برهمراهتان نماز بخوانيد چهره مردم تغير كرد پيامبر فرمود: دوستتان درمال غنيمت خيانت كرده است. والباني آن‌را تضعيف نموده درارواء الغليل ج3 ص174،175 ودر ضعيف سنن ابن ماجه ص230.   


(�) كتاب الايمان ص205 ومجموع الفتاوي ج7 ص270. 


(�) سوره توبه آيه84. 


(�) سوره توبه آيه113. 


(�) تفسير قرطبي ج8 ص273. 


(�) انظر بعض الاحاديث في ذلك في صحيح البخاري مع الفتح ج3 ص112،189،192،196، وصحيح مسلم ج2 ص652-654 ج4 ص1704. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج3 ص1060. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) وي ربيعه بن ابي عبدالرحمن تيمي مولايشان ابو عثمان مدني معروف به ربيعه الراي است واسم پدرش فروخ معتمد وفقيه مشهوري است، درسال136 طبق قول صحيح درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص207. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج3 ص1060. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) وي ابراهيم بن محمد بن حارث بن اسماء بن خارجه بن حصن بن حذيفه فزاري امام ابو اسحاق است ثقه وحافظ بود او داراي تاليفات زيادي است درسال185 درگذشت وگفته شده بعد ازآن. ن ك التقريب ص92. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج3 ص1060. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) مجموع الفتاوي ج24 ص286. 


(�) براي تخريج اين حديث: صفحه () مراجعه شود. 


(�) انظر روضة الناظر لابن قدامة ج2 ص286،287 ومذكرة اصول الفقه للشيخ محمد الامين ص260.  


(�) اخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص643. 


(�) المدونة ج1 ص182 ج2 ص48. 


(�) اخرجه الخلال في السنة ج1 ص499. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج2 ص720.  


(�) السنة لعبدالله بن احمد ج1 ص126. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص325. 


(�) محمد بن مسعود بن يوسف نيشابوري، ابو جعفر بن عجمي ساكن طرسوس ومصيصه است ثقه وعارف است درسال247 درگذشت. ن ك تقريب التهذيب ص506. 


(�) مختصر الحجة علي تارك المحجة لنصر المقدسي ص572. 


(�) شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1 ص322. 


(�) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان صهبي مولايشان فريابي، ساكن قيساريه ازساحل شام است ثقه وفاضل است درسال212 درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص515. 


(�) اخرجه الخلال في السنة ج1 ص499، وابن بطة في الابانة الصغري ص160. 


(�) سوره توبه آيه84. 


(�) مجموع الفتاوي ج24 ص215. 


(�) عبدالله بن ابي بن سلول سردار اهل يثرب قبل ازبعثت بود درشرافت او ازقومش دو نفر حتي با يكديگر اختلاف نداشتند، اوس وخزرج قبل ازاو وبعد ازاو بر كسي اتفاق نكرده بودند وآنها مي‌خواستند او را به عنوان پادشاه خود تاج گذاري نمايد تا اينكه اسلام آمد، واو به طور منافقانه اسلام آورد واو رئيس منافقين بود كه پيش او جمع مي‌شدند او برنفاق مرد. ن ك السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص620،469،555.   


(�) سوره توبه آيه84. 


(�) مجموع الفتاوي ج35 ص155. 


(�) فتاوي اللجنة الدائمة –جمع صفوت الشواد في ص132. 


(�) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ج1 ص335، واسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير ج3 ص468 والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج1 ص318. 


(�) مجمع الزوائد ج3 ص42. 


(�) كتاب الايمان ص204 ومجموع الفتاوي ج7 ص216. 


(�) منهاج السنة ج5 ص236،237. 


(�) ثابت كردن اين مسئله درقسمت تمهيدي اين كتاب گذشت وآن هم اين است كه شهادت برمرد كه مبتدع باشد جايز است به شرطي كه بدعتش مشهور باشد، اما فقط به مشاهده وشنيدن حكم كرده نمي‌شود. براي بررسي اين مسئله به صفحة () درآن بود مراجعه شود. 


(�) سوره توبه آيه101. 


(�) مجموع الفتاوي ج24 ص287.  


(�) سوره منافقون آيه6. 


(�) سوره توبه آيه80. 


(�) سوره مدثر آيه48. 


(�) تقدم تخريج الحديث ص() من هذا الكتاب. 


(�) سوره حجرات آيه10. 


(�) سوره توبه آيه71. 


(�) المحلي ج5 ص249. 


(�) انظر المحلي لابن حزم ص251-253. 


(�) المغني ج3 ص508. 


(�) شرح صحيح مسلم ج7 ص47. 


(�) منهاج السنة ج5 ص235. 


(�) تقدم تخريج الحديث ص () من هذا الكتاب. 


(�) كتاب الايمان ص205 ومجموع الفتاوي ج7 ص217. 


(�) احكام الجنائز ص83. 


(�) عبدالعزيز بن ابي رواد راستگو وپرهيزگار بود وگاهي دچار وهم مي‌شده او به ارجاء متهم شده است درسال159 درگذشت. تقريب التهذيب ص357.


(�) مختصر الحجة علي تارك المحجة لابي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي ص537 وانظر تلبيس ابليس لابن الجوزي ص18.


(�) ميزان الاعتدال ج3 ص629. 


(�) الابانة الكبري ج2 ص476. 


(�) منهاج السنة ج5 ص235. 


(�) به احاديث دراين مورد صفحه () نگاه كنيد.


(�)وي جندب بن عبدالله بن سفيان بجلي علكي ابوعبدالله وبساوقت به پدر بزرگش نسبت داده مي‌شود، او صحابي بود، وبعد ازسال60 درگذشت. تقريب التهذيب ص142. 


(�) مجموع الفتاوي ج24 ص286. 


(�) اخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج3 ص1060. 


(�) تاصيل اين قاعده درصفحه () اين كتاب گذشته شد. 


(�) به صفحه () اين كتاب نگاه كنيد. 


(�) به صفحه () اين كتاب نگاه كنيد. 


(�) انظر مجموع الفتاوي ج24 ص286 وانظر بعض الآثار المنقولة عن السلف في هذا المتن ص () من هذا الكتاب. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الفرائض –باب قول النبي ( من ترك مالاً فلاهله). فتح الباري ج12 ص609: 6731 ومسلم (كتاب الفرائض باب –من ترك مالاً فلورثته) ج3 ص1237 ح:1619. 


(�) اسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل كلبي امير ابو محمد وابو زيد صحابي مشهوري است درسال54 درگذشت التقريب ص98. 


(�) رواه البخاري في (كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر) فتح الباري ج12 ص50 ح:6764 ومسلم كتاب الفرائض ج3 ص1233 ح:1614. 


(�) انظر علي سبيل المثال: كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للامام ابي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي ص137 واحكام التركات والمواريث لمحمد ابو زهرة ص97 والمواريث في الشريعة الاسلامية لحسنين مخلوف ص24-33. 


(�) تقدم تخريجه الصفحة السابقة (). 


(�) اخرجه ابو داود (كتاب الفرائض –باب هل يرث المسلم الكافر) ج3 ص328 وابن ماجة (كتاب الفرائض –باب ميراث اهل الشرك) ج2 ص912 والامام احمد في المسند ج2 ص178،195 قال احمد البنا «وسنده عن الامام احمد وابي د اود جيد» الفتح الرباني ج15 ص190 وقال عنه الالباني في صحيح سنن ابن ماجة ج2 ص116 «حسن صحيح» وانظر كلامه في: ارواء الغليل ج6 ص121. 


(�) وي عمرو بن عثمان بن عفان بن ابي العاص اموي ابو عثمان ثقه است التقريب ص224. 


(�) عروة بن زبير بن عوام بن خويلد اسدي، ابوعبدالله مدني، ثقة وفقيه مشهوري است درسال94درگذشت ودراوايل خلافت عثمان به دنيا آمد ن ك التقريب ص389.  


(�) وي عطاء بن ابي رباح قريشي مكي است ثقه وفقيه وفاضل بود درسال114 درگذشت ن ك التقريب ص391.


(�) طاوس بن كيسان يماني ابوعبدالرحمن حميري فارسي است گفته مي‌شود اسم ذكوان ولقب او طاوس است ثقه وفقيه وفاضل بود. درسال106 ويا بعد ازآن درگذشت ن ك التقريب ص281. 


(�) محمد بن علي بن ابي طالب هاشمي ابو القاسم بن حنفية مدني ثقة وعالم بود بعد ازسال80 درگذشت التقريب ص497. 


(�) علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هاشمي زين العابدين ثقه ومحقق وعابد وفقيه وفاضل مشهوري بود درسال93 وگفته شده غير ازآن درگذشت ن ك التقريب ص4000.


(�) مسروق بن اجدع بن مالك همداني وادعي ابوعايشه كوفي ثقه وفقيه وعابد بود زمان جاهليت واسلام را دريافته است درسال62 يا63 درگذشت التقريب ص528.


(�) عبدالله بن معقل بن مقرن مزني ابوالوليد كوفي، ثقه بود درسال188 درگذشت. التقريب ص324. 


(�) وي ابو الاسود ديلي، ويا دؤلي، اسمش ظالم بن عمرو بن سفيان وگفته مي‌شود عمرو بن ظالم است ثقه وفاضل بود زمان اسلام وجاهليت را دريافته است درسال69 درگذشت ن ك التقريب ص619.


(�) رواه ابوداود (باب هل يرث المسلم الكافر من كتاب الفرائض) ج3 ص329 والامام احمد في المسند ج5 ص230،236 والحاكم في المستدرك ج4 ص345 وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


(�) المغني لابن قدامة ج9 ص154،155.


(�) تخريج حديث درص () گذشت. 


(�) رواه الدارقطني في (كتاب النكاح) ج3 ص252 وقد صححه الالباني في صحيح الجامع ج2 ص411 ح:2775.


(�) شرح النووي علي صحيح مسلم ج11 ص52. 


(�) تخريج آن درصفحه () گذشت. 


(�) تخريج آن درگذشت ص (). 


(�) درسخن ابن قدامه كه قبلاً نقل شد گذشت. صفحه () دراين كتاب.


(�) ابن قيم دراعلام الموقعين مي گويد: وقتي صحابي سخني مي‌گويد يا صحابي ديگري با او مخالف است يا مخالف نيست پس اگر صحابي مانند او با او مخالفت كرد قول هريك برديگري حجت نيست واگر صحابي عالم‌تر ازاو با او مخالفت كرد مانند اينكه خلفاي راشدين يا بعضي ازآنها با كساني ديگر ازاصحاب درحكمي مخالفت كردند پس آيا گروهي كه خلفاي راشدين درآن هستند برگروه ديگر حجت است؟ دراين علما دو قول دارند وآن دو روايت ازامام احمد هستند پس اگر خلفاي چهارگانه درگروهي باشند شكي نيست كه راه ونظر درست همان است واگر بيشتر خلفاي چهارگانه درآن طرف باشند درست بودن آن بيشتر ممكن است واگر دو نفر ازخلفاي راشدين دريك طرف ودو نفر درطرفي ديگر قرار داشتند پس طرفي كه ابوبكر وعمر درآن قرار دارند به نظر درست نزديكتر است واگر ابوبكر وعمر با يكديگر اختلاف داشتند پس نظر درست با ابوبكر است. واين خلاصه اينست كه تفصيل آن‌را به جز كسي كه داراي آگاهي واطلاع برآنچه اصحاب درآن اختلاف كرده‌اند وقول راجح آن باشد نمي‌داند. اعلام الموقعين ج4 ص119. 


(�) المحلي ج10 ص404. 


(�) المغني ج9 ص159. 


(�) المجموع ج14 ص498. 


(�) نيل الاوطار ج6 ص74. 


(�) اخرجه عبدالله بن احمد في السنة ج1 ص121. 


(�) المصدر نفسه ج1 ص157. 


(�) اخرجه ابن بطة في الابانة الصغري ص160. 


(�) شرح السنة للبربهاري ص43.


(�) حارث بن اسد محاسبي، زاهد معروف است ابو عبدالله بغدادي صاحب تصانيف ومورد قبول است. درسال243 درگذشت. التقريب ص145. 


(�) وي جنيد بن محمد بن جنيد ابو القاسم خراز پدرش قواريري بود ووي (خراز) كوزه‌ ساز بود با علما ملاقات داشته وبا گروهي ازصالحين همراهي داشته بخصوص به همراهي حارث محاسبي مشهور بوده درسال298 فوت كرد، طبقات الحنابلة ج1 ص127.   


(�) دانق يك ششم درهم است. نگاه كنيد مختار الصحاح ص89 مادة (دنق). 


(�) تخريج حديث درص () گذشت.


(�) حليه الاولياء لابي نعيم ج10 ص75.


(�) انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج2 ص736.


(�) فضائح الباطنية ص157. 


(�) الاعتصام ج1 ص176. 


(�) ابراهيم بن عبدالله بن سيف بن عبدالله مشرقي مدني شمري فرضي عالم به فرائض (ميراث) حنبلي ازاهالي شهر مجمعه است ازقبيله شمر است درمدينه پيامبر به دنيا آمد ودرآن جا وفات كرد ونزد اهل مدينه به مشرقي شناخته مي‌شد واخيراً به فرضي معروف گرديد.


(�) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج1 ص135. 


(�) فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية جمع: صفوت الشواد من ص132. 


(�) مجموع الفتاوي ج7 ص210. 


مجموع الفتاوي ج7 ص617، وانظر تقرير شيخ الاسلام لهذه المسئله ج5 ص206 من مجموع الفتاوي. 





